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میبدی: آمده ام به سراغ یک شخصیت صاحب نام، آقای دکتر اسماعیل نوری علا، که اغلب ایشان را در سمینارها یا کنفرانس های سیاسی دیده اند اما با جنبهء ديگری از کارهای دیرینـهء آقای نوری علا آشنایی چندانی ندارند؛ چون با چند نفر که صحبت کردم، با آن که از ارادتمندان وی بودند، متوجه شدم که هیچ با پییشینهء ادبی و فرهنگی و حتی سینمایی ِ آقای نوری علا  آشنا نیستند. من تصور می کنم برای آشنا شدن با این چهره بهتر است به اتفاق او گذشته او را بررسی کنیم و آشنا شویم با  مجموعهء کارها و خلاقیت های دکتر اسماعیل نوری علا در گذشته های نه چندان دور. دکتر اسماعیل نوری علا درود بر شما. بگذاريد کارمان را از همين اواخر شروع کنيم. آیا این تجربهء شما در گذار از ادبیات و فرهنگ به سیاست مطلوب و مطبوع بوده؟

نوری علا: یک تجربهء تلخ و شیرینی بوده. من البته همیشه این دو تا مورد را در ذهن خود داشته ام و برای خودم تغييری در کار نیست، از خیلی جوانی به مسایل سیاسی علاقمند بوده و آنها را دنبال می کردم. اما در این هجرت و قطع رابطه با ایران که پیش آمد و عدم امکان انتشار آثار و هم نفس شدن با شاعران و نویسندگان باعث شد که رفته رفته من بیشتر وقت خود را رویِ حوزهء دوم، که جامعه شناسی و علوم سیاسی بوده، بگذارم و به این دلیل بر روی حوزهء اول کمتر کار کرده ام و کاری هم که کرده ام انعکاسی نداشته است. شما نگاه کنید: شاعری که الان شعر می گوید، نه امکانِ انتشار کتاب دارد و یا اگر کتابش چاپ شد نمی تواند آن را پخش بکند و به دست عداقمندان اش برساند. یک نوع قطع ارتباطی  وجود دارد که رادیو و تلویزیون ها هم جانشین آن نمی شوند. آن حال و هوای کتاب را ندارند. يعنی برای من یکی که نداشته اند. من البته هنوز شعر می گویم  و خاطرات ادبی برای خودم می نویسم ولی آن ها منتشر نمی کنم. برای این که می بینم مخاطب مشخصی را ندارم. این گونه است که این وجه  دیگر از کار من نمود بيشتری پیدا کرده است.

میبدی: خیلی ها را دیده ام که بعد از این که به سیارهء سیاست می روند بعد از مدتی خسته می شوند و اظهار پشیمانی می کنند اما کسی را ندیده ام که مثلاٌ توی سیارهء ادب، فرهنگ، رمان و قصه زندگی بکند و اظهار پشیمانی کند. می خواستم از شما سؤال کنم که این زندگی دراز مدت در منظومهء سیاست شما را کسل نکرده است؟

نوری علا: من در واقع در کار سیاست نیستم؛ نه خودم را سیاستمدار می دانم و نه یک شخصیت سیاسی. من همیشه به جامعه شناسی و علوم اجتماعی و جامعه شناسی مذهب علاقمند بوده ام. از همان اوان جوانی همیشه توی این کار بودم. حتی وقتی که با خود شما در مجلهء فردوسی قلم می زدیم. من هر هفته مقالات اجتماعی داشتم که البته به اسم خودم منتشر نمی کردم. ولی این کار بود. در نتیجه من دنبال مقام سیاسی و این جور چیزها نبوده ام که مثلاً پس از مدتی به لحاظ این که ناکام بشوم، ماجرا دلم را بزند و یا خودم  را کنار بکشم. این یک وجه قضیه است. وجه دیگر قضیه هم این است که من احساس شدید مسؤلیت می کنم که نسل ما خیلی از دستاوردهایی را که مادران و پدران ما به ما داده بودند به راحتی به باد دادیم. بنابراین موظف هستیم که در راستای این که مملکت خودمان را برگردانیم و ان را دوباره روی ریل درست پیشرفت و ترقی و زندگی مدرن قرار بدهیم مسؤلیت داریم؛ و این باعث می شود که من مجدانه، آن قدر که در توانایی من هست، وقت خودم را صرف این کار بکنم. به نظر من، در دوران ما خيلی چيزها بدیهی انگاشته شده بود؛ مثل آزادی هایی که داشتیم. و یا این که اصلاً به آن فکر نکرده بودم که اگر بیائیم یک حکومت دیکتاتوری سکولار را ساقط کنیم، آيا توانایی جانشین کردن چه چیزی  را داریم؟ این ها به هر حال  نقایص و کمبودهایی بود که در نسل ما وجود داشت و خوشبختانه (اگر بشود این کلمه را بکار برد) اتفاق حکومت اسلامی بر ما قول حافظ را ثابت کرد که: «تا نیست غیبتی نبود لذت حضور». ما هم در غیاب سکولاریسم و دمکراسی و مدرنیسم پی بردیم که این ها چه ارزش های والایی دارند و چگونه می توانند در مسیر درست زندگی ما حرکت کنند. به هر حال ما سعادت این را نداشتیم که سنین بالاتر عمرمان را در چنان فضائی بگذرانيم. من حدوداً سی و سه ساله بودم وقتی که ایران را برای ادامهء تحصیل در دانشگاه لندن ترک کردم. و چند ماهی بعد از انقلاب به ایران برگشتم و به دو سال نکشيد که ترک وظن کردم. يعنی بقیهء عمرم را از زندگی در ایران محروم ماندم. حالا، در 1392 خورشيدی هفتاد سالمه و در واقع سی و هشت نه سال از این عمر را در خارج گذرانده ام؛ و این برای من قطع بزرگی است. بخاطر این که هرگز نتوانسته ام پیوندهای خودم را با سرزمین ام قطع کنم و با این سرزمین جدید آن اتصال لازم را پیدا کنم. بنابراین جسماً این جا حضوردارم اما ذهناً و روحاً در ایران هستم. به این ترتیب ما هم به هر حال جزء یک نسل سوخته ای محسوب می شویم که اکنون به سنی رسيده ايم که، به قول شوهر خواهرم، آقای کامبیز قائم مقام، بايد: «متوجه باشيم ما که در دههء آخریم!» در این دههء آخر، هر چند سالی که ازش باقی مانده باشد، احساس می کنم کاری که می شود کرد آن است که بتوانم در راستای معرفی و تثبیت این نوع نظریه ها کار کنم.

میبدی: در دورهء گذشته در بین دانشجویان و گروه های سیاسی «ایدئولوژی» خیلی تعیین کننده بود. ایدئولوژی مثل ریلی برای قطار در حرکت بود. در حالی که بعد از انقلاب ما کاملاً از آن جدا شدیم. ایدئولوژی های وارداتی که به کل از میان گروه های سیاسی رخت بر بست و رفت و چیزی که به جایش باقی ماند فکر رسیدن به دموکراسی بود که کلاً هدف همهء گروه ها شد. ولی هیچکس تعریف درستی از دموکراسی بدست نداده. آيا می توانم از  شما خواهش کنم بگوئيد که آن منظری که شما از دموکراسی دارید چه نقش و نگاری دارد؟ و آیا تحلیل من درست است که ما از ایدئولوژی جدا شده ایم؟

نوری علا: من نمی توانم در این مورد پاسخ دقيقی بدهم. چون به نظر من یک چیزی به نام «ما» وجود ندارد. ما اقشار مختلف و گروه های مختلف سیاسی را داریم که این ها هر کدام نگاه شان خاص خودشان است. در مجموع می توان گفت کسانی که کار روشنفکری و کار تولیدی نمی کنند، بیشتر از ایدئولوژی بریده اند تا کسانی که هنوز دست اندر کار نظریه پردازی هستند. مثلاً، شما جریان چپ مان نگاه بکنید که هم چنان در اواخر قرن نوزدهم مانده اند و، باز هم مثلاً، خوب و بدشان را مسئلهء امپریالیسم و غیر امپریالیسم تشکیل می دهد. بدون آن که حتی بتوانند تعریفی از این دو مقوله بدست دهند. شما نگاه کنید که، مثلاً، از نظر آنها، جمهوری اسلامی به لحاظ  این که «مرگ بر آمریکا می گوید» در اردوگاه ضد امپریالیستی قرار دارد. چین و شوروی هنوز در ذهن بسیاری از چپ های ما اردوگاه شرق و یا اردوگاه ضد امپریالیستی را تشکیل می دهند.

به همین دلیل معضل بزرگ ما، بخصوص در خارج کشور، این است که روشنفکران و دست به قلم های ما اکثراً نگران اند که اگر جمهوری اسلامی فرو بریزد، از یک طرف  ممکن است مثلاً سلطنت به ایران باز گردد و، از طرف دیگر، آمریکا به ایران باز گردد. این وضعيت موجب شده که این ها در یک وضعیت تعلیقی بسر می برند که نتوانند بالاخره نقش خود شان را در مبارزه با استبداد مذهبی و ایدئولوژیکی که الان بر ایران مسلط است، تعریف و روشن کنند. اکثراً هم در بزنگاه های مختلف به همان طرف می روند. ما هنوز نمی دانیم در میان روشنفکرهای ما لیبرالیسم فحش است و یا مفهوم خوب و درستی است؟ بلاتکلیفی شدیدی در بین متفکرین و سیاسیون ما وجود دارد که البته این ها آن را تحت هزار پوشش مختلف پنهان می کنند. مثلاً، شما نگاه کنید به این طیف بزرگی که خودش را جمهوری خواه می داند. این چهار پنج تا سازمان بزرگ جمهوری خواهی که عدهء زیادی از نظریه پردازان و قلم بدستان سیاسی _ اجتماعی ما را در خودشان دارند. پوستهء آنها را اگر بشکافید، به نظر من، مسئلهء جمهوریخواهی که آنها بر ان اصرار می کنند حرف بی جا و نا به هنگامی از آب در می آید. یعنی این که ما اگر وقت خودمان را صرف این بکنیم که مثلاً فقط با کسانی اتحاد عمل کنیم و یا اتحاد فعالیت سیاسی کنیم که آجمهوری خواه باشند، در واقع و به این ترتیب، عدهء کثیری از مثلاً ایرانی هایی را که هنوز فکر می کنند ایران بد نیست پادشاهی مشروطه داشته باشد، حذف می کنيم. اما وقتی می روید و زیر کار را نگاه می کنید می بینید که آنها هم مثل بقیه می دانند که تکلیف این مسئله در خارج کشور نمی تواند تعیین شود. این مردم هستند که تصمیم می گیرند که بعد از فروپاشی حکومت اسلامی، چه نوع حکومتی می خواهند. اما الآن این را عَلَم می کنند که ما نمی آییم این اتحاد را تشکیل دهیم بخاطر این که نگران این هستند که از دل این اتحاد «حکومت اسلامی» (که ظاهراً جمهوری هم خوانده می شود) ساقط شود و مثلاً بجایش پادشاهی برگردد به ایران. در نتیجه من یکی، که خودم را هم سوسیال دمکرات و جمهوری خواه می دانم، به شدت از چپ جمهوری خواه اپوزیسیون کشور خودمان شاکی هستم و فکر می کنم که این ها یک چرخ پنجمی شده اند برای بقای جمهوری اسلامی.               

میبدی: آخرین باری که من شما را دیدم در یک کنفرانس بود فکر می کنم در واشنگتن. از طریق تلویزیون شما را می دیدم. احساس کردم نقش رهبری با شماست. آيا نسخه ای هم چون واسلاو لاول در ذهن شماست برای ایران؟

نوری علا: من رهبری چیزی را به عهده ندارم.

میبدی: نه، نه. عملاً احساس کردم این جا تابع نظر شماست.

نوری علا: این جمع در واقع کوشش های سر سختانهء مرا برای اینکه قانع اشان کنم که بیاییم دور هم جمع شویم پاسخ می گویند. این پاسخگویی به معنای انتخاب رهبر نیست. من الآن فکر می کنم که نقش یک نخ گردنبند را بازی می کنم که سعی می کنم دانه های مختلفی را که از جنس یک گردنبند هستند و می توانند در کنارهم یک تشکل شکیلی را ارایه بدهند کنار هم جمع کنم. معتقدم که اساساً شاید عصر رهبران کاریزماتیک و یک نفره گذشته و الآن عصر خرد دسته جمعی و همکاری های مشترکی برای رسیدن به مقصدهای معین است. انکار نمی کنم که در بسیاری از موارد با این نوع برخوردها روبرو می شوم که می گویند که حتماً برای پیروزی ما احتیاج به رهبر داریم. بخصوص این مسئله به صورت مشهودی در اردوگاه پادشاهی خواهان به چشم می خورد. ولی من فکر نمی کنم که دیگر اصلاً یک نفر به تنهائی بتواند بیاد وسط و این گلیم هزار رنگ را به هم وصل کند و چیز درستی از آب در بیاورد. رهبران مدرن رهبرانی هستند که از دل کار جمعی بیرون می آیند و با خرد جمعی و مشورت کلی عمل می کنند. و این تلاشی است که ما در این فعالیت اخیر داریم انجامش می دهیم. اگر اشارهء شما به نخستین کنگره ی سکولارهای ایران را در واشنگتن باشد؛ حکايت آن از اين قرار بود  که ما پنج، شش نفر از معتقدان به سکولار دموکراسی دور هم جمع شدیم و گفتیم که بیاییم و ببینیم چه کار می شود کرد. این منجر بدان شد که ما یک متنی را نوشتیم به نام "پیمان نامهء عصر نو"  که در واقع تعریف می کرد که یک «سکولار دموکرات» کیست و چه مشخصاتی را دارد. بعد هم از کسانی که خود را با آن تعریف همراه می دیدند دعوت کردیم که این پیمان نامهء عصرنو را امضاء کنند و مؤسس کنگره ای برای گردهمآئی سکولار دموکرات ها شوند. کنگره را هم تصمیم گرفتیم که در چهاردهم مرداد برگزار کنیم که سالگرد انقلاب مشروطه بود. برای این که نشان داده باشیم که فکر سکولار دموکراسی فکر نوی وارداتی نیست. روشنفکران ما دویست سال است، از پایان جنگ های ایران و روس، بدنبال عدالت خانه و مشروط کردن حاکمیت بوده اند. در واقع انقلاب مشروطه، منهای متمم هایی که بدان افزودند، یک قانون اساسی سکولار دموکرات را، تحت عنوان پادشاهی پارلمانی، ارائه می داد و در نتیجه خواست سکولاردموکراسی ما یک ریشهء دویست ساله دارد. در هر حال این ها همه دست به دست هم داد تا درصد و هفتمین سالگرد انقلاب مشروطه، در مردادی که گذشت در واشنگتن گرد هم آییم و در آن گردهمایی دو روز را پرداختیم به دیروز و امروز و فرادی سکولار دموکراسی در ایران ودر پایان اش هم این پرسش را از خود کردیم که: «آمدیم و دور هم جمع شدیم، گفتگو کردیم، خندیدیم، جوک گفتیم، شام خوردیم، ميهمانی دادیم. اما بعدش چی؟ آیا برویم خانه هامان یا می شود کاری کرد؟ در آن جلسهء یکشنبه ی بعد از ظهر که آخر کنگره بود، تصمیم بر این شد که یک نهاد سیاسی بوجود بیاید به نام "جنبش سکولار دموکراسی ایران". در آن جا هم انتخاباتی شد و هفت نفر به عنوان اعضای شورای دبیران جنبش سکولار دموکراسی ایران انتخاب شدند. بعد هم این هفت نفر مرا به عنوان سخنگو  انتخاب کردند. ما الآن یک هفته است که بعد از دو ماه کار مداوم توانسته ایم که اساسنامه مان را بنویسیم و واحدهای مختلف را تعریف کنیم که چه کار خواهند کرد و از جمعه گذشته هم توانستیم سایت مستقل "جنبش سکولار دموکراسی ایران " را راه اندازی کنیم که خوشبختانه با استقبال زیادی روبرو شده و من سردبیری آن را هم بر عهده دارم. ما راه خودمان را در واقع در آن "پیمان نامهء عصر نو" مشخص کرده ایم. هفده، هجده تا صفت برای خودمان قائل شده ایم که یکی از آن صفات البته مسئلهء کوشش برای گذار خشونت پرهیز از حکومت اسلامی است. با این تبصره که اساساً خشن بودن و خشن نبودن مبارزات سیاسی را مردم تعیین نمی کنند این حکومت است که از طریق واکنش های خودش به مردم می گوید، چه گونه با او مبارزه کنند.

میبدی: باید همه قبول کنیم که با اردوئی که شما اکنون از آن اسم بردید نمی شود کاری انجام داد. باید با دیگر گروه ها پیوند برقرار کرد. تا آنجایی که من می دانم تمای تلاش ها به بن بست روبرو شده است. وقتی نمی شود به اصطلاح به یک رهبر جمعی و یک مدیریت جمعی در کار سیاسی رسید شما فکر نمی کنید راه غلط بوده است و یک جوری راه دیگری را بایستی انتخاب کرد؟

نوری علا: ببینید، من خودم از تابستان هشتاد و هشت، وقتی که جنبش سبز شروع کرد به رشد کردن و شکل گرفتن در خیابان های تهران، چند مسئله را از لحاظ نظری مطرح کرده ام. خطای اول ما این بوده که توجه نگرده ايم که هیچ نهاد سیاسی بدون وجود «آلترناتیو» اش از بین نمی رود و تا اين نیروی جانشین نباشد سر جای خودش باقی می ماند؛ و اگر هم از بین برود، به علت فقدان نیروی جانشین، جامعه دچار هرج و مرج، فروپاشی و سرگردانی می شود. بنابراین هر کس که اعتقاد دارد حکومت اسلامی یک حکومت نابهنگام، نابهنجار و غلط و ضد انسانی و ضد حقوق بشر است باید در مقابل آن یک آلترناتیو سکولار دموکرات بسازد و به مردم ارایه بدهد. به نظر من این قطعی است که مردم  باز هم به خیابان خواهند آمد؛ و در آن صورت نمی توانند تنها بگويند که «ما چه نمی خواهیم»، بلکه آنها نشان بدهند که «ما چه می خواهیم» و البته رگ و ریشهء آنچه می خواهند هم در کشور وجود داشته باشد. بحث تفسیری اين مبحث را، راجع به مسائلی که مربوط به ساختن آلترناتیو هست، من در یک کتاب به نام «در چند و چون آلترناتیو» روی سایتم گذاشته ام که به طور رایگان وجود دارد و همه می توانند بخوانند. اما در اين ميان دو نکتهء مهم هم وجود دارد: یکی این که این آلترناتیوی که ما می خواهیم محال است که حول محور یک فرد یا یک سازمان سیاسی بوجود بیاید. هم یک سازمان سیاسی و هم یک فرد معین دافعه اشان بیشتر از جاذبه اشان است. متأسفانه، تمامی تلاش هایی که تا کنون شده دقیقاً براساس این فرمول بوده که یک سازمان آمده جلو و گفته که من چتری هستم که باید بیائید زیر اين چتر جمع شوید و یا با همدیگر اتحاد عمل کنیم؛ و یا فردی آمده است و گفته است من محورم و شما باید دور من جمع شوید. هر دوی این روش ها را ما مثلاً در تجربهء شورای ملی شاهزاده رضا پهلوی می بینیم. برای این که شورای ملی از یک سو آمده است که شورای ملی باشد و همه را در خود جمع بکند و از سوی دیگر شخصیتی محوری دارد بنام شاهزاده رضا پهلوی و هر دوی این خواست ها مانع این شده است که این شورا از جامعیت کامل و جاذبه کامل برخوردار بشود. از سوی دیگر ما البته اصلاح طلبانی را داریم که پذیرفته اند که باید آلترناتیوی وجود داشته باشد؛ اما اعتقاد دارند که این آلترنایتو در قامت آقای مهندس موسوی و آقای کروبی و خانم آقای رهنورد وجود دارد و باید آن را تقویت کرد. اما چون به هرحال خواسته هایشان این است که اگر در ایران تغییری بخواهد انجام شود این تغیییر بايد بوسیلهء نیروهای برآمده از انقلاب صورت گيرد؛ يعنی همان ها که جلوی اتحاد نیروهای سکولار دموکراسی را سد می کنند. نگاه کنید مثلاً به کوشش هایی که توسط آقای سازگارا شده و یا آقای دکتر آهی،  سه چهار کنفرانس  بسیار خوبی تمشیت دادند و یک تشکلی درست کردند به نام «اتحاد برای دموکراسی» اما از این که بگویند این دموکراسی اشان بر بنیاد سکولاریسم شکل می گیرد، امتناع کردند. برای این که هم چنان ته ذهن شان این است که می توان چیزی به نام دموکراسی دینی داشت. 

میبدی: این را منعکس کردند یا حدس می زنید و گمان می کنید که ته ذهن اشان این باشد؟

نوری علا: بر اساس شواهد معلوم و معینی این را خدمت تان عرض می کنم. اگر لازم باشد می روم  این شواهد را پیدا می کنم و در برنامه ی دیگری به تفصیل از آن صحبت کنم. ولی این قطعی است که آنها از بکار بردن واژه ی سکولاریسم ابا دارند. اما دموکراسی را به راحتی می گویند. اين امر مثلاً در قامت آقای دکتر سروش و یا آقای اکبر گنجی که باشد البته تکلیف شان روشن است. آن ها اسلامی هایی هستند که معتقدند سکولاریسم با دموکراسی دینی هم ممکن است یعنی جمع اضداد خاصی دارند مطرح می کنند. اما شخصیت های لائیک و سکولار مثل آقای دکتر آهی نمی دانم که چگونه در این ماجرا...

جمعه 17 آبان 1392
میبدی: شاید همان قضیهء سکولاریسمی غربی مورد نظرشان  است که سکولاريسم در آن جا دارد، شاید همان که در چهار دیواری دموکراسی مورد شناسایی غربی هاست، خود قضیهء سکولاریسم بشکلی تعریف شده و جا افتاده و لزومی نیست رويش تأکید شود.

نوری علا: بله، ولی چرا ما اصرار داریم بگوییم سکولار دموکراسی و نگوییم دموکراسی تنها؟ این اصطلاح سکولار دموکراسی یک اصطلاح سی و چهل ساله ای است که در علوم سیاسی پیدا شده است. قبلا" وقتی می گفتند دموکراسی همه می دانستند که بدون سکولاریسم نمی شود  یک حکومت دموکرات را داشت. سکولاریسم یعنی ارزش ها و معیارهای هیچ کدام از مذاهب و ایدئولوژی نیایند داخل حکومت ها. تا حکومت ها بتواند به صورت چتری بر سر همه قرار بگیرد و آزادی عقیده و مسلک همه را تأمین کند. اما از وقتی که بخشی از مسلمانان معتقد شدند که می توان حکومت اسلامی داشت مدعی هم شدند که می توانند دموکراسی دینی داشته باشند...

میبدی: مشخصاً چه کسانی چنين می گویند؟ دکتر سروش، آقای گنجی...کی؟

نوری علا: همهء کسانی که اصلاح طلبی را تبلیغ می کنند. در واقع بنیاد حرف شان بر این است که آن انقلاب اسلامی که ما کردیم این انقلاب اسلامی کنونی نيست که در قالب ولی فقیه و ولی مطلقه ی فقیه، بوجود آمده. توجه کنيد که من در همه ی گفتارهای خود از به کار بردن لفظ جمهوری اسلامی خودداری می کنم برای این که این حکومت که جمهوری نیست. اما آن ها می گویند یک جمهوری اسلامی ممکن است که در آن حکومت «رحمانی» خواهد بود. مثلاً به جای قاصم الجبارین خداوند رحمان و رحیم را جانشین می کنیم...

میبدی: آیا این مسئله در ایران هوادارانی دارد؟ فکر می کنید در کسی رغبتی برانگیزد؟ بنظر نمی رسد. چون مردم تکلیف شان روشن شده. در واقع می دانند چی می خواهند. می خواهم بگويم که چرا ما بیاییم تمام نیرو و قوت خودمان را روی قول گروهی متمرکز کنيم که یک حرفی می زنند، حالا بزنند. ولی چرا اپوزیسیون سرگرم این کار شده؟

نوری علا: شما البته بنظر من قدرت و وسعت این ها را تقلیل می دهید. یعنی این که به علت این که آلترناتیو درست و حسابی در مقابل این حکومت وجود نداشته لااقل در این بییست سال اخیر، از دوم خرداد 76 به این طرف، مسئله اصلاح طلبی خودش را به عنوان یک آلترنایتو به مردم ارایه داده. به مردم می گوید اگر می خواهید از این حکومت خلاص شوید ما را سر کار بياوريد؛ چون ما مسلمانان خوب و مهربانی هستیم...

میبدی: این که با رفتن آقای خاتمی منتفی شد. این تجربه شد و شکست خورد. اغلب آقایان هم که بیرون آمدند. مثل  آقای گنجی و بقیه. ..

نوری علا: بله. ولی شما نگاه کنید همین امروز آمدن آقای روحانی را به عنوان پیروزی مجدد اصلاح طلب ها دارند مطرح می کنند. آقای روحانی به عنوان کسی آمده که دموکراسی دینی را به مردم برساند و به ایشان مزه اش را بچشاند...

میبدی: من عنوان «اصولگرای معتدل» را دربارهء ايشان شنیده ام و نه بیش از این...

نوری علا: نمایندهء اصولگرايان معتدل... اما او خودش را نمی تواند که از سابقه اش جدا کند. شما وقتی نگاه کنید، مثلاً به تشکل هیئت دولت اش توجه کنید، یا استقبالی که از جانب خاتمی و رفسنجانی و غیره از وجود ایشان شده، معنای اعتدال روشن می شود. یعنی آن روی ديگر همان سکهء اصلاح طلبی. چون اصلاح طلبی هم در واقع می خواست حکومت را نگه دارد و معتدل اش کند.  از روزی که تئوری دموکراسی دینی مطرح شده - و این خواست کشور ما نیست - شما اگر مراجع مربوط به علوم سیاسی را مطالعه  کنید، خواهید دید که اصلاً اصطلاح سکولار دموکراسی را نخست یهودیان در اسرائیل بوجودآورند در مقابلِ  نیروی بنیادگرای یهودی و یا مثلاً در هندوستان و اندونزی و غیره... این ها مباحث اصلی را پرداخته و پخته و به میان آوره اند. به این معنی که درست است که بنیاد دموکراسی بر سکولاریسم است. اما اکنون لازم  است که ما سکولاریسم را به عنوان مهمترین مادهء دموکراسی بیرون بکشیم و کنار دموکراسی بگذاریم و بگوییم ما نوع دیگری از دموکراسی را، هرچه که می خواهید نامش بگذارید، نمی پذیریم. ما خواهان یک دموکراسی هستیم که بر بنیاد سکولاریسم ـ یعنی جدایی دین و مکتب و مذهب از حکومت ـ ساخته شده باشد. یعنی این یک تمهید سیاسی است برای آگراندیسمان کردن و بزرگترکردنِ گوهر دموکراسی. دادن صفت به دموکراسی تازه نيست. در ادبیات مارکسیستی هم که نگاه کنید بلافاصله می گویند این دموکراسی که در غرب است یک دموکراسی بورژوایی است و ما یک دموکراسی شورایی می خواهیم.  می بینید که تمامی مخالفان دموکراسی با افزودن یک صفت به دموکراسی این مقوله را مختص ایدئولوژی خودشان می کنند. در حالی که ما که طرفدار دموکراسی عام و گسترده هستیم تا به حال غفلت کردیم از این که از جنبهء سکولارِ دموکراسی دفاع کنیم. امروزه سنگری که گشوده شده سنگر سکولار دموکراسی است در مقابل هر دموکراسی دیگری با هر صفت دیگری.

میبدی: خب. هر آلترناتیوی به یک دستگاه ِ به اصطلاح نظری احتیاج دارد تا کاملا" مشهود باشد که این ها چی می خواهند و قرار است چه کنند؛ و بعد به یک مجموعه از یا زنجیره ای از تشکیلاتی که معرف این آلترناتیو باشند در رشته های مختلف نياز است که بعدها قراره است که جایگزین نظام موجود شود. می خواستم بدانم که شما تا کجا پیش رفته اید؟ و تا کجا موفق شده اید که این دستگاه نظری را به جامعه معرفی کنید؟ تا آنها مطمئن شوند این چنین آلترناتیوی وجود دارد.

نوری علا: در معرفی قضیه این سؤال بر می گردد به خود شما و دوستان دیگر که در رسانه ها هستند. یک شعر قدیمی است که می گوید: «ما همه کردیم کارخویش را - تو هم ای خواجه بجنبان ریش را». بنظرم ما صدای مان وقتی به  مردم، مخصوصاً در داخل ایران می رسد که بتوانیم درهای گشوده ای را در رسانه هایی که صداشان به ایران می رود، داشته باشیم. من تا یک هفته پیش نشریه ای بنام "سکولاریسم نو" را در می آوردم. هفته پیش تعطیل اش کردم. برای این که بجايش نشريه جنبش سکولار دموکراسی ایران را بوجود بیاورم. روی سایت سکولاریسم نو در ماه حدود ششصد هزار تا کلیک می شد که حدود 60% تا 65% اش از ایران بود. جالب این که بخصوص در حوزه های علمیه قم و مشهد بیش از بقیه جاها بحث سکولاریسم مورد توجه بوده است؛ به دو لحاظ: یکی آن که یک دسته سکولاریسم را دشمن خود می دانستند و یک دسته سکولاریسم را ناجی خود می دیدند. می دانید که من آخوند را «دینکار» می نامم، یعنی از طریقِ دین نان می خورد. در يک حکومت سکولار آخوندهای ادیان مختلف و دین کاران ادیان مختلف می توانند نان خودشون را بخورند - کسی کاری به کاری بهشان نخواهد داشت. اين مطلب برای دينکاران عاقل هم چاذبه دارد. بُرد حرف ما دو جنبه دارد: یکی جنبهء تحلیلی و نظری که در راه اشاعهء آن کوشش می کنیم - اگر منظور توده های داخل کشور باشد. يکی هم از نظر تجربی. یعنی که آن مادر بزرگی که می گويد «آخوند را چه به حکومت؟» در واقع می گويد من سکولاریسم می خواهم، ولی نمی داند اسمش سکولاریسم است...

میبدی: اتفاقا" مشکل همین جا است. ببینید، گروه هایی در خارج تشکیل شده اندکه می خواهند خود را آلترناتیو معرفی کنند ولی این آلترناتیو برای خواص است. می خواهم از شما بپرسم در بین هفتاد میلیون نفر چند در صد از آنها در مفهوم دموکراسی معنای سکولاریسم را دریافت می کنند؟ و به کاری که شما می کنید شک نمی کنند؟ اغلب  تا صحبت از سکولاریسم می شود فکر می کنند یک گروهی می خواهد بیاد به جنگ مذهب و اعتقادات آن ها. مثلاً صحبت می کنید که ششصد هزار کلیک کردند. اما جمعیت ایران هفتاد میلیون است. یک درصد آن هم می شود هفتصد هزار نفر... اگر ما قرار است توده های مردم را مجاب کنیم که حق با ماست این کار صورت نگرفته است. یعنی ما از زبانی در سیاست استفاده می کنیم که توده های مردم کمتر با وجنات آن آشنایی دارند و کمتر ما را درک می کنند.

نوری علا: ببینید؛ توده های مردم بنظرم اصلاً در زمینهء مباحث تئوریک وارد نمی شوند. آنها با گوشت و پوست و خونشان وضعيت را تجربه می کنند، تصمیم گیری می کنند، و آن رهبری سکولار دموکراتی هم که در آینده بوجود بیاید باید بتواند به  زبانی مردمی صحبت کند. این بحث هایی که من و شما می کنیم، بحث های خواص است. اما این بحث های خواص به نظر بنده در طول زمان است که به وسیله ی پست های ترانسفورماتور، عمومی تر و عامه پسندترمی شوند و به دست مردم می رسند. شما نگاه کنید در سال 1341 بود که غرب زدگی آل احمد منتشر شد. یک بحث خواص بود- به این که این بحث درست بود یا نبود کاری ندارم - یعنی این که او می آمد و بحث می کرد در مورد سنت و مدرنیته و اینکه ما در این میانه مانده ایم و غرب زده شده ایم و غیره... این بحث ها هیچ کدام به درد مردم نمی خورد. اما رفته رفته که پیش  رفتیم از سال 41 تا سال 57، شانزده سال برای این نظريه وقت لازم بود که این یک باره تبدیل بشود به شعار «آزادی- استقلال- جمهوری اسلامی». حالا این وسط آدم های دیگری، از فردید گرفته تا دکتر شایگان، علی شریعتی... همه ی این ها آمدند این گفتمان را گسترش دادند و مردمی اش کردند و بردندش توی حسینیه ها و مساجد و به مردم معرفی اش کردند. اما محال ست که شما این مخروط را برعکس کنید یعنی بگویید یک نظریه ای در مردم بوجود می آید و بعد رفته رفته به صورت قیف می رسد به روشنفکران...

میبدی: اصلاً خواص را بگیریم. شما تا حالا موفق شده اید این خواص از طیف های دیگر را قانع کنید که با شما همداستان بشوند و با شما همراهی کنند؟  موفق نشده اید دیگه؟ تقریباً مشکل تصادفاً حالا خودِ خواص اند که خود در زمینهء هر کار سیاسی بن بست درست کرده اند...

نوری علا: مشکل اين قضيه نظری نیست مشکلی است که در علوم سیاسی به آن «هژمونی» می گویند. یعنی همه فکر می کنند که اگر روزی در ايران خلاء سیاسی ایجاد شود این ها چرا به قدرت نرسند؟ غفلتی که در این مورد می کنند آن است که هیچکدام از تشکلات تئوریک و حزبی و غیره به تنهایی نمی توانند آلترناتیو باشند.

میبدی: شما در سخنان تان رسیدید به یک گروهی که شما نسبت به آنها ایراد نظری داشتید و می گفتید که آنها از لفظ سکولاریسم اجتناب کردند و در نتيجه شما هم به آنها شک دارید که باز هم داستان تصادفاً بر می گردد به همان مسائل نظری. بنظرم این که این ها هژمونی طلب هستند، بيشتر حدس و گمان است. ممکن هم هست که باشد. من نمی دانم. آيا در تجربهء عملی به شما اثبات شده که بقیهء هژمونی طلبند و می خواهند بر دیگران سیطره و استیلا داشته باشند و یا جامعهء ایران را کنترل کنند؟ شما چنین چیزی را در گفتگو با آنها دریافت کرده اید؟

 نوری علا: من در عرض چهار سال گذشته، در جريان ایجاد شبکهء سکولارهای سبز که من هماهنگ کننده اش شدم، تز ما این بود که برویم با همه صحبت  کنیم و ببينيم مشکل جمع نشدن ما با همدیگر در چیست؟ در آن راستا با حدود بیست تا بیست و پنج سازمان سیاسی جلسات ممتدی داشتیم که همهء مذاکراتش هم ضبط شده و مجموعه اش را امیدوارم بتوانیم که روزی به عنوان تاریخ سیاسی خودمان در خارج کشور منتشر کنیم...

میبدی: نام ببرید تا قضیه بیشتر مشهود باشد.

نوری علا: مثلاً، حزب مشروطهء ایران- اتحاد جمهوریخواهان- سازمان فدائیان خلق- حزب دموکرات کردستان ایران- حزب دموکرات ایران- حزب کومله - نهاد مردمی... در مجموع بیست، بیست پنج تا از سازمان های سياسی...

میبدی: یعنی با هیچکدام به توافق نرسیدید؟

نوری علا: با هیچکدام به توافق نرسیدیم.

میبدی: پس یک مشکی در ما وجود دارد.

نوری علا: همین را می خواهم عرض کنم. در عین حال ما با شصت، هفتاد شخصیت سیاسی هم، در بیرون از سازمان هاشان صحبت کردیم...

میبدی: مثلا"؟

نوری علا: از شاهزاده رضا پهلوی گرفته تا آقای سازگارا، آقای آهی، آقای پاشائی، آقای هجری، تا آقای مهتدی. خیلی افراد...

میبدی: آیا متوجه شدید که مشکل در چی بود؟

نوری علا: همان را می خواهم عرض کنم. من این را در مقالات جمعه گردی خودم به تفصيل توضیح داده ام. نتایجی که من گرفتم این چنین بود: ظاهر قضیه این است که تمام این سازمان ها و شخصیت هایی که خدمت تان عرض می کنم در دوازده، سیزده مورد هم نظراند. یعنی همه شان سکولاریسم را قبول دارند، همه شان دموکراسی را قبول دارند، همه شان مبتنی بودن قانون اساسی آینده را به اعلامیه ی حقوق بشر قبول دارند، همه شان مخالف اعدام هستند. يعنی دوازده، سیزده تا مورد اشتراک نظر وجود دارد ولی در مجموع فقط دو تا اختلاف مهم را نظر پیدا کردم که موجب می شود این سازمان ها با هم دیگر همکاری نکنند. اولی اش نوع حکومت است. سلطنت طلب ها مخالف جمهوری خواهان و جمهوری خواهان مخالف سلطنت طلب ها هستند. دومی اش حکومت متمرکز و نامتمرکز است. یعنی عده ای معتقدند که حکومت باید در ایران به شکل متمرکز ادراه بشود. برای این که اگر نامتمرکزش کنیم ایران تجزیه و متلاشی خواهد شد. عده ای هم می گویند تمرکز قدرت موجب استبداد و خودکامگی حکومت می شود و باید قدرت را تقسیم کرد در بین نواحی مختلف، به صورت نواحی خودگردان. این دو تا اختلاف - ظاهر قضیه را صحبت می کنم - موجب شده که هیچکدام با هم صحبت نکنند. اما وقتی به این دو مورد رسیدگی می کنید می بینید، این دو تا مورد مواردی هستند که در خارج از کشور قابل بررسی نیستند. برای این که تصمیم گیرنده در ایران نشسته، این مردم ایران هستند که. ..

میبدی: آری این مردم ایران هستند که باید تعیین تکلیف کنند...

نوری علا: بگيريم که در خارج کشور همه مان با هم اجماع نظر کردیم که که حکومت آینده ی ایران باید جمهوری باشد. اما اين اجماع دردی را دوا نمی کندو اين اجماع بايد در ايران صورت بگيرد.

میبدی: پس دموکراسی است که غایب بوده. چون اگر در بین دو طرف دموکراسی حاضر بود هم این طرفی ها طرف دیگر را می پذیرفتند و همم بالکعس. یعنی هر دو در یک موافقتنامه مشترک می شدند. همه چیز را واگذار به مردم می کردند...

نوری علا:صد در صد. دو تا اختلاف لاینحل خارج کشور ظاهراً موجب شده که این نیروها، که دوازده وجه اشتراک دارند، با هم کار مشترک نکنند. اما بنظر من اگر پوسته ی این دو اختلاف را بشکافیم و بیشتر کنکاش کنیم به دو مورد دیگر بر خواهیم خورد: یکی خودمحوری و هژمونی خواهی و یکی هم انتظار. یعنی اغلب سازمان های سیاسی ما بنیاد فعالیت های سیاسی اشان را این گذاشته اند که سرنوشت آینده ایران به دست ایرانی ها تعیین نخواهد شد. این آن جریانی است که من اسمش را گذاشته ام «چلبی سازی». برخی از سازمانها، حتی سازمان های جدایی خواه، می گویند اگر آمریکایی ها به ایران حمله کنند یک امکان برایمان پیش می آید که برای خودمان یک کشور مستقلی داشته باشیم و بنده که رهبر حزب هستم، می شوم رئیس جمهور آن منطقه...

میبدی: به همین صراحت؟

نوری علا: نه این را نمی گویند. من استتتاجات خودم را عرض می کنم. یعنی وقتی بنده و جنابعالی سر دو موردی اختلاف پیدا کنیم که می دانیم در خارج کشور قابل حل نیست، اما روی آن دو مورد پافشاری کنیم مسلماً پشت اش یک نیت دیگری خوابیده است که نمی گذارد قدم پیش بگذاريم. به هرحال من فکر می کنم البته این وضعیت، وضعیت بسیار متلاطمی است. دوران چهار سال گذشته، که با جنبش سبز آغاز شد تا انتخاب آقای روحانی، یک دوران بسیار بدی بود برای فعالیت های مبارزاتی علیه حکومت اسلامی و کوشش برای متحد کردن نیروهای اپوزیسیون. اما من اعتقادم بر این است که ما الآن لااقل سه تا چهار ماه است که اين دوره را پشتِ سر گذاشته ایم و وارد یک دوره ی جدیدی شده ایم که در آن اپوزیسیون تصمیمات جدیدی خواهد گرفت و راه های جدیدی را به ناچار خواهد رفت. به خاطر این که شرایط این گونه دیکته می کند. در شرایط مردابی که در دوران چهارسالهء دوم احمدی نژاد بوجود آمد، در واقع مرگ همه جا سایه افکنده بود. اما الان مسئله در این است  که حکومت اسلامی به یک مرحله ای از استیصال رسیده است که دیگر نمی تواند فقط با سرکوب داخلی حکومت کند. بی پول است. تحریم ها پدرش را در آورده و کمرش را شکسته اند و مجبور است که امتیاز بدهد. پشت سرش هم باید در مملکت آرامش وجود داشته باشد تا بتواند در این جا راحت تر صحبت بکند. اگر مثلاً حادثه ی جنبش سبز چهار سال پیش امروز پیش بیايد، این هایی که می روند مذاکره  کنند چی جوابی بايد بدهند؟ بگويند توی خیابان های مملکت دارند نداها و سهراب ها را می کشند و ما آمده ايم با شما معامله کنيم؟ در نتیجه، شرایط به کلی شرایط متفاوتی است و بنظر من راه حل های متفاوتی را هم می طلبد...

میبدی: یعنی به این خوش بینی رسیده اید؟

نوری علا: من مادر زاد خوش بین هستم!

میبدی: در آخرین کنگره ای که شما تشکیل دادید، من جمعیت را برانداز کردم. دو بار دوربین صحنه را نشان داد. متوجه شدم که افراد یا اغلب میان سال اند یا کهن سال. یعنی تقریباً از قشر جوان هیچ خبری نیست. منحصر به کنگره شما هم نیست، هرجا که نگاه کنیم همین است. البته شايد این مشکل، تقریباً در همهء کارها و فعالیت های سیاسی، در خارج باشد و در داخل  مسئله فرق بکند. و قطعاً هم همین طور است. چون اکثر در آن جا جوان ها هستند. دانشجو و یا افرادی که بین 20 تا 30 سال دارند. اینها بیشترین قشر فعال سیاسی را تشکیل می دهند. بنظر شما در خارج کشور با این مشکل چگونه می شود مبارزه کرد؟ دليل این که یک دسته و گروه از جوانان عملاً جذب فعالیت های سیاسی نشده اند شاید آن باشد که تشکیلاتی که پدید آمده به اندازهء کافی جاذبه نداشته یا در آن ها انگیزه ای ایجاد نمی کرده. خود شما متوجه این کمبود نشدید؟

نوری علا: مسلماً این کمبود وجود دارد. ولی بنظرم برای خودش دلایل روشن جامعه شناسی دارد. جمعیت جوان خارج کشور به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته آنهایی هستند که از کودکی به خارج آمده اند، یا اینجا بدنیا آمده اند، که اساساً ارتباط معنوی با ایران ندارند جز اینکه پدر و مادرشان با هم فارسی صحبت می کنند و اغلب خودشان توانایی فارسی صحبت کردن را هم ندارند. آنها ارتباط دیگری با ایران ندارند. یک بخش خیلی کوچکی هم جوانانی هستند که مثلاً از چهارسال پیش که 18 تا 25 ساله بودند و حالا  22 تا 30 ساله هستند و بچه های انقلاب محسوب می شوند. اينها آمده اند به خارج کشور که البته عدهء کمی هستند.  رویِ اولی ها در شرايط بی تحرکی اصلاً نمی شود حساب کرد. اما ما تجربهء جنبش سبز را پشت سر داریم و دیده ایم وقتی که در ایران یک حرکتی شروع بشود همین بچه هایی که نمی توانند فارسی هم حرف بزنند آتش می گیرند و در شهرهای دنیا به طور وسیع به خیابان می آیند. ما شاهد تظاهرات خیابانی جوانان ایران در سراسر شهرهای دنیا بوده ایم اما به محض اینکه شعلهء جنبش سبز در ایران فروکش کرد، در اینجا هم بچه ها رفتند خانه شان و به زندگی خودشان ادامه دادند. بنابراین ما در حالت بی تحرکی نمی توانيم روی این به عنوان یک نیروی بالقوه حساب کنیم. که اگر در ایران جرقه ی یک حرکت دیگری زده بشود، ما در خارج کشور پشتیبانان بسیاری خواهيم داشت و اگر عاقلانه رفتار کنیم و درست کار بکنیم می توانیم هدایت اینها را در دست بگیریم.

اما آن دسته از جوانانی که از ایران آمده اند هم دو دسته هستند. یک دسته در کمال ناامیدی و نفرت از کشور بیرون آمدند و سعی می کنند خودشان را در خارج کشور بازسازی کنند و اصلاً حوصله و رغبتی که به ایران بازگردند و در مورد ایران به فعالیت بپردازند ندارند. یک بخش عمده اشان هم الآن اصلاً وضعیت اقامت اشان، وضعیت کار و زندگی شان روشن نيست.
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میبدی: اجازه دهيد بپردازيم به گذشته ها. پیشینه شما در قلمرو شعر برمی گردد به چه دوره ای؟ و شما بیشتر تحت تأثیر چه شخصیت های بودید؟ مثل این که خیلی تحت تأثیر شاملو بودید.

نوری علا: بله، برای دوره ای. اما می تونم بگویم که من تحت تأثیر مادرم (که شما هم ایشون رو می شناختید) و در حوزهء شعر کلاسیک ایران بزرگ شدم. مادرم اشعار شاعران کلاسیک را قبل از این که من به دبستان بروم برایم می خواند. من اصلن اطلاعی از شعر نو و نوآوری های نيما يوشيج نداشتم. پدر بزرگ پدری من هم شاعری بود که آثاری ازش باقیمانده بود، در مخزن کاغذهای پدرم. ایشون و نيما هر دو اهل نور مازندران و با هم خیلی بودند. ولی پدر بزرگم اشعار نیما را دوست نداشت و با غزل و قصیده و مثنوی در رد اشعار نیما شعر می گفت. بنابراین، تربیت من اصولن در شعر کلاسیک ایران بود و حتی تا کلاس نهم و دهم دبیرستان هم من غزل و قصیده می نوشتم. تا این که بطور اتفاقی با گروهی آشنا شدم مهمترین شون آقای بهرام بیضائی بود که پدر او یک انجمن ادبی داشت. بعد هم با آقای داریوش آشوری، که دوست بیضائی بود،  آشنا شدم. وقتی سال های دبیرستان تمام شد و پا به دانشگاه گذاشتیم، همگی به دلزدگی از شعر کلاسیک و کهنه شدن و مردابی شدن اش رسیده بودیم. در نتیچه نظرمان برگشت به آن چه که نو بود. مثلن به «مکتب سخن ِ» دکتر خانلری، که در واقع کارش چهار پاره سازی بود و آن سبک کار را هم از نیما گرفته بود اما نوآوری های بعدی نیما را قبول نداشت. در آن مکتب شاعران پر قدرتی مانند خودِ خانلری، توللی، نادر نادرپور، فروغ فرخزاد و رؤیائی حضور داشتند. سپس نادرپور، فروغ و رؤیائی از مکتب خانلری کندند و رفتند بسوی نیمای نوآور بعدی و مثل پيشاهنگ بسوی نوآوری حرکت کردند و نسل جوان تر را به دنبال خود کشیدند. اینها استادان ما بودند. شاید بشود گفت که چهار استاد اولیه دهۀ چهل ما  نادرپور، رؤیائی، فرخزاد و منوچهر آتشی بودند که سعی می کردند تئوری هائی را که نیما آورده بود به نسل جوان تر منتقل کنند. من هم که دانشجوی دانشکدۀ ادبیات، رشتهء ادبیات زبان انگلیسی بودم خیلی زود با شعر انگلیسی آشنا شدم و قبل از این که با شاعران کلاسیک مثل چاُسر و شکسپیر آشنا شویم با شاعران نوئی مانند تی اس الیوت یا رابرت فراست آشنا شدیم و در ذهن خودمان این مسائل را مقایسه کردیم با شعر فرنگی و به این نتیجه رسیدیم که نزدیک ترین شاعر ایرانی به آنچه که در جهان شعر و شعر نو می خوانند احمد شاملو است. حرکت شعر کلاسیک به سوی شعر شاملوئی، یک حرکت آزاد سازی بود. شعر کلاسیک ما مقید شده بود به بخش نامه های صادره از جانب اثیرالدین اخسیکتی [شاعر قرن ششم هجری، همعصر خاقانی و نظامی]. بر اساس آن بخشنامه ها، شاعر مقید بود با دو نیم بیت یک بیت بسازد، در [مصراع] های مساوی، در یک وزن معین و تغيير ناپذير. مثلن اگر یک شعر بر رکن «فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلن» می آمد باید تا آخر شعر همین وزن رعایت می شد حتی اگر  به اندازه شاهنامه فردوسی بود. و ردیف کردن یک سری قافیه هم در انتهای ابيات اجباری بود؛ قافيه هائی که شاعر را در کنترل خود می گرفتند. مثلاً، اگر شاعر با قافيهء «یار» شروع کرده قافیهء مصرع بعدی بايد واژه ای عمچون دیار بشود. این مسئله موجب شده بود که تمام شعر در خدمت قافیه آوردن بشود. یک تئوری جدید هم در غزلسرائی پیدا شده بود که چون حاکم شعر قافیه است که تغيير می کند، ابیات بايد از هم مستقل باشند. در واقع، بر خلاف شعر فرنگی که به یک «ساختار پیوسته» اعتقاد داشت، شعر کلاسیک ما «شعر گسستگی» بود. مثلن در مورد حافظ شاید تنها در ده تا از غزل هايش ابيان بهم پیوسته اند، مابقی همه گسسته اند. نیما اولین کسی بود که انسجام درونی یک شعر را طرح کرد و چون معتقد بود که این عدم انسجام ناشی از تساوی مصراع ها و ابیات و جايگاه ثابت قافيه است تنها اوزان عروضی را قبول کرد اما تساوی ابیات را قبول نکرد. نیما می گفت من ابیاتم را به اندازه حرف مورد نیازم می زنم. شعر نیما بر دو بنیاد یا در واقع سه بنیاد ساخته شده است: انسجام مضمونی، عدم تساوی ابیات یا آزاد سازی ابیات، و پیدا کردن جایگاهی مناسب برای قافیه. یعنی قافیه جایگاه بخشنامه ای نداشته باشد. نیما می گفت قافیه زنگ آخر پاراگراف است. یعنی چند بیت می آیند و آخرین بیت قافیه می آید. اما پرسش شاملو این بود که اساساً چرا وزن و قافیه باید رعایت شوند؟ کی گفته شاعر باید حرف خود را در «کلام موزون» بزند؟ زبان موزون تنها کلام را موزون می کند اما به گوهر شعر ربطی ندارد و هر سخن غيرشعری را هم می شود با زبان موزون بيان کرد. مثلاً، ممکن است یک دانشجوی ریاضی  برای حفظ کردن فرمول های ریاضی آنها را با وزن بيان و حفظ کند. اصلن در گذشته، کارکرد اصلی وزن و قافیه در حفظ کردن و به سينه سپردن مطلب بود. چون آن موقع چاپ و وسیلۀ امروزی انتقال نبود. بویژه در آثار داستانی، نقال باید، از طریق حافظه، شعری را حفظ می کرد تا منتقل کند. شاملو ابتدا کلام موزون را از شعر جدا کرد. او می گفت اگر تساوی ابیات و قافیه را قبول نداریم، چرا باید وزن را قبول داشته باشیم؟ کتاب اول شاملو خداحافظی کامل از شعر کلاسیک ایران است. 

من خودم شاملو را بعد از حافظ بزرگترین شاعر ایران می دیدم و می بینم. اما رفته رفته که در زمینه شعرشناسی پیش رفتیم به مشکلی برخوردیم: شاملو شکوه و زیبائی وزن و قافیه را از شعر می گیرد اما وقتی شعر لخت (naked) می شد و زینت هايش را از دست می داد چیز مهمی برايش باقی نمی ماند. یادم می آید در گفتگوئی با شاملو این موضوع مطرح شد. او از «کلام فاخر» دفاع می کرد و من گفتم مثلن وقتی شما می گوئید «از این سوی شارع بدان سو شدم» سخن شما به زبان فارسی امروز می شود «از این طرف خیابان رفتم به آن طرف خیابان». این که شعر نیست. شما وزن و قافیه را دور ریختید و می خواهید «بازی کلمات» را به عنوان شعر طرح کنید. پس شعر چیست؟ شاملو جوابی نداشت اما آنقدر برای ما بزرگ بود که فکر کرديم خودمان بايد جواب را پيدا کنيم. از سال 1344 و 45 بود که مسئلهء یافتن «گوهر شعر» و تعریفی برای شعر برای ماهائی که درگیر شعر شده بودیم اهمیت حیاتی پیدا کرد. و جستجوی شعر و گوهر شعر از آنجا آغاز شد. من تا آن موقع خود  را منتقد شعر می دانستم، و مقالاتی می نوشتم در بارهء خوب و بدی این یا شعر. اما بعد متوجه شدم که بايد روی تعريف و گوهر شعر کار کرد.

میبدی: مقالات را کجا چاپ می کردید؟

نوری علا: مقالات من اولین بار در مجله بامشادِ مرحوم اسماعيل پوروالی چاپ شد که آقای شاء الله (پرويز) ناظریان سردبیر قسمت ادبی و هنری اش بود. بعد مرحوم دکتر محمود عنایت از من دعوت کرد و من به هیئت تحریریه و سردبیری نگین رفتم، بعد به دعوت آقای حسين سرفراز سردبير بخش ادبی مجلهء خوشه شدم که با عنوان «هوای تازه» منتشر می شد و سپس آقای عباس پهلوان مرا به همکاری دعوت کردند و از آن ببعد من بیشترین آثار خودم را در مجله فردوسی منتشر می کردم. باری، احساس می کردم برای نقد شعر چیزی کم داریم. یعنی برای نقد ما نیازمندیم به ضابطه و معیار. نقدهای ادبی گذشته را که بخوانید بيشتر از سکته ملیح یا قبیح یا ضعف قافیه حرف می زنند و یا اينکه چرا ابیات بهم وصل می شوند و استقلال ابیات شعر حفظ نشده است. اما هیچ یک از این ضابطه ها ربطی به «گوهر شعر» نداشت. اما ما می دانستیم «از این ور خیابان به آن ور رفتن» شعر نیست، اما براس پرسش «پس شعر چیست؟» پاسخی نداشتیم و گوهر شعر را نمی شناختیم؛ اگرچه وجودش را حس می کرديم. از این جا بود که متوجه شدم در حوزۀ شناخت هنر، امر دیگری وجود دارد به نام تئوری هنر. در مورد هر هنری باید یک مجموعهء نظری وجود داشته باشد که در آن مجموعه، هنر مورد نظر شما نخست تعریف بشود، گوهرش به تشریح کشیده شود و از دل آن خوبی و بدی های آن گوهر بیرون کشیده شود. بنابراین، من در سرنوشت ادبی خود اول شاعر بودم و بعد منتقد شعر شدم اما از سال های 45، 46 به بعد بیشترین وقت من صرف شناختن و آگاه شدن از نظریه های هنری بود بخصوص در حوزهء تئوری شعر. نتيجه اينکه در نوروز 1348 کتاب حجيم «صور و اسباب در شعر امروز ایران» را منتشر کردم. از سال 1354 هم که تصمیم گرفتم برای ادامهء تحصیل به انگلستان بروم و تا انقلاب در انگلستان ماندم، کار من بیشتر بر همین «تئوری شعر» متمرکز شد؛ بصورت کوششی برای نشان دادن ِ تفاوتی که میان نقد و تئوری وجود دارد. اگر ناقد مجهز به تئوری شعر نباشد، یعنی معبارهای زیبا شناختی شعر را در نظر نداشته باشد، نمی تواند نقد ادبی کند و نقد تبدیل می شود به انشاء نویسی و چه چه و به به کردن. پوست و گوشت و استخوان ندارند. تا اينکه انقلاب پیش آمد. چند سالی هم به آورگی گذشت. تا من بالاخره حاصل تمام این مطالب را در کتاب «تئوری شعر؛ از شعر نو تا شعر عشق» منتشر کردم و بعد به کار شاعری ادامه دادم و چندین مجموعهء شعری هم منتشر کردم.

میبدی: آقای نوری علای عزیز، امروز صحبت کردن از آن تحولاتی که گفتيد ساده است، اما آن تحولات مثل زلزله بودند. یدالله رویایی که کارمند مالیه (دارائی) بود می گفت «رئیسم مرا صدا کرد و گفت تو شعر نو می گوئی؟ گفتم بله. و به همين دليل از کارم اخراج شدم». اما می خواهم در کنار اين تحولات به موضوعی ديگری که به همين شعر و شاعری مربوط بود بپردازيم. يعنی می خواهم بدانم که هنوز سیاست، بعنوان يک عنصر مسلط، وارد این عرصه شده بود يا نه؟

نوری علا: خیر. تا سال 1346 که سال تأسیس کانون نویسندگان ایران است، در واقع کوشش هایی که گروه ما می کردیم چندان سياست زده نبود. ما فکر می کردیم هنوز در زمینه شعر و تئوری شعر کم داریم. وقت آن نيست که کلاً بپردازیم به سیاست. البته اين به معنای فکر سياسی داشتن نبود. مثلن وقتی احمد رضا می گفت: «شهری فریاد می زند آری، /  کبوتری تنها، به کنار برج کهنه می رسد؛ می گوید نه.» شما اگر این شعر را بشکافید  این شعر دارد حرف سیاسی می زند. شهر تسلیم شده و می گوید آری، اما یک کبوتر، که نماد آزادی است، می گويد نه! اينگونه شعر حرف سياسی داشت اما به راحتی چاپ می شد. يعنی ما همه حرف سیاسی می زدیم اما سعی می کردیم از حوزۀ شعر خارج نشویم. اما از 1345 ببعد، بخصوص پس از جشن های تاجگذاری تا جشن دو هزار و پانصد ساله و پنجاه ساله پهلوی، این تفکری که ما داشتیم بوسيله چپ ها سرکوب شد و سیاست وارد ارزش های شعری شد.

میبدی: يعنی شعر و شعار به هم نزدیک شدند.

نوری علا: و قلمرو اش شد شعر شاعران ضعیف و دست سومی. بطوری که اگر کسی می توانیت در شعرش بگويد «مرگ بر شاه» می شد بزرگ ترين شاعران! در اين دوره بود که رویایی و الهی و احمدی (شاعران موج نو و شعر حجم) کنار گذاشته شدند.
وقتی آقای عباس پهلوان در سال 1350 از من دعوت کرد تا در مجله فردوسی صفحه مخصوصی در بارهء شعر بگشایم، شرط کردم که دور این دو صفحه ای که به من می دهید سیم خاردار بکشيد و جز شعرهائی که من انتخاب می کنم شعری چاپ نکنید و اشعار دیگر را در جاهای دیگر مجله چاپ کنید. دو صفحه ای راه انداختم به نام «کارگاه شعر»، که اين اسم را الهام گرفته بودم از «ورک شاپ» های شعر (poetry workshops) که در انگلیس دیده بودم. این کارگاه را تبدیل کردیم به یک کارگاه صنعت گری تا یاد بگیریم که چگونه باید شعر گفت. در آنجا مباحث عمده ای مطرح شد که همهء آنها در کتاب تئوی شعر آمده اند. و یک نسل جدیدی از شاعران ما بوجود آمدند. مثلاً تصمیم گرفتم که هر ماه یکبار، آن دو صفحه را کلن اختصاص دهم به یکی از آینده های شعری ایران. اما، متأسفانه، انقلاب از راه رسید و بسیاری از آنان را از ما گرفت؛ برخی زندانی شدند، عده ای تریاکی شدند، و چند نفری هم از ضربهء انقلاب جان به در بردند. یقین دارم اگر این اتفاق نمی افتاد ما در دهۀ شصت شاعران بسیار خوبی می داشتیم. البته، پس از انقلاب، بخصوص در دهه های 1360 و 70 شاعران خوبی وجود داشتند. اما آنها از ترس سانسور مکاتبی را خلق کردند که حیرت انگیز بود. یکی از اين مکاتب «مکتب مفهوم گریزی» بود. شعری خوب تلقی شد که هیچ مفهومی را به مخاطب منتقل نکند. بر اساس همین نظریه شعر شاملو را زیر ضربه گرفتند که چرا شعرش با مخاطب «رابطهء مفهومی» برقرار می کند. این انقلاب، در جوف همهء کشتارهائی که کرد، استعدادهای شعری ما را نیز کشت. پس از آن يا صاحب ی شعر بی رمق و بی فایده ای شديم و یا با یک جریان بزرگ بازگشت روبرو شديم که نمونه اش شاعرانی است که می خواهند مطرح بشوند و در محضر آقای خامنه ای شعرشناس شده و شاعران کلاسیک را می پذیرد. در خارچ هم این اتفاق افتاده. چند روز پیش ویدیوئی را تماشا می کردم از شب شعر دوست قدیمی و ارجمند و عزیزم دکتر اسماعیل خوئی در ونکور کانادا، که می خواست مقداری از «غزل ـ قصیده» های خودش را بخواند و در ابتدا گفت: «من خود را یک شاعر نیمائی می دانم اما چون درگیر مبارزه با حکومت اسلامی هستم باید زبانی را انتخاب کنم که مردم بیشتر آن را بفهمند و آخوندها هم زهرش را بچشند. و این کار از عهدهء شعر نیمائی برنمی آید و به همين دليل برگشته ام به غزل و قصیده. اما در اصل من خود را شاعر نیمائی می دانم». بهر صورت ما یکی از هنرهای اساسی فرهنگ خودمان را در طی این انقلاب از دست داده ایم.

بخش پنجم

22 آبان 1392
میبدی: آیا این بازگشت در شعر یک امر ارتجاعی است یا ناگزیر و اجتناب ناپذیر است یا...؟ 

نوری علا: بازگشت معمولن یک عمل ارتجاعی است؛ مگر این که بتوانیم در این بازگشت دست به نوآوری بزنیم. مثلاً من دو چهره را در شعر بازگشت می بینم که به شعر گذشتهء ما  وسعت جدیدی بخشيده اند. یکی سیمین بهبهانی است که رو کرده به اختراع افاعیل جديد و دومی هادی خرسندی است، بخصوص در زمینه قافیه سازی. این نکته را هم اضافه کنم که هر بازگشت کننده ای نمی تواند توفیق یا دهشی به شعر کلاسیک ما داشته باشد. وقتی قله هائی جون حافظ و سعدی و بقیه بزرگان شعر را در عرصهء غزلسرائی داریم یا در حوزۀ قصیده سرائی کسی مثل منوچهری، هست، بازگشت به شعر کلاسیک، بدون دادن دهشی به آن، ارزشی ندارد. در اينجا توجه به يک نکتهء مهم نيز لازم است. در گذشته شعر کلاسیک شعر مدیحه سرائی بود. حال آنکه مثلاً دکتر خوئی در بازگشت خود به فرم شعر کلاسیک (کمتر شاعری را در اين حوزۀ شعری داریم که تسلط شگرف او را به زبان داشته باشد) مديحه سرائی نمی کند. شعر کلاسیک گذشته شعر مدیحه سرائی و متعلق به دربارها بوده و شعر خوئی شعر مردمی و انزجار از حکومت  مذهبی مسلط بر ایران است. بنابراین از نظر محتوائی تفاوت عمده با شعر گذشته دارد. 

میبدی: اشاره ای داشتيد به سيمين بهبهانی و هادی خرسندی. توضیح بدهید که چرا از نظر شما اين اشعار با وجود گرایشی که به گذشته نشان می دهند مقبولیت دارند؟ می شود در مورد نوآوری های آنها توضيح بدهيد؟

نوری علا: خانم بهبهانی هرگز شعر نو نگفت. خودش در مقدمهء کتاب «خطی ز سرعت و از آتش» می نویسد من عاشق شعر نیما بودم اما هرگز در خودم این توان را ندیدم که از قالب کلاسیک بیآیم بیرون و شعر نیمائی بگویم. یا شبیه همین حرف را مرحوم اخوان ثالث می گوید که من چند بار سعی کردم شعر بی وزن، مثل شعر شاملو بگویم، اما حاصل کار چیز بدرد بخوری نبود. این شاعران، به شعر کلاسیک تعلق دارند، اما کوشیده اند در این راه نوآوری انجام بدهند. خانم بههبانی در امر بکار بردن وزن موفق شد تا پایه های وزنی مهجور و دورافتاده ای را به مهارت بکار برد، همچنین یکپارچگی و انسجامی را که در اکثر اشعار کلاسیک وجود نداشت، به شعر کلاسیک امروز هديه کرد. مثلن در شعر «مردی که یک پا ندارد» از لنگیدن و راه رفتن جوانی آغاز می کند و تا پایان شعر از او و علت یک پا نداشتن و وضع روحی و حتی نگاه انزجارش نسبت به افرادی مثل شاعر سخن می گويد. یعنی تمام شعر در بارۀ اوست. يعنی ایشان چیزی به شعر کلاسیک افزوده. توجه کنيد که اگر در شاهنامه و مثنوی ها انسجامی وجود دارد اين يک انسجام داستانی است نه شعری و به آن علت است که آنها نوعی قصه گوئی هستند،

میبدی: در مورد هادی خرسندی چی؟

نوری علا: در پيش از اين گفتم که مشکل شعر با قافیه این است که اغلب، شاعر اسیر قافیه ای می شود که شعر را با آن شروع کرده. بسیاری از شاعران خوب هم بيت اول را با قافیه ای می سازند و ابیات بعدی شعر را بطرف آن قافیه می رانند. در این زمینه یکی از معیارهای مهم شعر فارسی این بوده که شاعر طوری بیت را بگوید که خواننده از اول نتواند قافیه را حدس بزند و غافلگیر کنندگی و غیر منتظره بودن قافیه یکی از شروط یک شعر خوب بود.  در اينجا بد نيست که، قبل از پرداختن به شعر خرسندی، یک تجربهء جالب را ذکر کنم. در لندن، انجمنی فرهنگی و ادبی وجود داشت به نام «انجمن آسیائی» که هندی ها اداره اش می کردند. آنها در این انجمن جمع می شدند و برای یکدیگر شعر می خواندند و چون شناختی از شعر نو نداشتند، شعرهائی که رد و بدل می شد، همه اشعار کلاسیک بود. آنها فارسی صحبت نمی کردند اما شعر فارسی را خیلی خوب می شناختند و می خواندند. علت آشنائی من با آنها این بود که به دنبال شاعری ایرانی بودند و من بهشان معرفی شده بودم. شبی که مرا دعوت به شعر خوانی کردند، چون می دانستم اهل شعر نو نیستند، تعدادی شعر کلاسیک فارسی مثل غزل و غیره را انتخاب کردم. وقتی شعر را می خواندم متوجه شدم، قبل از این که من بیتی را به پایان ببرم، آنها سعی می کردند قافیه را حدس بزنند. اگر حدس آنان درست از آب درمی آمد، با خوشحالی حتی از جای برمی خاستند و شادی می کردند. و این برایشان ارزشمند بود که توانسته اند قافیهء شعر را بدانند. یعنی آن چیزی که در تربیت شعری ما فارسی زبانان یک ضد ارزش است. در شعر کلاسیک ما، یکی از ارزش های شعری این بوده است که شنوندگان شعر، با تمام اطلاع از قافیه و ردیف، نتوانید حدس بزند که آخر بیتی که خوانده می شود چه قافیه ای خواهد آمد. مثل غزل های حافظ.

میبدی: یعنی عنصر غافلگیر کنندگی؟

نوری علا: بله قافیه می تواند عنصری غافلگیر کننده باشد. در این زمینه بنظر من هادی خرسندی یکی از ماهر ترین شاعرانی است که شعرش این عنصر مهم غافلگیر کنندگی را دارد و شنونده نمی تواند حدس بزند که او در پایان بیت چه قافیه ای خواهد آورد. 
میبدی: خب آقای دکتر، برگردیم به همان گذشته و دوره ای که شروع به نقد نویسی کردید. می خواهم بببنم ظهور پاره ای از افرادی که آنها هم در زمینهء نقد صاحب نام و اعتباری بوده و حتی تبدیل به چهرۀ جنجالی شده بودند، مثل دکتر براهنی، چه نقشی داشت. آراء براهنی تا چه حد از نظر شما قابل قبول بود؟

نوری علا: خیلی سئوال مشکلی است چون من در طول کار ادبی ام به عنوان مخالف عقايد دکتر براهنی شناخته شده و قلم زده ام. مشکل بزرگ دکتر براهنی در این است که صاحب هیچ تئوری منسجمی در زمینهء شعر نیست. دست به قلم اش خوب است و تخیل قوی دارد. اما هم در زبان فارسی ضعیف است و هم در مورد تئوری شعر. مثلن در کتاب هفتصد هشتصد صفحه ای «طلا در مس»، شما هیچ انسجام تئوریکی در باب شعر نمی بینید. شاید نظریاتی دارد اما به علت ضعف زبان، قادر به بیان آنها نیست. من یکبار در مجله فردوسی نوشتم هرکس بتواند، در دو پاراگراف، بنویسند که نظرات براهنی در بارۀ شعر چیست، من به او جایزه خواهم داد. اما جنجالی که در مورد نام براهنی پیش آمد بیشتر به خاطر این بود که ایشان یک نوع نقد جنگندۀ ای را به ادب فارسی آوردند. تا پیش از آن منتقدین خیلی با ادب و نزاکت یکدیگر را نقد می کردند اما نقد ایشان بسیار جنگنده بود. مثلن از چهار شاعر، نادرپور و کسرائی و سایه و مشيری بعنوان «مربع مرگ» ياد کرد و نوشت که اینها مرده اند و مربع مرگ را تشکیل داده اند. براهنی از طریق گفتن چنین مطالبی جنجال به پا می کرد و بازار بحث و گفتگو را گرم می کرد. نمی دانم، شاید من شاگرد خوبی نبودم که چیزی دستگیرم نشده. شنیدم بعد از انقلاب کلاس هائی تشکیل می داد و شعر را یاد می داد و شاعرانی پرورید. التبه من نمی دانم این شاعران کجا هستند. کلن اختلاف من این است که نقد ادبی او دارای پشتوانه تئوریک و مایۀ کار نیست.

میبدی: يادم است آقای دکتر کاووسی که فیلم های فارسی را نقد می کرد و در رد آنها اصطلاح "فیلمفارسی" را باب کرده بود، وقتی خودش فیلم ساخت، خیلی مورد انتقاد سایر منتقدین قرار گرفت. در مورد شعر هم آقای براهنی خیلی بر کارهای دیگران نقد نوشت، اما شعر خودش چطور بود؟ تا چه حد قبول بود؟ آیا اشعار او در شما چه تأثیری داشت؟

نوری علا: من نه از شعرهای ایشان خوشم می آمد و نه لذت می بردم. فکر می کنم که در شعرهای ایشان یک تخیل و اندیشۀ بسیار قوی در زیر دست و پای عدم تسلط به زبان فارسی له شده است. برخی شعرها به حد مضحکه در می آمد؛ شعری داشت به اسم "جنگل و شهر". در بیتی نوشته بود "در پس آینه، من اسکلتی هستم تاس". گوئی بقیه اسکلت ها مو دارند و اسکلت ایشون بی موست. یا در مرثیۀ فروغ فرخزاد نوشته بود: "تو از کنار آب می آئی"، دوستان مسخره می کردند که کنارآب در زبان فارسی به معنی توالت است. بهر حال شعر او روی من هیچ تأثیری نداشت.

میبدی: در مورد خانلری چه فکر می کنید؟

نوری علا: خانلری وقتی درست شناخته می شود که او را در شعرهایش در مقایسه با نیما قرار دهیم. ناتل خانلری از منطقه ناتل بود و نیما از یوش، هر دو از قراء مازندران. آنها پسر خاله یکدیگر بودند. در ابتدا خانلری تحت تأثیر نیما بود. نیما به دبیرستان فرانسوی سن لوئی می رفت. در آنجا با شعر نوی فرانسه آشنا شده بود. گرچه نیما در آغاز، به سبک کلاسیک می نوشت، اما بسیار علاقه داشت که در این شعر، که بنظرش دیگر فرسوده شده بود، دست به نوآوری بزند. و در آغاز جوانی، به مدد ه تسلطی که به شعر کلاسیک داشت و شعر نوی فرانسه را هم می شناخت، شعر "افسانه" خود را منتشر کرد. شعر افسانه گرچه هنوز به لحاظ فرم و قالب بصورت شعر کلاسیک است، اما یکی از بزنگاه های اندیشه ما محسوب می شود. نیما همهء ارزش های گذشته فرهنگی اسلامی را در قالب موجودی به نام «افسانه» مطرح می کند و در عین عشق ورزیدن با او، هربار از یکی از جنبه های فرهنگی آلوده به نافسانه»ی ما انتقاد می کند و در اواخر منظومه اش شروع می کند به پرخاش کردن به انديشهء کهنه و مذهبی و تفکری نوین را وارد شعر می کند. اما شعر او چهار پاره است، سبکی که خانلری از او تقلید می کند. اما نیما کم کم از قالب چهارپاره خسته شد و رفت به طرف آن چه که شعر نوی نیمائی خوانده شد: تساوی ابیات شعر را به هم زد و به شعر انسجام داخلی داد. خانلری در این جا پیروی از نیما را ادامه نداد و با نوآوری های او سر سختانه مخالفت کرد و «مکتب سخن» را بنياد نهاد. حتی کار به این جا کشید که وقتی نیما مرد، خانلری در مجله سخن نوشت شخصی به نام نیما که ادعای شاعری داشت از جهان رفت. در یادداشت های روزانه ای که از نیما مانده هم می خوانیم که مرتب از مخالفت ها و کارشکنی های خانلری می نالد. 
اما آن کار اولیه ای که نیما در چهارپاره سازی آغاز کرده بود، توسط خانلری به اوج رسید و شاعرانی مانند توللی، نادرپور، فروغ فرخزاد (پیش از تولدی دیگر) رؤيائی و منوچهر آتشی دنباله روی این مکتب شدند. اما بعد از دهۀ 40، آنها از مکتب سخن بریدند و به شعر نوی نیمآئی روی آوردند. در اين شاعران می شد جای پای شعر مکتب سخن را ديد. مثلن شعر نادرپور، به لحاظ محتوائی شعر نیمائی است اما از لحاظ زبان و لحن، همچنان متحول شدهء شعر مکتب سخن است. اما فروغ از مکتب سخن بکلی برید. یا رویایی که قبل از دههء 40 و در کتاب "جاده های تهی" شاعر مکتب سخن بود در "دریائی ها" از مکتب سخن جدا شد. 
در واقع، خانلری اجازه نداد که از 1332 تا 1340 شعر نیمائی رشد کند اما شاعران بزرگی را در مکتب خود رشد داد که بعد از جدائی از مکتب سخن بسوی شعر نوی نیمائی رفتند.

میبدی: آقای نوری علا، آیا اگر دوران رضا شاهی بوجود نیآمده بود تمام تحولاتی که در قلمروی شعر و ادب ما اتفاق افتاد، در ادامهء دوران قاجار هم رخ می داد؟ یا وجود او در این راه، مسبب اصلی حرکت بود؟

نوری علا: من رضا شاه را بزرگترین پادشاه پس از فتح ایران به دست اعراب نو مسلمان می دانم و فکر می کنم که بدون وجود او ما به سختی پا به جهان مدرن می گذاشتیم. اما  حکومت او ضایعاتی هم داشت که بخصوص در قلمروی ادبی بیشتر نشان داده می شوند. انقلاب مشروطه انقلابی همه جانبه بود، با خودش شعر نو، رمان نویسی، و ترانه سرائی ما را آفرید. مشروطه انقلابی زاینده بود و بر پایۀ انسان مداری (اومانیسم)، سکولاریسم و دمکراسی، و محدود کردن حاکمیت استبدادی حرکت می کرد. بیشتر نوآوری های فرهنگی را هم در دورانی می بینیم که رضا شاه، هنوز پادشاه نشده بود؛ نخست وزیر یا سردار سپه بود، بیشتر روشنفکران ایران در آن عصر گرد او جمع شده بود. اما وقنی دوران ديکتاتوری او آغاز شد شروع دوران سکون ادبيات و هنر هم کليد خورد.   
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میبدی: چطور است بپردازیم به جایگاه شعر در بین گروه های چپ. چرا که حتی گروه های خشک اندیش ایدئولوژیک هم برای بیان بخشی از آرای خود از شعر استفاده می کردند.

نوری علا: پاسخ شما را از اينجا شروع کنم که، بنظر من، هر هنری از دو جنبه برخوردار است: یک جنبه تحت عنوان مضمون و محتوی است و دیگری تحت عنوان شکل و فرم. گرچه این دو جنبه ارتباط مستقیم با هم دارند اما در عین حال می شود در مورد هر جنبه بصورت جداگانه دست به نقد و تجزیه و تحلیل و بررسی زد.
من گاه، برای روشن کردن حرفم، بکار برندهء مضمون و محتوا را تشبیه می کنم به کسی که می خواهد خنجری بسازد. چنين کسی باید آن را طوری بسازد که کارکرد خنجر را داشته باشد. در عین حال ساختن این خنجر نیازمند برخورداری از یک سری از فنون و مهارت ها است تا سلیقه های متفاوت خریداران را هم برآورده کند. یکی خنجر مرصع نشان می خواهد و دیگری خنجر ساده، و انواع دیگر. در مورد شعر هم همینطور است. در صد سال گذشته، از طرف شاعرانی که سفرهائی به غرب داشتند، یا به علت رفتن به مدارس آمریکائی ها یا فرانسوی ها، مثل سن لوئی، با ادبیات غرب آشنا شده بودند، و به سمت ادبیات غرب، گرایش پیدا کرده بودند، تلاش زیادی می شد که به تقلید یا تحت تأثیر غرب شعر بگویند. از طرف دیگر، اکثر روشنفکران ما از بستر انقلاب مشروطه برخاسته بودند و انقلاب مشروطه بهرحال انقلابی بود به دنبال آزادی و دمکراسی  و محدود و مشروط کردن قدرت سیاسی. و وقتی در دوران قدر قدرتی رضا شاه، پادشاه بزرگ ایران، به دلایلی که جای بحث اش اینجا نیست، رضا شاه بیشتر به نو کردن و مدرن ساختن ایران توجه کرد تا حفظ آزادی و دمکراسی، خود به خود، دستآوردها و خواست های دمکراتیک انقلاب مشروطه نیز متوقف شد. در این دوره بود که روشنفکران ما در برابر شرایط سیاسیِ موجود، دست به موضع گیری سیاسی زدند. و چون انقلاب مشروطه ایران، حدوداً همزمان با انقلاب سوسیالیستی شوروی بود، روشنفکران و ادیبان ایرانی نیز، مثل بسیاری از روشنفکران جهان، تحت تأثیر انقلاب اکتبر شوروی و خواست های آن قرار داشتند. و این مضامین را در شعر خود بکار می بردند. بنابراین می شود گفت که شاعران ما از جهت فرم و شکل شعر، بیشتر به دنبال غربی ها بودند، اما از نظر مضمون و محتوا گرایش شان بسوی چپ رفت. شما شاعر یا حتی رمان نویس توانائی را در این صد سالهء اخیر پیدا نمی کنید که از خاستگاه چپ برنخاسته باشد. بنظر من، تا کودتای 28 مرداد، در ذهن خلاقهء شاعران و نویسندگان ما نوعی توازن میان فرم و محتوا برقرار بود. اما پس از حادثه 28 مرداد، خلع مصدق، دستگیری و اعدام برخی از توده ای ها، فرار توده ای ها به خارج از ایران، تعقیب آنها، حکومت نظامی، و بعد ایجاد ساواک، و انقلاب شاه و مردم فضای سیاسی تغییر کرد. اين انقلاب که به انقلاب سپيد هم شهرا يافت محتوایش این بود که شاه و مردم تصمیم گرفته اند قانون اساسی مشروطیت را ملغی کنند، و شاه از مقام سلطنت بی مسئوليت که در انقلاب مشروطه برای شاه تعیین شده بود، بیرون آمده  و به عنوان رئیس امور اجرائی، مملکت را به دست بگیرد. بهرحال، اين مجموعه فضای سیاسی را تغییر داد و این سیر بیشتر و بیشتر بر میزان مخالفان مملکت افزود و تأثیر خود را بر روی شعر ایران نیز گذاشت.

ميبدی: شما تقسيم بندی هائی هم در مورد تاريخ شعر معاصر داريد.

نوری علا: بله، من شعر معاصر را به چهار دوره تقسیم می کنم: اول «شعر جدید» است که از قبل از دوران مشروطه شروع می شود. شاعرانی که می خواستند تغییراتی در تقیدات شعر کلاسیک بدهند. شاید نمونهء کامل آن افسانهء نیما باشد. گرچه افسانه شکل کلاسیک دارد اما از وزنی که در اشعار کلاسیک کمتر بکار رفته، استفاده می کند. یعنی در این دوره شعر جدید ایران، شکل و فرم کلاسیک خود را حفظ نمود و از محتوا تغییر کرد و در مورد کاربرد کلمات نیز، از حوزۀ تعیین شده و محدودۀ کلامی که برای شاعران در نظر گرفته بودند، خارج شد. می شود گفت در عصر جدید، آشنائی با عناصر مدرن مثل قطار و هواپیما و غیره... و مفاهیم جدیدی مثل آزادی و برابری و عناصر و مضامین جدید و نو... را شاعر در همان قالب کلاسیک شعر بکار می برد. 
دردوران حکومت و پادشاهیِ رضاشاه، که نوعی سانسور شدید برقرار شده بود، می بینیم نیمای سازندهء افسانه از تهران می رود بیرون و به مدت 15 سال از او خبری نیست و کسی نمی داند چه می کند. یا هدایت برای چاپ بوف کور به هند می رود، یا... یک نوع قطع هنری رخ می دهد. البته شاعرانی مثل بهار و عشقی هم هستند اما اصولاً بیشتر نویسندگان متوسطی مثل حجازی یا مستعان مطرح اند. در سال 1319، آقای مین باشیان، برادر پهلبد، همسر والاحضرت شمس، در تهران، مجلۀ موسیقی را تأسیس می کند و از شاعران و هنرمندان دعوت می کند با او همکاری کنند. در آنجاست که با انتشار شعر جدیدی از نیما با نام «ققنوس»، ما با «شعر نوی نیمائی» روبرو می شویم. نیمای افسانه سرا، در شعر ققنوس، فرم کلاسیک شعر را کنار گذاشته است. یعنی گرچه هنوز شعرش وزن و قافیه دارد، اما دیگر تساوی ابیات و قافیه و وزن به شکل شعر کلاسیک نیست. ارکان افاعیلی را شکسته است و قافیه را هرجا که ضرورت شعری و کلام حکم کند می آورد. از نظر محتوائی نیز چون سانسور برقرار است، شاعر باید طوری شعرش را بگوید که گرفتار سانسور نشود. در همهء حکومت های دیکتاتوری، هنرمندان ناگزیرند راه هائی را پیدا کنند که آن چه را در ذهن دارند بطور تلویحی مطرح کنند. گرفتاری سانسور و بیان مقصود بشکل بسته، گاه ارزش شعری را بالا می برد و آن را متمایز می کند. فرض کنیم اگر بخواهیم یک گفتمان سیاسی در شعر مطرح کنیم، یا از سکولاریسم بگوئیم، شعر تبدیل به یک بیانیهء سادهء سیاسی می شود. حال آن که در شعر ققنوس، با وجود تمام فضای سانسور زده، نوعی نوید بگوش می خورد. با کشیده شدن جنگ جهانی به ایران و رفتن رضا شاه و برداشته شدن سانسور، می بینیم که حزب توده و حزب ایران، در مقابل هم، بوجود می آیند. اکثر روشنفکران به سمت حزب توده می روند. حزب توده که حامل اندیشهء چپ، سوسیالیستی و کمونیستی است و از قشرهای مختلف عضو گيری کرده و از دو سه سال قبلش هم خاطرۀ پنجاه و سه نفر و ارانی و آقا بزرگ علوی را هم در خود حمل می کند، در سال 1324 تصمیم می گیرد در خانه «وکس» که انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی بود، نخستین کنگرۀ نویسندگان را برگزار کند. در اين کنگره اکثر روشنفکران و هنرمندان طراز اول ایران که اغلب شان ه توده ای نبودند حضور داشته و سخنرانی کردند؛ از ملک الشعرای بهار و نیما و هدایت گرفته تا احسان طبری و فاطمه سیاح و دیگران و بحث تئوری شعر و نقد شعر و بحث ادبیات متعهد و غیره مطرح می شود. این کنگره در عصر خودش حادثه ای بزرگ بود. بعد از انقلاب 1357، سخنرانی ها و مباحث آن کنگره، سرانجام بصورت کتابی منتشر شد. و ما توانستيم ببینیم که جریان غالب بر شعر و ادب آن زمان از نظر مضمون و محتوا همچنان جریان چپ، است. بحث ها پیرامونِ مبارزه خلق ها، پرولتاریسم و بحث تحول جهان است. علاوه بر این اندیشه ها، مبارزه با خرافات و اعتقاد به انسان مداری در آثار نویسندگان آن عصر دیده می شود. اثری نیست که حتی اندیشه بورژوائی یا لیبرالی را مطرح کند. حتی آثار شاعران جدیدی که از نظر نوآوری در حد افسانۀ نیما ماندند، مثل توللی، چپ می زند. بهرحال نیما با انتشار شعر ققنوس وارد یک مرحلهء جدید شعر می شود و شاعرانی متعددی تحت تأثیر او شعر می گویند مثل شاهرودی و منوچهر شیبانی که از نظر فرم به سمت نیما آمده بودند و در عين حال دارای افکار و اندیشه چپ هستند.
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میبدی: در رابطهء بين شعر قبل از انقلاب و سياست جه می گوئيد؟

نوری علا: بگذاريد جواب تان را با تعريف يک خاطره بدهم. غرضم هم از تعریف این خاطره، توضیح و نشان دادنِ عجین شدن شعر نو با افکار چپ است. قبل از انقلاب، در ایامی که در انگلیس درس می خواندم، برای تأمین خرج تحصیلم، تابستان ها به ایران می رفتم و سه ماه کار می کردم؛ کارهای مختلف، از ويراستاری کتاب گرفته تا تهيهء آنانس فیلم، مثل فیلم تقوائی. در یکی از آن سال هائی که تصمیم داشتم به ایران بروم، کامران شیردل به من اطلاع داد که آقای بهرام هرمزی، مدیر سازمان تبلیغاتی فاکوپا، دنیال نویسنده ای است تا در انتشار کتابی تبلیغاتی به این سازمان کمک کند. در آن زمان نصرت رحمانی شعری داشت به نام "قفل یعنی که کلیدی هم هست". آقای هرمزی این فکر را از رحمانی گرفته بود و به انگليسی جمله ای می گفت بصورت «Lock means key» که يعنی «قفل یعنی کلید» و معتقد بود، همانطور که از طریق تبلیغات می توان کالائی را فروخت، حسنات و  اخلاق خوب را نیز می توان تبلیغ و رواج داد. ایشان نظرات اش را می گفت و من آنها را بطور مشروح می نوشتم.
میبدی: این کتاب شامل عکس و تصویر هم بود.

نوری علا: بله، یکبار که آقای هرمزی را در لندن دیدم، فهمیدم که ایشان برای انتشار آن کتاب، با بزرگترین عکاسان و نقاشان دنیا قرارداد بسته تا برای آن مطالب طرح و عکس تهیه کنند. کتاب بسیار نفیس و گران قیمیتی هم شده بود.  
میبدی: ایشان منزلی هم در تهران داشت...

نوری علا: در خیابان ایتالیا، که از بزرگی و عظمت کاخی بود، بعد از انقلاب شنیدم که این خانه توسط پاسداران تصرف و تبدیل شد به دفتر ثبت صیغه! بهرحال، یکی از روزهائی که  وارد فاکوپا شدم دیدم همهء اتاقها پر از دیوان اشعار شاعران کهن است و کارمندان مشغول خواندن کتابها و یادداشت برداری هستند. وقتی با تعجب علت را جویا شدم هرمزی گفت: «28 مرداد نزدیک است و دستور داده اند که همهء بازرگانان امسال هم مثل هر سال این روز را به شاه تبریک بگویند. اما امسال وزارت اطلاعات  دستور داده این تبریک ها باید همراه با شعری باشد در مدح شاه. به همین دلیل اینها دارند کتاب ها و دیوان اشعار شاعران را جستجو می کنند تا مدح و ثنائی پیدا کنند و همراه تبریک کنند». و بعد گفت: «شنیده ام شما شعر نو می گوئید». گفتم «بله». گفت «من با شعر نو آشنائی ندارم. شما می دانيد که از میان شعرای نوپرداز چه کسانی در مدح شاه شعری گفته اند که آنها را هم انتخاب کنیم؟» گفتم «چنین چیزی را پیدا نمی کنید، چون اساساً شعر نو در مخالفت با حکومت بوجود آمده». پرسید «چقدر بپردازم تا در مدح شاه شعر نوئی گفته شود؟» سعی کردم برای او توضیح دهم و روشن کنم که اصلن شعر نو، شعر مدیجه سرائی، نیست. این شعر در بستر مخالفت با رژیم بوجود آمده و به همين دليل هم در مظان مخالفت و سانسور بوده است.

میبدی: روزی رؤیائی تعریف می کرد که وقتی در وزارت دارائی کار می کرده، رئیسش او را احضار می کند و می پرسد شما شعر نو می گوئید؟ و رویائی می گوید بله. و پس از آن از اداره اخراج می شود. براهنی هم می گفت برای خواننده ای ترانه ای گفته بود که با "من" شروع می شد. شورای موسیقی رادیو او را صدا کرده و از او خواسته بود که کلمهأ "من" را که علامت منیّت است عوض کنید و ایشان می گفت من هم عوضش کردم به "اینجانب"!

نوری علا: در دوران رضا شاه، کسانی که مأمور سانسور کردن مطالب به جهت سیاسی بودند، کسانی بودند که اصلن نمی دانستند شعر کهنه و نو چیست. مثلن شاعری در عصر رضا شاه گفته بود تیر مژگان معشوق در قلبم کارگر افتاد و سانسورچی گفته بود نمی شود کلمه کارگر را بکار بگیرید. حالا یکی باید حالیِ او می کرد که کارگر شدن، ربطی به کارگر ندارد. کشف و حذف برخی کلمات و جملات که شُبۀ سیاسی پیدا می کرد چیزی بود که بیشتر در زمان شاه رخ داد، چرا که برخی از نویسندگان و شاعران، که با این زبان پنهان در شعر آشنا بودند، سانسورچی شده بودند و کم و بیش آشنای این زبان.  

میبدی: قاسم غنی در خاطرات اش می نویسد که ما یک جلسه ادبی داشتیم که راجع به ادب و فرهنگ صحبت می کردیم؛ افرادی مثل محمد قزوینی، ادیب الممالک صنیعی، دکتر شفق و خیلی های دیگر بودند. روزی پادشاه جوان اظهار علاقه می کند که در کلاس های درس آنان و در محضر این شاعران و نویسندگان بزرگ، بصورت مستمع آزاد شرکت کند و از ادب و فرهنگ فارسی چیز یاد بگیرد، غنی نوشته یکباری که شعر حافظ خوانده شد، حال ایشون بکلی دگرگون شد. 

نوری علا: مخالفت با شعر نو از دو جنبه مطرح می شد. سانسورچی مواظب بود که حرف سیاسی زده نشود، اما فضلای شاعران و ادیبان کلاسیک می ترسیدند، شاعران جوانِ شعر نو، قواعد و زبان فارسی را خراب کنند. این تعصب تا حدی بود که وقتی دکتر صدیقی در مقابل  Sociology کلمۀ جامعه شناسی را بکار برد، نویسنده معروف، فخرالدین شادمان، نامه ای به شاه نوشت و شکایت کرد که این جوان ها دارند زبان فارسی را خراب می کنند. آخر چطور می شود لغت علم الاجتماع را به جامعه شناسی تغییر داد؟! در مورد اثر هنری هم این نگرانی ها وجود داشت. شعر نو، هم به لحاظ قالب و فرم و هم به لحاظ مضمون و محتوا، از هر دو سو مورد حمله بود.در سال 1347، شبی عده ای از شعرای کهن مثل حمیدی شيرازی... در یک برنامهء تلویزیونی، بشدت به نیما و تغییراتی که او در شعر کهن داده بود حمله کردند. آقای قطبی که رئیس رادیو و تلویزیون بود، دستور می دهد کسی را پیدا کنید که در مقابل آنان بتواند از نیما و شعر نو دفاع کند. در آن زمان شاملو سردبیر مجلهء خوشه بود. مجریان به سراغ شاملو می روند و از او برای شرکت در برنامه دعوت می کنند. شاملو برای رفتن در تردید بود، و سرانجام هم نرفت. چون در کانون نویسندگان ایران تصمیم گرفته شده بود که هیچ یک از اعضاء کانون، حق شرکت در رادیو و تلویزیون دولتی رژیم را ندارند. و شاملو هم نرفت. 

میبدی: اما رویائی که در سازمان رادیو و تلویزیون کار می کرد.

نوری علا: از زمانی که رویائی از وزارت اقتصاد به رادیو و تلویزیون منتقل و مشغول به کار شد، او که زمانی توده ای بود، کم کم تمام روابط خود را با رفقای چپ قطع کرد، و حتی شعر را هم که زمانی در خدمت ایدئولوژی چپ می دانست رها کرد و سرانجام به شعر حجم رسید. 

میبدی: من خودم آقای فرخ تميمی و نصرت رحمانی را برای گفتگو در بارهء شعر نو و کهنه دعوت کردم. آقای تميمی در بارۀ پروین اعتصامی و شعرش سخن می گفت و نصرت رحمانی از فروغ و شعرش دفاع می کرد. عقاید آنان آنقدر متضاد بود که کار به جاهائی می کشید که من مجبور می شدم برنامه را متوقف کنم. حرف هایشان جنجالی به پا کرده بود. دکتر نوری علا شما خودتان شاهد درگیری شعر کهنه و نو بودید؟

نوری علا: برای پاسخ دادن به سئوال شما، من برمی گردم به دوران دبیرستان. من در دبیرستان مروی درس می خواندم و دوستانی داشتم مثل بهرام بیضائی، آشوری، نادر ابراهیمی، عباس پهلوان که به دبیرستان دارالفنون می رفتند. 

میبدی: شما همسن بیضائی هستید؟

نوری علا: خیر؛ او چهار سال بزرگ تر از من است. یعنی وقتی من به دانشکده ادبیات رشتهء زبان انگلیسی وارد شدم، بیضائی در رشته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران درس می خواند. روزی در کلاس ادبیات فارسی، دکتر صورتگر که استادی بد زبان و پرخاشگری بود، می گوید می خواهم شاهنامه درس دهم. می دانم که هیچکدام تان از شاهنامه و فردوسی هیچی نمی دانید. بهرام بیضائی از جایش بلند می شود و می گوید من حاضرم ثابت کنم که شاهنامه را از شما بهتر بلدم و می شناسم.  صورتگر که سخت عصبانی شده بود، اجازه نداد که بیضائی در آن سال قبول شود و او نیز دانشگاه را بکل ترک کرد. و چنان که شاهد بودیم قبل از انقلاب، دکتر نهاوندی به او دکترای افتخاری داد و بعد هم که به ریاست رشتهء تئاتر دانشکدۀ هنرهای زیبا انتخاب شد.

میبدی: آیا بهرام بیضائی شعر هم می گفت؟

نوری علا: نه. پدر بهرام، شعر می گفت و انجمن ادبی ای داشتند که هم بهرام هم من و آشوری و نادر ابراهیمی گاه به آن مجالس ادبی می رفتیم. اما بیضائی که شعر کهنه و نو را خوب می دانست، نثر شاعرانه ای داشت که آن را در اغلب دیالوگ های تئاتری خود بکار می برد.  

میبدی: شما از نادر ابراهیمی نام بردید. آیا او که در دوران خمینی از طرفداران رژیم بود و به قم رفته بود، از همان ایام جوانی و دوستی با شما مذهبی بود؟ تا جائی که یادم هست ملی گرا بود.

نوری علا: نه، نادر ابراهیمی مطلقن مذهبی نبود. من در حال نوشتن کتاب سرگذشتم هستم که "چهره خانه" نام گرفته. اما به جای آن که از خودم بنویسم، از چهره های گوناگونی که در زندگی من بودند می نویسم. مثل همین چهره هایی که ذکر کردم. 
من در دوران دبیرستان با دوستان متعددی بار آمدم که اکثر مان هم به دانشگاه رفتیم. در دانشگاه از طریق بیضائی با تعداد دیگری از دانشجویان دیگری آشنا شدم که دوست صمیمی شدیم. در دانشگاه من با سپانلو، شاهین پر، پری شیبانی همسر منوچهر شیبانی، میهن بهرامی، همسر محمد متوسلانی، اکبر رادی، مهرداد صمدی... آشنا شدم. مهرداد صمدی یکی از برجسته ترین منتقدین و مترجمین شعر خارجی به فارسی بود.
میبدی: آیا نباید کردیت داد به حکومتی که این همه به دگراندیشان اجازهء رشد می داد؟

نوری علا: ببینید، پس از کودتای 28 مرداد، و سرکوب و دستگیری سیاسیون، شاعران آن دوره، مثل کسرانی و اخوان و سایه و شاملو، دچار یأس و سرخوردگی و ناامیدی شدیدی شده بودند و حتی برخی به اعتیاد کشیده شدند. ما به آنها می گفتیم نسل سوخته؛ نسلی که در آنها شور قبل از 28 مرداد تبدیل به ناامیدی شده بود. در تاریخی که ما یا کودک بودیم یا بسیار نوجوان. فعالیت سیاسی ای در کار نبود. ما در واقع از دههء 40 ببعد پا به عرصۀ اجتماع گذاشتیم و در غیبت سیاست، توجه ما را هنر به خود جلب کرده بود. اکثر ما به زمینه های مختلف هنری رو کرده بودیم. مثلاً برخی از دوستان نقاشمان مثل پاکباز و جودت و قندریز (که تصادف کرد و جانش را از دست داد) و همین میرحسین موسوی، دور هم جمع شده بودند و نمايشگاه نقاشی داشتند به نام تالار ایران. آنها جزو آوانگاردهای نقاشی ایران بودند.

میبدی: آیا میرحسین موسوی از همان موقع مذهبی بود؟

نوری علا: بله او مذهبی بود و حتی در کارهایش شما این تم مذهبی را می دیدید. 
ما دوستان نویسنده و شاعر پول مختصری رويهم گذاشته بوديم و در خيابان قوام السلطنه جائی را کرايه کرده و يک انتشاراتی درست کرده بودیم به نام «انتشارات طرفه». در همان آن ساختمان یک طرفش هم تالار ایران بود. شب ها حدود بیست سی نفر از این دوستان دور هم جمع می شدیم، حتی افرادی مثل اسفنیدیار منفردزاده که حالا عنوان پدر موسیقی متن را دارد و مسعود کیمیائی هم می آمدند و ما موج نوئی را در هنر راه انداخته بودیم. آن هنری که در نیمه اول دهه چهل به نام "موج نو" بوجود آمده بود، شعر موج نو را هم در دل خود داشت. ما می خواستیم هنر ایران را از زوایای مختلف نو کنیم. و آن تعاون گمشده میان فرم و محتوا را نیز بصورتی نو بازیابیم و برای خوبی و بدی اش معیارهای هنری و درونی خود اثر را پیدا کنیم. قبلاً هم گفتم که وقتی ما با یک اثر هنری روبرو می شویم، در باره اش می گویم خوب بود یا بد بود. اما خوب یا بد باید معنی شوند در غیر این صورت اين صفات معنی ندارد. مثلن برای کسی که عاشق هرگونه شعر کلاسیک است اگر شعر نیما را بخوانید، ممکن است بشدت از آن بدش بیآید یا برعکس. البته يادمان باشد که در آن زمان معیار خوب و بد هنر هم سیاست در هنر شده بود و اگر هنری از نظر محتوا به سیاست می پرداخت خوب بود و اگر هنری کاری به سیاست و تعهد اجتماعی نداشت بد خوانده می شد. اما نسل ما، در غیبت ایدئولوژی غالب، متوجه شده بود که صرفاً پرداختن یا نپرداختن به سیاست، معیار خوبی و بدی اثر هنری نیست. من پیشنهاد کردم در مورد شعرهای سياسی از کلمهء "شعر شریف" استفاده کنيم؛ به معنی شعری که به انسان و کمال و آزادی او توجه می کند. و خوب و بد را به هنر واگذاريم. در دوران ما، فضای سیاسی تغییر کرده بود؛ از لحاظ سیاست داخلی حزب توده منحل شده و تشکيلاتی هم جایش را نگرفته بود، سر و کله افرادی مثل دکتر امینی و ارسنجانی پیدا شده بود. به لحاظ بین المللی هم شرایط عوض شده بود؛ جان اف کندی به قدرت رسیده و از شاه می خواست که فضای باز سیاسی ایجاد کند.
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میبدی: آقای نوری علا، در دورهء جوانی که به دانشگاه می رفتید و دیدن دوستانی که اغلب در کار هنر و فرهنگ و ادب ایران بودید چه احساسی به شما دست داد؟ به من که خیلی خوش می گذشت.  

نوری علا: ما نسل خوش شانسی بودیم، اما در آخر کار به بدشانسی برخوردیم. دههء 1340 دوره بسیار درخشان و فراموش نشدنی در ادب و فرهنگ و سیاست ما خواهد بود اما در دههء 1350، که در هفتمین سال اش به انقلاب اسلامی رسیدیم، رفته رفته همه چیز متصلب شد. در این دوره از هر دو سوی ماجرا تصلب خاصی پیش آمد. ماجرا با تاجگذاری آغاز شد و بعد با پنجاه سال سلطنت پهلوی و جشن های دو هزار و پانصد ساله به اوج رسید و حکومت صد در صد یک حکومت ایدئولوژیک شد که دیگر آزادی های تکثر گرای سیاسی و هنری و ادبی را برنمی تابید. در تقابل با آن جریان مبارزات مسلحانه و چریکی بود با دو بازوی فدائیان و مجاهدین خلق. همین امر موجب شد یک سری ارزش هائی به شعر تزریق و تقویت شود که در واقع عوامل غیرشعری بودند. می دانیم که شعر از کلام تشکیل شده، و این کلام شعری باید رسانای مفاهیمی باشد. در آن شرایط و فضا، شعر تبدیل شد به وسیله ای برای رساندن پیام سیاسی. 
من که علاقه داشتم تا روند تحولات شعر را پیگیری کنم، در ابتدای دههء پنجاه، مسئول دو صفحه از مجله فردوسی به سردبیری عباس پهلوان شدم که همانطور که قبلاً گفتم اسم آن دو صفحه را گذاشتم "کارگاه شعر". هر هفته چیزی حدود 500، 600 شعر به دفتر مجله می رسید.  و به اطن ترتيب من ناظر رشد شعر جوان کشورمان بودم. از میان اشعار رسیده آنهائی را انتخاب و منتشر می کردم که حاوی آخرین پیشرفت های شعر و ادب فارسی بودند. در آن زمان حساسیت دولت در مورد شعر بسیار بالا بود. پهلوان می گفت سازمان امنیت لیستی به نشریات داده متشکل از کلمات ممنوعه. یعنی چون اکثر اشعار پیام سیاسی داشت و هر کلمه معنای خاص سیاسی ای را تداعی می کرد، تصميم گرفته شده بود که شاعر نباید یک سری از کلمات مثل ماه، ستاره، داس و شب] را بکار ببَرَد. در حالی که اینها همه عناصری های طبیعی بودند. بهرحال، به دلايل مختلف، جریان سیال نوآوری که از آغاز دههء 1340 شروع شده بود در دههء 1350 کم شد تا به انقلاب رسید و هنر و شعر و ادب ما سرنوشت دیگری پیدا کرد. به گمان من، پس از سال 32 و کودتای 28 مرداد، تحولی در شعر ما رخ داد که باعث شد بسیاری کلیشه های شعری کنار گذاشته شود و شعر شاعرانی که عادت کرده بودند با آن سوژه ها کار کنند و حالا باید آنها را کنار می گذاشتند، دچار رکود و ضعف شد. مثلاً، اگر تا مقطع چهل شاعری چون اخوان شاعری قوی محسوب می شد، اما از بعد دههء چهل شاعر ضعیفی شد. هم از لحاظ محتوا و هم فرم. حتی بنظر من در این دوره شاملو هم دچار سکته شعری شد. و به نظر من تنها پیدا شدن آیدا در زندگی او یکباره باعث شد غلیانی در شعرش بوجود آید و از او ديگرباره یک شاعر جدید پرقدرت بسازد.

میبدی: هم شاعران و هم دستگاه ممیزی راه افراط را رفتند. آیا این آغاز جنگ سرد نبود؟ ما تابعی بودیم از جذر و مد دوران جنگ سرد. سیاسیون افراطی نگاه شان به بیرون از ایران بود یعنی ما تابعی بودیم از این جذر و مد.

نوری علا: این یکی از عناصر سازندهء جو سیاسی و ادبیات ما بود. اما علاقمندی شاه به یکه خواهی و استبداد را هم نمی توان فراموش کرد که یکی از عوامل مهم بود. در دههء چهل شاعرانی که بطور سنتی به اردوگاه شوروی توجه داشتند رفته رفته از آن دور شدند. مثلن شاملو، شاعری بود توده ای، حالا کاری ندارم که اول به فاشیسم آلمان نازی گرایش داشت. اکثر اشعار او به عنوان یک توده ای، یا  مرثیه سرودن برای افسران توده ای بود يا دوستان ادبی اش مثل کیوان. اما از 1340 به حزب توده و رهبری اش پشت کرد. او از این ایدئولوژی دور شد و حتی شعری را که به خسرو روزبه تقديم کرده بود پس گرفت. در واقع من کمتر مسئله جنگ سرد را موثر می دانم. پس از 1341 و انجام تحولات مشهور شده به انقلاب شاه و مردم، شاه موفق شد یک قشر بزرگ طبقهء متوسط غربی شده را روی کار آورد، دانشگاه ها رونق یافت، سپاه دانش را بوجود آورد، اما تمایل شاه به دمکراسی نبود. او می گفت من به این طبقه که درست کردم همه چیز می دهم جز آزادی سیاسی. توجه نداشت که آزادی سیاسی جزو و لوازم بوجود آمدن طبقهء متوسط است. این تعارض بین مردم و حکومت هر روز بیشتر و بیشتر می شد. شاه خودش اوائل حکومت اش، در یکی از مصاحبه هایش با یک خبرنگار خارجی، گفته بود که «حکومت کردن بر یک ملت فقیر افتخاری نیست و من روزی تاجگذاری می کنم که ایران در مسیر پیشرفت و توسعه و رفاه قرار گرفته باشد»؛ و وقتی در ميانهئ دههء 1340 تاجگذاری می کند، معنایش این بود که ایران به این سیر تحولی و پیشرفت رسید است و می شود به آن افتخار نمود و تاجگذاری کند. اما روشی که شاه برای ادارهء مملکت اتخاذ می کرد روش مدرنی نبود. مثلن من که در سازمان کار می کردم و به جلسات مختلف می رفتم از نزدیک شاهد وضعيتی نابهنگام بودم. شنيدم روزی هویدا به اطرافیان اش گفته بود «به اعلیحضرت نگوئید شخص اول مملکت، چون این مملکت شخص دومی ندارد و ایشان تنها شخصیت این مملکت است». خب این وضعيت عکس العمل ایجاد می کرد. جوانانی که به خارج رفته و اغلب هم در کنفدراسیون دانشجوئی عضو شده بودند، اکثریت شان از مرفه ترین خانواده های ایرانی بودند، آنها همه چیز داشتند اما می خواستند در سرنوشت سیاسی خود و کشور هم شرکت داشته باشند، اما نقشی در این بخش نداشتند. این تعارضات و تشنجات بالا گرفت تا رسیدیم به دههء 50 و هفت سال بعد هم به انقلاب.

میبدی: خب آقای نوری علا، من سئوالی دارم. آيا نه اينکه این طبقهء متوسط است که ارزش های دمکراتیک را بوجود می آورد؟ استنباط من این است که شاید حکومت فکر می کرد توسعهء سیاسی را باید موکول به وقتی کرد که قشر متوسط پا بگیرد و جایگاه اش را در جامعه محکم کند و بعد دست به توسعه سیاسی زد.   

نوری علا: این نظریه غلط است. آفرینش طبقه متوسط یک امر جدا از کل جامعه نیست. مثل این که شما یک ارکستر داشته باشید، اما بگوئید حالا بخشی بزنند این که تمام شد بخش دیگر بزند. عملکرد یک ارکستراسیون نوازندگی با هم است. ببینید وقتی که شاه به خواست کارتر در سال 56 دستور فضای باز سیاسی داد، این سیاستی ناشی از برنامه ریزی و نقشه نبود. بلکه از سر استیصال بود. این مسئله در مورد انقلاب مشروطه هم پیش آمد. من همیشه گفته ام رضا شاه بزرگ ترین پادشاه پس از فتح ایران به دست اعراب نومسلمان است. او با گزینش بهترین آدم ها ایران را از قعر منجلاب بیرون کشید. اما اگرچه او هم برای ایران همه کار کرد متأسفانه معتقد بود که وقت اش نیست که آزادی سیاسی بدهد. او مجلس شورای ملی را طویله می خواند و معتقد بود که هنوز موقع اش نیست که مردم دخالتی در سیاست داشته باشند. چنین بینش و طرز تفکری هم در زمان رضا شاه و هم در زمان محمد رضا شاه نشان داد که کار نمی کند.

میبدی: تجربه نشان داد که با اندک فضای آزاد سیاسی، نیروهای دمکرات روی کار نیآمدند، بلکه مرتجعین بودند که قدرت گرفتند.

نوری علا: بله، اما دليل اش اتلاف فرصت برای پرورش نيروهای دموکرات بود. من یادم هست که در پانزده خرداد 1342، وقتی دانشجوی دانشکده ادبیات بودم آن روز به انجمن ایران و انگلیس رفته بودم برای گرفتن کتاب. یکباره دیدم یک جمعیت سیاه پوشی از میدان سپه بطرف میدان فردوسی می آید با عکس خمینی و پرچم سیاه. مردم کوچه و بازار و ما دانشجویان سعی می کردیم از این گروه غبارآلود و عبوس کناره بگیریم، نمی خواستیم قاطی آنها شویم. اما بايد ديد که از سال 41 تا 57، در 16 سالی که گذشت، چه اتفاقی افتاد که مردم را از آن دوری گزینی به رفتن به طرف انقلاب مذهبی کشاند؟ در سال 42 آقای خمینی و پیراهن سیاه هایش و عناصر مذهبی نتوانستند کاری کنند و سرکوب شدند. اما از آن زمان به بعد و تا انقلاب 57 بود که حکومت به تدریج تمام نیروهای سوسیال، لیبرال یا سکولار را از صحنهء سیاست دور و سرکوب کرد و تنها نیروهای مذهبی بودند که مجال رشد پیدا کردند.

میبدی: نمی شود ظهور شریعتی یا جلال آل احمد، یا فردید را ندیده گرفت. این مفهوم سکولار که الان انقدر مطرح است، کسی از آن اطلاعی نداشت اما همه میل به مذهب داشتند. 

نوری علا: ببینید در این مورد می شود مثال زمینی را زد که انواع درخت ها را در آن بکارید اما آن درختی رشد خواهد کرد که عواملی مثل آب و هوا و فضای مناسب اش وجود داشته باشد. اگر آن دوران خفقان سیاسی، وجود نداشت يا اگر آزادی احزاب وجود داشت، اصلن شریعتی  و آل احمدی مطرح نمی شدند. در آن زمان به کسی اجازه رشد داده نمی شد. شما آدمی مثل خلیل ملکی را در نظر بگیرید، یک سوسیال دمکرات واقعی، گرچه ابتدا توده ای بود، اما به علت ضعف حزب توده و اطاعت اش باز شوروی، از آن انشعاب کرد و در ايجاد نیروی سوم شرکت کرد؛ خیل روشنفکران همراه او از حزب بریدند و به حرکت او پیوستند. جالب توجه است وقتی کندی از شاه خواست مسائل حقوق بشری، مثل برابری و عدالت اجتماعی در کشور رعایت شود، آقای خلیل ملکی به دیدن پادشاه رفت و فکر انقلاب سفید شاه و مردم را او به شاه پیشنهاد کرد. اما جلال آل احمد در مقابل ملکی جبهه گرفت. در این مسیر خلیل ملکی و نیروی سومی ها سرکوب شدند، جبهه ملی ها سرکوب شدند اما حسینیه ارشاد باز شد. 

میبدی: به این خاطر که روشنفکران پشت کردند به ملکی، و طرف آل احمد و دار و دست اش را گرفتند.

نوری علا: این طور نیست. آل احمد تنها وقتی می توانست رشد کند که حرکت های سیاسی سرکوب می شدند اما به مساجد اجازهء فعالیت داده می شد. در آن فضا بود که سنت گرائی دوباره مطرح شد. در جشن هنر شیراز تعزیه نمایش می دادند، در زیر زمین ها پیژامه می پوشیدند و آبگوشت می خوردند، خودِ شهبانو در زنده کردن سنت ها نقش اساسی داشت. نمی شود گفت مذهبی ها بودند که ما را به این روز انداختند.

میبدی: مذهب همه چیز را فرا گرفت اما نتوانست در حیطهء شعر نفوذ کند. نظر شما چیست؟

نوری علا: به نظر من این اتفاق رخ داد. اما نه از دریچهء مسجد بلکه از طریق خانقاه و عرفان. مثلن جریان شعر حجم نوعی بازگشت به عرفان بود، شاعرانی چون بیژن الهی و بهرام اردبیلی و اسلام پور شعر به اصطلاح عرفانی می گفتند. بین سال های 50 تا 57 چیزی که دیده نمی شود شعر سکولار است. شعر یا ایدئولوژیک بود یا عرفانی. دو جریان غالب، یکی چپ زده و یکی عرفان زده. و تمام رادیو و تلویزیون هم در اختیار آنان بود.
میبدی: برگردیم به روش خود شما در شعر. دو صفحه کارگاه شعر را به خوبی به خاطر دارم. آیا فکر نمی کنید این که به دور این دو صفحه حصار بکشید و شعرهای خاصی را انتخاب کنید این هم خودش یک نوع بخشنامه بود. روش استبدادی بود در مورد شعر که هیچ تقیدی را نمی پذیرد

نوری علا: در آنجا بخشنامه ای نبود. دو صفحه داشتیم به نام کار گاه شعر  Poetry Workshop ما می‌خواستیم بدانیم شعر جوان ایران، از شعر کهن فارسی تا آن روز چه روندی را طی کرده است. چقدر توانسته خود را از قید و بندهای شعر کلاسیک رها کرده و بسوی شعر خالص و لخت برود. یعنی تا چه حد از شعر کهن خلع لباس کرده است. Naked Poetry
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میبدی: برگرديم به داستان شعر. این که شما می گوئيد دور دو صفحه در مجلهء فردوسی را سیم خاردار کشیدید حکم ترویج یک بخشنامه را نداشت؟

نوری علا: من فکر می کنم بخشنامه وقتی نوشته می شود که یک روندی، یک فرگشتی خودش را تثبیت کرده باشد. نمی شود اول بخشنامه کرد و بعد بر اساس آن روندی را آغاز کرد. به همين دليل همانطور که قبلاً هم گفته ام، من همیشه بین منتقد شعر و تئوری پرداز شعر فاصله می گذارم. منتقد شعر برای نقد باید معیارهای شعری داشته باشد که از طرف نظریه پردازان تعین شده باشد. نظریه پردازان شعری هم بر اساس تولیدات هنری، بخصوص آنها که روندهائی در حال شکل گیری هستند، کار می کند و می کوشد تا موازين منطقی آنان را بیرون بکشند و تئوری شعر را بوجود آورند، تا بعداً منتقدین بر اساس آن تئوری ها شعر را نقد کنند. کنجکاوی ای که ما در آغاز دههء پنجاه در مجله فردوسی داشتیم کشف برآیندها و روندهائی بود که در داخل شعر جوان ایران داشت اتفاق می افتاد.
میبدی: ولی به سلیقۀ شما...

نوری علا: بهتر است بگوئید با فیلتر من. ما می گفتیم شعر شاعران شناخته شده و شکل گرفته را در صفحات دیگر چاپ کنید و اجازه دهید ما شعر شاعران جوان و ناشناخته و تازه کار را منتشر کنیم. البته من، به عنوان یک معلم ادبیات شعری آنان، از نظر زبان شعری که بکار می بردند راهنمائی هم می کردم، کمی زبان شان را دستکاری می کردم تا آن نيروی نوآوری را که در درون شعر آنها وجود داشت و متعلق به خود آنان بود بیرون بکشیم و در معرض یک گفتمان دمکراتیک قرار دهم. مثلن شعر میرزا آقا عسکری را، که جوان با استعدادی بود از همدان، بگيرم و بگویم این ها ضعف و اینها قدرت هایش هست. 
روزهای پنح شنبه را آقای پهلوان به ما اجازه می داد تا شاعران جوان از گوشه و کنار ایران در دفتر مجله حضور يابند؛ که می آمدند و می نشستیم برای حرف زدن.  اما در همان زمان شاعرانی مثل آقای رویائی با تنی دیگر از شاعران حجم، مانیفست شعر حجم را اعلام کردند. 

میبدی: شعر حجم چه نوع شعری است؟

نوری علا: من نه عضو شعر حجم بودم و نه مبلغ آن و چندین مقاله هم در رد آن نوشته ام و فکر می کنم که شعر حجم يک جریان انحرافی بود که حد اکثر هم به چند شاعر بسنده کرد و از بین رفت. این شعرا، بخصوص آقای رویائی، می خواستند در مقابل شعر سیاسی، شعر غیرسیاسی بسازند و در مقابل مذهبیون شعر عرفانی بگویند. می گفتند که شعرهای گذشته ما دارای دو بعد هستند اما ما یک بعد سوم که همان گرایش عرفانی بود، به آن اضافه کرده و به شعر حجم می دهیم. شاعر یک فاصلهء فضائی به شعرش می بخشد تا به ماوراء واقعیت بجهد و به آن هم گفتند «اسپاسمانتاليسم». من همهء زوایای کار این شاعران را به تفصیل از درون مانیفست شان بیرون کشیدم و در کتاب تئوری شعر منتشر کردم. رویائی شاعر بسیار خوبی است. اما در حوزۀ نظریه پردازی، شعبده بازی می کرد. و این شعبده بازی، دامن شعر خودش را هم گرفت. خیلی جالب توجه است که پس از انقلاب اولین مکتب شعر که بوجود آمد نام خود را گذاشت "مفهوم گریز". شاعران این مکتب معتقد بودند که شعر نباید با مفاهیم کار کند؛ شعری خوب است که رابطهء مفهومی با خواننده برقرار نکند. و با بکار بردن این معیار، مثلاً، شعر شاملو را رد می کردند که شعر او معنی دارد. همه این ها ناشی از انحرافاتی بود که شعر حجم پیش از انقلاب بوجود آورد و بعد از انقلاب بسیاری از شاعران جوان، از وحشت و ترس از حکومت، با گفتن این گونه اشعار، سعی کردند که از صریح گوئی و به زندان رفتن و شکنجه شدن فرار کنند. بعد از انقلاب شاعران درخشانی کشته شدند یا معتاد شدند.
میبدی: کاش رویائی هم اینجا بود و نظر می داد.
نوری علا: من هیچ ابائی ندارم، حدود 22 سال پيش، کنفرانسی در سوئد از عده ای شاعران ایرانی و خارجی دعوت کرده بود برای سخنرانی. من و رویائی هم در برابر مخاطبین ایرانی و فرنگی در بارهء شعر و شعر حجم مناظره داشتیم. مخاطبین می توانند با مراجعه به سایت خود من به بخشی از آن مناظره ها که پیاده شده دسترسی داشته باشند.

میبدی: دکتر نوری علا؛ در مورد شعرهای سیاسی بعد از انقلاب چه می گوئید؟ مثل شعرهای سیاسی هیلدا صدیقی، یا آقای بادکوبه ای.
نوری علا: بعد از انقلاب تنها نوع شعری که قدرت یافت بازگشت به شعر کلاسیک بود. نوآوری در آن نبود. شعری با طنز سیاسی بود و بیان حالی و من آنها را از مقوله شعر جدی نمی دانم.
میبدی: شما معتقدید که شعر حجم پیش از انقلاب برای دفع شعر متعهد سیاسی بود؟

نوری علا: بله، شعر حجم رویائی علیه شعر تعهد گرا بود. این هم بحثی است که در داخل کانون نویسندگان پیش آمد. مدتی بود دعوائی جريان پيدا کرده بود میان وزارت فرهنگ و هنر پهلبد و رادیو و تلویزیون قطبی. آقای پهلبد، شوهر خواهر شاه و وزير فرهنگ و هنر، و دستگاه اش استطاعت چندانی نداشتند و بيشتر به شعر کلاسیک و شاعران کلاسیک عنایت داشتند. اما رفتن آقای رویائی از وزارت دارائی به رادیو تلویزیون، به قطبی کمک کرد تا جشن هنر شیراز را که نوعی هنر آبستره را  بسط می داد و پشت اش معنای سیاسی بود رونق بخشد. اگر دقت کنیم می بینیم که در رادیو و تلویزیون شعر رشدی نکرد. شاعرانی مثل آتشی و اخوان ثالث برای نوآوری شعر نیآمده بودند. آنها کارمند رادیو و تلویزیون بودند. حتی آتشی را محبور کردند، البته بخاطر مشکلات شخصی که داشت، شعری در مدح رضا شاه بگوید.

میبدی: در آن زمان سکولاریسم چه جائی داشت؟ مثل این که علاقه اکثریت به مذهب بود

نوری علا: ما هیچوقت مشکل مان با سکولاریسم نبود، مشکل با دمکراسی بود. اعضاء حزب توده که مذهبی نبودند، یا روشنفکران دست راستی ما همه سکولار بودند. در تمام مدت 14 سالی که در سازمان برنامه کار می کردم، کمتر به عناصر مذهبی برخوردم. اما اعتقاد به سکولاریسم هیچ تضمینی برای برقراری دمکراسی نیست. صدام، آتاتورک، رضا شاه، حسنی مبارک همه سکولار بودند. اما آنها از سکولاریسم به عنوان موتور محرکه دموکراسی استفاده نمی کردند. یکی از کوشش های من در چندین سال اخیر این بوده که سعی کنم لزوم همراهی سکولاریسم را با دمکراسی اشاعه بدهم. مشکل ما درک سکولاریسم بدون دمکراسی یا به عکس، دمکراسی بدون سکولاریسم بوده. 
من آل احمد، را بخاطر تشکیل کانون نویسندگان اول، تا آخری که زنده بود، زیاد می دیدم و دوستی داشتم. او یک آدم کاملن بی مذهب بود. این که می گفت نه شرقی نه غربی و برگردیم به اصل خودمان چیز دیگری بود. امشروب اش جلوش بود و دین و ایمانی نداشت. تنها آدمی که ارتباط بین سکولاریسم و دمکراسی را درک می کرد خلیل ملکی بود. او معتقد بود که سکولاریسم یکی از راه های حفظ دمکراسی است.  
ما ممکن است با زور مذهب را از حکومت کنار بگذاریم اما این ارتباطی به برقراری دمکراسی ندارد. خیلی ها مذهب را کنار گذاشتند و به سکولاریسم چسبیدند، اما رو کردند به فاشیسم، نازیسم، استالینیسم، لنینیسم. به این شکل به دمکراسی نخواهیم رسید. در احزاب ما و در بحث های سیاسی گذشته مان، از جزنی گرفته تا بعد، کسی از مذهب دفاع نمی کرد، مذهب را افیون توده ها می دانستند، اما جای مذهب، ایدئولوژی را می گذاشتند. به همين دليل می شود ايدئولوژی را شامل دو بخش مذهبی و غير مذهبی کرد که رفت و آمد و همکاری شان با هم نيز در تجربه ديديم که آسان است.

ميبدی: آيا همين ايدئولوژی زذگی مايهء اصلی دعواهائی که پس از انقلاب در کانون نويسندگان پيش آمد نبود؟ 

نوری علا: چرا به همين دليل هم بود که مؤسسان کانون دوم در آستانهء انقلاب شاعرانی چون آتشی و دوست ارجمند من نادرپور را که با رادیو و تلویزیون همکاری می کردند به عنوان عضو نپذیرفتند. بعد هم که مسئلهء اخراج توده ای ها از کانون پيش آمد نقش ايدئولوژی ها برجسته تر شد.

میبدی: موضع شاملو چه بود؟

نوری علا: شاملو با انقلاب اسلامی موافق نبود و فکر می کرد توده ای ها با تقویت انقلاب اسلامی به جریان روشنفکری ایران لطمه می زنند و خیانت می کنند. به همین دلیل او از سردمدارانی بود که با اخراج آن پنج تن (ابتهاج، کسرائی، به آذین، تنکابنی و برومند) موافق بود. چرا که آنها را طرفدار انقلاب اسلامی می دانست. مسئله مسئله ایدئولوژیک بود. از نظر من، شاملو، بعد از حافظ یکی از بزرگترین شاعران ماست، در حوزۀ ادبیات، اما از نظر سیاسی سنت حذف دگراندیش در او هم وجود داشته است.

میبدی: پس ايراد ما از حکومت ها چیست؟ ما به عنوان روشنفکر آشنائی داریم با سیستم های سیاسی. این یک زورگوئی است، چه فرقی با دیکتاتوری دارد؟ ما عمل به مثل می کنیم.

نوری علا: درست می فرمائید، این یک امر فرهنگی ماست. این ربطی به اشخاص ندارد. فرهنگ ما یک فرهنگ استبداد بنیاد بوده، عدم تساهل و عدم اجازه دادن به تکثر در فرهنگ ما نهادینه شده و سال ها طول می کشد تا درست شود. اما، در عين حال، من اعتقادم دارم که ما لازم نيست بقول فرنگی ها از ریشه ها grass roots  شروع کنیم. بگوئیم اول مردم آمادگی پیدا کنند بعد بهشان دمکراسی می دهیم. مسئولیت کسانی که در مسند قدرت هستند بسیار از مردم عادی بیشتر است: بقول شاعر «اگر زباغ ملک رعیت خورَد سیلی / درآورند غلامان او درخت از بیخ!» اگر رهبران مصلحی در جهان پیدا شوند؛ مثل آنهائی که در هندوستان و افریقای جنوبی و چکسلواکی پیدا شدند، یعنی رهبرانی که به انسان مداری، آزادی، دمکراسی اعتقاد داشتند، وقتی در مسند قدرت هم قرار می گیرند می توانند کل جامعه را تحت تأثیر قرار دهند. ما متأسفانه از چنین رهبرانی محروم بوده ایم. البته معروف است که دکتر مصدق رهبری بود که می توانست دمکراسی را پیاده کند، اما به عقیدهء من دکتر مصدق جز ملی کردن صنعت نفت هیچ برنامه ای برای دمکراتیزه کردن ایران نداشت. و ما هنوز این کمبود داریم.

بخش 10 
15 آذر 1392  
میبدی: آقای نوری علا بپردازيم به درگیری های اعضاء کانون با هم و شما آن وضعيت را تشريح کنيد.

نوری علا: برای توضیح وضعيت باید آن شبی را تصور کنیم که یکسال بعد از انقلاب است و  مجمع عمومی کانون [در طبقهء سوم آپارتمانی در خیابان اردیبهشت روبروی دانشگاه تهران] تشکیل شده و اکثر شاعران و نویسندگان برجسته در آن شب حضور دارند. هیأت دبیران کانون [شاملو، پرهام، خوئی....] این پیشنهاد را به مجمع آورده بودند که چون در اين يک ساله پنح تن از اعضاء کانون در مخالفت با اهداف و بیانیهء کانون عمل کرده اند باید از کانون اخراج شوند. صحنه مثل یک تئاتر بود: اتاقی است و میز و صندلی در بالای اتاق. هیأت دبیران روی صندلی ها، پشت میز نشسته اند و مقابل شان اعضاء کانون روی ردیف های صندلی نشسته اند. روی صندلی های هر ردیفی، دسته ای از نویسندگان و شاعران که از نظر عقیدتی موافق هم هستند کنار هم نشسته اند. و در یک طرف هم  آن 5 نفر کنار هم نشسته اند. اما برای بررسی اتفاقاتی که آن شب رخ داد بهتر است بر گردیم به سال های پیش از 1332. وقوع جنگ جهانی دوم، ورود متفقین به ایران، رفتن رضا شاه، و فضائی که از نظر سیاسی کنترلی در آن نبود، و احزاب مختلف سیاسی بوجود آمده بودند. مثلن احمد شاملو در ابتدا تمایل به نیروهائی داشت که متفق قوای آلمان بودند...

میبدی: یعنی فاشیسم.

نوری علا: بله، حتی در بارهء آن شعری هم گفته بود و به زندان هم افتاده بود. در این دوران، دو حزب عمده در ایران شکل گرفت؛ یکی حزب توده، که تشکیل شده بود از شاعران و نویسندگان و روشنفکران با گرایش سوسیالیستی. و، از سوی دیگر، دانشجویانی که از طرف رضا شاه و حکومت به خارج رفته و تحصیل کرده و هرکدام تخصصی پیدا کرده و عمدتاً لیبرال بودند، حزب ایران را درست کردند.اعضاء حزب توده، چپ هائی بودند متشکل از سرشناس ترین شخصیت های فرهنگی و سیاسی ایران. آنها ظاهراً سوسیالیست بودند، اما اگر پوستهء ظاهر را کمی می شکافتیم، می دیدیم که آنها معتقد به استالینیسم و لنینیسم هستند. اعضاء حزب ایران هم از جمعی از اقتصاددان ها، مهندسین و تکنوکرات ها و بوروکرات ها تشکیل شده بود. آنگاه، می رسیم به مقطعِ واقعهء آذربایجان. ایران در تصرف قوای متفقین بود. شمال ایران در دست شوروی بود، از آذربایجان تا زنجان. وقتی جنگ تمام شد، و سازمان ملل بوجود آمد، قرار شد شوروی قوای خود را از ایران بیرون ببرد. اما شوروی که تمایلی به این کار نداشت، و می کوشید، از طریق دامن زدن به گرایشات تجزیه طلبانه، آذربایجان و کردستان را از ایران جدا کند. و حزب توده شده بود سخنگوی شوروی. این اتفاق برخی از اعضاء حزب توده را متوجه وابستگی عمیق حزب به شوروی کرد و به همین دلیل آنان که از این وابستگی راضی نبودند، دست به انشعاب زدند. خلیل ملکی، که قبلاً عضو پنجاه و سه نفر و اکنون یکی از رهبران حزب توده بود، اولین کسی بود که دست به انشعاب زد. گروه منشعب شده، که مقابل آن دو نیروی دیگر – حزب توده و حزب ایران- شروع به فعالیت کرده بودند، بعداً معروف شدند به نیروی سوم. به این ترتیب سه تشکل سیاسی بوجود آمد؛ حزب توده، حزب ایران و آنچه بعداً نیروی سوم شد. با انشعابی که خلیل ملکی از حزب توده کرده بود، بخش عظیمی از اعضاء روشنفکر این حزب همراه خلیل ملکی بیرون آمدند؛ از جمله روشنفکران عضو این حزب، مثل جلال آل احمد و نادر نادرپور و... از حزب توده بریده و به جريانی که بعداً به نیروی سوم موسوم شد پیوستند. و بخشی از هنرمندان و روشنفکران هم، مثل سیاووش کسرائی، هوشنگ ابتهاج، به آذین و شاملو در حزب توده ماندند. در تمام دوران پس از 28 مرداد، این سه نیروی سیاسی در حوزهء روشنفکری ایران، فعالیت داشتند. در همین ایام جبههء ملی بوجود می آید و بخش عمده حزب ایران و همراهان خليل ملکی به جبهه ملی می پیوندند. 
پس‌‎ از 28 مرداد 32 حزب توده غیرقانونی اعلام شده و ضربه خورد و اعضاء اصلی اش مخفی شدند، برخی چهره های عمدۀ حزب توده مثل شاهرخ مسکوب و دکتر احمدی به زندان افتادند، عده ای دیگر، که توانستند، از ایران گریختند. در تهران توده ای هائی که از ایران بیرون نرفته بودند، پس از آرامش اوضاع و آزاد شدن عده ای شان، انتشارات صدف را بوجود آوردند. اکثریت نویسندگان اين انتشارات توده ای های سابق بودند. در مقابل اش مجلهء سخن را داشتیم که بیشتر نویسندگان اش لیبرال / ملی بودند. آنها هم که با خلیل ملکی فعالیت داشتند، مجله علم و زندگی را راه انداختند. پس از این دورۀ شلوغ، ما به بزنگاه دههء چهل می رسیم؛ دههء معروف تاریخ روشنفکری ما. و این دوره مصادف می شود با ریاست جمهوری کندی در آمریکا و فشار بر روی دستگاه حاکمه ایران برای ایجاد فضای باز سیاسی و اصلاحات. در اين ميان ماجرای آمدن امینی و ماجرای دانشگاه تهران و آمدن ارسنجانی که مسئول توزیع زمین به مردم، شده بود. همه اینها یک فضای باز و زنده ای را یکباره در ایران بوجود آورد.

میبدی: کدام يک از این احزاب و گروه هائی که نام بردید در دانشگاه ها برتری داشتند؟

نوری علا: در دههء 1330، چپ ها ضربه خورده بودند. فعال بودند. اما بسیار پوشیده  و مخفی کار می کردند. اتفاقاتی که بعد از 28 مرداد رخ داد و منجر به شکل گرفتن ساواک و دستگیری ها و کشتارها شده بود، یک فضای یأس و حرمان و سرخوردگی در میان سیاسیون و بخصوص روشنفکران بوجود آورده بود. در آن زمان ما هنوز محصل دبیرستان بودیم. گاه که با دوستان دبیرستانی مان، مثل بیضائی و آشوری و برخی دیگر، به محافل روشنفکری آن زمان می رفتیم، حتی در خیابان نادری که بطرف فردوسی می رفتیم، با برخی چهره های هنری و روشنفکری روبرو می شدیم و این فضای دلسردی، یأس و حتی اعتیاد را می دیدیم. اشعار شاعر معروف آن دوره، اخوان ثالث، پر از شعرهای افسردگی و یأس بود... نمونه اش شعر زمستان: هوا بس ناجوانمردانه سرد است. .. یا. .. سرها در گریبان است. .. یا سلامت را نمی خواهند پاسخ داد... همین طور اشعار و کارهای نصرت رحمانی. او سلسله مقالاتی می نوشت تحت عنوان "مردی که در غبار گم شد"  و این شرح چگونگی سرخوردگی و سپس اعتیادش به مواد مختلف بود. اما در دههء 1340، شما یک فضای باز و روشنی را می دیدید، حتی خلیل ملکی به دیدن شاه می رود و پیشنهاد انقلاب شاه و مردم را به او می کند؛ همین دلیلی شد که بشدت مورد نفرت روس ها قرار گیرد و رادیو مسکو هر شب هرچه ناسزا بود نثارش می کرد.

میبدی: شاملو چه وضعیت داشت؟

نوری علا: شاملو بعد از 28 مرداد رفته رفته از حزب توده کناره گرفت. و به علت سرخوردگی شدید، در یک دورۀ تلخ معتاد هم شد و تقریباً زندگی اش را از دست. اما پس از آشنائی و ازدواج با آیدا، او زیر بال و پرش قرار گرفت و شروع به فعالیت جدی هنری کرد و تصمیم گرفت از بودن در هر حزب و گروه سیاسی پرهیز کند، و اگر هم نگاه سیاسی ای دارد، به عنوان یک انسان عدالتخواه و، دست بالا، يک معتقد به نوعی سوسیالیسم، کارهای ادبی و هنری خود را ادامه دهد. شاملو در دههء چهل، بیشترین درخشش را پیدا کرد و به نوع دیگری به خود به دنیا و به ادبیات نگاه کرد. گرچه او شعر سیاسی می گفت.

میبدی: نصرت رحمان چی؟

نوری علا: نصرت در دههء چهل داشت کم کم از صحنه خارج می شد. دو سه شعر خوب داشت که در سال 46 در شب های شعر خوشه خواند. دیگر مرکزیتی در ادبیات نداشت. آن زمان اما آغاز جنب و جوش در همهء زمینه ها بود. دوره ای که ما تحولی در شعر می بینیم. یعنی در 5 سال اول دههء چهل نسل جدیدتری از شاعران و هنرمندان مطرح شدند؛ همراه با برخی از شاعران نسل قبل؛ مثل منوچهر شیبانی، فروغ فرخزاد (که در سال 45 در تصادف اتومبیل، فوت شد)، رویائی، آتشی، میم آزاد...  این ها کسانی بودند که همه از مکتب خانلری بیرون آمده بودند و کم کم به شعر نیمائی گرایش پیدا کردند و مرکزیت هنری را داشتند. در دههء 1340 ما هم که چند سالی از آنها جوانتر بودیم، بی آن که درگیر سیاست های پیشین بوده باشیم، شروع به فعالیت هنری کردیم. من خودم در آغاز دههء چهل وارد دانشگاه شدم. از اواسط دههء چهل که فعالیت های ما بیشتر شد. برعکس گذشتگان مان، بیشتر توجه ما به هنر و ادبیات بود و اگر عقاید سیاسی ای هم داشتیم سعی می کردیم آنها را نه بصورت، شعار بلکه بصورت هنری عرضه کنیم. 

میبدی:  و دولت هم کاری نداشت؟

نوری علا: گفتم که. در آن پنج سال اول دههء چهل فضا بسیار باز بود. سانسور بود و بخصوص در رابطه با صاحبان نشریات، دولت بهشون دستور می داد که چه چیزهائی را منتشر نکنند. اما چون خود نسلی که آمده بود بیشتر علاقه داشت کار هنری کند و به سیاست نپردازد، سانسور هم چندان به چشم نمی خورد.

میبدی: آیا این پیشرفت هائی که می گوئید فقط در زمینهء شعر بود یا در زمینه های دیگر هنری مثل سینما هم بود؟

نوری علا: باید امکانات هنرمند را دید. یک شاعر به یک خودکار و یک صفحه کاغذ نیازمند است، اما یک سینماگر احتیاج به بودجه و فیلمبردار و هنرپیشه دارد... بعد از ادبیات، نقاشی یکباره رشد و تحولی پیدا کرد، یا در زمینه تئاتر بود که نویسندگانی مثل ساعدی، اکبر رادی، بیضائی مطرح شدند و پایۀ تحول نمایشنامه نویسی ایران را گذاشتند. قبل از آن تئاترهایی بود که حزب توده می گذاشت با محتوای مسائل اجتماعی و عبدالحسین نوشین آنها را روی صحنه می آورد. یعنی می توانيم بگوئیم که اول شعر، بعد قصه، بعد تئاتر و بعد از همهء اینها بود که سینما به تدریج شکل گرفتند. البته منهای کارهای ابراهیم گلستان که اکثراً در استودیوی خودش و با بودجهء شرکت نفت تهیه می شد که  نمی توان آن را بخشی از سینمای ایران که بطور خودجوش ساخته شده به حساب آورد. بقیۀ کارهای سینمائی که خود جوش بوجود آمدند مثل گاو، اثر مهرجوئی 1346، قیصر، اثر کیمایی در همان سال، دو سال بعد هم حاتمی پیدا شد، سینمای این ها یک رشد طبیعی و خودجوش بود.

در پنج سال اول دههء چهل اما تمرکز روی ادبیات بود. در نیمهء دوم دههء چهل این حرکت پخش شد در هنرهای دیگر؛ مثل موسیقی متن فیلم، که اسفندیار منفرد زاده آن را باب کرد... من اما الان دارم روی نیمهء اول دههء چهل صحبت می کنم که در آن یک سری اردوگاه های ادبی شبه سیاسی وجود داشت. عده ای در انتشارات نیل و مجله صدف بودند که توده ای ها منتشر می کردند. بعد آرش و مجله فردوسی بود به سردبیری عنایت که بعد عباس پهلوان سردبيرش شد. يا نهیب آزادی که آقای فرهنگ فرعی سردبیر آن بود. 

میبدی: خوشه شاملو هم در این دوران درآمد؟

نوری علا :در سال 1344 حسین سرفراز سردبیر خوشه بود. به دعوت او من در سال 44 سردبیر بخش ادبی نشریهء خوشه شدم و عنوان ده صفحهء وسط مجله را به احترام احمد شاملو گذاشته بودم هوای تازه. یک سال با سرفراز  کار می کردم. اما یک روز که رفتم دفتر مجله دیدم احمد شاملو آنجا پشست ميز سرفراز نشسته است او گفت آقای عسگری من را سردبیر خوشه کرده و خودش تصميم دارد بخش هوای تازه را با صفحات بيشتری منتشر کند. من تبريک گفتم و ديگر در دفتر خوشه پيدايم نشد.

میبدی: یک مجله ای هم بود که رویائی و شاملو منتشرش می کردند... 

نوری علا: بله، نشریه ای بود به اسم «بارو» که این نام از ترکيب بامداد و رویایی گرفته شده بود. فقط دو شماره درآمد که شماره دومش در سال 46 منتشر شد و بلافاصله هم توقیف شد. پس از آن بود که عده ای از اهل قلم، مثل عباس پهلوان، ساعدی، رویایی، براهنی و آل احمد به دیدار هویدا رفتند. 
در واقع میزان رواداری که در 5 سال اول دهه چهل در فضای کلی مملکت وجود داشت باعث شد ما نشریات متعدد روشنفکری داشته باشیم. همانطور که در جلسه قبل گفتید ما کیهان ماه را داشتیم، کیهان هفته بود؛ البته کیهان ماه به علت نشر مقاله "غرب زدگی" آل احمد توقیف شد، ولی کیهان هفته ادامه یافت، اول سردبیری اش با دکتر حاج سید جوادی بود و بعد احمد شاملو، نامش تغییر کرد از کیهان هفته به کتاب جمعه و دو سه سالی ادامه داشت. وقتی شاملو رفت، آقای محمود اعتماد زاده (به آذین) سردبیر آن شد. در شهرستان ها هم نشریات ادبی و هنری داشتیم، جنگ اصفهان بود، جنگ مشهد در تبریز، در خوزستان، در شیراز. همان سال 44 که من مسئول صفحات هنری مجله خوشه بودم مطلبی نوشتم به نام «خانواده های اهل ادب» و سعی کرده بودم یکی یکی این نشریات را شرح داده و نشان دهم گرایش شان چیست و چه می کنند. گزارش طنزآمیزی بود با اشاره به اين که این خانواده های ادبی مثل مافیا بودند.

میبدی: مثل این که تحمل حکومت هم زیاد شده بود، مثلاً من یادم است که اکثر شب ها اسماعيل شاهرودی با عباس پهلوان و در کافه مرمر می نشستند و صراحتاً مخالف گوئی می کردند. ساواکی ها هم بودند و معلوم بود حکومت حساسیت های سابق را نداشت و بنظر می رسید خیلی تحمل می کرد.

نوری علا: شاید این کلمه حکومت به سهو برده می شود. کسی با حکومت مخالفت نداشت، اکثر روشنفکران و کسانی که از رژیم انتقاد می کردند، خواستار بکار بردن صحیح قانون اساسی بودند. مثلاً آنان می خواستند مطابق قانون اساسی موجود، شاه سلطنت کند نه حکومت. بیشتر دعوا با دولت بود نه حکومت. هویدا که خودش از جمع روشنفکران بیرون آمده بود و با قشر عظیمی از روشنفکران در ارتباط و دوستی بود، با مهارت از این فضا استفاده می کرد. البته سانسور بود، اگر کسی بطور جدی خطری محسوب می شد، خدمت اش می رسیدند، مجله اش را توقیف می کردند، کتابش را توقیف می کردند. اما خط قرمزها را کمی برده بودند عقب تر چون احساس خطری از جائی نمی کردند. شما نگاه کنید به انقلاب سفید شاه و مردم که در سال 1341 انجام شده بود، روابط ایران با شوروی بسیار تنگاتنگ شده بود، شوروی قرار بود ذوب آهن به ایران بدهد، برژنف به ایران بیآید. خطری حکومت را تهدید نمی کرد. حالا گیرم شاعری هم چند شعر سمبلیک می گفت. میراث بعد از 28 مرداد، شعر سمبلیک بود که شاعر برای گفتن سخن خود از زبان سمبلیک استفاده کند؛ مثلن ابر آمد جلو خورشید را گرفت که در معنی می شد شاه آمد و جلوی مصدق را گرفت.

میبدی: اگر خاطرتون باشه مخالفان حضور فیزیکی هم داشتند. مثلن ما ده دوازده وزیر توده ای در وزارتخانه ها داشتیم، یا گروه های تندرو چپ. و به آنها مشاغل مختلفی داد. مثل محمد باهری در خود دربار، این حکومت خیلی سقف تحمل اش بالا آمده بود. 

نوری علا: من نمی دانم سقف تحمل حکومت بالا رفته بود یا سقف توده ای بودن آقایان پائین آمده بود! بخصوص وقتی حکومت موفق شد تعداد زیادی از اعضاء کنفدارسیون دانشجوئی را به ایران دعوت کند و برگرداند به داخل کشور. من در سال 43 به استخدام سازمان برنامه درآمده بودم و در سال 48 اکثر کارشناسان سرشناس سازمان برنامه از بجه های کنفدراسيون بودند.

میبدی: دولت هیأت هائی را مأمور کرد به کشورهای کمونیستی بروند که از توده ای های که سال ها در خارج از ایران بسر برده بودند، هفده سال از کشورشان دور بودند، خواست که به میهن برگردند.

نوری علا: بله، من یادم هست که در همان 5 سال اول دههء چهل، اتفاق بسیار نمادین مهمی که رخ داد ماجرای قیام خمینی بود با پیراهن سیاه هایش، اما هیچکس از اهل ادب و فرهنگ (بر خلاف بچه های فنی) نمی خواست با این جریان "این همان" بشود. من دانشجو بودم و می دیدم هیچ یک از دانشجویان از آنان استقبال نمی کردند، کسی نمی خواست مشارکتی در این قیام داشته باشد. پنج سال اول دههء چهل. دوران امید بود،پنج سال گشایش و آفرینش هائی بود که بعدا! ادامه یافت.

میبدی: وضع مالی مردم چطور بود؟

نوری علا: وضع مالی مردم هم خوب بود، البته هنوز به درآمدهای کلان نفت نرسیده بودیم، ما در برنامه چهارم عمرانی پیش می رفتیم، درخشان ترین دوران ایران از 1320 تا کنون همین 5 سال اول دههء چهل بود. پادشاه ایران قبلن گفته بود، پادشاهی بر یک ملت فقیر حکومت کند افتخار ندارد. و و پشت سرش رفراندم و مأموریت برای وطنم را نوشته بود و می خواست نشان دهد که من از طرف بخش تکنوکرات و دیوانسالاری که بوجود آمده بود می خواهیم وارد دوران جدیدی شویم.
بدين ترتيب نيمهء دوم دههء چهل اما اوضاع سياس تر شد و به تشکيل کانون نويسندگان کشيد.

ميبدی: بد نيست در اينجا به جريان تشکيل کانون نويسندگان بپردازيم.

نوری علا: باشد. اما شايد بهتر باشد که با يک نمونه فضای سياسی شوندهء آن رورگار را شرح دهم و بعد به جريان تشکيل کانون بپردازيم. 

ميبدی: بگوئيد.

نوری علا: در سال 1347، کانون نویسندگان، که بدون اجازه دولت تشکیل شده بود و با دولت مشکل پیدا کرده بود، تصمیم گرفت شب بزرگداشت نیما برگزار کند. من و آقای سیاووش کسرائی رفتیم تا از مهندس ميرفندرسکی که رئيس دانشکدهء هنرهای زيبا و دوست کسرائی بود و گويا سوابق توده ای داست اجازه برگزاری این شب را بگیریم و بخواهیم که سالن اش را در اختیار کانون بگذارد. ایشان هم ریسک کرد و  موافقت کرد. 

آن شب، اولین باری بود که برای نیما بزرگداشت گرفته می شد و واقعاً یکی از شب های استثنائی در تاریخ ادب ما بود. روشنفکران و شاعران و نویسندگان متعدد از شهرستانها آمده بودند. و بعداً مجله خوشه به سردبيری شاملو، به تقلید آن، شب های خوشه را برپا کردند. آل احمد که یکی از سخنرانان آن شب بود وقتی پشت میکروفن رفت، در صبحت های خودش در باره روشنفکر، از یک کلمه ای استفاده کرد به اسم "دِپولیتیزه". او می گفت روشنفکران ما را دپولیتیزه کرده اند. خوب، من چون انگلیسی می دانستم، متوجه شدم منظور او این بود که رژیم، روشنفکران ما را نسبت به مسائل سیاسی، عقیم و غیرسیاسی کرده. جمعیت زیادی آمده بود، خیلی هاشان گرایش توده ای داشتند، و استقبال زیادی از این سخن آل احمد شد. اما به نظر من، این حکومت نبود که بخواهد هنرمندان را از سیاست دور نگه دارد. دلیل اصلی این بود که خودِ هنرمندان از ایدئولوژی زدگی و درآمیختگی کارهای هنری با سیاست، که در کار هنرمندان قبل از دههء چهل وجود داشت، خسته شده و حوصله شان سر رفته بود. هنر دهۀ چهل عکس العملی به هنر پیش از خودش بود.
ميبدی: حال بپردازيم به جريان تشکيل کانون نويسندگان.

نوری علا: نيمهء دوم دههء چهل هم نويسندگان را بهم نزديک کرد و هم فضا را سياسی کرد. در سال 46 حکومت، و بخصوص دستگاه شهبانو فرح، مرتکب اشتباهی شدند؛ یک عده از نمایندگان مجلس و یک دسته ادبای ریش و سبیل دار تصمیم گرفتند در پی جشن های تاجگزاری، یک کنگرۀ نویسندگان تشکیل بدهند و از طرف شهبانو یک دعوتنامهء بخش نامه ای نوشته می شود. اين ماجرا یک باره تمام مسائل خفته را بیدار کرد. تا آن زمان نویسندگان کاری به دستگاه نداشتند، از هر دو سو یک رابطهء مسالمت آمیز برقرار بود. اما حالا حکومت تصمیم می گیرد که شاعران و نویسندگان و هنرمندان را هم زیر چتر حمایت خود بگیرد!


در زمستان 1346 اغلب روشنفکران و هنرمندان دور هم جمع می شدند. البته این بستگی به جیب آنان داشت. کم پول ترین روشنفکران در آن سال ها خود را به کافه فیروز می رساندند. در کافه ریویرا که باید شام خورده می شد، بیشتر سینمائی ها و کسانی که توان پرداخت پول شام را داشتند جمع می شدند. اما ظهر سه شنبه ها در کافه فیروز که آل احمد می آمد، بچه هائی که در شهرستان ها هم بودند می آمدند. من در آن سال از طرف سازمان برنامه به یک سفر يک ساله به آمریکا فرستاده شده بودم اما طاقت نياوردم و دو ماهه برگشتم و خسارت اش را هم دادم.


در یکی از این سه شنبه ها دیدیم که افرادی دعوتنامهء کنگرهء نويسندگان را دريافت کرده اند و این اعتراض عمومی را برانگیخت. قرار شد ما دسته جمعی یک اعلامیه بدهیم مبنی بر اينکه در کشوری که سانسور هست و نویسندگان آزادی بیان ندارند، تشکیل چنین کنگره ای چه معنائی دارد؟


آل احمد رو به سپانلو کرد و گفت تو یه شامی بده تا تصمیم بگیریم در این اعلامیه چی بنویسیم. دو شب بعد در خانهء خواهرم پرتو، که آن موقع همسر سپانلو بود، میهمانی داده شد و حدود سی، سی و پنج نفری آمدند، آل احمد و خانم دانشور بودند و عباس پهلوان هم بود که با آل احمد دعوایش شد. 


خلاصه قرار شد متن این اعلامیه را داریوش آشوری که از دست پروردگان خلیل ملکی و نیروی سومی ها بود و دست به اعلامیه نویسی اش خوب بود، بنویسد. اعلامیهء اعتراض به گران شدن پول اتوبوس را هم او نوشته بود. دو شب دیگر در خانه آشوری جمع شدیم. من ماشین تایپ داشتم، متنی را که آشوری نوشته بود، منقح کردیم و من در نه نسخه همانجا تایپ اش کردم، و قرار شد زیر هر نه نسخه را، ما چند نفری که آنجا بودیم امضاء کنیم و به این شکل هرکس برود و از بقیه امضاء بگیرد.


آن شب 9 نفر زیر نه کپی اعلامیه را امضاء کردند: جلال آل احمد، سیمین دانشور، غلامحسین ساعدی، بهرام بیضائی، داریوش آشوری، محمد علی سپانلو، اسماعیل نوری علا، فریدون معزی مقدم و نادر ابراهیمی. ما نه نفر این نه نسخه را نزد دیگران برده و امضاء جمع کردیم. حدود پنجاه و یکی دو امضاء جمع شد. 


بعد از ظهر 15 اسفند 1346 جمع کثیری در منزل آل احمد و سیمین دانشور جمع بودیم تا در بارۀ چگونگی پخش اعلامیه مشورت کنیم. در واقع یک جمع نیروی سومی مثل آل احمد و نادرپور و آشوری و امثال آنها تشکیل شده بود. همان وقت در زدند و در کمال حیرت دیدیم که به آذین به همراه کسرائی و ابتهاج برای پیوستن به جمع آمده اند. قبلاً شنیدیم که نادر ابراهیمی اعلامیه را نزد بعضی از توده ای ها برده و از افرادی مثل به آذین و کسرائی و ابتهاج امضاء گرفته اما انتظار آمدن شان را به جمع نيروی سومی ها انتظار نداشتيم. به این ترتیب آن شب از همهء گروه ها و عقاید به دور هم جمع شده بودند. در همین اثنا، فکر می کنم رضا براهنی بود که آمد و اطلاع داد که شهبانو خودش دستور داده این کنگره منتفی شود.


ما اصلا انتظار چنین اتفاقی را هم نداشتیم و دیدیم دیگر پخش این اعلامیه معنائی ندارد و بقول معروف «سالبۀ به انتفای موضوع» شده است. عده ای که با رودربایستی به جمع آمده بودند، خداحافظی کردند و رفتند. جمع کوچک تری باقی ماند. آل احمد گفت حالا که بعد از این همه سال گروهی از ما دور هم جمع شده ایم، بیایید با هم یک انجمن صنفی درست کنیم. قانون اساسی که اجازه می دهد اصناف برقرار باشند ما هم صنف نویسندگان باشیم. همه موافقت کردند و فکر کردیم نام اش را چه بگذاریم که زنده یاد نادرپور پیشنهاد کرد نام آن را "کانون نویسندگان ایران" بگذاریم. همه موافقت کردند و قرار شد برایش اساسنامه ای نوشته شود. 


من آن زمان در سازمان برنامه مترجم بودم، و در بخشی کار می کردم که برای سازمان های مختلفی که در حال تأسیس بودند، اساسنامه سازمان های مشابه شان در کشورهای غربی را مطالعه و ترجمه می کرد و آن متن ترجمه شده را یک گروه حقوقدان ملاحظه کرده و اساسنامه ای، مثلاً برای سازمان تعاونی را تهیه کرده و برای تصویب به صورت لایحه ای به مجلس می فرستادند. بنابراین تمام مدت سر و کار من با اساسنامه بود. من متن اساسنامهء کانون را نوشتم، و قرار شد برای مشورت و تصویب در منزل بهرام بیضائی جمع شویم. من آن اساسنامه را در چند نسخه تایپ کردم و به منزل بهرام بیضائی بردم. اساسنامه هم از طرف گروهی که در آن جلسه بودند ويراستاری و تصویب شد و قرار شد که ما بگوئیم مطابق فلان ماده قانون اساسی، می رويم و کانون نویسندگان ايران را ثبت می کنیم.

بخش 12
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ميبدی: به اين ترتيب شما با اين تصميم وارد سال 13457 شديد.
نوری علا: البته وقتی کار تنقیح اساسنامه تمام شد، آقای محمود اعتمادزاده (به آذین)، که از جناح توده ای آمده بود، گفت این اساسنامه برای مبارزه با سانسور کافی نیست و باید یک بیانیه هم نوشته شود. اين موضوع تشنجاتی را ايجاد کرد اما بلاخره آن هم بوسيلهء خود به آذين نوشته شد و در اواسط فروردین ماه 1347 در منزل زنده یاد جعفر کوش آبادی جمع شدیم و اولین انتخاب هیأت دبیران صورت گرفت. 

میبدی: چه تعدادی آن روز بودید؟

نوری علا: تعداد دقیق یادم نیست، اما خیلی زیاد بودیم و خوب یادم است که در حیاط منزل کوش آبادی که حیاط بزرگی بود و در وسط اش حوضی سنگی بود، دور تا دور حوض صندلی چیده شده بود و صندلی ها هم پر بود. 

میبدی: آیا در این مدت که دستگاه متوجه شده بود شما خودتان را برای تشکیل این کانون آماده می کنید، هیچ اقدامی از طرف دولت نشد که مثلن اخطاری بدهند، کسی را احضار کنند؟

نوری علا: خیر، هیچ اقدامی از طرف دولت نشد. در این جلسه، انتخابات به عمل آمد، و خانم سیمین دانشور، رئیس کانون شناخته شد، نادرپور، رضا براهنی، به آذین، هوشنگ وزیری و من انتخاب شدیم که این کانون را راه بیاندازیم. در منزل من زیرزمینی بود که آن را بصورت دفتر موقت این کانون درآوردم و قرار شد، این کانون را ابتدا به ثبت رسمی برسانیم.


در آن موقع بود که من به ادارهء ثبت رفتم. اما مأمور ثبت گفت ثبت برای شرکت هاست، شما که شرکتی ندارید. من این مطلب را به خانم دانشور گزارش کردم، و ایشون مهلتی خواست. در آن موقع مجله ای درمی آمد به اسم آرش که سردبیری اش، پس از سيروس طاهباز، با اسلام کاظمیه بود. صاحب مجله شخصی بود به اسم نراقی و برادرش رئیس ثبت شرکت ها بود. خانم دانشور تلفنی برای من و آقای نراقی قرار ملاقاتی گذاشت. من شرح ماوقع را برایشان گفتم و او هم پاسخ داد که اگرچه این جا ادارهء ثبت شرکت هاست، اما ما هیچ کاری را بدون اطلاع و اجازهء شهربانی نمی کنیم.


بنابراین، من به شهربانی رفتم و آنجا فرمی را پر کردم. گفتند تمام اعضاء هیأت دبیران کانون هم باید فرمی را پر کنند و عکس و شناسنامه و عدم سوء پیشینه تهیه کنند. وقتی من این مطلب را در هیأت دبیران مطرح کردم آقای به آذین بشدت مخالفت کرد و حاضر نبود عدم سوء پیشینه بیآورد. سرانجام خانم دانشور با آن مهربانی همیشگی اش ایشان را متقاعد کرد که همگی کاری کنند که این کانون، به ثبت برسد. هیأت دبیران آن چه را که شهربانی خواسته بود، فراهم کرد و من هم همه چیز را بردم به شهربانی و تحویل دادم.

دو هفته بعد که برای گرفتن مدرک ثبت کانون به شهربانی رفتم، افسری که مأمور این کار بود، به من گفت، این مدارک به سازمان امنیت فرستاده می شود و آنها هستند که تصمیم نهائی را می گیرند. یعنی حالا سلسه مراتب روشن می شد. اول اداره ثبت، بعد شهربانی و بعد هم سازمان امنیت. سرانجام آن آقای افسر به من گفت سازمان امنیت اجازهء ثبت نخواهد داد و تلاش شما آب در هاون کوبیدن است.

در آن زمان، محلی بود مقابل دانشگاه تهران، نقاشانی مثل جودت و پاکباز و میرحسین موسوی، در زیرِ زمین آن محل، یک تالار نقاشی، به راه انداخته بودند و اسمش را گذاشته بودند "تالار ایران". از سال ها پیش من برای این نقاشان کتاب ترجمه می کردم و می شناختم شان. من نزد آنان رفتم و پیشنهاد کردم حالا که خودشان هم عضو کانون نویسندگان هستند، این محل را ماهی یکبار در اختیار کانون بگذارند تا اعضاء کانون بتواند در این ماهی یکبار جلسه عمومی و علنی داشته باشند. آنها هم موافقت کردند.

در اولین جلسهء عمومی، من عدم موافقت ساواک با تشکیل و ثبت کانون را گزارش دادم. بخاطرم هست که زنده یاد دکتر مصطفی رحیمی بسیار معترض بود. و سرانجام آل احمد گفت در قانون اساسی، ثبت شرکت ها، ذکر شده و در هیچ کجای آن، اسمی از اجازهء ساواک، برده نشده. بنابراین ما می آئیم و علناً بصورت یک کانون صنفی کارمان را شروع می کنیم.

در همان ایام مادر آقای نادرپور فوت کرد. من پیشنهاد کردم تا، به عنوان تسلیت به عضوی از کانون، مطلبی بنویسیم و همۀ اعضاء هم پای آن را امضاء کنند. یک تسلیت ساده که هیچ جنبهء سیاسی هم نداشت. در همان مدت کوتاه، کانون اعتباری پیدا کرده بود، و نظر خیلی از جوانان را به خودش جلب کرده بود، مثل دوستمان نوری زاده و...، يعنی همه می خواستند عضو کانون بشوند. بنابراین، حدود 60، 65 امضاء جمع شد. من تسلیت کانون و اعضاء اش را به روزنامه کیهان بردم، و کیهان هم آن را همان شب چاپ کرد. و به این شکل کانون نویسندگان، اعلام موجودیت کرده بود. 

میبدی: هیچ اعتراضی از طرف دستگاه نشد؟

نوری علا: هنوز خیر، هیچ اقدامی دولت نکرده بود.

میبدی: آیا آن افسری که گفت سازمان امنیت موافقت نخواهد کرد، فکر نمی کنید همینطوری سرِ خود حرفی زده بود؟

نوری علا: او گفت سازمان امنیت موافقت نمی کند. من حرف او را عیناً نقل می کنم. 

میبدی: البته این چیز عجیبی نبود. من در فرانسه در رادیویی کار می کردم که مسئول اش آقای ایرج پزشگزاد بود و آقای دکتر بختیار سرپرست اش، و آقای حسين مُهری و دوستان دیگر هم بودند. ما می خواستیم یک کارت سادهء خبرنگاری بگیریم. خیلی ساده. اما به ما گفتند شما اول از نظر امنیتی باید از «سیته» (cite) اجازه بگیرید. در سیته ما کلی بازجوئی شدیم تا بعد از دو ماه به ما یک کارت خبرنگاری دادند.

نوری علا: اما در این جا یک تفاوت بزرگ هست. خبرنگار، با داشتن کارت می تواند به داخل مجالس سیاسی برود، با اشخاص مهم ملاقات کند، جنبهء امنیتی اش زیاد است. بنابراین دولت باید از سوء پیشینه یا عدم سوء پیشینه آن خبرنگار اطلاع داشته باشد. اما مخالفت دولت با ثبت یک کانون صنفی، اشتباه حکومت بود که یکباره اعتراض یکپارچه ای را علیه خودش بوجود آورد.

میبدی: حالا چه اصراری بود که کانون حتماً ثبت شود. حالا که چنین چیزی در قانون اساسی ذکر نشده بود. شاید حق با آل احمد بود؟

نوری علا: البته در قانون اساسی همهء موارد کوچک که ذکر نمی شود. بعداً مجلس و دستگاه های اجرائی می آیند آئین نامه های اجرائی برای موارد مختلف می نویسند.

ما در فاصلۀ شش هفت ماهی که از آغاز 1347 کارمان را شروع کرده بودیم، چند کار انجام دادیم. یکی جلسات سخنرانی ماهانه بود. در همان ایام منصور قندریز، که یکی از نقاشان و یکی از صاحبان تالار ايران بود، در یک تصادف اتومبیل کشته شد. بعد از مرگ او من پيشنهاد کردم که دوستان نام "تالار ایران" را به "تالار قندریز" تغییر دهند. این تالار در زیرزمین ساختمانی روبروی دانشگاه تهران بود و ما جلسات ماهیانه خود را در "تالار قندریز" برپا می کردیم. یادم می آید که در طبقهء سوم همان ساختمان، انجمن ایران و آمریکا دفتری داشت، که پس از مرگ فروغ فرخزاد، در بهمن 1345 همانجا مجلس یادبود عمده ای برایش برپا کرده بودند. البته ما کاری به آن دفتر نداشتیم. در جلسات ماهیانه کانون، افراد مختلف سخنرانی می کردند؛ به آذین، داريوش آشوری، نادر نادرپور، مصطفی رحیمی، سه چهار جلسه ای را این طور گذراندیم.

میبدی: آیا شاملو هم بود؟

نوری علا: بود، عضو کانون بود، اما هنوز گل نکرده بود. خاطرتان هست که قبلن گفتم برای گرفتن جا برای بزرگداشت نیما، من و آقای کسرائی موفق شدیم از آقای میرفندرسکی، رئیس دانشکده هنرهای زیبا، خواستیم که سالن اش را برای اجرای برنامه در اختیار ما بگذارد و اجازهء برگزاری بزرگداشت را بدهد.  وقتی شاملو آمد، عده ای، بیشتر توده ای ها، برخاستند و به شدت به او پرخاش کردند.

میبدی: عجب! پس کانون از همان ابتدا طیف بندی شد. 

نوری علا: هنوز جناح بندی نشده بود. ببینید، آن روز در تمام آن سالن بزرگ دانشکدهء هنرهای زیبا و خیابان های بیرون، بلند گو بود و جمعیت تمام سالن و خیابان های اطراف را پر کرده بود. آقای قطبی خبرنگار رادیو و تلویزیون ایران را هم فرستاده بود. بعد از انقلاب که من به تلویزیون ایران رفتم، فیلم شانزده میلیمتریِ کاملی از برنامه آن شب در آرشیو تلویزیون وجود داشت. سخنرانی آغازین مجلس با خانم دانشور به عنوان رئیس برنامه آن شب بود. من در آن شب موفق شده بودم تعداد زیادی از نویسندگان و شاعران را از شهرهای مختلف ایران به این مجلس بیآورم. پس از همهء سخنرانی ها و شعرخوانی ها، در بخش آخر برنامه، بعد از سخنرانی آل احمد، شعرخوانی شاملو بود. اما بعد از انقلاب این فیلم را نمایش نداده اند و فقط بخش کوچکی از سخنان آل احمد را درآورده و در تلویزیون دولتی چند بار نمایش داده اند. اما از نمایش بزرگداشت نیما یوشیج یا بقیه سخنرانی ها اثری نبود. 

میبدی: پس رهبری تشکیلاتی با شما بوده.

نوری علا: من مسئول امور اجرائی کانون بودم. تمام فعالیت های اجرائی با من بود. این دومین کاری بود که کانون انجام داد.

همان موقع خبر شدیم که وزارت فرهنگ و هنر لایحه ای را برده به مجلس به نام «قانون حمايت از مؤلفین و مصنفین». در مادهء یک آن نوشته شده بود که اين قانون به منظور حفظ حقوق مؤلفین و مصنفین بوجود آمده و مطابق آن ثبت آثار هنری «اجباری» است. یعنی اگر کتابی نوشتی، تابلوی نقاشی کشيدی و یا موزیکی ساختی مجبوری به وزارت فرهنگ و هنر بروی، و اثر خود را ثبت کنید. يعنی، وظيفهء سانسور کتاب و آثار هنری را رسماً می دادند به ادارهء نگارش وزارت فرهنگ و هنر، و وزارت فرهنگ و هنر ثبت اثر را اجباری کرده بود و به چاپخانه ها دستور داده بود که بدون اجازهء ما و بدون شماره ثبت، حق چاپ کتابی را ندارید.

این مسئله نیز در کانون نویسندگان مطرح شد که حالا حکومت، به نام حفظ حق مؤلف و مصنف، دارد سانسور را قانونی می کند. من به دوست مان، مسعود بهنود، که در آیندگان کار می کرد، تلفن کردم و گفتم مگر شما رکن پنجم مشروطیت نیستید؟ گفت چرا.  گفتم دولت سانسور را می خواهد قانونی کند. پس چرا در برابر این سانسوری که دولت می خواهد اجرا کند چیزی نمی گوئید؟ گفت من آیندگان را در اختیار شما می گذارم، هرچیزی که می خواهید در آن بنویسید. من این موضوع را با هیأت دبیران کانون در میان گذاشتم، و آنان گفتند خودت به راه و چاه این کارها واردی، خودت کار را به عهده بگیر. من هم در بارۀ این قانون و ردّ آن، مطالبی نوشتم که در ده شمارهء آیندگان منتشر شد.

میبدی: بدون این که سانسور شود؟

نوری علا: بدون سانسور.

میبدی: در آن ایام دست بالا را در کانون چه کسی داشت؟

نوری علا: من فکر می کنم آل احمد دست بالا را داشت. ما سه دسته شده بودیم، دسته آل احمد، دستهء به آذين و دستهء نادرپور و...

میبدی: پس شما جناح لیبرال ها بودید و جناح توده ای ها و جناح آل احمد که مذهبی ها بودند.

نوری علا: بله جناح متمايل به مخالفان مذهبی حکومت...

میبدی: و آل احمدی ها جناح غالب کانون را تشکیل می دادند؟

نوری علا: بله، همینطور بود.

میبدی: خب، بفرمائید ادامه بدهيد.

نوری علا: بله، یک شب حدود نه و ده شب، در خانهء مرا، که در کوچه رامسر واقع بود، زدند. در را که باز کردم با آقائی روبرو شدم که خودش را «وزیری» معرفی کرد.

میبدی: هوشنگ وزیری؟

نوری علا: خیر، هوشنگ وزیری که خودش جزو دبیران کانون بود. اسم کوچک او سعید بود. سعید وزیری؛ و هیچ ارتباطی هم با هوشنگ وزیری نداشت. او گفت که من نمایندهء مجلس شورای ملی هستم، و مسئول گرداندن کمیسیون فرهنگی آن. اگر شما حرفی دارید چرا در روزنامه می نویسید؟ بیآئید در مجلس و با نمایندگان مطرح کنید. این نکته را هم بگویم که چون ابتدا قرار بود این جلسات در زیر زمین خانهء من تشکیل شود، من که منشی کانون بودم، آدرس منزلم را در سر برگ ها گذاشته بودم. به همین دلیل آقای سعید وزیری به سراغ من آمده بود. در پاسخ ايشان گفتم چون من مقام تصمیم گیری نیستم، اجازه بدهید با دبیران کانون صحبت کنم و نظر آنان را ببینم چیست. فردایش تلفنی با خانم دانشور تماس گرفتم و ماجرا را گفتم. آن موقع خانم دانشور رئیس کانون نویسندگان بود و نادر نادرپور، سخنگوی کانون. سیمین خانم با همان لهجه شیرازی گفت که من از این موضوعات سر درنمی آورم و نمی توانم به مجلس بیآیم. ما سخنگو داریم. برو از نادرپور بخواه که برود. من آن روز حس کردم خانم دانشور از این دعوت خیلی هم تعجب نکرد. انگار چیزی می دانست. بعداً دلایل خودم را در بارهء آگاهی ایشان از این موضوع خواهم گفت. من هم بنا بر حرف ايشان تلفنی جریان را به نادر گفتم. او گفت من که از اين قانون اطلاعی ندارم. خودت که منشی کانونی برو به مجلس. من هم به شماره ای که آن آقای وزیری داده بود زنگ زدم و گفتم کانون مرا تعیین کرده که به مجلس بیآیم و در رابطه با این لایحه توضیح دهم. روزی تعيین شد که در آن کمیسیون فرهنگ و هنر مجلس شورای ملی تشکیل می شد و من هم به عنوان نمایندهء کانون نویسندگان ثبت نشدۀ ایران باید به مجلس می رفتم و ماجرا را به نمایندگان مجلس توضیح می دادم. 
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ميبدی: شما هم به مجلس شورا رفتيد؟
نوری علا: بله، اما آقايان ميبدی،  قبل از ادامهء صحبت اگر اجازه بدید، من نکته ای را قبل از ادامه این بحث عرض کنم. همانطور که می دانید من و شما قراری در مورد مطالبی که گفته می شود نمی گذاریم و شما می خواهید که بطور خودبخودی صحبت ها طرح شود. این مسئله باعث شده که من چند ایمیل مغرضانه دریافت کنم به این معنی که من و شما با هم قرار گذاشته ایم که در تبرئه رژیم گذشته صحبت کنیم. گفتم اگر صحبت های ما نوعی است که رژیم گذشته را تبرئه می کند، پس لابد آن رژیم تبرئه شدنی است. اما هدف من یکی گفتن واقعیاتی است که تجربه شان کرده ام و اتفاقاً قصدم اشاره به مواردی است که نشان می دهند چگونه رژیم گذشته خودش باعث شد که حتی منتقدین همراه هم از آن کناره بگیرند و همان زمان هم می شد پیش بینی کرد که چگونه اشتباهات این حکومت، مردم را بسوی انقلاب می کشاند. من حتی به چند نفر هم گفته بودم. مثلاً، در دههء 1350 هر ساله در تابستان ها در رامسر کنفرانس انقلاب آموزشی برگزار می شد و وزرای مختلف می آمدند و سازمان های مختلف نمایندگانشان را می فرستادند. در سال 1354 من هم از طرف سازمان برنامه مأموریت يافتم که در کمیسیون فرهنگ و هنر این کنفرانس شرکت کنم؛ کنفرانسی که ریاست اش با مرحوم عاملی تهرانی بود.

میبدی: پادشاه هم می آمد؟

نوری علا: بله، بله، ایشون می آمدند و کنفرانس را افتتاح می کردند و بعد کمیسیون ها کارهای خود را انجام می دادند و در پایان هم، بار دیگر، ایشان در یک جلسه عمومی همراه شهبانو می آمدند. هدفم ذکر این نکته است که یک روز در آن کنفرانس، من و چند تن دیگر از دوستان دور میزی در لابی هتل رامسر نشسته بودیم و گپ می زدیم. مرحوم داریوش همایون از آنجا رد می شد. چشم اش که به من افتاد لبخندی زد و آمد سر میز ما. من و داریوش همایون با هم در مجلهء بامشاد زنده یاد پور والی، به عنوان سردبیر بخش های مختلف مجله کار می کردیم. در آن روز ایشون به من گفت حالا که این حزب رستاخیز تشکیل شده برو با بچه های نویسنده صحبت کن و بیارشان توی همین حزب که همگی با هم این مملکت را راه ببریم. گفتم آقای همایون، انگار شما در این جامعه زندگی نمی کنید. اولن تقریباً تمام نویسندگانی که عضو کانون بودند، الان ممنوع القلم شده اند. حال آن که آنها در دههء اول چهل کارهاشان به راحتی منتشر می شد. گذشته از اين، جریانی که هم اکنون در جامعه می گذرد، وحشتناک است و من می توانم ببینم که بزودی در این کشور انقلابی خواهد شد. داریوش همایون هم خنده ای کرد و گفت تو هم دچار خیالات شده ای و بلند شد و رفت. چند سال بعد از انقلاب، آقای همایون برای ایراد سخنرانی به شهر دنور در ايالت کلرادو که من در آن زندگی می کنم آمده بود. من و شکوه هم شبی از عده ای از دوستان دعوت کرديم و برای همایون میهمانی داديم. در آن شب، گفتگویمان را در آن تابستان 1354 یادآوری کردم و گفتم دیدید که حرف من درست بود. قبول کرد و گفت که «بله، حرف تو درست درآمد». و من متأسفم که حرفم درست از آب درآمد. می خواهم بگویم که قصد من به شخصه تبرئه کردن رژیم گذشته نیست. قصدم گفتن از خودم هم نیست. من از دورانی معين صحبت می کنم که از سر اتفاق خود من در بخش هائی از آن حضور داشته ام. من می خواهم نشان دهم خطاهای رژیم گذشته چگونه زمینه های این انقلاب را بوجود آورد. 

میبدی: خب، پیش از ادامهء این مطلب، شما که در گذشته انقلاب را پیش بینی کرده بودید، الان در بارۀ آینده ایران، چه چیزی را پیش بینی ای می کنید؟

نوری علا: من می ترسم برای آیندهء ایران. بدون شک این رژیم فرو خواهد پاشيد و از بین خواهد رفت، اما فقدان یک آلترناتیو سکولار دمکرات، که دارای برنامه و شخصیت باشد، موجب می شود که ممکن است تا روی کار آمدن حکومت بعدی، هرج و مرجی در ایران رخ بدهد. به همین دلیل تمام کوشش من در این هفت هشت سالهء اخیر این بوده که مسئله مبرم بودن ايجاد یک آلترناتیو یا بدیل برای این حکومت را، حتی بصورت بالقوه، نشان دهم. و اگر ما در خارج کشور این بدیل را بوجود نیآوریم، لااقل زعمای قوم در داخل ایران این ضرورت را حس کنند و بدیل سکولار دمکراتی را برای این رژیم فراهم نمايند.

میبدی: خب امیدوارم این پیش بینی شما غلط از اب درآید.

نوری علا: من هم امیدوارم.

میبدی:  آیا فکر می کنید در اتفاقات آتی ایران، دولت های خارجی دخیل خواهند بود؟ آیا آنها تاکنون کم کاری کرده اند، مثلن در زمینهء حقوق بشر؟

نوری علا: بله، اولن جهان امروز طوری به هم پیوسته است که اگر بگوئيم «ما کشور مستقلی هستیم و در هیچ ائتلافی شرکت نمی کنیم»، اين حرف بیشتر به شوخی می ماند. متأسفانه در این سال ها کشورهای خارجی به این نتیجه رسیده اند اگر قرار است این رژیم هم تغییر کند، بهتر است توسط کسانی که در درون این رژیم هستند، این اتفاق بیفتد. در نتیجه بقول فرنگی ها، تمام تخم مرغ هاشون را گذاشته اند در سبد اصلاح طلبان. می شود گفت عملن از پيدايش یک اتحاد و ائتلاف بين سکولار دمکرات ها جلوگیری می کنند. ما دوستان سیاستمداری داریم که با کشورهای مختلف در ارتباط اند. بهشان گفته شده که در این گونه ائتلاف ها شرکت نکنید. یعنی بنظر من به صور مختلف جلوی شکل گرفتن یک اپوزیسیون سکولار دمکرات متحد را سد کرده اند. می شود بطور مفصل در باره این موضوع صحبت کرد. تا در سطح جهانی این توافق رخ ندهد که اجازه بدهند در خارج از کشور یک آلترناتیو سکولار دمکرات متحد بوجود آید، آیندهء ایران روشن نیست.

میبدی: قبل از اينکه به بقيهء مطلب بپردازيم چون حرف ساواک هم شد می خواهم بدانم که بنظر شما چه کسی در رأس ساواک بود؟ یعنی مرد شماره یک ساواک کی بود؟ پرویز ثابتی بود؟

نوری علا: من اطلاعی ندارم. ثابتی را در دههء پنجاه شناختم. در سال 1353 من از طرف سازمان برنامه، مأمور شده بودم به وزارت فرهنگ و هنر بروم به قسمت برنامه ریزی فرهنگ و هنر که به مدیریت آقای جلال ستاری اداره می شد، و من هم شده بودم معاون ایشون، و قرار بود که واحدهای برنامه ریزی فرهنگ و هنر را در استان های مختلف ایران، به راه بیاندازیم. یک روز از همهء کارمندان وزارتخانه دعوت کردند تا به سالنی برویم که پرویز ثابتی آنجا صحبت می کرد.

میبدی: آیا با هم صحبت کردید؟

نوری علا: نخیر، اما آن روز ثابتی حرفی زد که من بسیار ناراحت شدم. او گفت همهء کسانی که از دولت حقوق می گیرند، ساواکی و عضو سازمان امنیت هستند و باید در راه پیشرفت مملکت کمک کنند. فردای آن روز که من با جلال ستاری، با آقای پلهبد جلسه داشتيم من به حرف ثابتی مبنی بر ساواکی بودن تمام حقوق بگیران دولت اشاره کردم و گفتم اين حرف بسیار نامربوط و غلطی است. آقای پهلبد هم گفت که ايشون حرف درستی نزد.

میبدی: خیلی جالب است، شما و اعضاء اپوزیسیون، یک پا در حکومت داشتید و یک پا هم در اپوزیسیون دولت.

نوری علا: همینطور بود. من خاطرم هست که یکی از امضاء کنندگان اعلامیهء اولیه کانون نویسندگان، قبل از امضاء آن، از اداره ای که در آن کار می کرد شش ماه مرخصی گرفته بود، تا اگر با این امضاء ساواک او را دستگیر کرد، شغل اش حفظ شده باشد.

میبدی: خب، آقای نوری علا، آیا شما بالاخره به مجلس رفتید یا خیر؟

نوری علا: بله بله، خانم دانشور که مرا حواله داده بود به نادرپور، نادرپور هم گفت که لایحه را نخوانده و از این موضوعات اطلاعی ندارد، بالاخره این کار محول به خود من شد و من هم در همان ساعتی که آقای وزیری تعیین کرده بود، با نگرانی، به مجلس شورای ملی در بهارستان رفتم. من 26 سال بیشتر نداشتم، تجربیات زیادی نداشتم، هیبت ساواک و دستگیری ها هم مطرح بود، جریانات فدائیان و مجاهدین خلق هم راه افتاده بود. فضا فضای رعب آوری بود. خلاصه من از پله های مجلس بالا رفتم و به نگهبانی در مقابل در مجلس بود گفتم که من قرار است با آقای وزیری ملاقات کنم. ایشون به آقای وزیری زنگ زد و خبر داد. آقای وزیری آمد و پرسید تنها هستید؟ گفتم بله، چون من آن مقالات را در آیندگان می نوشتم، از طرف هیأت دبیران کانون مأمور این کار شدم. ایشان گفت اشکالی ندارد و مرا برد به سالن بزرگی که در بالايش میزی برای پنل قرار داشت و نمایندگان مجلس هم در آنجا بودند. البته جلسه هنوز بطور رسمی مجلس شروع نشده بود. عده ای این طرف و آن طرف ایستاده بودند و با هم صحبت می کردند. من هم کمی ملتهب بودم که چه اتفاقی خواهد افتاد. رئیس کمیسیون فرهنگ و هنر آقای مجید محسنی بود.

میبدی: هنرپیشهء قدیمی سینما؟

نوری علا: بله، ایشون پس از بازنشستگی شده بود رئیس سندیکای هنرمندان ایران و نمایندهء دماوند در مجلس شورای ملی و رئیس کمیسیون فرهنگ و هنر. ایشان خوشآمدی به من گفت و صحبت خودش را با خانم شوکت الملوک جهانبانی، که یکی از  زنان انتخاب شده برای مجلس شورای ملی بود ادامه داد. ديدم اتفاق جالبی است. من در بازارچهء شاپور به دنیا آمده بودم، تا شش هفت سالگی هم آنجا زندگی کردم. قبل از دبستان، مادرم مرا به کودکستان خانم جهانبانی به اسم کودکستان ایران گذاشته بود. بعداً در خاطرات آقای نوری زاده هم خواندم که او هم به همین کودکستان می رفته است. من برای این که یخ گفتگوها را بشکنم، به خانم جهانبانی سلام کردم و گفتم که من از کودکی شما را می شناسم و افتخار شاگردی شما را داشتم. ایشان هم یکباره گل از گلش شکفت، مرا بغل کرد و بوسید ابراز شادمانی بسیار کرد و گفت من افتخار می کنم که شاگردانم حالا به نمایندگی از کانون نویسندگان مملکت به مجلس می آیند. محبت و ابراز شادمانی ایشان باعث شد که دیگران هم متوجه من بشوند. نمایندهء وزارت فرهنگ و هنر هم آمده بود و متوجه شدم در گوشه ای نشسته و چپ چپ به من نگاه می کند. جلسه رسمی شد، من و آقای مجید محسنی و آقای وزیری و نمایندهء وزارت فرهنگ و هنر نشستیم روی صندلی های پانل، روبروی نمایندگان مجلس. بعد گفتند که این لایحه آمده است و قرار است در وزارت فرهنگ و هنر بتصویب برسد. و چون کانون نویسندگان به آن اعتراض دارد، از نمایندهء کانون نیز دعوت کرده ایم تا به مجلس بیآید و نظر خودش را با نمایندگان در میان بگذارد. من متوجه شدم آنان اطلاعی از کانون نویسندگان ندارند و احتمالن آن را با انجمن قلم اشتباه گرفته اند.


چیزی که باید ذکر کنم این است که ما با کل آن لایحه مسئله ای نداشتیم، تنها ما با مادهء یک لایحه که تأکید بر «ثبت اجباری آثار هنری»، آن هم قبل از انتشار داشت مخالف بوديم؛ چون این امر «اجباری» را نوعی تحمیل سانسور می دانستیم. و اگر این کلمه «اجباری» حذف و به جایش کلمهء «اختیاری» می آمد مشکل ما هم حل می شد. یعنی می خواستيم در ان ماده گفته شود که هنرمندان و نویسندگان مختارند که قبل از انتشار آثارشان، آن را به ثبت رسانده و از منافع اش هم استفاده کنند. همين را برای نمايندگان شرح دادم و این گفته من بشدت نمایندهء وزارت فرهنگ و هنر را عصبانی کرد و ایشان به اعتراض گفت این لایحه ای است که مدت ها حقوقدانان رویش کار کرده اند و به تصویب افرادی چون فریدون هویدا رسیده و نمی شود در آن دست برد. من معمولن آدم خیلی شجاعی نیستم، اما نمی دانم چرا آن روز یکباره دل به دریا زدم و گفتم: خانم ها و آقایان محترمی که نماینده مجلس شورای ملی هستند...

میبدی: گفتید خانم ها؟ مگر چند نمایندۀ خانم در مجلس بود؟

نوری علا: چند تن خانم بودند، از جمله خانم نفیسی ، همین خانم جهانبانی... تعدادی بودند. من گفتم ما در کانون نویسندگان ایران کاری به اين نداریم که شما چگونه نمایندهء مردم در مجلس شورای ملی شده اید، اعتراضی هم به نمایندگانی شما نداریم. اما می خواهم یادآوری کنم که در این تالار روی صندلی بزرگان دوران مشروطیت نشسته اید؛ يعنی کسانی که برای ما قانون اساسی را نوشتند و آزادی را بهمراه آوردند. این لایحه ضد قانون اساسی است. چون مؤلفین و مصنفین را وادار می کند که آثارشان را به وزارت فرهنگ و هنر بیآورند و ثبت کنند و اگر فرهنگ و هنر خواست بتواند آنها را سانسور کند. اگر این لایحه تصویب شود در واقع به قانون اساسی مشروطیت تجاوز شده و علیه آن مطلبی را تأیید کرده اید. و بعد از گفتن اين حرف ها ساکت شدم.

میبدی: خب، عکس العمل چه بود؟

نوری علا: یک ولوله ای در جمع ايجاد شد و آقای وزیری در گوش مجید محسنی چیزی گفت. بعد محسنی خطاب به همه گفت چون از حالا تصمیم گیری در بارۀ این لایحه شروع می شود، ما از آقای نوری علا می خواهیم که جلسه را ترک کند تا مجلس وارد شور بشود. من تا از جایم بلند شدم، خانم جهانبانی هم از جایش بلند شد و با صدای بلند گفت دوستان من افتخار می کنم که چنین شاگردانی را تحویل این مملکت داده ام. و کلی در این زمینه حرف زد. من هم تشکر کردم.

میبدی: آیا صحبت ایشان به نفع شما بود یا به عکس؟

نوری علا: من نمی دانم، فقط معلوم بود که ایشان از این که شاگردانی این چنین داشته خیلی خوشحال بود. من از جلسه بیرون آمدم و رفتم سر کارم در سازمان برنامه. ادارهء ما در همان میدان بهارستان، سمت روبروی مجلس بود. رفتم دفترم. نزدیک ظهر خانم دانشور زنگ زد و گفت «شنیدم امروز شلوغ کرده ای. امشب بیا منزل ما، من با تو کار دارم».
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میبدی: پس مطلب به گوش ایشان هم رسیده بود.

نوری علا: بله، من گاه هفته ای یکی دوبار به دیدن خانم دانشور و آل احمد می رفتم. 

میبدی: خانه شان کجا بود؟

نوری علا: خانه شان در کوچه فردوسی بود؛ آخرین کوچه ای که در سمت شرقی خیابان قدیم شمیران تا میدان تجریش منانده بود. 

میبدی: پس  خانهء حسابی ای بود. 

نوری علا: خانهء خوبی بود. آل احمد در خاطرات خودش نوشته که آنها این خانه را در همسایگی نیما می سازند. خانه نُقلی قشنگی بود.

میبدی: منزل سیمین خانم بود یا آل احمد؟

نوری علا: من این را نمی دانم.

میبدی: خب بعد چه شد؟

نوری علا: معمولن تابستان ها در حياط خانه شان، کنار حوض سنگی یک درخت فکر می کنم آلبالو بود که زيرش تخت چوبی می گذاشتند، و روش فرش می انداختند. مثل تخت هائی که کنار رودخانه های شمال تهران يا کرج می گذاشتند. آل احمد عادت داشت یک بطر ودکا را می گذاشت در فریزر که غليظ و به اصطلاح تگرگی شود. استکان های کمر باریک کوچکی هم داشت برای خوردن مشروب، سیمین خانم هم سینی مخلفات و مزهء ودکا را تهیه می کرد.


من آن شب وقتی که وارد خانهء آنها شدم دیدم روی تخت کنار حوض آل احمد نشسته و با آقای سعید وزیری حرف می زند. خیلی تعجب کردم.


آل احمد گفت: بیا نوری علا مثل این که امروز گل کاشتی.


گفتم: من همان مطالبی که در روزنامه نوشته بودم گفتم. 


گفت: خیلی هم خوب بود. خوب عمل کردی، اما این آقای وزیری از صبح گفته  می خواهد چیزهایی بگوید و اصرار دارد که نوری علا هم باشد.


گفتم: بفرمائید در خدمتتون هستم. 


وزیری گفت: آقای نوری علا، من خودم را جزو شماها می دانم، و می دانم که شماها ما را جزو خودتان نمی دونید. اما من عمری است که با جلال و سیمین رفیقم و خودم را جزو شماها می دانم و امشب آمده ام مطالبی را به اطلاع شما برسانم. الان مسئلۀ مطرح، این است که شاهنشاه تصمیم گرفته پای نفوذ بیگانگان در کشور را قطع کند، ما در آغاز یک مبارزهء عمده ای هستیم با نیروهائی که توسط بیگانگان تحریک می شوند. در این فضا، این حرف هائی که شماها در کانون نویسندگان می زنید، مخل این مبارزه است و حکومت، علاوه بر مبارزه با نیروهای بیگانه، با شما هم باید تصفیه حساب کند. 

میبدی: منظورش از بیگانگان، چه کسانی بود؟ توده ای ها يا موساد؟

نوری علا: نمی دانم، آن موقع چ هم سازمان مجاهدین و فدائیان، و هم نهضت آزادی فعال بودند. از سوی دیگر هم موضوع اتحاد سرخ و سیاه را شاه مطرح کرده بود.

میبدی: گرایش جلال آل احمد به کدام طیف و گروه و دسته ای بود؟

نوری علا: بنظر من آل احمد یک زندگی دوگانه داشت، از یکسو با طیف ماها که پروریدهء خلیل ملکی بودیم ارتباط داشت و ، از سوی دیگر، بعداً مجاهدین گفتند که او با سازمان ما در تماس بوده. یا حتی در همان کانون نویسندگان آل احمد اصرار داشت برخی از آیت الله ها را هم عضو کنیم.  مثل آیت الله طالقانی یا شيخ رهنما را که بهش می گفتند شیخ توده ای. او فکر می کنم همين دو سه ماه پیش از میان رفت. در کتاب خدمت و خیانت روشنفکران هم همین خط را می بینید. من آل احمد را یک آدم ماجراجو می ديدم. نه عقیدهء خاصی داشت، نه ایدئولوژی داشت و نه هدف داشت. 

میبدی: آوانگارد بود؟

نوری علا: نه، آدم عمیقی در هیچ زمینه ای نبود. توانسته بود مرکزیتی برای خودش فراهم کند. من شناخت زیادی از آل احمد نداشتم. رابطهء من بیشتر با خانم دانشور بود که رئیس کانون، بود. وقتی به دیدن خانم دانشور می رفتم، آل احمد را هم می دیدم. همانطور که قبلن گفتم در کانون سه خط یا سه گرایش دیده می شد، خط توده ای ها بود، یکی هم خط نیروی سومی ها و ملکی و سوم هم ما گروهی بودیم که بين ما نادرپور شاخص تر بود. من هم بیشتر گرایش به سمت نادرپور داشتم. از نظر من آثارِ آل احمد هم چنگی به دل نمی زد. البته، به نظر من، در آن زمان که کتاب غرب زدگی را منتشر کرد مسئلهء مهمی را طرح کرده بود. اما با مطالب بهم ریخته و اسلام زدگی و غیره... این موضوع مهم را نتوانسته بود خوب بپروراند. ولی اين حرف اش درست بود که ما آمده بودیم غربی شویم، اما غرب زده شدیم.

میبدی: ظاهراً آل احمد تندگو و تندخوترین فرد نسبت به دستگاه بود. اما هرگز دستگاه امنیتی نه به او اخطاری داد، نه دستگیرش کرد، هیچ کاری به او نداشت. و حتی از عباس پهلوان شنیدم که یک روز ساواک به پهلوان گفته بود به آل احمد بگو هرچه از این شلوغ بازی ها دربیآورد، ما او را نمی گیریم.

نوری علا: من خودم شاهد ماجرائی در این زمینه بودم. یکی از ظهرهای سه شنبه ای که به کافه فیروز رفته بودیم، وقتی جلسه مان تمام شد و می خواستیم از کافه بیرون برویم، آل احمد با همان اصطلاح خودش از من پرسید «رئیس تو ماشین داری؟» گفتم بله. خودش یک اُپِل بزرگی داشت که آن روز نیآورده بود. گفت می توانی من را به جائی برسانی، ده دقیقه کاری دارم و بعد مرا برسان خانه. گفتم البته. سوار ماشین شدیم و آدرس خیابان کاخ را داد که دفتر مجلهء کاوش در آن بود، مجله ای که زنده یاد داوود رمزی می گرداندش. داوود رمزی در عین حال جز رؤسای دفتر امیرعباس هویدا هم بود. نزدیک دفتر که رسیدیم، آل احمد به من گفت: «امروز یک نفر از ساواک آمده که با من صحبت کند. هویدا خواسته که این ملاقات و گفتگو در دفتر این مجله باشد. تو با من بیا توی دفتر، و تا با رمزی صحبت می کنی، حرف های من با این آقا تمام میشه». من هم قبول کردم. من با داوود رمزی سر شعر و شاعری رفاقتی داشتم. ما وارد دفتر مجله شدیم، من نزد رمزی ماندم و آل آحمد به اتاق دیگری رفت و با آن فردی که از ساواک آمده بود، یک ربع بیست دقیقه ای مشغول گفتگو شد. بعد با چهرهء بسیار خشمگین و برافروخته از اتاق بیرون آمد و به من گفت برویم. از رمزی خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم. در راه، تا مدتی، آل احمد بسیار در خود فرورفته و خشمگین و ساکت بود. بعد کمی که راحت تر شد شروع کرد به فحش دادن. هرچه فحش از دهن اش بیرون آمد داد به آن فرد ساواکی. من پرسشی نمی کردم تا حمل بر فضولی نشود. سرانجام خودش شروع کرد به حرف زدن که «می دانی این پدرسوخته به من چه گفت. می گوید اگر خودت را به زمین و زمان بزنی ما تو را دستگیر نمی کنیم که بشوی شهید. اما یک شب که داری می روی خانه یک کامیون تصادفاً بهت می زند و لت و پارت می کند».

میبدی: فکر می کنم در بین شماها براهنی بیشتر از هرکس جذب آل احمد شده بود. و ساعدی هم. 

نوری علا: بله براهنی بود، ساعدی بود، اسلام کاظیمیه بود. خیلی ها بودند. همه تحت تأثیر او بودند.

میبدی: هوشنگ وزیری هم؟

نوری علا: وزیری یک موقعیت خاص داشت؛ از یکسو خیلی نزدیک به خلیل ملکی بود و به این طریق با آل احمد هم نزدیک بود. چون آل احمد هم با ملکی از حزب توده انشعاب کرده بودند و حزب زحمتکشان و نیروی سوم را راه انداخته بودند. وزیری به اروپا رفته بود و وقتی برگشت به آل احمد نزدیک شده بود اما جزو مجذوبین او نبود. در حرف ها و گفته هاش یک احتیاطی وجود داشت. حالا که این حوادث را جلو برویم خواهم گفت که جرا در رفتارش تردید و احتیاط بود.

میبدی: خب برگردیم به حیاط خانهء آل احمد و آقای سعید وزیری...

نوری علا: بله، آقای سعید وزیری همینطور داد سخن می داد. آل احمد هیچ حرفی نمی زد، فقط مشروب می ریخت و می گذاشت جلو وزیری و من، اما چیزی نمی گفت. می خواست ببیند من چه می گویم. 


گفتم: آقای وزیری اصلن موضوع ما و شما نیست، این مملکتی است متعلق به همهء ما و مملکت هم یک قانون اساسی دارد که همه قبولش داریم. همهء حرف ما این است که ما باید این قانون را همچنان که هست رعایت کنیم. ما عده ای نویسنده هستیم. که برای حفظ حقوق خودمان دست به ایجاد یک کانون صنفی زده ایم چون معتقدیم مهمترین چیزی که حقوق صنفی ما را تهدید می کند، سانسور است. سانسور شما اما نه منطق دارد و نه خط و ربط. 


گفت: این سانسور من نیست. 


گفتم: بهرحال شما آن طرف گود نشسته اید و ما این طرف. حرف ما این است که شما اول گفتید می خواهید کنگرهء نویسندگان درست کنید تا همهء نویسندگان هم در آن باشند، اما چون این بنظر ما یک دستور بود آن را نپذیرفتیم و در واقع بعد از آن بود که ما کانون نویسندگان را تأسیس کردیم. حالا هم این لایحه را آورده اید که نویسندگان باید برای تحت لوای حفظ حقوق مؤلف و مصنف، آثارشان را قبل از چاپ به وزارت فرهنگ و هنر برده آن را به ثبت برسانند و شماره ثبت را به چاپخانه بدهند تا کتاب شان چاپ شود. این یعنی قانونی کردن سانسور، ما نمی خواهیم شما از حقوق صنفی ما دفاع کنید. والا ما نه مخالفتی با حکومت کرده ایم، نه خلافی گفته ایم و نه با مصالح مملکت بازی کرده ایم. 


آقای وزیری گفت: جوان، این حرف ها که تو میزنی بوی قرمه سبزی می ده. چوب تو آستین تون می کنن. 


من هم، شاید به فرمان مشروب، بی اراده گفتم: آقای وزیری ما از فردا پیرهن آستین کوتاه می پوشیم که نشه چوب توش کرد.


آل احمد شروع کرد به قاه قاه خندیدن و گفت: بارک الله جوون. 


و آن شب گذشت. دو هفته بعد در کیهان خواندیم که مجلس شورای ملی لایحه را تصویب کرده اما کلمهء «اجباری» را کرده «اختیاری». یعنی ما پیروز شديم و نظر ما تأمین شد. بعد هم دنبال این مسئله را نگرفتند.


البته بعداً آقای یدالله رؤیائی، در گفتگوئی با دکتر مسعود نقره کار، در مورد کانون نویسندگان مدعی شده که این لایحه توسط ایشون و فریدون هویدا در کمیسیونی در نخست وزیری نوشته شده بود، اما چون باید این لایحه از طرف وزارتخانه ای به مجلس برده می شد، لایحه را وزارت فرهنگ و هنر به مجلس برده است. يعنی می شود فهميد که این لایحه بیشتر از ناحیهء تلویزیون ملی ایران و دفتر نخست وزیری تهیه شده بود. یکبار آقای پلهبد به من صراحتاً گفت که « اگر موضوع سانسور از وزارت فرهنگ و هنر به جای دیگری منتقل شود چیزی از انتشار کتاب باقی نخواهد ماند. حال آنکه ما اینجا سعی می کنیم ضرر و زیانی به نویسندگان نرسد».

میبدی: آیا در آن زمان علی شریعتی مطرح بود؟ یا نام خمینی اصلن شناخته شده بود؟

نوری علا: نخیر، شریعتی آن موقع در خارج از ایران بود. همانطور که قبلن گفتم عکس و اسم خمینی را روز 15 خرداد و رفراندمی که انجام شد، خوب یادم است، خمینی لات و لوت های تهران را با لباس سیاه به سرکردگی طیب به خیابان ها آورده بود و همه دیدیم. مخالفت خمینی با تقسیم اراضی و برقراری رأی زنان و محدود کردن قسم خوردن فقط به قرآن، بقدری ارتجاعی بود که ما از وقوع این مخالفت ها نگران بودیم و در آن روز هم وقتی عربده جویان شعار می دادند هیچکس نمی خواست ذره ای با آنها یکی شود.

میبدی:  این روش رفاقت و مدارای آل احمد با آقای وزیری که آن شب با لحن تندی مثل تهدید با شما صحبت کرده بود، برای خود شما تعجب آور نبود؟

نوری علا: آقای وزیری، همانطور که خودش در اول آن شب گفت، از سال ها پیش با جلال و سیمین آشنا بود و من احتمال می دهم که شاید در حزب توده با هم هم حزبی بوده اند. من آنشب هم این فکر را کردم. ریشهء دوستی قدیمی آنها را در حزب می دیدم. این دوره ای بود که عده ای از توده ای ها شروع کرده بودند با دستگاه همکاری کردن. این را هم بگویم که من فکر نمی کنم سعید وزیری مرا یا ما را تهدید می کرد. او فکر می کرد واقعیتی را با دلسوزی می گوید.

میبدی: هشدار می داد.

نوری علا: بله، می خواست ما حواسمان باشد، که اگر ادامه دهیم، چوب توی آستینمان می کنند.

میبدی: آقای نوری علا، آیا سیمین دانشور از نظر روش و منش و اخلاق و گفتار، مثل آل احمد بود یا با او تفاوت داشت.

نوری علا: سیمین خانم اساساً اهل تساهل و مهربانی بود و سعی هم می کرد حرف سیاسی نزند و بسیار مسالمت جو بود.

میبدی: آل احمد را نصیحت نمی کرد که انقدر تندخو نباشد؟ 

نوری علا: من ندیدم. اما پذیرفته بود که برای جلوگيری از تشنج خود را نامزد عضويت در هيئت دبيران کانون کند و به عنوان نمایندهء غير رسمی آل احمد باشد و ما می دانستیم حرفی که سیمین خانم می زد حرف آل احمد بود. آل احمد نمی خواست با به آذین، که از جانب توده ای ها حمايت می شد، هم کاسه شود. بنابراین سیمین خانم را جلو می انداخت که حرف های خودش را از طریق سیمین خانم بزند و اجازه ندهد که توده ای ها کاری را پیش ببرند. تا آل احمد زنده بود، به آذین، نفر دوم کانون بود. آل احمد در سال 1349 درگذشت، و از آن ببعد بود که به اصطلاح زعامت کانون به به آذین رسید.

میبدی: در این چند دوره که نویسندگان کار می کردند، آيا علیه هم توطئه می کردند؟ يا همدیگر را تحمل نمی کردند؟ در کانون نویسندگان دست به اخراج عده ای از نویسندگان زده شد. وقتی خود نویسندگان چنین رابطه ای با هم داشتند دیگر چه انتظاری از دولت می رفت؟

نوری علا: ببینید، سیاست حذف بین نویسندگان، حذف قلم شان که نبود. نویسندگان ایران با هم اختلاف نظر داشتند. مثلن براهنی، مقاله می نوشت در مورد نادرپور و کسرائی و سایه و مشيری و می گفت اينها «مربع مرگ» هستند. یا من علیه کارها و اعتقادات شعری براهنی نقد مخالف می نوشتم. اختلافات ما طبیعی بود. اما دولت با جلوگیری از چاپ و انتشار آثار نویسندگان، عملن آنان را حذف می کرد. این که شما با نظر و کار و سلیقه کسی مخالف باشی که حذف نیست.

میبدی: اما بطور کلی فرهنگ نقد و نقدپذیری در بین نویسندگان ما وجود نداشت. حتی حاضر نبودند همدیگر را تحمل کنند. سعی می کردند شخص نویسنده ای که کارش را دوست ندارند در چشم دیگران حقیر کنند.

نوری علا: من می فهمم شما چه می گوئید. می دانم که ما در فرهنگ خودمان تربیت نمی شویم که با هم زندگی مدنی رایج کشورهای دیگر را داشته باشیم. اما در مقطع سال های 46 تا 49 يعنی تا بسته شدن کانون توسط ساواک، کانون برخوردهای دیگری هم با ساواک پیدا کرد. در مدت آن سه سال، نویسندگان می خواستند با حفظ قانون اساسی از حقوق خود برخوردار باشند و با تمام اختلافات هنری و عقیدتی بين خودشان توانستند بصورتی دمکراتیک، زیر چتر کانون، یک نهاد مدنی را بگردانند. بنابراین اگر مشکلی بود مشکل قرائت دستگاه از قانون اساسی بود که البته خودش امری جداست. 
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میبدی: آقای نوری علا، سال نوی مسيحی نزديک است پیشاپیش به شما و خانواده محترم تان تبریک میگم.

نوری علا: متشکرم، من که می گویم سال نوی میترائی. برای این که سال میترائی هم در اول دیماه همزمان با سال میلادی شروع می شود. حالا کمی تاریخ ها جا به جا شده، اما اصل در واقع مربوط به تولد میترا است.

میبدی: بنظر شما سخت ترین ضربه ای که میترائیسم تحمل کرد در چه دوره ای بود که ناچار به ترک صحنه شد؟ آیا سند و مدرکی در این باره در دست است؟

نوری علا: ببینید مسئله مهم این است که اوج میترائیسم زمانی بود که این اندیشه از شرق سفر کرد و به غرب رفت و در رم مستقر شد. در سال 331 میلادی بود که رومی ها تصمیم گرفتند دین مسیحی را بپذیرند و رفته رفته میترا به دست فراموشی سپرده شد. و بسیاری از مناسک و مراسم اش منتقل شد به مسیحیت. در نتیجه می شود گفت که پایان میترائیسم، به آن صورت که یک آئین غالب بود، در ايران در پایان حکومت اشکانیان بود و در روم در سیصد چهار صد سال بعد. بعد از آن اندیشه میترائیسم در شرق  و غرب پخش شد، اما هیچکاه بکل از بین نرفت بی آنکه تجلی پیشین را داشته باشد. در غرب بصورت میترائیسم باقی ماند،  در کشور ما تبدیل شد به آئین مهر. حافظ هم می گوید من حافظ مهرائینم. اخیراً شنیدم در لندن که می خواستند یک آسمانخراش بسازند، در لایه های زیرین زمین یک معبد میترائی کشف کردند که مجسمه میترا در آن بود و مربوط بود به دوره ای که روم بر انگلستان مسلط بود. 

میبدی: این مهراب با «هـ»ی دو چشم است. حافظ هم از این مهراب یاد می کند. 

نوری علا: این نکته را اضافه کنم که معابد مهری دارای حوض خانه ای بود به نام مهر-آب. يعنی جائی که آب است و اندیشهء مهر. بعد از تسلط عرب «هـ»ی دو چشم یا هوز، به «ح»ی جيمی تبدیل شد و چون آنها مساجد خود را بروی معابد میترائی می ساختند نام آن حوضچه ها هم تبدیل به «محراب» شد که به معنای محل «حرب» يا جنک است و گفتند چون اینجا محل نگهداری اسلحه و ابزار جنگ است، آن را محراب یعنی محلی برای حرب و جنگ می گوئيم. مثل بعد از انقلاب 57 که مساجد جای نگهداری اسلحه و سربازخانه شد. 

میبدی: يعنی در دورهء انقلاب هميت امر تجدید شد.

نوری علا: بله ما در این 30 ساله تاریخ 1400 سالهء اسلام را دوره کرده ایم.

میبدی: خب آقای نوری علا برگردیم به کانون نويسندگان ايران...

نوری علا: ببینید، کانون نویسندگان را می شود گفت که داراری پنج دوره بوده. دوره اولش ربطی به این کانون نویسندگان ندارد. بلکه در سال 1325 خورشیدی، از طرف نویسندگان و شاعران ایرانی تشکيل شده که قبلن در باره اش گفته ام. دیگر خبری از تجمع نویسندگان نبود تا تشکیل کانون نویسندگان در سال 1347. در دوران معاصر ما در واقع 4 دورهء کامل کانون نویسندگان داریم که دورهء اولش از اواخر 1346 (که تصمیم برای تشکیل کانون گرفته شد) تا 1350 را شامل می شود که چهار سال آخر دههء چهل است. در این دورهء چهار ساله، نویسندگان معاصر در آن شرکت داشتند، من هم عضو کانون بودم. گاه جزو هیأت دبیران، کار می کردم، اما همواره در این مدت چهار سال به عنوان منشی کانون، حاضر و فعالیت می کردم. از کارهای عمدۀ کانون در این چهار سال، یکی ثبت کانون بود، یکی مخالفت با لایحه حق مؤلف و مصنف بود که در مجلس توسط من با قانونگزاران این مطرح شد، بعد این لایحه با تغییر کلمه "اختیاری" به جای "اجباری" در ثبت آثار، به تصویب رسید، دیگر برگزاری شب بزرگداشت نیما یوشیج بود.


یادم است که در تابستان 1349 در انگلیس بودم. برای بازگشت به ایران، از لندن رفتم ایتالیا تا با ایران ایر به ایران بیآیم. در هواپیما، روی صندلی ای که قرار بود بنشینم یک روزنامهء کیهان بود که ظاهراَ مسافر قبلی جا گذاشته بود. من آن را برداشتم و مطالب اش را می خواندم که در صفحهء آگهی های تسلیت، با تعجب، به خبر غیر منتظرۀ درگذشت آل احمد و تسلیت مفصل و بلند بالای کانون نویسندگان، برخوردم. خبر تکان دهنده و شوک آوری بود. وقتی به تهران رسیدم، دوستان گفتند که آل احمد ناگهانی مرده است.

یکی از اصطلاحات آل احمد این بود که « آدم از دست این روزگار، بالاخره آمبولی می گیرد و می میرد». جالب توجه است که خودش هم که برای تعطیلات به دهکده ای در منطقهء اسالم رفته بود، یک شب به علت همین بیماری آمولی، یعنی گرفتگی رگ قلب، درگذشته بود.  البته خیلی شایع بود که او را ساواک کشته است. آل احمد خودش چنین شایعاتی را در بارهء شخصیت هائی که با حکومت درگیری یا مخالفتی داشتند باب کرده بود. این کار را هم در مورد درگذشت تختی کرد و هم در مورد صمد بهرنگی. که بنظر من کار بسیار احمقانه ای می آمد. تختی خودکشی کرده بود، صمد هم که رفقاش می گفتند که شنا بلد نبود و غرق شد. بنابراین، پس از مرگ آل احمد نیز کسانی که راه او را می پسندید اصرار داشتند بگویند که ساواک او را کشته است. خانم سیمین دانشور سعی می کرد که بشدت جلوی این شایعه را بگیرد. می گفت من خودم بالای سرش بودم و دیدم چطور این اتفاق افتاد. 

میبدی: مثل این که دکتر ساعدی خیلی اصرار داشت که بگوید مرگ آل احمد کار ساواک بوده است.

نوری علا: خیلی ها این را می گفتند. یک سال قبل از درگذشت آل احمد، خلیل ملکی درگذشته بود که آن موقع هم من در ایران نبودم، در زیر زمینی در امام زاده عبدالله دفن اش کرده و برایش ختمی گرفته بودند که آل احمد آن روز بسیار منقلب بود و گفته بود من هم بزودی رفتنی هستم.

با مرگ آل احمد شوک عظیمی در جامعهء روشنفکری، میان نویسندگان و شاعران، بوجود آمده بود. البته وقتی به ايران برگشتم دوستانم می گفتند که توده ای ها نتوانسته بودند خوشحالی خود را کتمان کنند. بهر حال این شوک کم کم بر روی فعالیت های کانون نویسندگان اثر گذاشت و کانون اعتبار سابق خود را از دست داد و نویسندگان هم به تدریج پراکنده شدند. بخصوص این که با مرگ آل احمد و امتناع خانم دانشور از شرکت در فعالیت ها کانون افتاد در دست افرادی چون به آذین، کسرائی و..

میبدی: یعنی فراکسیون حزب توده. آقای نوری علا قبل از این که صحبت های خودتون را ادامه بدید، اجازه دهید یک سئوال کنم. ما آقای خلیل ملکی را به عنوان یک شخصیت مترقی، یک سوسیال دمکرات واقعی می شناختیم، که هم به سوسیالیسم اعتقاد داشت و هم به دمکراسی، و خیلی هم کاری به پرولتاریا نداشت. انسانی با این آموزه ها و با این میراث، که خیلی هم به آل احمد نزدیک بود، یا آل احمد خود را شاگرد او می دانست، آیا هیچ تأثیری روی آل احمد داشت؟ چیزی در آل احمد بود که منعکس کنندهء عقاید مرشدش ملکی باشد؟

نوری علا: به هیچ وجه. آن چه در پایان کتاب غرب زدگی آمده حاکی از تمایلات آل احمد نسبت به روحانیت است و او روحانیت را نجات دهندهء کشور ایران می دانست، چيزی که مورد نفرت ملکی بود و او به اين خاطر از دست آل آحمد ناراحت بود. بنظر من، خلیل ملکی با آن نظری که ارائه می داد بیشتر سکولار دمکرات بود تا سوسیال دمکرات. یعنی می شود گفت ملکی پدر سکولار دمکراسی در ایران است. من از خود او در بارهء آل احمد چیزی نشنیدم، اما هوشنگ وزیری که با او ارتباط داشت می گفت ملکی به آل احمد علاقه ای نداشت و حتی چند بار که آل احمد می خواسته به دیدارش برود، او نپذیرفته بود. ملکی، دو سال آخر عمرش را در افسردگی شدیدی گذراند. منزل ملکی در خیابان رامسر بود، همانجائی که دفتر مجله فردوسی، و دفتر سینمائی آقای لیمونادی در آن بود. منزل من هم در همان خیابان رامسر بود. گاهی وقت ها که برای احوال پرسی یا کاری به در خانهء خلیل ملکی می رفتم، او را بسیار بی حوصله و افسرده می دیدم.   

میبدی: حالا که صحبت غربزدگی شد، خیلی ها معترض بودند به این کتاب و معتقد بودند که این اثر پایهء منطقی و علمی ندارد و آل احمد بیشتر از روی احساسات با این مسائل روبرو شده، اما هیچ کس جرأت نداشت رسماً ایرادی بگیرد. تا اولین نقدی که از داریوش آشوری منتشر شد. آیا واقعن آل احمد چنان هژمونی داشت و تسلط داشت و ایجاد ترس می کرد؟ 

نوری علا: تصور نمی کنم که مسئلهء ترس بود. ببینید، گفتمان غرب زدگی را نخستین بار دکتر احمد فردید بکار برد. فردید و آل احمد با هم کار می کردند و فردید برخی متون را از آلمانی می خواند و آل احمد می نوشت. در آن مبادلات و گفتگوها بود که آل احمد با مفهوم غرب زدگی آشنا می شود. اصطلاح غرب زدگی در انگلیسی هم هست بصورت West Toxicationيا «مسموم شدن توسط غرب». کتاب غربزدگی آل احمد دو مسئله را مطرح می کرد؛ مسئلهء اول مربوط می شد به تحلیل شرایط روشنفکری ایران، که بنظر من در این بخش حرف آل احمد دارای صلابت داشت و مورد قبول. می گفت ما با انقلاب مشروطه خواستیم غربی بشویم اما بجای آن که غربی شویم غرب زده شدیم. یعنی اندیشهء غربی را نگرفتیم اما ظاهرمان را غربی کردیم. مثالی هم که در همان ابتدای کتاب غربزدگی می آورد، این است که شما سوار یک تاکسی که می شوید، می بینید راننده برای حفظ  ماشین اش که ساختهء غرب است، از آینه اش آیت الکرسی آویزان کرده. یا پشت آن نوشته بیمه با حضرت عباس. در واقع ما اندیشهء غربی را نگرفتیم، ما ظواهرش را گرفتیم بعد با سنت ها و معتقدات خودمان مخلوط کردیم. این کاملن درست بود. اما مسئلهء بعدی به پیدا کردن چارۀ درد  مربوط می شد. آل احمد، تحت تأثیر لطمه ای که بعد از 28 مرداد 1332 به روشنفکران خورده بود قرار داشت. اين روشنفکران دو دسته بودند: جبههء ملی و حزب بوده. جبههء ملی بیشتر امیدش به آمریکا بود که خواهد آمد و به عنوان نیروی سومی، در مقابل روس و انگلیس، کشور را محفوظ نگه خواهد داشت. البته این فکر از امیرکبیر آمده بود تا به مصدق رسیده بود، اما پس از کودتای 28 مرداد که از امریکا سرخوردند. توده ای ها هم بعد از کودتا، و با ديدن امتناع روسیه از حمایت توده ای ها، بخصوص مسئلهء طلاهائی که در روسیه توقیف شده بود و روسیه آنها را به دولت زاهدی پس داد، سر خورده بودند. به اين ترتيب بخش عمده ای از روشنفکران ما در دههء سی و دههء چهل، پرورانندهء این شعار «نه شرقی نه غربی» بودند. چون از هر دو سرخورده بودند و دنبال راه سوم می گشتند.  و می دانید که خلیل ملکی نیروی سوم را بوجود آورده بود و معتقد بود که باید عناصر غرب را بگیریم اما آن را متوطن کنیم.

میبدی: تا چه حد زیر سیطرۀ تیتو بود، تیتوئیسم؟

نوری علا: در آن زمان تیتو به عنوان متفکر و مجری راه سوم برای تمام چپ ها قابل قبول بود. اما آل احمد از فکر «متوطن کردن پدیده های غربی» خوشش نمی آمد و راه چاره را در نقش روحانیت می دید. پدر آل احمد آخوند بود و خود آل احمد با روحانیت پیوند وسیعی داشت و چون اصولن روحیهء ماجراجوئی داشت به خراب کردن بیشتر معتقد بود تا ساختن، در اواخر کتاب غربزدگی می گوید راه حل را یافتم و آن بر کشيدن روحانيت است. یبدينسان، طبیبی که آمده بود و مرض را بخوبی شناخته بود دوای غلط داد و گفت باید به دامن اسلام عزیز برویم.   

میبدی: یعنی سنت؟

نوری علا: نه، یعنی روحانیت. این جا بود که یکی از شاگردان نزديک اش، یعنی داریوش آشوری، احتمالن به توصیهء خلیل ملکی، آن مقاله را علیه کتاب غربزدگی آل احمد نوشت. تا مقطع انقلاب اسلامی آن چه در محیط روشنفکری میراث آل احمد محسوب می شد، همان نه شرقی نه غربی بود، و تکهء اسلامی اش زیاد مطرح نبود. شما می بینید که ما در هنرهامان، در قصه نویسی، در نمایشنامه ها، در نقاشی مان یک حرکت برای بازگشت به خویشتن، يعنی آن چه که دکتر شریعتی نام گذاشته بود، شروع شده بود، اما در آن آنقدرها بازگشت به اسلام مطرح نبود و بيشتر نظر به بازگشت به سنت بود. نگاه کردن به نقاشی های قهوه خانه ای ِ قولرآغاسی یا خط نویسی های زنده رودی نقاش، یا کارهای مهندس میرحسین موسوی، که نقاش بود و برای خودش آتلیه داشت، نشان می دهد که همه دنبال این بودند که پدیده های غربی را در کارشان متوطن کنند. یا داستان نویس ایرانی در صدد بود تا کاری بیآفریند که بسوی سنت ها حرکت کند.  

می شود گفت میراث آل احمد دو شاخه پیدا کرد: یکی رسیدگی به موضوع غربزدگی بود که افرادی مثل فیلسوف مشهور ایرانی، داریوش شایگان، روی آن کار می کردند و او کتاب «آسیا در برابر غرب» را نوشت؛ و یک شاخه دیگرش اسلامی بود که بر دوش افرادی مثل دکتر شریعتی یا سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت. در دوره ای که ما از آل احمد صحبت می کنیم، او آل احمدی نبود که به عنوان عنصری مذهبی مطرح باشد بلکه به عنوان روشنفکری بود که درد را تشخیص داده و آن را مطرح کرده بود. 

شاید اين را قبلن هم گفته باشم که یکبار بهرام بیضائی، در همان دورهء دانشجوئی، به من گفت که آل احمد گفته برویم بدیدنش در کیهان ماه که سردبیرش بود. با هم به دیدار آل احمد رفتیم.

او گفت: کیهان ماه توقیف شده اما من در این چاپخانه کتابی به اسم غربزدگی را چاپ کرده ام و دو فصل آن هم در کیهان ماه منتشر شده. به همان دلیل هم کیهان ماه را توقیف کرده اند. من این کتاب ها را از چاپخانه خارج کرده ام و در یک صحافی یک جلد ساده رویش کشیده ام و شما انها را بگیرید و پخش کنید. 

من و بیضائی هرکدام بیست، سی، جلد کتاب گرفتیم و به خانه بیضائی بردیم. و شروع کردیم به خواندن کتاب. واقعن در قسمت های عمده ای از کتاب بشدت تحت تأثیر آن قرار گرفتیم. از قسمت آخرش هم به عنوان انشاالله گربه است، گذشتیم. اما در سال 50 قضیه شکل دیگری پیدا می کند.

ميبدی: برگرديم به داتسان کانون نويسندگان... 

نوری علا: بله، پس از مرگ آل احمد و افتادن کار کانون به دست توده ای ها، یکی از اقداماتی که شد این بود که فریدون تنکابنی که نویسنده ای توده ای بود، مجموعه داستانی منتشر کرد و در پایان کتاب یک غلط نامه گذاشت. در آن مثلن آمده بود که در صفحه 32 کتاب، 7 آذر غلط است و 28 مرداد درست است. و شما وقتی برای غلط گيری به آن صفحه می رفتید می دید که نوشته «در روز منحوس 7 آذر...» همین امر باعث شد که ساواک این نویسنده را دستگیر و زندانی کند. در پی این اتفاق، نویسندگان کانون، به دستگیری [تنکابنی] اعتراض  کردند، بعد از این اعتراضات به آذین و محمد علی سپانلو را دستگیر کردند.

میبدی: به چه اتهامی؟ سپانلو به چه اتهامی دستگیر شد؟

نوری علا: کانون نویسندگان اعلامیه ای در اعتراض به دستگیری تنکابنی، منتشر کرده بود، و برخی از نویسندگان هم آن را امضاء کرده بودند. چند نفر مأمور پخش این اعلامیه بودند. امضاء کنندگان را ساواک احضار کرد. گویا سپانلو در رابطه با پخش اعلامیه در مقابل سفارت خارجه احضار شد، بعد از این ها ناصر رحمانی نژاد هم دستگیر و زندانی شد.

میبدی: این دستگیری ها چه مدت طول می کشید؟ 24 ساعت؟ یک هفته؟

نوری علا: سپانلو حدود یک ماه و نیم در زندان بود. 

میبدی: براهنی کجا بود و چه می کرد؟

نوری علا: براهنی در ایران بود و در مجلهء فردوسی هم خیلی فعالیت می کرد. شنیدم در ختم آل احمد، به آذین و براهنی سخنرانی کردند. یعنی به آذین اعلامیهء کانون نویسندگان را خوانده بود و براهنی از خاطرات و روابط خودش با آل احمد سخن گفت.

میبدی: خب بعد کانون چه شد؟

نوری علا: کانون یک جلسه عمومی دیگر هم در مدرسه ای به نام مدرسه به آذین در نارمک تشکیل داد. در واقع این آخرین جلسهء کانون بود. در آن زمان عده ای از اعضاء دستگیر شده بودند و ساواک هم عملن برگزاری جلسات کانون در تالار قندریز را ممنوع کرد. در واقع کانون در سال 1350 تعطیل شد.   

بخش 16

 9 دی 1392
میبدی: آقای نوری علا، آل احمد وارد یک مبحث جامعه شناسی شده بود. آیا او در مقوله جامعه شناسی درس خوانده بود؟

نوری علا: نه، من حتی فکر نمی کنم که آل احمد تحصیلات دانشگاهی داشت. اما می دانم با مؤسسه علوم اجتماعی که زیر نظر دکتر غلامحسین صدیقی بود، و من و غفار حسینی و هوشنگ کشاورز و خانم ويدا ناصحی و چند تن دیگر از نویسندگان آنجا درس می خواندیم، در ارتباط بود. آل احمد و ساعدی در این مؤسسه در زمینهء تک نگاری یا مونوگرافی کار می کردند. تک نگاری هائی بود که از روی زندگی روستانشینان تهیه می شد. البته کسی که با خلیل ملکی نشست و برخاست و رفت و آمد داشته باشد، خود به خود، تمایلات جامعه شناسی هم پیدا می کند. بنظر من دو نفر بودند که بیشترین تأثیر را در زمینهء شکل گرفتن جامعه شناسی و کلاً علوم اجتماعی داشتند؛ از لحاظ آکادمیک دکتر صدیقی بود که لفظ جامعه شناسی را او باب کرد، و دیگری خلیل ملکی بود که علوم سیاسی را باب کرد.

میبدی: احسان نراقی چه؟

نوری علا: نراقی دیرتر به این زمینه ها پرداخت. او هم از روشنفکرانی بود که به موضوع غرب زدگی و بازگشت به خویشتن و شرق و غرب پرداخته و این سئوال را مطرح کرده بود که تکلیف کشور ما در برابر کشورهائی که مطامعی در کشور ما دارند، و توجهی به منافع ما ندارند چیست؟ او هم از مدرسين مؤسسهء علوم اجتماعب بود؛ همچنانکه دکتر فريدون آدميت، دکتر شاپور راسخ، دکتر. .... دکتر افشار نادری و دکتر اميرحسين آرين پور. اينها استادان ما بودند. 

میبدی: در همان زمان چند تشکل زیرزمینی سیاسی در حال شکل گرفتن و برخی هم مشغول فعالیت چریکی و قهرآمیز بودند. مثل مجاهدین و فدائیان. آیا این ها با نویسندگان ارتباطی داشتند یا خیر؟

نوری علا: در دههء چهل هنوز اینها نمود خارجی چندانی نداشتند. اما در دههء پنجاه معلوم شد که برخی از شعرا یا نویسندگان در ارتباط مستقیم با این سازمان های سیاسی هستند.


اما من فکر می کنم یک جریان دیگر که در دههء چهل رخ داد و تأثیر زیادی در جهان روشنفکری ما گذاشت بازگشت دانشجویان ایرانی بود که در خارج تحصیل می کردند و عضو کنفدراسیون بودند. ما در دههء چهل خبر زیادی از خارج از کشور و ایرانیان خارج کشور نداشتیم. البته می دانستیم که از اواخر دههء سی، حزب توده در خارج از ایران بسیار فعال شده بود. افرادی مثل دکتر منوچهر ثابتیان که حدود سه سال پیش فوت کرد، به آلمان شرقی رفته بود و با رهبران حزب توده ملاقات داشت. یا آقای خانبابا تهرانی،. ديگرانی چون آنها در شکل گرفتن کنفدراسیون دانشجويان نقش داشتند. 


اما آنجه به داخل کشور و تجربه های من  مربوط می شد آن بود که، در سال 42، من و نادر ابراهیمی با هم بسیار دوست بودیم، با هم روی تشکیل انتشارات طرفه کار می کردیم. سیاوش کسرائی را هم به عنوان دوست بسیار مطبوعی می شناختیم. او البته با ما سخنی از حزب توده و فعاليت های سياسی چيزی نمی گفت؛ اما روزی من و نادر را به منزل اش دعوت کرد تا با عده ای آشنا کند. در آن روز عده ای بودند که چند تن در خاطرم مانده اند؛ فیروز شیروانلو، مهندس احمد منصوری، که خواهری به نام خانم  فرزانه منصوری داشت که با نادر ابراهیمی ازدواج کرد و پرویز نیکخواه هستند. آنها دانشجویانی بودند که بیشتر در انگلستان درس می خواندند، قبلاً توده ای بودند، اما بعد از حزب توده جدا شده و به کنفدراسیون دانشجویان پیوسته بودند. ما از این جریانات خبری نداشتیم. از طریق کسرائی با آنها آشنا شدیم، از آن پس نادر بیشتر با مهندس منصوری دوست شد و من با فیروز شیروانلو.

میبدی: فیروز شیروانلو از مترجمین ایرانی بود که بسیاری از آثار مارکسیسم نو را به زبان فارسی ترجمه کرد او در معرفی مارکسیسم نو یا مارکسیست های نوخاسته، به جامعهء کتابخوان، نقش مهمی داشت.

نوری علا: بله، شیروانلو که فرزند یک افسر ارتش بود، انسان بسیار منظم، بسیار شیک و تر و تمیز و کتابخوانده و مرتب بود؛ درست بر خلاف تصوری که ما از انقلابیون و سیاسیون داشتیم که باید چرک و با موهای ژولیده باشند.

میبدی: آیا لاشائی هم بود؟

نوری علا: من لاشائی را بعداً از طریق خواهرش، زنده یاد فریده لاشائی که نقاش بود، شناختم. با خودش رابطه ای نداشتم. ما گشیروانلو را اغلب در محافل روشنفکری و کافه ها می دیدیم. تا سال 1344 بود که حادثهء تیراندازی به شاه در کاخ مرمر پیش آمد که گفته شد این ها سربازی به نام رضا شمس آبادی را تحریک به کشتن شاه کرده بودند. تمام این دوستان را گرفتند. در آن ایام ما این شیروانلو و منصوری و سایرین را مرتب می دیدیم؛ شبی که در کافه نادری و در کیهان عکس این ها را دیدیم، سکوتی برقرار شد و این فرض پیش آمد که شاید این مقدمه ای است برای دستگیری سایر روشنفکران، البته هیچ دستگیری دیگری نشد. برای این چند نفر دادگاه تشکیل شد و محاکمه شان کردند و به زندان محکوم شدند. مثلاً نیکخواه به 10 سال زندان محکوم شد. شیروانلو که گویا به هشت سال زندان محکوم شده بود، خیلی زود از زندان آزاد شد. 


شیروانلو پس از آزادی از زندان خیلی به دکتر امیرحسین آرین پور نزدیک شد. البته گرچه دکتر آرین پور جامعه شناس بود، اما ساواک اجازه نمی داد که جامعه شناسی تدریس کند، بلکه در دانشکده علوم اجتماعی، زبان انگلیسی درس می داد. اما در کلاس های درس خود بیشتر جامعه شناسی را به زبان انگلیسی درس می داد که من و غفار حسینی و ديگرانی که از انها ياد کردم از شاگران او بودیم. ما دانستیم که آرین پور مشغول نوشتن کتابی در باب جامعه شناسی است به نام "مقدمه ای بر جامعه شناسی". این کتاب، با یک بخش مفصل پایانی منتشر شد. در این بخش دکتر آرین پور، تمام لغات جامعه شناسی را در زبان انگلیسی رديف کرده و معادل فارسی آنها را تهیه کرده بود. اين کتاب بلافاصله یکی از منابع مهم در آشنائی با واژگان جامعه شناسی برای خواننده فارسی زبان شد. بسیاری از لغاتی که امروزه در زمینهء جامعه شناسی، بکار می رود، محصول زحمات او در آن کتاب است. شیروانلو در این کار مهم به او کمک کرده بود و چون خودش مشغول ترجمهء اثری از ارنست فیشر بود و نیاز داشت که لغات صحیح فارسی معادل برای واژه های جامعه شناسی انگلیسی داشته باشد از کوشش های دکتر آرين پور و بواسطهء همکاری با او بهره می برد.

میبدی: آیا کتاب "مقدمه جامعه شناسی" آرین پور برای انتشار با مشکلی روبرو نشد؟

نوری علا: نه، چرا که ظاهراً ترجمهء کتاب درسیِ جامعه شناسی مدارس آمریکا بود و کاری به مسئله کمونیسم و چپ بطور خصوصی نداشت. با ترجمه آن کتاب و قرار دادن لغات فارسی در مقابل کلمات انگلیسی، یک زبان زنده جامعه شناسی بوجود آمد. تشخیص آریان پور این بود که تا این زبان بوجود نیآید اندیشۀ مارکسیستی پا نخواهد گرفت. یکی از موارد بطور مثال کلمه اِوُلوشنEvolution ، يا تغییر تدریجی، در مقابل رِولوشون  Revolutionیا تغییر ناگهانی، بود که توده ای ها آن را به «تکامل» ترجمه و جا انداخته بودند. حال آن که اولوشن یا تغییر تدریجی و تطور، الزاماً تکامل نیست. اما سال ها لغت تکامل به جای تغییر تدریجی يا «تحول» بکار برده می شد. 


من هنوز احساس می کنم که بخشی از کار آرین پور در من زندگی می کند. وقتی می خواهم چیزی بنویسم، می بینیم لغات بسیاری هست که تفاوتی بین آنها نمی گذاریم. مثلن برای ما تفاوتی میان بکار بردن لغات دین و مذهب و عقیده و ایمان نیست. همه را به یک معنی بکار می بریم. یا در مقابل همین کلمهء سکولاریسم: یکی آن را جدائی دین از دولت ترجمه می کند، یکی جدائی مذهب از حکومت و... من تا کنون 9 گونه ترجمه از این کلمه پیدا کرده ام.


آرین پور می خواست زبان اندیشهء جامعه شناسی را تیز و بُرّا کند. بهرحال فیروز شیروانلو بعد از مدتی یک شرکت تبليغاتی درست کرد، و چون هنر گرافیک را خوب می دانست، دست به کار تهیه پوستر و آفیش و بعد وارد تهيهء فیلم های تبلیغاتی شد. او کارهای بسیار پرخرجی می ساخت و درآمد خوبی هم بهم زده بود. دفتر او هم یکی دیگر از پاتوق های روشنفکری شده بود.   

میبدی: دفتر او کجا بود؟ 

نوری علا: تقريباً مقابل هتل مرمر، در شمال میدان فردوسی. 

میبدی: سرنوشت آنهائی را که گرفته بودند چه شد؟ مثل نیکخواه و..

نوری علا: خاطرم هست که در سال 1346، پس از این که نیکخواه از سوابق سیاسی خود اظهار پشیمانی کرد، از زندان آزاد شد.

میبدی: گویا با پادشاه هم ملاقاتی داشته.

نوری علا: بله. البته من با نیکخواه ارتباطی نداشتم. از میان کسانی که در خانه کسرائی دیدم بیشتر زلف مان با شیروانلو گره خورد با این سر طاس.

میبدی: منصوری چه شد؟

نوری علا: منصوری وقتی از زندان آزاد شد، بکلی کار سیاسی را کنار گذاشت. و چون مهندس بود، در کارخانه ای کاری پیدا کرد و دیگر گرد سیاست نرفت. همان سالها بود که نادر ابراهیمی از خواهر ایشان، فرزانه خانم ابراهیمی، تقاضای ازدواج کرد. خانم بسیار مهربان و خوبی بود و نادر شد شوهر خواهر منصوری. 

میبدی: اما هنوز نادر ابراهیمی برای من یک معماست. چون چیزهائی که تا این جا از شما شنیدم ذره ای نشانه های تند مذهبی در او نیست. حال آن که در بعد از انقلاب کتاب قطوری منتشر کرد به نام "عارفانه ها" که فکر می کنم آقای شفیعی کدکنی هم مقدمه ای بر آن نوشته بود. کتاب، مجموعه ای از تذکره ها و متون عرفانی است و صحبت های ابراهیمی در آن در حد یک طلبۀ حوزۀ علمیه قم است. حیرت انگیز است او که ملی گرا بود، نشانه ای از مذهبی بودن درش نبود، چه اتفاقی در او افتاد؟ 

نوری علا: من واقعن نمی دانم. تا 5 یا 6 ماه قبل از انقلاب که من او را دیدم هیچ نشانه ای از مذهبی شدن در او نبود. اصلاً بگذاريد اين داستان را برايتان تعريف کنم.


در یکی از روزهای چند ماه قبل انقلاب، من و سپانلو از جلو دانشگاه تهران رد می شدیم که نادر ابراهیمی را دیدیم. من چند سالی بود که او را ندیده بودم، چون ایران نبودم اما می دانستم با دستگاه تلويزيون کار می کند و برای آنها سريال می سازد. مثل سريال «آتش بدون دود» يا «هامی و کامی» که شامل سفرهای مختلف به شهرهای ایران بود، بصورت یک ایرانشناسی تصویری. بهر حال شايع بود که نادر با حکومت کار می کند... او برای خودش در خيابان اميرآباد دفتر و دستکی هم داشت که من يکبار در سفر تابستانه ام به ايران آن را ديده بودم.


باری آن روز در جلوی دانشگاه او را خیلی ناراحت و برآشفته بيافتيم. سه نفری رفتیم به یک میخانه کوچکی مقابل سینمای تخت جمشید. زمان دانشجوئی هم زياد آنجا می رفتيم و نطفهء سازمان طرفه هم در همان دکه بسته شد که داستان اش جدا است. در آنجا نادر مقدار زیادی مشروب نوشید و شروع کردن به گریه کردن شدید. 


وقتی دلیلش را پرسیدیم گفت: «از جلوی انتشارات نیل [که ساله ها ناشر کتاب های ابراهیمی بود] رد می شدم و دیدم تمام کتاب های مرا از پشت ویترین کتابفروشی جمع کرده اند و وقتی پرسیدم بر سر کتاب های من چه آمده، گفتند زمانه عضو شده، کتاب های شما دیگر خریداری ندارد و نمايش کتاب های شما در ويترين مغازه برای ما خطرناک است و ممکن است مذهبیون بیایند و با سنگ شیشه های کتابفروشی را بشکنند. این شد که ما کتاب ها را جمع کردیم».


آن روزها کانون نویسندگان دوباره تشکیل شده و هر هفته در منزل گلشیری جلسه داشت. کانون از چند نفر دعوت نکرده بود که در تجدید حیات کانون نویسندگان شریک باشند؛ نادر نادرپور، منوچهر آتشی، اخوان ثالث و نادر ابراهیمی. کآنها را  به علت همکاری با تلویزیون خبر نکرده بودند. در آن روز نادر گله می کرد که از یک طرف ناشر و کتابفروشی نیل، کتاب های من را جمع کرده و از طرف دیگر کانون نویسندگانی که ما خودمان آن را راه انداخته بودیم [نادر جزو نه نفر مؤسسین اولیۀ  کانون نویسندگان بود] حالا می گویند شما نمی توانيد به کانون نویسندگان بیآید. از این جهات حالش خیلی بد بود.

میبدی: والله حق داشت آقای نوری علا. فکر کنید روشنفکران ما که مدعی آزادی بودند، حالا خودشان می آیند او را کنار می گذارند. يعنی اگر کسی شبیه ما فکر نمی کرد باید کنار گذاشته می شد. آن روز چقدر مانده بود به انقلاب؟

نوری علا: شاید 5 یا 6 ماه قبل از انقلاب بود. نادر ابراهیمی یکی از درخشان ترین و پرانرژی ترین استعدادهای مابود که، همانطور که در دو کتاب ابن مشغله و ابوالمشاغل اش نوشته، در هر کاری دست داشت و در همهء امور هم اغلب سرآمد بود. در قصه نوشتن، قطعات ادبی، خطاطی، نقاشی..

میبدی: کوهنورد هم بود؟

نوری علا: بله، من و نادر ابراهیمی در کلاس درس دانشکده ادبیات همدیگر را شناختیم و خیلی زود دوست شدیم. روزی او مرا با خود به دفتری در اوايل خیابان قديم شمیران برد که دفتر کوهنوردان پان ایرانیست بود. نادر عضو آنجا بود.

بخش 17

16 دی 1392
میبدی: خب، تا این جا گفتید که ما اطلاعی از فعالیت های خارج از کشور اطلاعی نداشتیم، بعد با کنفدراسیون یا سازمان های وابسته به کنفدراسیون آشنا شدید. نظرتان در آن موقع راجع به کنفدراسیون چه بود؟ آيا شما خودتان در آن زمان چه ارتباطی با کنفدراسيون دانشجويان داشتيد؟
نوری علا: من اطلاعات زیادی از کنفدراسیون نداشتم، تا آن زمان هرگز شیروانلو و دوستانش حرفی از کنفدراسیون نزده بودند. فقط از ساعدی و براهنی در بارهء کنفدراسيون چیزهائی شنیده بودم. تا اينکه سفری داشتم به لندن. 



من معمولن مرخصی های اداری ام را در تابستان می گرفتم و می رفتم به لندن برای شرکت در کلاس مختلفی که جنبهء آموزشی داشتند. یادم است اواخر 47 یا اوائل 48 بود و من هم عازم لندن بودم. در هواپیما جوانی در صندلی کناری ام نشسته بود. سر صحبت میان مان باز شد و از نویسندگی و نویسندگان و مخالفت علیه حکومت و غیره گفتیم. او به من پیشنهاد کرد که: وقتی رسیدیم لندن، اگر کاری نداشتی بیا با هم به جلسهء کنفدراسیون دانشجويان که آن روز برقرار بود سری بزنیم.



وارد لندن که شدیم او مرا به طبقهء دوم ساختمانی در محلهء چِلسی، برد. وارد دفتر که شدیم گوش تا گوش جوانانی که دانشجو بنظر می آمدند نشسته بودند. او گفت این یکی از جلسات کنفدراسیون است. او مرا به حاضران معرفی کرد به عنوان مسئول امور اجرائی کانون نویسندگان. آنها در بارهء کانون و کارکرد آن پرسیدند. به آنها گفتم که در اساسنامه و آئین نامه کانون، ما خواستار اجرای مواد قانون اساسی در مورد نویسندگان و انتشار کتاب هستیم. یکباره همه برافروخته به من حمله کردند و گفتند ما در وضعیت انقلابی هستیم و می خواهیم حکومت را سرنگون کنیم، اما شما ها خواستار اجرای قانون اساسی هستید؟!


اغلب، این روزها که من فعالیت سیاسی می کنم و در بارهء اصلاح طلبان مطلب می نویسم، یاد آن اتفاق و دیدار در کنفدراسیون می افتم و می بینم ما آن روز اصلاح طلب بوديم و انقلابیون با ما مخالف بودند. در داخل کشور هم از اين بابت به ما حمله می کردند. مثلن زنده یاد سعید سلطانپور مطالب سختی علیه نظر نویسندگانی مثل من و سپانلو و دیگران، در مورد شعر، داشت و می نوشت که ما ارتجاعی هستیم. باری، آن روز متوجه شدم که در خارج کشور هم آن دانشجويان خواهان انقلاب و براندازی اند.

میبدی: یادم می آید در آن روزها محققان بزرگی مثل پور داوود، یا شخصیت هائی مثل دکتر اسلامی ندوشن، یا کسانی که بیشتر به تاریخ گذشته ایران قبل از اسلام می پرداختند مورد توجه نبودند. بلکه روشنفکران جنجالی مثل آل احمد یا بعدها شریعتی بودند که در میان جوانان و دانشگاهیان، و قشر روشنفکری اون موقع، مطرح بودند. فکر نمی کنید این جامعه روشنفکری به مرحله ای رسیده بود که از هویت خودش بریده بود و بیشتر نگاه به ایدئولوژی وارداتی بود نگاه به خارج از خود داشت.

نوری علا: ببینید، مسئلهء هویت امری است مشروط به شرایط زمانه. مثلن ما نمی توانیم بگوئیم آثار  پور داوود حاوی هویت ملی ما بوده و ما به آن توجهی نکرده و بخشی از تاریخ را کنار گذاشتیم. من فکر می کنم از سال 1340 ببعد، و بوجود آمدن وزارت فرهنگ و هنر، یعنی تجزيه شدن وزارت فرهنگ قبلی به دو وزارت فرهنگ و هنر و آموزش و پرورس، این مسئله در وزارت فرهنگ و هنر پیش آمد که ما باید در کشورمان دارای یک «سیاست فرهنگی» باشیم، این سیاست فرهنگی را مثل دوران مشروطیت در بازگشت به ایران قبل از اسلام دیدند اما، بر خلاف دوران مشروطه، آن را همزمان کردند با مسئله شاهنشاهی، بخصوص دیکتاتوری شاهنشاهی. به عقیده من از سال 41 و رفراندم شش بهمن پادشاه خود را صاحب «مأموریتی برای وطن» می دانست و قانون اساسی را کنار گذاشته بود. بعد هم بخاطر تاجگذاری. به همین دلایل طرح مسائل قبل از اسلام بصورت زننده ای در آمده بود و خريداری نداشت. بطوری که اگر کسی می گفت کورش بزرگ انگار گفته باشد شاهنشاه آریامهر. اين نتيجهء سیاست های غلط دستگاه بود.

میبدی: خب، این طرف هم خیلی سطحی انگار شده بود. همه چیز را در سطح می دید. حتی تاریخ گذشته ایران تحقیر هم می شد. انگار دوران کورش بزرگ، یک نوع امپریالیسم کهن بود. حتی اگر کسی از قانون اساسی یا ارزش های عصر مشروطه هم دفاع می کرد، به عنوان روشنفکر خرده بورژوا قلمداد می شد.

نوری علا: بله، اگر از انقلاب مشروطه و قانون اساسی اش صحبت می کنید، می توانم یک نمونه بیآورم. در دورانی که کانون را راه انداخته بودیم، وقتی از دوست بسیار عزیز و برادرم ، دکتر غفار حسینی که بعد از انقلاب در جريان قتل های زنجیره ای کشته شد، می پرسیدم چرا عضو کانون نویسندگان نمی شوی؟ می گفت شما از قانون اساسی مشروطه دفاع می کنید و اساسنامه تان را بر پایهء آن نوشته اید، انقلاب مشروطه یک انقلاب بورژوائی بود و من حاضر نیستم عضو کانون بشوم. يعنی اين نوع استدلال ها در بین دوستان بسیار نزدیک ما هم مطرح بود.

میبدی: خب، آلترناتیوشان چه بود؟ حتمن ایدئولوژی ای بود که از خارج آمده بود.

نوری علا: صد در صد مسئله مسئلهء انقلاب بود و، در ظل عنوان انقلاب، کارهائی هم می کردند. مثلن عده ای رفته بودند در سیاهکل و حمله کرده بودند به پاسگاه ژاندارمری، لابد تحت عنوان «محاصرۀ شهرها از طریق دهات». مائو یک چیزی گفته بود و آنها اینطوری آن را در ایران پیاده می کردند. یعنی خودشان هم نمی دانستند چه می خواهند. زمانه زمانهء تخریب بود. هرکس دنبال آن بود که خراب کند و کسی برای ساختن برنامه ای نداشت. مثلن خلیل ملکی که برنامه داشت و بسیاری مفاد انقلاب شاه و مردم از او الهام گرفته شده بود و وقت گرفته و بدیدن شاه رفته بود، بشدت مورد انتقاد بود که چرا به دیدن شاه رفته. رادیو مسکو هر شب او را به فحش می کشید. این برنامه نداشتن را ما در انقلاب 57 هم دیدیم. هیچکس هیچ برنامه ای نداشت که روی میز بگذارد.

میبدی: انعکاس این حوادثی که در دنیا، می گذشت در جامعهء روشنفکری و کانون نویسندگان چه بود؟ مثلن در نزد افراد برجسته ای مثل احمد شاملو، حاج سید جوادی، آقای به آذین.

نوری علا: شاملو خیلی دیر، یعنی اواخر سال 48 بود که به کانون پیوست و در جلسات کانون هم شرکت نمی کرد.  بعد از انقلاب بود که شاملو در دورهء دوم و سوم کانون فعال شد. حاج سیدجوادی هم بعد از انقلاب به کانون آمد. بسیاری از افرادی که در دوران بعد از انقلاب به کانون نویسندگان پیوستند و فعالیت می کردند، در دوران اول نبودند. مثلن من خودم به دیدار دکتر ناصر پاکدامن و خانم دکتر هما ناطق رفتم و دعوت شان کردم به کانون. اما هیچکدام نپذیرفتند. اما بعد از انقلاب جزو کسانی بودند که به کانون آمدند و بسیار فعال بودند و به عنوان هیأت دبیران هم انتخاب شدند.

میبدی: اسماعیل خویی چه؟

نوری علا: اسماعیل خویی بود. چند ماهی از کانون گذشته بود که آمد و تا آخر هم که ساواک جلسات کانون را توقیف کرد، می آمد. ایشان هم در دورهء دوم خیلی فعال شد و جزو هیأت دبیران بود و یکی از افرادی بود که در اخراج توده ای ها از کانون بسیار پافشاری کرد. شاید موقعیتی پیش آید که من داستان اخراج نویسندگان توده ای از کانون را بطور مفصل شرح بدهم. 

ميبدی: اما داستان شيروانلو را ناقص نگذاريم.

نوری علا: من داستان شیروانلو را از این جهت مطرح کردم که دو سال بعد از تعطیلی کانون، اتفاق جالبی رخداد که شیروانلو نقش اساسی در آن داشت. همانطور که عرض کردم، فیروز شیروانلو هم جزو دانشجویان کنفدراسیون بود، بعد که به ایران آمد در ماجرای تیراندازی به شاه، دستگیر شد و بعد از یکی دوسالی از زندان آزاد شد و در شمال میدان فردوسی برای خودش یک شرکت تبلیغاتی به راه انداخت. 


یک روز شیروانلو به من زنگ زد و گفت «کاری با تو دارم اگر می توانی بیا به دفترم». 


همان روزهائی بود که تیمسار مقدم شده بود رئیس سازمان امنیت تهران. ایشان در سال های بعد رئیس کل سازمان امنیت ایران شد و بعد از انقلاب هم دستگیر و کشته شد. در سال 52 ایشان رئیس سازمان امنیت تهران بود.


شیروانلو گفت: تیسمار مقدم به من زنگ زده.


بايد در مورد رابطهء شيروانلو با تيمسار مقدم توضيحاتی بدهم. در مدارکی که بعد از انقلاب از سازمان امنیت به دست آمد من برخوردم به سرهنگ شیروانلو که ما به او می گفتیم تیسمار شیروانلو، او مترجم ساواک بود. به همین دلیل هم توانست فرزندش را زود از زندان آزاد کند. و لابد رابطه دوست ما با تيمسار مقدم هم از همان طريق برقرار بود.


باری، من رفتم نزد شیروانلو و او گفت: تیمسار مقدم گفته که من در اصلاحاتی که در ساواک انجام می دهم به پروندهء کانون نویسندگان برخورده ام و مایلم که با مسئولان کانون ملاقاتی داشته باشم. من هم گفته ام  که مسئول امور اجرائی کانون اسماعیل نوری علا است. حالا هم اگر بتوانی خودت و چند تن دیگر مثل هوشنگ وزیری و داریوش آشوری را خبر کنی قراری بگذاریم و بدیدن تیمسار مقدم برویم.


برای من خیلی حیرت آور بود که شیروانلو با سازمان امنیت و تیسمار مقدم چکار دارد. شیروانلو وقتی مرا در دادن پاسخ، مردد دید، گفت: قضیه خیلی جدی است. اگر خودتان به دیدن اش نروید احضاریه براتون خواهند فرستاد. 


گفتم: به من کمی فرصت بده تا با سایرین هم صحبت کنم.


از دفتر شیروانلو رفتم به منزل به آذین تا با او مشورت کنم. وقتی ماجرا را گفتم، به آذین خیلی خونسرد گفت: خب بروید باهاش صحبت کنید. چه اشکالی دارد؟


برای من جواب به آذین خیلی عجیب بود، چون، در دوران کانون نویسندگان، یک روز آل احمد گفت، «بیآیید یک هیأتی تشکیل بدهیم و برویم دیدار امیرعباس هویدا». به آذین از این گفته بشدت آشفته شد و با صورت سرخ شده فریاد کشید که: «آقا شما همه اش می خواهید ما را در آغوش دولت بیاندازید». من هم که آن موقع جوان بودم شوخ طبعی ام گل کرد و گفتم «آقای به آذین چرا شما هر وقت به آغوش کسی می روید احساس مفعولیت می کنید؟» به آذین خیلی از این حرف من عصبانی شد و گفت «شماها ادب ندارید»، و قهر کرد و تا مدتی با من حرف نمی زد. حالا می ديدم که هیچ اعتراضی به دیدار تیمسار مقدم ندارد.


آمدم بیرون و یک تلفن هم به خانم دانشور زدم که نظر او را به عنوان رئیس کانون بپرسیم؛ که ایشان گفت «من اصلن کاری به کانون ندارم و به من مربوط نیست».


شیروانلو با نادر ابراهیمی و آشوری و هوشنگ وزیری قرار گذاشته بود که در چهارشنبه صبحی در دفتر او جمع شویم که با هم به دیدار تیسمار مقدم برویم. شیروانلو ماشین بسیار بزرگی داشت. همه سوار ماشین او شدیم و در سه راه ضرابخانه رسیدیم به ادارهء ساواک و زنجیر جلوی محوطه باز شد و رفتيم تو. شيروانلو ماشین را پارک کرد و مأمورین گفتند «اسم شما قبلن داده شده» و همهء ما را وارد یک اتاقی کردند که فقط یک میز گرد و چند صندلی در آن بود و فضائی غیرعادی داشت.


در ماشين قرار گذاشته بوديم که هوشنگ وزیری و آشوری با تیمسار صحبت کنند. پس از ده دقیقه ای تیمسار مقدم با لباس شخصی وارد شد و خوش و بش کرد و ابراز خوشحالی که به این ملاقات آمده اید. بعد چنين توضیح داد که: «می دانید که من به تازگی رئیس سازمان امنیت تهران شده ام و وقتی به پرونده ها رسیدگی می کردم به پروندهء کانون نویسندگان برخوردم. بنظرم می رسد که ساواک در این مورد درست عمل نکرده». 


او سپس شمه ای از منافع وطن پرسی گفت و این که: «شما همه ایران دوست هستید و می خواهید برای کشورتان کاری بکنید و من دلم می خواهد پرسش هائی را با شما در میان بگذارم. یک سئوالم این است چرا هر وقت در دانشگاه اعتصاب می شود، این شلوغی فقط در دانشکدهء حقوق و علوم و فنی و پزشکی رخ می دهد و چرا این اتفاق در دانشکدهء معقول و منقول و ادبیات نمی افتد، بنظر من دلیل اش این است که بیگانگان نمی خواهند این کشور صاحب دانشمند و افراد مطلع و آگاه بشود و علم و دانش رشد نکند. به همین دلیل من دلم می خواهد که با کانون نویسندگان بنشینیم و رابطهء تنگاتنگی با هم داشته باشیم، من مسائل مملکت را مطرح کنم و منافع ملی مان را در نظر بگیرم و بر اساس آن عمل کنیم». 


از نظر همهئ ما معنای چنین حرفی این بود که ما تبدیل بشویم به مشاوران ساواک. کمی به هم نگاه کردیم و سرانجام هوشنگ وزیری گفت: «تیمسار همانطور که می دانید کانون نویسندگان دو سال است که تعطیل است، ما نمایندگی از طرف کسی نداریم. اجازه بدهید با دوستان مان صحبت کنیم و نتیجه را از طریق آقای شیروانلو به اطلاع شما برسانیم».


اما تیسمار مقدم گفت: نه من می خواهم مستقیماً با خود شما آقایون صحبت کنم.


همه گفتند مسئول امور اجرائی کانون همیشه آقای نوری علا بوده.


آقای مقدم هم رو کرد به فیروز شیروانلو و گفت شمارهء تلفن مستقیم مرا بدهید به آقای نوری علا تا بتوانند با من تماس بگیرند.


و خداحافظی کردیم و آمدیم بیرون و من نمی توانستم تصور کنم که  پنج سال دیگر عکس جسد تیرباران شدهء تیمسار مقدم را در روزنامه ها خواهم دید. 

بخش 18

18 دی 1392
ميبدی: تیمسار مقدم چه روحیه داشت؟ گویا آدم اصلاح طلبی بوده؟

نوری علا: من که بیشتر از نیم ساعت ایشان را در زندگی ام ندیده ام؛ ولی دیگران می گفتند که ایشان میل به اصلاحاتی دارد. در آن جلسه ای هم که با ما داشت از آن روش های پیشین ساواک انتقاد می کرد. مثلاً می گفت کارشان با کانون نویسندگان درست نبوده.


به هر حال ما از آنجا آمدیم بیرون و در طول راهی که برمی گشتیم به دفتر آقای شیروانلو بحث بین ما درگرفت و برای من جالب بود که، در بین ما چهار نفر، کسی که حرف های تیمسار را بسیار پسندیده بود و فکر می کرد که باید جدی بگیریم اش هوشنگ وزیری بود. در حالی که ما زیاد به هیجان نیامده بودیم و شاید هم دلخور شده بودیم که ایشان در واقع می گوید نویسندگان ایران بیایند و مشاور ساواک بشوند. فضا هم در سال 52 فضای جالبی نبود. با دستگیری نویسندگان، تیرباران نویسندگان و کشتن بقیهء مخالفین و غیره. تصور این که آدم برود با ساواک همکاری کند خنده دار می آمد.


اتفاقاً همین جا نکته ی جالبی را بگویم. سال ها بعد که انقلاب شد و ما از ایران بیرون آمدیم و رفتیم به لندن، دوستانی از روزنامه نگاران فرنگی هم داشتیم. شبی در منزل خانم میرزادگی، قبل از اينکه با هم ازدواج کنيم، میهمانی بود و چند تا از این دوستان هم آنجا بودند این بحث پیش آمد که در مطبوعات انگلیسی هم یک نظارتی وجود دارد یا نه. یکی از آن نویسندگان گفت: «نظارت و دستور و این حرف ها وجود ندارد ولی ما جلسات مرتبی داریم با مقامات وزارت خارجه و امنیت و اینها. و آن ها ما را «بریف» می کنند [در جريان می گذارند]، یعنی به ما می گویند چه اتفاقاتی دارد در کشور می افتد و در نتیجه ما با توجه به مصالح ملی و منافع ملی خودمان یک مطالبی را می نویسم و بعضی ها را نمی نویسیم». و من دیدم این مدلی را که تیمسار مقدم آن موقع برای ما ترسیم کرده بود خیلی شبیه این چیزی است که این آقا می گفت.


به هر حال بنده رفتم به دیدن آقای به آذین که به ما گفته بود بروید و ببینید که این ها چه می گویند و چه می خواهند. ماجرا را برای آقای به آذین تعریف کردم و ایشان گفت: «این یک موقعیتی است برای ما. بهترین جوابی که می شود به ایشان داد این است که ما پرونده مان را فرستاده ایم به شهربانی برای این که کانون نویسندگان به عنوان یک واحد صنفی ثبت بشود. در نتیجه کافی است که شما این پرونده را به جریان بیاندازید و بعد یک مجمع عمومی از اعضای کانون که این دو سه سال پراکنده شده اند تشکیل بدهیم و در آنجا آن شورای همآهنگی و هیات دبیران که تشکیل می شود راجع به پیشنهاد شما هم تصمیم خواهیم گرفت».


من از خانه به آذین که بیرون آمدم خیلی «تنس» [عصبی] بودم از اينکه حالا من باید تلفن کنم به رییس ساواک تهران. به هر حال دل را به دریا زدم و وقتی برگشتم به سازمان برنامه تلفن را برداشتم و شماره را گرفتم. خود تیمسار گوشی را برداشت. من هم خودم را معرفی کردم. 


گفت: «بله، بله، خاطرم هست. همین پریروز این جا تشریف داشتید، خب چی شد؟»


با یک اشتیاقی می خواست بداند که چه شده. من عیناً حرف هایی را که آقای به آذین زده بود برای ایشان بازگو کردم که: «الان کانون نویسندگانی وجود ندارد. پرونده در شهربانی به صورت رسمی وجود دارد. دستور بفرمایید پرونده فعال بشود. این کانون را ثبت کنید و بلافاصله مجمع عمومی را تشکیل می دهیم و مجمع عمومی جدید به مطلب شما رسیدگی خواهد کرد».


حرف های من مثل سطل آبی بود که روی سرش ریخته شده باشد. هی گفت: «بله، بله» و صدایش کم و دور شد و بالاخره گفت: «بسیار خوب. بعداً اقدامی خواهیم کرد»


و خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت و دیگر مطلبی در این زمینه مطرح نشد.


ولی این ماجرا، ماجرای دیگری آفرید که می تواند برای کسانی که به تاریخ کانون نویسندگان و نویسندگان ایران علاقه ای دارند جالب باشد.


من یک سال پس از این جریان رفتم به لندن برای ادامهء تحصیلات. اما هر ساله تابستان ها برمی گشتم ایران و با دوستان در ارتباط بودم و از کانون نویسندگان هیچ خبری نبود. تا در سال 1356 که در لندن بودم شنیدم بچه ها، به کمک چند نفر از جمله آقای اسلام کاظمیه و آقای حاج سیدجوادی، کانون نویسندگان را دو مرتبه فعال کرده اند. من در تابستان سال 1357 که به تهران رسیدم شنیدم که تیمسار مقدم شده رییس کل ساواک ایران. بطور معمول رفتم و سری زدم به دوستانم در سازمان برنامه و در آنجا برای یکی از دوستانم تعريف کردم که: «من این تیمسار مقدم را دیده ام. ایشان ما را دعوت کرد که کانون نویسندگان را فعال کنیم». و خلاصه داستان را برایش تعریف کردم.


دو روز بعد آقای محمدعلی سپانلو به من تلفن کرد و گفت که «اعضاء هیات مدیرهء کانون نویسندگانی که تجدید حیات کرده می خواهند که ملاقاتی با تو داشته باشند».


گفتم: «کجا؟» 


گفت: «در منزل من».


رفتم به منزل اش که منزل خواهرم هم بود و دیدم علاوه بر سپانلو کسرایی و به آذین هم بودند. آقای فریدون آدمیت هم بود. آقای به آذین گفت که «در دورهء اول کانون نوری علا خیلی فعال بود و غیره». بعد سکوتی برقرار شد، مثل این که همه منتظر بودند حرفی زده شود.


بالاخره آقای به آذین گفت: «آقای نوری علا من یک سئوالی دارم و خواهش می کنم که شما صریحاً پاسخ من را بدهید».


گفتم: «خواهش می کنم بفرمایید». 


گفت: «آیا اخیراً ساواک با شما تماس گرفته و شما را مأمور کرده که به کانون نویسندگان بیایید و عملیاتی تخريبی انجام بدهید»؟

من ماتم برد و گفتم: «من تازه یک هفته هم نیست که به ایران آمده ام و با ساواک هم ملاقاتی نداشته ام». 


گفت: «نه، خوب فکر کنید و ببینید. به من خبر رسیده است که تیمسار مقدم رییس ساواک شده و شما را مامور کرده است».


ناگهان اسم تیمسار مقدم مرا به یاد گفتگوی د سه روز پيشم من با آن دوست سازمان برنامه ای انداخت. راستی آقای باقر مومنی هم در آن جلسه بود که از نویسندگان کمونیست بود و مواضع خیلی انقلابی داشت.

میبدی: در آن موقع کیانوری و دیگران به ایران بازگشته بودند؟

نوری علا: هنوز انقلاب نشده بود. تابستان 57 بود و چند ماهی تا انقلاب مانده بود. من خنده ام گرفت و به آقای مومنی که بیشتر حملات از سوی ایشان بود گفتم که: «آیا این اطلاعات را فلانی که در سازمان برنامه کار می کند به شما داده؟»

میبدی: فلانی کی بود؟

نوری علا: همان کسی که من در سازمان برنامه داستان 5 سال پیش دیدار با مقدم را برای او تعریف کرده بودم. دوست آقای مومنی بود و رفته بود به ایشان گفته بود که نوری علا صبح آمده بود به دفتر من و مطالبی را در ارتباط با کانون نویسندگان گفت. 

میبدی: آن آدم کی بود؟ 

نوری علا: جزو نویسندگان نبود، یکی از مدیران سازمان برنامه بود. من خنده ام گرفت و همه تعجب کردند که چرا می خندم. من به به آذین گفتم: « شما یادتان نمی آید که این تیمسار رییس ساواک تهران بود و آمد و ما را دعوت کرد و من بعد از ملاقات با او آمدم و ماجرا را به شما گفتم؟»


یک مرتبه وجنات اش باز شد و خیلی خوشحال و برگشت به آقای مومنی گفت: «من که گفتم آقای نوری علا نمی تواند در این جهت حرکت کند».


و قضیه گذشت. ولی من حتی می شنیدم که این شایعه همین طور در بیرون می گردد و گفته می شود که نوری علا با تیمسار مقدم ملاقاتی داشته و با هم توافق هایی داشته اند. در حدود چهار پنج شش روز بعدش مجمع کانون نویسندگان در خانهء آقای هوشنگ گلشیری تشکیل شد. کانون هر هفته جلسه داشت و همهء جلسات هم در خانهء آقای گلشیری بود. معمولاً بعد از هر جلسه هم ما دو طبقه می رفتیم بالا به آپارتمان آقای آشوری و دوستان نزدیک دور هم جمع می شدیم و بقیه شب را می گذراندیم.

میبدی: در آن جلسات خانم ها هم بودند؟ خانم هایی که عضو کانون نویسندگان بودند؟

نوری علا: بله، بسیار بودند، خانم ناطق، خانم سیمین بهبهانی. این ها همه در این دور دوم آمده بودند عضو کانون شده بودند. قبلش نبودند.

میبدی: خانم مهرانگیز کار هم بود؟

نوری علا: ايشان هرگز با کانون نویسندگان تماس نداشت.


باری، در آن جا صحبت شد که امروز رییس جلسه کی باشد؟ همه گفتند: «نوری علا که در کانون سابقه داشته و اکنون هم از خارج آمده؛ ایشان رییس جلسه باشد». من هم دیدم اين بهترین موقعیت است که مساله را مطرح کنم. داستان را برای اعضای کانون نویسندگان شرح دادم و گفتم که «این آقای مومنی مثل این که هنوز قانع نشده که داستان این گونه بوده است که من می گویم؛ و در نتیجه باید موضوع روشن شود. اگر ایشان بتواند ثابت کند که بنده با ساواک ارتباطی دارم، خب مرا از کانون اخراج کنید ولی اگر که نتوانستند غیر از آنچه که من می گویم شواهدی بیاورند حق این است که همین جا از من معذرت بخواهند». که آقای مومنی عذرخواهی کرد و گفت: «سوء تفاهمی پيش آمده و به من ثابت شده که چنین نبوده».


به هر حال، در این جلسات کانون نویسندگان در تابستان 57، من متوجه شدم که این ها یک تصمیماتی بین خودشان گرفته اند مبنی بر اينکه کسانی را که با دستگاه، و رادیو تلویزیون به خصوص، کار کرده بودند این بار اجازه ندهند که بیایند به کانون نویسندگان. مثلا نادر نادرپور، اخوان ثالث، منوچهر آتشی و نادر ابراهیمی را دعوت نکرده بودند که من آن ماجرا را برایتان گفتم که نادر را جلوی دانشگاه دیدیم که خیلی ناراحت بود و گریه می کرد که او را کنار گذاشته اند. او به شدت از دوستان اش عصبانی بود. 

میبدی: اغلب نویسنده های سرشناس بو کارمند دولت بودند مثل خود شما که در سازمان برنامه و بودجه بودید. آن ها هم کارمند بودند. مگر نه؟

نوری علا: بله، اما از روز اولی که کانون نویسندگان تشکیل شد در مورد رادیو تلویزیون گرفتاری وجود داشت. یک بحثی که در همان سال 47 در کانون در گرفت منتهی به این شد که نویسندگان عضو کانون می توانند با رادیو همکاری کنند اما با تلویزیون نباید همکاری کنند.

میبدی: عجب! جالب است. 

نوری علا: این محدودينت در دوران کانون اول به شدت اعمال می شد. اما در واقع در فاصلهء 47 تا 57 بود که چون کانون نویسندگان وجود نداشت عده ای رفتند به تلویزیون و شاید اولین آن ها یدالله رویایی بود که رییس حسابداری تلویزیون شد و عده ی زیادی را با خودش به تلویزیون برد.

میبدی: رادیو چه؟ 

نوری علا: من زیاد اطلاعی از رادیو ندارم.

میبدی: می دانيم که آقای حاج سیدجوادی در رادیو برنامه داشتند.

نوری علا: من نمی دانم. من از سال 53 از ایران آمده بودم بیرون و داشتم در لندن درس می خواندم و اطلاعی ندارم ولی در سال 46 من یادم است که در رادیو تهران زنده یاد ایرج گرگین برنامه ای داشت به نام «صدای شاعر». بعد که او از آن برنامه رفت تا برنامهء 2 تلویزیون را راه بیاندازد مرحوم داود زمزی به جای او رفت و بعد او هم چون گرفتاری هایی داشت به من پیشنهاد کرد و من در حالی که در سال 47 عضو کانون نویسندگان و عضو هیئت مدیره و منشی کانون بودم، برنامه را از داود رمزی تحویل گرفتم و هیچ کسی هم به من اعتراض نکرد که چرا این کار را می کنی. برای این که توافق کرده بودند که کار در رادیو مساله ای نیست.

میبدی: یک نکته جالب آقای نوری علا. با این که اغلب دوستان ما در بخش های دولتی کار می کردند اما هرگز دستگاه متوسل به این نشد که آن ها را از این بابت تحت فشار قرار دهد که اگر فرضاً در فلان تشکیلات، مثلاً در کانون نویسندگان، باشید نان تان را قطع می کنم. خیلی جالب است. شما هرگز از این نظر مورد تهدید قرار نگرفتید یا بقیه؟

نوری علا: نه، من هرگز مورد تهدید قرار نگرفتم، هرگز من را صدا نکردند، و هرگز کار شغلی من هم تهدید نشد. بله من یادم است که همین حرف ها را نادرپور هم می زد. می گفت:«هیچ کدام این ها با همه مخالفت هایی که ما می کنیم کاری با ما ندارند».


اسناد کانون نویسندگان که بعد از انقلاب در کتابی منتشر شد را هم که می خوانید می بینید که این ها در ساواک تمام فکر و ذکرشان راجع به آل احمد بود و ساعدی و بعدش هم بیضایی. در حالی که کانون نویسندگان به دست این ها اداره نمی شد. بیشتر کارها به دست ما جوان ها انجام می شد. مثل من، مثل سپانلو و دیگران. اخيراً مطلب جالبی پيش آمد. یک نفر، بعد از شنیدن برنامه های من و شما، از ایران برای من مطلبی نوشت که به احمد اللهياری مربوط می شد. نمی دانم ک شما او را می شناسید یا نه. احمد اللهياری از شعرای جوانی بود که پنچ شنبه هایی که من در مجلهء فردوسی گفتگویی با شاعران داشتیم می آمد آنجا. و یواش یواش پايش به کافه فیروز هم باز شد و بعد از مدتی او و شعرای دیگری آمدند و پیوستند به کانون نویسندگان؛ آدم هایی مثل مهدی اخوان لنگرودی و دکتر نوری زاده خودمان. اللهياری گویا بعد از انقلاب می پیوندد به دستگاه انقلابیون و یک کتابی هم از خاطرات خودش منتشر می کند و آن دوست دو صفحه ای را که مربوط به من می شد اسکن کرده و برای من ایمیل کرده بود. در آن جا آقای اللهیاری می گوید که بخشی از نویسندگان ایران با دستگاه همکاری نزدیک داشتند، و به خصوص از طریق دفتر شهبانو تغذیه می شدند و فیروز شیروانلو از دفتر شهبانو پول می گرفته و نوری علا آن را بین نویسندگان تقسیم می کرده است. ببينيد این حکومت اسلامی کارش به کجا رسیده که به این دروغ ها متوسل می شود.

شماره 19

20 دی 1392
میبدی: آقای نوری علا شما بارها نام به آذین را در مجموعهء خاطرات خود بر زبان آورده اید. مطمئنم که خیلی از جوان ها نمی دانند که به آذین کیست. محمود اعتماد زاده، به آذین.  بیشتر او را معرفی کنید. همه ما می دانیم که او یکی از بهترین مترجمین دوران ما است. بسیاری از آثار کلاسیک روس را به جامعه کتابخوان ایران معرفی کرد، نثر فوق العاده ای داشت، من گاهی وقت ها وقتی دو مجموعه از آثار به آذین را می خواندم و کنار هم قرار می دادم؛ مثلا  یکی از تولستوی بود و یکی گورکی فکر می کردم که هر دو را یک نفر نوشته است. در واقع نثر به آذین مسلط بود بر زبان دو نویسندهء روس. ولی در هر حال نثر به آذین غالب بود بر زبان  دو نویسنده متفاوت روس. وقتی آن ها را می خواندم متوجه می شدم که چه تبحر و احاطه ای دارد بر زبان فارسی. نظرتان درباره او چیست؟

نوری علا: من نمی توانم قاضی خوبی باشم برای این مساله برای این که نه زبان روسی بلدم، که البته به آذین هم بلد نبود، و نه زبان فرانسه که به آذین از زبان فرانسه ترجمه می کرد؛ ولی همواره در سال های بعد از انقلاب از احمد شاملو شنیدم که می گفت این ترجمه ها هیچ کدام قابل اعتماد نیست. حتی خودش دست به ترجمه مجدد «دُن آرام» زد که آن را اول به آذین ترجمه کرده بود. به هر حال من در مورد ترجمه هایش نمی دانم، اما او آدم بسیار سخت کوشی بود و کارهای گرانقدری را انتخاب می کرد، ترجمه می کرد و بالاخره نسل  قصه نویس های ما از سال 35 به بعد خیلی مدیون به آذین هستند.

میبدی: به آذین عضوکمیته مرکزی حزب توده هم بود؟ یا نه؟

نوری علا: نه خیر نبود. ایشان حتی تا زمان انقلاب ارتباط خودش را با حزب توده انکار می کرد. بعد از انقلاب ایشان خودش یک حزبی را درست کرد. و بعد هم که از کانون نویسندگان اخراجش کردند رفت و شورای نویسندگان و هنرمندان را درست کرد آنجا هم مدعی بود که این شورا ربطی به حزب توده ندارد. ولی کاملاً مشهود بود که همه این ها به وسیله ی حزب توده اداره می شود. 

میبدی: مثلا در جناحی که آقای به آذین بود، آقای کسرایی و دیگران هم عضویت داشتند؟  یا نه، این ها در کانون نظرات مستقلی داشتند و به هم کاری نداشتند.  

نوری علا: نه، اصلاً آمدنشان به کانون هم وقتی بود که نادر ابراهیمی رفت و به آذین را قانع کرد که آن اعلامیه علیه کنگره را امضا کند. یعنی آن ها به نادر گفته بودند که اگر به آذین امضا کند، ما هم امضا می کنیم اگر نکند ما هم امضا نمی کنیم. آن موقع به آذین سردبیر نشریه انجمن فرهنگی ایران و شوروی بود و نشریه ای را به نام، اگر اشتباه نکنم، «پیام نوین» منتشر می کرد و دفتری داشت در آنجا و سردبیر نشریه بود. یادم می آید که ابراهیمی می رود پیش او و با او صحبت می کند و او استقبال می کند و می گوید من این را امضا می کنم متن خوبی است. او که امضا می کند بعد از او کسرایی و سایه هم امضا کردند این است که در طول ماجرای کانون نویسندگان این سه نفر، به علاوه فریدون تنکابنی و جعفر کوش آبادی یک گروه 5 نفره بودند و ما به تمایلاتشان می گفتیم تمایلات توده ای. همانطور که آشوری و وزیری و نادر پور و ماها یک گروه مستقلی بودیم که اغلب مان خودمان را شاگردان خلیل ملکی می دانستیم؛ و یک طرف دیگر هم آقای آل احمد بود و خانم سیمین دانشور و براهنی و دیگران. که آن ها در واقع قوی  تر از بقیه بودند. این دو جناح آخر بیشتر دارای تمایلات تشریح شدهء معینی بودند. ولی در دار و دستهء آل احمد همه جور آدمی پیدا می شد. مثلا محمد حقوقی از اصفهان شاگر آل احمد بود.


مهم این بود که در آغاز دههء 40 و با آمدن دکتر امینی و بعد اصلاحات ارضی این گروه های مختلفی که حالا به دلیل هم سن بودن، به دلیل هم مدرسه بودن، به دلیل هم زندان بودن، مثلا توده ای ها در زندان، با هم الفت گرفته بودند. هر کدام از این گروه ها موفق شدند نشریات خودشان را داشته باشند. یعنی شما که می رفتی به انتشارات نیل می دانستی که این کتاب ها مال توده  ای هاست، این کتاب ها مال نیروی سومی هاست و این کتاب ها هم مال آل احمدی هاست. 


به آذین در زمان رضاشاه افسر نیروی هوایی بود وقتی که متفقین حمله کردند از شمال و از جنوب به ایران. او افسر کشتی جنگی ایرانی بود و مورد اصابت یکی از خمپاره های روس ها قرار گرفته بود. و دست چپش قطع شده بود. جالب است ما او را از طرفی یک شخصیت متعلق به شوروی می دانستیم و از سویی دیگر او یک دست خودش را برای دفاع از ایران با خمپاره روسی از دست داده بود. و همیشه آستین کت اش را بالا می زد و با سنجاقی وصل می کرد به بالای آستین.


من اولین باری که ایشان را دیدم سال 1342 بود که ایشان شده بود سردبیر کتاب هفته. یعنی اول آقای سیدجوادی و بعد احمد شاملو، و بعد نوبت رسیده بود به آقای به آذین که کتاب هفته را منتشرکنند. در این جریان احمدرضا احمدی که شاعر جوانی بود و اغلب او را نمی شناختند و مسخره اش می کردند جزو دوستان ما بود، در آن تیمی که درست کردیم به نام انتشارات طرفه. 


همينجا این را بگویم که او مجموعهء شعر اولش را به نام «طرح» منتشر کرده بود و همهء اشتیاق اش این بود که ببیند احمد شاملو دربارهء شعر او چه می گوید. بنابراین می رود می گردد و آدرس احمد شاملو را پیدا می کند و کتاب اش را دست اش می گیرد و می رود جلوی خانهء شاملو می ایستد تا شاملو بيرون می آید. او می رود جلو و سلام می کند و می گوید این کتاب شعرهای من است. شاملو هم کتاب را ورقی می زند و کتاب را پس می دهد. احمد رضا خیلی ناراحت شده بود. تا این که مدتی بعد آمد و گفت من رفتم به دیدن آقای به آذین و او خیلی از شعرهای من خوشش آمد و گفت من این شعرها را چاپ می کنم. و چند شعر احمدرضا احمدی را او چاپ کرد. یک مقدمه ای هم بر آن نوشت که این جوان این طور است و آن طور است.


خانهء احمد رضا هم در خیابان ایران چهار پنج کوچه با خانهء به آذین فاصله داشت و در نتیجه او مرتب می رفت در خانه به آذین و به آذین هم از او استقبال می کرد و او نزدیک شده بود به به آذین. همان موقع دوست دیگر ما در انتشارات طرفه، که جعفر کوش آبادی باشد، هم همان موقع جذب به آذین شد و خیلی جالب است حعفر کوش آبادی شاعر شعرهای بسیار ساده و روان و در عین حال سیاسی و انقلابی بود و احمدرضا احمدی شاعر شعر موج نویی و پیچیده؛ و این دو تا هر دو جذب به آذین شده بودند.


به هر حال، احمد رضا به من گفت که اگر دلت بخواهد به آذین را ببینی من امروز دارم می روم دیدن اش تو هم بیا. من هم خوشحال گفتم ک از خدا می خواهم. و خیابان ایران را گرفتیم و رفتیم بالا و پیچیدیم به کوچه ای که انتهایش می خورد به مسجد سپهسالار. و این همان کوچه ای است که بعداً مدرسه علوی در آن بود و خمینی اول رفت آنجا اقامت کرد و افسران ارتش شاهنشاهی را در پشت بام آن اعدام کردند. 


خانهء به آذین از مدرسه علوی خيلی فاصله نداشت. به هر حال ما رفتیم آنجا و من هم دل تو دلم نبود که یک شخصیت بزرگ ادبی خودمان را می خواهیم ببینم. من اصلا به مساله سیاسی کاری نداشتم. برای من او مترجم  بالزاک بود، مترجم چرم ساغری و این حرف ها. و زندگی من را با ترجمه های خودش شکل داده و عوض کرده بود.


احمدی  در زد و خود به آذین در را باز کرد. آدمی موقر و صاف ایستاده با موهایی بلند و صاف و براق، گویی که روغن زده باشد. آن ها را زده بود به طرف عقب. با یک صورت استخوانی. احمدرضا معرفی کرد و گفت دوست من آقای نوری علاست که آمده شما را ببیند. او هم گفت بفرمایید و رفتیم تو.


او شروع کرد راجع به ادبیات، راجع به شعرحرف زدن. خیلی آدم خوش سخنی بود، البته وقتی عصبی نمی شد. اگر عصبی اش می کردی به شدت سرخ می شد و به لکنت زبان می افتاد. نمی توانست حرف بزند. ولی وقتی آرام بود بسیار مطبوع و قشنگ حرف می زد.


چیزی که من یادم نمی رود این بود که در آن ملاقات اول به من گفت: «من می خواهم به شما یک نصیحتی بکنم».


گفتم: «خیلی ممنون می شوم، بفرمایید». 


گفت: «من فکر می کنم برای این که شخصیت پیدا کنید شما همیشه باید فکر کنید که یک سر نیزه زیر گلوی شماست. اگر شما بگویید آره این سر نیزه فرو می رود توی صورت تان. همیشه باید بگویید نه!»

میبدی: جالبه ! یعنی به حکومت بگویید نه.

نوری علا: بله بله. بعد هم وقتی فهمید که من در دانشکده ی ادبیات انگلیسی هستم دعوت کرد که شما بیایید برای کتاب هفته مطالبی را ترجمه کنید. که من هم مطالبی را برای کتاب هفته ترجمه کرده ام. مثل قسمتی از داستان «ساويتری» که تکه ای از کتاب «مهاباراتا»، کتاب مقدس هندی هاست و مجموعه قصه های است مثل کلیله و دمنه، و شخصیتی دارد به نام ساويتری. وقتی این قصه را ترجمه کردم برایش بردم. اتفاقا با سپانلو رفتیم پیش او. سپانلو هم ترجمهء فارسی مرا نگاه کرده و تغییراتی داده بود و گفته بود نثرش  این طوری بهتر است. خلاصه یک نثر ويراستاری شده ای را بردیم پیش به آذین و او گل از گلش شکفت و گفت خیلی خوب است. هر هفته روی جلد کتاب هفته اختصاص داشت به یکی از مطالب. که آن هفته ترجمه ساويتری بنده رفت روی جلد کتاب هفته. خب برای من که تازه 21 سالم بود خیلی حادثه مهمی بود. 


به هر حال ادامه دادیم تا این که ایشان از کتاب هفته رفت به انجمن ایران و شوروی و شد سردبیر «پیام نوين» و دیگر ارتباط من با او قطع شد. تا مقطع تشکيل کانون نوطسندگان ايران.


از میان کسانی که با او ارتباط داشتند جعفر کوش آبادی و نادر ابراهیمی بودند و احمدرضا احمدی که وقتی جریان کانون نویسندگان پیش آمد و قرار شد که از افراد مختلفی امضا جمع کنیم و خیلی ها امتناع می کردند، نادر ابراهیمی پیش کسرایی و سایه رفت و این ها گفته بودند که اگر به آذین امضا کند ما هم امضا خواهیم کرد. به این ترتیب آن روز، یعنی 15 اسفند 46 بود که ما همه در خانه آل احمد جمع شده بودیم که تصميم بگيريم که درباره اعلامیهء کنگره چه بکنیم که  یک باره دیدیم در باز شد و به آذین و کسرایی و سایه و فریدون تنکابنی و جعفر کوش آبادی هم وارد شدند. ما همه حیرت کردیم چون تصور نمی کردیم که این ها بخواهند تنگاتنگ با بقیه کار بکنند.


خب داستان کانون نویسندگان را که خدمتتون عرض کردم. به آذین همیشه جزو هیئت دبیران کانون نویسندگان بود. حتی مرامنامهء کانون نویسندگان را هم ایشان نوشت. چون اساسنامه همیشه درارتباط با مسایل تشکیلاتی صحبت می کرد و به آذین معتقد بود که باید کانون یک مرامنامه ای هم داشته باشد.


یادم است که اين جمله از مرامنامه که «ما خواهان آزادی های بی حصر هستیم» و هنوز مرتب در همه ی نوشته هایی که راجع به سانسور می شود تکرار می شود را به آذین آورد در این ماجرا.


من البته هر وقت به به آذین نگاه می کردم یاد آن نیزه که اگر آری بگویی می رود توی گلویت می افتادم، تا این که بعد از انقلاب که من آمده بودم به لندن. باز در خانهء خانم شکوه میرزادگی میهمانی بود و یک نفر از تهران نواری با خود آورده بود و ما که در لندن بودیم آن وقت ها نمی توانستیم تلویزیون ایران را بگیریم و نگاه بکنیم. خبر نداشتیم چه شده است. فقط می دانستیم که توده ای ها را گرفته اند. این نوار، نوار اعترافات به آذین بود. من یک هفته مریض شدم که ديدم این آدم روبروی تلویزیون نشسته و می گوید من همهء عمرم به مملکتم خیانت کردم و پشیمانم.  واقعا برای من تاسف آور بود. حتی یادم است که همان روزها خانم به آذین که زن بسیار محترمی بود نامه ای نوشت به آیت الله منتظری، و به او نوشت «شما چه بلایی بر سر شوهری که 40 سال است با او زندگی کرده ام آورده اید که او دست توی لجن می کند و به صورت خود می کشد». برای من اين واقعه فاجعهء خيلی بزرگی بود.

میبدی: یکی از دفعاتی که من در شیراز بودم و بعد از انقلاب بود و داشتند خسروخان قشقایی را محاکمه می کردند. دستگیرش کرده بودند و از فیروز آباد آورده بودند. جالب است که اولش اعدامش کردند و بعد جسدش را شلاق زدند. قبلش هم یک مصاحبه تلویزیونی باهاش انجام دادند. ازش پرسیدند: «شما با ساواک ارتباط داشتید؟» گفت بله، «با دربار ارتباط داشتید؟» بله، «از آن ها پول می گرفتید؟» گفت من مزدور آن ها بودم. گفتند با «سی آی ای ارتباط داشتی؟» گفت بله من با آن ها هم ارتباط داشتم و از آن ها پول می گرفتم. گفتند «طرفداران شما کی بودند؟» گفت طرفداران من فواحش بودند، روسپی ها بودند، قواط ها بودند. واقعا طنزی بود آن مصاحبه و من خیلی افسوس خوردم و متوجه شدم که چقدر اوضاع عوض شده و چه دورانی مدهشی در تاریخ ایران پدید آمده و باید مراقب عواقب سخت اش بود. 

نوری علا: من فکر می کنم بعدها که اسناد رو شود معلوم می شود که با این ها چکار می کردند. مثلاً با احسان طبری. یک آدم دانش ورز. حالا من کاری به توده ای بودنش ندارم. ولی به هر حال یکی از قله های روشنفکری ایران بود. واقعاً محضرش کلاس درس بود. من چندین بار بعد از انقلاب ایشان را ملاقات کردم. همیشه استفاده می کردم و او را هم مجبور کردند که آنطور جمله ها را بنويسد.

میبدی: جمله های کتاب کج راهه را...

نوری علا: بله. این ها را دچار روان گردانی می کردند. این ها کس دیگری می شدند و با همان استحکامی که قبلا استدلال می کردند حالا علیه خودشان حرف می زدند. البته در مورد آن جمله هائی که از زنده یاد قشقایی نقل قول کرديد ایشان آگاه بود که دارد آنها را مسخره می کند؛ ولی اينها مسخره نمی کردند و خیلی هم جدی حرف می زدند. مثلا به آذین چون اهل رشت بود خیلی همیشه برای میرزا کوچک خان احترام قائل بود ولی در آن مصاحبه ها گفت که خیانت از زمان میرزا کوچک خان آغاز شد. 

میبدی: اگر خاطرتان باشد شهریار شاعر را وقتی گرفتند در کنار منقل نشسته بود. و خبرنگار ناجوانمرد میکرفون را برده بود مقابل این شخصیت بزرگ و از او پرسید بهترین شعری که در زندگی شنیده اید چیه؟ گریه کرد و گفت «خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگاهدار... این بهترین غزلی شعری بوده که من در تمام زندگی شنیده ام» و بعد شروع کرد اشک ریختن. او متوجه طنز قضیه نشد ولی خب خیلی ها متوجه شدند که این مرد محترم  را که گیر انداختند و دوربین هم به طرفش است در چه شرایط سختی به سر می برد. خیلی غم انگیز است. مثلاً، آقای سایه، ابتهاج، خودش یکی از چهره های متنفذ رادیو تلویزیون بود. با همهء این تفاصیل عضو کانون نویسندگان هم بود و اخیراً هم که حضور خیلی نیرومندی داشته.

نوری علا: در مورد هوشنگ ابتهاج من اطلاعات زیادی ندارم. من چند مورد را خودم شاهدش بودم که برای من اعجاب انگیز بود. من در دوران قبل از انقلاب حشر و نشری با ایشان نداشتم جز این که یکی از دوستان نزدیک من در  سازمان برنامه که اهل رشت بود و از دبیرستان با ابتهاج دوستی داشت و خیلی به هم نزدیک بودند، او دو سه بار مرا برد به خانهء ابتهاج. ابتهاج در شرکت سیمان کار می کرد. شرکت سیمان اساساً در تیول ابتهاج ها بود و زندگی متنعمی داشت. یک کلسیون بسیار بزرگ صفحات موسیقی و غیره داشت. 


من اساساً شاعر موج نوئی بودم و با شعر کلاسیک خداحافظی کرده بودم، اما اعتقادم بر این بود که شاید قوی ترین و برجسته ترین شاعر زندهء کلاسیک سرای ایران آقای ابتهاج است. اما می دانستم که او در کار شاعری اصلاً ما را قبول ندارد. او در کار شاعری حتی به کار کسرایی هم اعتقاد نداشت که در واقع شاعر نیمایی بود.


این بود که آشنایی من بیشتر بعد از انقلاب با ابتهاج آغاز شد به این معنی که در جریان اخراج توده ای ها از کانون نویسندگان من جزو کسانی بودم که با اخراج آنها از کانون مخالف بودم و می گفتم که اولاً اخراج نويسنده از کانون کار درستی نيست و خلاف روحيهئ دموکراتيک کانون است و ثانياً اگر این ها اخراج بشوند کار کانون يکسره می شود.


در اين مورد خبر هم داشتم، زیرا به آذین صراحتا به من گفته بود که ما می خواهیم برویم و یک کانون نویسندگان خط امام درست کنیم. به همه می گفتم که اگر اخراج انجام شود آن ها می روند کانون خط امام را درست می کنند و کانون ما می شود کانون ضد خط امام و در نتیجه می آیند همه را می گیرند و در کانون را هم می بندند. ما نگذاریم که این ها از کانون بروند. اين فکر البته مورد موافقت دوستانم مثل سعید سلطانپور، دکتر خوئی، باقر پرهام، آقای احمد شاملو قرار نگرفت و این ها را اخراج کردند.


من هم به اعتراض به این کار از کانون نویسندگان دوم استعفا دادم؛ که بعداً همین دوستان هيئت دبيران کانون اعلامیه دادند که استعفای نوری علا به دستور حزب توده بوده و این سرآغاز استعفاهای دیگر خواهد بود. در حالی که خودشان می دانستند که من هیچ ارتباط با حزب توده نداشتم.


منظورم این است که به علت استعفای من خیلی این دوستان به من توجه کردند و تشکر می کردند که تو چنین کاری کردی و استعفا دادی و این شد که رفت و آمد من با ابتهاج از  این جا آغاز شد. من در دو سال اول انقلاب که به تفاریق در ایران بودم گاهی می رفتم به خانهء او. 
اصولا خاندان ابتهاج ها از خاندان های بزرگ رشت هستند ایشان هم وضع مالی خوبی همیشه داشتند و در شرکت سیمان کار می کردند. و پشت یکی از فرعی های خیابان فردوسی  خانه بزرگی داشتند و زندگی خوب و قشنگ. و بعد هم که شدند رییس شورای موسیقی رادیوی ایران. من البته یادم است که صدای خیلی از شاعران جوانی را که علاقمند بودند ترانه سرایی بکنند در آورده بودند برای این که سلیقه خاصی داشتند و از نوآوری هم زیاد خوششان نمی آمد. من مثلا یادم است که ایرج جنتی عطایی که بعدا با ترانه های گوگوش خیلی مشهور شد چندین بار تلاش کرده بود ترانه هایش را در آن شورا به تصویب برسانند و آقای ابتهاج رغبتی نشان نداده بود
به هر حال منظورم این است که بعد از انقلاب من با  چهره جدیدی از ایشان آشنا می شدم. بعد از انقلاب که روسای حزب توده برگشته بودند به تهران و  ایشان هم به خاطر خانه بزرگی که داشت خانه اش را کرده بود پاتوق همه. عصری که می شد همه جمع می شدند آنجا. من هم چند بار فرصت این را پیدا کردم که در آنجا حضور داشته باشم و افراد مختلفی را ببینم. از آقای احسان طبری گرفته تا مثلاً آقای لطفی که تار می زد و در آنجا بود که من متوجه شدم ابتهاج چقدر وابسته به حزب توده و علاقمند به شوروی هست.


مثلاً یادم می آید که ابتهاج وقتی از شوروی تعریف می کرد عین مسلمانی بود که از مکه تعریف کند. مثلا می گفت که یک سفر رفته بودند به شوروی و در ارس از قطار پیاده می شدند و سوار قطار روس ها می شدند و فاصله بین ریل های قطارهای ایران و شوروی مساوی نبود و قطار نمی توانست حرکت خودش را ادامه دهد و واگن عوض می کردند. می گفت که مامورین با چه چهرهء عبوس و رفتار بدی ما را می بردند آنجا. اما وقتی فهمیدند که ما که هستیم یک مرتبه ورق برگشت و چه پذیرایی کردند از ما و غیره. یعنی با یک اشتیاق عجیبی از سفری که به مسکو کرده بودند زمان شاه حرف می زدند. 

شماره 20 

27 دی 1392
میبدی: جالب است. 

نوری علا: من یادم می آید همانوقتی که سفارت آمریکا را گرفته و آمریکایی ها را به گروگان گرفته بودند، ایشان عده ای را جمع می کردند شب ها می رفتند دم سفارت. آن موقع من از سفر کوتاهی به لندن بازگشته بودم و رفتم آنجا. روی کنجکاوی خودم، چون در روزی که سفارت را گرفتند من در ایران نبودم و احساس غبن می کردم که این حادثهء تاریخی را که می گفتند انقلاب بزرگتری از انقلاب اول است ندیده ام. می گفتند عصرها که می شود شعرا و نویسندگان می روند دم سفارت آمریکا. این خیابان تخت جمشید که بعداً اسمش عوض شد مثل سر پل تجریش شده بود. یعنی همین طور گاری های لبو و گردو می آوردند آنجا و آش می فروختند و مردم هم انگار آمده اند تفریح و تفرج. می آمدند آنجا و بعضی وقت ها یکی می رفت بالای دیوار سفارت و چهارتا شعار می دادند علیه آمریکا و غیره.

میبدی: (با خنده) تاریخ نبوده کمدی الهی بوده...

نوری علا: یادم هست که در یکی از این شب ها که من در منزل ابتهاج بودم و تلویزیون داشت صحنه ای را نشان می داد که نمایندهء پاپ آمده بود به دیدار آقای خمینی برای این که تقاضا کند که گروگان ها را آزاد بکنند و من اکرچه خوب یادم نیست گفتگویی را که بین ایشان و خمینی برقرار بود اما یک مرتیه دیدم که آقای ابتهاج بسیار برآشفته شد و شروع کرد بد گفتن به نمایندهء پاب که «مردیکه پدرسوخته چرا داره به امام اینجوری حرف می زنه و چرا بی احترامی می کنه» و ريموت کنترل تلویزیون را که دستش بود محکم به طرف تلويزيون پرت کرد. یعنی تا این حد تعصب داشت. 


به هر حال این ماجرای دیدارهای من بود با ایشان بعد از انقلاب. اما یک داستان دیگر هم مربوط به ایشان بگویم و خاطرات خودم را در مورد ایشان ختم کنم. این داستان مربوط می شود به تقریبا حدود ده دوازده سال پیش که آقای بيژن اسدی پور که طنزنویس و کاریکاتور نویس است شروع کرد یک سری مجله در آوردن، که همچنان هم ادامه دارد، و هر شماره اش متعلق است به یکی از چهره های صاحب نام هنر و ادب ایران و یکی از شماره ها را هم اختصاص داده بود به آقای ابتهاج. چون من هم نقد شعر نوشته بودم، به من هم مراجعه کرد و گفت شما یک مقاله در مورد شعر ابتهاج بنویسید.


من چون زیاد اهل تعارف و مماشات نیستم، مثل همه نقدهای دیگری که در کار شعرای دیگری نوشته بودم نقدی هم بر شعر ایشان نوشتم و گفتم که ایشان یکی از استعدادهای بی نظیر و عجیب و غریب ادبیات ما هست که می تواند بهتر از هر کسی مثل خود او شعر بگوید. مثلا من می توانم بگویم که غزلیاتی سایه دارد که به غزلیات حافظه تنه می زند، یا مثنوی می گوید از مولانا شاید بهتر. اما مشکل کار این است که شما نمی توانید پیدا کنید که خود سایه و سبک شعری سایه کجاست. همیشه او دارد از یک شاعر دیگری تقلید می کند، البته به خوبی و زیبایی. یک مثالی هم آورده بودم از یکی از کارهای سینمایی. و این که یک شخصیت سینمایی هست به نام «زلیک» که کنار هر کسی که می نشیند شبیه او حرف می زند و یواش یواش از نظر شکل  و هیکل هم شبیه آن شخص می شود. و جسارتاً گفته بودم که ابتهاج هم در شعر کلاسیک ایران مثل زلیک می ماند که می تواند مثل هر کسی که بخواهد شعر بگوید.


این مقالهء من مثل این که به ابتهاج گران آمده بود و خیلی ناراحت شده بود، این طور که دیگران برای من تعریف کردند. اما جالب این بود که چون این شماره مجله آقای اسدی پور نایاب شده بود، حزب توده در خارج کشور این شماره را تجدید چاپ کرد و در این تجدید چاپ مقالهء مرا از میان مقالات در آورده بودند. به هر حال در امتداد آن بحث حذف همدیگر که در گذشته ها صحبت کردیم خواستم این را هم خدمت تان عرض کرده باشم. 


باری، چهرهء آقای به آذین را توضیح دادم، چهرهء آقای ابتهاج را هم در حدی که می شناختم توضیح دادم ولی از همه این ها نزدیکتر و پرمعاشرت تر با خودم آقای سیاوش کسرایی بود. سیاوش کسرایی بسیار انسان خوش صحبت، شیرین محضر، رفیق بازی بود. خب من می دانستم تمایلات توده ای دارد و قبلاً توده ای بوده اما رابطهء بسیار وسیعی با عالم روشنفکری داشت. با شعرا، با نویسندگان و غیره.


جالب بود که من از خودش شنیدم که وقتی دختر پادشاه ایران از ملکه فوزیه، شاهزاده شهناز، به دنیا آمده بود فوزیه به دلایلی، شايد شیرنداشت يا نمی توانست به شهناز شیر بدهد و گشته بودند که کسی را پیدا کنند که به او شیر بدهد و خواهر آقای کسرایی را پیدا کرده بودند و او به شهناز شیر می داد و در نتيجه یک رابطهء رضاعی بین خواهرش و برادرش و کسرایی با دربار برقرار بود. به همین دلیل یک مصونیت خاصی کسرایی داشت. به همین دلیل بقیه را می گرفتند ولی مثلا يکبار که او را گرفته بودند دو سه ساعت بعد آزادش کرده بودند. 

میبدی: شغل آقای کسرایی چه بود؟

نوری علا: وقتی من با کسرایی آشنا شدم او کارمند گروه صنعتی بهشهر بود که لاجوردی ها درست اش کرده بودند و بخشی از آن را همین آقای لاجوردی که در خارج کشور تاریخ شفاهی ایران را درست کرد آن موقع آنجا روشنفکران را استخدام می کرد که در آنجا کار کنند.

میبدی: یعنی حبیب لاجوردی

نوری علا: بله حبیب لاجوردی. حبیب دوست داشت که دستگاه خودش را که دستگاه تبلیغات گروه صنعتی بهشهر بود، تا می تواند از روشنفکران پر کند. از جمله کسرایی، سپانلو، ناصر شاهین پر و عده ای دیگر را استخدام کرده بود. و اتاق خود آقای لاجوردی هم شده بود پاتوق این ها. که بعد کسرایی از آنجا رفت به وزارت آبادانی و مسکن. در آنجا من نمی دانم دقیقاً چه پستی داشت ولی  داستانی را در اين مورد به یاد دارم.


من در سال 50 پس از ساختن فيلم شده بودم دبیر سندیکای هنرمندان سینمای ايران. آن موقع دولت با خرج خودش یک «کوی نویسندگان» درست کرده بود برای اعضاء سنديکای نويسندگان مطبوعات. در سنديکای هنرمندان سينما من متوجه شدم که کسانی که نقش های سوم و چهارم را در فیلم های ایرانی بازی می کنند، وضعیت رقت باری دارند؛ به خصوص زنان. در نتیجه رفتم در پی این که ما هم بیاییم یک کوی هنرمندان سینما درست کنیم و برای این نوع هنرپیشه ها و کارگران فنی و غیره خانه بسازیم. به این دلیل خانم پوری بنایی، که ایشان هم عضو سندیکای هنرمندان بود و در فیلم من هم بازی کرده بود، از آقای هویدا وقتی گرفت و رفتیم پیش ایشان. هویدا هم تلفن کرد به وزیر آبادانی و مسکن که یادم نیست اسمش چه بود و گفت من این خانم و آقا را می فرستم پیش شما و شما ترتیب ارائهء طرحی در مورد کوی هنرمندان سینما را بدهید. 


به هر حال ما هم رفتیم پیش آقای وزير و ایشان حرف های ما را گوش کرد و بعد گوشی را برداشت و گفت: «نقشه های کوی نویسندگان را بیاورید.»


ما داشتیم به بحث مان ادامه می دادیم که من دیدم در باز شد و سیاوش کسرایی با مقداری نقشه و خیلی با حالت مودب در مقابل وزیر وارد شد و چشمش که به من افتاد یک خورده جا خورد و نقشه ها را گذاشت روی میز و شروع کرد به توضیح دادن راجع به این که چه جور آپارتمان هایی داریم. من دیدم خیلی وضعیت بدی است شروع کردم به تعریف از کسرایی و گفتم جناب وزیر شما می دانید که سیاوش کسرایی یکی از شاعران بزرگ و محبوب ما هستند و یک مرتبه دیدم که سیاوش خیلی راحت شد.


در ضمن، کسرایی جعفر کوش آبادی را هم برده بود به وزارت آبادانی و مسکن. و من یادم است که ایشان توی کیوسکی کار می کرد که جلوی در وزارت خانه بود و زنجیری داشت و ماشین ها آنجا می ایستادند و می گفتند که چرا دارند داخل می شوند. که بعدا کوش آبادی را هم گرفتند در جریان گرفتن همین آقای پرويز قلیچ خانی. آنها با همدیگر یک گروهی را داشتند و بعد آمدند در تلویزیون و عذرخواهی کردند. بعداً کوش آبادی را دیدم که به شغلش برگردانده بودند.

میبدی: این ها می خواستند چکار کنند؟ توطئه برای چه بود؟

نوری علا: دقیقاً نمی دانم. ولی می دانم که سازمان امنیت این ها را گرفت، به عنوان عده ای کمونیست که توطئه ای کرده بود علیه دستگاه. 


ما با کسرایی خیلی رفیق بودیم؛ یعنی شب ها می رفتیم با هم تا پاسی از شب به گفتگو. همهء دوستان مثل سپانلو، احمدرضا احمدی، کامران شیردل، با همدیگر بودیم.


همانطور که در جلسات قبل هم عرض کرده بودم من با آقای شیروانلو و دوستان شان پرویز نیکخواه و بقيه هم در خانه کسرایی آشنا شدم. اما وقتی که انقلاب شد و سران حزب توده برگشتند به ایران کسرایی یک مرتبه شد انقلابی دو آتشه. اصلاً در پوست خودش نمی گنجید و مرتب شعر می گفت خطاب به تفنگی که ظاهراً يا در خيال به دستش رسیده بود که «ای تفنگ من از انقلاب جانبداری خواهم کرد» و غیره و غیره.  و در دل حزب توده هم برای خودش مقامات بالایی پیدا کرد.


يکبار هم پر این مقامات بالا پیدا کردن به من گرفت و آن این بود که من وقتی بعد از انقلاب وارد ایران شدم یکی از دوستان من که ارتباطی هم با حزب توده داشت و احتمالا توده ای هم بود به من گفت: «احسان طبری برگشته به ایران و علاقمند است که با شعرا و نویسندگان ایران آشنا شود. او سال ها از دور کارهای این ها را تعقیب می کرده و حالا علاقمند است رویاروی این ها را ببیند و لیستی به من داده و از جمله ایشان علاقمند است تو را ببیند». 


قراری گذاشتیم و من هم خیلی اشتیاق داشتم چون به هر حال احسان طبری اسمی استوره ای شده بود در بین کسانی که به تاریخ و فلسفه و جامعه شناسی علاقمند بودند و همیشه یک هیبتی داشت برای خودش. بنابراین من علاقمند بودم ایشان را ببینم و از آن دعوت استقبال کردم. رفتیم دیدن ایشان. دو سه جلسه ای این دیدارها مکرر شد. هیچ. قت هم بحث سیاسی نمی کردیم. ایشان مثلا کتاب «صور اسباب در شعر ایران» را که من در سال 48 منتشر کرده بودم به دقت خوانده بودند و سئوالات و نقدی می کردن در مورد بعضی از نقطه نظرهای من و غیره.


اين بود تا این که یک روز من از ایشان پرسیدم که «آقای طبری؛ چگونه است که این حزب توده که روزی زایشگاه روشنفکری ایران بوده اکنون تبدیل به آسایشگاه هنرمندان کهنسال شده؟ هر کسی را که می بینید در حال بازنشستگی آمده توی حزب و دارد فعالیت می کند». 


ایشان به من گفت که: «اين پرسش شما حاوی نکتهء خيلی مهمی است و من باید در این مورد فکر کنم و جواب شما را به طور قانع کننده ای بدهم». 


با ایشان خداحافظی کردم و آمدیم بیرون. من قرار بود بروم به لندن برای ادامهء تحصیلاتم و فقط یک دوره کوتاه تابستانی آمده بودم تهران. آن موقع توده ای هایی که از کانون نویسندگان اخراج شده بودند رفته بودند چیزی به نام «شورای نویسندگان و هنرمندان ایران» را درست کرده بودند و می گفتند که ما در خط امام هستیم. که من در جلسات گذشته کمی در این باره صحبت کرده ام. و در آن تابستان آن ها شبی را برای کیومرث منشی زادهء شاعر گذاشته بودند. چون منشی زاده هم پس از انقلاب یک مرتبه متمایل به توده ای ها از آب در آمده بود و با آن ها حشر و نشر می کرد.

میبدی:  البته روی رودربایستی. یکبار او در یکی از متینگ ها شرکت کرده بود. من و بهنود در منزلش بودیم. او دیر آمده بود با این که ما را میهمان کرده بود. گفتیم کجا بودی؟ گفت میتینگ حزب توده. من روی رودربایستی رفتم آنجا. یعنی با اکراه می رفت. 

نوری علا:  در هر حال ایشان از کانون نویسندگان بریده بود و عضو شورای نویسندگان متعلق به حزب توده شده بود و شب شعری داشت و چون توی سازمان برنامه هم بود به من گفت من امشب شعرخوانی دارم و تو هم بيا و ما هم رفتیم آنجا. وقتی که شعر خوانی تمام شد و من داشتم از سالن خارج می شدم دم پله ها برخوردم به کسرایی. یکدیگر را بغل کردیم و ماچ و بوسه کردیم و گفت چه خوب شد شما آمدید این جا و من گفتم من به خاطر منشی زاده آمده ام. بعد نمی دانم چه شد که من به ایشان گفتم اتفاقا دیروز من پیش آقای احسان طبری بودم. و از ایشان سئوالی کردم راجع به این که چرا اینجوری شده. یک باره دیدم کسرایی بسیار برافروخته و سرخ شد. اصلاً تغییر حالت داد. و گفت «تو مگر با طبری ارتباطی داری؟» گفتم «ایشان خودشان یک لیستی داده بودند به رابط شان و از جمله من هم در آن ليست بودم. رفتم ایشان را به عنوان شاعر و نویسنده و فیلسوف و تاریخدان دیدم. نه به عنوان یک کار سیاسی». 


باری، من از آنجا آمدم بیرون و برگشتم لندن. دو سه ماه بعد، نزدیکای عید که شد خواستم از تعطیلات نوروز استفاده کنم و برگردم دیداری با مادر و خواهر و اینها داشته باشم. در ایران تلفنی کردم به آن رابط که من برگشته ام و دلم می خواهد آقای طبری را ببینم. او به من گفت  که «متاسفانه حزب دستور داده که ایشان حق ملاقات با شما را ندارد. حتی کار من را هم به عنوان رابط عوض کرده اند. و برادر آقای کسرایی را (فریدون کسرایی، که آرشتیکت قابلی هم بود) گذاشته اند به عنوان رابط ايشان. و جزو کسانی که نباید با ایشان ملاقات کنند شما هستید».


بعد هم تحقیق کردم که جریان چه بوده. فهميدم که آقای کسرایی رفته به آقای کیانوری گفته که این احسان طبری با اشخاص  لیبرال دست راستی، یک همچنین صفت هایی، دارد معاشرت می کند و باید جلوی این کار را بگیرید.


در هر حال من دیگر کسرایی را ندیدم. فقط وقتی که توده ای ها را شروع کردند به گرفتن شنیدم از مرز افغانستان فرار کرده بود و رفته بود به آذربایجان و باکو و یک شعر قشنگ هم در کنار بحرخزر گفته که وطن خودش را آن ور آب ها می بیند اما دیگر به آن وطن دسترسی ندارد. بعد می رود به مسکو. احوال خیلی بدی داشته در آنجا. بعد هم می رود به اتریش و در آنجا فوت می کند.

میبدی: از آن چه که در روسیه دیده بود حیرت کرده بود. خیلی مایوس شده بود به خصوص آدمی که آرزو می کرد ایران را شبیه روسیه بکند. حالا روسیه در برابرش است و متوجه می شود که چقدر اشتباه می کرده و تمام عمر را در این راه باخته.

نوری علا: کاملا همین طور است. من فکر می کنم که حتی دق مرگ شد. به خاطر این که دخترش که، وقتی من دیده بودم دختر کوچک قشنگی بود، و الان دختر بزرگی است گويا کتاب خاطراتی به بهانه درس آشپزی نوشته در مورد غذاهای ملل مختلف؛ به خاطر این که به همراه پدرش از این شهر به آن شهر آوارگی کشیده. در کتاب تمام این آوارگی ها را علاوه بر این که شرح می دهد، و شخصیت پدرش را، در عین حال راجع به غذاهای آن محل هم توضیحاتی داده. من کتاب را هنوز نخوانده ام ولی می گویند که احوال کسرایی و پریشان حالی او را وقتی که در مسکو بودند به خوبی توصیف کرده است.

میبدی: دکتر نوری علا یک توضیح من بدهم درباره این که فرمودید رهبران حزب توده بعد از انقلاب آمدند، نه، من شماری از رهبران حزب توده از جمله اعضای کمیته مرکزی را دیدم که قبل از انقلاب آمده بودند به ایران. این ها در هتل مرمر هم مقیم بودند. من با چشم خودم دیدم. یکی از آن ها را هم خیلی از نزدیک می شناختم. با او همکار بودم در یکی از رادیوهای بین المللی.

نوری علا: ممکن است. من اطلاع دقيقی ندارم. يعنی در ايران نبودم.  
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میبدی: ممکن است توضيح دهيد که آیا احزاب مختلف نمایندگانی در کانون نویسندگان داشتند یا همه چیز خلاصه شده بود در حزب توده و تمرکز حزب توده در کانون؟

نوری علا: عرض کنم، همانطور که در جلسات قبل گفتم، سه گروه، شاید هم چهار گروه در کانون بودند که هیچ گونه سبقهء سیاسی پیدا نکرده بودند و فقط به لحاظ نویسندگی و شاعری در کانون بودند اما در دوره ی اول اصل قضیه بر طرفداران آل احمد بود. آن ها تشکل حزبی نداشتند ولی آل آحمد یک محوری بود که همه خودشان را به او نزدیک می کردند و او در واقع یک شبکه نامریی را در سراسر ایران اداره می کرد. یعنی در مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز، هر کجایی که می رفتید می دیدید که یکی از کسانی که از آل احمد حرف شنوی دارند در آنجا هستند. و کانون نویسندگان همانطور که عرض کردم به لحاظ وجود کاریزماتیک آل احمد تشکیل شد.

میبدی: پشت آل آحمد به کجا بود که این همه قدرت داشته، شبکه های نامریی داشته، حامیانی در سراسر ایران داشته.

نوری علا: در ابتدا  تکیه اش به نیروی سوم بود. یعنی او با خلیل ملکی انشعاب کرده بود و سال ها هم با خلیل ملکی بود و در واقع می توان گفت در مقطع دههء چهل بود که این ها راهشان از یکدیگر جدا شد. خلیل ملکی معتقد به این بود که حکومت قابل اصلاح است و اگر بتواند شاه را قانع بکند که دست به اصلاحات اساسی در مملکت بزند ما از بحران ها نجات پیدا می کنیم. در حالی که آل احمد به این اعتقاد نبود. می دانید خلیل ملکی هفته ای یک روز دو روز عصرها در دفتر خودش می نشست و برای کسانی که می آمدند به دیدنش صحبت می کرد.

میبدی: دفترش کجا بود؟

نوری علا: دفترش بالای سينما سعدی بود توی شاه آباد. دفتر مجله ای بود که آن را در می آورد. عصرها که می شد یک نفر می آمد چای و قهوه درست می کرد و لوبیا پخته  می داد و  تخته نرد و شطرنج آنجا برقرار بود و هر که دوست داشت می آمد و وقت را می گذراند و با هم گپ می زدیم. دو روز در هفته هم ایشان می آمد و در سالن مجاور، که البته کوچک بود، صحبت می کرد، در مورد مسایل مختلف. یک شب یادم است که می گفت: «یادتان باشد همیشه آسان ترین کار دنیا خراب کردن است و سخت ترین کار ساختن و آباد کردن». 


من هم با این عینک که به گذشته خودم نگاه می کنم می بینم که آل احمد درست در خراب کردن استاد بود و  دربدر دنبال این می گشت که وضع موجود را به هم بریزد. برگشتن اش به سوی مذهب و روحانیت هم، علاوه بر این که آخوند زاده بود و تمایلات این جوری در روانش وجود داشت، بيشتر به آن خاطر بود که می دید  این روحانیت می تواند همه چیز را به هم بریزد. من حتی یادم است که وقتی ایشان رفت به حج و کتاب خسی در میقات را نوشت در آنجا گفت که این مراسم حج یک کنفرانس بین المللی اسلامی است و اگر این کنفرانس بتواند پولتیزه [سیاست زده] بشود می تواند حساب غرب و همه چیز را برسد. در واقع آن میقاتی که می گفت همان کنفرانس بین المللی اسلامی بود که آن را اقیایونوس بزرگی می دید. شما در همان دو صفحهء آخر غربزدگی او می بیند که می گوید که روحانیت می تواند سیلی در این جامعه راه بیندازد که این سیل تمام کاخ های قدرت را در هم خواهد کوبید. این جملاتی است که در ته کتاب غربزدگی خودش گفته است. 


البته من هم چندین سال بعد به حج رفتم و همین مشاهدات را اما با عینک دیگری داشتم. که اگر فرصت شد دربارهء آن خواهم گفت. ایشان خودش را در آن اقیانوس یک قطره ای می دید. او ارتباط وسیعی با همه ی کسانی که از حزب توده  بریده بودند و با خلیل ملکی بودند داشت. و خیلی ها یواش یواش از خلیل ملکی بریده بودند و پیوسته بودند به آل آحمد. و آل احمد در عین حال با توده ای ها هم رابطه ی خودش را خیلی خراب نکرده بود. و من می دانستم که ارتباط هایی داشت. در نتیجه نسل جوانی که سر کار آمده بود و فعال شده بود، یعنی  ماهائی که در دهه چهل فعال شده بودیم، او را از بقیهء چهره های قدیمی فعال تر و درگیرتر می دیدیم. او خیلی علاقمند بود، کار همه را تعقیب می کرد، خِر همه را می گرفت، راجع به فلان مقاله که آدم نوشته بود و شعری که گفته بود. مکاتبات مفصلی با همه داشت.

میبدی: آقای نوری علا، پس این چسبیدن آل احمد به دامن مذهب هم از سر ارادت به مذهب نبود، بلکه من استنباطم از حرف های شما آن است که این ارادت به مذهب برای این بوده که او در روحانیت یک قدرت مخرب می دیده که باید بهش آویزان شد که بتواند اوضاع را به هم بریزد. بله؟ این طور است؟

نوری علا: صد در صد این طور بود. ایشان به نظر من هیچ اعتقاد مذهبی نداشت. بعد از این  که برود به سفر حج هم  عرق تگرگی اش را می خورد. 

میبدی: درست است. اما آيا کانون هم انعکاسی از نحوهء فکر آل احمد نبود؟ مگر کانون وقتی درست شد هدفش جز این بود؟ من آن چه که استنباط کردم علی الاصول کانون هم پدید آمده بود که يک جوری مقابل رژیم بایستد. ندیدم شما در جایی اشاره کنید به این که این کانون درست شد که به کارهای صنفی نویسندگان برسد.

نوری علا: ببیند؛ این را هر کسی به نظر من از دید خودش می تواند بیان کند. یعنی نیاتی که افراد داشتند برای پیوستن به کانون نویسندگان متفاوت بود. آل احمد با آمدن توده ای ها از یک طرف، و نیروی سومی ها از طرفی دیگر در موقعیتی نبود که بتواند مدعی بشود که کانون نویسندگان مثلاً برای براندازی حکومت آمده است. 


من خاطرم هست که همان شب اولی که به دعوت خواهرم پرتو و همسر آن زمان اش، محمدعلی سپانلو، نویسندگان توی خانهء آن ها جمع شدند و آل آحمد و سیمین خانم هم آمدند، آل احمد شروع کرد اینگونه حرف ها را زمزمه کردن. یک مرتبه عباس پهلوان با عصبانیت از جایش بلند شد و گفت که: «ما این جا نیامده ایم که حکومت را براندازی کنیم، ما آمده ایم که بگوییم آقا این سانسوری که در این مملکت هست غیرعقلایی و نادرست است. و ما می خواهیم که با این سانسور مبارزه کنیم. اگر قرار است این جا عده ای باشند که می خواهند رژیم را براندازند بگویند به ما که ما هم اکنون از اتاق خارج شویم».


که آل احمد گفت: «نه، حرف شما درست است. ما همچین قصدی نداریم» و غیره. یعنی که به هر حال به صورت عیان این مطلب بیان نمی شد. 

میبدی: شما چه؟ ته دل خودتان چه می خواست؟ یعنی وقتی کانون را درست کردید دلتان چه می خواست؟ فکر می کردید از کانون چه استفاده هایی می شود کرد.؟

نوری علا: ببینید؛ من از آغاز جوانی شیفتهء انقلاب مشروطه بودم. فکر می کردم که این انقلاب مشروطه ما را از اعماق لجن قاجاریه آورده به یک عصر نوین مدرن کشانده، اما حاکمان کشور ما فقط یک بخش از اصول قانون اساسی مشروطه را رعایت می کنند، یعنی مدرن کردن چهرهء ایران و زیربنای اقتصادی ایران. البته این ها آموزه هایی بود که خلیل ملکی روی آن تکیه داشت. يعنی حاکمان ما متوجه نبودند که مدرن کردن اقتصاد یا سایر جهات زندگی بدون ایجاد یک طبقهء متوسطی که می خواهد در زندگی سیاسی مملکت شراکت داشته باشد محال است و بعد از چندی این کاخ فرو خواهد ریخت. 


شعار ما، من و دوستان دیگری که با هم بزرگ شده بودیم و پیش می آمدیم، این بود که ما چگونه می توانیم برگردیم به انقلاب مشروطه. آن موقع حتی غافل از آن بودیم که انقلاب مشروطه به لحاظ متمم هایی که بر قانون اساسی اش نوشته شده دیگر آن انقلاب مشروطه که ما فکر می کردیم نیست. مثلاً، کافی است که ببینیم که در متمم قانون اساسی آمده که پنج روحانی طراز اول یا نمایندگان آن ها باید مصوبات مجلس شورای ملی را نگاه بکنند و اگر که با شرع مقدس شیعهء اثنی عشری تضاد داشت بگذارندش کنار. یعنی همان کاری که الان شورای نگهبان حکومت اسلامی دارد انجام می دهد. ما این ها را نمی دیدیم. ما کسروی را می خواندیم در مورد انقلاب مشروطه، نوشته های نمی دانم از طالبوف گرفته تا میرزا آقای کرمانی را می خواندیم. این ها بود که برای ما معنی مشروطه را داشت.


شايد دوستانی که آن موقع در سازمان برنامه با هم بودیم به خاطرشان بیاید؛ ما رئیسی داشتیم به نام باقر نمازی که از همین نمازی های شیراز شما بود. ایشان معاون سازمان برنامه بود و آدمی بود که از ایجاد بحث های سیاسی خوشش می آمد و چندین بار ما با مدیران سازمان برنامه جمع شده بودیم تا من توضیح دهم که چرا ما باید به قانون اساسی مشروطه برگردیم. حتی یکبار این را تبدیل به یک سمینار وسیعی یا کنفرانسی کردند در سازمان برنامه که رییس اش هم همین آقای دکتر اعتماد بود که بعداً شد رییس انرژی اتمی. 

میبدی: اکبر اعتماد؟

نوری علا: بله، اکبر اعتماد که از توده ای های سابق بود. من یادم می آید که در آنجا باز من دربارهء این که ما باید برگردیم به قانون اساسی و آزادی هایی که در قانون اساسی هست و غیره صحبت کردم. اما وقتی که کنفرانس برای ناهار تعطیل شد دکتر اعتماد مرا صدا کرد و رفتیم با هم ناهار خوردیم و به من گفت که: «آقا تو داری یک حرف هایی می زنی که بوی قورمه سبزی می دهد».


من گفتم:«چرا بوی قورمه سبزی؟ طرفداری من از قانون اساسی مشروطه ای است که الان در درس علوم اجتماعی دبیرستان ها دارد تدریس می شود. این که حرف بدی نیست».


ایشان گفت: «من بهت گفتم؛ خلاصه مراقب خودت باش». 


بعد هم یکبار ایشان را در لندن دیدم و به من گفت: «یادته که آنروز بهت چه گفتم؟»


به هر حال، ما طرفدار قانون اساسی بودیم و به همین دلیل کانون نویسندگان هم زير فشار ما بود که در اساسنامه و مرامنامه اش می گفت که ما این کانون نویسندگان را بر اساس آزادی های مندرج در قانون اساسی مشروطیت تشکیل داده ایم. 

میبدی: خب، سئوال بزرگ این است که این کانون که به همین قصد ایجاد شده، در جهت احراز اصول قانون اساسی. اما وقتی بختیار آمد سر کار و تمام اصول را پیاده کرد ـ تا آنجایی که از دستش بر می آمد ـ توی آن سی و هفت روز، دوستان ما که عضو کانون بودند و هوادار مشروطه چرا از او حمایت نکردند در برابرش ایستادند؟

نوری علا: اولاً من ادعا نکردم که همه در کانون نویسندگان طرفدار انقلاب مشروطه بودند. شما از من پرسیدید که تو چگونه فکر می کردی. من هم گفتم که من و چند تا از دوستان مان این گونه فکر می کردیم.

ديگر اينکه وقتی تغيير اساسی ممکن می شود چسبيدن به ممکنات قبلی معنای خود را از دست می دهد. من فکر می کنم که امروز هم یکی از گرفتاری های ما همین است که مثلاً می خواهیم مدل انقلاب 57 را روبرویمان بگذاریم و روی آن کار بکنیم.

در زمان انقلاب ديگر تزهای به اصطلاح «غير انقلابی» خريداری نداشت. من فکر می کنم که داستان انقلاب 57 به آن قول مهندس بازرگان نزديک است که گفت «همهء ما غافلگیر شديم و یک سینی داغ را دادند دست ما و ما نمی دانستیم که با این سینی چه بکنیم». این شرح حال همهء روشنفکران ایران است. هیچ کس خودش را برای انقلاب آماده نکرده بود. اصلاً کسی از ميان آنها تصور نمی کرد چنین چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. پدیدهء خمینی و این که این آقا پس از این همه سال در تبعید قرار گرفتن راه بیفتد از نجف بیاید بیرون و بعد آقای دکتر ابراهیم یزدی بدو بدو از آمریکا بلند شود برود دم مرز کویت و دست ایشان را بگیرد و بیاوردش به پاریس همه ناگهانی بود. 

به نظر من الان دیگر این قضیه روشن است که مغرب زمینی ها، به خصوص کارتر، پس از این که یقین کرده بودند که شاه به علت سرطان پیشرفته رفتنی است به جستجوی یک آلترناتیو برخاسته بودند و به این نتیجه رسیده بودند که در ایران جریان چپ و مجاهدین می توانند خیلی قوی باشند و اگر که با مدیریت غرب این جابجایی صورت نگیرد آن ها مملکت را خواهند برد. در نتیجه خمینی را، حالا کی توصیه کرد من نمی دانم، انتخاب کردند. به هر حال این حرکت عجیب و غریبی بود که یزدی و قطب زاده از آمریکا بلند شوند و آقای بنی صدر در پاریس برود خانه بگیرد و دیگرانی که در آنجا بودند یک مرتیه خمینی را خمینی کنند.

ظهور خمینی بدان صورت برای همه غیرقابل تصور بود. چون تا خمینی در قامت یک آلترناتیو ظاهر نشده بود کسی اصلاً باور نمی کرد که اوضاع اينگونه عوض شود. همه تصورشان این بود که مثلاً شاه تصمیم گرفته که یواش بواش به مملکت آزادی بدهد و غیره و حتی اجازه ندهد که اقوام خودش در امور اقتصادی شرکت یکنند و محتکران را تعقیب خواهد کرد و غیره. تصور این بود که ما در راه دموکراتیزه کردن ایران داریم حرکت می کنیم در حالی که واقعيت اصلاً اینطور نبود. شاه از یک طرف روز به روز از لحاظ جسمی و روحی تضعیف می شد. قرص هایی که برای مساله سرطان اش به او می دادند، خود شهبانو توضیح داده که، اصلاً گیجش می کرد. اصلاً ارادهء تصمیم گیری نداشت و در نتیجه، به نظر من، وقتی کارتر سر کار آمد تقریبا سناریوی بردن شاه و آوردن شخص دیگر تکمیل شده بود و کافی بود آن یکی دیگر را پیدا کنند که حالا لابد به توصیه انگلیسی ها، یا کسانی ديگر، خمینی را پیدا کردند. 


بعنوان نمونه، مثل اينکه قبلاً هم برای شما تعریف کرده ام که در تابستان سال 57، من و نادر ابراهیمی و یکی دیگر از دوستان مان، از طرف بخش عمده ای از اعضاء همین کانون نویسندگان رفتیم به دیدن داریوش فروهر که سخنگوی جبهه ملی شده بود و بهش گفتیم که اگر شما در جبهه ملی با روحانیت توافق نکنید ما حاضریم نشریهء جبههء ملی را در بیاوریم. و همه در آن قلم بزنیم.


می خواهم بگویم که تا آن موقع هیچ کس تصور نمی کرد که این روحانیتی که حالا دُم در آورده بود و در قیطریه نماز عید فطر می گذاشت، بتواند شش ماه بعد حکومت را در دست بگیرند. عرض کردم که خود مهندس بازرگان هم این گونه فکر نمی کرد. بنابراین یک سیلی راه افتاد و آدم ها باید تصمیم می گرفتند که با این سیل بروند یا جلوی آن بایستند. یک آدمی تصمیم می گرفت که جلوی آن بایستد، مثل دکتر رحیمی. رحیمی کسی بود که مخالفت کرد با ایجاد حکومت اسلامی.

میبدی: مهدی بهار، مهشید امیرشاهی، اینها واقعا کسانی بودند که...

نوری علا: به نظر من نام مهشید امیر شاهی بعد از این که بختیار از ایران بيرون آمد مطرح شد. قبل از آن او از شخصيت های تأثيرگذار سياسی در جمع نويسندگان نبود. 

میبدی: چرا، چرا. در دورانی که بختیار در ايران بود اميرشاهی یکی از مقالات مهم اش را در روزنامهء آیندگان منتشر کرد. 

نوری علا: می دانم. می دانم. اما در دوران سی و هفت روزه بختیار یا پیش از آن مهشید امیرشاهی هنوز صدائی نبود که... من البته منکر موضع گیری درست خانم امیرشاهی نمی شوم. اصلاً در آن شکی ندارم. اما می خواهم بگویم که خانم امیرشاهی در آن زمان يک نويسندهء سياسی و عضو کانون نویسندگان نبود. ما داریم راجع به کانون نویسندگان صحبت می کنیم.

ميبدی: بسيار خوب؛ ادامه بدهيد.

نوری علا: به نظر من هر کسی باید در آن لحظه تصمیم خودش را می گرفت که به کدام طرف باید برود. در مورد توده ای ها روشن بود و حزب توده دستورش را داده بود. من بسیاری را می دیدم که با تردید و شک به مساله نگاه می کردند ولی چون دستور حزبی بود اطاعت می کردند. یاران آل احمد هم که فکر می کردند آن چیزهایی را که آل احمد گفته داره واقعیت پیدا می کند. 

من البته وقتی انقلاب شد در ایران نبودم. در لندن بودم. ولی مثلاً وقتی خمينی به پاريس آمده بود یک مقاله ای نوشتم که شاملو که در آن زمان در لندن بود و مجلهء ایرانشهر را در می آورد منتشرش کرد، و الان هم یکی از اتهامات من آن است که اين مقاله را نوشته ام. بطوری که اخيراً ديدم  يکی از مدیران تلویزیون های لوس آنجلس می گفت که «وقتی ورق برگردد اولین کسی را که باید محاکمه کنیم نوری علاست؛ به جرم نوشتن آن مقاله». 


اما مقاله ای که من در لندن در نشریهء ایرانشهر منتشر کرده بودم حتی به حومهء لندن هم نمی رسید و هیچ ربطی به جریاناتی که در ایران می گذشت نداشت. من حرفم این بود که آقا، خمینی به عنوان رهبر این انقلاب شناخته شده، مردم آمده اند در خیابان و می گویند ما خمینی را می خواهیم؛ بنابراین هیچ کسی نمی تواند اکنون مقابل خمینی بایستد و مقاومت کند، اما این خمینی يا می تواند رهبر سیاسی ما بشود و یا می تواند رهبر سیاسی و مذهبی ما باشد. ما باید تلاش کنیم که این جنبهء مذهبی او را کم رنگ کنیم و بگوییم که ایشان رهبر سیاسی ایران است و به دلیل این که آیت الله است نباید حکومت را مذهبی کند و آخوندها را بیاورد در حکومت.


این طرز فکر من بود. به همین دلیل هم وقتی که برگشتم به ایران مدتی رفتم با آقای مسعود کیمیایی، که مسئول تلویزیون دوی تلویزیون هم شده بود و زير نظر قطب زاده کار می کرد، همکاری کردم. نظر من این بود که همیشه در این جور مواقع آن دیوانسالاری تخصصی ایرانی است که در مقابل سیل های ویرانگر مقاومت می کند و تسلیم نمی شود و رشتهء امور را به دست می گیرد و بايد اين ديوانسالاری را تقويت کرد و تسليم نکرد.

میبدی: آقای نوری علا، می خواهم ببینم در آن دوران که دوران شر و شور انقلابی بود، خود کیمیایی چه وضعیت فکری پیدا کرده بود. چون کیمیایی هم مذهبی نبود تا آنجا که ما می دانستیم

نوری علا: نه، هرگز مذهبی نبود.

میبدی: پس او از نظر فکری به کجا رسیده بود؟ فکر می کرد چه خواهد شد؟ چه باید کرد؟ 

نوری علا: کیمیایی هرگز دارای عقیدهء استوار و خاصی نبود. با موج حرکت می کرد، با موج هم پیش می رفت. عرض کنم همین دیروز یا پریروز بود که در تالار رودکی سابق یک جلسه ای بود با هنرمندان ایران و آقای روحانی. من دیدم آقای دولت آبادی و آقای کیمیایی و آقای داود رشیدی رفته اند و در ردیف اول نشسته اند و دارند به سخنان رییس جمهورشان گوش می دهند. در آن لحظه در ذهنم یک فلاش بکی شد. يادم آمد که در همان ساختمان و در همانجا مراسم جایزهء فستیوال سینمایی تهران انجام می شد و فیلم قیصر کیمیایی برندهء جایزه شده بود و شهبانو آمده بود و جایزه را داشت به کیمیایی می داد. کیمیایی همیشه یک آدم موج سواری بوده و با موج و حادثه پیش می رفته. حتی می دانید که در جریان قتل های زنجیره ای، آقای سعید امامی تزی داشت مبنی بر اين که باید هنرمندان را وادار بکنند که برای انقلاب فیلم بسازند و در نتیجه چندین نفرشان را در هتلی به نام هتل لاله در خیابان تخت جمشید جمع کرده بودند. آنجا پایگاه وزارت اطلاعات شده بود و هنرمندان را یکی یکی آنجا صدا می کردند و بهشون نقل و شیرینی می دادند و تشویق شان می کردند که با وزارت اطلاعات همکاری کنند. مثلاً بهرام بیضائی را صدا کرده بودند در آنجا که تن به همکاری نداده بود. و کیمیایی را هم. بعداً در تيتراژ یکی از فیلم هائی که کیمیایی در آن دوره به نام، فکر می کنم «سلطان»، نوشته بود که تهیه کننده سعید امامی. بعد، مثلاً در جریان خروج خانم گوگوش، ما می دانیم که آقای کیمیایی دوستی خیلی نزدیکی پیدا کرده بود با آقای مهاجرانی که وزیر ارشاد بود در زمان خاتمی. به طوری که خانه یکدیگر می رفتند و شب ها جمع می شدند دور هم؛ و یک ترتیبی دادند که کیمیایی و گوگوش بیرون بیایند. اما کیمیایی خارج نماند و برگشت. 
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میبدی: به نظر من، قبل از انقلاب، این کانون های روشنفکری موتور همیشه روشن بوده اند و در همه جا وجود داشته اند. خیلی از این کانون های روشنفکری فعال و جوشان بودند. این دیدارها علنی بودند، هر کجا می رفتید آن ها را می دیدید افراد متشخص در قلمرو سینما، روزنامه نگاری، شعر، داستانویسی، نقد. بار مرمر همیشه پر بود. آقای شاملو آنجا می آمد، آقای ساعدی را با بعضی دوستانش آنجا دیدم. کنار بار نمی نشستند، می نشستند دور یک میز. دکتر نوری زاده هر شب آنجا بود، آقای عباس پهلوان به همین ترتیب، سیامک پورزند، مهرانگیز کار. همه بودند. بعد کافه ورسای. در کافه ورسای بعدازظهرها شما چهره های معروف طیف رادیکال را می دیدید. دور هم جمع می شدند و ساعتی را در هتل ورسای می گذراندند. همین طور کافه نادری بود که پاتوق چهره هایی مثل نادر نادرپور بود. کافه ریویرا بود خیابان قوام السلطنه که نصرت رحمانی را اغلب آنجا می شد دید، آقای تقوایی و خانم معصومه سیحون. آقای کسرایی را اغلب می شد در بُرج دید به اتفاق دوستانش که همه شان گرایشات چپ داشتند و بیشتر نزدیک بودند به حزب توده و در چاتانوگا هم که پاتوق شماری از چهره های رادیو تلویزیون بود. خلاصه همه. آقای نوری علا، یاد آن روزها به خیر. روزهای بی خبری. روزهایی که بالاخره هر جوری بود ما حق حیاتی داشتیم و زندگی می کردیم در کنار هم. کمتر دیدم این وسوسه هایی را که امروز وجود دارد بین روشنفکران. همه تقریباً ارتباط حسنه ای با هم داشتند. کینه و دشمنی با هم نداشتند. اختلاف بود ولی من شاهد کینه و دشمنی بین آن ها نبودم. شما پاتوق تان کجا بود آقای نوری علا. بیشتر کجا جمع می شدید؟

نوری علا: من و دوستانم ظهرها اکثر اوقات در کافه فیروز جمع می شدیم. بعد عصری که می شد شامی می خوردیم و می رفتیم به کافه نادری و بعد از کافه نادری هم اگر که وقتی باقی مانده بود می رفتیم به هتل مرمر که در لابی اش می شد نشست.  

میبدی: آن ها که اهل میگساری بودند می رفتند به استانبول. طبقهء دوم جایی بود که من اغلب بچه ها را آنجا می دیدم. 
نوری علا: بله، درست است در همانجا پاساژی بود و کافه ای در آنجا بود که قبلاً پاتوق یاران اربعه هم بود یعنی صادق هدایت، انجوی شیرازی و. . بعد آن پاساژ را کوبیدند و نوسازی کردند و یک مشروب فروشی دو طبقه وجود داشت به نام مصطفی پايان، خوانندهء مشهور ترک زبان، که کسانی که می خواستند بروند و حسابی باده گساری کنند به آنجا می رفتند. 
میبدی: بله نویسندگان نزدیک به دربار که اغلب هم میانسال بودند، مثل آقای رسول پرویزی، وابستگان آقای علم، آقای باقری. روزنامه نگارانی مثل بهزادی می رفتند به آن کافهء ديگر، اسمش چه بود؟ جایی بود که گردانندگانش فرانسوی بودند. یکی هم بود به عنوان هتل سوئیس یا کافه سوئیس آن هم در ایرانشهر بود. اگر اشتباه نکنم. یک عده هم آنجا جمع می شدند. 
نوری علا: من وضع جیبم طوری نبود که بروم آنجاها. 
میبدی: گروهی هم می رفتند به کافه قناری بعداز ظهرها. مثلاً احمد شاملو را ما اغلب آنجا می دیدیم. یادم می آید یک روز با خانم شکوه میرزادگی، خانم مهرانگیز کار، آقای سیامک پورزند و آقای عباس پهلوان رفتیم به کافه قناری دیدیم که شاملو آنجا نشسته بود و رفتیم و نشستیم و دو ساعتی با هم بودیم و قهوه خوردیم و گپ زدیم. دوران خوبی بود. 
نوری علا: نبش بزرگمهر روزولت و تخت جمشید.
میبدی: بله.  خب آقای نوری علا ما رسیدیم به مسعود کیمیایی در بخش سینما بالاخره یکی از چهره های  مطرح قبل از انقلاب بود و فیلم قیصرش هم. رویهمرفته چه بردداشتی از او دارید و از کارهایش. اصلاً چطور شد که شما جذب سینما شدید. 
نوری علا: این حکایتی طولانی دارد که من نمی دانم از کجایش آغاز کنم؛ بعد از بیست و هشت مرداد و فروکش کردن کارهای سیاسی در ایران، عنایت به کارهای فرهنگی در ایران خیلی رشد کرد؛ جز آن دسته از آدم هایی که در واقع ماتم سرائی بودند. یعنی مانده بودند در آن طرف ماجرای 28 مرداد و نمی خواستند قبول کنند که زندگی به هر حال  ادامه پیدا می کند. در نتیجه امثال اخوان ثالث و حتی نصرت رحمانی که به قول خود نصرت رحمانی مردانی بودند «که در غبار گم شدند»، معتاد شدند، رفتند، نومید شدند و شعرهای نومیدانه گفتند. ولی نسل منی که وقتی 28 مرداد اتفاق افتاد یازده سالم بود راه ديگری در پيش داشت. 

میبدی: خب شما چه احساسی داشتید به عنوان یک بچه یازده ساله؟ متاثر بودید؟ خوشحال بودید؟
نوری علا: بیشتر می توانم بگویم که خوشحال بودم. آن روز را کاملا به یاد دارم که خیابان ها چگونه بود. یادم است که روز 25 مرداد مجسمهء پادشاه را در سنگلج، در پارک شهر، کشیده بودند پایین و سر مجسمه را یک دوچرخه سواری برداشته بود آورده بود به محلهء ما. ببنید، من پدرم افسرارتش بود و در دوران رضاشاه مورد غضب قرار گرفت و رفته بود زندان و متفقین که آمدند آزادش کردند و تازه نمی دانم ازدواج با مادرم ازدواج چندمش بود که ما به دنیا آمدیم. نسل ما نسلی بود که کودکی اش را در ماجراهای اشغال ایران و متفین و آذربایجان و کردستان گذرانده بود. الان من وقتی که برمی گردم مطالبی را دربارهء آن موقع می خوانم عکس ها یادم می آیند ولی دقایقش را نمی توانم خدمت تان عرض کنم. اما از وقایعی که کاملاً خوب به یادم مانده از تیراندازی به شاه در دانشگاه شروع می شد. یادم است که پدرم یک رادیویی خریده بود و اولین چیزی که ما از رادیو شنیدیم سخنان پادشاه بود که از روی تخت بیمارستان برای مردم صحبت می کرد. اما بعد از 28 مرداد که ما رفتیم به دبیرستان و نوجوانی را آغاز کردیم دیگر از شور و شرها خبری نبود و تمایلات بیشتر می رفت به طرف این که بپردازیم به مسایل فرهنگی و ادبی. یادم می آید که در فاصله سال 1332 تا سال 1340، که دوران دبیرستانی بود و به رفتن به دانشگاه ختم شد، به خاطر می آورم می بینم که در دبیرستان مان کمتر کسی بود که حوصلهء بحث سیاسی داشته باشد. بیشتر رغبت به این بود که مثلاً کار نمایشی بکنیم، کار سینمایی بکنیم، حتی آزمایشگاه شیمی مدرسه مان را مدیر مدرسه به ما اجازه داد که یک گروه تئاتری درش درست کنیم و آنجا تئاتر بگذاریم. به هر حال علاقه من و اطرافیان من و بچه هایی که ما با همدیگر کار و زندگی می کردیم بیشتر متوجه مسایل فرهنگی بود و کنجکاوی در مورد این که چه اتفاقی در این زمینه ها می تواند بیفتد، به خصوص که بعد از 28 مرداد چندین مجلهء فرهنگی ـ روشنفکری شروع کردند به کار. مثل سپید و سیاه، مثل خوشه، یا روشنفکر. و ما در دبیرستان که بودیم خواننده این مجلات بودیم. 


در مجله فردوسی به خصوص ظهور دو تا شخصیت اساسی اصلاً به نسل ما شکل دیگری داد. یکی ایرج پزشکزاد بود که در آن دو صفحه که در فردوسی داشت، به نام آسمون و ریسمون، به ما طرز دیگری از خندیدن را یاد داد. ما دیدیم که اگر عینک پزشکزاد را به چشم بزنیم، می توانیم خنده دار بودن خیلی چیزهای جدی را ببینیم. مثلاً او یک غزلی را انتخاب می کرد از ناتل خانلری و یک هیئت خیالی تحریریه هم برای آسمون ریسمون خودش درست کرده بود و این ها هفته ای یکبار می نشستند و بحث می کردند راجع به مسایل فرهنگی و می گفتند که این هفته این غزل از دکتر خانلری منتشر شده است و بعد یک جوانی هم عضو این هیئت بود که به او دستور می دادند که تا هفته دیگر برو و این غزل دکتر خانلری را تبدیل کن به یک نمایشنامه.
میبدی: یعنی جوانی خیالی؟
نوری علا: بله، همهء چیز را خود پزشکزاد می نوشت، ولی تقسیم کار کرده بود بين اين اعضاء خيالی هيئت تحريريه. مثلاً ابوطالب خان خیلی آدم قدیمی و سنتی بود و ررژيسور (کارگردان) محمود خان خیلی مدرن بود و یک جوان دانشجو هم بود که و می رفت و کارهای انتخابی آن ها را تبدیل به نمایشنامه می کرد و واقعا نمایشنامه های خنده داری هم از آب در می آمد. آدم وقتی غزل را می خواند از هیبت کلام و وزن و قافیه و این حرف ها نمی فهمید که این شوخی هم می تواند باشد. اما وقتی این تبدیل به نمایشنامه می شد می دیديم که مثلاً دکتر خانلری موهایش را رنگ کرده و یک ربدوشامبر هم پوشیده و در اتاق انتظار نشسته که  معشوقش از راه برسد. بعد معشوق می آید و. .. خیلی ماجرای خوشمزه ای ادامه پیدا می کرد. منظورم این است که ایرج پزشکزاد یکی از سازندگان به نظر من نسلی بود که در دههء چهل به ثمر رسید. به خصوص با دایی جان ناپلئون اش که اوج این نوع طنز بود. اما شاید نسل امروز پزشکزاد را فقط با دایی جان ناپلئون می شناسد در حالی که ایرج پزشکزاد هم در مجموعه آسمون ریسمونش که بعدها امیرکبیر آن را به صورت کتاب منتشر کرد و هم کتاب هایی مثل بوبول فضای طنز ايران را عوض می کرد.، 


نفر دومی که در این دوره روی نسل ما بسیار تاثیر گذاشت دکتر هوشنگ کاووسی بود؛ مردی که رفته بود فرانسه و در آنجا درس سینما خوانده بود و وقتی برگشت به ایران شروع کرد در مجلهء فردوسی نقد سینما نوشتن. خب، سینما تنها تفریح ارزان قیمت نسل ما بود. برای ما خیلی سخت بود که برویم تئاتر ببینیم. خود من در دوران دبیرستان بیشتر از دو تا تئاتر نتوانستم ببینم.  یکی از آنها تئاتر «توپاز» بود من در آنجا برای اولین بار خانم لعبت والا را دیدم، مهندس والا را  هم دیدم، و خانم ایرن را. منظور این که فضا این گونه بود. دکتر کاووسی شروع کرد به شکافتن فيلم ها و نشان دادن بی منطق بودن، و بی ساختمان بودن کارهای سینمایی ایران. خودش اسم اين فيلم ها را گذاشته بود «فیلمفارسی». یعنی آمد یک زبانی درست کرد و گفت که بعضی از فیلم ها «فیلمفارسی» هستند و برخی فیلم ایرانی. و این فیلمفارسی را از طریق تدريس گرامر سینما یاد می داد و نشان می داد که که چرا این فیلم ها غلط هستند.
میبدی: البته با یک لحن کوبنده.
نوری علا: بله، بسیار کوبنده. من یادم است که در سال نهم دبیرستان خوانندهء مجلهء فردوسی بودم و حتی گاهی نامه هایی هم می نوشتم و به نامه های من در صفحه پاسخ خوانندگان پاسخ می دانند و من خیلی خوشحال بود که اسمم آنجا می آید. مجلهء آسیای جوان هم آن موقع اقتراح ادبی می گذاشت و از این چیزها. 


يک روز من از دبيرستان ابومسلم که در بازارچهء شيخ هائی و نزديک خیابان امیریه بود آمده بودم بیرون و می خواستم بروم خانه و در صف اتوبوس خط 9 بود ایستاده بودم و داشتم مجلهء فردوسی می خواندم. دیدم پسر جوانی کنار من ایستاده و با کنجکاوی مرا نگاه می کند و بالاخره گفت «آقا شما مجلهء فردوسی خوان هستید؟» گفتم «بله». او هم گفت: «من هم فردوسی می خوانم». این جوان که بعدها اصلاً هیچ کار فرهنگی نکرد در آن زمان یکی از چهره های جالب دبیرستان ما بود. یعنی همهء ما را تحت تاثیر خودش قرار داده بود. بعدها این فرد شاگرد اول کنکور اعزام محصل شرکت نفت به انگليس شد و رفت به انگلستان و چهار سالی در آنجا درس خواند و به عنوان مهندس نفت برگشت. 


بهر حال، آن روز ایشان سوار اتوبوس شد وما حرف هایمان چفت هم شد. در آنجا به من گفت تو لازم است که با بچه هایی که در مدرسه داریم بیشتر آشنا بشوی. و فردای آن روز مرا معرفی کرد به بهرام بیضایی که در دبیرستان ما درس می خواند. در نتیجه ما شدیم دو نفر. بهرام عاشق سینما و تئاتر بود. یادم می آید دفترچه ای داشت که بريده های دو کادری فیلم های خوب را می خرید و آن ها را می گذاشت در آن آلبوم. تماشای فیلم های آلبوم او برای ما خودش یک سرگرمی بود. بین ما بهرام بیضایی وضع مالی اش از نظر خانوادگی بهتر بود و در خانه اش اتاقی داشت و کتابخانه ای و ما از مدرسه می رفتیم منزل بهرام و می نشستیم و دربارهء تئاتر و سینما و این چیزها صحبت می کردیم. 
میبدی: خانواده آقای بیضایی فرهنگی بودند، نظامی بودند، تاجر بودند؟ کاسب بودند؟
نوری علا: بیضایی از یک خانواده بهایی می آمد. پدرش و عمویش شاعر بودند و انجمن ادبی هم داشتند. خانواده ای کاملاً فرهنگی بودند. بهر حال ما عادت کرده بودیم که می رفتیم فیلم هایی را با هم تماشا می کردیم و بعد می نشستیم و دربارهء آنها صحبت می کردیم. بیضایی یک استعداد عجیبی که داشت این بود که تمام صحنه های فیلم را به خاطر می سپرد و موسیقی فیلم را هم به یاد داشت و بعد می آمد در آن اتاق و تمام فیلم را با حرف ها و موسیقی اجرا می کرد. 
میبدی: یعنی خودش به تنهایی؟
نوری علا: بله. من، گاهی همراه با برادر کوچک ترم می نشستیم لبهء تخت و او روبروی ما می ایستاد و شروع می کرد فیلم را از نو برای ما نمایش دادن.
میبدی: یکی از آن فیلم ها به خاطرتان می آید؟
نوری علا: یادم است فیلمی را رفتیم با هم بنام «شِین». یک فیلم کابویی بود و یک مردی بود و می رفت در خانواده ای و بعد با بچه های آنجا خیلی اخت پیدا می کرد و بعد هم از آنجا می رفت. حالا من دقایق آن را به یاد ندارم.
میبدی: فیلم آمریکایی بود؟
نوری علا: بله، فیلم آمریکایی بود. من یادم است که وقتی آقای شِین سوار اسب شده بود و داشت می رفت به طرف افق دور دست، همین طور که دور می شد این بچه ها از دور بهش می گفتند: »مستر شِین، مستر شِین». و صدایشان می پیچید. و ما از سینما که بیرون آمده بودیم دسته جمعی تا برسیم به خانهء بهرام همه اش «مستر شِین» می گفتیم.


بعد داریوش آشوری هم که با بهرام بیضایی دوست بود به این جمع پیوست. و چند نفر دیگری که چون جزو مشاهیر نشدند الان اسم هایشان یادم نیست. 


من خودم در خانه، بر اساس همین فضایی که در مدرسه ایجاد کرده بودیم، یک تاریکخانه ای را از روی کتاب خودآموز عکاسی درست کرده بودم. و دوربینی پدرم برایم خرید و من همین طور در محله از همه عکس می گرفتم و در تاریکخانه ام آن ها را ظاهر می کردم و می دادم بهشان. 


یادم می آید که یک واقعهء خنده داری هم اتفاق افتاد. ماه محرم بود و سر کوچه مان  گردن کلفت ها و لات و پات ها یک حسینیه درست کرده بودند و شب ها سینه زنی می کردند. یکی رفته بود بهشون گفته بود که این پسره دوربین داره.  یکی از این جاهل ها من را صدا کرد و گفت امشب بیا از دسته ی ما عکس بگیر. من هم دوربینم را برداشتم و به اتفاق برادرم رفتيم آنجا. آن ها هی سینه زدند و زنجیر زدند و کتل برداشتند و من هم تند تند ازشان عکس گرفتم و آمدیم خانه و رفتم تاریکخانه. در آن زمان در تاریکخانه سه تا طشت بود برای دوای ظهور و دوای ثبوت و یکی هم برای آب. و یک چراغ قرمزی که روشن می شد تا آدم ببيند چکار دارد می کند. من و برادرم آن فیلم ها را از توی دوربین درآوردیم و زدیم توی دوای ظهور و هی بالا و پایین آورديم و دیديم هیچ چیز روی فیلم ها نیست. خلاصه فیلم سیاه شده بود. من مانده بودم که حالا بروم به این ها چی بگويم. در تحقيق بعدی معلوم شد که کارخانهء کداک یک فیلم جدیدی بوجود آورده که به نور قرمز هم حساس است و باید آن را فقط در تاریکی مطلق ظاهر کرد و من اشتباهی این فیلم را خریده بودم و این بلا سرم آمده بود. البته من یک ماهی سعی می کردم که در کوچه پیدایم نشود تا به این ها یک جوری حالی بکنیم که آقا تقصیر ما نبوده، تقصیر کارخانه کداک بوده. 


به هر حال آن موقع یکی از کارهایی که می کردیم این بود که قصه ای را درست می کردیم و با عکس مصورش می کردیم. مثلاً پرتو، خواهر من، یکی از هنرپیشه های داستان های مصور ما بود. مثلاً یکی می خواست از پشت بام پرت اش بکند پائين و بعد یکی (که برادرم بود) می رسید و او رانجات می داد. خلاصه یک داستانی جور می کردیم و آن را عکس دار می کردیم. 
میبدی: داستان های مصور...
نوری علا: بله بله. به هر حال ما با عشق به  هنر و سینما دبیرستان را تمام کردیم و وارد دانشگاه شدیم. دانشگاه امکانات بیشتری را فراهم کرد. به خصوص که بهرام بلافاصله با آپارتچی سالن سینمای دانشکدهء ادبيات دوست شد و یک دفعه هم ما را دعوت کرد و گفت بچه ها من یک فیلمی ساخته ام بیایید برویم ببینید. رفتیم و دیدیم که همه ی عکس های حدود 20 متر فیلم را پاک کرده و رسیده بود به آن «سلولوید»ی که اصل جسم فیلم را تشکیل می دهد.  بعد نشسته بود فریم به فریم روی آن نقاشی کرده بود به طوری که وقتی فیلم را گذاشتند توی آپارات سالن نمایش دانشکدهء ادبیات یک مرتبه دیدیم که قطاری همین طور دود از سرش در می آید و وارد ایستگاه قطار می شود. و این را او فریم به فریم کشیده بود. کاری که در آن زمان مثلاً در کمپانی والت دیسنی می کردند. بعد هم شروع کرد به نمایشنامه نویسی ک و حتی موفق شد چند تا نمایشنامه را که نوشته بود منتشر کند. 


در واقع ما سال 40 که وارد دانشگاه شدیم وارد فاز جدیدی از روشنفکری هم شدیم. به خصوص که همهء ما از لحاظ سیاسی هطرفدار آقای خلیل ملکی بودیم. از پيش از دانشگاه می رفتیم در دفتر مجله ای که او منتشر می کرد که من بارها دربارهء آن جلسات گفته ام. يک بار در دفتر آقای خلیل ملکی بهرام بیضایی پیشنهاد کرد که ما برنامه های نمایش فیلم بگذاریم. گفتیم چگونه؟ گفت این انجمن ایران و آمریکا هم آپارات و هم فیلم شانزده ميليمتری کرایه می دهد به انجمن هایی که علاقمند به سینما باشند. بنابراین ما برویم به آنجا و بگوییم ما یک انجمنی داریم و آپارات را کرایه کنیم و بیاوریم در دفتر آقای خلیل ملکی نشان دهیم.  از آن ببعد هفته ای یک فیلم، اغلب مستند، در دفتر علم و زندگی نمایش می دادیم. بعد هم پس از پایان فیلم، خود بهرام، به عنوان منتقد فیلم، و ما که در اتاق نشسته بودیم شروع می کردیم به تجزیه و تحلیل فیلم.

در کنار این موضوع، آقای فرخ غفاری هم بود، که باز یک سینما شناس تحصیل کرده فرانسه بود و به ایران آمده و در دستگاه وزارت فرهنگ و هنر موفق شده بود که یک سالن قدیمی را در انتهای محوطه ی ساختمان وزارت فرهنگ و هنر بگیرد. می گفتند این آتلیهء کمال الملک بوده. ایشان آنجا را تبدیل کرد به یک سالن سینما. و جایی را درست کرد به نام «کانون فیلم». می رفتید عضو می شدید و کارت عضویت می گرفتید و هر هفته روزهای سه شنبه آقای فرخ غفاری می رفت یک فیلمی را از سفارت ایتالیا، سفارت فرانسه، و غیره می گرفت و در آنجا نمایش می داد و همیشه یک پنجاه شصت نفری پای ثابت آنجا بودند. و در آنجا بحث ها خب خیلی بالاتر و متعالی تر از بحث هایی بود که ما در اتاق مجلهء آقای خليل ملکی داشتیم. یادم می آمد که ابراهیم گلستان گاهی می آمد آنجا و فیلمی را بررسی می کرد. و یکی از کسانی که همیشه آنجا می دیدیم اش و در آنجا با او آشنا شدیم فروغ فرخ زاد بود که پای ثابت کانون فیلم بود.


آقای دکتر کاووسی کار دیگری که کرد این بود که در بالای سینما هما، در تقاطع خیابان فردوسی و نادری، اتاقی را کرایه کرده بود و کلاس فیلم گذاشته بود. ما همه رفتیم در کلاس ایشان اسم نوشتیم و برای اولین بار می دیدیم که ایشان دوربین فیلمبرداری آورده بود سر کلاس و مثلاً می گفت این لنزی است که با آن می توانید کلوزآپ بگیرید، این لنزی است برای اينکه لانگ شات بگیرید. منظورم این است که ما و همهء رفقای بعدی مان که گذشته ای مثل ما داشتند با فیلم و فیلمبرداری به لحاظ نظری آشنا بودیم ولی هرگز فکر نمی کردیم که یک روز یکی بیاید و دوربین دست ما بدهد و بگوید بیا یک فیلمی بساز.      
بخش 23

چهارشنبه 9 بهمن 1392

میبدی: آیا کلاسهای آقای فرخ عفاری رایگان بوده یا پولی می دادید و چقدر باید پرداخت می کردید برای چه مدتی؟ 
نوری علا: نه باید پول می دادیم. رایگان نبود بلکه باید شهریه می دادیم و یکی از مشکلات ما هم تهیه کردن پول بود  مبلغ 15 تومان برای 3 ماه. 
میبدی: از مادر می گرفتید که از مشوقان شما بودند؟ 
نوری علا: یا مادر یا پدر و هر دو کار می کردند و مخارج ما را تامین می کردند ما خانواده خیلی مرفهی نبودیم هرکاری که دلمان بخواهد بتوانیم بکنیم من مثلا یادم هست که در کلاس پنجم دبیرستان انگلیسی من بد نبود معلم شیمی داشتیم که ایشان در یوسف آباد یک کلاس کنکور داشتند وقتی دیدند که انگلیسی من بد نیست به من گفت شما بیا در کلاس های من انگلیسی درس بدهید دانش آموزانی که می خواستند بروند کنکور بدهند ایشان مثلا ماهی یک تومان به من مزد می داد من خیلی خوشحال بودم  صاحب پول شدم. 
میبدی: پس بین شما ظاهرا بهرام بیضایی از همه مرفه تر بوده. 
نوری علا: شاید بتوانیم بگویم من وضع مالی ام از همه بدتر بود. 
میبدی:  ابراهیم گلستان آمد دیگه خیلی وضعشون خیلی خوب بوده. 
نوری علا: اونها بله در یک جهان دیگری زندگی می کردند ولی به هرحال آقای بیضایی و آقای آشوری که مثلا پدرش  رئیس دفتر آقای معینیان بود در رادیو به هرحال یک زندگی بدی نداشتند ولی پدر من با چندین مشکل مالی روبرو شد و ما سعی می کردیم خیلی مختصرانه زندگی کنیم حتی من متولد سنگلج و بزرگ شده شاپور هستم ولی بعد از مدتی پدر ما رو برداشت برد اون طرف خط آهن در یک منطقه ای که به آن می گفتند جوادیه حالا من نمی دانم اسمش چیه من هشت سالم بود که رفتیم آنجا  و تا 18 سالگی ما آنجا بودیم به خاطر اینکه وصع زندگی کردن در بالای شهر یا وسط شهر را نداشتیم و من در واقع آنجا بود که اساسا توانستم فقر و بدبختی های مردم دیگه را به مدت ده سال از نزدیک تجربه کنم یعنی اینکه وضع ما اینقدر و آن منطقه خوب بود که مثلا به من می گفتند پسر حاجی به خاطر اینکه من سالی یکبار وقتی که عید نوروز که می شد مثلا پدرم می گفت باید برویم برای اینها از جنرال مد اولین فروشگاه لباس بود برای ما لباس می خریدند و ما عزا می گرفتیم که تعطیلات عید که تموم می شد حال باید برویم مدرسه و جواب بقیه بچه ها چی بدهیم لباس های پاره و داشتند. داستان زندگی جوادیه خیلی داستان دارد معلم هایی که داشتیم یکی از درخشان ترین انسانهایی که من در زندگی خودم دیدم معلم ما بود که در روحیه من بسیار اثر گذاشت. 
میبدی: هیچ وقت بدمان نمی آید یک دفعه ما را ببرید به جوادیه 

میبدی: ما و خانواده گلستان که پدرش روزنامه گلستان را منتشر می کرد دو سه کوچه فاصله داشتیم من اغلب پدر آقای گلستان همینطور  شاهرخ هم بود شاهرخ گلستان و ابراهیم اینها را اغلب می دیدیم البته سن من خیلی کمتر بود. 
نوری علا: ما هر جور شده بود سر خودمون را با این مسایل گرم می کردیم یکی از مسائل دیگه ای وجود داشت که من در جلسه قبل نگفتم اینکه علاوه بر این مجلاتی که مثل روشنفکر و فردوسی و خوشه مجلات سینمایی هم شروع شد منتشر شدن که موفق ترین آنها ستاره سینما بود که آقای علی مرتضوی در می آورد و آن هم خودش روزنی بود من در واقع اولین کارهای مطبوعاتی خودم را در مجله آقای علی مرتضوی شروع کردم. 
میبدی: سینه کلوپ هنوز راه افتاده بود یا نه؟ 
نوری علا: سینه کلوپ من اصلا نرفتم. 
نوری علا: پدر من معتقد بود که به همه ما می گفت شماها اگر یک زبان یاد نگیرید هیچ نخواهید شد بنابراین من کلاس پنجم دبستان که بودم برای من خود آموز انگلیسی گرفته بود و من یواش یواش شروع کردم انگلیسی یاد گرفتن بعد می رفتم کلاس های  انکلیسی در بیرون از مدرسه در دبیرستان  از معلم خودم انگلیسی  بیشتر بلد بودم اکثر اوقات می گفت نوری علا تو بیا درس بده  من کار دارم باید بروم در این مورد یک اتفاق جالب افتاد من رفتم بعد از اینکه لیسانس گرفتم رفتم دانش سرای عالی که دبیر انگلیسی بشوم و یکی از کارهایی که شما در دانشسرای عالی می کردید این بود که باید کار آموزی تدریس در سر کلاس را تمرین کنید و یاد بگیرید مرا فرستادند به مدرسه دارالفنون که 22 سالم بود بچه هایی که در سر کلاس ششم دبیرستان نشسته بودند 3 یا 4 سال از من کوچکتر بودند و آقایی بود به نام آقای مهدوی ایشان دبیر دبیرستان بود و من هم کنارشان که یاد بگیرم که چگونه باید درس بدهم این آقای مهدوی متوجه شد که من کم و بیش بلد هستم انگلیسی را. بعضی وقت ها به من می گفت حالا شما بقیه را ادامه بده خودش می رفت یک گوشه ای می نشست و گوش می داد تا اینکه یک روزی من رفتم به مدرسه دیدم که حالت عجیبی در دارالفنون برقرار است و مدیر مدرسه به من گفت خبر داری چی شده؟  گفتم نه. گفت دیروز آقای مهدوی سوار ماشین شده که بره خونه پشت چراغ قرمز که ایستاده بود سکته کرده و پشت رل مرده و ما کلاس هامان معلم انگلیسی نداریم بنابراین شما از امروز معلم انگلیسی کلاسهای دارالفنون هستید خوب این برای من سخت بود. غرض من این است که این زبان انگلیسی به من کمک کرد من آقای علی مرتضوی بروم به دفتر مجله ایشان و بگویم من انگلیسی بلد هستم من می تونم مطلبی ترجمه بکنم؟  گفت بله خیلی خوشحال هم می شوم این رفیقی که من گفتم که مرا با بقیه با بهرام بیضایی و اینها آشنا کرده بود رفته بود انگلستان از آنجا مجلات سینمایی برای من می فرستاد می دانست که من علاقمند هستم من یادم هست اولین مقاله ای که ترجمه کردم یک نوشته ای بود از آلفرد هیچکاک  به نام اینکه من ستارگان سینما را می کشم و مطلب هم این بود که جلوی دوربین هر چیزی که قراردارد شی است که باید به فرمان من عمل بکنه و در نتیجه من به هنرپیشه بعنوان شی نگاه می کنم و به او می گویم که تو این وضعیت شماست این حالت شماست این شخصیت شماست هیچ فرقی هم نمی کنه آنجا وایستا گلدان را مثلا من باید بگویم باید بگذاری آنجا و علاقه ای داشت به اینکه  قتلی اتفاق بیافتد. هیچکاک یکی از کسانی بود که در حلقه ما بسیار اثر گذار بود یعنی ما تقریبا هر فیلمی که از هیچکاک می آمد را بلافاصله می رفتیم می دیدم و مورد بحث خودمون قرار می دادیم بخاطر اینکه هنوز هم که هنوزه به نظر من روی دست هیچکاک کسی پا نشده که فیلمی بسازه که از نظر انسجام و ساختار داستانی و ارتباط های تصویری اینقدر منسجم باشه کارش به هرحال ما تربیت شده آن مکتب هستیم و جالب هم این بود آن موقع در ایران به ساموئل خاچیکیان می گفتند آلفرد هیچکاک ایران  برای اینکه او هم علاقمند بود فیلم های جنایی بسازد دوربین خودش را جاهای عجیب و غریب می گذاشت و یکی از تفریحات ما هم این بود که برویم فیلم های خاچیکیان را ببینیم و بعد شب در اطاق آقای بیضایی بنشینیم و این را تجزیه و تحلیل کنیم برای اینکه منطق فیلم خاچیکیان منطق مربوط به داستان نبود منطق ایشان بود مثلا اگر کسی دارد یک سری قتل انجام می دهد ما نباید بدانیم که از طرف چه کسی است بنابراین همیشه هر وقت که اون کسی را که فرمان می داد مثلا بگوید فلانی فلان کس را بکشیم همیشه در تاریکی نشان می داد یادم هست که در یکی از فیلم های ایشان وقتی که همه کارها تمام شد مامورین آمدند خدمت این رئیس مافیا گفت خوب حالا می توانید چراغ ها را روشن کنید دیگه اصلا ما شلیک خنده توی سینما پیچیده بود. به این ترتیب من شروع کردم سرگذشت هنرمندان را ترجمه می کردم و برای آقا مرتضوی مثل مثلا سرگذشت رات ویلسون سرگذشت اوریس برگ 

میبدی: تیراژ مجله در اون زمان چقدر بود خاطر شما هست. 
نوری علا :من واقعا نمی دانم هیچ اطلاعی ندارم. خوب به این ترتیب من با آقای مرتضوی آشنا شدم در ضمن با آقای علی عباسی هم در این ماجرها آشنا شدم. 
میبدی: این آقای مرتضوی همون نیست که مراسم سپاس را در ایران بنیانگذاری کرد. 
نوری علا: بله اولین در واقع جشنوراه سینمایی ایران که جایزه داده می شد. 
نوری علا  بله من خودم از اول در جشنواه در هیات داوران بودم که داستان مفصلی دارد حالا اگر رسیدیم خدمت شما عرض می کنم.

میبدی: می شود گفت که اولین جشنواره بود. 
نوری علا: نه قبل از آن یک جشنواره تهران هم بود یاد هست که رئیس آن تیمسار جهانبانی بود ولی آنجا بیشتر فیلم های روسی نشان می دادند در جریان مسابقه من یادم هست که چند فیلم روسی مثل لک لک ها پرواز می کنند یا اتللو اینها را ما آنجا دیدیم. این اولین اقدامی بود که در بخش خصوصی سینما شروع شده بود به هرحال من بعد از ترجمع این مطالب و این حرفها یواش یواش شروع کردم به نقد فیلم نوشتن ، حالا دیگه یادگرفته بودیم هم از دکتر کاووسی هم از فرخ غفاری یاد گرفته بودیم و در بحث های خودمون من شروع کردم نقد فیلم نوشتن در کنار نقد شعر نوشتن چون در پنج سال اول دهه چهل من کاملا تمرکزم روی شعر بود و سینما بعنوان تفریح برای من محسوب می شد اما اثر خودش را روی تصور من از شعر هم باقی گذاشته بود به همین دلیل من بعدا که مثلا اواخر دهه چهل در مجله فردوسی کارگاه شعر را به راه انداختم یک جریان شعری را معرفی کردم به نام شعر تجسمی که تاثیر از سینما گرفته بود حالا بعدا راجع بهش خدمتون وقت باشه توضیح می دهم منظور من این است که من یواش یواش با سینماگران آشنا شدم تا اینکه آقای علی مرتضوی به من گفت که سال 1346 یا 1347 آقای مهرجویی آمده بود ایران و فیلم الماس 33 را ساخته بود و فضای خاصی شده بود ما چندین فیلم غیر فیلم فارسی تا حالا ساخته شده بود از جمله مثلا فیلم شب قوزی آقای فرخ غفاری که آن موقع فیلم بسیار جالبی بود و یا فیلم خشت و آینه ابراهیم گلستان اینها فیلم هایی بودند کاملا متفاوت از فیلم فارسی که بطور انبوه تولید می شد در میان ما عرض کردم ما از سال 1343 به بعد حلقه دوستی ما خیلی وسیعتر شد و غیر شاعر و نویسنده هم به جمع ما پیوستند که از جمله مسعود کیمیایی بود و آقای اسفندیار منفرد زاده اینها هم دیگر با هم قاطی بودیم و کار می کردیم تا اینکه مسعود کیمیایی رفت شد آسیستان خاچیکیان خوب با توجه به اون عرائضی که کردم در خلوت ما چی می گفتیم راجع به فیلم خاچیکیان مسعود خودش توجیه می کرد خودش را می گفت من راه دیگه ای ندارم من عاشق سینما هستم حالا این فرصت برای من پیش آمده خاچیکیان به من این اجازه را داده که فیلم بسازم و از طریق همکاری با خاچیکیان او صاحبان سینمای مولن روژ را که فکر می کنم اخوان ها بوند قانع کرد اون هم یک فیلم بسازد و در عین حال رفت با بهروز وثوقی هم صحبت کرد و بهروز وثوقی را هم آورد و اولین فیلم خودش را ساخت که الان دارم سعی می کنم اسمش به یادم بیاد فیلم بسیار پرت و پلایی بود و به شدت فیلم تقلید فیلم های فرنگی بود همه روابط آدم ها صحبت ها دیالوگ ها حتی مثلا طرف که می مرد برای خاک کردنش می گذاشتند داخل تابوت مثلا داخل آن آستر ماهوتی داشت و از این حرفها و این را با تشیع جنازه این طوری می بردند که همه می خندیدند آقا داخل ایران که از این حرفها نیست تابوت چی چیه که با تابوت طرف بگذارند داخل خاک. به هرحال خیلی مورد استهزا و طعنه قرار گرفت تا اینکه گقتش که من رفتم با عباس شباویز که استودیوی آریانا را داشت صحبت کردم و عباس شباویز موافقت کرد یک فیلم دیگر هم من بسازم که این فیلم شد فیلم قیصر و خوب واقعا حادثه ای بود فیلم قیصر آن موقعه ای که در آمد نه بخاطر موضوع و محتوای آن بلکه بخاطر رفتار سینمایی و ساختار سینمایی که این فیلم داشت. خوب ماهم دیگه دست به قلم شده بودیم  در تحسین این فیلم مطالبی نوشتیم دکتر کاووسی به شدت مخالف این فیلم بود  گلستان موافق این فیلم بود و خلاصه دکتر کاووسی مقداری از ما دلخور شد بخاطر اینکه ما در تحسین قیصر مطلب نوشتیم در سال1346 ایشان (علی مرتضوی ) جایزه ای درست کرد به نام جایزه سپاس و خوانندگان مجله اش رای دادند و به بهترین کارگردان و بهترین هنرپیشه جایزه دادند فکر کنم فردین فروزان برنده شده بودند در آن سال ، برای سال بعد آقای مرتضوی به من گفت که من می خواهم امسال ژوری بگذارم برای اینکه رایی مردم این رایی که دارند قبول ندارند و می گویند قلابی است و. .. ولی خوب یک عده آدم موجه را بیاورند و ژوری درست کنند و ژوری که بالاخره تشکیل شد رئیس آن زنده یاد محمد جعفر محجوب بود من بودم آقای شاهین فرهت  که موسیقی دان بود که در رادیو برنامه موسیقی کلاسیک را اجرا می کرد و آقای عباس پهلوان وخوب ما دوتا فیلم سه فیلم بود که فیلم مطرح آن سال بود که فیلم قیصر بود دیگری فیلم گاو مهرجویی بود و یکی هم فیلم روسپی ، که اینها خوب هم خیلی تروتمیزتر ساخته شده بودند و هم هنرپیشه های قوی تری داشتند و ما در حدود مثلا 25 یا 30 فیلم به این ژوری داده شد که ما هر روز عصر می رفتیم سالن سینما و یکی از فیلم ها را می دیدیم  و بعد بحث می کردیم کدام فیلم خوب و کدام فیلم بد است در آنجا لحظات مضحکی هم پیش می آمد و به این معنی که مثلا آقای محمدجعفر محجوب هیچ اطلاعی از سینما و تکنیک سینما نداشت بلکه این داستان فیلم بود که برای ایشان که خیلی جذاب و بود و توجه می کردند بین این فیلم هایی که به ما دادند فیلمی بود به نام مادر یک مادری بود که در راه فرزند خودش  فداکاری ها می کرد کتک می خورد و فقیر بود و اینها بسیار فیلم بدی بود ولی ایشان در طول فیلم گریه می کرد و می گفت جایزه را باید بدهیم به این. هرچه می گفتیم آقا نمی شود این فیلم از نظر سینمایی خوب نیست ساعت ها وقت ما را می گرفت که قانعش بکنیم تا رای ایشان عوض شود در آنجا بحث این بود که بهترین فیلم را به کی بدهیم خوب فیلم گاو و فیلم قیصر دوتایی بودند که با هم عمل می کردند من در آنجا یک استدلالی برای ژوری کردم که پذیرفتند و آن این بود که این فستیوال از دل ستاره سینما درآمده و ستاره سینما متعلق به صنعت سینمای ایران است اما فیلم گاو اصلا هیچ تعلقی به اینها ندارد  آقای مهرجویی از آمریکا آمدند رفته با وزارت فرهنگ و هنر صحبت کرده بودجه ای به او دادند هنرمندان تئاتر ایران را برداشته برده به یک دهی در آذربایجان به خرج وزارت فرهنگ و هنر آن ده را هم رنگ کرده بودند و تمیز کرده بودند و این حرفها فیلمی ساخته و آورده که سناریست آن هم غلامحسین ساعدی بود وبه نظر من این فیلم اصلا تعلقی به صنعت سینمای ایران ندارد که ما به پاداش زحمتی که اینها می کشند جایزه را بدهیم به ایشان. جایزه مال فیلم قیصر است و خوب عباس پهلوان هم بود قبول کرد و بقیه پذیرفتند و جایزه موسیقی را  دادیم به اسفندیار منفرد زاده و جایزه بهترین هنرپیشه هم نقل شد بهروز وثوقی. که یک مرتبه بهترین فیلم هم فیلم قیصر عباس شباویز بعنوان تهیه کننده آمد جایزه را گرفت این موجب شد که یهو  فیلم قیصر سر زبون ها بیافتند مقالات نوشته شود فروش حیرت انگیزی که رکورد آن موقع را شکست. در اون شب اعطای جوایز سپاس من برخوردم به یکی از همشاگردی های در دبیرستان ابومسلم خودم به نام آقای فریدون ژورک که هیچ وقت ندیده بودمش بغل کردیم همدیگر را ماچ و بوسه و چه می کنی اینجا چه می کنی گفت من تهیه کننده هستم و الان دارم صدتا فیلم ساختم و دیگر برای خودم استدیویی دارم. عجب بعد آدرس به من داد و من رفتم به دیدنش و ایشان  یادم هست که ایشان مشغول پشت میز  موبیرا     نشسته بود و داشت فیلم مونتاژ می کرد ما هم نشستیم بغل دستش و شروع کردم بهش توصیه کردن که مثلا آقا این مثلا کلوزآپ را بزن مثلا به اون میدل شاد اون گفت شما هم با تکنیک سینما هم آشنا هستید گفتم بله حالا فیلم قیصر و فیلم گاو گرفته بودو سینما چی ها متوجه این شده بوند یک فضای جدید دارد در سینمای ایران ایجاد می شود که باید اینها را فکری برایشان بکنیم وگرنه فیلمهای به صورت سابق دیگر ساخته نخواهد شد ژورک یکدفعه به من گفت می تونید یک سناریو برای من بنویسید من هم گفتم بله چرا که نمی توانم. یک سناریوی نوشتیم گفت سناریوی بنویس بیک ایمانوردی فردین و فروزان در آن بازی کنند می خواهم دیگه تک حال بزنیم. حالا اسمش را هم گذاشته بود موج نو سینما می خواهم فیلم موج نویی باشد ما هم نشستیم یک سناریویی به نام ایوب برای او نوشتیم و این رفت این فیلم را ساخت بعد به من گفت که اگه دوست داری تو هم می خواهی فیلم بسازی می تونی بسازی من گفتم که اصلا تجربه ندارم گفت  آخه تو همه چیز راجع به فیلم می دانی بالاخره با تشویق او و دایی او که احمد قدکچیان بود هنرپیشه قدیمی و باشرف و مشهور سینمای ایران قرار شد که یک فیلمی هم من بسازم که اون موقع من در سازمان برنامه با شاهرخ مسکوب در یک اطاق با هم کار می کردیم روزها که من سرکار می رفتم قبل از مرخصی بگیرم برای اینکه فیلم را بسازم بیشتر با مسکوب می رفتیم ناهار می خوردیم صحبت می کردیم مسکوب هم که شیفته فردوسی بود و او به من گفت که در فرنگستان من دیدم که خیلی ها داستانهای اساطیری گذشته را می آورند امروزی می کنند و در امروز اتفاق می افتد چطوره که تو هم چنین کاری بکنی  داستان رستم و اسفندیار را من انتخاب کردم همون داستان در فضای امروز سینمای ما اتفاق بیافتد خوب ژورک هم آقای شکرالله خان رفیعی را که از فیلمبردارهای قدیمی ایران بود دعوت کرد و گفت باید با نوری علا این فیلم را بسازید آقای رفیعی هم خیلی مشکوک من را نگاه می کرد که این اصلا سابقه فیلم سازی ندارد و من  یادم می آید  که وقتی که رفتیم سر صحنه فیلم بسازیم من برای اینکه به آقای رفیعی هالی بکنم من یک چیزهایی از تکنیک سینما سرم می شود ترتیبی دادم که برادر عباس پهلوان به توصیه ایشان را هم شرکت بدهیم و این صحنه  اردشیر پهلوان برادر عباس اتفاق بیافتد من هم گفتم یک  تراولینگ گذاشتند از این اطاق به اطاق دیگر و به اردشیر گفتیم که تو از در وارد شو از این اطاق رد شو و برو اطاق دیگه و در آنجا دیالوگ خودت رو بگو که خیلی تراولینگ پیچیده ای بود و دوربین را سوار چرخ کردیم گذاشتیم روی تراولینگ شروع کردیم حرکت کردن وقتی که این صحنه گرفته شد و یکبار هم بیشتر نیازی نشد و تکرار هم نکردیم شکرالله خان آمد با من دست داد من خیالم راحت شد که تو سینما می فهمی. 
بخش 24 

16 بهمن 1392

کار من احوالپرسی از غم است                  کار من پارو زدن بر شبنم است 

لنج ها ماهی به خشکی می برند                کار من ماهی به دریا بردن است

میبدی: امروز روز تولد آقای دکتر نوری علا است. آقای دکتر نوری علا از شخصیت هایی است که معنی و هنر زندگی کردن را بلد است یک نکته ای است که ضروری است می خواستم از آقای دکتر تقاضا بکنم که توضیح بدهند اینکه به اصطلاح متدولوژی نقد جدید مخصوصا در عرصه فرهنگ و هنر اغلب توجه می کنند به سن و سال خالق اثر خیلی مهم ایت ممکن است اثری در دوران نوجوانی خلاق بزرگ پدید آمده باشد خیلی متفاوت است مثلا با دوران پختگی او مثل حافظ ، حافظ هم بخشی از اشعار او خوشباش خوشگذران اهل زندگی اندکی ماجراجو در دوره ای هم است که حافظ دچار غم و اندوه عظیمی است محمد فوت کرده جوانش مرده و فکر می کنید چقدر اثر گذار است در روحیه شاعر از آن به بعد یک غم و اندوه شعر او را فرا می گیرد در نتیجه خیلی مهم است ما توجه داشته باشیم به سن و سال یک شخصیت وقتی که در کار هنر و ادب استمرار هم دارد این خیلی مهم است.  آقای دکتر نوری علا درود بر شما تبریک می گویم سالروز میلاد شما را امیدوارم سایه شما بلند باشد همراه با سرخوشی و کامروایی. 
نوری علا: ما امروز در خانه دوتا ماجرا را جشن می گیریم با نوه ها و بچه ها جشن تولد من ولی در عین حال 23 سال پیش در چنین روزی من و خانم میرزادگی با هم ازدواج کردیم و جشن می گیریم. امروز صبح به یاد 23 سال پیش نامه ای نوشتم به دکتر اسماعیل خویی به خاطر اینکه 23 سال پیش در لندن وقتی که من و خانم میرزادگی تصمیم گرفتیم ازدواج بکنیم و باید می رفتیم به شهرداری و درآنجا اطاقی بود که مهمان ها هم می نشستند ما همه دوستان لندنی خودمون را دعوت کردیم و از جمله دکتر خویی بود که در واقع شاهد ازدواج ما بود و ورقه ازدواج ما را بعنوان شاهد امضا کرد تشکر کردم از ایشان و گفتم خیلی امضا محکمی انداختی زیر کاغذ ما مثل همون 23 سال پیش هنوز یار و همراه همدیگر هستیم در عین حال یاد یک واقعه خوشمزه هم افتادم که  بد نیست در آغاز برنامه امروز نقل بکنم معمولا در مراسم ازدواج در فرنگستان آن کسی که عقد می کند از حضار می پرسد آیا در بین شما کسی هست که با این ازدواج مخالف باشد و یا دلیلی داشته باشد این نخواهد این ازدواج صورت بگیرد اون روز هم عاقد همچنین سوالی را از حضار کرد فرض ما این بود که کسی اعتراضی ندارد دیدم که هادی خرسندی گفت من اعتراض دارم عاقد هم خیلی تعجب کرد و بعد گفت اعتراض شما از بابت چیست گفت من به شما اعتراض ندارم من به این دو دوست عزیز خودم بگویم خوب فکرهاتون کردید برای اینکه اگر این طرف خطبه را بخواند و شما ازدواج کنید  اگر پشیمان شوید  دو سال باید بدوید بنابراین امروز خوب فکرهاتون بکنید.یادی است از رفقای عزیزی که در زندگی بهشون برخوردم. 
میبدی: امیدوارم همه زنده باشند همه شخصیتهای نازنینی که دل در گرو سرزمین خودشان دارندو تلاش می کنند دلواپسی آنها سرزمین و سرنوشت آنهاست. 
نوری علا: من می خواستم در سرآغاز برنامه که صحبت تولد و 71 سالگی شد خاطراتی که در این 23 برنامه گذشته بیان شده و این چندتایی که خواهیم داشت بیان خواهد شد در واقع نشان می دهد  که زندگی این 71 ساله بنده از چندین قسمت گذشته است من از این 71 سال 32 سال آن را در ایران بودم 20 سال آن را در انگلیس زندگی کردم و 19 سالی هم است که آمده ام به در امریکا و در نتیجه میزان غیبت من از وطن بیش از میزان حضورم در وطن است اما همانطور که برنامه شما شاهد زنده آن است ما مثل اینکه هرگز نمی توانیم آنچه را که در آن 32 سال برما گذشته ارزشها و نگاهها و جهان بینی هایی که آن 32 سال به ما داده با این که بیشتر عمر را در خارج گذراندیم فراموش بکنیم من یاد می آید که وقتی که در ایران بودم  همیشه فکر کردیم که این جمال زاده برای چی از زمان رضا شاه رفته سوئیس و آنجا زندگی می کند و حضور جمال زاده در خارج از کشور برای من یکی لااقل خیلی مساله برانگیز و جالب بود و حالا  که نگاهمی کنم می بینیم اکثر همرزمان ما از سر ناگریزی بلند شدیم آمدیم به خارج از کشور وگرنه روح و روان ما هنوز در  آنجاست. اگر پرسش و پاسخی داریم با آن جامعه با آن تاریخ و با آن مردم است و به همین دلیل با همین الفت هست که فکر می کنیم که بقیه السیف  زندگی خودمان را هم باید به پای همین پیوند بریزیم برای مردمی که پشت سر گذاشتیم و اکنون می بینیم دو سه نسل گذشته است نوه های ما نتیجه های ما اکنون در ایران زندگی می کنند و اکثریت جمعیت جوان مملکت ما را تشکیل می دهند ما وظیفه ما این است که آنچه را در توان داریم در خدمت آنها بگذاریم بنابراین امیدوارم آنچه که می کنیم واقعا گویای این مساله باشد من در عین حال می خواستم این را عرض کنم من از لحاظ فکری منهای دوران کودکان و نوجوانی و دبیرستان از وقتی که پا به عرصه زندگی اجتماعی گذاشتم احساس می کنم که چهار پنج مرحله مختلف را پشت سر گذاشتم که همه آنها در سرآغاز جوانی من حضور داشتند ولی هر بار یکی بر بقیه غلبه کردند و شدند عرض کنم که سلطان آن روزگار زندگی من به معنی اینکه من از یک سو وابسته و عاشق هنر و شعر و ادبیات بوده ام و در نتیجه در زمینه شعر و نقد شعر و  سینما و نقد سینما قلم زدم و کار کردم در همان 32 سال داخل کشور در عین حال از همان سیکل دوم بیرستان عاشق جامعه شناسی و علوم اجتماعی شدم برخوردم با مکتب فکری آقای خلیل ملکی به من معنی داد به اندیشه های من در نتیجه همزمان با کار شعر و سینما من تحقیقات جامعه شناسی و مقالات جامعه شناسی هم داشتم در یک مرحله از زندگی من شیفته عرفان ایرانی شدم و از طریق آن عرفان به مذهب کشیده شدم آدم مذهبی شدم در دوره تقریبا از سال1346 تا 1355 در بر می گرفت در آن دوران من بیشتر تحقیقات خودم را گذاشتم نخست در مورد اسلام شناسی و سپس در مورد عرفان ایرانی بعد هم که از ایران بیرون آمدم و در خارج از کشور ابتدا شروع کردم به کارهای فرهنگی خانم میرزادگی که در زندگی من ظهور کرد این مساله را تشدید کرد و بالاخره از وقتی که خاطرم هست شما یک روزی در تلویزیون ITV نشسته بودید و برنامه اجرا می کردید و یک نفر از اصفهان به شما تلفن کردو کشف کردیم که امواج رادیو تلویزیونی می تواند به ایران هم برود و در نتیجه فضای خارج کشور به کل عوض شد و ما توانستیم با صدا چهره و حرفهایمان بر گردیم به ایران من به خانم میرزادگی گفتم این یک فرصت نابهنگام و نامنتظره ای است که می توانیم از آن استفاده بکنیم و بیا ما هم وارد این کار شویم و در مقابل دوربین تلویزیون ظاهر شویم و برنامه های تلویزیونی داشته باشیم که این مصادف شد با دعوت حضرتعالی از ما که در برنامه یاران شما هم که آن موقع  از AFM پخش می شد ما شروع کنیم  اول برنامه های رادیویی و بعد هم برنامه تلویزیونی اجرا کنیم و به این ترتیب در 15 سال و 16 سال اخیر ما یک پیوند نامریی اما بسیار کهن بیخی را با جوانان ایران پیدا کردیم من واقعا افتخار می کنم وقتی می بینم نسل جوان ما با من تماس می گیرد شاعرانش کتاب شعرشان را برای من می فرستند بخصوص دانشجویان علوم اجتماعی به ما می گویند با مخالفتی که رژیم با علوم انسانی دارد بسیاری از مسائلی که در حوزه علوم اجتماعی و جامعه شناسی مطرح است در دانشکده ها تدریس نمی شود من تشکر می کنم گاهگایی ما از حد جبهه گیری و بحث های سیاسی خارج می شویم و وارد یک نوع تحلیل های جامعه شناختی و مسایل اجتماعی داخل کشور می شویم به هرحال من در این 71 سالگی خوشحال هستم اگر که جسم من در ایران نیست روح من از طریق این رسانه ها به ایران می رسد یکبار در واشنگتن یک مجلس خصوصی داشتیم در منزل آقای تقی مختار که سردبیر روزنامه ایرانیان هستند و ایشان از بنده و کارهای من تجلیل کردند و دوستان دیگری هم از سرشناسان واشنگتن بودند آنجا بودند و مراتب محبت ایشان را تصدیق کردند من در آنجا یک اقراری را به آنها کردم گفتم من وقتی جلوی کامپیوتر می نشینم و شروع می کنم مقاله ای را تایپ کردن و یا شعری را مثلا نوشتن به این خطوطی که روی کامپیوتر نوشته می شود یک حالت حسادت پیدا می کنم برای اینکه فکر می کنم من رفتنی هستم اما اینها تا اطلاع ثانوی می توانند ماندگار باشند حالا که اگر ارزش داشته باشند طولانی مدت واگر نداشته باشند بعد از مدتی زنده خواهد ماند و بعد به دست فراموشی سپرده خواهند شد و همین حالت را در مورد نشستن مقابل دوربین تلویزیون هم احساس می کنم و بخصوص وقتی که شما از من دعوت کردید در این سری از برنامه ها شرکت بکنم در ابتدا شاید بشود گفت بساز و بفروشی عمل کردم یعنی گفتم می روم می نشینم و هر چه آقای میبدی از من پرسیدند می گویم و شرطش هم این باشد با خودم صادق باشم دروغ نگویم و جعل نکنم. ولی رفته رفته که پیش آمدیم و مطالب مطرح شده و بازخورد این مطالب به وسیله ایمیل هایی که من دریافت می کنم یا تلفنهایی که می شود یک مرتبه مرا متوجه کرد این برنامه ها ممکن است ماندگار شود وقتی تو نباشی این تویی که در این عکسها است همه حرفها را بازگو می کند بنابراین سعی می کنم که مرتب و بهتر حرفها را بیان بکنم. 
بهرحال صاحب برنامه شما هستید امیدوارم شما از آنچه که گذشته راضی باشید و من هم اجازه داشته باشم که لااقل از آن 32 از زندگی در ایران آنچه را که به جا مانده بیان بکنم بعد از ایران بیرون آمدم مهاجر و تبعیدی شدم خودش داستان دیگری است که می شود به آن پرداخت. 
میبدی: سپاسگذارم که ما را سهیم کردید در زندگی گذشته خودتون در کمال شهامت فوق العاده است و خیلی مغتنم است شنیدن خاطرات شما. چه رازی نهفته است که ایرانیان اینقدر به مهین و سرزمین خودشان علیرغم دوری از وطن آنهم سالیان سال دلبسته هستند و این دلبستگی هیچ وقت گسسته نمی شود در حالی که در بقیه اینجوری نیست آثار نویسندگان مهاجر روس را اگر بخوانیم تقریبا اشاراتی به گذشته نمی شود کسی غم گذشته را نمی خورد چینی های  که دروان انقلاب فرهنگی چین را ترک کردند به همین ترتیب  اصلا علاقه ای ندارند و خیلی ها هم مثلا از کامبوج آمدند یا ویتنامی ها در همین ایالات متحده امریکا ولی دلبستگی ایرانی ها به میهن و سرزمینشان غیر قابل گسست است و این جالبه زمان هم روی آن اثر گذار نبوده : 

 در سفر گر رم بینی یا ختن     کی رود از یاد تو حب وطن «مولوی»

 آقای دکتر شما این را در چه می بیندید در سنت فرهنگی ما می بیند ریشه عمیق چرا اینقدر ایرانی ها به مملکت خود وابسته هستند و نمی توانند دل بکنند. 
 نوری علا: ما ملتی بوده ایم کهنسال و فرهنگ آفرین ، و فرهنگ حتی به اسم آن نگاه کنیم  ترکیب شده از فر و هنگ.  من داشتم مطالعه می کردم در زبان فارسی  دیدم که فرهنگ در واقع یکی از معانی اش محل ظهور آب قنات است یعنی در دهات ایران اون قناتی که  فرسنگها راه رفته و از جایی ظاهر می شود به اون هم می گویند در حالی که در فرنگی وقتی می گویند CALCHER   بیشتر به کشاورزی و رشد و نمو اشاره دارد اما اشاره ما به رودخانه پنهانی است که همواره در جریان است از سرچشمه های بسیار دور می آید و یک جایی در آن لحظه گه ما به دنیا می آئیم در معرض تشعشات زندگی اجتماعی قرار می گیرم ظهور پیدا می کند به نظر من تعلق ما به فرهنگ ما تعلقی است که با شیر اندرون شده و با جان به دست آمده به خاطر اینکه معنی دارد این فرهنگ از زیر بوته در نیامده یک جهان بینی کاملی را به ما ارائه می دهد از یک سو ما می بینیم ما همیشه دوستدار و علاقمند به خرد بوده ایم و هرگز خرد را زیر پای خودمون له نکرده ایم مگر اینکه بخواهیم چیزی بالاتر از خرد بیافرینیم یعنی اینکه بعضی گفته اند مولوی گفته پای استدلالیون چوبین گذار یا حافظ گفته که تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون کجا به حقیقت خواهی رسی اما این به نظر من در فرهنگ ما به معنی پس زدن خرد و تعقل نیست بلکه برای آن است که ما بتوانیم این خرد یا این عقل به قول حکما قدیمی عقل فضولی را تبدیل بکنیم به عقلی که جهان را فراتر از نگاه امروزی زمانمند نگاه می کند یعنی اینکه مثلا ما وقتی که می اندیشم به فرهنگ که از زمان آئین مهر وجود داشته و اینکه هر ورقش دفتری است معرفت کردگار ما می توانیم هم برگ را ببینم هم پیوستن این برگ را به درخت و درخت را به طبیعت. به نظر من توسع عجیب و غریبی به فرهنگ ما داده و هر آنکس که در این فرهنگ دم بزنه و با برخی رشعات آن آشنا شود اسیر خودش کرده و  نمی شود از این فرهنگ گریخت و به دامان فرهنگ دیگری پرداخت ملتی که دارای این ریشه های کهن و به هم پیوسته نیستند  به زودی تحت تاثیر قرار می گیرند ولی شما نگاه بکنید به 400 سال بعد از اعراب آمدند ایران و آنجور غارت کردند و آنجور کشتار کردند یکهو از دل شهر طوس فردوسی می آید بیرون و تمام آن فرهنگ و سابقه را زنده می کند زبان و اندیشه و دین را زنده می کند و در نتیجه برای هزار سال دیگه تضمین می کند بقای این ملت را می بینم بعد از هزار سال یک شاعری مثل اسماعیل خویی شعر بلندی می گوید به نام گذاره هزاره و آن را تقدیم به فردوسی می کند با اینکه شکوه می کند از اینکه در این مقطع هزار ساله ما به اعماق کثافت تاریخی فرو رفتیم اما هنوز چراغ های راهنمای ما وجود دارند و می توانند آیند سعادتمندی را برای ما تضمین کنند. 
میبدی: شهامت می خواهد واقعا کسی اجازه بدهد شما وارد قلعه زندگی گذشته او شوید بدون پیش شرط ، موقعی است که ما با هم صحبت می کنیم مشخص است چه سوالهای می خواهم بکنم خوشبختانه از نخستین لحظه ای که برنامه شروع شده نه دکتر نوری علا می داند من چه سوالی می خواهم بکنم ، نه ایشان از من پرسیده از این بابت می گویم که هم متهورانه است و هم بسیار این گفتگو مغتم است. من با چند نخست وزیر درخواست مصاحبه کردم از جمله دکتر بختیار و تیمسار ازهاری مصاحبه کردم که نخست وزیر نظامی بود به نظر من نخست وزیری غیر نظامی بود و عمل کرد و ایران شاید همان زمان بود که این پایه های ستون ها لق شد و سقف پایین آمد. 
نوری علا: تیسمار ازهاری، همه فکر می کردند ایشان تمسیار بود و شمشیر کش و غیره زمانی که بنده رفتم دانشکده زبان ادبیات  انگلیسی دختر ایشان همکلاس ما بود و گاهگاهی دعوت می کردند همکلاسی هایشان را به منزل ،  من در آنجا چند بار تیمسار ازهاری را دیدم که خیلی آدم ساده و فرهنگ دوستی به نظر من می آمد اصلا من نمی توانستم تصور کنم این آدمی باشه که یال و کوپالی داره و شمشیر داشته باشد می تواند روزی حاکم مقتدری باشد و آدم سلیم و النفسی به نظر می آمد. 
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میبدی: آقای دکتر با توجه به مصاحبه قبل که در مورد ازهاری صحبت کردیم شما حرفی دارید در ادامه بفرمائید 

نوری علا: برای من حیرت انگیز این بود مواقعی پیش می آمد من با مقامات روبرو می شدم   مثلا یکی از تیمسارها دست می داد می بینم تصور من یا نسل من با تیمسارهایی که ارتش شاهنشاهی را هدایت کنند چقدر متفاوت است مثلا یکبار فرصتی دست داد من تیمسار اویسی را دیدم ایشان آنچنان راجع به مراتب درویشی هفت شهر عشق سخن می گفت آدم فکر می کرد رفته خانقاهی و یک پیر خانهقاهی دارد این حرفها را می زند و بعد فهمیدم که ایشان جزو سلسله درویشی هستند اندکی تطبیق دادان این تصاویر برای من مشکل پیش می آورد. 
میبدی: فکر نمی کنید دستگاه تبلیغاتی در گذشته درست عمل نمی کرد یا خود رژیم اینقدر علاقه نداشت مثلا  اطلاعاتی راجع به مردم درباره کارهایی که در مملکت می کردند مثل کارهای عمرانی زیاد نه تبلیغی می کرند  و خیلی بی اعتنایی می کردند به افکار عمومی 

نوری علا: مسلما این طور است ولی یکی از مشکلات کار این بود که ما از 1342 به بعد با این مساله مواجه شدیم که پادشاه ایران تصمیم گرفت که از مقام تشریفاتی خودش بیاد بیرون و بعنوان اینکه من ماموریت برای وطنم گرفته ام شروع کند در کارهای اجرایی و همه امور مملکت دخالت کردن و بعد رفته رفته این حلقه کسانی که در اطراف او بودند تنگ تر شدند و همه تقصیرها افتاد گردن ایشان من خاطرم هست مثلا در سازمان برنامه گاهی آقای هویدا می آمدند و مثلا کارشناسان را صدا می کردند درباره یک برنامه و بودجه صحبت بکنیم هر وقت یک انتقادی از جانب کسی از اوضاع می شد ایشان عکس پادشاه که روی دیوار اطاق بود را نشان می داد بدون اینکه کلامی بکار ببرد یعنی تقصیر من نیست تقصیر ایشان است که آن بالا نشسته و این مشکلات را به وجود آورده من می خواهم بگویم یک نوع جدایی رفته رفته عمیق تر و وسیع تر شدن بین دستگاه حاکمه و مردم عادی بوجود آمده بود این را هم روشنفکران و هم مذهبی ها درواقع پر کردند وقتی که لازم بود روی این دره پلی زده شود دیگر کسی وجود نداشت  که این کار را انجام بدهد. 
میبدی: آقای دکتر دو سوال داشتم راجع به دو شخصیت چون می دانم شما در کنفرانس رامسر بعنوان نماینده سازمان برنامه شرکت داشتید هیچ وقت با پادشاه رودرو شدید؟  حرفهایی که در کنفرانس می زدند به نظر شما حرفهای منطقی بود جاذبه ای هم داشت برای شما بعنوان روشنفکر هم بودید در آن زمان. 
نوری علا: نه من هرگز با ایشان رودرو نشدم شرکت من در کنفرانس رامسر سال 1353 بود کانون نویسندگان تمام شده بود و آبها از آسیاب افتاده بود ولی من بعنوان یک کارشناس سازمان برنامه سر میز اصلی ننشسته بودم یک ردیف عقب تر ما را نشونده بودند به نظر من تمام ماجرا یک مضحکه می آمد به این معنی که هیچ یک از افرادی که در دو سوی میز نشسته بودند یک طرف وزرا و یک طرف هم روسای دانشگاه ها ووزارت علوم و. . اصلا تصورنمی کردند عضو جایی شده اند که باید سخن بگویند حتی خاطرم هست که پادشاه وقتی که جلسه را افتتاح کردند پرسیدند که شما پیش نهادی ندارید و همه سکوت کردند و ایشون گفتند من نمی دونم چرا همیشه من باید در این مملکت فکر کنم و مواد جدید برای انقلاب شاه و مردم پیشنهاد بدهم شما هیچکدام فکر نمی کنید همه سرش را شرمنده انداخته بودند پایین و خوب نمی توانستند بگویند ما جرات ابراز وجود نداریم یکی هم رقابت شدیدی بود که بین اینها وجود داشت واقعا آدم حس می کرد دو طرف میز هر لحظه فرصت کنند همدیگر را پاره پاره کنند من خاطرم هست وقتی رفتیم نشستیم در سالن به ما گفتند شهبانو و شاه می آیند به جلسه ، وقتی نشستند و سلام کردند به حضار شخصی آمد و سینی طلایی دستش بود دوتا استکان چایی از آن طلایی و قندان طلایی هم در سینی بود این را جلوی شاه و شهبانو گرفتند اینها چای را برداشتند اون قندان را هم گذاشتند جلوی این دو نفر و یه خورده که از مجلس گذشت ما متوجه شدیم در قندان قند نیست داخل آن کشمش است و پادشاه با کشمش چای می خورد و کشمش را با دندان جلو می خورد نه دندانهای کرسی و بعد همینطور که صحبت می کرد دست کرد داخل قندان یک مشت کشمش برداشت و گذاشت جلوی هویدا. هویدا یک تعظیم بلند بالایی کرد و من دیدم آن طرف مثلا دکتر نهاوندی و روسای دانشگاه دیگر اصلا از ناراحتی اینکه چرا کشمش ها را به ایشان دادند سرخ شدند و عصبانی. می خواهم بگویم کاملا در آن مجلس می شد دید که دیگر در این مملکت از قوام السلطنه و مصدق و فروغی خبری نیست و این ادم ها ممکن است مدیران اجرایی خوبی باشند در رشته های خود باشند اما بعنوان State man یا دولتمرد اینها نقشی در مملکت بازی نمی کنند. 
میبدی: من یکبار با آقای هویدا در برنامه این سو و آن سوی جهان صحبت کردم و متوجه شدم با روشنفکری مواجهه شدم آخرین آثار نویسندگان دنیا را می خواند کتاب مهم و حائز اهمیتی در پاریس منتشر می شود ایشان هفته بعد کتاب دست اش است و مشغول خواندن است خود شما در این برخورد ها از هویدا چه دیدید. 
نوری علا: من هویدا را دو سه بار بیشتر ندیدم اولین بار خیلی مساله خنده داری پیش آمد به این معنی که می خواستند یک وزارتخانه جدیدی درست کنند اول به شکل یک سازمان و بعد تبدیل به وزارتخانه بکنند به نام سازمان تعاونی های کشور و در نخست وزیری که آقای شهبازی معاون بود و الان هم در لندن زندگی می کنند آدم جالبی بود از توده ای های سفت و سخت و آدم جالب رفیق باز بود من خیلی لذت بردم در آن سه چهارماهی که با ایشان همکاری می کردم. یک روز از سازمان برنامه نامه نوشتند بودند برای ما  که عده از متخصصین ترجمه و نوشتن اساسنامه را بفرستید به نخست وزیری و به من ماموریت دادند از سازمان برنامه با زنده یاد غفار حسینی که در همین قتل های زنجیره ای کشته شد و این دوست عزیزم خواننده ای که صدای بسیار خوبی دارد و اصفهانی است و دستگاههای ایرانی را می خواند به نام آقای هوشمند عقیلی ما سه تا در یک اطاق کار می کردیم و آقای شهبازی یک روز گفت شما رامی خواهم به آقای هویدا معرفی کنم بیاید برویم ما رفتیم اطاق نخست وزیر و ایشان با همان گل ارکیده و عصا از پشت میز آمد  بیرون و شروع کرد به دست دادن با ما آقای شهبازی هم ما را معرفی می کرد من هرچی به هویدا نگاه می کردم می دیدم که چقدر روی جلدهای مجله توفیق که کاریکاتور هویدا را می کشیدند چقدر شبیه ایشان می کشند یعنی خودش حرکات و گل و عصا و. .. چیز عجیبی به نظر می آمد پایان جلسه که شد و اجازه خداحافظی خواستیم ایشان به من گفت شما بمانید و بقیه بروند من هم 25 سالم بود با نخست وزیر مملکت ایستادم روبرو به من گفت شما در تمام مدتی که ما اینجا ایستاده بودیم و صحبت می کردیم شما لبخند می زدید می توانم بپرسم برای چی لبخند
 می زدی من مونده بودم چی به ایشان بگویم بالاخره با خودم فکر کردم و راستش را می گویم. گفتم من وقتی وارد اطاق شما شدم یاد کاریکاتورهای روزنامه توفیق افتادم و خنده ام گرفت به من نگاه کرد و لبخند زد و گفت شما خیلی جوان هستید و باید تجربه پیدا کنید خداحافظی کردیم و من از اطاق آمدم بیرون پشت در آقای شهبازی و بقیه دوستان بودند و از من پرسیدند چکارت داشت من گفتم چنین چیزی اتفاق افتاد آقای شهبازی خیلی خندید گفت آره هویدا می شود باهاش شوخی کرد. یکبار دیگه هم من ایشان را دیدم در وزارت کار و امور اجتماعی بود و سمیناری بود از اصناف مختلف دعوت کردن بودند بییایند آنجا و راجع به اینکه چگونه می شود نهادهای صنفی را در کشور بیشتر کرد من هم آن موقع دبیر سندیکای هنرمندان سینما بودم و از ما هم دعوت کرده بودند و رفتیم در سالن وزارتخانه نشستیم و وزیر آقای دکتر مجیدی بود صحبت ها که تمام شد موقع خداحافظی شد من از جای خودم مثل آمفی تئاتر بود و ردیف دهم نشسته بودم بلند شدم رفتم به سمت تریبون آقای هویدا داشتند با بقیه صحبت می کردند بعد دیدند من آنجا ایستادم گفت فرمایشی داشتید من گفتم جناب هویدا من نماینده سندیکا هنرمندان سینما هستم و می خواستم سوال کنم چطور در این برنامه که از همه اصناف دعوت شده از کانون نویسندگان ایران دعوت نشده ایشان به من چپ چپ نگاه کرد و گفت ربط شما به کانون نویسندگان چیه؟  گفتم من یکی از 9 نفر بنیان گذاران آن کانون هستم و بعد این همه سالها منشی بودم سال 1351 بود ایشان گفتند که مگر کانون نویسندگان هنوز وجود دارد گفتم نه خیر وجود ندارد ولی پرونده اش در شهربانی است اما هرگز اجازه فعالیت ندادند ایشان سری تکان دادند و گفت خوب شما بروید دنبالش شاید درست شود بعد رفت این دومین برخورد من با ایشان بود یکبار هم در جلسات قبلی گفتم با خانم پوری بنایی رفتیم پیش ایشان برای اینکه برای هنرمندان سینما خانه دولتی بگیرم که ایشان ما را فرستاد به وزارت آبادانی و مسکن در آنجا با آقای کسرایی روبرو شدیم. آدمی بود که حضورش آدم را نمی ترساند در سازمان برنامه من به کرات ایشان را دیده بودم که در کنفرانس ها شرکت می کرد ولی هیچ وقت روبرو با ایشان صحبت نکرده بودم این سه بار ایشان را مخاطب قرار داده بودم و حرف زده بودیم. 
میبدی: آقای دکتر نوری علا در تقسیم بندی کردید از دوران زندگی خودتان اول رسیدم به دوران 23 سالگی عرفان و مذهب بعد بقیه را نگفتید که چه گرایشاتی پیدا کردید. 
نوری علا: من در سال 1347 بود که با یک آیت اللهی آشنا شدم به نام سید مرتضی جزایری ایشان از نسل دوم 
آیت الله هایی محسوب می شد که می گفتند که جانشین بروجردی و اینها خواهد شد ایشان و مطهری و آقای امام موسی صدر این سه نفر چهره هایی بودند که می گفتند اینها آینده روحانیت در ایران هستند و من طی جریانی ملتفت شدم که ایشان کلاس های درس فلسفه یا حکمت اسلامی که در اسلام بجای فلسفه بکار می برند در این کلاس ها درس می دهند من هم علاقمند شدم در تهران در این جلسات شرکت کنم ایشان در جریان ماجرایی که بنام تیمسار قره نی مشهور بود در سال 1341 یا 42 بود ایشان با تیمسار قره نی گویا داشتند کارهایی می کردند و بعد که خمینی اعتراض سال 1341 را کرد رفتند گرفتند و آوردنش تهران از سراسر ایران آیت الله ها جمع شدند و آمدند در تهران و جوان تر ها که فعال تر بودند یکی این سید مرتضی جزایری بود . 
میبدی: قره نی متهم بود که می خواست کودتا بکند و کنار رفت و بعد رفت در قم در یک دهکده ای به نام کبوتر آهنگ زندگی می کرد و  داماد یکی از موسیقی دانهای بزرگ  ما بود و بعد از انقلاب قرار بود که نخست وزیر هم بشود که در خیابان سپهبد زاهدی نزدیک هتل مرمر ترور شد که اسم آن خیابان را هم گذاشتند قره‌نی.
نوری علا: بله کاملا درست است این سید مرتضی را با قره نی گرفته بودند دو سه سالی زندان کشید وقتی که آمد بیرون من با ایشان آشنا شدم ایشان خیلی مخالف نظرات آل احمد و مطهری بود و این خود جاذبه ای برای من ایجاد کرد که در روحانیت یک چنین مخالفتی هم وجود دارد در نتیجه به وسیله دوستی که داشتم خواهش کردم به من هم اجازه بدهند که من در کلاس های درس ایشان شرکت کنم پدر ایشان سید صدرالدین جزایری از آیت الله های قدیمی و کهنسال بود این جلسات در منزل پدر تشکیل می شد من رفتم آنجا نشستم پای حرفهای ایشان و الان که می اندیشم می بینم حرفهایی که ایشان می زد ربطی به اسلام ندارد در واقع یک نوع مذهب مهر آئین را که سبقه مذهب اسلامی پیدا کرده بعنوان حکمت اسلامی مطرح می کرد اما بعدها من بعنوان یک دانشجوی جامعه شناسی نشستم و تاریخ متون مختلف مربوط به مذهب تشیع اثنی عشری را مطالعه کردم دیدم که آن حرفها از این سرچشمه بیرون نمی آید و از سرچشمه دیگری است در واقع ایشان آدم وحدت وجودی بود و در خط عرفای ایران از مولوی گرفته تا حافظ تا حدودی سعدی و عطار و. .. شعرهای همه اینها را حفظ بود و به بلاغت تمام می خواند و بسیار هم آدم جذاب و کاریزماتیکی بود یعنی منهای حرفی که داشت می زد نحوه بیانش قیافه و آن ریش سفید شده اش و عمامه سیاهی که داشت خیلی جاذبه ایجاد می کرد من خیلی علاقمند به درسهای ایشان شدم و ایشان هم وقتی دید من خیلی با دقت کوش نی منم و هر وقت می روم سر کلاس سوالاتی را می برم سر کلاس ایشان هم به من محبت داشتند دیگه طوری شده بود گاهی وقتها سری به منزل ما می زدند و با هم شام می خوردیم و صحبت می کردیم یواش یواش من علاقمند شدم که بروم در مذهبی که اینها می گویند حال منهای آن عرفان و حکمت آشنا شده بودم می خواستم ببینم یک آدم مذهبی دنیا را چگونه می بیند  این مذهبی که اینها می گویند آشنا شوم در نتیجه یکبار به ایشان گفتم که آقای جزایری من از امشب قصد دارم نمازخوان بشوم ایشان بسیار خوشحال شدند و مرا  بغل کردند و بوسیدند و ما افتادیم در خط این ماجرا دیگه نماز می خوندم روزه می گرفتم. 
میبدی: شما تنها شاکرد ایشان بودید؟ 
نوری علا: نه عده ای بودند 7 یا 8 نفری بودند بعضی هم در انقلاب اسلامی بهمقاماتی رسیدند هیچکدام مقام مهمی نگرفتند من دیدم بعد از انقلاب در تلویزیون داماد ایشان جزو هیات ریسه رادیو تلویزیون شده بود ولی بقیه شاگردان ایشان هیچکدام مذهبی باقی نماندند حتی یکی از آنها که شاگرد اول دانشکده علوم تهران شد و فرستادنش به انگلستان تحصیل بکند من یادم است که یکبار آقای جزایری به من گفت این جوان گویای که در منزلش مقدار زیادی اسلحه دارد و من نگران حالش هستم و چون به تو علاقمند است و با تو حشر و نشر دارد بیاروش کار بکنیم تا دست از این کار بکشد و بالاخره او را قانع کردیم رفتیم در بیابانهای جنوب غربی تهران یک سری چاه های دهان بازکرده بود من یادم است آنجا اداره راهنمایی امتحانات رانندگی را آنجا انجام می  داد ما رفتیم شبانه آنجا یک صندوق عقب پر از اسلحه  را ریختیم در آن چاه یعنی فضا اینجوری بود در آن زمان من از یک سمت کارمند سازمان برنامه بودم و جدایی رهبری کشور را با مردم می دیدم و از سوی دیگر می دیدم که در مردم در مسجد و همه جا  صحبت سر از قیام و اسلحه و اینهاست.  من چند سالی آداب مذهبی را بجا می آوردم تا اینکه در سال 1352 تصمیم گرفتم بروم مکه در کاروان شربت اوغلی که نام داشت اسم نویسی کردم و با این کاروان رفتیم به مدینه و مکه این دو شهر مذهبی اسلامی را دیدم یادم می آید که احوالات بسیار منقلبی در این سفر داشتم اما در عین حال وقتی یادم است که از خانه کعبه که دامن سیاهی رویش انداخته اند آن وسط هست و دورش را ایوانهای چند طبقه ای ایتالیایی ها با سنگ مرمر ساختند و بعد هم نور صحنه را هم آنها داده بودند. 
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میبدی: رفتن شما به طرف مذهب  ماجرای جویی درونی بود یا اینکه تجربه که دیگران کرده بودند شما هم تکرار بکنید تا بدانید بر آنها چه گذشته. 
نوری علا: برای من قضیه خیلی شخصی بود حالا که بر می گردم به آن سالها نگاه می کنم می بینم من دچار یک بحران اگزیستانسیل شده بودم احساس می کردم زندگی من به پوچی و بطالت می گذرد دنبال یک معنی برای زندگی خودم بودم و در نتیجه با گفتم بروم ببینیم حکمت اسلامی در مورد زندگی چه می گوید که برخوردم به حکمت خسروانی که پیش از اسلام در فرهنگ ایرانی وجود داشت و بعد هم بوسیله شیخ اشراق نوسازی شد یادم هست که فردید در آن سالها علاقمند بود به حکمت اشراق ، مساله اشراق از کلمه شرق می آید و شرق هم یعنی محل دمیدن خورشید و بر بنیاد نور که هسته مرکزی مذهب مهری است گذاشته شده است در واقع ستایش خورشید این جریان ستایش خورشید از میترا به اهورمزدا و زرتشت و بعد به آیین مهر و بعد از طریق عرفان وارد حکمت اسلامی شده بود و به همین دلیل است که آخوندها مظهر مذهب اسلام هستند از اینها متنفر بودند و تا می توانستند اینها را می کشتند. کتاب  مولوی را با انبر می گرفتند که مبادا نجس بشوند یعنی اینکه مقاومت فرهنگی ایرانیان در دو شاخه است یکی شاخه فردوسی از لحاظ زبان و جهان بینی صورت گرفت یکی هم از لحاظ دین به نظر من هل دادن تمام اندیشه های ماقبل اسلام در عرفان ایرانی ، یادم است زنده یاد دوست عزیزم ناد نادرپور مقاله ای نوشته بود که در آرزوی نهضت چهارم نام داشت درباره این سخن می گفت چگونه ایرانی ها با آوردن حکمت اشراق از ماقبل اسلام به داخل اسلام در واقع یک مقاومت فرهنگی را شکل دادند و نگذاشتند که ما لااقل برسیم تا مقطع صفویه که داستان دیگری آغاز می شود در تاریخ ما هیچ وقت شیعه نبودیم چه برسد به 12 امامی ، ما همیشه مملکت ما در آن 900 سالی که بعد از فتح ایران به دست اعراب گذشت کشور بزرگ سنی بودیم در واقع اسلام سنی بیشتر آنچه که دارد از علمای ایرانی گرفته در عین حال شاعران ما حافظ سعدی مولانا عطار سنی بودند بزرگان ما بوعلی فلاسفه و هر کدام که نگاه کنید سنی بودند در واقع صفویه با شیعه کردن ایران را دچار اختناق فرهنگی کرد و جنبه آخوندی و فکری تشیع اثنی عشری را آورد و مسلط کردند بر آنچه که عصاره دهش ایرانیان بود به اسلام

میبدی: این دوره آزمون و مکاشفه شما شما را از سیاست دور کرد یا شما را سیاسی کرد؟ 
نوری علا: این مصادف بود با تشکیل کانون نویسندگان مرگ آل احمد و تعطیل کانون و در واقع برای من بعنوان نویسنده نه اهل سیاست دیگه کاری در سیاست باقی نمانده بود بنابراین من برگشتم به کار ادبی و شاعری خودم و سه سال در مجله فردوسی کارگاه شعر فردوسی را اداره می کردم لااقل می توانم افتخار که 10 یا 15 شاعر بنام امروز از دل آن سالها بیرون آمدند بعد هم مطالعه در ادبی و تئوری ادبی داشتم این موجب شد عرفان و مذهب هم در هر روز من شدیدتر شد. 
میبدی: پس بیشتر درون گرا شدید بنابراین 

نوری علا: من رفتم به کاروان شربت اوغلی به عربستان در آن سفر مطالب مختلفی پیدا شد من در این چند ساله که به عرفان و اسلام علاقمند شده بودم خیلی هم مطالعات مربوط به اسلام را می کردم تقریبا کم و بیش با تاریخ صدر اسلام آشنا شده بودم اما بخاطر این تقرب عارفانه به این ماجرا معنی سیاسی آنچه که در صدر اسلام اتفاق افتاده بود بر من روشن نبود و این شخصیت های مذهبی از خود پیامبر اسلام تا حضرت علی تا امام حسن و امام حسین برای من در هاله ای از تقدس عرفانی قرار داشتند یعنی اینها عرفای بزرگی بودند که بقیه عرفا به آنها تاسی کرده بودند. کاروانهای حج وقتی که می روند در فرودگاه پیاده می شوند آن موقع اینطور بود سال 1352 که الان سال 92 هستیم یعنی 40 سال قبل به دو دسته تقسیم می شوند اگر زودتر از ایام حج رسیده باشند اینها را اول می برند به شهر مدینه و بعد آخری هایی که می رسند به جده آنها می روند اول کار حج خود را در مکه انجام می دهند و بعد می روند مدینه را می بینند بنابراین حاجی ها به دو دسته تقسیم می شوند مدینه اول یا مکه اول من با کاروان شربت اوغلی مدینه اول بودم بنابریان ما را سوار اتوبوسی کردند و از مدینه بردند به مکه یک 400 کیلومتر فاصله است من یک مرتبه احساس کردم من در همان جاده ای حرکت می کنم که 1400 سال پیش محمدابن عبدالله با همراهش ابوبکر یواشکی از شعب ابوطالب مکه زده بیرون و این 400 کیلومتر را با پای پیاده دارند می روند تا خودشان را برسانند به مدینه. آدم خودش احساس بکند در جاده ای حرکت می کند پیامبر و ابوبکر بعنوان یار غار که مشهور بوده چون  اسطوره های مذهبی می گویند که وقتی اهالی مکه فهمیدند که محمد از مکه خارج شده نیروی را می فرستند دنبالش اول می رود در خوابگاهش بعد دیدند علی خوابیده بجای او و می روند محمد و ابوبکر در غاری پنهان می شوند و عنکبوتی می آید در این غار می تند و می بندد به طوری که این تعقیب کنندگان وقتی که می آیند می بینند که غاری اینجا است ولی روی آن را عنکبوت بسته و معلوم است که کسی سالها داخل این غار نرفته و بنابراین بر می گردند به مکه و ابوبکر مشهور می شود به یار غار محمد.  ما رفتیم رسیدم به مدینه یک شهر مخروبه ای بود آن موقع تنها چیزی که می توانست جالب باشد بقایای تاسیساتی بود که عثمانی ها کرده بودند چون عثمانی ها وقتی آمدند عربستان را قسمت غرب آن را گرفتند خودبخود صاحب مکه و مدینه هم شدند و یک خط آهنی کشیدند از استامبول به مکه که بعد جنگ جهانی شد حکومت عثمانی از بین رفت خودبخود این خط هم متروک شد اما ایستگاه های این قطار در این شهر ها وجود داشتند و من سه تا از این ایستگاهها را دیدم و واقعا از شاهکارهای معماری هستند که به مرور زمان مخروبه شدند و از دست رفتند ولی به هر حال برای من جالب بود چون مدینه یک شهر مسطح خشتی بود که تنها چیز برجسته اش خود مسجد پیامبر بود مسجد پیامبر هم می گویند یعنی خانه پیامبر که در کنارش اطاقی وجود داشت به نام مسجد که پیغمبر بین این دوجا رفت و آمد می کرد و بعد که ایشان فوت کردند در همان مسجد او را دفن کردند و بعد هم ابوبکر و عمر هم جانشینش شدند آنها را هم آوردند همانجا دفن کردند مثل همین ضریحی که در امامزاده های ما است در مدینه هم ضریحی وجود دارد که در داخل آن خانه و مسجد پیامبر بوده و حالا مقبره پیغمبر و این دو خلیفه است و من در آنجا یک دفعه دیدم در ذهن من تاریخ اسلام دارد بازسازی می شود و این بازسازی اتفاقا اینبار بجای اینکه خیلی قدسی و آسمانی باشد خیلی زمینی و ملموس است و این دوری و نبودن در  حضور هست که این هاله های قدسی و نور را بر روی شخصیت های تاریخی می کشد مثلا در مدینه روبروی مسجد پیامبر قبرستان بزرگی است به نام قبرستان بقیع که عثمان در آنجا دفن است 8 زن پیغمبر در آنجا خاک هستند خیلی از شخصیت هایی که در تاریخ اسلام می شنوید در این قبرستان هستند از جمله 4 امام شیعه یعنی امام حسن امام حسین که در کربلا است امام باقر است و صادق و. .. ولی همه این قبرستان یک زمانی پر از ضریح و بقعه و بارگاه بوده که عکس هایش است قبرستان بقیع قبل از آمدن سعودی ها به حکومت. سعودی ها یا وهابی ها در واقع که پیرو امام وهاب هستند آنها اعتقاد دارند گه کسی که مرده ، مرده ، دیگه نباید چیزی به نام صورت قبر وجود داشته باشد بنابراین وقتی بعد از جنگی که لورنس عربستان کرد و غیره آل سعود به قدرت رسیدند اینها بولدزر آوردند و تمام قبرستان بقیع را با خاک یکسان کردند الان این بزرگان صدر اسلام با یک سنگهایی آنجا مشخص است که می گونید مال امام جعفر صادق است و عثمان عایشه و. . است من در این سفر یک دفعه برگشتم به شکل مادی زندگی صدر اسلام محله های مختلفی مدینه داشت یکی سقیفه بنی ساعده بود سقیفه یعنی جایی که سقف دارد جایی بود که دو سنگ کوچک آن بالا که اسمش بود سقیفه که متعلق به خاندان بنی ساعده بود و وقتی که پیغمبر فوت کرد غیر از علی ابن ابیطالب که مشغول کفن و دفن پیغمبر بود بقیه پیروان پیغمبر رفتند در سقیفه بنی ساعده و شروع کردند راجع به اینکه چه کسی باید جانشین پیامبر بشود مذاکره کردند که بالاخره تصمیم گرفتند ابوبکر پدر عایشه که پدر زن محمد و یار غار او بود را بعنوان اولین خلیفه اسلام بشناسند و با او بیعت کنند خوب رفتن به سقیفه بنی ساعده خیلی جالب بود و آدم می توانست گفتگوهای اینها را و آن قیل و قال عربی که بین اینها در گرفته بود که حالا پیامبر ازبین رفته و کی باید جانشین اش شود را آدم در ذهن خودش می توانست بازسازی بکند و یا در جای دیگری از مدینه یک مسجد گلی کوچکی وجود دارد که به نام مسجد ذوالقبلتین یعنی دارای دو قبله من رفتم آنجا دارم نگاه می کنم یک قبله به طرف شمال این مسجد است و یک قبله به طرف جنوب  و بعد به یادم می آید که پیامبر و اصحابش یک روزی آمده بودند در این مسجد نماز می خواندند یک مرتبه حالت وحی به پیامبر دست داد و فرمان داده شد که روی خودت را به قبله دیگری بگردان معنی آن این بود که پیامبر وقتی در مکه ادعای پیغمبری کرد و دستور نماز خواندن مسلیمن را صادر کرد گفت آنها رو به اورشلیم نماز بخوانند که در1200 کیلومتری مکه قرار داشت و به خانه کعبه و بت های داخل آن اعتنایی نداشت و می دانیم سرگروه و کاروان دار همسرش خدیجه بود و این راه مکه و اورشلیم را بارها رفته بود و شهر اورشلیم را دیده بود بیت المقدس را دیده بود و آن ضریح را دیده بود جایگاهی که پیامبران بنی اسرائیل می گویند که آنجا دفن هستند وقتی که او هم ادعای پیامبری کرد گفت که من دنباله پیامبران ابراهیمی یا بنی اسرائیل هستم و برنابراین همان قبله آنها را برای نماز پیروان خودش انتخاب کرد اما وقتی که این ادعای پیغمبری در مکه با مقاومت روبرو شد بخصوص با مقاومت خاندان بنی امیه و با مرگ شخصیت با نفوذی مثل خدیجه و در همان سال ابوطالب پدر حضرت علی و عمو پیغمبر که این دو مواظب بودند صدمه به ایشان وارد نشود خیلی اوضاع بر پیغمبر تنگ شد در واقع تمام خاندان او را به بیرون مکه در یک شعبی دوکوه که نزدیک هم می شوند به آن شعب می گویند  در آنجا آنها را زندانی کرده بودند و اجازه ورد به مکه را نداشتند اما مدینه که در آن زمان اسمش یثرب بود که محل زندگی یهودیان بود بیشتر ، چند قبیله عرب هم آنجا بودند اما اکثریت ساکنان یثرب یهودی بودند و اینها وقتی شندیدند یک عربی در مکه ادعای پیغمبری کرده و خودش را ادامه پیامبران بنی اسرائیل می بیند فکر کردند حضور چنین آدمی می تواند بین قبایل عرب و این خاندانهای یهودی آشتی ایجاد بکند بنابراین هیاتی را فرستادند به شعب ابیطالب و شما بعنوان داور بی طرف بیایید به شهر ما پیغمبر هم از این مساله استقبال کرد و با ابوبکر از شهر خارج شدند و رفتند به یثرب و چند سالی هم که آنجا بودند سال دو یا سوم هجرت پیغمبر بود رفته رفته پیامبر می خواست دین خودش را تبلیغ کند و اعرابی که هم در یثرب و اطراف بودن گفتند می رویم با این پیغمبر بیعت می کنیم یهودیان حاضر به بیعت نبودند در نتیجه اختلاف بین اعراب مسلمان شده یا نو مسلمان یثرب و یهودی ها بالا گرفت و داستان دیگری دارد تا می رسیم به مسجد گلی که ایشان دارند نماز می خوانند و یک مرتبه آیه نازل می شود که : ای پیغمبر من می دانم چقدر تو آرزومندی که قبله مستقل خودت را داشته باشی بنابراین 180 درجه برگرد و به جای شمال رو به جنوب بسوی مکه معظمه نماز بگذار و به این ترتیب این مسجد صاحب دو محراب می شود  که به آن می گویند مسجد ذو قبلتین. خوب بنده وسط این مسجد ایستاده بودند و این تاریخ صدر اسلام در ذهن من می چرخید و می دیدم همه سیاست است مساله این آدمی است که می گوید من پیغمبر هستم و جبرائیلی هم است که نازل می شود و دستورات الهی را به من می دهد اما وقتی که از حالت وحی بیرون می آید آدمی است مثل بقیه خودش می گوید خدا ای محمد به دیگران بگو که " انا بشر مثلکم منم " مثل شما بشری هستم از من انتظار کار خارق العاده نداشته باشید بنابراین زندگی روزمره در مدینه بعد از نماز در مسجد ذوقبلتین پیامبر می آید دیگر اختلاف بین یهودیان و اعراب آنچنان بالا می گیرد که فرمان قتل عام قبیله بنی هوریزه صادر می شود که تمام انها را از دم تیغ می گذراند و آن شهر یثرب اسمش می شود مدینه النبی یعنی شهرک متعلق به پیامبر به هرحال رفتن به مدینه و دیدن اینها و بازسازی تاریخ صدر اسلام به یگ روایت سیاسی ذهن مرا دو مرتبه برگرداند به عوالم جامعه شناسی و علوم اجتماعی و مساله سیاست و این که می شود تاریخ اسلام را از این دید هم نگاه کرد من تا آن موقع کتابهایی که راجع به اسلام می خواندم بیشتر کتابهایی بود که به دست مسلمانان نوشته بود و معتقدان به رسول خدا صاحب معجزه است و آدمی مقدس و خطا ناپذیری معصوم است و شیعه های را تسری دادند به امامان خودش و فضای مطالعه های تاریخی من فضای مطالعات در عین حال مذهبی بود اما در مدینه حالم دگرگون شد و دیدم که آن حرفها جواب نمی دهند و اگر ما فرض را براین بگذاریم که خدایی وجود دارد و فرشته هایی وجود دارند بهشت و جهنمی وجود دارند و در یک جایی اسمش را گذاشتیم عالم غیب و تعریفش را گذاشتیم در قران هست یومنون بالغیب یعنی کسانی که به غیب ایمان آورده اند ما نمی توانیم تاریخ واقعی آنچه که در شهر اتفاق افتاده دریابیم مگر اینکه این عینک را از چشم خودمون بر داریم حتی اینکه در باطن به همه اینها هم اعتقاد داریم اما برای درک روند سیاسی که در این شهر اتفاق افتاده و بعدا جهان را در خود گرفته و لااقل کشور مرا آنچنان در خود پیچیده که دوست من در کلاس فلسفه اسلحه جمع می کند که رژیم را بر بیاندازد ما باید این را یک تحلیل سیاسی هم بکنیم. 
ما کارهای زیارتی خودمان را در مدینه انجام دادیم و گفتند که برگردید بروید به مکه این بار اتوبوس هایی را که سوار شدیم اتوبوس هایی بودکه سقفش را برداشته بودند برای اینکه کسانی که مدینه اول هستند در بیرون شهر مدینه و قبل از آغاز بازگشت سفرشان به مکه در همانجا احرام می بندند احرام بستن یعنی اینکه شما همه لباس هایتان را در می آورید و دو حوله را بر دوش و کمر خود می بندید و کلمه احرام از حرام می آید یعنی دیگر چیزهایی بر شما حرام می شود یعنی اینکه شما مالک هیچ چیزی در دنیا نیستید حتی همسر شما بر شما حرام شده فرزندان شما به شما تعلق ندارند و به قول آخوندها کلمه ای بین الغسال همچون مرده ای در کف مرده شور هستید و حتی اگر که پشه ای آمد زد دست شما را ، شما حق ندارید آن پشه را بکشید چون در واقع شما مرده اید و مرده که نمی تواند پشه را کنار بزند و اگر که بزنید و این پشه کشته شود شما باید در پایان مراسم حج قربانی بدهید یک جزایی بدهید که مثلا به صورت این است که گوسفندی را قربانی می کردندمثلا یک دفعه یک نفر 7 یا 8 فعل های نباید یا حرام را کرده و ناچار است پول زیادی بدهد تا خودش را پاک کند ما سوار این اتوبوس شدیم و سفر شبانه 400 کیلومتری ما به مکه آغاز شد و چون این اتوبوس سقف نداشت این باد تفدیده عربستان می خورد به صورت ما و آسمان را که نگاه می کردی پر از ستاره های بزرگ هیچ نوع کثافت هوا وجود نداشت و شما می توانستید کهکشانهای بزرگ را ببیند و حاجی ها مجبورند که بگویند لبیک الهم لبیک یعنی اینکه مرا دعوت کردی و من آمدم حالا آمدیم به میزبانی خداوند و این کهکشان بالای سر ما و این بیابان گسترده داغ در اطراف و ما داریم این سفر را طی می کنیم تا برسیم به مکه ، رسیدم ما را بردند به هتلی که در نظر گرفته بودند و ما مشتاق این بودیم که برویم خانه خدا را ببینیم و در نتیجه پس از اینکه اسم خودمان را در هتل نوشتیم بدو رفتیم به دیدار خانه خدا و وقتی که مثل یک استادیوم ورزشی بزرگی را شما در نظر بگیرید که تمام صندلی ها از مرمر است و در وسطش آن خانه کعبه و پرده سیاهش از ایران آوردند و با گلاب قمصر کاشان شستند قرار دارد و شما یک مرتبه و ایتالیایی ها هم در نورپردازی این بنا اصلا شاهکار به خرج دادند انگار که وارد کره دیگری می شوید منظره چیز دیگری است و این دو میلیون آدم دارند دور این کعبه می چرخند و دارند لبیک الهم لبیک را می گویند و این صدای عجیب و غریب این هم همه بزرگ در تمام این استادیوم پیچیده است و آدم واقعا احساس می کند قطره ای از اقیانوس بزرگ است. 
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میبدی: درود بر شما آقای دکتر نوری علا بفرمائید در عربستان بر شما چه گذشت؟ 
نوری علا: سلام می کنم خدمت حضرتعالی و همکاران شما و همچنین و بینندگان  گرامی عزیز. ما داشتیم در مورد سینما صحبت می کردیم که بحث ما کشیده شد به سفر مکه ولی چه خوب شد این بحث را پیش کشیدیم برای اینکه خیلی هم این تجربه کار من در سینما هم بر می گرده یعنی در فاصله سال 46 تا سال 53  من هم در کانون نویسندگان بودم هم فیلمساز بودم و هم در عین حال مقیم مسجد و خانقاه در پی پیدا کردن حکمت اسلامی و این کار مرا کشاند به مکه به  اکثر خانقاه سر زدم برای اینکه بدانم چه می گویند مثل گنابادی ها ذهبی ها  نقش بندی ها هرجایی که راهی پیدا می کردم معنی خانقاه در مقابل مسجد و مدرسه این سه نهاد اجتماعی که حافظ تمام شعرش مشحون است ازشرکت در اینهاست معنی اش چیست. 
میبدی:  در این سیر و سیاحت معنوی کسانی شما را همراهی می کردند یا تنها بودید؟ 
نوری علا: خیر من دوستانی داشتم بخصوص دو نفر که از مشاهیر نبودند ولی از دیر باز با هم در سازمان برنامه  همکار بودیم هم قوم و خویشی داشتیم  و البته وسعت هم پیدا کرد مثلا چندین جلسه آقای داریوش آشوری هم آمد نشست سر این بحث ها چون او هم به یک صورتی مشتاق احمد فردید شده بود و از آن طریق به حکمت خسروانی و اسلامی توجه داشت خیلی بودند که علاقه مند شده بودند تا ببینند جریان چیست. 
میبدی: یعنی این سیاره شعر شما را به اصطلاح اسباب رضایت درونی شما را فراهم نمی کرد احساس نارسایی درونی می کردید؟ 
نوری علا: همینطور است مساله در این است که شعر و سیاست به نوعی در اواخر دهه 40 بن بستی کشیده شده بود و آدم احساس می کرد مملکت داره برمی گرده یا می رود به طرف انسداد تاریخی که زندگی اجتماعی در آن مختل می شود و در عین حال این خود به خود آدمی که اهل تولید و قلم است می کشاند به طرف پوچی فلسفی که اصلا من چرا زنده هستم چرا دارم کار می کنم و نفس می کشم و بعد طی حوادثی به آدمی بر می خورد و این شخص می گوید بیا من یک عینک به شما می دهم تا دنیا را به شکل دیگری هم بتوانی ببینی و بعد شما این عینک را به چشم می زنی و می بینی این جهان دارای معنی دیگری هم است و البته در تفکر ایرانی و اسلامی ما همواره به این دو عینک اشاره شده است حتی آیه قرآن یا حدیث نبوی و شاید مربوط به سعدی است که می گوید "ما عرفناک حق معرفتک و ما علمناک" یعنی علم و معرفت را به عنوان دو سوی سکه بینش انسانی قرار می دهد از یک سو شما به وحدت وجود و صانع و خداوند فکر می کنی و آن فکر تو اسمش هست معرفت. اما این طرف را نگاه می کنی و می خواهی جهان مادی را در بیابی قوانین مادی حاکم بر آن را دربیابی این می شود علم. علم و معرفت همواره با هم در تضاد بودند و هر کدام دیگری را مسخره می کردند و نفی می کردند اما در عین حال جدایی ناپذیر بودند بخاطر اینکه هر دو نگرش انسان بودند به کل هستی. 
میبدی: این مشخص می کنه که محدود به شما نبوده بسیار بوده اند جوانانی که به دنبال مفری در مذهب می گشتند. فقط خواستم بدانم تلاش شما در این فاصله رفتن به زیارت خانه خدا و انتشار کتاب خسی در میقات آل احمد چقدر فاصله داشت و آیا اثری گذاشت روی شما؟ 
نوری علا: مرا خیلی کنجکاو شده بودم از چیزی که بعنوان کنفرانس بین المللی اسلامی نام می برد و در نسخه ای که می پیچد و می گوید اگر بشود از این کنفرانس استفاده بیهنه ای کرد در مقابل تجاوزات غرب و شرق ، این راه حل است و این برایم کنجکاوی برانگیز  بود. اما مساله کنجکاوی من از حد سیاسی گذشته بود من واقعا علاقمند شده بودم به اینکه این چه نگاه جالب و عمیقی است به مساله و بعد هم بر می گشتم تمام تاریخ ادبیات را که مرور می کردم می دیدم حافظ سعدی مولانا عطار همه دارند با این عینک جهان را نگاه می کند و من هم علاقمند شده بودم با این عینک نگاه کنم حتی در مجموعه شعر من هم اثر گذاشته بود به طوری که یک مجموعه شعری که در سال 1357 قبل از انقلاب منتشر کردم در آن بسیاری از شعر های عرفانی وجود دارد می خواستم مطلب را تصیح کنم و آن این بود که گرایش به مذهب فرمودید من گرایشی به مذهب نداشتم هنوز هم هیچ وقت فکر نکردم آن عینک می تواند ما را به مذهب برساند من در مفاهیمی که بکار می برم یک سری تفکیک های خیلی دقیقی را رعایت می کنم مثلا معتقدم بین ایمان و دین و مذهب تفاوت بسیار عمده ای وجود دارد به این معنی که ایمان و دین نمی توانند تبدیل به نهاد اجتماعی بشوند اگر هم تبدیل به نهاد اجتماعی شدند آنوقت هم خانقاه و هم مسجد و هم مذهب از دل آن بیرون می زند در مرحله ایمان مساله در این است که انسان حالا یا با بی خردی یا با خردی بسته به این دارد که چگونه به آن نگاه کنیم به این عالم پیچیده هستی نگاه بکنیم هر ورقش دفتری است معرفت کردگار و اعتقاد پیدا می کند باید یک نظم و نسقی در این عالم باشد و منشا و آفریدگاری در این جهان وجود داشته باشد در این حدش ایمان است حتی در اسلام هم تا آخر کار  همیشه از ایمان صحبت می شد نه از دین هر وقت تعریف می کردند که مسلمان کیست می گفتند "یومنون بالغیب" یعنی کسی که مومن است عالم غیب وجود دارد فقط در انتهای کار در آخر سال زندگی پیامبر بود در آن حادثه غدیر خم آن آیه "الیوم اکملتم کلم دینکم" یعنی امروز دین تو را بر تو کامل کردیم و دین اسلام بوجود آمد از نظر جامعه شناسی اگر نگاه بکنید شما ایمان می آورید به خدایا به عالم غیب و سپس معتقد می شوید این عالم غیب به وسیله یک شخص برگزیده ای با بشریت تماس گرفته و آن شخص ما می گوییم رسول خدا یا پیامبر به همین دلیل ادیان مختلفی در جهان وجود دارد همه به نام همان شخصی که پیامبر هست نامیده می شوند ما دین موسی یا عیسی یا محمد داریم یا بها الله داریم همه اینها همان ایمان هستند که حالا تخصیص پیدا کردند به یک رسول یا یک شخصی و تا اینجا اصلا قضیه نمی تواند به خود شکل نهاد اجتماعی بگیرد یک امر قلبی و ایمانی است و به همین دلیل یکی از مشکلاتی که ما در کلمه سکولاریزم در زبان فارسی داریم این است که مترجمین مختلف ترجمه های مختلفی از این کلمه کردند و یک نوع اغتشاش مفهومی بزرگی را ایجاد کردند مثلا من حساب کردم حدود 9 نوع ترجمه از عبارت Separation of church and state آمده است عده ای ترجمه کردند جدایی ایمان از دولت عده ای گفتند جدایی دین از حکومت و عده ای گفتند جدایی مذهب از دولت و ترجمه شخص من جدایی مذهب است از حکومت می باشد.

میبدی: خیلی هم ترجمه کردند  حتی جدایی مذهب از سیاست که به کل غلط است. 
نوری علا: بله هیچ چیزی را از سیاست نمی شود جدا کرد بخاطر اینکه سیاست بر بنیاد آدم گذاشته شده است آدم هم در ذهن خود می تواند می تواند  هر گونه جهان را بنگرد  شما نمی توانید اینها را از هم جدا کنید یا ایمان را یا حتی یک حکومت سکولار که تشکیل داده اید  دم در یک فیلتر بگذارید و بگوید هر کس که اهل ایمان است نمی تواند از این رد شود و وارد اطاق وزرا بشود در مورد دین هم همینطور است بگوییم هرکس به دین محمد و یا مسیح اعتقاد ندارد. ولی در عین حال دین و ایمان هیچ نمود خارجی ندارند شما چگونه می توانید با انگشت نشان بدهید و بگویید این اسلام است چون اسلام امری کاملا ذهنی و درونی اما پس از عصر پیامبران به التبع وقتی پیامبری از دنیا می رود یک عده ای پیدا می شوندو می گویند شما نه معنی کتابی را که پبامبر آورده و نه حدیثی که پیامبر گفته بجا بوده هیچکدام از اینها را نمی فهیمد اما ما چون دانشمندو متخصص هستیم اینها را می فهمیم و در نتیجه شروع می کنند علاوه بر کتب و احادیث و قران و. .. یک سری توضیح المسائل می نویسند یعنی هر سوالی دارید از ما بپرسید ما می رویم به آن منابع مراجعه می کنیم پاسخ را در می آوریم و به شما می دهیم اینجا دیگر مساله نهاد اجتماعی است عین خانقاه مسجد یا حزب و جبهه می شود نهاد اجتماعی و سیاسی هم  است اما آنچه مرا مجذوب خود کرده بود مذهب نبود آدم هایی مثل امیرحسین آریان پور  که استاد ما بود در دانشگاه صحبت این را می کرد که آدمها چگونه خودشان را از یکدیگر متمایز می کردند بعد می گفت آن میمون که از درخت آمد پایین دوتا پاهاش ایستاد و آدم شد بعد با قبیله آن طرفی دعوا کرد قوی تر بود آنها را زد اینها در عین حال که می جنگید بهش غذا می دادند بعد دید عجب کار خوبی است که دیگران کار کنند و غذای آدم را بدهند وقتی هم جنگ تمام شد انتظار داشت همان رفتار انجام بشود و برای اینکه این تفکیک را متجلی بکند دوتا تیله آهن برداشت سردوشی که من با شما فرق دارم روحانیت هم به همین دلیل خودش را از بقیه مردم جدا می کند و بصورت یک نهاد سیاسی اجتماعی در کار می آید این هیچ برای من جاذبه ای نداشت وقتی آخوند را می دیدم آخوند های با ایمان و بسیار خوب هم دیدم منکر نمی شوم ولی در مجموع وقتی این نهاد می دید که یک نوع دکان داری است به همین دلیل هم بعدها به این نتیجه رسیدم در مقابل  کلمه روحانیت که اختراع دوران قاجار است همانطوری که می دانید قبلا به آخوند روحانی نمی گفتیم بلکه حجت الاسلام یا حتی آیت الله هم جسارت نمی کردند که ما نشان خدا هستیم نمی گفتند و یا ملا هم بود به این علت است که بجای اینکه که گول الفاظ قدسی ماب آنها را بخوریم بگوییم دین کار اینها کارشان دین است و از راه دین هم نون می خورند. 
میبدی: آقای دکتر در این جستجو و کندوکاوی که داشتید می خواستم بدانم مرشدی هم داشتید یا اعتقادی داشتید به اینکه استادی در این زمینه داشته باشید در مورد خانقاه چطور؟

نوری علا: بله من عرض کردک گه در دیدار با آیت الله سید مرتضی جزایری مساله اسلام و حکمت اسلامی ایشان را بعنوان آخوند مجتهد نمی دیدم یک رفیقی بود برای من که اطلاعات و دانش بسیار فراوان در حکمت اسلامی و در عین حال ادب فارسی داشت و در خانقاه همانطوری که می دانید پیرها اهمیت شان در سکوتی  است که می کنند وقتی که حرف می زنند چون دانش زیادی ندارند لااقل در پیرهایی که من دیدم زیاد آدمی که مشتاق جهان بینی و یک نگرش و تفکر است در خانقاه چیزی پیدا نمی کند در خانقاه مثل یک شرکت بیمه است که می روید عضو می شود من یادم است که می گفتند هرکسی عضو خانقاه ما بشود سرطان نمی گیرد یعنی تضمین بیمه ای هم می دادند که شما بیایید عضو خانقاه بشوید اینکه هیچ وقت من علاقمند به آن قضیه نشدم بیشتر کنجکاو بودم که ببینم این هیر آرشی یا هرم اطاعت و قدرت چگونه شکل می گیرد که ظاهرش هم  خیلی منسجم و وقوی است اصولا همه ساختارهای  اینگونه من تا آنجایی که مطالعه کردم مخترعش هم ایرانیان بودند یعنی مذهب مهری در  ایران مذهبی بود بر ایجاد گروههای بسیار بهم پیوسته ای که در واقع که داری ساختارهای پنهان بودند و رو نمی کردند با خودشان بده بستان هایی داشتند و علامتهایی با همدیگر رد و بدل می کردند و بعدها رفت در رم و از آنجا رفت به سراسر اروپا و انجمن های خوفیه فراماسونری روی این گرده ساخته شده اند. 
میبدی: آقای دکتر  آن نهاد مذهب که فرمودید خانقاه را رقیب خودش می دید  و هنوز هم جنگ ادامه دارد. 
نوری علا:  بله آن هم دلیل دارد برای اینکه آخوند وقتی به وجود می آید که اتصال آدمیان با عالم غیب قطع شده باشد پیغمبره مرده حالا من سوال دارم نمی دانم برم  از کی بپرسم آخونده پیداش می شود و می آید می گوید من می دانم جوابش چیست آخوند هیچ وقت ادعا اتصال به عالم غیب را نمی کند بگذریم از چند آخوندی که در گذشته چنین ادعاهای کردند و نتایج عجیب و غریب مذهبی داشت و حالا که می گویند که می گویند  این آقای خامنه ای با چاه جمکران در ارتباط است. این تعریف تعریف آخوندی نیست آخوند می گوید که ارتباط با عالم غیب قطع شد و حالا نوبت من است به همین دلیل در بسیاری از احادیث شیعه آمده است که اولین جنگی که امام زمان در ظهور خودش می کند با آخوندهاست برای اینکه آخوندها به محض اینکه امام با آن مشخصاتی که برایش تعریف کردند ظهور کند اول دکان آخوندها تعطیل می شود چون مردم دیگر نیازی به آخوندها ندارند و می روند پیش امام از او سئوال می کنند بنابراین آخوندها بیشترین خطر را از ناحیه کسانی می بینند که می گویند ما با عالم غیب در تماس هستیم. 
میبدی: می گویند کسی که در رکاب ایشان شمشیر خواهد زد احمدی نژاد است این را قبول دارید؟  

نور علا : اما در خانقاه اصل بر این گذاشته شده است که این پیر خانقاه با عالم بالا در ارتباط است و از طرف عالم غیب دارد با مریدان خودش صحبت می کند در نتیجه آخوند دشمن فطری و مادی خانقاه و پیر خانقاه است. 
میبدی: مدتی هم شما در قم گذرانید و حتی به فیضیه هم رفتید. 
نوری علا: قم کمتر بعضی ولی بعضی وقتها از روی کنجکاوی در مورد همین سازمان مذهبی به مشهد می رفتم
 می رفتم سر کلاس آیت الله میلانی می نشستم کنجکاو بود بدانم این ساختاری که 1400 سال شکل گرفته و دوام آورده به چه صورت عمل می کند. 
میبدی: بالاخره چه نتیجه ای گرفتید. 
نوری علای : من اعتقادم این است تا در جهان مرگ وجود دارد تا بیماری لاعلاج وجود دارد تا پریشانی و استیضال وجود دارد و ما روش مادی برای حل مساله نداریم. نمی توانیم جلوی مرگ و بیماری لاعلاج را بگیریم ذهن آدمی می رود به دنبال قدرت های اسطوره ای و کهنی که فکر می کند سرنوشتش دست آنهاست و آنها را اگر راضی نگه دارد این سرطانش خوب می شود تا این وضعیت وجود دارد محال است از جامعه بشری یک امری به نام ایمان اعتقاد دین و عاقبت مذهب و خانقاه رخت بربندد شما نگاه کنید 70 سال حکومت شوری اعلام کرد یک حکومت سکولار است دیگه به محض اینکه فروپاشید همه کلیساها مساجد از دل خاک بیرون آمدند و دوباره زنده شده اند آخوندها با همان کارهایی که می کردند ظهور پیدا کردند در نتیجه اگر که از منظر فلسفی بخواهیم به قضیه نگاه بکنیم یک امر دیگری است خوب آدمی که اهل مادی گری است و نه خدا و پیغمبر را قبول دارد و می گوید زندگی همین است که هست مثل خیام به اصطلاح قدما دهری مذهب است اون می تواند اینجوری باشد ولی اکثریت مردم اینجوری نیستند اکثریت مردم نیاز دارند به قول کارل مارکس اگر خدا وجود نداشته باشد خدا را اختراع می کنند و به نظر من اشتباه نیچه در این بود که فکر کرد با آغاز عصر مدرنیسم خدا مرده است اگر دقت کنید دراین جمله نمی گوید خدا نیست بلکه می گوید خدا مرده است یعنی تا دیروز وجود داشت ولی این تفکر مدرن کاری کرد که خدا بمیرد در حالی که به نظر من اشتباه بود خدا با قاهریت تمام در وجدان آدمیان حضور دارد دین همینطور و همه اینها

میبدی: در خود شما این گرایش حفظ شد یا نه جایی با آن تصویه حساب کردید یا تعدیل کردید یا کماکان در زندگی شما وجود دارد احساس می کنم هنوز دارد زندگی می کند.

نوری علا: واقعا صمیمانه نمی توانم به این پرسش پاسخ بدهم برای اینکه نمی دانم من سن من می رود بالا به قول شوهر خواهرم می گوید یادت باشد این دهه آخر هست ولی بهره حال الان که شدم 71 سال ممکن است یک چند سال دیگری هم زنده بمانم و بمیرم. خوب قبلا مرگ یک امر بسیار اسرار آمیزی برای من بود اما الان به عنوان یک پروسه طبیعی محسوب می شود که خوب آدم به دنیا می آید و زمانی هم چشم بر هم می گذارد می رود دیگه حالا یک روحی وجود داشته باشد بیاید برود بیرون و مثلا عوالم ملکوتی و درآنجا اعمالش را بسنجد و غیره اینها به نظر من بیشتر شوخی است من احساس نمی کنم عالم غیبی وجود دارد اما در عین حال حتی اگر از دید علمی به جهان امروز نگاه بکنیم بلافاصله این یک امر علمی بدیهی علمی محسوب می شود که شما این چشمی که دارید چشمی است که در مختصات معینی کار می کند یعنی اینکه ما از یک سو علم به ما می گوید جهان ما تشکیل شده است از توده انبوه اتم ها اما چشم ما طوری ساخته شده که این اتم ها را ما به شکل این عالم متعین می بینم بنابراین همین عالمی که روبروی ما است می تواند تعیین های مختلفی پیدا بکند و به قول مولانا می گوید :

 پیش چشمت داشتی شیشه ای کبود                    لاجرم دنیا کبودت می نمود 

بنابراین من نمی توانم بگویم جهان همینی است که من می بینم و درک می کنم و بیشتر عرفای بزرگ ما هم به این مساله توجه داشتند که بسنده نکنیم تو که از نظام طبیعت نمی روی بیرون نظام طبیعت یعنی این پنج حسی که من دارم ولی این پنج حس فقط دستگاه خبر گیری من از جهان بیرون من هستند که خودشان را در این صورت برای من متعین می کنند با " صدهزار چهره برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو" را ما داریم این جهان را تماشا می کنیم بدون اینکه یقین داشته باشیم تماشای ما قطعیت دارد بر این موضوع علم ما می گوید ندارد علم ما می گوید همه چیز در نسبیت است و بقیه مسائلی که علم بعد از انیشتین مطرح کرده است در عالم فیزیک در نتیجه می خواهم بگویم من به مانند آن عده که می گویند اصلا جز این عالمی که به حواس ما در می آید چیز دیگری وجود ندارد و ادراک ما ادراک قطعی جهان است من این را ندارم و فکر می کنم یکی از دیده هایی که بیرون آمده این جهان را نگاه کند من هستم و می روم از این لحاظ اگر بگیریم من خودم را به عرفان نزدیک می بینم اما اگر بخواهیم بپردازیم به عالم غیب نه من اعتقادی ندارم. 
میبدی: شما با فرم شعر کلاسیک چندان نظر خوشی ندارید با احساس های سنتی کهنه مثل عشق چطور کنار آمدید چون کماکان می بینم در شعرهای شما عشق خیلی زنده است. 
نوری علا: من در دومین کتابی که راجع به شعر نوشتم به نام تئوری شعر از شعر نو تا شعر عشق گفته ام اعتقادم بر این است که ذات هنر عشق است و اساسا کسی که عشق نداشته باشد نمی تواند اثر هنری بیافریند استدلال من هم این است که انسان بسیاری از مطالب را می تواند از طریق واژه ها ومفهوها به دیگران منتقل کند اما اصل قضیه در این است که فقط از طریق عشق است که شما از منیت خود می آید بیرون و این جهان را در زیبایی با شکوه خودش می بینی لمس می کنی و درک می کنید تا موقعه ای که در جرثومه وجود خودت زندانی هستی و همه چیز را بر حول محور خودت می بینی اصلا درک زیبایی درک آفرینش در تو به وجود نمی آید. اما به محض اینکه عشق در تو به وجود می آید عشق آن گذرگاهی است که تو را از خودت نجات می دهد به قول حافظ می گوید :

تو خود حاجب خودی حافظ از میان برخیز 
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میبدی: درود بر آقای دکتر نوری علا در برنامه گذشته به موضوع عشق رسیدیم پرسش من این است شما به هرحال در فرم کهن و کلاسیک در شعر چندان موافقتی ندارید شاعر امروزی با همان فرم ها وفادار بماند اما چیزهایی است که موضوعاتی قدیمی و کهنه  هستند و با انسان به دنیا آمدند مثل عشق شما با این چه می کنید و روابط شما با عشق خیلی صمیمانه است چون می بینم هنوز در اشعار خودتان به موضوعی به نام عشق پایبند هستید و خیلی هم ارادت دارید می خواستم با دیدگاه شما اشنا شوم بپردازیم به سینما تا چه حد این افکار به سینما انتقال پیدا کرد. 
نوری علا: درود بر شما و همکاران شما و بینندگان گرامی دو مقوله بود یکی مضمون و موضوع و یکی هم فرم است من فکر می کنم  فرم در هنر یک دوره دارد و دوره اش را طی کرد به مرحله اشباعی می رسد که دیگر نمی تواند از خود جلو بزند شما نگاه کنید مثلا سبک آبستره آقای پیکاسو نقاشی ها می کند اما امروز کسی در سطح آبستره کار می کنک و پیرو مکتب پیکاسو هستم یعنی دارد کار تکراری و کلیشه سازی می کند از نظر فرم من معتقدم که فرم  شعر تغزل کمتر ولی قصیده سرایی مثنوی سرایی و آن هم با بخشنامه غلاظ و شداد اثیر الدین اخسیکتی همه ابیات باید مساوی باشند وزن یکی باشد و قافیه سرجای خود باشد دیگر این فرم نمی تواند در عرضه هنر نوآوری کند من در مورد  آقای هوشنگ ابتهاج این را گفتم. ایشان یکی از نوابغ شعری ماست می تواند به سبک هر شاعر گذشته ما شعر بگوید اما نمی تواند از هیچ کدام از آنها جلو بزند مثتوی می گوید زیباتر از مولوی غزل می گوید زیباتر از حافظ اما چیزی نیست که خاص امروز و خاص هوشنگ ابتهاج باشد و به همین دلیل این ضرورت پوست انداختن و نو شدن و با جهان نو روبرو شدن بوده است که مثلا شعر نو و جدید و موج نو و هجو و همه اینها را به وجود آورد در طی دوران معاصر که در اوایل این جلسات صحبت شده بود بعضی برای من نامه می نویسند و گله می کنند چرا گفتی 4 نوع شعر وجود دارد و دو نوع اول متوقف شد گفتم این آقای میبدی ما را از این در به این در می کشاند و دست من نیست گفت رشته ای بر گردنم افکنده دوست می کشد هر جا که خاطرخواه اوست  ولی  من اعتقادم بر این است از لحاظ مضمونی اساسا آدم قادر به ایجاد مضمون جدیدی نیست مشهور است که می گویند از مضمون و موضوع 800-850 موضوع وجود دارد که کل آثار هنری جهان یکی از اینها را در بر می گیرد و اینها در واقع مضامین جاودانه ای هستند که با مغز انسان کار ندارند بلکه با عواطف انسان کار دارند این توده خاکستری که در جمجمه ما قرار گرفته  دارای دو بخش عمده متفاوت است یکی تعقل و استنتاج و استدلال و غیره یکی اما نشان دادن واکنش های عاطفی که از شادی تا اندوه از خشم تا آسایش و در بر می گیرد شما وقتی که می آیید به حوزه بیان عواطف خود می بیند که عقل پاش آنجا لنگ می شود وقتی بطور ساده می گوییم زیبایی یکی را وصف کنیم نمی گوییم تو چقدر زیبا هستی
 می گوییم مثل ماه می مونی یعنی از طریق کاربرد تشبیه یک چیزی را به چیز دیگر شباهت می دهیم آن چه از آن درک می کنیم از طریق این تشبیه منتقل می کنیم به این. حافظ مثلا می گوید : سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند حالا منهای آن اعجاز شعرهایی که در کلامش است ولی یار خودش را که مشخص است که قدبلند و زیبا بود می گوید مثل سروچمان من یعنی مثا سرو ، سرو ایستاده سرجایش تکان نمی خورد اما سرو حافظ در حال راه رفتن است به همین دلیل فکر می کنم موضوعاتی مثل عشق مثل خشم مثل اندوه اینها موضوعات دائمی زندگی بشر هستند و هرگاه که ادم بخواهد از آنها سخن بگوید از آن ادراک و عاطفه ای که دارد سخن بگوید اصلا دیگر بحث تعقل و استدلال کنار می رود و آدم وارد حوزه ای می شود که حوزه عاطفه است و حوزه عشق است و از خود برون شدن و با دیگری یکی شدن و با تمام وجودم حس می کنم و خوشحالم و یکی از سعادتهای زندگی من است که این حس در من هست. 
میبدی: در دوره قبل از انقلاب ما رسیدیم به یک مرحله جوششی مخصوصا در قلمرو ادبیات و شعر و قصه و سینما چرا بعد از انقلاب ناگهان همه چیز متوقف می شود؟  در بیرون هم شاهد آن خلاقیت نیستیم و آن ارتفاع را ندارد. 
نوری علا: به نظر من شرایط اجتماعی در این زمینه  کار خودش را کرده ما در داخل کشور پس از انقلاب اسلامی اتفاقا همانطوری که می دانید در قبل از انقلاب از سال 50 تا 57 شاهد یک دوره توقف در هنر بوده ایم و حتی یک دوره ای که من اسم آن دوره را گذاشتم بازگشت به سبک دوران فتحعلی شاه که شاعران ما تصمیم گرفتند برگردند به دوران غزنویان و منوچهری و خاقانی. .. اسم آن مکتب شد ، مکتب بازگشت ما در فاصله سالهای 1350 تا 57 یک دوره بازگشت را هم داشتیم و رفته رفته بود که از دوباره غزل سرایی و قصیده گویی مد شد و شعر نو روز به روز ضعیف تر شد به نظر من دیگر در سال 54 اصلا شعر از نفس افتاده بود

میبدی: یعنی یک گرایش ارتجاعی پیدا کرده بودم در قلمرو هنر 

نوری علا :ارتجاع همان ترجمع  کلمه عربی است که ترجمه آن بازگشت است ما رجوع می کنیم به گذشته خودمان هرکاری که بازگشت داشته باشد یک کار ارتجاعی است و بعد هم انقلاب هم که پیش آمد مساله توده گیر شدن هنر بود یک کسی حوصله نداشت نیما یوشیج بخواند همه تبدیل شدند به غزل گو و قصیده گو مثل دوران صفوی که پادشاهان صفوی شاعران را تشویق می کردند در مدح ائمه اطهار شعر بگویند حکومت اسلامی  هم شروع کرد شاعران مذهبی را پرورش دادن و جلوی خلاقیت نوآوری  شعری را گرفت این یکی بود و مشکل دیگری که حکومت اسلامی آفرید این بود که اکثر اینها از دل جریانات انقلابی پیش از انقلاب آمده بودند بیرون و در آن دوران بخصوص در زمینه شعر و قصه و نمایشنامه یعنی هنرهای لفظی یک نوع قراردادهایی وجود داشت اگر که شاعر می گفت ابر آمد جلوی خورشید را  گرفت یا زمستان است سرها در گریبان است هیچکس به ظاهر این الفاظ اکتفا نمی کرد می گفتند اخوان ببین دیدی چی گفت مصدق را انداختند زمستان شد و نمی شود کسی حرف بزند یا شاملو که گفت ابر امد جلوی خورشید را گرفت منظورش این بود که در ایران کودتا شد یک نوع  نشانه گذاری در شعر بوجود آمده بود مقداری  را سازمان امنیت دوران گذشته سعی می کرد کشف کند به همین دلیل آقای عباس پهلوان که سردبیر ما بود یک روزی نشان داد از سازمان امنیت یک لیست بلندبالا آمده استعمال این کلمات در شعر ممنوع است ما دیگر نمی توانستیم راجع به سرخ شعر بگوییم یا نیما یوشیج گفته بود زردها بیهوده قرمز نشدند حالا یعنی اینکه چینی ها همینطوری کمونیست نشده اند بنابراین زرد و قرمز ممنوع گل سرخ ممنوع جنگل ممنوع ستاره ممنوع خوب همه اینها سمبلیزم کمیونیستی بود داس و چکش بود ستاره رهایی بود یا جریان سیاهکل و جنگل و مبارزات چریکی و اینها در نتیجه یک سری ممنوع شده بود این کلمات را بسیاری از سانسورچی های بعدی بخاطر اینکه خودشان از دل این جریان بیرون آمده بودند کاملا می شناختند و خیلی دقیق تر و مو را از ماست کشنده تر در مورد اشعار عمل می کردند می گرفتند می انداختند به زندان حالا آنجا می گفتند به شاعران بگویید این کلمات را بکار نبرند ولی اینجا صحبت از شلاق است ما یک شاعر خیلی خوبی داشتیم چون در ایران است اسمش را نمی گویم این بیچاره را بخاطر شعرش انقدر زده بودند که این سالها حاضر نبود حرف بزند چهار شعر گفته بود اتفاقا اشعار سیاسی هم به آن صورت نبود بنابراین در تئوری شعری که بعد از انقلاب خلق شد آمدند گفتند شعر بر دو قسم است شعر مفهومی و شعر غیرمفهومی و دوره سرایش شعر غیر مفهومی است یعنی اینکه ما نمی توانیم معنی این شعر را بفهمیم بلکه باید آن امپرسونی که شعر روی خواننده می گذارد آن را درک کنیم مثلا شروع کردند به تجدید نظر  کردن روی شعرای ماقبل انقلاب خیلی ها از جمله احمد شاملو را می گفتند این شعرش ضعیف است بخاطر اینکه آدم بفهمه که چی دارد می گوید در حالی که شعر نباید فهمیدنی باشد باید درک کردنی باشد یا کلماتی که آنها بکار می بردند 

میبدی: چه کسانی این طرز فکر را نمایندگی می کردند و این طرز فکر را جایی عرضه کردند در کتابی یا رساله‌ای؟
نوری علا: من اسامی آنها را ندارم چون دورادور شاهد این ماجرا بودم در ذهنم نمونده بله در نشریاتشان همه این حرفها مطرح شده بخصوص روزنامه ای که در می آمد مثل روزنامه نشاط روزنامه کیان که در آنجا مقالات مفصلی در این زمینه نوشته بودند که شعر جدید ما دیگر شعر مفهومی نیست ولی آخر منظورش این بود که جوری نگوییم این مردیکه ای که انجا وزارت اطلاعات نشسته بفهمه. 
میبدی: آقای نور علا چرا وقتی که به موسیقی می رسیم این طرز تلقی دیگر وجود ندارد یعنی ایرانی ها هنوز آثاری را گوش می کنند  که متعلق به موزه است  شما کماکان در دستگاههای ایرانی درست همان الحان همان ریتمها همان آهنگهای مربوط به سبک سالهای پیش را تکرار می کنید ایرانی ها می روند سالنها و تالارها گوش می کنند و لذت می برند هیچکس هم طالب نوآوری در این زمینه نیست و کسی نمی خواهد اینها را جمع بکنیم و سبک نو را بیاوریم و دستگاه ایرانی را کنار بگذاریم. 
نوری علا: من این مطلبی که جنابعالی می فرمائید قبول ندارم یعنی من فکر می کنم در حوزه موسیقی کلاسیک ما گرچه من موسیقی شناس نیستم اینها خونده ها و شنیده هایی است که بازگو می کنم ما دارای یک سری دستگاههای موسیقیایی بودیم که مثلا در زمان ساسانیان تعداد آنها زیاد بود بعد از اسلام بعضی از بین رفتند و بعضی باقی ماندند و تا حوالی اواسط قاجاریه شکل و  سامان مختلفی ندارند که بگوییم یک امر ثابتی از گذشته ما وجود داشته و امروز به ما رسیده در واقع  در عصر قاجاریه. آشنا شدن با موزیک نت نویسی فرنگی بود که آمدند دستگاههای آوازی ما را بیا موسیقی ما را تثبیت کردند اما همان موقع کردند مصادف شد با مشروطه و در مشروطیت اینها متوجه این شدند که این دستگاهها پاسخ نمی دهد بنابراین هماهنگونه در شعر ما نیما پیدا شد و شعر نو بوجود آمد و در موسیقی ما هم اتفاق افتاد  آدمهایی مثل شیدا مثل عارف مثل صبا اینها همه آمدند بر فراز آن مصالح موسیقی کلاسیک موسیقی جدیدی را به جود اودرند مثلا شما فکر کنید یک دستگاه آوازی ایران یک پیش درامدی دارد و بعد وارد متن می شود و به چار راه و چهار ضرب می رسد بعد به گوشه هایی می رود و بالاخره به انتها می رسد مثال شیدا خان یا عارف آمدند گفتند ما این پیش دراامدها را که اسمش را گذاشتند رنگ از دستگاه در می آوریم و مستقل می کنیم و شروع کردند موسیقی مشروطیت را از مرغ سحر گرفته وشعرهای دیگری که همه می شناسیم اصلا در موسیقی ما سابقه نداشته اما بر بنیاد دستگاههای ایرانی  ساخته شد بود یعنی اینکه از بعد از مشروطه به بعد نوعی حرکتی پیش آمد یک زیر بنایی موسیقیایی ما داشتیم اما خواننده و نوازنده یک سری آزادی هایی داشتند که حتما نباید از پیش درامد شروع کنند بروند متن و چهار مضراب و. .. این فقط یک نوع آموزش دبستانی و دبیرستانی و دانشکده ای  بود ولی وقتی که طرف هنرمند می شد دیگر آزاد بود اتفاقا دیشب داشتم مطلبی می خواندم مصاحبه ای با آقای گلپا به مناسبت هشتاد سالگی اش ایشان درجواب به خاطرات آقای ابتهاج که منتشر شده است و بخشی از آن متعلق به دورانی است که ایشان می شود رئیس برنامه گلها و اداره موسیقی و اعتقاد خود ایشان این است که  انقلابی را به پا کردند اما می دانیم که خوانندگان مثل گلپا حاضر به همکاری با ایشان نشدند و گلپا با مصاحبه گفت ایشان می گفت شما باید دستگاهها را همانگونه که از اول شروع می شود تا پایان همانجور اجرا کنید و اگر هم 10 دفعه اجرا می کنید حق فالبداهه سرایی و نواوری ندارید شما باید اجرای اول و اخر با هم مو نزند در حالی که بداهه سرایی در آواز ایرانی از دیرباز وجود داشته زیر بنا دستگاههای موسیقیایی بودند اما هر هنرمندی مثلا اجرای شور گلپا با اجرای شور بنان فرق دارد اینها شور را دوجور مختلف می کنند بنابراین ما در موسیقی همیشه رهرو راه نو آوری بوده ایم مگر اینکه دستگاههای دولتی می آمدند جلوی آن را می گرفتند از وقتی که موسیقی دانان ما شروع کردند تقربیا از اواسط دهه 40 که ترانه سراهای ما پیدا شدند موسیقی دان های جدید ما پیدا شدند و آهنگهای جدید ساختند خواننده های جدید پیدا شدند و این سنت ترانه سرایی در شعر ما زنده شد شما مقایسه کنید ترانه سرایی سال1335  با ترانه سرایی سال 1345را در این 10 ساله تغییر عمده ای وجود امد هم از نظر سرایش شعر هم از لحاظ موسیقی. 
میبدی: مثلا در مورد همین آقای ابتهاج شاعری که در قلمرو سیاست انقلابی است یعنی می خواهد نظام 2500 ساله را یکجا زیر رو کند و نظم جدید بگذارد در قلمرو شعر سنت گراست و در قلمرو موسیقی ارتجاعی است آدم حیرت می کند

نوری علا: البته نشان می دهد کاملا حیرت انگیز است و نشان می دهد یک جای کار لنگ است من دیگه قاضی آن مساله نیستم ولی کاملا درست می فرمائید تعیانت مختلفی می تواند در یک وجود می تواند جمع شود. 
میبدی: آقای دکتر نوری علا حال که وصفی از عشق را عرضه کردید و موسیقی پرداختیم دوباره ما را سوار بر کاروان بر گردیم به مکه. 
نوری علا: بله من در سال 1352 رفتم به زیارت خانه خدا و چون زودتر هم کاروان شربت اوغلی به عربستان می رسید اول می فرستادند اشخاص را به مدینه و بعد به مکه و من داستان مدینه را خدمت شما توضیح دادم و گفتم که در آنجا یکباره آموخته های علوم اجتماعی و جامعه شناسی من شروع کردند در من زنده شدن یعنی یک دفعه این پوسته قدیسانه مسائل کنار رفت حالا شما وارد مسجدی شدید که پیامبر در آن نماز خوانده خوب برای ذهن مذهبی این یک حادثه بزرگی است من یادم است وقتی رفتم در کوی حرا در مکه  آنجا اولین آیات قران نازل شد یکی از زیارتگاههای بیرون مکه است دو سنگی که روی هم افتاده که به آن غار حرا می گویند خوب شمایی که رفتی عمیق شدی قران را خوندی داستان این را می دانی که پیغمر رفته بود در غار خوابیده بود و یک مرتبه شخصی نورانی بر او ظاهر می شد نهیب می زد اقراء و نمی دانست یعنی چه و گفت چی را من بخونم شما وقتی وارد شدی اول برق ؛دم را می گیرد ای داد و بیداد در حضور افسانه و اسطوره هستم ولی بعد یواش یواش به تمام قصه نگاه می کردی و به خصوص جنبه های اجتماعی و تاریخی و سیاسی ماجرا  را نگاه می کردی می دیدی که این تاریخ قدسی یک تاریخ واقعی هم دارد در پشت بند خودش و این تاریخ قدسی را ذهن خیال پرداز ادمی خودش را بر آن سوار کرده به طوری که حتی در تمام قران مرتبا این اسرار را از جانب خود پیغمبر می گویید که آقا من آدمی مثل شما هستم و من معجره ندارم انا بشر مثلکم من فقط پیغام را می آورم و فقظ پیغام را می آورم  وحی که بر من نازل می شود را بیان می کنم وگرنه من هیچ تفاوتی با دیگران ندارم شما فکر کنید یک مرتبه حالا 1400 سال بعد پیغمبر موجودی است که عکسش را می کشند و چراغ نئون دور سرش روشن است و معصومیت کامل است من یادمه در دوران دانشگاه که می رفتیم آخوند خیلی مشهور آن زمان آقای سنگلجی بود که در دانشکده حقوق فقه اسلامی درس می داد بسیار آدم جالبی بود و یادم هست که یکبار سرکلاس ایشان نشسته بودیم و خیلی هم آدم شوخی بود و بچه ها هم چون می دانستند که مزاج شوخ دارد با ایشان شوخی می کردند یکی از بچه ها گفت راست است که حضرت پیغمبر وقتی برای توالت تشریف می آورندن از ایشان  گل سرخ و گل گلایول بیرون می آمد همه حالا هم خندیدند و آقای سنگلجی گفت مرد حسابی آن ماتحت نیست آن باغ گل است. ایشان هم معمم بود و هم به نظر من یکی از اولین نواندیشان مذهبی محسوب می شد که سعی کرد عصاره عرفانی مذهب را به زندگی جدید ما گره بزند منظور من این است که در این سفر که من رفتم در بین این عوالم در نوسان بودم یعنی یک لحظه وارد تصویر قدسی ماجرا می شدم در یک لحظه می دیدم نه این زندگی واقعه است انا بشرز مثلکم خودش می گوید من مثل شماها هستم و هیچ فرقی با شما ندارم اما خوب در چشم یک آدم معتقد قضیه اصلا اینگونه نیست. در نتیجه سفر به مدینه ما می دانیم پیامبر اسلام سه دوره زندگی داشت یکی از دوران کودکی بود تا ازدواج با خدیجه و راهی کاروان شدن و به جهان متمدن آن روز مثل اینکه الان از ایران می آیند به امریکا رفتن از مکه به اورشلیم هم چنین حالتی داشت و در این سیر و سلوک بود و تا 40 سالگی ایشان ادامه پیدا کرد عاقبت به مساله پیامبری ختم شد ایشان  13 سال هم در مکه بوند و بعد رفتند به مدینه و 10 سال آنجا حکومت کردند ما این داستان در این صفر بر عکس می دیدیم یعنی اول رفته بودیم مدینه و قلمرو حکومتی ایشان را و حوادث سیاسی آنجا را از مرگ پیامبر از غدیر خم از سقیفه بنی ساعده از ایجاد منصب خلافت همه اینها را از یک سو می دیدم و از سوی دیگر هم آن جریان قدسی تاریخی هم حضور داشت اما به من می گفت تو نمی توانی دست از تبیین جامعه شناسی و یا علم سیاسی ماجرا بگیری اما حالا بر می گشتیم به مکه شهری بود که هنوز پیامبر هنوز نه قدرت سیاسی داشت نه قدرت اجتماعی داشت و آدمی بود که مسخره اش می کردند و اذیتش می کردند تا موقعی که همسرش خدیجه زنده بود و تا موقعی که عمویش ابوطالب زنده بودند اینها کاری باهاش نداشتند ولی بعد از مرگش واقعا گرفتارش کردند تف به صورتش می انداختند  از بالای سرش خاکستر به سرش می ریختند خیلی زندگی سختی را در مکه می گذراند و به همین دلیل هم شما قران را می خوانید باید بالایش را نگاه کنید که این آیه مکی است یا مدنی اگر آیه مکی باشد اصلا بحث راجع به دنیا  و سیاست و ارث و میراث نیست بحث راجع به معنویت و مسائل عرفانی هست حالا ما برگشتیم به مکه به سرزمین عرفان  اسلامی و مدینه سرزمین سیاسی است. 
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میبدی: آقای دکتر برای اینکه دریافتی داشته باشیم از سیر تحول اندیشه و جهان بینی شما و دنیا نگری شما و با چه دنیانگری وارد عرصه سینما شدید قرار شد همراهی بفرمائید و ما را بردید به مکه و مدینه و آشنا شدیم با طرز فکر غالب شما و بعد وارد عرصه سینما شویم. 
نوری علا: من سه تا حرف مختلف را در این برنامه ها مطرح کردم اولی مساله ادبیات و شعر و نفد ادبی بود و در جایی متوقف شد و ما رفتیم جای دیگری که منتهی شد به بحث سینما که آنهم در مقدماتش که چگونه آشنا شدم را گفتیم و وقتی که رسیدیم به سر صحنه اولین فیلم خودم در آنجا باز متوقف شدیم و چون حرف نگرش دینی و عرفانی پیش آمد من شروع کردم شرح دادن در آن ماجرا که صحبت های مختلفی کردیم و من تصمیم گرفتم که بروم تاریخ صدر اسلام را در محل وقوع آن یکبار ببینم و در نتیجه اسم نویسی کردم در کاروان شربت اوغلی رفتم به عربستان در آنجا چون این کاروان زودتر می رسید از بقیه کاروان ها ما را اول بردند به مدینه و سپس به شهر مکه آمدیم این سفر در مدینه و مکه دوتا افق جدیدی را بروی من گشود قسمت  مدینه را به تفسیر عرض کردم مدینه به هر حال اولین شهری بود که اولین حکومت اسلامی تاسیس شده بود و پیامبر اسلام که در مکه یک آدم سودایی شیدایی اهل وحی و اهل عرفان و اهل عشق و رحم و اینها بود در این هجرت خودش از  شهر مکه به مدینه که دو ماهی طول کشید و دو سال اولی که تا جا بیافتد و اسلام را شیوع بدهد در بین قبایل عرب در آنجا تبدیل شد به رئیس یک حکومت و در نتیجه تمام تاریخ صدر اسلام در عین حال که یه سبقه و مزه مذهبی دارد اما تاریخ سیاسی اسلام است در آنجا حاکمیت اسلام مستقر می شود و همه قوای مختلف در وجود پیامبر متمرکز می شود و او فرمانده لشگر و رئیس دادگستری می شود و قانون گذار و همه حرکاتی که صورت می گیرد جنبه سیاسی دارد و به همین دلیل بسیاری از نواندیشان دینی این روزها در حوزه اسلام کار می کنند معتقدند که باید تکلیف خودمان را روشن کنیم آیا نچه که از پیغمبر در مدینه باقی مانده است هم جزء دین اسلام است یا جزء آئین سیاسی اسلام است و آنچه که عصاره معنوی و عرفانی اسلام است آنچه هایی است که ما به آن می گوییم آیه های مکی و شرح روزگار گذشته بر پیامبر در مکه ، من در سفر مدینه یکبار تاریخ صدر اسلام را از دیدگاه سیاسی مرور کردم و ذهنم بسیار باز شد نسبت به اینکه من همه چیز را از پشت عینک دین و معرفت و عرفان نبینم بلکه آنها همه مزه هایی  است در طول تاریخ به یک داستان واقعی تاریخی داده شده است و می توان آن تاریخ عریان در شهر مدینه مرور کرد از لحظه ورد پیامبر به مدینه از مرگ ایشان از وقتی که ایشان در مجلس صاحب دو قبله را از اورشیلم برگرداند به مکه از اینجا رابطه خودش را با یهودیان و بنی اسرائیل قطع کرد و یک دشمنی تاریخی که تا به امروز هم ادامه پیدا کرده بوجود آمد و بعد هم مساله تعیین جانشین برای ایشان و مسائل سیاسی که مطرح شد و اختلافات سیاسی که مطرح شد و چهار خلیفه اول اسلام در همین مدینه حضور داشتند بنابراین مدینه شهر تاریخی سیاسی اسلام است کسانی که می خواهند می خواهند بروند مکه و حاجی شوند باید احرام ببندند یعنی اینکه لباسهای خودشان را در بیاورند و دو تکه پارچه به خود بپوشانند و احرام از باب حرام کردن می آید و از آن لحظه به بعد همه چیز دنیا بر شما حرام می شود و شما تبدیل می شوید به مرده ای که متحرک است اما نه مالکیت دارد نه علاقه دارد نه پیوندی دارد هیچی چیزی ندارد زن و بچه اش بر او حرام هستند و باید حالا این احرام را بستید باید آدابی را انجام بدهید تا در پایان بتوانید این احرام را از تن درآورید لباس خودتان را بپوشید و تمام آنچه را که بر شما حرام شده است حلال شود. 
میبدی: آقای دکتر با توضیح شما نشان می دهد که چقدر دقیق شده بودید در این ماجرا  آیا به قصد این رفته بودید که حقیقتی را دریابید یا اینکه شما پذیرفته بودید اسلام را با تمام وجانتش و حالا رفته بودید با تکالیفش آشنا شوید یعنی تسلیم شده بودید در مقابل مذهب یا اینکه به دنبال حقیقت مذهب بودید؟ 
نوری علا: من به عنوان یک مسلمان رفته بودم آنجا ولی آنجا بود که همه چیز را بر من تحمیل کرد در مدینه واقف کرد به اینکه اسلام را از دید جامعه شناسی و تاریخ سیاسی باید ببینی این عینک عرفانی را از چشمت بردار و واقعیت را ببین این قبرستان بقیع خلافا و ائمه در آن خوابیدن همسران پیامبر خوابیدن آن طرف مسجد پیامبر است که خانه اش بوده اند آنجا مسجد ذوالقبلیتن است که رفته بود نماز بخواند قبله اش را عوض کرده و هجوم واقعیت تاریخی سیاسی مرا از یک شیفتگی گه پیدا کرده بودم به راه  معنوی برای خودم بیرون کشید. 
میبدی:  در واقع در شما ترک ایجاد کرد. 
نوری علا: بله همینطوره مثل این عروسکهای روسی رادیدد که از وسط نصف می شوند می بیندید یک عروسک داخل آن است بعد آن یکی را بر می داری می بیند یکی دیگه داخل است همینطور لایه های مختلفی این واقعیت دارد که مجموعه شما را تبدیل می کند به اهل ایمان اما شما وقتی که پوسته ها را باز می کنید و بر می گردد به واقعیت مادی زندگی دیگر همانی نیستید که بودید  یک تجربه ای داشتید که این تجربه دیگر هرگز شما را رها نخواهد کرد در یکی از برنامه ها گذشته گفتم من هنوز هم در خودم یک عارفکی را می بینم که گاهی سرک می کشد و حرفهایی به من می زند ولی دیگر مذهبی نیستم از مذهب جدا شدم و این اتفاق در مکه افتاد نه در مدینه یعنی اینکه وقتی که ما احرام چون مسافر مدینه بودیم باید در مدینه می بستیم 400 کیلومتر را با اتوبوس های سرباز چون هر احرام بسته ای و حق ندارد زیر سقف بنشینی بنابراین سقف اتوبوس ها را بر می دارند و شما می نشیند در یک شب غلیظ نجد عربستان و 400 کیلومتر می روی و این آسمان امده روی صورت شما با ستاره های درشت خودش این سکوت و دراندشتی صحرا و اینکه شما واجب است که مرتبا بگویی لبیک الهم لبیک یعنی دعوتم کردی و من پاسخ دادم و آمدم دیگر شما با خود خدا طرف هستی و با او صحبت می کنی مردی از خودت تهی شدی احرام بر خود بستی و همه چیز را بخود حرام کردی و به میهمانی خدا می روی بنابراین یک حالتهای خاص روانی را در آدم ایجاد می کند و میزان اشتیاق و آگاهی را نسبت به کل هستی بالا می برد و شب می رسی به شهر مکه و شما را به هتل می برند و چیزی نداری و احرام داری  چمدان را داخل هتل می گذارند و سر از پا نشناخته می روید به  خانه خدا خانه ابراهیم خانه اسماعیل و هاجر را زیارت بکنی و در آن سالی که ما آمدیم با گذشته مکه فرق بسیار کرده بود و دولت عربستان سعودی یک عده از بزرگترین معماران و نورپردازان ایتالیایی را آورده بود و به دور این مکعب کعبه که روی آن روکش سیاهی که با گلاب قمصر کاشان شسته شده بود و از طرف ایران هدیه شده بود روی این جعبه بزرگ قرار گرفته بود اینها بر دور آن یک چیزی به مانند استادیوم ورزشی را با سنگ مرمرم ساخته بودند تمام کف محوطه هم مرمرین بود و نور پردازی حیرت انگیزی شما که از شب عمیق عربستان به مکه  رسیده بودید یک مرتبه در دریای نور وارد می شدید به یاد تمام آن احادیث و سوره ها می افتدید که در مورد اینکه خدا نور است و ذات او در نور است شاید عجیب ترین صحنه ای بود که من تاکنون در زندگی خودم دیده بودم  بعضی ها می روند آبشار نیاگارا را نگاه می کنند و از عظمت این آبشاری که دارد فرو می ریزد حیرت می کنند یا فضا نوردان می روند به جو زمین از آن بالا این کره آبی رنگ لاجوردی را می بینند و حیرت می کنند و بر می گردند ما همان آدمی نیستمی که قبلا بودیم برای من هم عجیب ترین صحنه ای بود که می دیدم یک استادیوم بزرگ ورزشی با یک ساختمان مکعبی شکل در میانش با پرده سیاهی که رویش افتاده و دو سه میلیون آدم که همه دو تکه لباس دارند و دور این خانه می گردند و فریاد می زنند لبیک الهم لبیک واقعا صحنه عجیبی بود شما وقتی که زیارت یا طواف دور مکه را انجام می دهید تازه مسیر کار مربوط به زیارت مکه یا کعبه آغاز می شود در عربستان در منطقه ای که مکه وجود دارد دو رشته کوه وجود دارد مثل ساعت شنی به هم نزدیک می شوند و از هم  دور می شوند و انتها می رسد به یک فاصله 500 متری از هم  به این لبه های کوه ها این گشودگی ها را به آن وادی می گویند سه وادی وجود دارد که حاجی ها باید بروند به آن وادی اول اسکان پیدا کنند و بعد رفته رفته به وادی دوم و وادی سوم بیایند و پس از وادی سوم آمدن مجددا وارد مکه شوند بنابراین ما سه روزی را باید در بیابان های عربستان می گذراندیم و سوار اتومبیل سرباز شدیم و رفتیم به وادی بالایی که عرفات نام دارد که از عرفان و معرفت می آید یعنی اینجا یک وادی است که باید اقامت کنی بقول سعدی می گوید ماعرفناک حق معرفتک باید حق معرفت خداوندی را درک کنی و هیچ کاری نداری که بکنید و باید آنجا بمانید و بیاندشی خوب دو تا سه میلیون آدم امدند در این وادی برایشان چادر زدند زیر هر چادری 20 نفر آدم نشسته اند و اینها قرار است روز را آنجا به سر ببرند و یک مرتبه شما متوجه این می شوید که زندگی برگشته به سطح اولیه خودش یعنی آدم هایی که هیچ کاری ندارند و نشستند با هم گپ می زنند و می خورند و بیرون می روند و کار دیگه ای نمی کنند اصلا قرار است آنها بنشینند و در خود فرو بروند و به معرفت الهی برسند خبری نیست و از داخل چادرها صدای خنده بر می خیزد.  به نظر من صحنه خیلی بد و زننده ای بود و حالا دیدم که البته در آنجا هتل هایی درست کردند و راه ها را درست کردند در آن موقع هنوز جنبه خاکی این وادی عرفات وجود داشت بعد باید می آمدی از این تنگه انتهای وادی عرفات می آمد در وادی مشعر که محل شعور است و فکر کردن و شاعر شدن و آگاه شدند در واقع بعد از اینکه رفتم مطالعه کردم دیدم هیچکدام اینها مربوط به اسلام نیست این آیین بسیار کهنی بوده در عربستان می دانید پیامبر اسلام دارای دو جور احکام است یکی احکام انشایی و دیگری احکام امضایی به آن معنی است که این احکام در گذشته وجود داشته و ایشان زیرش را امضا کرده بنابراین پذیرفته یک آداب و سنت کهن را  ایشان تغییراتی در آن تغییرات متعدد داده زمانی بوده که آدم ها باید لخت به دور خانه کعبه می چرخیدند که بعدا مساله احرام آمد و احکام انشایی به این معنی است که در گذشته وجود نداشته و ایشان آن را انشاء کرده بعد می رسیم به وادی منا این سه در واقع مثل یک مراحل سفر سه گانه ای هستند که برای آدمی که می خواهد با خدای یگانه شود یا با خدا مستحیل شود با خدا روبرو شود هر آدمی با خیال خودش مولانا می گوید :

هیچ آدابی را ترتیبی مجوی          هر چه می خواهد دل تنگت بگوی 

و آنجا دیگر کسی نیست نه آخوند هست که شما را سیخ بزند آقا نماز کج خواندی و نه امام هست و نه پیامبر هست و خودت هستی و آن وادی سه گانه و آن چه می گویند خدا هست و حضور دارد و شما به میزبانی او امدی در منا است که یک سری مراسمی را باید انجام بدهید مهمترین آن اول باید بروید به سه شیطان سنگ بزنید الان من  در عکس هایی که در اینترنت وجود دارد می بینم آن محوطه ای که این سه شیطان وجود دارد الان خوب ساختن و  سنگ مرمر و این ستونهایی که حکم شیطان را دارند مزین شده آن سال یک جای مخروبه ای بود و یک دیواری دورش کشیده بودند و سه ستون از سنگ های روی هم گذاشته و با گل به هم چسبیده بودند و حاجی ها باید بروند سنگ جمع کنند و به هر کدام از این سه شیطان هفت سنگ بزنند من از هرکی می پرسیدم که این سه شیطان چی هستند حکمت آن جیست چرا باید سنگ زد کسی دیدم این حرفها سرش نمی شود یکی لنگه کفش در می آورد و پرت می کند و قصدش شان این است که هر چه زودترانجام بدهند باید بروند من البته بر اساس تعالیم عرفانی که دیده بودم برای اتفاقی که داشت می افتاد معنی احساس می کردم و آن را یک کار سمبلیک می دیدم که هر کدام از شیطان ها سنبل یک چیزی بودند که ما در احرام بسته باید سنگ بزنیم. 
در آن تعالیمی که می رفتیم کتاب عرفانی را می خواندیم مثل هقت شهر عشق صحبت در این بود بنیاد عرفان بر این است که جسم اول به وجود آمده و روح بعدا وارد این جسم شده در قران هم خدا می گوید من انسان را از گل آفریدم و نفختو منها من  روحی از روح خودم بر او دمیدم و روح خدا بی نهایت است خدا موجود نهایتمند و کوچکی نیست اما این روح بی نهایت وارد این جسم دارای جغرافیا معین و محدود می شود و  یقین می کند این جسم است یعنی در حکمت و عرفان ما زندگی یعنی  اینکه روح ما   یعقین می کند که این جسم محدود و نهایت مند است از تلفیق این دو یک ماجرای غریبی بوجود می آید برای اینکه این جسم نیازهای مختلفی دارد مثال گرسنه می شود یک معده کوچکی هم دارد چند تا خرما و نون بخورد شکمش پر می شود اما آن روح که فرمان این بدن را در دست دارد بی نهایت است بنابراین گرسنگی به مقدار غذا مربوط نمی شود انعکاس این نیاز جسمانی است که در آن روح پهناور قرار می گیرد بنابراین انسان همواره در مقابل نیازهای خودش گرسنه است این را در عرفان می گویند اولین شیطان یا شیطان نفس و این تضاد بین بینهایت و نهایت و موجود موجب می شود این روح به این فکر بیافتد  بگوید حالا من نمی توانم همه غذاهای دنیا را بچشم و بکنم در معده اما بروم همه غذای دنیا را جمع کنم و بیاورم و یواش یواش به خورد این بدهم در عرفان آن نیاز بدنی را می کویند شهوت و می گویند عامل شهوت است که شیطانی به نام ثروت به وجود می آید ثروت به نام انبوه کردن و جمع کردن و انباشتن و چیزهایی که این بدن به آن نیاز ندارد ولی آن روح بینهایت فکر می کند همه اینها راباید جمع کند و از دل این مراحل رفتن شهوت به ثروت است که شیطان سوم بوجود می آید که قدرت است شما می بینید که خوب همه ماها اگر این فلسفه درست باشد که  یک روح بینهایت در یک جسم نهایتمند است و همه ماها شهوت خواه هستیم و به آن لحاظ ثروت خواه هستیم خوب همه با هم می جنگیم سر این ثروتی که وجود دارد بنابراین من باید خودم را در موقعیت قدرت قرار می دهم که بقیه را سرکوب بکنم و خودم را تمام این ماجرا را در دست بگیرم. 
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میبدی: آقای دکتر درود بر شما افراد را می برید به درون خودشان می دانم که کار سختی است. 
نوری علا: سلام می کنم به شما و بینندگان و شنوندگان بخش آخر برنامه قبلی بعد از سفر مدینه به سفر مکه رسیدیم احرام را در مدینه بسته بودیم سه تا وادی وجود دارد. 
میبدی: این وادی ها افقی هستند عمودی که نیستند؟ 
نوری علا:  وادی اول عرفات است وادی مشعر است و بعد وادی منا در وادی منا شما اول می روید به سه شیطان سنگ می زنید داستان آن سه شیطان را آنگونه که من در نزد عرفا خوانده بودم می خواستم ببینم این سه شیطان ثروقت شهوت و قدرت چند مرده حلاجند و به کجا باید سنگ زد به نظر من خیلی صحنه حقیری بود هم آدمها به نظرم می آمد  هیچگونه اشعاری نسبت به آنچه می کنند لااقل به صورت سمبلیک هم ندارند و خیلی صحنه حقیری بود می گفتند من 7 سنگ زدم یا 6 سنگ زدم حالا چه بکنم چون سنگ هم به اندازه کافی نبود باید به اندازه معینی بود بعد از این مرحله آدم باید برود تقصیر بکند به این معنی که موهای خود را باید بتراشد حالا قسمتی یا همه موها را تقصیر یعنی کوتاهی بنابراین باید تقصیر بکند و بعد هم می روند قربانی کنند  باید بروند گوسفندی را قربانی کنند اگر که در طول راه و در طول این مدتی که در احرام هستید هم اگر کار حرامی انجام داده باشید باید بابت آن یک گوسفند بکشید یکی از فجیع ترین صحنه هایی که من در زندگی خودم دیدم این صحنه سلاخ خانه آنجا بود همینطور کثافت و پشم و خون همه چیز باهم درآمیخته بود و همینطور سر گوسفندان را می زدند این سفر عرفانی از عرفات تا منا مرا از جامعه مسلمان ، زده کرد دیدم یک جامعه است پر خور و پرحرف و بی اعتنا به هیچ  معنی  عرفانی قضیه و حتی هیچ معنی سیاسی قضیه فقط آمدند با خدا یک معامله بکنند و لقب حاجی را بردارند بروند به کشور خودشان و در آنجا پز بدهند که ما حاجی هستیم بسیار تجربه بدی بود برای من. 
میبدی:  این تجربه به زائران ایرانی است؟ 
نوری علا: نه همه همینطور بودند آنجا دیگه وقتی قافه از این وادی به آن وادی بروند همه خودشان را گم می کنند  یعنی باید از یک گله چهار میلیونی رد شوی و خودت را  بندازی در وادی بعدی حالا شما فکر کنید می گوید ورد از وادی عرفات به وادی مشعر قبل از دمیدن خورشید باید صورت بگیرد خورشید در عرض 30 ثانیه می آید بالا و همه جا را روشن می کند اینجا سه میلیون آدم هستند که باید از تنگنا رد شوند و خودشان را به وادی برسانند به سر هم می زدند فحش می دادند چیز عجیب و غریبی بود. 
میبدی: مناسک را بنا به توصیه های اهل تشیع اجرا می کردید یا اهل سنت؟ 
نوری علا: بین اهل تشیع و اهل سنت تفاوتی در مراسم حج نیست جز در انتهای آن که خدمت شما خوام گفت که این خود باعث خونریزی های وسیعی در طول تاریخ شده این تفاوتی که در انتهای مراسم حج صورت می‌گیرد..

من همینطور جستجو می کردم این معنای عرفانی را در این مناسکی که در حال انجام بود اما  آنچه که مشاهده 
می کردم جامعه اسلامی بود آل احمد در کتابش گفته بود که این بزرگترین کنفرانس بشری است و ما باید برویم این کنفرانس را تصرف بکنیم و غرب را به زانو در بیاوریم من هر چی نگاه می کردم می دیدم این کنفرانس اصلا چیزی وجود ندارد اشعار به مسائل سیاسی اقتصادی و اجتماعی است از یک سو و مسائل مذهبی و عرفانی از سوی دیگر فقط از دید من بیشترین آدم های خود پسند خود خواه برای پیدا کردن یک سردوشی جدید آمده بودند به این راه 

میبدی: بنابراین شما هم در این سفر به دنبال نتایج سیاسی هم بودید؟ 
نوری علا: من نبودم ولی واقعیت خودش را بر من تحمیل می کرد. 
میبدی: گفتید هنوز هم در من عارفکی وجود دارد به من می گوید این کار را بکن. می خواهم ببینم آن عارفک در کار سیاسی هم مداخله می کند؟ 
نوری علا:  بله به نظر من خیلی هم دخالت می کند به خاطر اینکه بعد از وقوف به این تئوری سه شیطان که در روانشناسی و روانکاوی هم مطالعه بکنید فروید  نگاه می بینید اینها هم کم و بیش دارند همین حرف را می زنند یعنی شما فروید را می بینید شکلی شخصیت با این مبدا شهوت آغاز می شود و این شهوت یک انعکاس بینهایت و بیش از حدود نیاز تن دارد. 
میبدی: این خطر وجود ندارد که این نظریه اصل نظریه سکولاریسم شما را به خطر بیاندازد اگر قرار باشد عارفک دائما در کار سیاسی و زندگی فکری شما اثر بگذارد؟ 
نوری علا: سکولاریسم به معنی جدایی اعتقاد ایمان دین و عرفان از سیاست نیست سکولاریسم یعنی جدایی مذهب از حکومت مذهب هم یعنی مسجد و مدرسه و آخوند توضیح الامسائل می باشد شما هیچ کسی را نمی توانید در جلوی یک در کابینه ای مثلا یک دستگاهی بگذارید وقتی دارد رد می شود اعتقاد دارد خدا هم است این چه ربطی به این دارد که چون تو معتقدی که خدا هست و نمی توانی یک شغل سیاسی بگیری هیچکدام اینها با سیاست کاری ندارد.

میبدی: این درست اما لحظه ای که خدایی هم هست و تو باید به خدای من باور داشته باشی و این آغازه نقض غرض است. 
نوری علا: سکولاریسم می گوید که تصمیمات راجع به زندگی مردم در این جهان با خودشان است از طریق نمایندگان آنها است و هر تصمیمی که گرفتند می توانند آن تصمیم را اگر خوب از آب درنیامد لغو کنند اما مذهب می گوید نه خیر باید جامعه براساس این دستوراتی که من می دهم اجرا شود و چون این دستورات استخراج من از منابع مقدس است غیر قابل تغییر است بنابراین جامعه را به این بن بستی دچار می کند که الان هست وگرنه سکولاریسم با عقاید و ایمان و دین مردم کاری ندارد می گوید آقای آخوند برو در مسجد و مدرسه خودت بشین حرفت را بزن توضیح الامسائل را بنویسم هرکسی هم آزاده که بر اساس توضیح الامسائل تو آداب  انجام بدهد و تو را چه به حکومت آمدی اینجا چه غلطی بکنی این وسط. آن عارفکی که می گفتم مثلا یکی از مسائلش همین بود که این وقوفی که آدم پیدا می کند به این سه شیطان یعنی اینکه وقتی که تو زنی را دوست داری و با او زندگی می کنی چه نیازی داری بروی و به او خیانت بکنی این نیاز ، نیاز تن نیست تن تو نیازهایاش برآورده می شود این ذهنیتی است که آن بالا نشسته و بینهایت فکر می کند در مذهب می گویند خودش بینهایت است من فکر می کنم که نه همین توده خاکستری که در سر ما هست که بینهایت فکر
 می کند بنابراین می خواهد با همه زنهای جهان معاشقه بکند یا شما به اندازه کافی پول در می آورید که زندگی بگذرد ولی یهو می بینی آتش گرفته ای که بروی هرچه بیشتر پول در بیاوری انبار کنی و از دست همه بچاپی سر همه کلاه بگذاری و بر ثروت خودت بیافزایی در حوزه قدرت می بینی آمدی همه تلاشت را داری می کنی که حق مردم و حق قانون همه اینها را زیر پا بگذاری خودت بشوی فعال مایشا و قدرتمند تنها. خوب آن عارفکه قلقکت می دهد در هر کدام از این مراحل تا آن نفس اماره شروع می کنه کار خودش را شروع کردن عارفکه می زنه توی گوشش و می گوید چرا داری این را گول می زنی؟  سیاهی مطلق قدرت پرستی است. قدرت پرستی یعنی اینکه خودت را بر دیگری غالب بکنی همهه اینها در من تاثیر گذاشته بسیاری از کسانی که این روزها با من سروکار دارند نوشته های من را می خوانند یا فعالیتهای سیاسی مرا می بیند فکر می کنند من دنبال این هستم که یک قدرتی به دست بیاورم یا دری به تخته ای خورد بروم رئیس جمهور بشوم ولی اگر واقف باشند به وجود عارف می بینند من تمام این کارها را فقط برای منطقی کردن زندگی اجتماعی خودمان انجام می دهم دلم می خواهد به مردم بگوییم حق شما نیست که ارزش های یک مذهب باریک و خاصی بیاید بر همه شماها حکومت بکند حق شما این نیست به نام خدا پدر شما را دربیاورند ثروت ملی شما را بچاپند؟ 
میبدی: شما می خواهید یک قوه اخلاقی را جا بیاندازید؟ 
نوری علا: اخلاق وقتی می گوییم مقداری گرفتاری پیدا می کند ولی اگر که اخلاق رایج را در نظر بگیریم به نظر من اخلاق بسیار پیوسته است به فرهنگ و هر جامعه ای بر اساس فرهنگ خودش جهان بینی خودش است که اخلاقیات خودش را می آفریند. 
میبدی: این حرف آخوندها است و همین را می گویند اخلاق جهانشمول نیست و بومی  است هر قومی حق دارد موازین اخلاقی خودش را تعیین کند. 
نوری علا:  بله به همین دلیل من معتقدم که اخلاق یک امر نسبی است در قطب شمال اسکیمو زنش را می برد کنار مهمان می خوابند که دارد بعنوان ازش پذیرایی می کند در عربستان گردن کسی را می زنند که ابروی طرف را دیده

میبدی: آن اخلاق نیست آن ضرورت است برای حفظ بقا یعنی اینها چاره ای ندارند می شود تنازع بقا

نوری علا: اگر بخواهیم دنبال تنازع بقا برویم اساسا همه ماجرا تنازع بقایی می شود  ولی به نظر من حافظ می گوید که : رندی آموز و کرم کن که نه چندان هنر است     حیوانی که ننوشد می و انسان نشود به نظر من انسان شدن با اخلاقی شدن متفاوت است انسان شدن براساس یک موازینی ساخته می شود که گوهره همه ادیان جهان است گوهره همه تفکرات درست جهان است گوهره تمام فلسفه های جهان است که همه اینها پس از تجربه جنگ دوم جهانی آمده خلاصه شده و خلاصه آن رفته در اعلامیه جهانی حقوق بشر و به نظر من در انسان کنونی و عارف کنونی در واقع آن مجری حقوق بشر است 

میبدی: خوب ما هم این را می گوییم 

نوری علا :به همین دلیل اعلامیه حقوق بشر را می گویند یونیورسال است یعنی لوکال نیست و برای همه انسانهای است من اینگونه به قضیه نگاه می کنم. 
بر گردیم به ماجرا ، وقتی که قربانی را انجام می دهید و  تمام می شود این رشته کوه آخرسر به انتها می رسند دو ریشه دارند روبروی هم که می گویند صفا و مروه و حاجیان باید بین این صفا و مروه به صورت هروله یعنی لی لی کنان یعنی نه بدوند و نه آرام بروند یواش یواش هفت بار بین این دو ریشه کوه حرکت بکنند و بعد هم وارد صحن مکه بشوند در مقابل خانه خدا بایستند و از احرام بیرون بیایند که آنهم باز برای کسی که به تاریخ اسطوره ای ادیان آشنایی هم داشته باشد جالب است چون می گویند وقتی ابراهیم ، هاجر و اسماعیل رآ انجا خانه کعبه رها کرد و رفت و این بچه گریه می کرد و تشنه بود هاجر سعی بین صفا و مروه کرد بین ریشه های این دو کوه دنبال چشمه آب می گشت و بچه را گذاشت کنار کعبه و بچه با پای خودش خاک ها را پا می زد کنار با پای خودش چشمه ای از آن درامد و بچه از آن نوشید که الان آن تیکه را هلال وار به دورش کشیده اند و آن را می گویند مقام اسماعیل و حاجیان به آنجا که می رسند دوری مقام اسماعیل می زنند و بعد طواف خودشان را ادامه می دهند و پس از اینکه شما سعی صفا و مروه را کردید طواف خانه خدا را هم کردید آنجا است که ان نکته که گفتم درپایان کار اتفاق می افتد پیش می آید و ان این است که در سنت گذشته که بوسیله پیامبر امضا  شده بود یک جایی وجود دارد به نام مقام ابراهیم که ستونی است روبروی حجرالاسود که سنگ سیاهی که در دیوار کعبه کار گذاشته شده مسلمانان باید بروند دو رکعت نماز موسوم به نسا بخوانند نسا هم به معنی زن است یعنی بعد از خواند این نماز همسر شما بر دو مرتبه حلال می شود زنها هم باید بخوانند تا شوهرانشان آنها حلال شوند تا این قسمت اطلاع چندانی ندارم ولی تا آنجا می دانم که بعد از ابوبکر عمربن خطاب خلیفه دوم مسلمین شد او دستور داد که نماز نسا را از مراسم حج حذف بکنند اما علی ابن ابیطالب گفت این کار را نمی شود کرد در نتیجه یکی از اختلافاتی که بین شیعیان و سنی ها از لحاظ مناسک حج وجود دارد آن است که شیعیان باید نماز نسا را بخوانند اما سنی ها نمی خوانند این آنقدر قوی بوده من می خواندم در تاریخ صفویه که یکسال حاجیانی که از اصفهان رفتند به مکه وقتی که برگشتند نزدیک اصفهان که رسیدند یکی یادش آمد که ما نماز نسا را نخواندیم بنابراین زنان ما بر ما حرام هستند در نتیجه حکومت آمد در بیرون اصفهان چادر زد و این حاجی ها یکسال تمام در این چادر ها زندگی کردند و حق ورود به شهر را نداشتند تا اینکه برگشتند به مکه و آن دو رکعت نماز را خوانند و حجشان تکمیل شد و برگشتند به اصفهان یعنی از نظر شیعیان این قضیه خیلی اهمیت دارد یکی از گرفتاری هایی که این مطلب بوجود آورده این است که تلویحا که شما نگاه کنید سنی ها در حج خود دو رکعت نماز نسا را نمی خوانند و بنابراین از نظر شیعه اینها بر همسران خود حرام هستند من دیدم این آخوندهایی که در ایران  می روند سر منبر بعد از انقلاب اسلامی داد سخن دادند البته قبل از انقلاب جرات نداشتند و آخوندی است به نام دانشمند ، اگر دوستان علاقمند باشند می توانند بروند یوتیوب سرچ کنند می بینید این به شدت می گوید تمام سنی ها حرام زاده هستند و باید از دم تیغ آنها را گذراند شما نگاه کنید آخوند شیعه از این طریق چه نوع نفرتی را در جامعه اسلامی دامن زده و دامن می زند حالا منهای اینکه عید عمر می گرفتند که عمر خلیفه دوم مسلمین است به طور سمبلیک آتش می زدند این مسائل هم در آنجا وجود داشت تفاوت دیگر مثلا برخی از مکاتب مذهبی سنی معتقدند این طواف کعبه را باید با سرعت انجام داد شیعیان معتقدند با تانی باید انجام داد بنابراین شما توجه کنید دو میلیون آدم دارند دور این خانه می گردند یک میلیون نیم آن سنی هستند و و عجله دارند بدوند و 500 هزار نفری هم خیلی خرامان و با طمانینه می خواند مراسم را بجا آورند و بعضی مواقع سه یا چهار نفر از شیعه می افتادند زمین و آن سیل جمعیتی که محال بود بشود ترمزش کرد می آمد و از روی اینها رد می شد و اینها کشته می شدند. 
میبدی: در این مرحله تزلزل شما بیشتر شد یا در همان مرحله بودید؟ 
نوری علا: بعد از اینکه از احرام در آمدم نفرت من از جامعه مسلمان خیلی زیاد شد می دیدم به صورت 
وحشیگرانه ای دارند این کارها را می کنند هیچ آثاری از تمدن و انسانیت در آنها نیست مسلما بسیاری  بودند که به قصد نزدیکی به خداوند آمده بودند ولی شما نمی توانید در یک جمعیت سه میلیون نفری اشخاصی که نشستند در کوه عرفه و دارند به عرفان و خدا می اندیشند را تشخیص بدهید شما یک جمعیتی را می بیند همینطور دارند می خورد. حالا می گویند حکومت عربستان عوض کرده مثلا با بولدزر می آمدند در این صحرای عرفات به اندازه یک استخر المپیک زمین را کنده بودند و بعد بر روی این استخر دوتا دوتا چوب گذاشته بودند و دور این محوطه را با برزنت بسته بودند و حاجیان برای اینکه پاسخ طبیعت را بدهند باید می رفتند پشت این چادر و روی این چوبهای لرزان می نشستند و کار خودشان را انجام می دادند در عرض شش یا هفت ساعت این استخر پر شد یعنی اینکه رغبت چیز بخورد  که ناچار شود آنجا آدم را می کشت و این بیش از 1400 سال بساط همان بوده است. 
میبدی: بنابراین شما خود اسلام را مقصر نمی دانید کسانی که مسلمان و مدعی مسلمانی هستند آمدند در یک مراسم و مناسکی تکالیف خود را بجا بیاورند همین درست است؟  

نوری علا: از نظر من هر دینی هر مذهبی هر آئینی از دو بخش تقسیم می شود یکی جهان بینی است و یکی آداب و آئین ها است من به کل از آئین های اسلام زده شدم دیدم این متعلق به 1400 سال پیش است مال قبایل وحشی نجد عربستان است و هیچ ربطی به زندگی امروز ما ندارد اما آن عصاره عرفانی که در همه ادیان و جهان بینی ها یکی است و حالا تبدیل شده به مکتب انسانیت آن برای من به قدرت خودش باقی ماند و تزلزلی را در من ایجاد نکرد و صحبت از این است که هستی یکی است و یگانه است و ما همه اجزای این هستی هستیم و از دلش بیرون می آییم و به دل آن بر می گردیم و هرکجا که نگاه بکنیم هستی را می بینیم حالا یکی اسمش را می گذارد الله و یک زرتشت یکی اهور مزدا و هرچه که دلشان می خواهد بگویند وقتی که بحث وحدت وجود به میان می آید به نظر من ارزش های انسانی از آن بیرون می زند که برای تنظیم زندگی بشر بسیار مفید هم است. 
میبدی: و از این تزلزل دچار نوعی رضایت شده بودید یا دچار خوف و ترس شدید؟ 
نوری علا: نه ترسی در کار نبود. از دیدن کنفرانس بزرگ اسلامی بسیار متاثر شدم و فهمیدم که آل احمد توصیه ناجوری کرده بود من فهمیدم که تمام توصیه های او مزخرف و بی پایه بود. 
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میبدی: چه شد به سینما گرایش پیدا کردید؟  آیا وسیله ای پیدا کرده بودید برای اعتراض؟ 
نوری علا: من در مورد شخص خودم باید بگویم از جوانی به سینما علاقمند بود و هیچ وقت فکر نمی کردم مسائلی پیش بیاید که من دست به فیلم سازی بزنم در واقع علاقمند به سینما بودم به خصوص وقتی دکتر کاووسی به ایران آمد و نقد سینما را شروع کرد در مجله فردوسی و بعد هم کلاسهای فنی سینما را گذاشت که با دوربین و میز مونتاژ آشنا شدم و من و بهرام بیضایی و چند دوست دیگرمان رفتیم اسم نوشتیم و بعد آقای فرخ غفاری وقتی از سینما تک پاریس فارغ التحصیل شد و به ایران آمد و کانون فیلم را درست کرد ما جزو اولین کسانی بودیم که رفتیم آنجا اسم نوشتیم و هر هفته می رفتیم بهترین فیلم هایی که می شد در ایران پیدا کرد از طریق سفارتخانه ها زنده یاد فرخ غفاری تهیه می کرد و می آورد و در کانون فیلم نشان می داد و در عین حال چون جزو اعضای دفتر مرحوم خلیل ملکی بودیم ایشان هم اجازه داده بود در بعضی از مواقع در دفترشان فیلم نشان داده شود و بخصوص این مسئولیت این کار با  آقای بهرام بیضایی بود و ایشان می رفت با سفارتخانه های مختلف انجمن فرهنگی ایران و امریکا و. .. هم آپارت کرایه می کرد و هم  فیلم می آورد و می دیدیم بعد به بحث سینما می پرداختیم بنابراین در همان اوایل جوانی سینما  چیز شناخته شده ای بود برای ما ناشناس نبود و چون ما بعنوان شاعر و نویسنده یک قلم خودنویس در جیب ما بود هر وقت دلمان می خواست در می آوردیم می نوشتیم وسایلی لازم نداشت شاعری و نویسندگی اما خوب سینما چیز بعیدی به نظر می رسید که بتوانیم به آن دست بیابیم به خصوص که آنچه که دکتر کاووسی فرخ غفاری یا ابراهیم گلستان اینها مطرح می کردند و آنچه که در سینمای ایران اتفاق می افتاد کاملا تضاد داشت یعنی ما سینمای ایران را که دکتر کاووسی اسم آن را گذاشته بود فیلم فارسی اصلا به حساب نمی آوردیم تا اینکه ما جمعی بودیم که حلقه ای درست کرده بودیم به نام گروه طرفه و در این گروه من بودم احمدرضا احمدی سپانلو و بهرام بیضایی داریوش آشوری و جعفر کوش آبادی اکبر رادی و چندنفر دیگر هم بودند در آنجا ما می خواستیم یک جریان نوآوری را هم در ادبیات و هم در هنر ایران مطرح بکنیم در میان ما آقای احمدرضا احمدی با آقای مسعود کیمیایی آشنایی داشت و با هم در یک کوچه زندگی می کردند و از بچگی هم با هم بزرگ شده بودند و آقای  احمد رضا احمدی ، مسعود کیمیایی را آورد به جمع ما که بعد مسعود کیمیایی هم اسفندیار منفرد زاده را آورد و جمع ما وسیع تر شد مسعود کیمیایی ما باخبر شدیم رفته با آقای عباس شباویز که استدیو آریانا را داشت در آنجا صحبتهایی را کرد و قرار شد یک فیلمی بسازند و با بردارن اخوان که سینما مولن روژ را داشتند رفتند فیلم بسازند این از بین ما اولین کسی بود که وارد عالم فیلم فارسی شد و با این عده در تماس بود و من مدتها بود شروع کرده بودم مقالاتی را راجه به سینما ترجمه کردن و کتابی به نام هنر فیلم از ارنست برنان به خواست دکتر محمود عنایت برای مجله نگین ترجمه می کردم و یواش یواش به عنوان مطلع در امور سینما و نقد فیلم شناخته شده بودم تا اینکه آقای علی مرتضوی که مجله ستاره سینما را داشت تصمیم گرفت یک جشنواره سینمایی درست کند به نام سپاس و سال اول از خوانندگان مجله خواست که رای بدهند که مثلا بهترین فیلم چیست اما از سال دوم تصمیم گرفت یک هیات ژوری برای این کار بگذارد که من از جمله کسانی بودم که انتخاب شدم برای ژوری و در آن دوران بود که آقای کیمیایی موفق شد که فیلم قیصر را بسازد و آقای مهرجویی هم فیلم گاو را ساخته بود و البته فیلم هایی دیگری هم بود و ده یا بیست فیلم را دادند به هیات ژوری و ما تصمیم بگیریم بهترین فیلم و کارگردان کیست که آن جلسات ژوری هم خیلی خوشمزه بود برای اینکه من بودم آقای عباس پهلوان و محمد جعفر محجوب و سایر دوستان که احترامی که برایشان قائل بودیم شد رئیس ژوری و ایشان هم اصلا نه سینما می دانست چیست  و نه درک سینمایی داشت بیشتر متوجه قصه بود و هرچه قصه سوزناک تر و رمانتیک تر بود ایشان بیشتر خوشش می آمد و در نتیجه ما مباحث بسیاری در آن هیات ژوری داشتیم و بالاخره استدلالی که من می کردم این بود که این جایزه سپاسی که آقای مرتضوی مطرح کرده متعلق به صنعت سینمای فارسی است و ربطی به سینمایی که مال وزارت فرهنگ و هنر که آقای پهلبد وسایلش را فراهم می کند ندارد بنابراین فیلم گاو که فیلم خوبی است فیلمی از جنس سینمای ایران نیست یک دهی را در آذربایجان گرفتند رنگ کردند و همه وسایل دوربین را دادند به آقای مهرجویی و ایشان رفتند با هنرپیشگانی که تا آن زمان در فیلم فارسی ظهور نکرده بودند مثل علی نصیریان و آقای انتظامی حتی مشایخی و دولت آبادی اینها حتی در گروه تئاتر ملی کار می کردند اینها را هم به نام هنر پیشه آورد بنابراین نه کارگرانش نه لوکیشن و نه بازیگرانش هیچ کدام ربطی به سینمای ایران نداشتند  استدلال من این بود که این جایزه را کاری بکنیم که یک انرژی را تزریق بکند به سینمای ایران و در نتیجه جایزه بهترین فیلم به قیصر داده شد و جایزه بهترین کارگردان به مسعود کیمیایی داده شد جایزه بهترین هنرپیشه به بهروز وثوقی داده شد و جایزه بهترین موزیک را هم به اسفندیار منفرد زاده دادیم که در واقع او اصلا آغازکننده موزیک فیلم برای سینما بود و در نتیجه با این همه جایزه به فیلم قیصر داده شده بود بخصوص که وزارت فرهنگ و هنر هم یک فستیوال بین المللی فیلم تهران را دو ماه بعد در ایران راه انداخت که آقای پهلبد مسئولش بود و شهبانو هم می آمد در جلسه حضور پیدا می کرد در آنجا هم بهترین فیلم بهترین کارگردان و بهترین هنرپیشه مرد را دادند به فیلم قیصر بنابراین فیلم قیصر تبدیل شد به یک حادثه سینمایی از نظر من منهای انتقام جویی را تبلیغ می کرد چاقوکشی و غیره را  از لحاظ ساختار فیلم اولین فیلم  سرو ته دار ایران بود یک قصه ای شروع می شد با اوج فراز و فرودی داشت و بالاخره می رسید به انتهای خودش و تهیه کننده های سینما متوجه شدند می شود با همین ابزار سینمای فارسی فیلمی ساخت که هم خوب باشد و نظر منتقدین را به خودش جلب کند و هم در عین حال بتواند گیشه را راضی کند و مردم بیایند به دیدن این فیلم ها و در نتیجه تصمیم گرفتند بروند دنبال آدمهایی که می توانند این جریان جدید فیلم سازی را دنبال کنند قرعه کار به نام من افتاد بعد آقای حاتمی و بعد آقای پرویز صیاد البته با امکانات تله فیلم و تلویزیون اول شروع به کار کرد و به این ترتیب یک سری آدم جدید آمدند به سینما که من یکی البته تمام مسائل فیلم سازی را بلد بودم و تا آن موقع من حتی دوربین 35 میلی متری فیلمبرداری را ندیده بودم و در آن شبی که جایزه سپاس داده می شد و اعضای سینمای فیلم فارسی هم در سالن حضور داشتند من برخوردم به یکی از همشاگردی های دوران دبیرستان خودم به نام آقای فریدون ژورک که می دانستم که خواهر زاده احمد قدکچیان است و آن موقع هم یعضی وقتها در استودیو دماوند به سفارش دایی خودش در آنجا می رفت از زمین شویی کار می کرد تا اینکه یواش یواش پشت میز مونتاژ فیلم قرار گرفته بود و می دانستم که ایشان در سینما است در آنجا با هم به اصطلاح قدیمی ها زلفمون به هم گره خورد و ایشان گفت که من یک استدیویی دارم و فیلم تولید می کنم اگر وقت داشتی سری هم به استدیو ما هم بزن که من پایم باز شد به استودیو فیلم سازی ایشان و داشت فیلمی را مونتاژ می کرد و فیلمبرداری اش را تمام می کرد و من هم نشستم کنارش و بعضی از روزها و اظهار عقیده می کردم مثلا شاتر را بچسبون به آن شاتر قشنگ تر می شود و یا این تیکه بی مزه است حذف کنیم و او متوجه شد من  کم و بیش زبان سینا را درک می کنم و در نتیجه به من گفت دلت می خواد فیلم بسازی من اول جا خوردم چگونه و با چه تجربه ای این کار را بکنم ولی خوب در عین حال شوق این کار هم وجود داشت و مشغول آن کار شدم اما برای اینکه سئوال شما را پاسخ بدهم وقتی که یک عده آدمی که در حوزه ادبیات و هنر دارند کار
 می کنند و دارای یک نوع جهان بینی و ایدئولوژی خوب و بد هستند خودبخود وقتی اینها را بردارید و منتقل کنید به یک منطقه دیگری در آن منطقه هم مقداری از آن میراث خودشان را با خود می برند و در نتیجه یواش یواش پای این آدمهایی که از ادبیات داشتند نقل مکان می کردند به سینما باز شد خودبخود این نوع گرایش ها در سینما پیش آمد که مقداری هم نگاه ایدئولژیک هم مطرح شد البته این تهیه کننده ها آنچنان حضور قاهری داشتند که آنطور هم اجازه نمی دادند هرکسی هر کاری دلش می خواهد انجام بدهد البته کیمیایی شروع کرد رضا موتوری را مطرح کردن و در واقع یک نوع بچه جنوب شهری را که در تضاد با شمال شهری است مطرح می کرد و این دو زندگی وقتی که با هم قاطی می شدند نشان می داد چه فاجعه ای می تواند رخ بدهد و این را دیگران هم در فیلم مثل فیلم زیر پوست شب همین تم برخورد طبقه کارگر روزمرد و حتی لومپن با طبقه بالا و متوسط را که در فیلم فارسی این ریشه داشت ولی معنی سیاسی نداشت بلکه معنی اجتماعی به خود می گرفت مثلا همیشه زنده یاد فردین جوان کارگری بود که یک دختر خیلی پولداری عاشقش می شد و بعد خانواده مخالفت می کردند و مسائلی پیش می آمد و بالاخره این جوان کارگر می آمد چند تا شعار هم علیه طبقه پولدار می داد و برنده ماجرا می شد این سنت وجود داشت ولی هرگز معنی سیاسی به خود نمی گرفت در حد رابطه کارگر و کارفرما و از این حرفها مطرح می شد و این مزاجی که در ما ایرانی ها است که تحسین می کنیم ترک دنیا و بی اعتنایی به مال دنیا اینها هم وجود داشت مثلا آقای قارون که پولدار و ثروتمند بود بعد بر می خورد به فردین که جوان فقیری بود جذب این زندگی می شد. اگر بخواهم به خودم بپردازم من در آن موقع بیشتر نگاه من نگاه مذهبی و عرفانی بود به دنیا نه یک نگاه سیاسی در نتیجه فکر کردم که حالا آقای ژورک این پیشنهاد را به من کرده است و بیایم یک داستانی را می تواند معانی عرفانی هم داشته باشد انتخاب بکنم و رویش کار بکنم. 
میبدی: در جریان همین موضوع بود که دکتر نوری زاده را کشف کردید یا هنوز نوری زاده را کشف نکرده بودید ؟ 
نوری علا: نه نوری زاده دوست من بود در مجله فردوسی و من مسئول صفحات شعر بودم از چندین سال پیش نوری زاده جزو کسانی بود که همیشه با هم بودیم در کافه فیروز همدیگر را می دیدم یک ارتباط قوم و خویشی دوری هم وجود داشته و آن هم باعث شده نوری زاده دوروبر من باشه جزو یاران من محسوب می شد اما هنوز پای نوری زاده به این قضیه باز نشده بود من در آن زمان کارمند سازمان برنامه هم بودم و برای ساختن فیلم باید دو سه ماهی مرخصی می گرفتم از سازمان برنامه در اطاقی که کار می کردم  در سازمان برنامه دو نفر دیگری هم کار می کردند یکی مرحوم عنایت رئیس نگین بود و یکی هم آقای شاهرخ مسکوب که شاهنامه شناس بود و آقای مسکوب وقتی فهمید دارم فیلم می سازم به من گفت به نظر من این روشی که فرنگی ها دارند و اسطوره های قدیمی خودشان را مدرنیزه می کنند و قهرمانان اسطوره ای را می آورند به زندگی روزمره این را اگر دنبال کنی شاید بد نباشد و آن موقع ایشان رستم و اسفندیار را که کتابش را منتشر کرده بود و مدتها می نشستیم و راجع به  برداشتهای او از این قضیه صحبت می کردیم برای من چیز جالبی بود که می دیدم داستان رستم و اسفندیار اولا قابل اجرا در زمان حاضر است در عین حال می تواند یک معنی عرفانی داشته باشد و همچنین یک معنی سیاسی ، به این معنی که یک پادشاهی در ایران هست به نام گشتاسب و پسری دارد به نام اسفندیار و اسفندیار ولیعهد اوست و به دنبال بهانه ای است که پادشاهی را از آن خودش بکند و گشتاسب هم مرتب یک جوری اسفندیار را کنار می زند و بالاخره وقتی ناگزیر می شود کاری بکند می گوید من به یک شرطی پادشاهی را به تو خواهم داد و آن شرط این است که این رستم که می گویند قهرمان ملی ایران است خیلی پررو شده و در مقابل من عرض اندام می کند و تو برو رستم را دست بسته بردار بیار به دربار من که همه ببینند که او با خفت و خواری آمده است به دربار من و آنوقت تاج پادشاهی را به تو می دهم و اسفندیار هم می پذیرد و فکر می کند رستم اینقدر بزرگ و مهربان است  بخاطر او که می خواهد پادشاه شود و دین بهی را گسترش بدهد تقاضا او را قبول خواهد کرد در نتیجه راهمی افتد می رود به زابلستان و سیستانبا رستم روبرو می شود و رستم هم از ولیعهد ایران پذیرایی شایانی می کند و در انجا می گوید من آمدم تو را کت بسته ببرم پیش پدرم گشتاسب و رستم در آنجا یک خطابه واقعا ملی سیاسی را اجرا می کند که من خودم که نیستم و تعلق به مردم دارم و پدر تو ظالم است و بر مردم ظلم می کند و من حاضر نیستم که چنین کاری بکنم. 
که گفتد دست رستم ببند                   نبندد مرا دست چرخ بلند

اسفندیار هم سر لج می افتد و اینها شروع می کنند با هم جنگیدن اسفندیار وقتی بچه بوده او را در آب مقدس غسل می دهند آبی که بچه را روئین تن می کرد اما وقتی که بچه را می کنند در آب مقدس او چشمهایش را می بندد و بنابراین آب به چشماهایش نمی رسد تا چشمهایش آسیب ناپذیر شود و در نتیجه این نقطه ضعف چشم اسفندیار در اسطوره ما یعنی اینکه هرکسی هر چقدر هم آسیب ناپذیر باشد اما یک چشم اسفندیاری دارد که در اسطوره یونان هم می گویند پاشنه آشیل که آشیل یکی از خدایانی است که چنین نقطه ضعفی دارد و در نتیجه رستم هر چه با اسفندیار در چندین جلسه می جنگد از عهده اش بر نمی آید و زخم های مهلک می خورد و بالاخره تصمیم می گیرند سیمرغ را مطرح کنند سیمرغ مرغ افسانه است که پدر رستم ، زال را در کوهها پرورش داده بود و مقداری از پرهای خودش را به آنها داده بود و گفته بود هر وقت که با من کار داشتید یکی از این پرها را آتش بزنید و من می آیم. 
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میبدی: آقای دکتر با درود بر شما در خدمت شما هستیم 

نوری علا  : من این مطالب را که می گویم غرضم این نیست که به کاری که خودم کردم بپردازم بلکه می خواهم عنوان کنم این فیلم سازی یک دری را به روی من گشود عالمی که من اصلا نمی شناختم که عالم سینمای ایران بود روابطی که آنجا برقرار است روابطی که با جامعه و دولت و این نهاد مثلا هنری صنعتی داشت برای من خیلی جدید بود و شگفت آور داستان از اینجا شروع شد من به تشویق زنده یاد مسکوب قرار شد داستان رستم و اسفندیار را امروزی کنم و نشستم و فکر کردم و سناریویی نوشتم به این ترتیب که یک محله ای قدیمی هست و صاحب این خانه  متعلق به آدمی است به نام شازده معز و پسری دارد و زنش مرده و پسرش رفته سربازی  و با مادرزنش و دختردایی پسرش در این خانه زندگی می کنند در این محله یک زورخانه ای است که پهلوانی زورخانه را می گرداند و مرشدی هم ضرب و زنگ می زند و شعرهای فردوسی را می خواند در واقع شازده معز قرار بود همون گشتاسب باشد و پسرش که اسمش را گذاشتم جهان در واقع اسفندیار است و پهلوان که حبیب الله بلور بازی می کرد رستم است و مرشد هم آقای عزت مقبلی نقش آن را بازی کرد درواقع خود فردوسی است که دارد داستان را نوشته نظارت می کند آن مساله ای که مورد اختلاف است اسفندیار می خواهد جانشین پدر بشود پدر با اینکه قول داده نمی خواهد تن به این کار بدهد و او را پادشاه بکند بنابراین می گوید برای اینکه این کار انجام شود باید بروی و رستم را دست بسته برداری بیاوری و این دعوا سر زنی است که دختر دائی جهان باشد به نام میهن است که خانم پوری بنایی بازی می کرد.

داستان شروع می شود جهان از سربازی برگشته وارد محله می شود و مصادف است با عید غدیر و در زورخانه جشن گرفتند بابت عید غدیر و ایشان می آید خانه و صحبت هایی می شود و شازده معز می گوید که من می خواهم این محله را بکوبم و آپارتمان سازی کنم و این پهلوان رفته مردم را جمع کرده و نمی گذارد من این کار را بکنم بنابراین به نظر من تو اگر می خواهی به خواسته های خودت برسی باید آبروی من حفظ بکنی و کاری بکنی که این پهلوان بیاید از من جلوی مردم معذرت خواهی بکند به این ترتیب قصه شروع می شود و پهلوان در جشن غدیر برای مردم صحبت می کند و می گوید ما نباید بگذاریم این محله قدیمی از بین برود و یک عده تازه به دوران رسیده خانه سازی بکنند و کار آنقدر بالا می گیرد از یک سو عشق جهان به میهن است به میهن و از سوی دیگر جهان دست پروده پهلوان هم بوده و خیلی عزیز است در پیش او پهلوان می می گوید این حرفها چیه من بیایم معذرت بخواهم از بابای تو و این جهان و پهلوان که مرشد آرزو می کند این دو یکی شوند و جهان پهلوان به دنیا بیاید ولی شازده معز کاری می کند این اختلافات بالا می گیرد و بالاخره برخوردی بین جهان و پهلوان صورت می کند همان زمان سقف زورخانه را دارند درست می کنند و تیرکی زدند آن زیر و پهلوان می زند تیرک را خراب می کند و سقف روی سر جهان فرود می آید و جهان می میرد این مجموعه کاری بود که قرار بود در این فیلم انجام دهیم ما این سناریو را نوشتیم آقای ژورک و قدکچیان که تهیه کننده این سناریو بودند پسندیدند  و گفتند می فرستیم به اداره نگارش وزارت فرهنگ و هنر که مجوز ساختن فیلم را بگیریم. 
میبدی: پس سناریو را باید می فرستادید؟ 
نوری علا: بله یکی از مقررات این بود که هیچ تهیه کننده ای حق تهیه فیلم نداشت مگر اینکه سناریو قبلا توسط اداره نگارش خوانده و تصویب شود. مدتی گذشت و آقای ژورک به من تلفن کرد گفت این سناریو رد شده و می گویند شما اجازه ساختن این فیلم را ندارید گفتم چرا؟  جواب دادند نمی دانم ، اما آقایی است آانجا به نام طباطبایی که برادر سید ضیا طباطبایی بود ایشان خواننده این سناریو ها و صادر کننده مجوز است و او روی این سناریو نوشته است که به این سناریو اجازه ساختن داده نمی شود. من رفتم اداره فرهنگ و هنر اداره  نگارش و سراغ آقای طباطبایی را گرفتم و رفتم اطاقش گفتم آقای طباطبایی این سناریو چه مشکلی داشت که شما اجازه ساختنش را صادر نکردید به من نگاه کرد و گفت این هم شد سناریو؟  گفتم چطور مگه و جواب دادند آخر شما فکر کن یک پدری مثل آن شازده که پسرش را به  کشتن می دهد آن پهلوان پسر جوان را می کشد خود پهلوان هم که با شازده در اختلاف است این چه روابطی است. من نگاه کردم و به ایشان گفتم شما داستان رستم و اسفندیار را خوندی به من نگاه کرد و گفت بله من هم گفتم این همون داستان رستم و اسفندیار است مگر گشتاسب اسفندیار را نمی فرستد به جنگ رستم و باعث می شود رستم او را بکشد اگر شما ایرادی دارید اول بروید فردوسی را سانسور بکنید و بعد به سراغ من گردن شکسته بیائید به من نگاه کرد و گفت به هرحال من صلاح نمی دانم این فیلم ساخته شود ، ماهم آمدیم به آقای ژورک گفتیم ایشان می گوید من نمی گذارم این فیلم ساخته شود ژورک فکر کرد و تلفن کرد به خانم پوری بنایی و ایشان هم سناریو را خوانده بود و خیلی خوشش آمده بود و دوست داشت در این فیلم بازی کند دعوتش کرد و گفت بیا دفتر من و پوری خانم هم آمد به دفتر آقای ژورک من برای خانم بنایی خیلی احترام قائل هستم واقعا زن شایسته و حسابی بود یکی از ارزشمند ترین چهره های سینمای ما بود و ایشان آمد و ما ماجرا را گفتیم که این داستان مال فردوسی است اما آقای طباطبایی جلو آن را گرفته. گفت بگذارید ببینم چه کاری می توانم بکنم دور روز بعد تلفن کرد که من از آقای پهلبد وقت گرفتم شما هم بیا با هم برویم پیش آقای پهلبد ، ما بلند شدیم برای اولین بار وارد اطاق وزیر فرهنگ و هنر شدیم آقای پهلبد که خیلی آدم مودب و اهل مبادی آداب بود و بلند شد دست دادیم و نشستیم و پوری خانم گفت آقای نوری علا برای جناب پهلبد توضیح بدهید که جریان چیست. من هم گفتم من تجربه فیلم سازی ندارم ولی قرار شد فیلمی بسازم و سناریویی بنویسم من هم به نظرم رسید که یکی از اسطوره های ایرانی را امروزی بکنم همان وقایع را ببینم امروز اتفاق می افتد یا نه. آقای پهلبد گفت این فکر خیلی خوبی است چطور من هم گفتم آقای طباطبایی جلوی فیلم را گرفته و اعلام کردند نمی شود که این کار را انجام دهید بعد نگاهی به پوری خانم کرد گفت من که این سناریو  را نخوندم چون شما هستید که آمدید به خاطر شما من دستور می دهم که اجازه این فیلم صادر شود. بنابراین تلفنی کردند به رئیس اداره نگارش و مجوز ساختن فیلم صادر شد. 
میبدی: در مورد قیصر هم همینطور شده و پوری بنایی سناریو را بر می داره می رود و مصوبه را می آورد و همه را خوشحال می کند  و صد هزار تومانی وام می گیرد و کمک می کند  بودجه فیلم را تامین می کند. 
نوری علا: خوب ما شروع کردیم در یکی از جلسات گذشته شرح داده بودم من برای اولین بار دوربین 35 میلی متری را در اولین صحنه فیلم دیده بودم و تا آن زمان دوربین را ندیده بودم همیشه با دوربین 8 و 16 کار کرده بودم فیلمبردار ما زنده یاد آقای شکر الله رفیعی خیلی با شک به من نگاه می کرد که می خواهم چکار بکنم. من فکر برای اینکه امتحان خودم را به ایشان پس داده باشم پلان اولی را که می خواهیم بگیریم اندکی پیچیده بشود بنابراین گفتم که مجتهد محل گفته ماه دیده شده و ماه رمضان تمام شد و عید فطر بود و اردشیر پهلوان که برادر عباس پهلوان بود و نقش برادرزاده پهلوان را بازی می کرد از داخل مسجد می آید بیرون و می دود به خانه پهلوان که به او خبر بدهد آقا ماه را دیده و دیگر رمضان تمام شد بعد سه اطاق تو در تو بود اردشیر باید از در وارد می شد از این دو اطاق رد می شد به اطاق سوم می رسید که پهلوان آنجا نشسته بود تکیه داده من یک تراولینگ ریل گذاشتم از اطاق اولی رد می شدیم و به اطاق دومی و رفتیم  اطاق سومی می رسیدیم و این هم حرکت دوربین مشکل بود هم نورپردازی خوبی می خواست که تکه های سیاه نباشد و دو یا سه بار تمرین کردیم و این صحنه را گرفتیم شکرالله خان نفس راحتی کشید و گفت نه معلومه کار خودت را بلدی. 
میبدی: جالبه شما هم جرات داشتی  هنوز دوربین ندیده بود و فیلم ساختی بودجه فیلم چقدر بود؟ 

نوری علا: دقیقا در امور مالی فیلم دخالتی نداشتم ولی فکر می کنم 150 هزار تومان بیشترین پولی که دادند بیک ایمانوردی بود در نقش جهان بازی می کرد و 65 هزار تومان گرفت در طول این فیلم داستانها پیش آمد خود بیک ایمانوری و مسائلی که پیش می آورد و خیلی آدم بد قولی بود سر صحنه حاضر نمی شد حالا برای اینکه داستان را شیرین بکنم یاد یکی از تیکه هایی افتادم که خانه ای را گرفته بود ساعت 4 بعد از ظهر بیک می آمد در ایوان و صحبت هایی می کرد و بعد می رفت وقتی که فیلم را فرستادیم به لابراتوار دیدم دوتا از پلان های فیلم خراب شده و ما مجبوریم این صحنه را تکرار بکنیم بنابراین به مدیر تهیه  گفتم شما برو آن خانه را بگیر و سرساعت 4 این دو هیات آنجا باشند این دو پلان را می خواهیم بگیریم نور آن با بقیه بخواند و بیک هم خبر کن بیاید ما رفتیم و شکرالله خان دوربین را کاشت و منتظر شدیم دیدم از بیک خبری نیست و من به  مدیر تهیه گفتم آقای بیک ایمانوردی کجاست در چشمانش خوندم یادش رفته آقای بیک ایمانوردی را خبر کند و شروع کرد گه آقای بیک بد قول است و من صد دفعه گفتم بیا و این حرفها  من به شما گفتم ساعت 4 بعد از ظهر اگر این آفتاب بره آنوقت دیگه پلانی که می گیریم با پلان هایی که می گیریم نخواهد خواند این ساعت خیلی مهم است و برگشت به آسیستانش گفت پسر مواظب باشد آفتاب نره من بروم ببینم بیک کجاست بالاخر فیلم تمام شد. از این وقایع خیلی در جریان فیلم سازی گذشت. 
میبدی: صدا را سر صحنه می گرفتید؟ 
نوری علا: خیر مقبلی که جای خودش حرف می زد قدکچیان هم جای خودش حرف می زد ولی بجای بیک اسماعیلی حرف می زد و و خانم بنایی دیگران. ما این فیلم را ساختیم و در موقعیت بدی فیلم اکران شد و فروشی هم نکرد آقای ژورک هم یه من گفت ما ضرر کردیم و مرا بردند و من متاسفم من هرچه بلد بودم بکار بردم و به نظر می رسد من این کاره یعنی فیلم ساز نیستم. 
میبدی: علت شکست از نظر شما چه بود؟  قصه داستان بازی ها خوب بود؟ 
نوری علا: نمی توانم تشخیص بدهم بازی ها هم خوب بود همان سال دومین یا سومین جایزه سپاس بود و این فیلم نامزد 7 جایزه شد یعنی هم از سناریو هم فیلمبردای هم خانم بنایی و بیک ایمانوردی و موزیک روبیک منصوری ولی هیچکدام جایزه را نبردند اما به هرحال جزو فیلم هایی بود که قرار بود در جشنواره شرکت بکنند. 
میبدی: بنابراین شکست پذیرفتید یا فکر می کنید ناعادلانه بوده؟ 
نوری علا: نه فیلم دوم را که ساختم برای من قطعی شد که این کاره نیستم یعنی من بلدم فیلم بسازم و با اصول فیلمسازی آشنا هستم ولی من زبان سینما را که یک فیلمساز باید بلد باشد را نمی دانم همچنان ادبیات فکر می کنم. البته من فیلم را به لحاظ داستانش و بازی هاش هنوز هم دوست دارم دیدم که گذاشتند روی یوتیوب هم هست به نام مردان سحر. این داستان فیلم اول من بود که آقای جهانبیگلو موسیقی دان بود موسیقی فیلم را ساخت که کاندید جایزه شد اما حالا صرف نظر از فیلم و ماجراهاش جریان دیگری در حواشی این فیلم به وجود آمد که مرا پرت کرد به یک دنیای جدید. روزی که داشتیم فیلم برداری می گردیم در باز  شد و آقای حمید قنبری آمد و نگاهی به این  طرف و آن طرف  کرد مرا هم نمی شناخت و گفت شما با اجازه کی دارید فیلم سازی می کنید من هم گفتم مگر از کسی هم باید اجازه بگیرم و ایشان هم گفت بله اینجا یک سندیکای هنرمندان سینما وجود دارد و من هم رئیس آن هستم و کسی هم می خواهد فیلم سازی کند باید عضو این سندیکا باشد و شما عضویت ندارید من گفتم کسی به من این حرف را نزد و گفت پس فیلمبرداری را جمع بکند و تهیه کننده کیه من با آقای ژورک و قدکچیان صحبت می کنم و اینجوری نمی شود ادامه پیدا بکند و فیلمبرداری را تعطیل کردیم دو روز بعد آقای ژورک گفت بیا دفتر من آقای قنبری اینجاست و من رفتم و ایشان گفت شما باید عضو سندیکا شوید من گفتم تمایلی ندارم در عضویت سندیکا من همینطوری وارد این کار شدم و اگر می دانستم دست به این کار نمی زدم ژورک و قدکچیان به من گفتند شما بیا برو آنجا اتفاقا هفته بعد هم مجمع عمومی بود انتخابات هیات مدیره سندیکای هنرمندان انجام می شد شما بیا تقاضا بکن و کارت عضویت موقت برای شما صادر می کنند و کار را تمام کن من گفتم آقای قنبری من اگر عضو اینجا بشوم عضو راحتی برای شما نخواهم بود و فکر می کنم شما پشیمان شوید و گفت مثلا چه کاری می خواهی بکنی جواب دادم نمی دانم و من عضو تشکیلات بودم

میبدی: آیا سندیکا دولتی بود؟ 
نوری علا: من با توجه به تصوری داشتم از سندیکاها مثلا کارگران صنعتی چیزی دور هم جمع می شوند از منافع  خودشان استفاده کنند بنابراین هم در مقابل دولت و هم در مقابل کارفرمای خودشان با هم متحد می شوند تا عمل کنند. 
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 میبدی: به سندیکا وارد شدید آیا اعضا را  می شناختید و آیا در سندیکا عناصر چپ هم بودند؟ 
نوری علا:  کم و بیش با مشهورترین آنها آشنا بودم ولی نه همه ، چون 700-800 نفر بوند  اساسا سینمای دپولیزیته بود  نمی شد در آن تشخیص داد کسی تمایل به کار سیاسی دارد یا نه به هرحال برخی از اشخاص را
 می شناختیم که از چپ و بخصوص از حزب توده آمدند حالا دیگر هیچ ارتباط توده ای ندارند ولی ذهنی ارتباطی وجود دارد مثال خانم ایرن شاید کسی فکر نکند ایشان توده ای باشند در حالی که به او صحبت می کردی انتهای حرفش این را می دیدی خیلی ها بودند شاید برجسته ترین آنها عباس شباویز بود  که آریانا فیلم را داشت و فیلم قیصر را و فیلم جمشید رهنما را تهیه کرد کاملا مشخص بود آنها ذهنا پرورش یافته آن مکتب هستند و محمدعلی جعفری و دیگران. ولی دیگر کسی مثل همه توده های سابق کسی فعالیت و جبهه گیری سیاسی نداشت تا اینکه وقتی وزش طوفان انقلاب در گرفت همه دومرتبه برگشتند به اصل خودشان و شروع کردند به آنگونه حرف زدن که قبل  از 28 مرداد حرف می زدند. 
میبدی: وقتی شما را در سندیکا پذیرفتند در فکر شما چه بود آیا تصمیم داشتید اینجا را هم تغییر بدهید؟ 
نوری علا: بله همینطوره است البته بخاطر مقاومتی که در مقابل من می شد من شروع کردم در مجمع عمومی حرفهایی را زدم که منجر به انتخاب من شد فکر نمی کردم این اتفاق بیافتد ولی وقتی که دیدم عده کثیری بخصوص از هنرپیشه های دست دوم و اعضای کادر فنی و اینها به من رای دادند  احساس مسئولیتی کردم و در عین حال درهنگام ساختن فیلم مردان سحر دیده بودم که زندگی اینها چگونه می گذرد بخصوص خانم هایی که در نقش های دوم و سوم بازی می کردند خیلی زندگی بدی داشتند و به همین دلیل من فکر کردم حالا که اینطور شده و من بدون اینکه از قبل نقشه ای کشیده باشم و شدم عضو هیات مدیره سندیکا پس کاری هم باید بکنم در نتیجه اقدام کردم به یک تعاونی مسکن درست کنیم در سندیکا و بعد برویم با وزیر آبادانی و مسکن و خود آقای هویدا صحبت کنیم که همان کاری که برای سندیکای نویسندگان کرده بودند برای سندیکای هنرمندان هم بکنند و زمینی را اختصاص بدهند که ساختمان بسازند و به هنرمندان اختصاص داده شود بعد هنرمندان بتوانند با مبالغ قابل تحملی بیایند و در اینجا شرکت بکنند خیلی هم پیش رفتیم این تعاونی مسکن را به ثبت رسانیدم و بعد اعلام کردیم هریک از اعضا سندیکا که بخواهد واحدهای مسکونی را بگیرد باید ده هزار دلار بعنوان پیش پرداخت بریزد به حساب تعاونی مسکن و بقیه را هم بصورت اقساط بلند مدت بدهد و از سوی دیگر در این کارها همواره خانم پوری بنایی پیش قدم بود و به من خیلی ایشان کمک کردند و حتی ایشان بودند که وقتی گرفتند بااتفاق رفتیم به دیدار هویدا و شرایط را برای هویدا شرح دادیم و ایشان هم همانجا تلفن کرد به وزیر مسکن و آبادانی و از او خواست در این زمینه اقدام بکند که البته در برنامه های قبلی راجع به ملاقات خودم با خانم بنایی با وزیر آبادانی و مسکن و دیداری که از زنده یاد سیاوش کسرایی داشتیم گفته بودم. به هرحال در آن ملاقات بود که موافقت شد  همون نقشه هایی که برای کانون نویسندگان بکار رفته شده بود بدهند و برای سندیکای هنرمندان این کار را بکنند اما من نمی دانم چرا که در سندیکا در هیات رئیسه جز من و خانم پوری بنایی یک مقاومتی در مقابل این کار وجود داشت در آن سال 1350 که برای تعطیلات تابستانی فکر کردم بروم انگلستان که کلاسهای کوتاه مدت در انگلستان بود من عکاسی فیلمبرداری را خیلی خوب یاد می دادند و بروم چنین دوره ای را بگذارنم اما وقتی به ایران برگشتم دیدم آقای قنبری این تعاون مسکن را منحل کرده و پیش پرداخت هارا هم پس داده به کسانی که متقاضی آنجا بودند و همین  امر باعث شد که من بسیار دل زده بشوم و نروم در جلسات سندیکا شرکت نکنم و طبق اساسنامه سندیکا هم کسی که 5 یا 6 جلسه غیبت می کرد دیگر مستعفی شناخته می شد و اینکه دوران کوتاهی همکاری من با سندیکا ادامه پیدا کرد وبعد من دیگر همکاری نداشتم. 
میبدی: شما وقتی اخیرا گروه سکولار دموکرات را درست کردید و اخیرا بوخوم تشریف داشتید و کنگره در شرق امریکا داشتید فکر می کردم ریشه این همه کار گروهی و تشکیلاتی شما از آغاز علاقه داشتید؟  با توجه به اینکه تشکیلات سندیکایی خیلی حساسیت ایجاد می کرد در بین مقامات امنیتی می خواستم بدانم نظارتی داشتند در مجموعه سندیکا و اتحادیه هایی که تشکیل می شد؟  

نوری علا:  من همیشه علاقمند بودم به کار گروهی سندیکای هنرمندان که من عضوش بودم هم بودجه اش را وزارت فرهنگ و هنر می داد و هم اینکه هر تصمیم و کاری می خواست انجام شود باید با اجازه وزارت فرهنگ و هنر بود بنابراین یک نهاد مستقل کارگری به هیچ وجه محسوب نمی شد من با سندیکاهای دیگر ارتباطی نداشتم حتی با سندیکاهای خبرنگاران و نویسندگان مطبوعات هم عضویتی در آنجا نداشتم ولی این چیزی بود که با چشم دیدم که کاملا یک نهاد شبه دولتی که بوسیله وزارت فرهنگ و هنر اداره می شود. 
میبدی: برویم بر سر خود فیلم مردان سحر که شما ساختید که نخستیمن  فیلم شما بود می خواستم بدانم وقتی اکران شد فیلم موفقی بود یا خیر؟ 
نوری علا: از نظر من از نظر هنری و تجاری  موفق نبود از لحاظ فروش مشخص است که  گیشه جواب نمی دهد یعنی فیلم تجاری موفقی نبوده از لحاظ هنری هم اگرچه نامزد هفت جایزه سپاس شد در آن سال ولی فکر می کنم به بیشتر به خاطر این بود من با همه این اعضای ژوری دوست بودم و آنها شاید به احترام من این کار را کرده بودند و عملا هم هیچ جایزه ای به این فیلم تعلق نگرفت  و خیلی جالب است که آقای پرویز دوایی که آن موقع منتقد برجسته فیلم سینمایی ایران بود به شدت به این فیلم حمله کرد و بعدا هم من اعتراض کردم شما چرا دشمنانه با این فیلم برخورد می کنید ایشان نوشت که برای اینکه  شما آدمی هستید که مردم فکر می کنند که اگر شما فیلم بسازید حتما فیلم هنری خوبی است و من باید این پیش داوری را از بین می بردم و به نظر من فیلم ناکامی بود از هرجهت. 
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میبدی: آقای پرویز دوایی که منتقد بود و سخت به فیلم مردان سحر حمله کردند شما پرسیدید برای چی حمله کردید و چه جواب داد

نوری علا: در مجله فردوسی نوشت چون سخصیت ادبی شماست که این توقع را ایجاد کرده که فیلمی می سازی فیلم خوبی است من برای اینکه پیش داوری را بشکنم مجبور بودم با بی رحمی بیشتری نسبت به بقیه فیلم ها حمله بکنم اما خوب بودند دوستانی که بخصوص در کار سینمایی مهارتهای فنی داشتند از فیم خوششان آمده بود مثل برادران میناسیان که از بهترین فیلم سازان آن دوران بودند چندین مقاله در مورد این فیلم نوشتند و نکاتی را تحسین کردند در مجموع به هر حال اقبال خاصی نشد. 
میبدی: خود شما نسخه ای از فیلم را در منزل دارید؟ 
نوری علا: نه من ندارم اما در یوتیوب است. 
میبدی: بفرمائید کدام یک از فیلم سازن شاخص شده بودند و فیلم های خوب عرضه می کردند؟ 
نوری علا: آقایان مهرجویی و کیمیایی علی حاتمی یواش یواش آمده بود در کار سینما شاپور غریب و بهرام بیضایی بودبه هرحال سینمای جدی نوینی آغاز شده بود و به همین دلیل کارگردان ها را به دو دسته در صنعت سینما تقسیم کرده بودند بعضی ها می گفتند کارگردان های تحصیل کرده و بعضی ها را هم حرفی نمی زدند من یادم است که مقلا در فیلم دومی ساختم احتیاج به چند لوکیشن یا محل فیلمبرداری را انتخاب بکنیم یادم است مدیر تهیه ما با خیلی سرفرازی و غرور به ان کسی که باید خانه اش را اجاره می داد می گفت این فیلم مال یکی از کارگردان های تحصیل کرده است و امتیازی محسوب می شد. 
میبدی: شما که دوست بهرام بیضایی بودید در مورد ساختن فیلم با او مشورت نکردید؟ 
نوری علا: چرا در حد سناریو ، وقتی که سناریو را تهیه کردم برای آقای بیضایی تعریف کردم بخصوص برای انتهای فیلم مشکل داشتم 

میبدی: برای من سوال است کسانی به مانند کیمیایی در سینما تحصیل نکردند اما رو آوردند به این کار. 
نوری علا: جز داریوش مهرجویی کسی و تحصیلات سینمایی نداشت که مهرجویی و غفاری و هژیر داریوش و هوشنگ کاووسی اینها جزو نسل قدیمی بودند که سینمای آنها مورد استقبال قرار نگرفت کاووسی که فیلم عروس دریا بود که اصلا مورد استقبال قرار نگرفت شب قوزی فرخ غفاری فیلم قشنگی بود اما نتوانست موفقیتی که بتواند ادامه  پیدا کند را نداشت این از قیصر به بعد بود که ورقی در سینمای ایران برگشت و عده  جدیدی وارد سینمای ایران شدند فقط کامران شیردل و مهرجویی بودند که تحصیلات سینمایی داشتند و بقیه اینها با توجه به علاقه مرتب می رفتیم فیلم می دیدم و راجع به فیلمها صحبت می کردیم بود که وارد این کار شدیم من همان اوایل ساختن فیلم متوجه شدم که علاقه من به فیلم سازی نبوده است و من بیشتر به مونتاژ فیلم علاقه دارم به همین دلیل هم بعدها که فیلم سازی را کنار گذاشتم شروع کردم یک سری همکاری کردن با کامران شیردل ، ایشان یک شکارچی تصویر بود دوربین را برمی داشت یا خودش یا با فیلم  بردارش می رفتند در جامعه یکسری فیلم می گرفتند و بعد می آوردند اینها را داخل اطاق مونتاژ ، کامران همیشه از من می خواست من بنشینم این راش ها و  عکس ها را گه گرفته بودند ببینم و براساس آن یک ساخته ها و  قصه و ساختمانی را تعبیه بکنم و بر اساس آن قصه ای تعریف بکنیم آنجا بود که من لذت اصلی خودم را در سینما پیدا کردم من در فیلم سازی بعنوان کارگردان بسیار کار ملال انگیزی بود یعنی اینکه من سناریو فیلم را نوشته بودم دکوپاژ کرده بودم می دانستم دوربین را کجا می خواهم بگذارم چه لنزی را بکار می خواهم ببرم چه تراولینگی را ، حالا باید برویم سر صحنه همه آن کارهایی را در ذهن خودم انجام داده بودم دگرباره باید عملی بکنم و این کار بسیار ملال انگیز بود دکتر نوری زاده حتما به خاطر دارد بعضی اوقات آنچنان حوصله ام از این کار سر می رفت سناریو را می دادم دست دکتر نوری زاده می گفتم این داخل که نوشته بقیه را باید چه کار کرد و تو بیا این کارها را بکن و من کمی استراحت بکنم. 
میبدی: دکتر نوری علا برگردیم به فیلم مردان سحر می خواستم بدانم تجربه شما از سانسور سینما چه بود آیا مثلا روی مردان سحر حساسیتی بود؟ 
نوری علا: البته من در جلسه گذشته توضیح دادم در مرحله سناریو این سناریو توقیف شد و خانم پوری بنایی بودند که با هم رفتیم ملاقات آقای پهلبد وزیر فرهنگ و هنر و روی تعهدی که پوری خانم داد اجازه داده شد که این فیلم را بسازیم وقتی که فیلم را ساختیم دیگر با مشکلی روبرو نشدیم ولی مشکل کوچکی پیش آمد ربطی به این ماجرا نداشت شاید در این وقت کمی که داریم بد نباشه تعریف بکنم. 
در این فیلم مردان سحر چون داستان رستم و اسفندیار فردوسی بود من علاقه داشته روبروی مرشد زورخانه آن طرف گود زورخانه مجسمه ای از فردوسی باشد و مرشد دارد شعر فردوسی را می خواند و فردوسی ناظر  بازسازی داستان خودش است و از روز اول هم به تهیه کننده گفته بودم که من احتیاج به یک مجسمه فردوسی دارم. روزی که رفتیم این صحنه را بگیریم من متوجه شدم که حرف من را جدی نگرفتند این مجسمه را تهیه نکردند و در نتیجه من خیلی عصبانی شدم و گفتم ادامه نمی دهم به این کار و تا موقعه ای که این مجسمه اینجا نباشد و آقای محسنی مدیر تهیه فیلم ما بود به من گفت دو ساعت به من وقت بده من می روم مجسمه را جور می کنم و بعد از دوساعت چون مجلس جشن زورخانه بود همه جا شیرینی و میوه گذاشته بودند اول رفت پمپ ام شی گرفت به تمام اینها ام شی زد من گفتم چرا این کار را می کنی جواب داد چون تا من برگردم همه اینها خورده می شود. بعد رفت و دو ساعت بعد دیدم با یک مجسمه فردوسی آمد و مجسمه خیس و گفت من این را دادم الان ساختند بعد برد گذاشت آنجا و اگر کسی فیلم را بادقت نگاه کند می بیند که این مجسمه خیس است و بعضی از تکه ها دارد خشک می شود و بعضی جاها خیس است. این می خوام بگویم وقتی فیلم برداری تمام شد و من سوار ماشین شدم بروم خانه و قرار بود آنجا را تمییز بکنند و تحویل صاحب زورخانه بدهند من که به خانه رسیدم دو ساعت بعد تلفن شد به من و کسی گفت : آقای نوری علا گفتم : بله گفت : اینجا کلانتری مجلس است در میدان بهارستان و شما تشریف بیارید ما با شما کارداریم من تعجب کردم گفتم چه شد:  گفت : نه خیر تشریف بیارید اینجا تا خدمتتان بگوییم ، ما هم دو مرتبه رفتیم به میدان بهارستان این کلانتری و دیدم همه اعضای فنی فیلم تهیه کننده و فیلمبردار و همه در اطاق نشستند و همه را در واقع دستگیر کردند من گفتم چی شده گفتند برو داخل آن اطاق ببین چی شده من رفتم اطاق دیدم مجسمه فردوسی روی میز است ولی نصفش خشک شده و افتاده و از زیرش یک نیم تنه    پادشاه هست معلوم شد که این آقای محسنی رفته پیش مجسمه سازی و گفته غالب فردوسی خیلی گنده است و ما نمی توانیم بسازیم و تحویل بدهیم رفته یک مجسمه پادشاه را برداشته و گذاشته در غالب و بقیه اش را درست کنیم و مکافاتی داشتیم و گفتیم کار چریکی نکردیم و اتفاقی شد تا اینکه اعضا را رها کردند. 
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میبدی: نظر شما راجع به ظهور خانم ها در سینما به عنوان  کارگردان چیست؟  آنهم بعد از انقلاب آیا با فیلمهایشان آشنایی دارید؟ 
نوری علا: کم و بیش من این روزها خیلی کم فیلم می بینم اوایل انقلاب به سینما می رفتم اما الان خیلی کمتر اما  فیلم جدایی نادر از سیمین را دیدم و فیلم بعدی همین کارگردان را و فکر می کنم این هم یکی از قله های است که زنان ایران علیرغم حقوق کشی حکومت اسلامی در مورد زنان به نظر من فتح کردند باید تبریک گفت با این همه گرفتاری و مشقت که درست کرده اند توانستند در این حوزه که سابقه نداشت قبل از انقلاب جز فروغ فرخزاد آن هم در استودیو گلستان که خارج از صنعت سینمای ایران فیلم می ساخت کارگردان زن فکر کنم یک زن دیگر داشتیم که در فیلم رقاصه در فیلم کیمیایی هم بازی می کرد و تلاش کرد و فیلمی ساخت جز او در و سینما ایران در حوزه تولید و کارگردانی سینمای مردانه ای بود و خانم ها راه نمی دادند. 
میبدی: مادر شما اقدس خانم که با فن خلبانی آشنا شد به عنوان اولین زن بودند. چندسالشان بود؟ 
نوری علا: مادرم فکر می کنم که 23 سالش بود.

میبدی: با آثار شعرای زن بعد از انقلاب حتما آشنایی دارید می خواستم ببینم کارهایی که عرضه شده برای شما رضایت بخش هم بوده؟ 
نوری علا: در مجموع فکر نمی کنم اسا ما بعد از انقلاب دارای شعر باشیم یعنی به نظر من شعر بعنوان هنر ملی ما با انقلاب مرد و جایش را به سینما داد به نظر من سینما ترقی کرد و شعر نزول کرد ولی من کم و بیش شعرها را می خوانم اما اساسا در مجموع حالا منهای سیمین خانم بهبهانی خطی را از قدیم داشت و تغییرات در آن به وجود آورد ما شاعر برجسته  زن یا مرد بعد از انقلاب نداشته باشیم فکر می کنم به  دلایل متعددی سینما جای شعر را بعنوان هنر اصلی و ملی ما گرفته. 
میبدی: خیلی از خانم ها بودند سوژه های سیاسی را در غالب شعر بیان کردند به صورت قصیده و موفق بودند مثل هیلا صدیقی. 
نوری علا: از نظر من ما بین شعر و نظم باید تفاوت بگذاریم این دوستان در واقع سخنواران و نظم سرایان و ناظمان هستند تا شاعران ، شعر یک ویژگی هایی دارد که اینکه  مطلبی  بیاد و منظومش کند نمی شود البته بعنوان منظومه سرایان مختلفی داریم ولی من در طول زندگی خودم ارزش شعری را با معیارهای خودم می شناسم کمتر می بینم خانم هیلا صدیقی واقغا بسیار سخنور قدرتمندی است و حرف دل مردم را به زیبایی در منظوم خودش بیان می کند ولی من فکر نمی کنم او را بشود زمره شاعران برجسته ایران دانست. 
شاعرانگی با شاعر بودن فرق می کند البته به هر حال وقتی که کسی تخیل خود را آزاد می کند مسلما یک رشحه ای از هنر و شعر و ادبیات را در کار خود دارد من منکر این ارزشها نیستم ولی مجموعا شما فکر کنید مثال فرخی یزدی را جزو شاعران می گذارید یا جزو ناظمان که در عهد خودش با سخن منظوم خودش پاسخگویی می کرد در زمانه خودش وقتی او را در مقابل نیما بگذاریم. 
میبدی: اگر امروز کسی سرمایه گذاری کند حاضرید دوباره فیلم سازی کنید در سینما؟ 
نوری علا: خیر اتفاقا می خواستم راجع به همین خداحافظی از صحبت کنم به حساب من امروز 34 جلسه است در مورد کارهایی که انجام دادم بخصوص در فاصله سالهای 1340 تا 1350 صحبت کرده ایم الان در دو جلسه اخیر کم و بیش وارد دهه 1350 شده ایم که من از سال 1354 از ایران آمدم بیرون آمدم برای تحصیل و در سال 1357 هم انقلاب رخ داد و به کل زندگی من مسیر دیگری به خود گرفت اما به هرحال پایان کار من در ایران به این فیلم سازی ارتباط داشت و شاید بخواهم بیشتر توضیح بدهم اساسا این بخش را ببندیم و اگر میل داشته باشید در مورد زندگی و مشاهدات من در خارج از کشور هم در 5 سال قبل از انقلاب و در این 35 سال بعد از انقلاب مطالبی را خدمت شما قید بکنم اگر مایل باشید این کتاب را در اینجا ببندیم و من افکاری را که منظم کردم برای امشب خدمت شما بیان کنم. 
در نوروز سال 1350 ، که در واقع سالی بود که جشن های 50 ساله حکومت پهلوی هم انجام می شد در آن نوروز فیلم مردان سحر به روی صحنه آمد در آن زمان من در چندین جبهه مشغول بودم که فیلم سازی یکی از آنها بود و بیشترین وقت را از من می گرفت اما من در عین حال در آن سال دعوت شدم برای تدریس در دانشگاه تهران در دو دانشکده یکی دانشکده علوم اجتماعی بود که به دعوت زنده یاد دکتر صدیقی که شاگرد ایشان بودم و تز فوق لیسانس را با ایشان گذراندم که عنوان می کردند که تنها بیستی که دادم در زندگی مال شما است و همکاری دکتر افشار نادری در آنجا مشغول تدریس شدم و در عین حال آقای بهرام بیضایی هم رئیس رشته تئاتر دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شد و از من دعوت کرد که در رشته تئاتر درسی به نام تاریخ فرهنگ ایران را بدهم بنابراین من در دو دانشکده داشتم درس می دادم فیلم را هم ساخته بودم کارمند سازمان برنامه هم بودم و سال 50 سالی بود که دولت به طورکلی کانون نویسندگان را بست یکسال بعد از مرگ جلال آل احمد بود و دیگر فعالیتی نمی شد کرد اما من بخاطر اینکه در سینما بودم رفته بودم و عضو هیات دبیره سندیکای هنرمندان شده بودم در این شلوغی وضعیت بود که آقای شکر الله رفیعی که فیلم بردار فیلم من بنده بود از من خواست که فیلم دومی را با هم شروع کنیم من مدتها بود که بخاطر همکاری با آقای کامران شیردل در زمینه مونتاژ فیلم های مستند داشتم  خیلی علاقه مند به سینمای مستند شده بوده بودم و فکر کردم که شاید بتوانم این سینمای مستند و سینمای داستانی را به صورتی به یکدیگر ادغام بکنم در نتیجه سناریویی را در دست نوشتن داشتم در مورد هنرمندانی که در تئاترهای خیابان لاله زار کار می کردند آواز می خواندند و می رقصیدند روی صحنه من بخصوص پس از آشنایی با اینها در سندیکای هنرمندان سینما فکر کردم که چطور من قصه ای را درست بکنم بروم پشت صحنه این تئاتر لاله زار نو و لاله زار و زندگی این آدمها را خارج از صحنه نشان بدهم در نتیجه سناریویی نوشتم به نام مطرب که البته الهام بخش من هم یک بیت از شعر حافظ بود که می فرماید :

مطرب عشق عجب ساز نوایی دارد    نقش هر نغمه که صد کار بجایی دارد

این را بنیاد خودم گرفتم که هم معنی مطربهای خیابان لاله زار را می داد و هم معنی مطرب عارفانه حافظ را.   داستان راجع به چند خواننده ها و رقاصه های خیابان لاله زار بود این فیلم را که شروع کردیم بازیگرانش هم آقای جمشید مشایخی خانم نیلوفر و آقای مرتضی احمدی و آقای عزت الله مقبلی بودند این فیلم را به سرمایه آقایان شکرالله  رفیعی و عزت مقبلی می ساختیم دیگر با آقای ژورک همکاری نداشتیم وسط کار من دیدم این دو نفر خیلی نگران سرمایه ای هستند که در این فیلم گذاشتند و در نتیجه یواش یواش شروع کردن زمزمه کردن که شما وقتی اسم فیلمت مطرب است و دارد در صحنه لاله زار نو می گرده خوب مقداری هم رقص و آواز لاتی کافه لاله زاری را در فیلم بگذاریم و من مقاومت می کردم و مقداری اختلاف بین ما پیش آمد و شنیدم شکرالله خان دوربین را برداشته و رفته و مقداری از این رقص ها فیلم گرفته می خواهد روی میز مونتاژ اینها را لای فیلم خورد کند و به همین دلیل من اعتراض کردم و گفتم من ادامه نمی دهم این کار را تقریبا شاید بیست دقیقه به پایان فیلمی مانده بود دیگر من سر صحنه حاضر نشدم و در مجله فردوسی هم اعلامیه دادم این فیلم مطرب  که دارد ساخته می شود و من داشتم می ساختم از دست من خارج شده و به حساب من نگذارید اما تنها کاری که کردم در آخرین لحظاتی که آنجا بودم آدم یک کاراکتری بخ فیلم افزدم و آن روشنفکری بود که می آمد با مدیر برنامه های لاله زاری آشنا می شود و یواش یواش می آید وارد کار می شود و مشاور می شود و پیشنهاد می کند فلان رقاصه را بیاوریم در عین حال که حرفهای روشنفکری را می زد و در واقع یک هیولایی را خلق می کند و به روی صحنه می آورد و تا اینجا من همکاری داشتم و در واقع یک نوع انتقاد از خود بود ، یعنی من خودم را در شخصیت این فیلم گذاشته بودم اصلا تو از کجا آمده ای و کجا می رود و چگونه غرق در مسائلی شدی که به تو هیچ ربطی ندارد و نقش آن را جوانی بود که قیافه اش می خورد به تیپ های روشنفکری آن زمان که همیشه کتابی دستش بود و شال گردنی داشت و قیافه اش می خورد اما در عمل غرقه در این ماجرا بود. 
میبدی: کارکردن با شما هم باید خیلی سخت باشد چون چند نوبت تا حال قهر کردید. 
نوری علا: ممکن  قهر کردن عمل مضمومی باشد اما آدم فکر می کند من بمانم در جایی که از ان راضی نیستم به نظر من چیزی از شخصیت آدم باقی نمی گذارد و رفته رفته از شخصیت خودش خرج می کنه

میبدی: چون انها هم باید فکر گیشه خودشان باشند. 
نوری علا: من  هم قبول دارم اما باید از اول به می گفتند ما این فیلم را در صورتی می سازیم چون اسمش مطرب است باید کلی رقص و آواز قرار بدهیم و من تکلیفم همانجا روشن بود. 
میبدی: بودجه چقدر بود؟ 
نوری علا: فکر کنم 150 هزار تومان بود می خواهم بگویم مشغله های متعددی برای من پیش آمد در دو سه سال  اول  دهه 50 تجربه تلخ کارکردن در سینما تجربه تلخ کارکردن در سندیکای هنرمندان سینما ، فقط دلخوشی من درسی بود که در دانشگاه می دادم در سازمان برنامه هم به نظر من اصلا مساله کارشناسی و این حرفها کنار گذاشته شده بود وضعیت بررسی برنامه و بودجه تقریبا از وضعیت علمی خارج شده بود و من نمی خواهم دقایق را شرح بدهم اما بیشتر مصالح و ملاحظات و  پارتی بازی و این حرفها در کار آمده بود من مثلا در آن 14 سال که در سازمان برنامه کار می کردم خیلی به تدریج این مساله پیش آمد ولی در دهه 50 یک مرتبه این قضیه اوج گرفت دیگر هیچ چیزی بر بنیاد مطالعه علمی صورت نمی گرفت آخرین کاری که من در سازمان برنامه انجام دادم این بود که با توجه به این مساله که در سینما تجربه پیدا کرده بودم و اطلاعاتی که پیدا کرده بودم از وضعیت سینما در هندوستان و کشورهای جهان سوم فکر کردم اگر که دولت سینما را بعنوان یک صنعت بشناسد آن وقت تهیه کنندگان می توانند بروند از بانک  صناعی و معادن وام بگیرند می توانند بروند به بانک تعهداتی بدهند گه سطح سینمای ایران را بالا بیاورد من کارشناس فرهنگ و هنر سازمان برنامه بودم و در رابطه با زنده یاد غفاری که کانون فیلم را می گرداند و با همکاری ایشان ما این طرح را تهیه کردیم و دادیم به مقامات مربوطه و حدود یک میلیون تومان هم بودجه برای این طرح گذاشته شده بود که تهیه گنندگان بروند بانک معادن و صنایع اگر آنجا وام تصویب شد بگیرند و انجام بدهند اما به محض اینکه این مساله پیش آمد که چنین لایحه ای وجود دارد و من قصدم این بود که وضعیت سینمای ایران را ارتقا بدهم این مصادف بود با آمدن عده ای چهره های جدیدی مثل آقایان کیمیایی حاتمی و دیگر دوستان بود و اعتقاد داشتند این پول نباید به دست تهیه کنندگان سینمای ایران بیافتد بلکه این پول باید به دست خودشان باشد که فیلمهای به اصطلاح هنری و فستیوالی می سازند بنابراین رفتند و یک مجموعه ای را درست کردند به نام کانون سینماگران پیشرو و گفتند ما با فیلم فارسی جدا و متفاوت هستیم و این پول باید نصیب ما شود. 
میبدی: بنابراین فقط صرف انگیزه مالی بود که چنین تشکیلات را بوجود آوردند که از دولت وام بگیرند. 
نوری علا: بله دلیل دیگری نداشت و وقتی هم که  نمی دانم چطور شد من از ایران آمدم بیرون اصلا طرح تعقیب نشد و تعریف سینما هم بعنوان یک صنعت تصویب قرار نگفت پول ها هم حیف میل شد و رفت به هرحال به کسی هم پولی نرسید این آخرین تلاش من بود در سینمای ایران اما در عین حال این هم یادتان باشد که من در همه این وضعیت ها آدم مذهبی هم هستم و در نتیجه در سال 52 که دیگه فیلم دوم من هم آمده بود روی پرده و من شرمنده بودم از حاصل کار و رفتم به سفر  مکه که شرح دادم و به صورت عجیبی دچار پوچی شده بودم می دیدم در زندگی شخصی دچار آلودگی هایی پیدا شدهاصلا به میل من نمی خورد  در سازمان برنامه از مسیر خودش خارج شده و در عین حال از مذهب و دین و آئین هم چیزی نفهیمدم و سرگشته و سرخورده برگشتم به ایران ، جالبه که در آن سال که مکه بودیم خبر آمد بود که برف سنگینی در تهران آمده و سقف فرودگاه مهرآباد فرو ریخته وقتی که ما برگشتیم با یک ساختمان ویرانه ای روبرو شدیم که به صورت سمبلیکی برای من مثل ویرانی زندگی خودم بود در سال 51 اولین فرزند من که پسر بود به دنیا آمد و اون هم تاثیری در زندگی من داشت که به کل از زندگی اجتماعی مرا متوجه زندگی خانوادگی می کرد به هر حال من اینقدر سرگشته بودم در آن روزها که به این نتیجه رسیدم بهتر من بگذارم بروم از این مملکت و یک جوری خودم را بیرون شاید بتوانم خودم را جمع و جور بکنم و پولی هم نداشتم در این فکر بودم که چه باید بکنم که مساله حزب رستاخیز هم پیش آمد در واقع هم در سازمان برنامه و هم در سندیکای هنرمندان همه را وادار کردند که بیایند دفتری که می گذاشتند امضا بکنند و عضو حزب رستاخیز بشوند و من دوبار عضو حزب رستاخیز شدم در سازمان برنامه و در سندیکای هنرمندان وقتی هم صحبت شد که هر کس ناراضی است بگذارد برود و بیشتر این فکر در من بیشتر برای من بوجود آمد به همین دلیل هم یکبار رفته بودم دانشگاه علوم اجتماعی برای تدریس در زنگ تفریح که نشسته بودیم با دکتر افشار نادری این مطلب را مطرح کردم که من خیلی دلم می خواهد بروم در خارج تحصیل خودم را ادامه بدهم و ایشان گفت بیا برویم پیش دکتر صدیقی تا ببینم نظرشان چیست؟  آقای دکتر صدیقی استقبال کرد و گفت فکر خوبی است بخصوص که تجربه هایی که در مورد مذهب دارید خوب من هم خیلی راجع به مذهب و تاریخ آن و فقه مطالعه می کردم شما بهتر است بروی تحصیلات خودت را راجع به جامعه شناسی دین انجام بدهی و برگردی در همین دانشکده این رشته را باز بکنی و درس بدهی گفتم من پول ندارم ایشان برگشت به آقای افشار نادری گفت شما با آقای عبدالمجید مجیدی که رئیس سازمان برنامه بود و مرا می شناخت گفتند تماس بگیر و در این زمینه چه کاری می توانیم بکنیم و در آن گفتگوها بود که آقای مجیدی موافقت کرد حقوقم را به من بدهند اما بجای کار در سازمان برنامه بروم این تحصیلات را انجام بدهم به مدت سه سال به این ترتیب عازم انگستان شدم و دهه 40 که دهه عجیب و غریبی بود و از دبیرستان مروی رفته بودم به دانشگاه تهران و در سال 53 هم از هم خارج شدم و 13 سال حیرت انگیزی را پشت سر گذاشتم زندگی من به این ترتیب شد که 4 سالی که مانده بود به انقلاب من در طول سال درس می خواندم و تابستان که می شد بر می گشتم به ایران و قبل از برگشتن از دوستان خودم خواهش می کردم  کاری برای من پیدا کنند چون حقوق سازمان برنامه کفاف خرج تحصیل و زندگی من و خانواده ام را نمی داد به هرحال  بچه ها می رفتند مثل ناصر تقوایی می گفتد انونس فیلم مرا بساز یا کامران شیردل که چند فیلم مستند ساخته بود مونتاژ نشده باقی مانده بود  می گفت برایشان قصه فیلم می نوشتم و مونتاژ می کردم خوشبختانه دیدم اخیرا همه فیلم های کامران شیردل را گذاشتند روی اینترنت و دیدم که برای من عده ای زیادی ایمیل می زدند نمی دانستیم که شما در فیلم مستند هم کار می کردید و می بینیم در همه فیلمدر تیتراژ اسم شما هم  هست و بخش دیگری از زندگی من را کشف می کردند.   به این تریتیب من 5 سال قبل از انقلاب را در انگلستان گذرانم و تابسان به تهران می آمدم و در آنجا می رفتم به کتابخانه درس می خواندم و هفته ای یکبار باید سوپر وایزرم را می دیدم و گزارش می دادم چه چیزهایی خواندم و او هم به من دستور کار می داد اما با زندگی دانشجویی خارج از کشر زیاد ارتباطی نداشتم و اوج جریان  کنفدراسیون بود. 
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میبدی: از مجموعه برنامه هایی که داشتیم چیزی دریافت کردید؟ 
نوری علا:  اگر منظور شما از مخاطبین است  بله خیلی اظهار محبت می کنند و می گویند که اطلاعاتی داده می شود به نسل جوانی که دوران قبل از انقلاب را ندیدند جالب است و تشویق می کنند که ساده و صمیمی خدمت شان عرض می کنم. 
میبدی: این انقطاع اطلاعاتی که پدید آمد در این سی و اندی سال تلاش برای اینکه رابطه موجود را با گذشته کاملا قطع بکنند و این در واقع اطلاعات درستی نیست و خیلی گرفتاری ایجاد کرده درسته؟  

نوری علا: کاملا این طور است البته در جوامعی به مانند جامعه ما که تاریخ نگاری ، خاطره نگاری ، یاداشت های و روزانه نویسی خیلی کم اتفاق می افتد این تنها مربوط به نسل ما و بعد از ما نیست من خاطرم است که مثلا پدر من جزو فوج قزاقی بود که با رضاخان میرپنج آمدند تهران را فتح کردند و کودتای سوم اسفند را برقرار کردند و بعد آن دوران رضا شاه تا زمانی که در تهران بود دیده بود و فراز و فرود زندگی داشت و پس از جنگ بود با مادر من ازدواج کرد و  ما بچه ها به دنیا آمدبیم ما هیچ نوع ارتباطی با جهانی که پدر و مادرمان دیده بودند نداشتیم و به کل جای دیگری بودیم و سالها طول کشید توانستیم جسته و گریخته اطلاعاتی بگیرم مثلا مادر من در زمان کشف حجاب چه کرد پدر من در روزی که کودتا شد و رفتند تهران را گرفتند چه کاری کرد و از این قبیل ، من فکر می کنم این انقطاع های تاریخی همواره بوده است و بسیاری از روشنفکران و رجال ما روی احتیاط و مصلحت بینی اصلا دست به نوشتن خاطرات نمی برند به همین دلیل است که ما مواجهه می شویم با خاطرات اسدالله علم حیرت می کنیم یک دولت مردی با آن مقام روزانه یاداشت های خودش را می نوشت حالا چقدر این یاداشت ها درست یا غلط بوده با کسانی است که حفاری تاریخی خواهند کرد در این نوشته ها همانطور که می دانیم آقای رفسنجانی هم خاطرات روزانه خودش را نوشته و سال به سال منتشر می شود. اما چقدر دست کاری می شود من نمی دانم اما به هر حال می تواند پلی باشد بین دو نسل. به نظر من بعد از انقلاب به خصوص بخاطر وجود ایدئولوژی نافی دوران گذشته این انقطاع بسیار شدید تر و عمیق تر شده است. 
میبدی: شما نگاه کنید یک قلم به، مجموعه گزارش هایی که درباره کشتار در میدان ژاله در شهریور 1357 به دست ما رسید خیلی متناقض و اعداد اصلا به هم نمی خواند ما چهار هزار نفر و 17 هزار کشته داریم تا رسیدم به بی بی سی و تا موقع ای که آقای باقی رفت به اسناد بنیاد شهید مراجعه کرد معلوم شد که تعداد کشته شدگان میدان ژاله زیر 100 نفر است متاسفانه در بقیه قلمروها هم به همین ترتیب شاید به این علت است که نسل جوان علاقمند است به خاطرات شما گوش کند و چیزهایی دستگیرش می شود یا بقیه شخصیتهایی که کار کردند در دوره های گذشته و آثاری از آنها بجاست و تجربیات جالبی دارند از کار در جامعه پیش از انقلاب. رسیدیم به سینما و این فصل را تمام کردیم بهرحال ما پرونده خاطرات قبل از انقلاب را بستیم. 
نوری علا: بله ما پرونده سال 1340 را بستیم من یک جوان بیست ساله بودم وارد دانشگاه تهران شدم و آدم 30 ساله بودم که خودم را روبرو دیدم با بسته شدن کانون نویسندگان ایران و با این سابقه ذهنی وارد دهه 1350 شدیم دهه ای که در واقع که در نیروهای میانی و اصلاح طلب رژیم ، ببینید (این اصلاح طلبی که سخن می گویم با اصلاح طلبی که امروز مطرح است تفاوت ماهوی دارد) به این معنی که اصلاح طلبی در زیر سایه یک قانون اساسی ممکن است که آن قانون اساسی راههای برای اصلاح خودش و در عین حال منبعی که همیشه می شود رجوع کرد برای اصلاح وجود داشه باشد در حالی که در حکومت اسلامی خود قانون اساسی همه گرفتاری ها را وجود آورده و چون خودش هم بسته یعنی در موادی گفته است مذهب رسمی و موارد دیگری تا زمان ظهور حضرت غیر قابل تغییر است در نتیجه اصلا نمی شود امید به این داشت که راهی برای اصلاح این رژیم وجود داشته باشد ما در دهه 40 بخصوص نسل جوانی که من هم شامل بودم احساس می کردیم که می شود اصلاحات کرد و می شود به نظر من جریان اشتباهی فرهنگی را که روز به روز جامعه ما را از قانون اساسی مشروطه دور می کرد و به یک نوع دیکتاتوری فردی نزدیک می کرد اصلاح کرد و در این زمینه تلاش می کردیم مثلا توجه کنید در دهه 40 همین پیدایش کانون نویسندگان ایران و اینکه اعلام کرده بود ما می خواهیم در زیر چتر قانون اساسی مشروطیت سانسور را برداریم و به آزادی بیان برسیم به نظر من یک عمل اصلاح طلبانه بود و عجیب این بود که خواستاری اجرای  قانون اساسی یک جرم محسوب می شد. همه این مسائل در دهه 40 آن فراز و نشیب ها و آن  آفرینشها و تغییرات و مدرن شدن مملکت و آن سرعت حیرت انگیز پیشرفت مملکت همه اینها در دهه 40 اتفاق افتاد اما به محض اینکه ما رسیدیم به آستانه دهه 50 به نظر می رسد که چرخ های حرکت در جمیع جهات شروع شد به کند شدن و من این را ناشی از این می دیدم که دیکتاتوری فردی پادشاه ایران که من در وطن پرستی ایشان شک ندارم در اینکه می خواست ایران را مدرن بکند شک ندارم در اینکه می خواست هر متولی اگر بخواهد امام زاده را بزرگ کند خودش بزرگ می شود شک ندارم او می خواست ایران قوی مدرن و بزرگی را بسازد تا اینکه خودش سازنده این ایران بزرگ مطرح باشد اما به نظر من چیزی که ایشان توجه نمی کرد این بود که با گسترش دانشگاه ها و اعزام دانشجو به خارج از کشور ایشان یک طبقه متوسط جدیدی را در ایران بوجود آورده بود اما می خواست که به سبک پادشاه ها و سلطان های گذشته بر اینها حکومت کند و این یک تعارض بسیار وحشتناکی است که فرد نداند مقتضیاتی که آنچه را خود آفریده چیست و به کجا خواهد کشید به هرحال در آغاز دهه 50 من می توانم خدمت شما عرض کنم که تمام توهمات مربوط به اصلاح پذیر بودن رژیم در ذهن اکثر روشنفکران ما دیگر منتفی شده بود و این تبدیل شده بود به یک نوع گوشه گیری و کناره گیری از جریانات سیاسی و اجتماعی و جای خود را داده بود به جریانهای زیر زمینی و چریکی  یعنی دهه 40 با جریانات مسلحانه داشت شروع می شد. من به دو لحاظ به خصوص متوجه این جریان بودم یا شاید به سه لحاظ  ، نخست چون در دانشگاه درس می دادم از سال 1350 تا 1354 چهارسال اول دهه 50 من در چند حوزه فعال بودم و در دانشگاه درس می دادم کاملا این را می دیم که دانشجویانی که می آمدند سر کلاس من به کل تفاوت دارند مثلا دخترهای چارقدی خیلی زیاد شدند پسرهای ریش دار عبوس و متعصب خیلی زیادتر شدند این یکی بود یکی هم درآن سالها من گردانده صفحه شعر مجله فردوسی بودم و در عین حال کارمند برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه بودم در قسمت برنامه ریزی منطقه ای و در نتیجه سفر زیادی به مناطق مختلف ایران می کردم و به هرکجا می خواستم بروم قبلا در مجله فرودسی اعلام می کردم فلان روز و فلان ساعت در محل نمایندگی روزنامه فردوسی خواهم بود شعرای محل اگر که می خواهند مرا ببیند و صحبت بکنند می توانند بیایند آنجا و در نتیجه مثلا به شیراز و مشهد  و چند شهر مختلف بخصوص در مشهد وقتی که دیدارهای در محل مجله فردوسی به پایان رسید چندتا از این شعرای جوان آمدند به من گفتند اگر دوست داری برویم به یک مجلس شعر خصوصی و رفتیم به آن مجلس و دیدم تمامشان دارند راجع به مبارزه مسلحانه و بخصوص استقرار یک حکومت مذهبی سخن می گویند  برای من حیرات انگیز بود که به صورت جدی این را می دیدم در عین حال دورانی بود که بنده خودم هم مسلمانی بودم و حج می رفتم علاقمند بودم به اینکه بفهمم که تاریخ اسلام و فقه چیست زیاد به مساجد و کلاسهای اسلام شناسی می رفتم و بچه هایی را که آنجا بودند می دیدم که اینها به شدت رادیکالیزه شده بودند حتی با یکی خیلی دوست شده بودم و بعد او هم آمد به لندن و دکترایش را گرفت ودر همان کالج سلطنتی انگلستان استاد دانشگاه شد و اخیرا هم دیدم که بازنشسته شده خیلی جوان متعصب و اسلامی بود او یکبار به من گفت من در منزلم اسلحه دارم و رفتیم به خانه اش در زیر زمین دیدم انواع و اقسام اسلحه را دارد و در عین حال می گفت من می ترسم اینها کشف بشود و یک بلایی سرمن بیاد در نتیجه من پیشنهاد کردم اسلحه ها را گذاشتیم در صندوق عقب ماشین رفتیم بیابانها اطراف تهران چاهی پیدا کردیم و این اسلحه ها را ریختیم داخل چاه ، من از هر سویی می دیدم که یک چنین جریانی برقرار است دیگر جای تعادل و اصلاح طلبی باقی نمانده از سوی دیگر هم پادشاه مملکت به کل می تاخت بسوی اینکه همه چیز را به خودش مربوط بکند یعنی ما در آغاز دهه 1350 جشن های 50ساله پهلوی را داشتیم یا بعدش جشن های2500 ساله شاهنشاهی را داشتیم اصلا حاکمیت متوجه نبود دارند در دو سیاره مختلف مردم و  حکومت دارند زندگی می کنند و بالاخره می رسیم به مقطع  حزب رستاخیز و اینکه هرکسی که نمی خواهد می تواند بیاید پاسپورتش را بگیرد و برود که من هم چون از مذهب سرخورده بودم و هم از اوضاع اجتماعی و بسیار دیپریشن شدید گرفته بودم تصمیم گرفتم از ایران خارج شوم که چون پول نداشتم این مساله را با دکتر نادر افشار نادری رئیس دانشکده علوم اجتماعی بود و من در آنجا درس می دادم در میان گذاشتم و ایشان مرا بردند پیش دکتر صدیقی و آقای دکتر صدیقی فکر اینکه من بروم خارج و  تحصیلاتم را ادامه  بدهم خیلی پسندید و خودش با آقای دکتر مجید مجیدی که رئیس سازمان برنامه بود تماس گرفت و گفت یک راهی پیدا کنید که نوری علا بتواند برود و تحصیلات خودش را ادامه بدهد آقای دکتر مجیدی البته به من محبت داشتند پدر ایشان وکیل پدر من بود خود ایشان اهل نور مازندران بودند و سوابق و روابط دوستی در خانواده ما وجود داشت و ایشان مرا صدا کردند و گفتند دکتر صدیقی چنین چیزی از من خواسته است و تنها کاری می توانم بکنم این است که بگویم شما بروید انگلستان درستان را بخوانید و حقوق ماهیانه شما در سازمان برنامه پرداخت شود بعد به من گفت آخرین ماموریت اداری را باید انجام بدهی و بعد بروی  من گفتم چیست ایشان گفتند چون تابستان است و هر تابستان در رامسر کنگره انقلاب فرهنگی برقرار می شود شما از طرف دفتر فرهنگ و هنر سازمان برنامه برو آنجا و بعد از آن می توانی به انگستان بروی من فکر می کنم جریان رفتن به رامسر در برنامه های قبلی شرح دادم اگر ندادم به سرعت خدمت شما عرض می کنم در آنجا در کنفرانس آموزشی رامسر هم هیات دولت شرکت می کردند هم روسای وزارتخانه ها در آنجا اکثر اوقات موقع ناهار و شام همه می آمدند در لابی هتل رامسر می نشستند و صحبت می کردند و یا در بار هتل رامسر می رفتند مشروبی می خوردند من با بچه های دیگر سازمان برنامه نشسته بودیم زنده یاد داریوش همایون آمد از کنار ما رد شود چشمش به من افتاد و ما از سالها قبل که در مجله بامشاد زنده یاد اسماعیل پوروالی عضو هیات تحریریه بودیم همدیگر را می شناختیم در نتیجه ایشان آمد و سر میز ما نشست و بعد به من گفت حالا که حزب رستاخیز تشکیل شده دیگر مملکت دست خودمان است شما برو با بقیه بچه های کانون نویسندگان صحبت کن بگو بیایند عضو حزب رستاخیز بشوند و خودشان رشته کار را به دست بگیرند من به ایشان گفتم آخر شما می دانید در همین دو سه ساله اخیر چند تا مجله بسته شده فرودسی خوشه روشنفکر و سپیدو سیاه و ده  ها روزنامه و مجله بسته شده بود و در عین حال حدود 50 یا 60 نویسنده ممنوع القلم شده بودند من گفتم شما فکر می کنید با این وضعیت فکر می کنید کسی حاضر می شود بیاید با شما همکاری بکند شما مثل اینکه خبر ندارید در جامعه چه می گذرد من فکر می کنم که ما یک انقلاب وسیعی در سر راهمان هست و می بینم که بزودی اوضاع مملکت برگرده و حتی احتمال می دهم برخی از این آدم هایی که در لابی نشسته اند تیرباران بشوند شما باید به خود بیاید و داریوش همایون خندید و گفت تو خیالاتی شدی و بلند شد از سر میز ما رفت و سالها بعد که ایشان برای ایراد سخنرانی به دنور آمده بود من در حضور اهالی دنور این مطلب را به یاد ایشان آوردم و سری تکان داد و گفت بله حرف تو درست از آب درامد می خواهم بگویم که کافی بود شما از  پوسته ایزوله پای خودتان را بیرون می گذاشتید و می رفتید داخل جامعه می دیدید که این جامعه به کل رادیکالیزه شده و یک جنون دست جمعی در حال شکل گرفتن است اما حکومت کاملا بی خبر از ماجرا وبی اعتنا به این ماجراها است. 
میبدی: شاید به این علت که حکومت از ناحیه مذهبیون زیاد احساس خطر نمی کرد چون کسی فکر نمی کرد حکومتی بر سر کار بیاید که ضدیتی با مذهب داشته باشد مردم دین و ایمان خودشان را داشتند و آزاد بودند در حفظ دیانت خودشان ولی این رادیکالیزه شدن این جنبش اسلامی جای حرف دارد من خاطرم است که شما گفتید اولین برخورد شما با انقلاب اسلامی 6*4 در مشهد بوده و جمع شدید و مبارزات مسلحانه به نفع جمهوری اسلامی می کردند من در خاطرم است که در منزای دانشگاه کلن نشسته بودم که ناهار می خوردیم آقایی آمد نشست به نام مسعود برادرش معاون نخست وزیر بود درایران و خودش در اروپا جزو فعالین مذهبی بود و نواری آورد به ما داد و رفت من اولین بار اسم خمینی را در آن نوارها خواندم یعنی معلوم شد این مجموعه حرفهای خمینی نامی است در عراق که این را می فرستد و در اروپا تکثیر می شود یعنی سروکله مجموعه عواملی پیدا شد معلوم نیست اینها از کجا دستور می گیرند و چه عواملی در سطح جهان علاقمندند که ایران را از طریق مذهب بهم بریزند در کنفدراسیون هم همینطور یعنی سروکله عناصر مذهبی پیدا شده بود با اینکه  کنفدراسیون به نظر می رسید سازمانی بود خیلی سکولار اصلا با مذهب میانه ای نداشتند ولی ناگهان سروکله مذهب در کنفدراسیون هم پیدا شد بین گروههای ملی گرا بیشتر و حتی برخی نیروهای چپی که به سرعت مذهبی شدند و مذهب زده. 
نوری علا: بله کاملا درست است و من حالا اگر فرصتی باشد من تبدیل شدن به دانشجو شدن و آمدن به لندن و خارج شدن از کشور توضیح بدهم به این مطالب هم با تفسیر بیشتری اشاره بکنم به نظر من توطئه جهانی و یا هرچه بود اگر که یک محیط مستعدی برایش وجود نداشت توطئه که نمی تواند کار بکند. 
میبدی: آقای دکتر نوری علا در مورد کنفرانس رامسر فرمودید شاه هنوز سخنرانی معروفش در مورد نفت را کرده بود یا نه؟ که می خواهم قیمت نفت را بالا ببرم و شش سال دیگر قراردادها را لغو خواهم کرد و...

نوری علا: فکر می کنم ایشان این سخنرانی را کرده بودند بعد از اینکه آن قیمت نفت رفت بالا و ایشان دستور دادند در برنامه پنجم عمرانی سازمان برنامه تجدید نظر بکند و راههایی پیدا کند برای خرج این پول اضافه ای که به دست می آمد همان زمان بود که ایشان این سخنرانی را کردند شاید سال 1353 بود. 
میبدی: چون مجموعه این فعل وانفعالات سیاسی درگیری ها و ضدیت با شاه مخصوصا گروههای چپ وابسته به روس که خیلی هم فعال شده بودند در اروپا همه بعد از آن سخنرانی است و ناگهان یک جنبشی در سراسر جهان پدید آمد از چپ و راست در امریکا هم خیلی فعال بودند و معلوم بود که نظام ایران را هدف قرار دادند ظاهرا سخنرانی شاه هم باعث و بانی بود و من هم بالاخره متوجه نشدم چرا این موضوع را 6 سال قبل پادشاه ایران اعلام کرد خوب باید حتما انتظار مجموعه توطئه هایی را می کشید نیست اینجوری؟ 
نوری علا: من یقین دارم اتفاقا ایشان که آدم خیلی دارای سوء ظن بود نسبت به همه چیز باید قبل از هرکسی متوجه یک چنین چیزی می شد ولی من همه حرفم در این است که محیط داخل کشور در آن چهار سال اول دهه 50 که من در ایران بودم و در قسمتهای مختلف حرکت می کردم ، محیط بسیار مستعدی شده بود شما نگاه گنید جریان دادگاه به نام گلسرخی پیش آمد واقعا چه لزومی داشت که گلسرخی را اعدام بکنند می خواستند از کی چشم زهر بگیرند چرا پخش زنده کردند و قضیه از یک جای عجیبی راه افتاده بود هر روزی که می آمدیم برویم سرکارمان یک خبر بود مرتب در خیابان جنگهای چریکی مشغول بودند نمی دانم امریکایی ها  را می کشتند و بعد می رفتند خانه های مخفی را می گرفتند من یادم است آن روزی که حمید اشرف را کشتند من خوب آن روز یادم هست به این خاطر که احمد اشرف از مدیران سازمان برنامه بود و یکی از نویسندگان و متفکران محققان بسیار ارزنده ما ، و این برادر حمید بود وقتی که حمید را کشتند من یادم است برای گفتن تسلیت رفتم به خانه احمد دیدم بسیار منقلب است و اتفاقا همسرش حامله بود آن موقع و چندماه بعد که فرزندش را به دنیا آورد من دیدم که احمد اشرف اسم فرزندش را گذاشت حمید اشرف می خواست خاطره آن را زنده نگه دارد احمد اشرف در سازمان برنامه آنچنان قوی بود که آقای هویدا برای تعیین وزرای خودش با ایشان مشورت می کرد من یادم است که مثلا آقای دکتر شیخ الاسلامی را آقای احمد اشرف بود که توصیه کرد به آقای هویدا که این به درد وزات بهداشت می خورد. 
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میبدی:  دکتر نوری علا شما وارد لندن شدید و علائم انقلاب دیده می شود. 
نوری علا: توجه کنید من راجع به سال 1354 صحبت می کنم یعنی سه سال مانده به انقلاب من یقین داشتم این اتفاق خواهد افتاد حالا چه صورت نمی دانستم ولی من جامعه ای را که می دیدم و درجاهای مختلف آن زندگی و حرکت می کردم و آشنا می شدم چه بعنوان مسئول شعر صفحات فردوسی و چه بعنوان معاون اداره کل برنامه ریزی منطقه ای سازمان برنامه و بعنوان مدرس دانشگاه در همه آنجا من این تلاطم عجیب را می دیدم که مملکت می رود به سویی و سکان از دست کشتیبان خارج می شود. 
میبدی: وزنه کدام یک از این جناح ها و طیفها سنگین تر بود ، مذهبیون یا گروههایی که به نوعی وابسته به ایدولوژی چپ بودند؟ 
نوری علا: شاید به علت روابط شخصی من،  بیشتر مسلمانان و اسلامی ها را می دیدم تا چپ ها را. این گروه آنجور در جامعه به چشم نمی خوردند اولا چون علامتی نداشتند اما اسلامی ها روسری سرشان می کردند ریش 
می گذاشتند بیشتر به چشم می آمدند و بعد تعداد آنها زیاد بود هر کجا می رفتی اینها را می دیدید که هستند حتی در حوزه شعر 500 تا 600 جوان بودند با من در تماس بودند شعرهای خودشان را برای مجله فردوسی می فرستادند در میان آنها هم تعداد مذهبی ها داشت زیاد می شد. 
میبدی: ولی در خارج مخصوصا در کنفدراسیون مذهبیون در اقلیت محض بودند. 
نوری علا: وقتی من وارد لندن شدم همینطور بود یعنی اینکه که من در مهرماه سال 1354 بعنوان یک دانشجوی دانشگاه لندن وارد انگلستان شدم و در لندن در سر کلاس رفتم اولا اساسا خیلی تعداد ایرانیان در لندن کم بودند واقعا شما یه ندرت در خیابان در مجامع مختلف بر می خوردید به ایرانیان مگر می رفتید به دانشگاه یا غذا خوری مثلا می دید که چهار تا دانشجوی ایرانی دارند صحبت می کنند و در عین حال به نظر من اسلامی ها هنوز فتح نکرده بودند خارج از کشور را یا اگر بودند هم بارز نبودند من یواش یواش با جریانات خارج از کشور  با کنفدراسیون آشنا شدم متوجه شدم دو جناح مختلف اسلامی و غیر اسلامی در کنفدراسیون است و خیلی جالب بود برای من که وقتی که من با قوم خویش و آشنایی که در لندن داشتم به دانشگاه می رفتم اغلب اعلامیه های خمینی را از آنها دریافت می کردم اینها همه چپ بودند و خیلی هم چپ های غلیظ و اعلامیه خمینی را پخش می کردند و این از همان سال 54 وارد لندن شدم کاملا محسوس بود. 
میبدی: یعنی به نظر می رسد این گروههای غیر مذهبی می خواستند به نوعی استفاده ابزاری کنند هم از خمینی هم از مذهب چون بعدها ناگهان احساس کردیم  کفه مذهب سنگین تر می شود بدون اینکه تغییری در این معادله پدید بیاید یعنی عناصر جدید مذهبی وارد شوند نه همان قدیمی هایی که معتقد بودند به ایدولوژی مارکسیسم لنینسم ناگهان گرایشات مذهبی پیدا کرده بودند و شروع می کردند تقدیس  از جنبشی که پدید آمده بود و اسم آن را گذاشتند جنبش ضد امپریالیستی. 
نوری علا: بله همین طور است حتی در داخل کشور هم با همین نگاه استفاده ابزاری از مذهب بود که نزدیکی چپ و اسلامی ها آغاز شد حتی شما اگر کتابهای آل احمد را بخوانید در آنجا می بینید در آخر کتاب غرب زدگی در سال 1341 منتشر شد او حرفی که می زند این است که هیچکسی  به مانند روحانیت در ایران دارای پایگاه اجتماعی نیست و اگر که بخواهیم حکومت پهلوی را از جا بکنیم ناچاریم به این اهرم متوسل بشویم این آغاز فکرش بود و بعد یواش یواش رفت تفحص کردن ببیند که از حج به چه صورتی می توان استفاده کرد و به نظر من خودش هیچ ایمان مذهبی نداشت ولی کاملا دنبال این کار بود و همان زمان من در ایران بودم و جریان مسائل کانون نویسندگان و غیره بوجود آمده بود  تمام چپ ها و توده ای ها مخالف حرفهای به آذین بودند و آخوندی بود به نام لنکرانی که می گفتند که توده ای است و آقای آل احمد می خواست او را بیاورد و عضو کانون نویسندگان بکند به شدت آقایان به آذین و کسرایی و ابتهاج اعتراض کردند که کانون نویسندگان جای آخوند نیست یعنی کاملا از سال 1350 تا 1356 این تفکیک وجود داشت حزب توده یکباره به او فرمان رسید باید موضع خودت را عوض کنی و به طرف اسلامی ها بروی و چتر رهبری آنها را بپذیری. 
اما در خارج از کشور این قضیه آهسته رو شد ببینید سال 1354 من رسیدم به لندن سال 1357 انقلاب شد در این سه سال به طرز حیرت انگیزی جمعیت ایرانی انگلستان و شهرهای دیگر اروپا گاهی می رفتم افزایش پیدا کرد من یادم است همان ماههای اولی که وارد لندن شدم خیلی کم پیدا می شد اگر هم می آمدند اکثر افراد مسن و مریضی بودند که می آمدند به دنبال کارهای پزشکی خودشان و اکثر بچه های دانشگده هم بعنوان مترجم اینها را پیش دکتر می بردند که چند بار هم من خودم این کار را کردم ولی یادم است در یکی از روزهای آن خیابانی که سفارت ایران است من داشتم رد می شدم دیدم خانم و آقای پیری ایستادند و سرگردان به این طرف و آن طرف نگاه می کنند و با هم فارسی حرف می زنند من رفتم جلو و گفتم ببخشید آیا می توانم کمکتان کنم آقا گفت ما دنبال سفارت ایران می گردیم و پیدا نمی کنیم و من نشان دادم گفتم از این کوچه که بروید و بپیچید دست راست آنجا کنسولگری ایران است و خداحافظی کردم و به راه خودم ادامه دادم آقا به خانم گفت من به تو گفتم انگلیسی می فهمم. یعنی برایش بعید بود که در آنجا به یک ایرانی برخورد بکند. 
میبدی: زمانی که شما وارد لندن شدید ارتباطی با شخصیت های سیاسی برقرار نکردید چون جمعی به مانند عبدالکریم سروش در انگلیس بودند و حجت الاسلام غفاری که بعدا خودش شد از عوامل سرکوب از همراهان خمینی در خاطرات خودش نوشتم ما رفتیم در منزل عبدالکریم سروش و وارد گفتگو شدیم و بعد ایشان به اتفاق انقلابیون اسلامی به ایران آمد هیچ یک از اینها را ندید؟ 
نوری علا: چرا می خواستم همین را بگویم مثلا شاید شش یا هفت ماهی که از سال تحصیلی گذشت من شنیدم در امپریال کالج که یک کالج در واقع فنی بود در انگلستان ، عصرهای پنج شنبه جلساتی است که راجع به سیاست ایران صحبت می کنند و من بلند شدم رفتم آنجا دیدم اینها همه اسلامی هستند راجع به اسلام صحبت می کنند وقتی که جستجو کردم گفتند یک مجموعه ای وجود دارد به نام انجمن های اندیشه که مسئول اصلی آقای ابوالحسن بنی صدر است که در پاریس است و در لندن نماینده ایشان آقای عبدالکریم سروش است و ایشان می آید در واقع به ما درس اسلام شناسی می دهد و من هم رفتم سرکلاس نشستم و ایشان هم آمدند و مطالبی را می گفتند با هم هیچ وقت گفتگو نکردیم  که آشنا شویم ولی ایشان را در حال تدریس در آنجا دیدم. 
میبدی: در همان زمان سال 54 سخنرانی هایی که ایراد می شد به من بفرمائید بحث انقلاب اسلامی هم مطرح بود یا نه هنوز؟ 
نوری علا: نه اصلا هنوز این حرفها نبود البته خمینی که کتاب حکومت اسلامی خودش را در واقع اسمش بود ولایت فقیه یکی از بچه های چپ داد به من بخوانم بعنوان اینکه بخوان ببین آخوندها دارند چه می گویند و خمینی در آن کتاب راجه به دست گرفتن قدرت به دست فقها صحبت کرده بود ولی در کلاسهای آقای سروش صحبت خیلی کلی و فلسفی بود ماجرا ، بیشتر سعی می کرد یک نوع جهان بینی حکمت اسلامی را توضیح بدهد تا وارد بحث های سیاسی شود. 
میبدی: رفتن شما به اینجا و آنجا با توجه به اینکه هر جلسه ای برگزار می شد می رفتید این نشانه سرگشتگی شما بود که دنبال راه حل می گشتید برای خودتان یا نه یک خط فکری را پیشاپیش انتخاب کرده بودید و به آن رسیده بودید؟ 
نوری علا: خیر من هفته پیش هم عرض کرده بودم واقعا با سرگردانی تمام و یک دیپریشن عمیقی از ایران خارج شدم و رفتم به انگلستان ، من دوست داشتم اگر شما اجازه بدهید چون من در زندگی خودم در آن زمان کمتر مطلب می نوشتم بیشتر شعر می گفتم و اما شعرهای من اغلب یک نوع خاطره نویسی یا شرح حال آن موقع من است دوست داشتم که در این سه سالی که به انقلاب مانده من احوالات روحی خودم را با شعرهای کوتاهی که گفته بودم و اینها را جمع کرده بودم  در کتابی به نام سرزمین ممنوع در سال 1357 چند ماه مانده بود به انقلاب این کتاب در تهران منتشر شد و بعدا هم آن چاپخانه که کتاب را منتشر می کرد را هم اسلامی ها گرفتند و کتابها را خمیر کردند من آخرین شعری را که در تهران گفتم در سال 1354 خدمت شما می خوانم :

 دیگر کسی بی اختیار نمی ایستد 

در فرح صبح فواره ها

در هوای لطیف گریه آور

در حرکت پردوام چیزهایی 

برگرد دست و پا 

و هیچ حادثه حیرت آوری رخ نمی دهد

تنها مجسمه های به من می گویند 

آنها که پرسشی داشتند از تاریخ شما رفته اند. 
من یقین دارم به همین دلیل هم در همان فاصله سه سال لندن پر شد از رفقای من. من وقتی وارد لندن شدم یکی از نوستالوژی هایی که داشتم این بود که بچه ها الان در تهران همه جمع هستند و من خودم را تبعید کردم به این گوشه دنیا نه دوست و آشنایی دارم اما یکسال نگذشت همه دوستان پیدا شدند در لندن و شبهایی که در لندن با هم می گذراندیم از شبهای تهران ما خیلی پررونق تر بود و همین جریان کار را به آنجا کشید که وقتی دکتر ساعدی آمد بعد شاملو آمد و محفل خیلی بزرگی بود ناصر تقوایی غفار حسینی سپانلو با خواهرم پرتو همه اینها آمده بودند به لندن و ما همه دور همدیگر بودیم ولی در آن موقع در تهران حالتی بود که من باید از آن سرگشتگی خودم را رها می کردم و فکر میکردم که با محصل شدن و سرگرم در خواندن شدن می توانم مساله خودم را حل بکنم. 
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میبدی: آقای دکتر نوری علا به نظر می رسد نسل جوان از گذشته خبر ندارد و دچار انقطاع شده است. 
نوری علا: اجازه بدهید در مورد همین مقدمه یک تعریضی داشته باشم اولا می گوییم نسل جوان از گذشته خبر ندارد اغلب این گذشته را محدود می کنم تا اوایل انقلاب و از انقلاب به بعد یک نوع زمان حال محسوب می کنیم من در تجربه ارتباط با جوانان امروز دریافته ام که اولا اینها حتی از انقلاب و پس از انقلاب هم زیاد خبری ندارند چه شد که این انقلاب به این صورت درآمد و در نتیجه فکر می کنم بازگو کردن تاریخ پس از انقلاب برای این نسل همانقدر مهم است که قبل از انقلاب. دوم هم اینکه من با چندین نفری که از ایران آمده بودند و دیپلم گرفته بودند یا دانشگاهشان را تمام کرده بودند می دیدم که اینها از هیج چیز جهان خبر ندارند حتی به موردی برخوردم که این دوست جوان نمی دانست که کانادا در کجای جهان قرار دارد و آمده بود امریکا درس بخواند و یعنی تا این حد از جهان خارج بی خبر بود و من فکر می کنم این ناشی از سیاست درهای بسته ارائه غلط تاریخ به نسل جوانی است که به دست این حکومت از لحاظ دانش و فرهنگ از بین می رود. 
میبدی: یادم است که یک هیات سناتورهای امریکایی رفتند به سوریه قبل از وقایع و جنگها معلوم شد که بشار اسد نمی دانست کالیفرنیا کجاست فکر می کرد جایی نزدیک نیویورک است. 
نوری علا: احمدی نژاد هم می  گفت انگلیس نزدیک آفریقا است. 
میبدی: آقای نوری علا مقاله خیلی مهمی دکتر شفیعی کدکنی نوشته بود شاعر و ادیب و استاد محقق برجسته درباره آرشیو ملی ، انگیزه نوشتن این مقاله این بود که ایشان رفته بود در ببیند اینکه قبر فرخی یزدی شاعر معاصر کجاست هرچه جستجو کرده بود کمتر یافته بود و بالاخره مایوس می شود و متوجه می شود یافته بود هیچ نشانی در هیچ کجا نیست یعنی ما نمی دانیم فرخی یزدی کجا به خاک خفته و بعد اشاره کرده بود شما می روید به اروپا مثل فرانسه به آرشیو ملی مراجعه می کنید حتی صورت حسابهای قهوه خانه هایی که نویسندگان بزرگ مثل ویکتور هوگو آنجا مراجعه کرده بودند و چای خورده بودند این صورت حسابها را هم حفظ کرده بودند و حتی من به منزل یکی از نقاشان بزرگ با آقای مهندس پسیان در نزدیکی پاریس دیدم تمام این خانه قدیمی کاملا حفظ شده بود حتی برکه ای معرفی که آن  نیلوفرها می شکفند و یکی از آثار درخشانپای همان برکه خلق شده بود امروز به همان ترتیب حفظ می شوند و یا بقیه شخصیت ها و متفکران ما

نوری علا: من توصیه می کنم بینندگان این برنامه گهگایی سری به سایت کمیته نجات پاسارگاد بزنند برای اینکه در اینحا البته نقش عمده ای ندارم خانم میرزادگی در عرض این ده ساله اخیر یک آرشیو بسیار بزرگ و متولی از آنچه که از بین رفته دارند یعنی لیست خانه ها لیست کتابها لیست اسناد و چیز عجیب و غریبی است خود آقای بهشتی که رئیس میراث فرهنگی بود گفت " در این سی ساله حکومت اسلامی در اندازه هزار سال تاریخ ما از دست رفته " این اقرار خود مقام آنجا بود من در تائید سخن شما یادم افتاد وقتی در لندن دانشجوی جامعه شناسی بودم همانطور که می دانیم در جامعه شناسی سه تا آدم هستند که بعنوان آباء جامعه شناسی شناخته می شوند یکی امیل دورکیم فرانسوی است یکی کارل ماکس است و یکی هم ماکس وبر و ایشان کتابی دارندبه نام روح پروتستانتیسم و پیدایش سرمایه داری در آن کتاب که کتاب درسی ما بود و من می خواندم ایشان به مدد آرشیوهایی که در آلمان وجود داشت اساسا نظریه سیاسی خودش را مبنی بر اینکه سرمایه داری فرزند پروتستانتیسم است نوشته بود و این منابع به این معنی بود که وقتی پروتستانتیسم در اروپا پا گرفت و ادعایش هم این بود که بین انسان و خدا واسطه ای به نام پاپ وجود ندارد و همه آدمها خودشان هستند با خدای خودشان در آنجا مومنان خیلی متعصب شروع کردند به کتابچه های را داشتند که در آن کارهای خوب و کارهای بد خودشان را می نوشتند و وقتی مردند به عالم باقی رفتند این کتابچه ها را به عنوان دفتر اعمال خودشان تحویل آنجا بدهند و تکلیفشان روشن شود و ایشان می گوید که از طریق این حسابداری که اختراع کردند برای کارهای نیک و بد خودشان اساسا دفتر داری دوبل بوجود آمد و بعد از طریق بنیاد سرمایه داری به معنی حساب سود و زیان را نگه داشتن علمیت پیدا کرد تمام این شواهد را ایشان رفته از آرشیوی که از این کتابچه ها مردم باقی گذاشتند و در آرشیوهای آلمان است استخراج کرده و نشان می دهد یعنی واقعا حیرت انگیز است فردی نشسته و حساب خودش را با خدا را نوشته و کتابچه اش در آرشیوملی آلمان وجود دارد در حالی که متاسفانه من خاطرم است در همان اول انقلاب دوستی داشتیم که کتابدار بود و در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران کار می کرد می گفت یک روز آمدند ریختند در کتابخانه مرکزی که یکی از آرشیوهای اسناد بود مقدار زیادی سند و کتاب را برداشتند بردند جلوی مسجد دانشگاه آتش زدند کتابدارها وقتی این صحنه را دیدند داشتند گریه می کردند بنابراین جای حیرتی نیست وقتی که نسلی که زیر دست اینها بار امده از هیچ کجا خبری نداشته باشد 

میبدی: در پاریس پارکی وجود دارد که پارکی فوق العاده ای است و درختانی دارد که  همه شناسنامه دارند  آوردند قرض کردند خیابانی دارد به نام این خیابان فردوسی است و خیابان دیگری وجود دارد به نام خیابان تهران به احترام پادشاه ایران و فردوسی برای من جالب بود  رفتم دیدم ریز این پرونده ها نگهداری می شود ما باید به فکر آرشیو ملی باشیم. 
نوری علا: مقدار زیادی از خانه های قدیمی را از بین بردند من شنیدم که جلوی قبر آرمگاه کوروش دارند کارخانه می سازند در همان دشت مغان که مقدمات ساخت کارخانه را فراهم می کنند. آقای پرویز ضرغامی که در آلمان است رئیس یکی از عشایر بزرگ آنجاست او مدعی است که اساسا دشت پاسارگاد و مقبره کوروش به خانواده ما تعلق داشت و ما مواظب بودیم و نمی گذاشتیم در رفت و آمد عشایر صدمه ای به آن بخورد. بهرحال فاجعه وقتی آمده ابعادش آنقدر گسترده است که آدم نمی داند از کجا بگوید. بلایی بود که از آسمان نازل شد بر ایران ما را به ایرن روز انداخته . 
میبدی: امروز شاهد داعش و فرقه خراسانی و جبه النصرت هستیم اوضاع خاور میانه خیلی تیره و تار شده که برای آینده ایران هم خطرناک است. 
نوری علا: کاملا همینطور است که من ابراز خوشحالی کردم که ایران وارد این ائتلاف نشد بخاطر اینکه ایران 
می رفت این جنگ شیعه و سنی می شد و می کشید به داخل کشور مسلما

میبدی: برگردیم به بحث خودمان شما وقتی به گذشته نگاه می کنید به نظر شما کدام بخش عمده است و لازم است که نسل جوان باخبر باشد و سهم اساسی دارد در شکل دادن به آینده ما و به آن اهمیت می دهد

نوری علا: من فکر می کنم که کلید زندگی ایران مدرن با انقلاب مشروطه زده شده و آگاهی نسبت به آرا مشروطه داشتند می تواند کاملا چراغ راه آینده ما باشد من واقعا همین روزها کتاب میرزاآقاخان نوری را می خواندم و می بینم ایشان با چه دیدی به آینده خود نگاه می کند حسرت می خورم چرا ما جز روشنفکران اینقدر کم داریم هنوز شما بروید روی اینترنت و سایتهای ایرانی را نگاه کنید هنوز بخش عمده ای از اپوزیسیون ایران که خود را در تقابل با حکومت اسلامی می بیند هنوز پرهیز دارد بپذیرد مدرنیزم را  من یادم است یکی از این گروههای چپ از من دعوت کرده  بود در مورد جنبش سکولار دموکراسی توضیح بدهم و صحبتی کردیم و تشکر شد در پایان سخنگوی آنها برگشت به من گفت مشکلی که با شما داریم این است که شما در برنامه های خودتان گذاشتید که قانون اساسی آینده ایران باید مبتنی بر اعلامیه حقوق بشر باشد و ما اعلامیه حقوق بشر را قبول نداریم من حیرت کردم و زنده ام با گوش خودم این حرف را از یک گروهی که اسم خودشان را اتحاد سوسیالیستها هم گذاشته بودند می شنوم بعد با کنجکاوی پرسیدم که شما چه مشکلی با اعلامیه جهانی حقوق بشر دارید گفتم در بند 17 مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته و ما قصد داریم ایران آینده را طوری بسازیم مالکیت خصوصی از بین برود من فکر کردم با یک عده آدمهای موادزده تخیلی دارم سر می کنم یادم است که وقتی دانشجو شده بودم در لندن یکی از درسهای ما شناخت کارل مارکس بود و خوب کارل مارکس هم اول آثار آخر عمرش به زبان مختلف ترجمه شده بود و بعد آثار جوانی اش را پیدا کردند و یک جریانی پیش آمد به نام کارل مارکس جوان و اصلا آدم دیگر و جور دیگری می نوشت اما مساله این است مارکس مرتبا این را در آثار خودش تکرار کرده بود گذار به سوسیالیسم و در انتها به کمونیسم نمی تواند بدون گذار از سرمایه داری و بورژوازی انجام شود این توسعه بورژوازی است که کارخانه ها و صنایعی را بوجود می آورد که کارگر در آن با محصول خودش ارتباط خاصی ندارد به اصلاح او می گفت الیاناسیون یا سلب علاقه کرده رشته علقه بریده شده است و او می گفت از دل آن کارگر است که می توان امید داشت آدمی به نام پرولتاریا بوجود بیاید و آن پرولتاریا حامل آرزوی رسیدن به سوسیالیسم باشد و گذار از  بورژوازی به سوسیالیسم باشد وخوب شما فکر کنید در لندن یک عده نشستند و می گویند ما سوسیالیسم هستیم اگر پای ما برسد به تهران اولین کاری که می کنیم مالکیت خصوصی را برمی اندازیم مالکیت خصوصی بربیاندازند تمام فرضیات و نظریات کارل مارکس را براندختند. 
میبدی: شاید بر می گردد به دوره ای که مائو سروکله اش پیدا شد و اینها آمدند دو پله پریدند یعنی از یک جامعه دهقانی به نظام سوسیالیسم رو آوردند بدون اینکه پرولتاریا قوام پیدا کرده باشد در چین یا اصلا پرولتاریا یا کارگر صنعتی وجود داشته باشد از آن زمان متاسفانه این انحراف بوده این همه خشونت به لنینیسم و بعدها به مارکسیسم تحمیل شد از همین بابت بود چون متوجه شدند هنوز به مرحله به اصطلاح رشد و قوام و تکامل تاریخی نرسیدند می خواهند دست به خیزش بزنند و بپرند به جلو بدون گذشتن از مراحل طبیعی ایحاد یک نظام سیوسیالیستی مثل انور خوجخه نظامی سر سخت را بوجود آورده بود که قوی تر از رادیو مسکو و رادیو پکن بود. 
نوری علا: بعد از انقلاب هم وقتی سران حزب توده به ایران برگشتند و حزب و نشریاتشان درآمد اولین چیزی که در توجیه طرفداری خود از انقلاب خمینی مطرح می کردند در واقع همان تئوری راه رشد غیر سرمایه داری بود باز نگاه می کنید یعنی انگار تمام مفروضات مارکسیسم که می توان برجهید از یک کشور عقب افتاده تک محصولی کشاورزی در حال مرگ می خواستند از راه غیر سرمایه داری به سوسیالیسم برسند حیرت انگیز بود توانستند که چنین قرائتی از مارکسیسم ارائه بدهند. 
میبدی: به همین علت بود که این همه خشونت و قهر را بکار می گرفتند که چیز غیر ممکن را در مملکت حاکم بکنند. برویم به مسائلی که داشتیم و برگردیم به دوران گذشته اوایل انقلاب ، که مجذئب شدید چه مقدار طول کشید قهر کنید و جدا شوید؟ 
نوری علا: من اولا یقین داشتم از سه یا چهار سال قبل که در ایران انقلاب خواهد شد نمی توانستم تشخیص بدهم چه نوع انقلابی خواهد بود اما اعتقادم بر این بود انقلاب جاهلانه ای خواهد بود برای اینکه دو نیروی که درگیر بودند یکی چپ ها بودند که بخاطر اینکه من رفته بودم فرنگستان تا زمانی که در ایران بودیم نمی توانستیم متون اصلی که جامعه شناسی و علوم سیاسی را بخوانیم من یادم است که زنده یاد دکتر غلامحسین صدیقی که استاد جامعه شناسی ما بود شروع می کرد از ابتدای کار ، بزرگان تعریف می کرد جامعه شناسی را ، جلسه ای می رسید که قرار بود کارل مارکس را درس بدهد راننده ای داشت که ما با او آشنا بودیم شاگردان می رفتیم با ایشان حرف می زدیم می گفت دکتر چمدانش را گذاشت پشت ماشین برای اینکه امروز که درس بدهد می آیند و می برندش زندان این سنت هرساله بود که یک مقداری باید می رفت زندان آب خنک می خورد برای اینکه این درس را داده بود. 
میبدی: هیچ وقت از تدریس منعش نکردند درست است؟  دکتر صدیقی چه نظامی را آرزو می کرد؟ 
نوری علا  : هم حق تدریس داشت و هم اساسا رئیس دپارتمان جامعه شناسی بود به نظر من دکتر صدیقی یک انسان کاملا سکولار دموکراتی بود به شدت از مذهبیون متنفر بود سرکلاسش بارها این را بیان می کرد علت اصلی عقب افتادگی مملکت ما این روحانیت شیعه است و این قرائت های شیعی از اسلام ، اینها خیلی به صراحت می گفت. 
میبدی: وقتی که بخشی از جبهه ملی به انقلاب مذهبی خمینی پیوست  با ایشان در آن روزها صحبت کرده بودید که بدانید نظرشان چیست؟ 
نوری علا: من دیگر ایشان را ندیدم ولی دوست همکلاسی داشتم به نام آقای کشاورز صدر همین دوسال پیش در فلوریدا فوت کرد او خیلی نزدیک بود به دکتر صدیقی و حتی وقتی صحبت این بود که دکتر صدیقی نخست وزیری را بپذیرد به او گفته بود که تو باید بیایی در کابینه من ، او برای من تعریف می کرد دکتر صدیقی در آن روزها بسیار ناراحت و نگران بود و می گفت مملکت از دست رفته است این چیزی که از او شنیدم. 
میبدی: به پادشاه هم توصیه کرده بود که شما از ایران خارج نشوید این درست است؟ 
نوری علا: بله همینطور است به او گفت با رفتن شما تمام رشته ها پاره می شود شما هنوز چیزی را به خودت وصل کردی و نمی توانی بروی ريال، شما برای استراحت برو جزیره کیش و به من اجازه بدهید من مملکت را بگردانم ولی متاسفانه پادشاه این نصیحت را قبول نکرد و رفت و این تصمیم یک ساعت بعد از رفتنش مملکت از هم پاشید. 
میبدی: بنابراین صدیقی ایران را بیش از عقاید خودش دوست می داشت. 
نوری علا: صدیقی یکی از باشرفت ترین انسانهای بود که من در زندگی ام دیدم چون مشهورترین وزیر که وزیر کشور دکتر مصدق بود و وقتی که دکتر مصدق تصمیم گرفت مجلسی را که خودش انتخاباتش را انجام داده بود  را منحل بکند دکتر صدیقی به او گفته بود این کار شما پایان تمام نهضت ملی است بخاطر اینکه وقتی که مجلس وجود نداشته باشد و دوران فطرت باشد طبق قانون اساسی عزل و نصب نخست وزیر با پادشاه است. 
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میبدی:  آقای دکتر نوری علا نیویورک تشریف داشتید؟ 
نوری علا: در نیوریک یک انجمن ایران دوستی و انسان دوستی وجود دارد که بیشتر پزشکان نیوجرسی و نیویورک تاسیس کردند چندین سال است امسال ریاستش به عهده آقای بهمن مقصودلو افتاده به مناسبت فرا رسیدن مهرگان دعوت کردند از خانم میرزادگی که راجع به مهرگان صحبت بکند بعد چون این مساله مصادف شد با فوت خانم سیمین بهبهانی بهمن به من گفت حالا که شما دارید می آیید نیویورک شما هم در مورد سیمین صحبت بکنید بنابراین تصمیم گرفتند شب را به دو قسمت تقسیم بکنند یکی بزرگداشت مهرگان و دیگری بزرگداشت سیمین بهبهانی من چون از خیلی نوجوانی هم به شعرهای سیمین خانم علاقه داشتم و هم اینکه از همان خیلی جوانی با ایشان آشنا شدم یعنی اولین بار 15 سالم بود مجله ای درمی آمد به نام آسیای جوان که زنده یاد سیروس بهمن سردبیرش بود در آنجا یک اختراعی گذاشته بود که بهترین شاعر معاصر ما کیست؟  من هم شرکت کردم و با یک سری توضیحاتی گفتم به نظر من سیمین بهبهانی بهترین شاعر ماست و ژوری که در آنجا بود تشخیص داد پاسخ من بهترین پاسخ بوده و جایزه من هم این بود  که بروم دفتر مجله و خانم سیمین بهبهانی را از نزدیک ببینم. بعد پدرم مرا برد به دفتر مجله آسیای جوان در آنجا سیمین خانم که 15 سال از من بزرگتر بود یعنی ایشان 30 ساله بود و من 15 ساله مرا مورد تفقد قرار دادند و تشویقم کردند در این باره و بعد هم به مرور به دانشگاه رفتم همزمان شد با اینکه سیمین خانم هم تصمیم گرفته بود تحصیلات خودش را ادامه بدهد و آمده بود دانشکده حقوق و در آنجا همدیگر را می دیدیدم همینطور هم ادامه داشت قضیه ، البته من آن موقع در 15 سالگی بیشتر اهل غزل و قصیده بودم اما وقتی به دانشگاه رفتم به شعر نیمایی و شاملویی روی آوردم و در نتیجه زیاد میلی به شعر کلاسیک نداشتم اما سیمین خانم را همیشه دوست داشتم بعنوان یک زن دوست داشتنی و مهربان و یک استاد مسلط بر شعر کلاسیک ایران ، در عین حال آن زمان ،  زمانه  شعر فکرهای متعهد بود و سیمین خانم زیاد اهلش نبود در نتیجه وقتی کانون نویسندگان را می خواستیم تشکیل بدهیم من مامور شدم با ایشان تماس بگیریم و دعوتشان کنم گفتند نه من زیاد میل به فعالیت سیاسی ندارم و من رفتم تحصیلات انگلیس و انقلاب می خواست اتفاق بیافند در تابستان 1357 که رفته بوم ایران کانون نویسندگان دوباره تشکیل شده بود و یادم است که من هم رفته بود من برای شرکت در یکی از جلسات در آنجا سیمین خانم را با کمال حیرت دیدم آمده است و بسیار پرشور صحبت می کند و یک کت دامن چرمی سرخ هم پوشیده بود من رفتم سلام کردم و گفتم سیمین خانم شما هم که سرخ شدی  گفت که زمانه زمانه ای نمی شود بی تفاوت بود آن موقع خیلی هم طرفدار انقلاب بود حتی یک غزل خیلی بلندی هم در وصف خمینی گفته بود ولی درست دو یا سه ماه  پس از انقلاب بود که متوجه این شد چه بلایی سر مملکت آمده و تصمیم گرفت که بکل بایستد در مقابل آن ، واقعا کار مهم و زنانه ای کرد در روزگار خودش بعنوان یک شاعر متعهد مسلط هم غزل و ساختار غزل را تغییر داد و هم محتوای شعر خودش را تغییر داد و به نظر من وقتی که از دنیا رفت واقعا پیش آهنگ مبارزات زنانه ایران علیه حکومت اسلامی محسوب می شد. و مقداری هم توضیحات مربوط به شعر ایشان را برای دوستان تعریف کردم. 
میبدی: ایشان در زمینه شعر استاد تمام بودند. اما در اجتماعات میدانی هم علیرغم همه فشار و استیصالی که وجود داشت فعال بودند. در مورد شعر ایشان چه گفتید؟

نوری علا: در مورد شعر ایشان یک نمونه ای از شعر گذشته ایشان را گفتم که شعر عاشقانه ای با همه کلیشه
 سازی های شعر کلاسیک بود از دوری و جفا و حزن و اندوه و آرزوی وصل سخن می گفت یعنی همه کلیشه های شعر کلاسیک را رعایت کرده بود و بعد در پس از انقلاب من یادم است که شاید جالب باشد من وقتی که تصمیم گرفتم بعد از انقلاب از ایران بیایم و این مطلب را به سیمین خانم گفتم ایشان  گفتند پس من good buy پارتی  شما را خودم می دهم و دعوت کرد در منزل ایشان و اخوان ثالث ، براهنی ، سپانلو ، م آزاد ،  حسن پستا و چند نفر دیگری  هم بودند و عکس آن روز در سایت من است و در آنجا اخوان ثالث با من می پیچید برای چی می روی من می گفتم من تحمل این فضا را ندارم و فکر می کنم اگر بروم خارج از کشور شاید مفید تر باشم و اخوان ثالث این حرف را قبول نداشت و سیمین خانم به او گفت چه اصراری دارید که این بحث را می کنید من هم فکر می کنم که اگر او برود به خارج از کشور شاید مفیدتر باشد دو سال بعد دیدم پستچی نامه ای آورد دیدم سیمین خانم کتاب دوم خودش را بعد از انقلاب به نام دشت ارژن فرستاده و در آنجا یک مقدمه ای در کتاب خودش گذاشته که اصول تغییرات کار خودش را در غزل سرایی توضیح دادند و گفته بود من هنور جرات اینکه وارد شدن به شعر نیمایی بپیوندم را ندارم اما در غزل دو کار کرده ام که پیش از من نشده :  نخست اینکه آمدم از اوزان مترنم خارج شدم و اوزان بسیار سخت و مشکلی را انتخاب کردم که در آن ترنم خاصی وجود ندارد همانطور که می دانید حدود 36 بحر جدید سیمین خانم به بحور شعر فارسی اضافه کرد در این مدت و مساله دوم این بود که می گفت شعر کلاسیک ایران قاعده ای در آن است به نام استقلال ابیات یعنی اینکه شاعر وقتی بیتی را شروع می کرد باید همانجا حرف خودش را تمام بکند و ادامه ندهد برود به  بیت دوم سخنش و هر بیتی مستقل باشد در نتیجه شما یک غزل را می خواندید مثلا اگر 14 بیت وجود داشت 14 حرف مختلفی که لزوما هم ربطی به هم نداشتند بیان می شد ولی یکی از نوآوری های نیما یوشیج این بود که می گفت هر قطعه ادبی باید دارای انسجام و ساختمان خاص خود باشد  شروع میانه و پایان خودش را داشته باشد این یکی از نوآوری های مهم نیما بود این اتفاق در غزل ما نیافتاده بود تا دوران سیمین خانم البته که کوشش های شده بود از دوستانی که غزل می گفتند ولی این سیمین خانم بود که به غزل وحدت مضمونی و محتوایی بخشید و به در و دیوار نزد ابیاتش و ایشان این کار را یکی از نوآوری های خودش در کار غزل می دانست و بعد هم عنایت به مسائل اجتماعی و اینکه شاعر هم می تواند زبان زمانه خودش باشد ما در دوران پس از انقلاب دو شاعر داریم یکی احمد شاملو و دیگری سیمین بهبهانی به عنوان زن و مرد سکولار ایرانی در مقابل حکومت اسلامی قد علم کردند و با شعر خودشان یادگاری در زمانه گذاشتند که انسان ایرانی چنین حکومت وحشتناکی را نمی پذیرد. 
میبدی: نکته ای که خیلی جالب است تفاوت بین این نسل و نسل گذشته را نشان بدهد این است که  الان از هر متفکر برجسته می پرسید کجا بودید می گوید مثلا سخنرانی داشتم در جشن مهرگان و یا در مورد تاریخ ایران صحبت کردم چنین توجهی وجود نداشته از تاریخ ما و اتفاقاتی که در آن دوران بود من فکر می کنم الان این عمده ترین تفاوت است؟

نوری علا: بله کاملا درست است من گاهی یک تشبیهی را بکار می برم  فرانسوا تورفو  فیلمی دارد به نام فارنهایت 451 این درجه حرارتی است که  کاغذ می سوزد فیلم در مورد یک حکومتی است که آمده کشور را گرفته و کتاب خواندن را ممنوع کرده و دسته های مثل همین دسته های بسیجی خودمان دارد و اینها می ریزد به خانه ها و اگر کتابی را پیدا کنند توقیف می کنند و می برند و هرچند گاهی هم کتابها را در میدان شهر روی هم می ریزند و آتش می زننند و خواندن و داشتن کتاب جرم است در این میان یک عده ای فرار می کنند از این منطقه می روند به یک منطقه جنگلی در آنجا هرکدامشان یکی از کتابهای مهم ادبی زبان خودشان را حفظ می کنند به طوری که بتوانند سینه به سینه منتقل بکنند در آخر شما جنگلی را می بیند که یک عده آدم راه می روند و هر کدام یک کتاب هستند من فکر می کنم در خارج از کشور انجمنهای ایرانیان یک چنین حالتی پیدا کرده یعنی ما دور هم جمع می شویم در شهر های خودمان انجمن هایی داریم و در این انجمن ها بر می گردیم به سرچشمه های هویت خودمان و آشنایی با بزرگان اندیشه و فرهنگ و ادب خودمان و چیزی را که حکومت اسلامی آمده از بین ببره ما در اینجا حفظش می کنیم. 
میبدی: کاملا درست است و مضاف بر اینکه به نظر می رسد ما دوباره بر سر دوراهی ایستادیم همیشه در طول تاریخ یک بحران که اغلب تصور نمی رفت بتوان از آن عبور کرد مثل دوره ای که مقدونیه و یونانی ها در ایران حکومت می کردند خیلی کشته ایرانی تصمیم گرفتند ایرانی بمانند وایرانی ماندند و آنها رانده شده بودند یا دوران بعد از  اعراب دوره  یعقوب لیث ما باید از هویت عربی و ایرانی ایرانی را انتخاب می کردیم و ایرانیت ماندگار شد یا زبان فارسی در بیش از هزار سال پیش ما با شاهنامه در برابر زبان عربی قرار گرفتیم و فارسی برنده شد و رسیدیم به دوران قاجار و احمد شاه بین یک استبداد کهنه و نظام نو ترجیح دادیم به نظام نو گرچه شکست خوردیم در تداوم آن الان هم فکر کنم به سر دوراهی رسیدم آقای نوری علا که باید تصمیم نهایی  را بگیریم. 
نوری علا: کاملا درست می فرمائید من فکر می کنم ما در طول تاریخ خودمان بخاطر آگاهی روشنفکران ما نسبت به هویت ایرانی ما موفق شده ایم که این مسائل را از سر بگذرانیم به خصوص الان که در عصر ارتباطات هستیم ببینید  زنده یاد دکتر زرین کوب وقتی کتاب دو قرن سکوت را نوشت از این حکایت می کرد پس از اینکه اعراب ایران را گرفتند دو قرن سکوت افتاد در بین ایرانیان تا اینکه یعقوب لیث و سامانیان و اینها آمدند و دو مرتبه به احیای فرهنگ ایرانی کوشیدند و از دل آن ما بین غزنویان و سامانیان فردوسی بزرگ ظهور کرد ما آن موقع فرهنگ خودمان را از دست ندادیم دو قرن سکوت موجب نشد ما هویت خودمان را از دست بدهیم چه برسد امروز که عصر ارتباطات است و چیزی را نمی شود پنهان کرد 35 سال است که حکومت اسلامی  سعی می کند به اصطلاح خانم میرزادگی تاریخ زدایی بکند می خواهد تاریخ ما را از بین ببرد و دوباره بنویسد. 
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میبدی:  رسیدم به کتاب دو قرن سکوت در کتاب آقای زرین کوب بعد از امدن اعراب با دکتر جلال متینی صحبت می کردم می گفت شادروان زرین کوب دچار اشتباه شده امکان ندارد که ملتی دو قرن سکوت کند و بتواند بماند ممکن ایرانی ها از همان روزی که اعراب سطخ کردند شروع کردند به تقلا  ممکن است آثار و اسنادش باقی نمانده است چون سلطه عجیبی پیدا کرده بودند. 
نوری علا: من کاملا با نظرات ایشان موافق هستم و من یکی از کارهایی که این روزها می کنم برای گذران زندگی این است که اگر کسی بخواهد کتابش را به فارسی ترجمه بکند یا اینکه به فارسی نوشته باشد باشد ویراستاری و منظم کند من این کارها را انجام می دهم یک نویسنده ای در نیویورک داریم چون به من اجازه نداده اسمش را بگویم پس عنوان نمی کند ایشان چهار یا پنج کتاب نوشته که اینها را برای ویراستاری برای من فرستاده و مشغول کار روی آنها هستم مثلا یکی راجع به فردوسی است اما یک کتاب دارد در رد نظر دکتر زرین کوب به نام چهار قرن خروش در  مقابل دو قرن سکودت در این چهار قرن نشان می دهد  که ایرانیان لحظه ای نبوده است از تقابل و جنگیدن با اعراب باز ایستاده باشند شکست خوردند خونها جاری شده در خراسان آسیاب را با خون مردم چرخاندند دوبار شیراز شما را قتل عام کردند اما این ملت هیچ گاه ساکت نماند ونتیجه کار این بود وقتی که سامانیان به قدرت رسیدند و در دربارشان مساله هویت ایرانی و پرداختن به زبان فارسی مطرح شد و از دل آن شاعرانی به مانند رودکی بیرون آمدند یک نکته ای که شاید ایرانی ها کمتر بدانند این است که ما می دانیم وقتی که اعراب حمله  کردند به ایران دو کار می کردند کی گفتند یا باید مسلمان بشوی یا باید جزیه بپردازی اینها وقتی که رسیدند به خراسان مثلا شهر بزرگ نیشابور تسلیم شد و مسلمان شد و یکی از مراکز اسلامی آن روزگار محسوب می شد واما شهر طوس که به وسیله کوههای بینالود جدا می شد از نیشابور اینها که در واقع یکی از مراکز ساسانی نشین آن موقع بود تصمیم گرفتند که تسلیم نشوند ولی جزیه بپردازند بنایراین اینها زرتشتی مانند در آنجا بود که بزرگان ایرانی جمع شدند و به فکر این افتادند که میراث ماقبل اسلام را جمع آوری بکنند و یکی از کارهایشان این بود تمام متونی را که باقی مانده بود از دوره ساسانیان گرداوری کنند و از دل آن تاریخ ایرانی را بازسازی کنند و می دانیم ابتدا به نثر نوشتند و دقیقی شروع کرد هزار بیت اول فردوسی را گفت و بعد هم فردوسی را پیدا کردند و او این کار عظیم را انجام داد و در واقع پس از اینکه سلطان محمود غزنوی چون آنها به سلطان محمود امید داشتند بخاطر اینکه مادرش کابلی بود و معتقد بودند که او می تواند زنده بکند پادشاهی ایران را به همین دلیل هم به او پیشنها کردند که وقتی می خواهد تاجگذاری کند در اول فروردین به سبک پادشاهان ایرانی تاجگذاری کند یعنی او اولین پادشاه ایرانی محسوب می شد اما حالا در میانه راه طوری اغواش کردند یا جاه طلبی به او  اجازه نداد و تبدیل شد به سلطان محمود قاضی و از خلیفه بغداد فرمان بگیرد و حمله کند به هندوستان برای اینکه این سرزمین  مسلمان کند منظور من این است که از سلطان محمود به بعد است که یک مقدار کوشش های ایرانیان فروکش می کند به خصوص که باز یک نکته ای که شاید گفتن آن بد نباشد این است که ما ابومسلم خراسانی را یکی قهرمانان خودمان می دانیم در حالی که  ابومسلم اصلا خراسانی نبود. عربی بود که در اصفهان به دنیا آمده بود و بعد به وسیله خاندان عباسی به عنوان داعی فرستاده شده بود به خراسان برای اینکه لشکری علیه امویان دست و پا کند و بیاید سلسله اموی را براندازد و این ابوسلم وقتی از خراسان به راه افتاد تا به دمشق برسد تقریبا تمام جنبش های استقلال طلبانه ایرانی را سرکوب کرد به طوری که می شود گفت که دربار عباسی ها که  تشکیل شد اگرچه همه عناصر سیاسی و روشنفکر ایرانی درآن شرکت داشتند و دربار عباسی دربار ایرانی محسوب می شد اما دیگر از نهضتهای ضد عرب ایرانی از قرن 4 هجری به بعد خبری نبود حال آنکه 4 قرن اول قرنهای خروش و جنگ بود. 
میبدی: مضاف بر اینکه واقعا عشر فرزندان و نوادگان یزدگرد این وسط هم پایمال شد آنها خیلی تلاش کردند که ایران را پس بگیرند پیروز وقتی که به دربار چین رفت سن و سالی نداشت ولی خوب  سلسه مراتب نظامی چین به مقام ژنرالی رسید و خودش خواهان این شد برود به پشت مرزهای ایران آمدد چندین نوبت حمله کرد  به سپاهیان عرب ولی موفق نشد چون حمایت و پشتیبانی نشد ولی در تمام عمر تلاش کرد اعراب را از ایران پس بزند و متاسفانه این بخش از تاریخ مسکوت مانده. 
نوری علا: کاملا اینطور است باز دو نکته ای که کمتر مورد توجه قرار گرفته یکی این است که اینهایی که در شهر طوس بوده اند و بازماندگان ساسانیان محسوب می شدند اینها کوشش فراوان فرهنگی کردند برای حفظ هویت ایرانی ، در آنجا این مقبره امام رضا که الان در مشهد است این در اصل قصر ساسانی بوده است به نام قصر گستهم نام داشته و امیران و ساتراپهای ساسانی در آنجا خراسان بزرگ را می گرداندند و بعدا که البته هارون الرشید به خراسان می رود و می میرد او را می آورند که  دفنش می کنند و در عین حال امام رضا هم در آنجا شهید شده بود به اصطلاح شیعیان اینها را می آورند امام رضا اول در باغ کاخ گستهم دفن کرده بودند و بعد اینها را می آوردند در داخل ساختمان الان هم از نظر باستان شناسی منهای دیوارها و گنبد بقیه ساختمان بخصوص سردابها و زیر زمینهای مشهد ، اینها همان کاخ گستهم ساسانی است در عین حال شاهزادگان ساسانی در پشت کوههای البرز مدتها طول کشید شاید تا نزدیک های صفویه تسلیم نشده بودند و در آنجا یک سلسله پادشاهی داشتیم به نام دوستپانیان که مرکز نور مازندران که من هم از آنجا می آیم  و هنوز هم در زبان مازندرانی ملک و کیا که می گویند به نام شاهزادگان یعنی ملک محمدی یا کیارستمی یعنی اینها شاهزادگان ساسانی هستند که حالا دیگر در سرزمین اسلامی مازندران زندگی می کنند. 
میبدی: پس آقای کیارستمی هم شاهزاده است و هارون الرشید هم فکر می کنم فرزند ایشان بود در خراسان

نوری علا: بله ایشان شاهزاده است نه  هارون الرشید در خراسان مرد و پسرش مامون بود الان کسانی که می روند زیارت امام رضا می گویند که هارون را بالای سر امام رضا دفن کردند آنجا دیوارها کمی تنگ تر از سه ضلع دیگر است به همین دلیل آنهایی که زیارت می روند  لعنت بر هارون می گویند فکر می کنندکه به لحاظ بودن هارون است که آنجا تنگ است. 
میبدی: بنابراین یکی از کارهایی که نسل بعد می تواند بکند از حالا می شود شروع کرد این بازنویسی تاریخ است و این تاریخ که امروز در اختیار ماست خیلی دروغ گفته به ما باتوجه به اینکه هزار سال بیگانگان بر ما حکومت کردند البته برخی از این بیگانگان از خودی ها خیلی بهتر بودند دستک کم ترکها به قدرت رسیدند از سلجوقیان به بعد خود غزنوی ها دستکم در ترویج زبان فارسی و شعر و فرهنگ ایران خیلی کوشا بودند و خیلی تلاش کردند  به نظر من در تاریخ ایران دروغ بزرگ بسیار گفته شده که دست کم نسل ما را برای مدت طولانی منحرف کرد و جا دارد که ما بنشینیم صفحات سفید را بنویسم و صفحاتی که دیگران سیاه کردند به دروغ آنها را پاک کنیم و از نو تاریخ را بنگاریم. 
نوری علا: بله به نظر من بخصوص آخوندهای شیعی در طول تاریخ ایران در تحریف تاریخ ایران خیلی کار کردند و خیلی تغیرات دادند وحالا که صحبت فردوسی و مشهد است مثلا ما می دانیم طوس جزیه داد و مسلمان نشد این یک دو اینکه اصلا ما نمی دانیم این شاعر بزرگ ایرانی اسمش چه بوده ابوالقاسم کاملا یک اسم جعلی است حتی کلمه حکیم می دانیم که مسلمانان وقتی که با فلسفه یونانی مواجه شدند و آن را اقتباس کردند برای تفکر خودشان از آنجا که فلسفه یونانی فلسفه مادی بود اما اینها فلسفه الهی می خواستند داشته باشند برای تفکیک این دو نوع تفکر آمدند کلمه حکمت را اختراع کردند و به فلاسفه خودشان گفتند حکیم یعنی کسی که اندیشه منطقی دارد اما مبانی اندیشه اش الهی است در نتیجه فردوسی هم شد حکیم ابوالقاسم فردوسی همانطور حکیم عمر خیام  در حالی که خیام بارزترین متفکر مادی گرای ما بوده است اصلا اعتقادی به ماوارالطبیعه نداشته اما به او هم حکیم می گویند همین دوستی که گفتم در نیویورک است و کتابهایی نوشته یکی از کتابها راجع به فردوسی است و تحقیق مفصلی در مورد زندگی فردوسی کرده و نشان می دهد که فردوسی اولا اصلا مسلمان نبوده و اسمش هم این نبوده حتی می دانیم که وقتی فردوسی از دنیا رفت آخوندها اجازه ندادند که او را در قبرستان مسلمانان دفن کنند و او را در باغ خانه خودش دفن کردند و بعدا البته کسی به نام گرگانی از مشاعی  آخوندها او آمد گفت من دیشب خواب دیدم فردوسی را که در آن عالم در بهشت است و پرسیدم چه شد گفت همان چند خطی که برای علی ابن ابیطالب و فرزندانش گفتم مرا نجات داد به این ترتیب یک جوری فردوسی را مسلمان کردند شما این را در مورد همه در مورد مثلا حافظ شیرازی هم می بینید وقتی که در زندگی حافط تحقیق می کنید می بیندی با آنچه دیگران نوشتند بخصوص شیعان در مورد او نوشته اند کاملا متفاوت است. 
میبدی: در این که حافظ و سعدی و مولوی هر سه اهل سنت بودند شکی نیست در مورد فرودسی هم آقای دامغانی رساله ای دارند در مورد مذهب فردوسی در آنجا اثبات کردند که فردوسی شیعه بوده است. 
نوری علا: بله می دانم خبر دارم ولی می خواهم بگویم  اگر کتاب این دوست ما دربیاد خواهید دید که تمام این احتجاجات ایشان صددرصد رد کرده من فکر می کنم که آقای خالقی مطلق هم نه به صراحت اما به تلویح همین نظر را تائید می کند. 
میبدی: یکی از مسائلی که خود دکتر خالقی مطلق اشاره می کند همین مساله دوازده هزار بیت الحاقی به شاهنامه است شعر قلابی به شاهنامه اضافه شده است و خیلی سخت است مخصوصا برای گذشتگانی دشوار بوده که تشخیص بدهند کدام اصالت دارد یا ندارد و در نتیجه مدت طولانی اهل تحیق آنهایی که غرق در ادبیات بودند باور می کردند این حرفها ما خود فردوسی است و متعلق کتابی نیست که بعدا نسخه برداری می کردند و نظر و رای حتی مذهبی خودشان را دخیل می کردند در شاهنامه این طور نیست. 
نوری علا: بله همین طور است به نظر من مخالفت خامنه ای هم با علوم انسانی در همین است که می داند که علوم انسانی هستند که می توانند نقد بزنند به گذشته و با دید جامعه شناسی صحت و سقم مطالب را از هم تفکیک بکنند و بتوانند یک تاریخ واقعی را ارائه بدهند یعنی رشته تاریخ در آینده ایران سکولار به نظر من مهمترین رشته ای خواهد بود که به هویت ایرانی مربوط خواهد شد. 
میبدی: کاملا با شما موافقم فکر نمی کنم  در تاریخ هیچ ملتی این همه دروغ انباشت شده باشد در کتبش که متاسفانه تا بالاخره دوره انقلاب ما باور می کردیم همه این حوادثی که بازگو شده اتفاق افتاده و رخ داده و این شاهان که بعنوان پادشاهان ایرانی یاد می شود در حالی که نبوند. 
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میبدی: زمانی بود که با چهره های شاخص صحبت می کردم نظرات مختلفی داشتند شما چه راه حلی برای میهن فکر می کردید؟  که چگونه به رستگاری و دموکراسی می رسد؟ 
نوری علا: مسلما ایرانیان آن زمان و این زمان خواهان یک حکومت دموکرات آزادی منش و مرفع کردن جامعه بودند از این نظر بعد از چند سالی که از 28 مرداد گذشت پا به عرصه اجتماعی گذاشت و آن دوران پرتلاطم 1320 تا 1340 را در واقع در کودکی و نوجوانی گذراند چندان آشنایی با آن مباحث آن دوران نداشت و به خصوص فضایی که بعد از 28 مرداد در ایران بوجود آمد و نفوذ فرهنگی که امریکایی ها در ایران پیدا کردند و یواش یواش جانشین نفوذ فرهنگی فرانسه و انگلیس شدند جهان دیگری را در مقابل ما گشوده بود من یادم است معلمینی که ما در رشته زبان انگلیسی داشتیم یا معلمینی که دوستان ما در دانشگاه هنرهای زیبا تئاتر و غیر داشتند اینها برای ما یک افق جدیدی یک زندگی جدید را مطرح می کردند که با گذشته تفاوت داشت و ما هم خواستار این بودیم که کشور ما هم مثل کشورهای دیگر بشود در واقع می شود گفت که در فاصله 1332 تا 1342 در این ده سال تغییرات عمده ای هم در مملکت ما رخ داده بود به طوری که من خاطرم است بعضی از دوستان که قبل از من به فرنگستان سفر کرده بودند و برگشتند می گفتند ما زیاد جا نخوردیم از فضای فرنگ ، فرنگ چیز عمده ای نداشت که با ما فرق داشته باشد از لحاظ لااقل از نظر ظاهر و فرماسیون قضیه این احساس می شد در نتیجه ما فکر می کردیم یک عقب ماندگی مزمنی در جامعه ما وجود دارد که باید هر چه زودتر باید جبران کرد و بخصوص نسل من دوستانی که من با آنها سروکارداشتم در همان اوخر دهه 30 و اوایل دهه 40 همانطور که در برنامه گذشته هم توضیح مبسوطی دادم ما بیشتر در مکتب خلیل ملکی رشد سیاسی پیدا می کردیم او آدمی بود عدالت خواه آزادی طلب و در عین حال کسی بود که انشعاب بزرگ از حزب توده را تمشیت داده بود و نگاهش به جهان نو بوده و بر استقلال و آزادی ایران و تکثر گرایی تاکید داشت اما یک نکته بد نیست که دقت بکنیم در این است که شما فرمودید مساله سنت ، و اینکه خوب مذهب هم جزو سنت است من در این مورد شک دارم من فکر می کنم اگر مقوله برخورد جامعه خودمان را اگر برخورد مدرنیته و سنت بگیریم سنتی که در ایران ما از پیش از اسلام و بعد از اسلام در حوزه عرفان و تفکر ایرانی جریان داشت سنتی نبود که در مقابل مدرنیته بخواهد سمت گیری بکند ما در فرهنگ خودمان آزادی خواه بودیم تکثر گرا بودیم از تعصب دور بودیم تساهل را کافی است فرودسی حافظ مولانا خیام  بخواینم ببینیم که در آنجا هیچکدام از فضایی که مذهبیون ایجاد می کردند در آن ارزشهای ایرانی ما وجود نداشت به همین دلیل من فکر می کنم مثلا در مقطع انقلاب مشروطه برخوردی که بوجود آمد برخورد سنت و مدرنیته نبود بلکه برخورد مذهب و مدرنیته بود مذهب بعنوان پاسدار ارزشهای پوسیده و ارتجاعی 1400 ساله تن به رام شدن در مقابل مدرنیته نمی داد در حالی که ارزشهای ایرانی بسیار قابل انطباقی بودند با مسائلی که جهان مدرن از آن نام می برد و ارائه می داد البته یک مساله وجود دارد به هرحال هر اندیشه ای اگر که از دل یک جامعه ای برنخواسته باشد و وارداتی باشد باید اجازه داد که در خاک اندیشه آن سرزمین متبتن بشود ما این را در معماری هم می توانیم ببینم یعنی حتی اگر کسی برود به دیدار از ساختمانی که در حضرت عبدالعظیم است و معماری قاجاری آنجا را نگاه کنیم می بینم معماری تلفیقی از معماری فرانسه و معماری سنتی ایران با هم قاطی شده و این ساختمان را ساخته است همین امر به نظر من در اندیشه هم باید صورت بگیرد این اتفاقا سنتهای ما راه را بر می گشودند شما نگاه بکنید امروز هم وقتی ما در مقابل جمهوری اسلامی قرار می گیریم داریم برمی گردیم به سنتهای خودمان داریم فکر می کنیم به روزگاری که کوروش کبیر فرمان آزادی مذهبی صادر کرده بود یا حافظ از تساهل می گفت یا  تمام بزرگان ما علیه شیخ و واعظ سخن می گفتند و در نتیجه ما همین امروز هم داریم بر می گردیم ، فرق دوران قبل و بعد از انقلاب این است که اتفاقا در دوران انقلاب ما به سنت برنگشتیم بلکه به مذهب برگشتیم حال آنکه امروز به سنت بر می گیردیم و ارزشهای یونیورسال یا جهانگیر را داریم اقتباس می کنیم یعنی اعلامیه حقوق بشر را می گیریم و این را متبتن  می کنیم غرور هم داریم می گوییم مگر اعلامیه حقوق بشر می شود آن چیزی را بگوید که بزرگان ما گفتند مگر کوروش بزرگ ما نبود که اولین اعلامیه حقوق بشر را صادر کرد ببینید همه رجوع های ما برای متبتن کردن این اندیشه ها در خاک ما است به نظر من غفلت بزرگ روشنفکران ما پیش از انقلاب این بود که سنت و مذهب را باهم یکی گرفته بودند و وقتی که در جستجوی خویشتن خویش راه افتادن یک هو افتادند در چاله مذهب . 
میبدی: ما دو نگره خیلی جذاب در برابر داشتیم در شبهای انقلاب اما قطعا یکی خیلی جذاب تر از دیگری بود آنهم مارکسیسم لنینیسم بود چندین گروه سیاسی داشتیم که اینها زیر پرچم مارکسیسم لنینیست که خیلی هم فعال بودند جنگهای چریکی در مملکت به راه انداخته بودند و توانسته بودند فضای دانشگاه را تغییر بدهند و خیلی ها قلبا با آنها بودند حتی اگر در آن گروه عضویت نداشتند چون مارکسیسم لنینیسم تبدیل شد به یک نگرش جهانشمول و توانسته بود خیلی از جوانها و گروههای سیاسی را در دنیا جذب بکند مثلا در امریکای لاتین در خود اروپا ، چه شد  ناگهان این نظریه نیرمند که می توانست نظر خیلی از ماجراجویان را هم جلب کند به حد کافی وسوسه داشت رنگ باخت در برابر تشیع انقلابی من حتی آدمهایی را می شناختم که مارکسیسم لنینیسم بودند خیلی هم معتقد اما تن دادند به اندیشه های علی شریعتی یعنی او موفق شده بود از یک تفکر خفته تشیع از آن یک تفکر و دستگاه انقلابی بسازد که بتواند جوانهایی را که طرفدار ماجراجویی های سیاسی هستند را مفتون و شیفته بکند فکر می کنید به چه علت؟  

نوری علا: من فکر می کنم علتهای معتددی  دارد که واقعا در این وقت کم نمی شود به آن رسید من تصورم این است که شما اگر دوران نهضت ملی را بگیرید دو تشکیلات عمده ای که وجود داشت یکی تشکیلات توده ای ها بود و یکی تشکیلات ملی ها یا جبهه ملی و مصدقی ها بود اینها هرکدام به یک جایی امید بسته بودند توده ای ها به شوری امید بسته بودند به عنوان اردوگاه سوسیالیزم و مصدقی ها و جبهه ملی ها هم به صورت واضحی فکر می کردند در بین ایران و روس این امریکاست که به کمک آنها و نجات آنها خواهد آمد و اینکه امروز می بینیم یا فکر می کنیم که پیروان مصدق ضد امریکایی شدند این مربوط می شود به بعد از 28 مرداد والا در دوران نهضت ملی ، نهضت ملی یک نهضتی بود که امید خودش را به دخالت بازدارنده امریکا بسته بود اما وقتی که 28 مرداد اتفاق افتاد ، توده ای ها دیدند که شوروی ها به نجاتشان نیامدند حتی طلاهایی که در دوران مصدق ضبط کرده بودند به دولت زاهدی پرداختند آنهایی هم که به امریکا دلبسته بودند متوجه شدند و خودشان گفتند که این کودتای امریکایی بوده در نتیجه از هردو قطب امید خودشان بریدند و ما یک دوران 7یا 8 ساله بسیار سیاهی را از لحاظ هرمان ی که روشنفکران ما دچارش شده بودند از سر گذراندیم و در نتیجه این اندیشه نه شرقی نه غربی یواش یواش در روشنفکری ما جا باز کرد اما هر دو نفی بود نه شرقی نه غربی پس چی اینجا بود جستجوی این پرسش آل احمد و دیگران را کشاند به راه اینکه برویم یک راهی پیدا کنیم آل احمد گفت برویم سراغ آیت الله در قم و دیگران حرفهای دیگری زدند اما پاسخ اصلی را شریعتی داد به این معنی که گفت ما بیاییم از مارکسیسم لنینیسم تعالیم را بگیریم و این را در خاک مذهب خودمان متبتن کنیم در آن سخنرانی مشهور خودش در پالایشگاه نفت آبادان می گوید که من چون مساله نفت و پالایشگاه مطرح است می خواهم از این تشبیه استفاده کنم و بگویم که در گذشته ما یکسری مفهوم ها یا ارزشها وجود دارد که عین نفت خام زیر زمین خوابیده اند و قابل استفاده نیستند اما همانطور که شما می روید زمین را سوراخ می کنید و نفت را در می آورید و در پالایشگاه هزار جور ماده  مفید به دست می آورید اگر ما هم برویم سراغ این ارزشها و بتوانیم آنها را پالایش بدهیم آنوقت ان نفت خام تبدیل به بنزین قابل سوخت می شود و بنابراین این نظریه خودش را شروع کرد به بسط دادن یعنی هرکدام از کتابهای شریعتی را بخوانیم دارد یکی از این ارزشها را می آورد و پالایش می کند به اصطلاح خودش و قابل احتراق می کند مثلا شما نگاه بکنید در مورد مساله انتظار یعنی اهل شیعه 12 امامی نشسته اند منتظر امام 12 ظهور کند شریعتی آمد گفت آقا ما این انتظار را عوضی فهمیدیم ما نیستم که مننظر امام هستیم اوست که منتظر ماست و ما باید اقدام بکنیم برای اینکه بتواند برگردد و ظاهر بشود ببینید با همین دستکاری کوچکی که منتظر را کرد منتظر ، او شد امام منتطر و جماعت شدند امام منتظر توانست یک مرتبه مفهومی را که هزار سال بود تشیع اسلامی را دلیپوتیزه کرده بود تبدیل کند به جریان انقلابی و به نظر من این جریان بود پل زد بین مذهب و مارکسیسم لنینیسم و نیرویی را آفرید که خود مارکسیست لنینیسم ها  نمی توانستند بیافریند برای اینکه نتوانسته بودند فکر خودشان را در خاک ایران متبتن بکنند و به این وسیله بود که انقلاب رخ داد زبان انقلاب زبان مذهبی مارکسیسم لنینسیم بود همان ائتلاف سرخ و سیاهی که پادشاه گذشته می گفت این را به نظر من با کمال موفقیت تعلیم داد به شریعتی ، خمینی هم در چند ماه اول کارش از وقتی که رفت به نوفل لوشاتو تا چند ماه بعد که در ایران بود از این زبان استفاده کرد مساله اینکه این یک انقلاب مستضعفین علیه طاغوت یا اینکه ما با طاغوت بزرگ و شیطان بزرگ می جنگیم همه فکرها و ایده های مارکسیستی لنینیستی بود که داشت به زبان مذهبی بیان می شد و در نتیجه توده ها می فهمیدند. انقلاب همیشه ما توده است و ربطی با گروه نخبه ای که استارت انقلاب را می زند ندارد آنها بلافاصله مقهور توده های مردمی می شوند که به خیابان می آیند و برنده آن کسی است که مهار توده ها را در دست می گیرد 
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میبدی: ماجرای حضور جوانها حتی در شهرهای مذهبی مثال قم و مشهد در تهران و اصفهان و کشورهای خارج به مناسبت درگذشت یک خواننده جوان همه را متوجه واقعیت کرد که در ایران نسل جوانی وجود دارد که غیر قابل پیش بینی است و قادر است هر موقع که ارده کند تمام خطوط قرمز را درهم بشکند نظر شما چیست؟

نوری علا: اتفاقا من مقاله جمعه گردی این هفته را به همین مساله اختصاص دادم من فکر می کنم بار اولی نیست که این اتفاق افتاده یادم است که حتی در دوان جوانی ما مساله تشیع جنازه بعضی وقتها معنی سیاسی هم پیدا می کرد مثل تشیع جنازه تختی که در آن زمان من جوان بودم و شرکت داشتم و یادم است که کیلومترها آدم جمع شده بودند و در آن مراسم شرکت می کردند به نظر من این اتفاقات خود جوشی که می افتد می تواند انواع اقسام تفسیرها را داد اما آنچه که مسلم است این که جوانان آمده اند چیزی را بیان کنند در طول این سی سال هنمواره این بیان ها به صور مختلفی سرکوب شده ولی جوانها راه خودشان را به صورتهای مخالفی پیدا می کنند و به نظر من بخصوص بعد از سرکوب جنبش سبز در سال 1388 و سکوتی که بعد از آن برقرار شد ، رفته رفته این مساله پیش می آید که به هر بهانه ای بیایند به خیابان و اظهار وجود بکنند شما نگاه کنید در مسابقات مربوط به فوتبال مردم سعی می کنند بیایند بیرون و حضورشان را در خیابان نشان بدهند حتی انتخابات اخیر ریاست جمهوری هم اینطور است حتی مساله تاسوعا و عاشورا هم که بود کاملا معلوم بود من یادم است که کتابی را اکتاویو پاز شاعر بزرگ مکزیک نوشته بود و من هم ترجمه کردم ولی در همین جریانات انقلاب خمیر شد از بین رفت به نام " هزار توی انزوا : و در آن توضیح می دهد که راجع به روحیه مردم مکزیک صحبت می کند و این که این مردم ، مردم سرکوب شده ای هستند و بعد می گوید که  اینها از هر اتفاقی برای خالی کردن خودشان استفاده می کنند به اصطلاح آن کاتارسیسی که جامعه شناسان می گویند که آدم به هر بهانه ای می خواهد بیاید بیرون و خودش را خالی بکند به نظر من جریان مربوط به فوت خواننده جوان مرتضی پاشایی یکی از نمونه های این قضیه بود اگر بخواهیم مقایسه بکنیم با مرگ
 سیمین بهبهانی می بینیم که این اتفاق آن موقع نیفتاده بود این به این معنی است که سیمین بهبهانی ها هنوز در جامعه ما آنجور شناخته نشدند  که سمبل یک جریانی بشوند ولی یک خواننده جوان خوش پوش سی ساله وقتی از دنیا می رود علاوه بر اینکه جوانهای مملکت ما خودشان را با اینهمان احساس می کنند در اینهمامی آنوقت خیلی از چیزها را بیرون می ریزند مثلا من یادم است که آن وقتها صحبت این بود که  کسانی که می روند روضه امام حسین و گریه می کنند اینها پیش از اینکه برای امام حسین گریه بکنند برای دردها و گرفتاری های خودشان است که اشک می ریزند این حالا در اشل بزرگی دارد اتفاق می افتد و به نظر من نشانه این است که جامعه ما از یک پتانسیل شدید انفجار برخوردار است که معلوم نیست این انفجار کی صورت انجام بگیرد و به چه صورتی انجام شود به نظر من با اراده ای که جامعه دارد برای سرکوب کردن حرکات سیاسی ، رفته رفته جوانان ما دارند راههای جدیدی را پیدا می کنند برای ابراز وجود خودشان که نشود به آن انگ سیاسی زد من قضیه را اینطوری دیدم 

میبدی: الان در ایران یک اقلیت حکومتگر داریم و آن طرف نسلی دیدم حضورشان را در کوی و برزن دیدم خیلی متمدنانه چه کردند به نظر من با یک جنبش مدنی روبرو هستیم و دقیقا می داند چه می خواهد و سعی می کند دچار انحراف نشود. وقتی جامعه چنین وضعیتی پیدا می کند یعنی سک تحرک خاموش و آرام و بی سرو صدا  که ناگهان ناظر را دچار شگفتی می کنید چه اتفاقی در تاریخ  می افتد؟ 
نوری علا: روز به روز بر من روشن تر می شود من و شما یک اختلاف مختصری در دید خودمان داریم من در این مطالبی که می فرمائید موافق هستم یعنی یک آمادگی و پتانسیل بسیار بزرگی برای تغییر اجتماعی در داخل جامعه ما وجود دارد اما من سراغ ندارم لااقل درتجربه تاریخی که اینگونه پتانسیل ها بدون داشتن تشکیلات و رهبری بتوانند تغییرات عمده و پایداری در جامعه به وجود بیاورند بنابرین من در ان سهمی که می فرمایید وجود این نهضت جوانی از ایدئولوژی هم عبور کرده اند با شما همنظر هستم اما من فکر می کنم همان تجربه سال 1388 این را نشان داد که اگر برای این آرزوها و آمالی که جوانان در حرکت خودشان نشان می دهند دیگر جنبه مذهبی نداردشما نگاه بکنید که عزاداران مرتضی پاشایی در قم وقتی که می آیند به خیابان شروع می کنند به آواز خوان دختر و پسرها و ترانه های او را می خوانند اما به نظر من تا زمانی که این نتواند یک راستایی پیدا کند هر اتفاق بیافند نمی شود امیدوار بود که این اتفاق ختم به خیر می شود همین بهار عربی به نظر من به علت نبودن تشکیلات نبودن رهبری و متفرق بودن نیروهای سکولار دموکرات حالامهنای تونس که وضع دیگری داشت در بقیه این کشورها منجر به این شد که وضع موجود که می شود گفت یک وضع سکولار دیکتاتوری بود بهم خورد آن نیروهایی که توانستند به لحاظ داشتن تشکیلات و رهبری بیایند وسط لااقل اراده معطوف به قدرت خودشان را نشان دهند این جریانات مذهبی بودند و جریانات  سکولار دموکرات به نظر من جوانان ایران بعنوان آندسته از جوانان ایران در این مراسم دارند به حکومت می خواهند بگویند ما می خواهیم زنده باشیم می خواهیم شاد باشیم می خواهیم آواز بخوانیم می خواهیم از شر امر به معروف و نهی از منکر خلاص شویم بنابراین آنچه که می خواهیم یک جامعه متمدن سکولار دموکراتی که ما نمونه اش را در غرب داریم و می گویند که ما چه را نباید داشته باشیم و چرا باید در قرن 21 اسیر این حکومت عقب افتاده باشیم اما این پرسش و آن پتانسیل به نظر من هنوز آن اسباب کامل را برای متحقق کردن آرزوهای خودشان ندارند و در این مورد من واقعا کنجکاوانه به دنبال این هستم که ببینم که دوستان جوان ما چه راه حل هایی را ارائه می دهند به نظر من اکثر راه حل هایی که دارد ارائه می شود از طرف جوانانی که اهل نظریه پردازی و تشکیلات دهی هستند آن است که ما باید کار بلند مدت روی ملت خودمان داشته باشیم یا  یا اینکه از لحاظ محضر هویت یا اینکه از لحاظ ما چه چیزهایی را باید از هویت امروز خودمان خارج یا داخل کنیم به نظر من این پلان های بلند مدت  با این نیازهای مبرمی که لبپر دارد میزند در جامعه ایران با هم به یک جایی متصل نمی شوند و به این لحاظ است که من اغلب در عین حالی که با علاقه تمام به دنبال پیدا کردن این نوع جریانات به هرحال همانطور که جوانان می گویندکه نسل 57 باید برود کنار تا ما کاری بکنیم نسل 57 الان کاری نمی تواند بکند جز اینکه اتفاقا میدان  را بدهد به همین جوانان و این وظیفه تاریخی را  نمی شود کنار بگذاریم چاله های این قضیه را لااقل بلحاظ تجربه علمی که داشتیم با اینها در میان نگذاریم. 
میبدی: به نظر میاد همین کافی است که نسلی اعلام م یکند من از جنس آنچه گه حکومت می گوید نیستم نه طرفدار نظام مذهبی افراطی و نه داعش هستم من طرفدار موسیقی هستم و می خواهم مثل جوانهای امروز دنیا زندگی بکنم  و نظام سکولار میخواهم و یعنی اعلام حضور می کند اما برخی تصور می کنند اخما برخی تصور بکنند که  از اینها می شود بعنوان سوخت استفاده کرد. 
نوری علا: بله من قبول دارم به نظر من جوانان ایران می گویند : 

ما همه کردیم کار خویش را                 تو ای خواجه بجنابان ریش را

 این بچه ها دارند با حداکثر توان خواسته های خودشان را به صور مختلفی اعلام می کنند مساله در این است که بالاخره روز واقعه موقعه ای می رسد و این حکومت به دلایل مختلفی فرو می پاشد ولی از ویرانه های این حکومت چه بیرون می آید مورد بحث ماست که آیا ما به همین چیزهایی که جونان می خواهند خواهیم رسید یا از دل یک حکومت سرکوبگر نظامی بیرون خواهد آمد؟  یا یک حکومت ایدئولوژی دیگری جانشین خواهد شد؟  یا حکوت چلبی واری در ایران خواهد آمد؟ اینها همه سوال است ، استبداد مثل ماشینی است که اگر به موقع این را گیرپاژ و پیاده نکنیم این خودش را بازتولید می کند شما نمونه 57 را نگاه بکنید یک سال نگذشت که استبداد وحشتناک قرون وسطی جانشین یک استبداد مدرن در ایران ما شد بخاطر اینکه کسانی که انقلاب کردند هیچ نقشه ای برای جلوگیری از بازتولید استبداد نداشتند. 
میبدی: سئوالی از دکتر هلاکویی و دکتر نوری زاده کردم در بین جمعیتی که در این مراسم حضور داشتند برای این هنرمند فقید شمار زیادی از افراد میانسال هم بودند در میان این جوانان اینها آمده بودند به نوعی جبران مافات بکنند در 57 با یکی صحبت می کردم در ایران اصلا با این خواننده آشنایی نداشته فرزندانش داشتند اهل خانه می شناختند ولی پیرزن هاو پیرمردها آشنا نبودند دنبال انگیز بودند که بیایند اعلام حضور بکنند یا به شکلی جبران مافات بکنند در چنین شرایطی در کنار فرزندان خود باشند و نکته دیگر بسیاری از فرزندان هیات حاکمه هم در این تظاهرات  حضور داشتند نشان می دهد این نسل چقدر از نسل قبل فاصله گرفته است. 
نوری علا: من نه در ایران هستم و نه نصاحبه ای کردم با این سالخوردگان شرکت کننده در این ماجرا اما اگر بخواهیم برگردیم به ماجرای خودمان در سال 57 من یادم است که بسیاری از سالخوردگان آن نسل هم بخاطر
 بچه هایشان به خیابان می آمدند می گفتند بچه های ما رفتند به خیابان تن به خطر دادند چرا  مال در خانه بمانیم آنها که پشیمان نبودند از کاری که قبلا کرده بودند ولی این همراهی را انجام می دادند به نظر من این تب اجتماعی وقتی که شعله ورمی شود دیگر پیر و جوان نمی شناسد و همه را در بر می گیرد در ایران امروز من چنین چیزی را می بینم در عین حال مگر می شد منکر شد در انقلاب 57 هم فرزندان بسیاری از هیات حاکمه هم در آن تظاهرات  شرکت می کردند من چندین دوستی داشتم که فرزندان تیمسارها خیلی بالای ارتش بودند و اینها می آمدند خیابان هر روز در تظاهرات می کردند بسیار از جوانانی که بعد از نسل من آمده بودند به سازمان برنامه ، می دیدم که همه دنبال این کار هستند بنابراین وقتی که در مرحله اول  حکومتی به انقراض می رسد و دیگر چیزی ندارد برای عرضه جز اسیدپاشی و چاقوکشی خودبخود تمام اقشار جامعه به صورتی در جشن فروپاشی آن شرکت می کنند من لزوما مساله پشیمانی را در این قضیه نمی بینم فکر می کنم که تعداد پشیمانان هم فکرشان این است که ما پشیمانیم که چرا از خمینی حمایت کردیم وگرنه از شرکت در یک انقلاب خواستار استقلال و آزادی من فکر نمی کنم کسی پشیمان شده باشد. 
میبدی: بعد از ماجرای اسیدپاشی و حضور بسیج و نقدی الان با ایران صحبت بکنید از آن زمان که فشار ها بیشتر شده خانمها عاصی تر شدند یعنی بی حجابی دیگر بیداد می کند هیچکس حجاب معمولی  را رعایت می کند و این نشان می دهد که دیگر ماشین رعب و وحشت هم کار زیادی از دستش ساخته نیست. 
نوری علا: من یک مصاحبه ای را با خانم کردی درشهر  کوبانی که اسلحه به دست گرفته بود و با داعش می جنگید می خواندم  اسم خانم بیجن بود خبرنگار فرنگی از او پرسید شما چرا وارد این کار شدید و دست به اسلحه بردید؟  او گفت ببینید من از جنگ بیزارم از آدم کشی بیزارم ولی داعش تکلیف خودشان را با ما بالخره روشن کرده و ما می دانیم یا باید کشته بشویم یا اسیر دست اینها بشویم و اینها هر تجاوزی را به ما اعمال بکنند در نتیجه ما هم زدیم به سیم آخر من فکر می کنم در یک درجاتی این وضعیت هم در ایران هم دارد پیش می آید از هر راه مسالمت آمیزی که مردم ایران و بخصوص خانمها با این حکومت راه امدند به نظر من با بن بست و ناکامی برخورد کرده شما ببیند  در همین فاصله یک ساله چقدر اقدام علیه زنان صورت گرفته است از اینکه دارند حجاب را اجرا می کنند  امر به معروف را تشدید می کنند می خواهند برخی از درس ها علمی را از دبیرستان ها بردارند که دختر ها زودتر دیپلم بگیرند و برگردند به خانه ایشان یکی از این اخوندها گفته بود : حالا یکی از این معادلات انتگرال ریاضی را خانم ها ندانند چه عیبی دارد همین که بتوانند یک و دو سه را بشمارند کافی است و اقسام این مطالب که می خواهند تعداد خانم ها را در ادارات دولتی کم بکنند و هیچگونه امتیازاتی را مثل و ورزش و. .. بدهند اینها نشانه این است که و بعد از مساله اسیدپاشی که اوج خودش است نشانه این است که ما داریم می رویم در داخل جوان جامعه خودمان به سیم آخر   
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میبدی: در دوره هایی داریم مثل غزنویان ادبیات شکوفا می شود و دوره صفویه ادبیات افول می کند به دوره پهلوی ها دوره ادب می باشد شما به چه نتیجه ای رسیدید 

نوری علا: سوال شما برای من غافلگیر کننده است چون نمی دانستم امشب راجع به این مسائل صحبت کنیم بنابراین خیلی فی البداهه پاسخ می دهم فکر می کنم سه چیز باهم تفاوت عمده دارند یکی از لحاظ مذهبی بین شیعه و تسنن یک تفاوت عمده است به این معنی که تسنن برخلاف تشیع دارای 14 معصوم نیست در واقع هیچ قدیسی بین خدا و انسان رابطه ای بیقرار نمی کند یا حضور ندارد و رابطه انسان با خدا بلاواسطه است بنابراین حکومت اسلامی سنی هم نمی تواند فرمان بدهد که شما باید راجع به وقایع کربلا و ضربت خوردن حضرت علی شعر بگویید تا مثلا سله بگیرید سنی ها بیشتر اسرار دارند بیشتر راجع به  خدا و یکتا پرستی اینها مطالبی گفته شود بنابراین حوزه کار آنها حوزه ایدئولوژیک نیست به نظر من لااقل در دوران پیشین را عرض می کنم در حالی که از زمانی که از یک سو آل بویه که شیعه پنج امامی بودند و بعد هم صفویه که شیعه 12 امامی هستند اینها متکی بر ایدئولوژی مذهبی هستند و دارای قدیسین هستند و در واقع بخصوص صفویه دارند امری را که ریشه در ایران ندارد به نام تشیع 12 امامی را می خواهند در ایران جا بیاندازند همانگونه که دستگاه الان از رادیو تلویزیون و مطبوعات استفاده می کند آن موقع هم حکومت صفویه کوشید که از طریق شاعران از طریق قهوه خانه و مجالس مذهبی ایدئولوژی نوین خودش را که برای ملت ایران بی سابقه بود جا بیاندازد در نتیجه تمام فشار را گذاشت روی اینکه روی شاعران نه مدح پادشاه بگویند و نه مسائل مربوط طبیعت و عشق و زیبایی را مطرح کنند و بپردازند به مصیبتهای خاندان پیامبر مساله روضه مطرح شد محتشم کاشی مجموعه اشعار روضه اش را نوشت ( روضه به معنی گلستان است ) حالا وقتی که می گویند طرف روضه خوان است یعنی شعرهای محتشم کاشانی را می خواند نه اینکه روضه به این معنی باشد کسی گریه کند به هرحال به نظر من وجود ایدئولوژی خیلی مخرب است در این حوزه من یادم است اتفاقا قصد داشتم در برنامه هایی که سه شنبه بعد از ظهرها در رادیو با هم داریم راجع به این نکته  صحبت بکنم به دلیلی ، وقتی که انقلاب شد و برخی از شاعران از شوری برگشتند یکی که بسیار انسان شریف و دوست داشتنی بود برای من تعریف می کرد  اگر که ما در آنجا اگر در راستای حزب کمونیست شعر می گفتیم بیتی به ما سله می دادند که خانم ژاله اصفهانی بود که می خواستم راجع به شهر خودشان صحبت بکنم ایشان در جلسه کانون نویسندگان که برای آشنایی با او تشکیل شده بود من هم رفته بودم شرکت بکنم ، آنجا ایشان تعریف می کرد که ما وقتی در شوری بودیم اعلام کرد اگر شما شعری در راستای ایدئولوژی حزب شعر بگویید ما به شما بیتی پول می دهیم اتفاقا جالب است که سالها بعد من در لندن زندگی می کردم و خانم ژاله اصفهانی هم تشریف آوردند به لندن ، آنجا گاهی همدیگر را می دیدیم کتاب شعری را منتشر کرد به نام (( البرز بی شکست )) که یک شب در منزلش بودم کتاب را به من داد و گفت نظرت راجع به اینها چیه ، من به سرعت 20 یا 30 شعر بود خواندم و لبه کاغذ شعرهایی را که دوست داشتم تا کردم و ایشان با کنجکاوی  از من پرسید قضیه چیه؟  گفتم من این چهاریا پنج شعر را خیلی پسندیم به سلیقه شعری من می خورد یک تاملی کرد و گفت عجیبه ما هر وقت اینجور شعرها را می گفتیم مورد توبیخ قرار می گرفتیم. 
میبدی: چون می دانم شما مطالعه عمیقی دارید در زمینه تطور شعر ایران در این 1200 ساله اخیر مثلا در دوره صفویه درست که شعر افول می کند آخرین شاعر برجسته ای که ما داریم عبدالرحمن جامی است و بعد از او دیگر ما ستاره درخشانی در آسمان شعر ایران نداشتیم و در دوره صفویه همه چیز روبه تاریکی می رود ولی بقیه مضامین هنر مثل معماری و شهرسازی پل سازی رشد و نمو می کند و ما به یک دوره درخشان از هنر می رسیم چرا در قلمرو شعر ما دچار ریزش می شویم ولی در دیگر جلوه های هنر رشد و تکامل داریم؟ 
نوری علا: من فکر می کنم مساله بر می گردد به تبلیغ ایدئولوژی ، کلام و گفتار وسیله انتقال اندیشه و در نتیجه ایدئولوژی است در حالی که شهرسازی کاری به ایدئولوژی ندارد یا معماری ، معماریبعضی وقتها در حکومت شوری ساختمانهایی می ساختند که نشانه طبقه کارگر باشد ولی عملا معماری لال است و بیانی در امر بیان ایدئولوژی ندارد ولی خوب شاهان هستند و می خواهند زندگی اجتماعی خودشان را داشته باشند قصرها و 
نقاشی ها و مجالس بزم خودشان را داشته باشند به خصوص چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند یعنی همین صفویه متعصب شیعی ، شما وقتی عالی قاپو را می بینید که اطاقهایی که موسیقی زده می شده برای اینکه اکوستیک دیوارها را درست بکنند حفره هایی روی دیوار گذاشته بودندد که همه ساغر می است یا در نقاشی دوران صفویه این را می بینیم به نظر من مانع ایدئولوژیکی وجود نداشته برای رشد هنرهای دیگر حتی با اینکه نقاشی مکروه و یا حتی حرام بوده است در اسلام ، ولی صفویه ابایی  نداشتند کاخ های خودشان را با نقوش نقاشی بیارایند یا کتاب فردوسی را بردارند و مصورش کنند مثل شاهنامه طهماسبی اما آنجا که پای ایدئولوژی در میان می آیند ما با کلام مواجهه می شویم و همه حکومت های دیکتاتوری به نوعی همه خواستار این هستند که یا اهل کلام خفه بشوند و یا اینکه مطابق میل آنها سخن بگویند. 
میبدی: می رسیم به دوران پهلوی و دوران الان که دوران پهلوی دوره خلاقیت فرهنگی است و خیلی خلاقیت داشته از نظر فرهنگی و هنری و بعد می رسیم به بعد از انقلاب می خواهم ببینم که به این دو دوره نگاه می کنید چه تفاوت هایی را می بینید و چقدر فاصله گرفتیم از دوره تجدد در قلمرو دوره ادب و فکر و فرهنگ؟ 
نوری علا: من فکر می کنم که دوران پهلوی اگرچه دوران استبدادی بود اما این استبداد فاقد ایدئولوژی بسیار مشخصی بود می دانیم که به هرحال مساله شاهنشاهی سعی می کرد به صورت یک ایدئولوژی خودش را مطرح بکند ولی هیچ وقت به صورت ایدئولوژی در نیامد که مثلا شاعران را وادار بکنند که راجع به شاهنشایی ایران سخن بگویند در نتیجه یک نوع آزادی عملی وجود داشت فقط مسایل سیاسی معینی را دستگاه نسبت به آن حساسیت نشان می داد که آن هم من فکر می کنم که ناشی از این بود که سازمان امنیت می خواست برای خودش کار بتراشد من در آنجا بودم دیدم که اینها باید علت وجودی برای خودشان درست کنند به همین دلیل بسیاری از اشخاصی را که می گرفتند و زندانی می کردند فقط برای این بود که کارشان را انجام بدهند من یادم است در بروجرد عده ای را گرفته بودند چون مجله فردوسی می خواندند حالا ما در تهران مجله فردوسی را منتشر می کردیم و همه ایران هم پخش می شد من در دوران پهلوی ندیدم این مساله را بخواهند فشاری بیاوردند از طریق ایدئولوژی چون به نظر پهلوی ها ایدئولوژی نداشند یک مساله رقیق پادشاهی مطرح بود وقتی که رسید به آنجایی که بی خود و بی جهت روی آن غلو بکنند نمی دانم جشن های 2500 ساله بگیرند و تاج گذاری و جشن 50 ساله و غیره خودش یک واکنش منفی را ایجاد کرد اصلا  ضرورتی برای این مسائل وجود نداشت به نظر من حتی اگر مقایسه بکنیم دوران رضا شاهی را با دوران محمدرضا شاهی می بینیم که مساله نظمیه و اداره تفتیش عقاید در دوران رضا شاه خیلی سخت گیرتر بود حتی یادم است که یک شعر حافظ را یکی منتشر کرده بود که در آن کلمه کارگر بود صدا کردند گفتند : تو کومونیست هستی.  حسابش را رسیده بود در این حد مساله بود یکی اینکه این قضیه بود ایدئولوِژی وجود نداشت و یکی دیگر اینکه سانسور ، راهنمایی برای سانسور کردن وجود نداشت چند نفر بودند حقوق می گرفتند و اینها به سلیقه و فهم خودشان مطالبی را سانسور می کردند مثل داستان سناریویی که خودم نوشته بودم که آقا این چه داستانی است که پدر پسر را می کشد؟  نمی دانم قهرمان را می کشد هرچه می گفتم اینها را فردوسی گفته طرف توجه نمی کرد من اساسا مساله را اینگونه می دیدم دورانی که جوانی ما در آن گذشت دوران ایدئولوژی از جانب دستگاه نبود بلکه ازجانب مخالفین دستگاه بود یعنی اینکه آنچنان محیطی را در ادب فارسی ایجاد کرده بودند که شاعری که شعر ضد حکومتی نمی گفت از طرف نیرویهای اپوزیسیون سرکوب می شد نه اینکه نگران دستگاه باشد. البته بودند مثلا سلطان پور بود که به نظر من شعر خوبی می گفت و شاعر خوبی بود از لحالظ ارزش شعری ، ولی آنچنان به صراحت می گفت خودبخود  دستگاه می انداختش به زندان ، ولی باز هم او هم اجازه داشت هم شعر بگویدو چاپ کند و در شب شعر شرکت کند شما فکر کنید که دوسال بعد از انقلاب در شب عروسی همین سلطانپور را اسلامی ها ریختند و  بردند و تیربارانش کردند در حالی که او بعد از انقلاب هیچ اثری چاپ نکرد که نشانه مخالفتش با انقلاب باشد فقط به صرف اینکه می خواستند کانون نویسندگان را ببندند و تعطیل بکنند. 
میبدی: احساس دلتنگی دارید نسبت به آن روزگار؟ 
نوری علا: من از جوانی خودم راضی بودم و احساس خوشی داشتم در آن روزگار. 
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میبدی: در برنامه گذشته راجع به شبهای شعر صحبت کردیم بحث ما رسید به سعید سلطان پور شاعری که در دوره بعد از انقلاب او را از جشن عروسی خودش بیرون بردند و اعدام کردند. درست است؟ 
نوری علا: سعید سلطان پور بیش از اینکه بخواهد بعنوان نویسنده و شاعر و هنرمند عضو کانون نویسندگان شود بخاطر تعلقات سیاسی به جناح اکثریت چریکها بود که اینها نفوذ کردند و هم مجاهدین نفوذ کردند بعد از انقلاب به داخل کانون نویسندگان در واقع قرق کردن تمام مسائل سیاسی روز را منتقل کردند به داخل  کانون نویسندگان به علت کثرت اعضایی که داشتند در انتخاباتی هم شده بود ایشان جزو شورای دبیران کانون  نویسندگان بود من این را پیش بینی کرده بودم شاهد هم دارم که آقای دکتر پرهام و محمد علی سپانلو به این معنی که وقتی که زمزمه اخراج اعضای حزب توده در کانون نویسندگان  فراهم شد در آن زمینه هم شاملو و هم رضا براهنی و هم سعید سلطان پور در مرحله اول و آقای اسماعیل خویی در مرحله بعدی اینها خیلی موافق اخراج توده ای ها بودند در همین زمان من برای دیدار به تهران رفته بودم و زندگی نمی کردم یک روز آقای به آذین جزو آن 5 نفری بود که بعدا اخراج شده بود و هنوز رابطه اش با حزب توده افشا نشده بود خودش حزب دیگری را درست کرده بود و نشریه ای داشت و از خمینی هم دفاع می کرد ایشان به من تلفن کرد و از من خواست که به دیدنش بروم من البته شاید 15 سال بود که به ایشان علاقه و احترام داشتم البته ایشان هم محبت می کرددند به ما جوانترها من وقتی رفتم به آنجا باید برگردم  به اینکه وقتی که کانون نویسندگان در سال 1347 پا گرفت همه فعالیتها وکارهایش بر عهده من بود و هیچکدام اعضا فعال نبودند می آمدند در  جلسات شرکت می کردند و می رفتند من اساسنامه را نوشتم و هم نشریات را در می آوردم مجالس سخرانی را برگزار می کردم بنابراین به آذین می دانست من توانایی تشکیلاتی دارم من را صدا کرد به منزلش رفتم و گفت ما قصد داریم یک نهادی به نام شورای نویسندگان و هنرمندان ایران درست کنیم چون آب ما با کانون نویسندگانی ها به یک جوب نمی رود و من علاقه ام این است که شما وقتی که این شورا اعلام موجودیت کرد علاقمند هستم به عضویت شورا در بیایید و در انتخابات مسلما رای خواهید آورد و وارد هیات دبیران شورا می شوید و کارها را با هم انجام می دهیم من گفتم فرق این شورای نویسندگان هنرمندان با کانون هنرمندان چیست؟  ایشان دست برد و یک اساسنامه ای را به من داد و گفت این اساسنامه ای است که ما تهیه کردیم و قرار است این شورا را بوجود بیاوریم من اساسنامه را که خواندم در بند اول دیدم که نوشته نویسندگان و هنرمندانی که در راستای خط امام و مبارزات ضد امپریالیستی او فعالیت می کنند در یک نهادی به نام شورای نویسندگان جمع  می شوند. من گفتم آقای به آذین ما در کانون نویسندگان قرارمان مبارزه با سانسور و خود شما نوشته بودید که در بیان نامه گانون نویسندگان خواستار آزادی بی حد و حصر بیان و عقیده هستید و حالا همه حرفها را ول کردیم  برویم بعنوان هنرمندان و نویسندگان خط امام عمل بکنیم من را در این مورد معذور بدارید و خیلی نارحت شد و من آمدم بیرون رفتم به منزل سپانلو و در آنجا آقای باقر پرهام هم بودند و قرار بود دو روز دیگر مجمع عمومی کانون نویسندگان تشکیل شود در مورد پنج عضو توده ای کانون تصمیم گیری بکنند من به این دوستان گفتم به نظر من دارد اتفاق خطرناکی می افتد بخاطر اینکه اگر که اینطور آقای به آذین می گویند قصد دارند شورای نویسندگان و هنرمندان خط امام را درست بکنند پس از اینکه از کانون اخراج شدند معنی اش این خواهد بود آنهایی که در کانون نویسندگان اینها را اخراج کردند ضد خط امام هستند در نتیجه این بهانه می دهد به دست وزارت اطلاعات و اوباش بسیجی و می آیند کانون نویسندگان را می بندند و همه را دستگیر می کنند و دوستان هم پسندیدند حرف مرا و قرار بر این شد وقتی می رویم به مجمع عمومی کانون نویسندگان برای بررسی شکایت هیات دبیران از پنج عضو توده ای ، آقای پرهام از جانب ما چند نفری که بعدا عده ای ما زیاد تر هم شده بود و بلند شود و پیشنهاد بکند این تصمیم گیری را برای شش ماه به تعویق بیاندازند و در این مدت حداکثر عضویت این افراد ضویت انها معلق شود تا در مجمع عمومی آینده رسیدگی شود این یک فرمولی بود که اینطوری فکر کردیم و مجمع عمومی که تشکیل شد هیات مدیره عبارت بودند از آقایان شاملو وخویی و سعید سلطان پور و دکتر ساعدی روبرو نشسته بودند و ماهم روی صندلی مثل سینما چیده بودند نشستیم و این پنج نفر توده ای هم یک گوشه ای نشسته بودند وقتی که شکایت نامه هیات دبیران مطرح شد اقای فریدون تنکابنی (که خواندم حالش بد است و در خانه سالمندانی در آلمان است) که او از جا بلند شد و گفت ما خواهش می کنیم ما را اخراج بکنید و ما این ورقه اخراج را همچون مدالی به سینه خود می زنیم و از اینجا بیرون می رویم ما بهم نگاهی کردم و آقای باقر پرهام از جای خود بلند شد و گفت من فکر می کنم که این یک تصمیم گیری شتابزده است و پیشنهاد می کنم این قضیه را برای شش ماه به تعویق بیاندازیم تا ببینیم اوضاع چه خواهد شد از یک سو مورد حمله این پنج نفر توده ای قرار گرفت این حرف که آقا ما می خواهیم برویم زودتر ما را اخراج بکنید و از سوی دیگر مورد اعتراض دبیران کانون قرار گرفت یعنی من یادم است که سعید سلطانپور مشت کوبید روی میز و مستقیما به من نگاه می کرد چون من با پرهام پچ پچ می کردیم و بعد پرهام بلند شد ایستاد گفت شما تصور نکنید تصفیه که کانون نویسندگان از عناصر نامطلوب به همین پنج نفر بسنده می کند ما عده زیادی را داریم که باید از کانون اخراج شوند من هم از همانجا بلند شدم از سالن آمدم بیرون و در راه پله اطاقی که کانون در آن تشکیل شدبود و پله ای می رفت داخل هیات وسط پله ها برخوردم به زنده یاد رحمان هاتفی که در آن زمان سردبیر کیهان بود. رحمان به من گفت شما چرا می روید؟  گفتم برای اینکه اینها تصمیم نابخردانه ای گرفتند برای اخراج این توده ای ها و من به از اعتراض این عمل استعفا می دهم و دیگر نمی خواهم عضو این کانون باشم و سرنوشت بسیار وخیمی را برای کانون پیش بینی می کنم ،  که البته فردا شب آقای رحمان هاتفی در صفحه اول کیهان نوشت که نوری علا بعنوان اعتراض به اخراج طرفداران خط امام از کانون نویسندگان استعفا داد که فردا شب هم اعلامیه ای از طرف آقای شاملو و خویی و دیگران صادر شد که در آنجا نوشته شده بود که استعفا نوری علا به دستور حزب توده انجام شده و مقدمه ای است برای استعفاهای دست جمعی بعدی به هرحال این اتفاقات افتاد و من هم بعد از چند روزی برگشتم به محل تحصیلم در انگلستان ،  بعد هم اخیرا کشف کردم همین توده ای بعدا چند اعلامه دیگر هم داده بودند واسم بنده را زیر اعلامیه ها نوشته بودن و من هم شاید یک ماه پیش دوستی برای من فرستاده بود یکی از این سایتهای جمهوری اسلامی این اعلامیه منتشر کرده بود که این پنج توده ای امضا کرده بودند و زیر آن نوشته بود این نویسندگان هم این اعلامیه را تائید کردند و اسم من هم بود که اصلا روح من هم خبر نداشت و این موجب شد که اینها بلافاصله شورای نویسندگان و هنرمندان را افتتاح کردند و مجلس جایی را گرفتند و بلافاصله خوب معلوم شد که کانون  نیوسندگان هم کانون نویسندگان ضد خط امام است شاید یک ماهی هم نگذشته بود ریختند شرح این ماجرا را آقای باقر پرهام به تفصیل نوشته اند هم در سایت بی بی سی است و هم در سایت کانون نویسندگان ، که ریختند به محل کانون نویسندگان و تمام اوراق و دفاتر کانون را ضبط کردند و در کانون را مهمور کردند دوستان کانون نویسندگان مانده بودند چه بکنند فکر می کنم اعلامیه ای را منتشر کردند و آقای سعید سلطان پور بعنوان رئیس کانون نویسندگان آن را امضا کرده بود و این باعث شد آنها رفتند به سراغ سعید  شب عروسی هم بود از همان مجلس عقد کنان او را برداشتند بردند و چند روز بعد او را تیرباران کردند  به نظر من یک خطای تاکتیکی بود که دوستان ما انجام دادند موجب شدند که هم کانون آن موقعیتی که داشت تعطیل بشود و هم سعید سلطان پور از دست برود. 
میبدی: آقای دکتر نوری علا با توجه به صحبت های شما کانون نویسندگان در واقع با تلاش و کوشش عده ای که وابستگی هایی داشتند به برخی از جناح ها و گروهها و طیف ها قرار بود تبدیل به یک نهاد تشکیلاتی بشود و بیشتر کار تحزبی و سیاسی  انجام شود مطلقا از وظایف صنفی خود دور شده بود همینه درسته؟ 
نوری علا: کانون چهار دوره مختلف را پشت سر گذاشت در دوره اولی که بنده هم عضو هیات دبیران بودم و هم منشی کانون تمام فشار روی این بود که این اتفاق نیافتد یعنی شما در دوره اول کانون که آل احمد زنده بود و هم خانم دانشور و هم به آذین بعنوان سه تا پایه های آن کانون و هم نادر نادرپور و هوشنگ وزیری بالاخره شخصیت هایی بودند کانون را شکل داده بودند هرکدام از یگ جناح آمده بودند و در آنجا زیر یک سقف خنثی نشسته بودند کانون در دوران اول خود هرگز دچار تحزب نشد حتی کوشش هایی صورت گرفت از جانب آل احمد که چند تا  مذهبی مثل علی شریعتی یا آخوندی بود به نام رهنما که چند وقت پیش فوت کرد و تودهای بود و با  آل احمد آشنایی داشت اینها را می خواست بیاورد داخل کانون نویسندگان ، به شدت با جناح توده ای یعنی هوشنگ ابتهاج و کسرایی و به آذین قرار گرفت آنها هم سعی می کردند کسانی را وارد کانون نویسندگان بکنند که بیشتر نویسنده سیاسی بودند تا نویسنده هنری از آن جانب مقاومت می شد و نقش تعیین کننده البته هوشنگ وزیری و نادر نادر پور و در جوار آنها من و آشوری و سپانلو و بیضایی هم در این مساله موثر بودیم اما در 1356 یعنی یکسال مانده به انقلاب در واقع حرکت از جانب عناصری که به نظر من عضو کانون نویسندگان نبودند اسم ها از خاطرم رفت یکی آقایی بود که استاندار انقلاب شد بعدا در  آذربایجان که بعد آمدند لس انجلس فوت کردند ایشان و بیشتر از ناحیه دستگاه آقای علی امینی تصمیم گرفته شد بیایند کانون نویسندگان راه بیاندازند بنابراین اسلام کاظمیه بود شمس آل و علی اصغر حاج سیدجوادی و اینها اول کانون نویسندگان دوم را به راه انداختند و بعد رفتند سراغ به آذین و از طریق به آذین کسرایی و ابتهاج را هم  برگرداند به کانون نویسندگان و حاصل کار آنها آن شب های شعر انیستیتو گوته شد که در آنجا در واقع کلید اعتراض ها زده شد و ده هزار نفر آمدند برای شرکت در شبهای شعر گوته سخنرانی که واقعه عجیبی بود و در آنجا خودبخود دستگاه سعید سلطان پور را از زندان آزاد کرد و او مستقیما آمد به انیستیتو گوته من البته در ایران نبودم اینها را تعریف کردند برای من البته شرح آن را در مقالات مربوط به آن شبها خواندم سعید سلطان پور آمد و رفت پشت میکروفن  و اینطور می گفتند جمعیت را آتش زد می دانید در کار شاعری ما یک نوع شعری داریم که فرانسوی ها به آن می گویند شعر اژیتاسیون  یعنی اینکه شعر برانگیختن توده ها به نظر من بزرگترین شاعری که ما در آن زمان داشتیم برای برانگیختن توده ها نه ابتهاج بود و نه کسرایی و نه شاعران دست دوم دیگر ولی سعید سلطان پور واقعا در کلامش و در خواندن کلامش ازش آتش می بارید و می توانست شعبه ور بکند بنابراین در آنجا مساله ضدیت با دستگاه پادشاهی باز سایه انداخت روی همه تفاوتهای سیاسی و کانون رفت به طرف اینکه برود در کنار بقیه علیه دستگاه پادشاهی مبارزه بکند اما انقلاب که شد یکباره قضیه عوض شد بخاطر اینکه مبشر آزادی بدون حصر و محدودیت به آذین بود در کانون نویسندگان و می گفت اگر من عضو این کانون هستم به خاطر اینکه شعار این کانون یعنی آزادی بیان عقیده بدون هیچ حد و حصری اما بعد از انقلاب تصمیمی که حزب توده گرفتند به خاطر خط ضد امریالیستی خمینی یک مرتبه در داخل کانون ورق برگشت از شاملو و اعضای هیات مدیره کانون می خواستند همان شبهای شعر گوته را اینبار علیه خمینی به راه بیاندازند 
و به آذین و توده ای های دیگر با اینکار مخالت می کردند واین مخالفت بود که بالاخره زندگی کانون نویسندگان را کلا به پایان بود یعنی بازهم بجایی نرسید که کانون  بتواند آرامشی بگیرد و موضع گیری کند دو جناح قوی روبروی هم ایستادند و همدیگر را تیکه پاره کردند و کانون از بین رفت بعد در دوره چهارم هم که کانون نویسندگان سالها بعد در واقع در همان ابتدای آمدن آقای خاتمی دومرتبه تصمیم گرفتند که کانون را تشکیل بدهند زنده یاد گلشیری و غفار حسینی و محمد مختاری و فرج سرکوهی این عده ای بودند که کانون نویسندگان سوم را به راه انداختند اینها واقعا نه توده ای بودند و نه دست راستی یک عده  عناصر روشنفکر ملی محسوب می شدند و وقتی که کارشان جدی تر شد آقای سعید امامی در پروژه قتل عام درمانی که خودش اسمش را گذاشته بود قتل عام درمانی همه را کشت یعنی دانه دانه محمد مختاری پوینده و غفار حسینی را کشت و فرج سرکوهی را به آن زندان فجیع و وحشتناک انداخت من یادم است شما در برنامه هایی که داشتید در رادیو چندین بار به خود فرج در این مورد مصاحبه هم کردید و کار را به جایی کشاندند خود رفسنجانی آمد گفت فرج سرکوهی فرار کرده و الان در آلمان است در حالی که در زندان بود بعد هم که وادارش کردند بیاید بگوید من داشتم فرار می کردم مرا در  مرز روسیه گرفتند ، بهرحال غرضم این است که در دوره سوم هم این اتفاق نیافتد اما الان یک دوره چهارمی که کانون نویسندگان دارد می گذراند که به نظر من دیگر کلا به کسانی که در آن فعال هستند احترام می گذارم آدمهای باسواد و روشنفکر و سنجیده ای هستند ولی به نظر من همه گرایشهای مارکسیستی دارند و کانون نویسندگان ایران هم در داخل کشور و هم در کانون نویسندگان در تبعید در واقع دو نهاد نویسندگان کمونیست سوسیالیست هستند و الان می شود گفت گرایش غالب در کانون این گروه هستند. 
میبدی: موضوعی را هنوز نفهمیدم فکر کردم با شما در میان بگذارم کمک بکنید قضیه حل شود می دانیم مارکسیسم لنینیسم هرگونه عملیات تروریستی و خرابکاری را رد می کند دست کم از خود لنین که برادرش را در دوره تزار گرفتند ، آمدند خبر دادند که برادرت را گرفتند و ممکن است اعدام بکنند گفت حقشه او ترور و خرابکاری را انتخاب کرد اما بعدها دیدیم در ایران ما با اینکه عملیات تخریبی مزموم بود از دید مارکسیسم لنینیسم برخی از شخصیت های خیلی مهم افراد روشنفکر گرایش پیدا کردند که هم در عملیات تخریبی مشارکت داشت مثل دستبرد زدن به بانکها و یا اعلام حضور کرده بود بعنوان چریکی که باید با قهر مسلحانه از پس نظام برآمد و اینهاهم ابراز سمپاتی می کردند به این گروه و هم خیلی بهش نزدیک شده بودند چرا درس لازم را از این تجربه تاریخی نگرفته بودند که بدانند در پی هر اقدام شبه نظامی و تروریستی و خرابکاری نمی شود به مدینه فاضله رسید یا دست کم به یک رستگاری جمعی. 
نوری علا: من فکر می کنم مقوله مبارزه مسلحانه در ایران و نحوه شکل گرفتن و رشد آن یک مساله است عنایت هنرمندان و نویسندگان و شاعران به این جریان مساله دیگری است من فکر می کنم که جریان  مسلحانه در ایران موفق شد که فضایی را در ایران بیافریند که اگر شاعری همراه آنها نمی شد و در مدح آنها شعر نمی گفت اصلا شاعر محسوب نمی شد در نتیجه بسیاری از کسانی که شعر که الان سلسله کتابی در ایران در می آید جوانی است که اسمش از ذهنم رفته ولی اولین کتابش را برای من فرستاده یک اصطلاحی بکار برده  سرگذشت شعر مسلح یعنی شعر شاعرانی به مانند سلطان پور یا جعفر کوش آبادی یا حتی شاملو یا میم آزرم اینها را  ایشان بعنوان شاعران شعر مسلح معرفی می کند به نظر من اینها حتی شاعران زنده ای که الان دیگر از آن راه برده اند مثل میرزاآقا عسگری اینها محیط نشو و نما و گرفتن پشتیبانی از خواننده را در حمایت از این ماجرا می دیدند شما نگاه بکنید  شاملو اکثر اشعاری که در آن دوران گفته در واقع حماسه مرثیه هایی است که برای کشتگان جنگهای چریگی گفته ، برای هرکدام از آنها یک شعری گفته درست است که شعر خودش را از روزبه پس گرفت به خاطر اینکه معلوم شد او توده ای بوده و در داخل حزب توده دست به کشتار زده بود اما تمام اشعار مهم شاملو متعلق به جریان چریکی مبارزه مسلحانه است شما نگاه گنید که کار این قضیه به آنجایی کشیده که مثلا کانون پرورش فکری کودکان که به وسیله شهبانو درست شده بود همکلاس شهبانو خانم امیرارجمند رئیس آن بود اولا آقای فیروز شیروانلو معاون آنجا بود که صراحتا مواضع چپ حتی می توان گفت مسلحانه داشت از سوی دیگر آثاری که از آنجا بیرون می آمد شما نگاه بکنید چه کتاب کودکانش مثلا نشر کتاب صمد بهرنگی بوسیله کانون نویسندگان شناسانده شد. 
بخش 47

8 دی 1393
میبدی: ماجرایی که در میدان امیرچخماق یزد گذشت که بنایی فوق العاده زیبایی است و یونسکو توصیه کرده بود مبادا دخل تصرفی سورت گیرد آنجا را تبدیل به گورستان کردند مرکز یزد شد یعنی محل تردد مردم. در این زمیه خانم میرزادگی زحمات زیادی کشیدند 

نوری علا: امروز اتفاقا با خانم میرزادگی صحبت می کردیم گفت دارد مقاله ای می نویسد و مدارکی را ارائه خواهد داد من البته هنوز از چند و چون مقاله با خبر نیستم ولی مساله از دو جنبه جالب است که به آن توجه کنیم یکی مساله آن است که چرا این حکومت با اثر تاریخی مخالف است؟  اول می گفتیم خوب اینها با ایران قبل از اسلام مخالفت دارند و می خواهند آثار قبل از اسلام ما را از بین ببرند. اما دیگه میدان امیر چخماق مسجد حسیینه کنار آن اینها که ما دوران اسلامی ایران است درست در آستانه ی اینکه قرار بود این میدان یکی از میراث های فرهنگی بشری به ثبت یونسکو برسد تصمیم گرفتند بروند در وسط هشت قبر بکنند و مقداری استخوان که مدعی هستند استخوان شهدا است دفن بکنند در آن میدان با اینکار در واقع شرایطی را که یونسوکو و سازمان ملل تعیین می کند برای ثبت آتار تاریخی در فهرست خودش را از بین ببرند این کار را با بسیاری از آثار تاریخی ما کردند و اساسا یک نوع دشمنی با هویت ایرانی دارند و اصلا می خواهند این مردم را بی هویت بی تاریخ و بی شناسنامه بکنند و در عین حال خود این مساله اینکه بعد از 27 سال از جنگ ایران و عراق گذشته اینها هنوز شهید پیدا می کنند و هر وقت که لازم بدانند به خصوص اگر ایام شادمانی مردم باشد با روکردن یک مشت استخوان که می گویند مال شهدا است سعی می کنند این شادی را از بین ببرند و مردم را به عزاداری وادار بکنند و در این زمینه واقعا نقش خود خامنه ای بسیار اساسی است و حتی دیدم خودم سازمان میراث فرهنگی به این مساله اعتراض کرده بود که شما چرا اینها را در آنجا دفن می کنید؟  و به این ترتیب این امتیاز را از محوطه تاریخی می گیرید که آثار ثبت آثار تاریخی شود اما در عین حال گفته اند این از اختیار سازمان میراث فرهنگی که در واقع سازمان حافظ میراث فرهنگی است خارج است و نیروهایی دست اندرکار این مسائل هستند که زور سازمان میراث بهش نمی رسد و اینطور که خانم میرزادگی برای من تعریف کردند از زمانی که روحانی آمده میزان تخریب آثار تاریخی ایران خیلی بیشتر از دوران احمدی نژاد شده است این حکومتی که مثلا ظاهرا آمده است مقداری جنبه ملی به کار خودش بدهد به این وضعیت افتاده و ناتوان تر از دولتهای قبلی ایران در مقابل اراده خودکامه رهبر دارد عمل می کند من هر مساله ای که مطرح می شود فکر 
می کنم جز اینکه انرژی گذاشته شود در مورد اینکه یک جوری از شر این حکومت راحت شویم هیچ مساله جزیی در مملکت ما قابل حل نیست می خواهد بیکاری باشد دانشجوهای فارغ التحصیل که در خیابان می گردند باشد ظلم به اقوام ایرانی باشد ببینید اینها دارند با بلوچستان چه می کنند اسم سیستان و بلوچستان را قسمت بلوچستان را حذف کردند و اسمش را گذاشتند استان سیستان من نمی دانم اینها چه بیماری دارند با عید عمری که می گیرند برا ایجاد تبعیض در ایران ، اینها همه بسته به یک مساله است که چگونه می شود از این حکومت خلعیت کرد. 
میبدی: از دیرباز از زمان شاه بیشتر جناح چپ وابسته یک نوع قهر نسبت به تاریخ ایران داشتند هیچ وقت سعی نکردند نزدیک بشوند به واقعیات و حقایق تاریخی آنها و بین آنها و گذشته ایرانیان انس و الفتی برقرار شود متاسفانه هنوز هم این حالت و این وضعیت تا به امروز حفظ شده مثلا فعالیتها و پشتیبانی که صورت می گیرد در جهت حفظ میراثهای ملی ما ندیدم این جناح ها از خود عکس العملی نشان بدهند و بیانه ای منتشر بکنند وارد گود شوند و اعتراض بکنند به تخریب آثار باستانی و میراث تاریخ یو فرهنگی گذشته ما فکر می کنید این کینه از کجا آمده است؟ 
نوری علا: این مساله در خود چپ هم در سراسر دنیا حالت خاصی دارد یعنی اینکه شما  نگاه بکنید انقلاب شوروی را آیا در انقلاب شوروی دست به تخریب آثار تاریخی خودشان زدند وقتی شما می روید به مسکو نمی دانم خانه شاعران نویسندگان سلطنت طلب را هم حفظ کردند اما چپ ایران نمی دانم شاید به این خاطر که ایدئولوژی چپ مذهبی و نجس و پاکی نگاه می می کرد اساسا با گذشته ایران ارتباطی را برقرار نمی کرد و مثلا خیلی ها به شاملو ایراد می گیرند چرا آن مطالب را راجع به فردوسی  گفت من اعتقاد دارم اگر قرار است آزادی بیان وجود داشته باشد یکی هم می تواند بگوید این شاهنامه تاریخ گذشته ایران را برعکس گفته ضحاک آدم خوبی بوده و فریدون آدم بدی بوده ، نمی شود جلوی حرف او را گرفت در عین حال این حیرت انگیز است که چرا اینها با همه گذشته ایران سروکار دارند و انگار که از روز ازل چیزی به نام جامعه کمونیستی جامعه شورایی وجود داشته واین پادشاهان کهن ایران بودند از در مخالفت با آن درآمدند و در نتیجه اینها آدمهای به قول مذهبی ها می گویند طاغوتی و اینها می گویند پادشاهان سرکوبگر ، حتی می روند در تاریخ می گردند و مزدک را مثلا پیدا می کنند که این مزدگ دارای افکار کمونیستی بوده و به همین دلیل این انوشیروان عادل که عدالتش دروغین است برداشته اینها را قتل عام کرده این نوع نگاه به تاریخ البته من زیاد آشنا نیستم با کشورهای دیگری که نیروهای کمونیستی در آن قوی هستند چگونه عمل می کنند ولی به نظر من  وقتی که آدم با مارکس آشنا می شود ، مارکسی که بخشی عمده ای از شکسپیر را حفظ بود و تاریخ یونان و رم باستان را به خوبی می دانست و در آنها تفحص می کرد و انگلس دیگرانی که در حوزه چپ کار کردند من هرگز ندیدم که آنها اینگونه بخواهند تاریخ زدایی بکنند از یک کشوری ولی متاسفانه همچنان که شما می بینید در بین چپ های ما هنوز هم وجود دارد همانطور که می گوئید در حالی که بخش های از شخصیت های سیاسی و اجتماعی ما در همکاری با خانم میرزادگی نسبت به مثلا تخریب محوطه باستانی پاسارگاد یا دره بلاغی  اعتراض کردند و فعال بودند و در داخل کشور هم جوانان روز به روز متوجه می شوند اما در خارج از کشور من چنین تمایلی را نمی بینم و حتی برای من از این هم حیرت انگیز تر است که مذاکراتی با گروهی که خود را اتحادیه سوسیالیستها می دانستند در مورد اینکه بیاییم با همدیگر همکاری بکنیم علیه حکومت اسلامی مذاکره می کردم اعلام می کردند ما حاضر نیستم با شما همکاری بکنیم می گفتم چرا؟  گفتند برای اینکه شما می گویید اعلامیه حقوق بشر را  قبول دارید من واقعا نزدیک بود شاخ دربیارم از این حرف؟  گفتم مگر اشکالی دارد؟  گفتند بله  چون در ماده 17 گفته شده که مالکیت خصوصی محترم است و چون ما قصد داریم در ایران مالکیت خصوصی را ملغی بکنیم بنابراین نمی توانیم با طرفداران اعلامیه حقوق بشر اتحاد بکنیم یعنی من فکر می کنم که این نیروها از یک عقب ماندگی مفرط فرهنگی که از برخوردارند و اصلا مصالح روز خودشان را هم یا امکانات فعالیت سیاسی خودشان را درک نمی کنند. 

میبدی: به نظر شما ریشه این نفرت در کجاست؟  چون بعد از اینکه کمونیستها در اروپا به حکومت رسیدند با کمک ارتش سرخ بزرگترین تلاش آنها حفط آثار میراث گذشته بود ولی در مورد ما این موضع اصلا صدق نمی کند در گذشته که پرداختن به تاریخ خصوصا در دوران ایران باستان نوعی اقدام لق و غیرقبل به نظر می رسید مثلا از دوره هخامنشی بعنوان یک دوره سیاه یا دوره امپریالیزم کهن یاد می شد متاسفانه بدون اینکه شناخت درستی داشته باشند. 
نوری علا: یادم است که در این مورد حتی در خود هیات حاکمه سابق هم اینها نفوذ کرده بودند از لحاظ این نظریه دارم عرض می کنم من یادم است سال 1353 من از طرف سازمان برنامه مامور شدم در آن انقلاب آموزشی جلساتی داشت تابستانها در رامسر که پادشاه و شهبانو هم می آمدند شرکت می کردند من مامور شدم شرکت کنم بنده عضو کمیسیون فرهنگ و هنر بودم رئیس کمیسیون مرحوم عاملی تهرانی بود مرد شریف و وطن دوستی که در آغاز انقلاب به دست اینها تیرباران شد ایشان برگشت و گفت من معتقدم که ما برویم  مقداری تی شرت چاپ بکنیم و روی تی شرت عکس فردوسی و رستم را بزنیم و از این طریق بتوانیم در تشییع مبانی فرهنگ ایران عمل بکنیم من یک مرتبه دیدم وزرا و روسای دانشگاه که در این کمیسیون شرکت داشتند همه خندیدند که آقا اصلا کی می آید اینها حرفها را تحویل بگیرد و تی شرت رستم به تنش بکند می خواهم بگویم که واقعا حکومت سابق متاسفانه هرگز نتوانست فضایی را فراهم بکند که مردم با واقعیت بینی از این افکار انحرافی کنار بروند و به دست خودش ریشه به تیشه خودش می زد و این نکته را بگویم من اساسا اعتقاد دارم اصل تحزب و گروه مداری در ایران هیچ فرقی با فرقه های مذهبی و خانقاهی دراویش ندارد و رابطه هیرارشیک تشکیلاتی که در اینها است همان رابطه شبه مذهبی و شبه درویشی است و فکر کردن آزاد و انتقادی اساسا بوسیله احزاب هم سرکوب شده همانطور که بوسیله مساجد و فرقه های درویشی در واقع به کل جامعه را دپولیتیزه می کردند من وقتی که بعد از انقلاب شاهد رفتار مثلا اعضای حزب توده با آقای کیانوری بودم می دیدم که هیچ فرقی با رفتار افراد یک خانقاه با پیر خانقاه ندارد ایشان تصمیم می گرفت ابلاغ می کرد و همه بی چون و چرا آن را می پذیرفتند و اجرا می کردند. می خواهم بگویم که ما از بستر یک نوع به قول یکی از فلاسفه امروز ما "امتناع از اندیشیدن " برخواسته ایم و هنوز هم به لطایف الحیل از اینکه ایرانی خود مختار خودآگاه و خوداندیش و انتقادی به دنیا و روابط اجتماعی خودش بنگرد سیستم ما دارد سرکوب می کند من دیروز در نشریات خواندم در مهدهای کودک ها قرار است حوزه های فقهی ایجاد بشود شما نگاه کنید کودکی را که از مهدکودک می خواهند مغز شویی کنند و تسلط بی چون و چرا شریعت اثنی عشری را بر او تحمیل بکنند این در آینده به چه جوانی تبدیل خواهد شد متاسفانه همه اینها همه است و من جز تاسف کاری دیگری 
نمی توانم بکنم. 
میبدی: دکتر نوری علا  جلسه ای داشتیم چهار تن از دانشجویانی که فارغ التحصیل شده بودند آمدند به امریکا دو تن از آنها بورس هم گرفتند نشان می دهند بچه های ما از چه نبوغی برخوردارند ولی حیف که ایران دارد از وجود اینها محروم می شود بحث را بر سر برنامه ما بود و صحبت از تفکر غالب بود در بین نویسندگان و شعرا بویژه انجمنی که شما تاسیس کرده بودید اینها می گفتند یک تفکر غالب می دانیم که ضدیت با رژیم گذشته بود آیا اینها با غرب همزمان ضدیت داشند یا اینکه نه فقط مخالف حکومت بودند مخالف رژیم محمدرضا شاه پهلوی و البته از غرب بدشان نمی آمد علاقمند بودند که یک نوع نظام سیاسی نوع غربی در ایران حاکم بکنند قرار شد این سئوال را از شما بکنم. 
نوری علا: اگر منظور شما کانون نویسندگان ایران است که از سال 46 تا 50 فعال بود من قبول ندارم که تفکر غالب در انجا ضدیت با رژیم پادشاهی بود به نظر من وجود اشخاص موثری مثل عباس پهلوان یا نادر نادرپور یا هوشنگ وزیری و در درجات جوانتر من آقایان بیضایی و آشوری ما هیچکدام به دنبال براندازی این رژیم نبودیم هیچکدام خواستار ایجاد یک حکومت ایدئولوژیک در ایران نبودیم به نظر من مشکل دستگاه بود بخصوص مشکل سازمان امنیتی بود که برای توجیه غلت وجود خودش ناراضی می تراشید الان دیگر ثابت شده که  بسایر از افرادی که دستگیر شدند بسیاری از شخصیتهایی که به زندان رفتند اینها در گروههایی عضویت داشتند که بوسیله خود سازمان امنیت تشکیل می شد و ناراضی تراشی می کرد فقط برای اینکه به بالا نشان بدهد که من اگر نباشم این مملکت از بین خواهد رفت.

میبدی: می توانید نمونه ای بدهید تا قضیه واضح شود؟ 
نوری علا: مثلا یکی از  نمونه های روشن این جریان دادگاه گلسرخی و دانشیان بود می توانم مثال بزنم الان از آن شخصی که این جریان را لو داده به نام آقای امیر فطانت که کتابی هم نوشته است به نام یک فنجان قهوه نابهنگام که آنجا رسما نوشته است من مامور شدم این گروه را واردش شدم و تشویق کردم و بعد هم به خاطر میهن پرستی تمام اخبار مربوطه به اینها را لو دادم شما روی هر از تکه این قصه دست بگذارید متاسفانه این را بگویم که از اینکه علیرغم تلاش من خانم میرزادگی هیچ وقت حاضر نشده روایت خودش را از این ماجرا بیان بکند. 
میبدی: چرا؟ 
نوری علا: استدلال ایشان این است که من هر کلمه ای بگویم بر ضد حکومت سابق بکار خواهد رفت و به نفع حکومت اسلامی من تا زمانی که این حکومت پابرجاست چنین نخواهم کرد و من خیلی دوست دارم ایشان این کار را بکنند به همین دلیل هم همین هفته پیش یک آدم نادرستی مقاله ای بر علیه ایشان نوشته و ایشان را متهم کرده است و گفته او بوده که خسرو گلسرخی را لود داده و باعث کشتن او شده من از همان بدو آشنایی با خانم میرزادگی این شایعه را شنیده بودم و در این مورد بدون فشار آوردن روی ایشان این را از انواع جوانب تحقیق کردم که همین هفته پیش آقای فطانت مطلبی را در سایت ایرانی منتشر کرده من 40 سال است که از این می سوزم که این زن محترم در مظان این اتهام قرار گرفته است و با بردباری و شکیبایی این را تحمل کرده است اما منتزع از داستان ایشان شما بخصوص از بعد انقلاب تمام اسناد مربوط به این دادگاه در ساواک به دست انقلابیون افتاد یک نسخه از آن را دادند به آقای دکتر علیرضا نوری زاده ایشان که سردبیر آن روز امید ایران بودند شروع کردند به انتشار این اسناد هنوز هم من دارم دوره های جلد شده امید ایران را می توانید پیدا بکنید می گویند که اصلا در اسناد ساواک اینکه کسی فرد دیگری را لو داده باشد بی معنی بوده است بخاطر اینکه هرکسی را که می گرفتند حالا دو روز کتک می زندند ببیند این چیز دیگری در چنته داشته یا نه بعد تمام نوارهای ضبط شده گفتگوهای اینها را در  زمانی دورهم می نشستند حرف می زدند و بعد اقرار های آنها با اطلاعاتی که آقای فطانت داده به سازمان امنیت همه اینها وجود دارد مثلا می گویند که آقای گلسرخی که 7 سال قبل از دستگیری خانم میرزادگی در زندان بوده ایشان را خانم میرزادگی لو داده است در حالی که حکومت به  اقرار اشخاص مختلفی کاملا از همه جریانات باخبر بوده. 
میبدی: هفته بعد از شکوه خانم دعوت می کنیم هیچ بد نیست در همین برنامه با ایشان صحبت کنیم و حرفهایش را بزند فکر می کنم بهترین راه هم این است. 
نوری علا: من خیلی موافق هستم بعضی وقتها من می بینم که یاد آوری آنها روزها یا پس از آن روزها ایشان را چنان برآشفته می کند  همانطور که می دانید ایشان خیلی از لحاظ بدنی لطمه دیدم من بعنوان شوهر ایشان شاهد این هستم  که چه لطماتی دیدند و کابوسهایی که دارند نمی دانم اینطور راحت بیاید بشنید و صحبت کند من می خواستم دو نکته اشاره بکنم ایشان اوایل انقلاب در لندن بوده با بچه های خودش زندگی می کرد در آستانه انقلاب برگشت به ایران خوب کسی که چنین سابقه ای داشته باشد و دو تن از انقلابیون را لو داده باشد و کشتن داده باشد اولین شرط عقل این است در ان روزگار بر نمی گردد. 
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میبدی: احساس شما چیست از کشتار در نشریه فرانسوی که سه کاریکاتوریست را کشتند؟  

نوری علا: نظر خاصی ندارم فاجعه ای است به مانند بمب ساعتی زیر اروپا گذاشته شده و از این مسائل اولین نیست و آخرین هم نخواهد بود اما دیدم مجله لیبراسیون  یک کاریکاتوری را گذاشته که دو مداد است و هواپیما که  دارد می خورد به این مدادها ، به نظر من معنایش این است که حالا نوبت اروپاست که مزه قضیه را بچشد و اگر که واکنش امریکا راجع به آن منجر به وضعیت فعلی افغانستان و عراق شد باید دید که پس از این ماجرا اروپا می خواهد با اسلام سیاسی و بنیادگرایی مذهبی چه بکند من روزهای بسیار بدی را در پیش رو می بینم اما در عین حال این را هم می بینم شاید این واقعه شاید سران اروپایی سیاسی کشورهای اروپایی و  امریکایی را از خواب گران بیدار بکند و متوجه شوند با این امکانی که در طی این سه چهار دهه داده اند به رشد بنیادگرایی اسلامی در منطقه چگونه این ترکش بر می خورد و به خودشان می خورد و در نتیجه در سیاستهای خودشان تجدید نظر بکنند به هرحال ما فراموش نکنیم در واقع این داستان از کشور خودمان ایران آغاز شد و بخصوص با فتوای خمینی در مورد سلمان رشدی شکل واقعی و قاطع به خود گرفت یعنی اینکه مساله قراردادهای بین المللی و مرزهای بین المللی همه اینها کنار گذاشته می شود و چیزی به نام اسلام سیاسی است که نه مرز می شناسد و نه قانون می شناسد و آمادگی این را هم دارد با مخالفین خودش حال مخالفت در حد یک کاریکاتور باشدمی تواند در حد یک اقدام سیاسی و حزبی باشد می تواند دربیافتد همانگونه گه برج های دوگانه امریکا را ویران می سازد 12 نعش هم روی دست دولت فرانسه بگذارد من خاطرم است که چند سال پیش شاید چهار یا پنج سال پیش در یکی از برنامه های خودش شما که برنامه یاران را در تلویزیون AFM داشتید من راجع به این مساله خیلی صحبت کردم به لحاظ اینکه من 20 سال در اروپا زندگی کردم یک 5 سال قبل از انقلاب و بعدش هم بعد از انقلاب و در نتیجه از سیل مهاجرینی که از افریقا و آسیا به امریکا می آمدند را به رای العین می دیدم ببینید امریکا یک خاصیتی که دارد از روز اول گفتند این یک ملتیگ پاتی است یعنی اینکه دیگ در حال جوشی است بالاخره هرکسی می آید یک جوری هویت خودش را امریکایی می کند اما اروپا نه سابقه این کار را داشت و نه میل به اینکار را ، در نتیجه شما در خود شهر لندن که من زندگی می کردم و در پاریس گاهی می رفتم به آنجا و در شهرهای دیگر مثل منچستر و لیورپول و. .. شما می دیدید کاملا یک هندوستان کوچک یک بنگلادش کوچک یک الجزایر دارد شکل می گیرد و اینها نه تنها هیچ نیروی وجود ندارد که بگوید شما آمدید به این سرزمین ها باید خودتان را با فرهنگ این سرزمین تطبیق بدهید اصلا کاری نداشتند واینها در همان غار اجتماعی که زندگی می کردند به کار خودشان ادامه می دادند و رفته رفته از یک طرف می توانستند ارزشهای را که با خود آورده بودند به آن جامعه به نسل بعدی خودشان انتقال بدهند و در عین حال آن نسل بعدی که در جامعه به هرحال توسط مدرسه و رادیو تلویزیون با فرهنگ محیط آشنا می شد و متوجه این دره عمیق فرهنگی و امکانات اقتصادی و مالی بین جامعه خودش و جامعه بزرگتر میزبان برقرار می شد کاملا شما می توانید ببینید نوعی افراط گرایی دارد رشد می کندو با گسترش وضعیت در خاورمیانه بخصوص از وقتی که آقای اوباما بنیاد کار را گذاشت در اینکه نهضتهای اسلامی را در خاورمیانه تقویت بکند انتظار این می رود و این همان چیزی که به زبان آقای هانگتینتون بگوییم  برخورد تمدنها است یا در تلقی من نتایج جهانی شدن است و بالاخره روندی در عصر انقلاب ارتباطات وجود دارد و خود ارتباطات Transportation  ترابری و اینترنت و مهاجرت های گروهی جمعیتها در سراسر دنیا مثل این می ماند که یک قاشق را شما بردارید و یک چایی که دو حبه قند هم دارد هم بزنید بالاخره این قند باید حل شود و شیرین بکند آن جریان را عین دو ظروف مرتبطه ای که وسطش یک دیوار گذاشته باشند و دیوار را بردارند این تلاطمی است که بنظر من ده ها طول خواهد کشید آیا به سود کدام خواهد بود این را نمی دانم  ولی امیدوارم که برخلاف گذشته های تاریخ که همیشه وحشیگری بر تمدن غلبه می کرد و همیشه این اقوام وحشی بودند به محض فطوری در سرزمین های متمدن از رخنه دیوار دخالت می کردند و وارد می شدند و تمدن را از بین می بردند اینبار بار تمدن روئین تر از آن شده باشد که با این مسائل بتواند شکست بیانجامد.

میبدی: چیزی که اسباب حیرت است بعد از این اتفاقات در پاریس خیلی از مقامات ابراز شگفتی کردند چطور گروههای در دنیا هستند که قتل عام می کنند مثل اینکه یادشان رفته که در همان روزی که انقلاب پیروز شد خود من شاهد بودم هر روز عده ای از روشنکفران ما از مملکت می گریختند تحت تعقیب بودند و هر روز به خانه آنها می ریختند و شمار زیادی از آنها را کشتند تعداد زیادی دربدر شدند هادی خرسندی می خواست برود فرودگاه نمی دانست این ممنوع خروجی به فرودگاه رسیده یا نه من تماس گرفتم از طریق یکی از دوستان و متوجه شدم هنوز حکم نرفته به فرودگاه و فردا صبح از ایران رفت دکتر نوری زاده و احسان طبری را گرفتند زندان کردند نویسنده برجسته بسیاری از شعرا دربدر شدند و در جریان قتل های زنجیره ای تعدادی کشته شدند یعنی زندگی هزاران روزنامه نگار براندازی شد و یک نسل از ایران رفتند عدهای خانه نشین شدند و عده ای جرات نکردند قلم به دست بگیرند یادشان رفته همه چیز از ایران شروع شده است. 
 نوری علا: بله کاملا موافقم من فکر می کنم که دنیا از یک چیزی غافل بوده و آن این است که مطابق عادتی که کرده مسائلی که پیش می آید از دیدگاههای سیاسی و اقتصادی بررسی می کند حال آنکه انقلاب ایران پیش از آنکه انقلاب سیاسی اقتصادی باشد به نظر من یک انقلاب فرهنگی بود ، یعنی یک نیروی در شیشه حبس شده ای یکباره آزاد شد که اتفاقا از همین ایالات کلرادو ما هم آغاز شد با رهبران اخوان المسلمین که در اینجا تحصیل می کردند و ایدئولوژی اسلامی بعنوان بدیل ایدئولوژی تمدن غربی را شکل دادند و بعد منتشر کردند در عالم اسلام در ایران تحقق پیدا کرد تا پیش از انقلاب اسلامی ، آدم  فکر می کرد عده ای با عقایدی توطئه می کنند و اسلحه جمع می کنند مثلا در جاهای مخفی دارند کار می کنند من همیشه به این فکر هستم که شما وقتی فیلم های جیمز باند را می بینید یک دکتر نو  پیدا می شود و این می رود در یک جزیره ای در اقیانوس کبیر که مسکونی هم نیست آنجا را قرارگاه خودش می کند و می خواهد از آن طریق جهان را تصرف کند اما در انقلاب اسلامی ایران این دکتر نو آمد و کشور یک حکومت و یک دولت را تصرف کرد و یعنی هم پایگاه زمینی پیدا کرد و هم پایگاه مالی پیدا کرد و بر ثروت بیکران ملت ایران نشست و هم اینگه بخاطر وجود یک انقلاب مردمی و سراسری یک مشروعیت سیاسی هم پیدا کرد تا سالها طول می کشید تا که این مشروعیت یواش یواش سائیده شود و از بین برود تا حکومت به روز امروز خود دچار شود اما آنچه که مساله بود این بود که در دستور کار حکومت اسلامی تغییر فرهنگ دنیا مبارزه با  اعلامیه حقوق بشر مبارزه با تمدن غربی مبارزه با سکولاریسم آمده از درون قرون اخیر همه اینها در مد نظر بود و ما باهم چندین بار راجع غفلت روشنفکران خودمان از این مسائل صحبت کرده ایم ولی من فکر می کنم اگر اندکی نگاه خود را بازتر بکنیم روشنفکران تمام جهان غافل از این بوده اند که یک نیرویی مسنجم  قوی و  حالا صاحب نیروی نظامی و مالی ساخته شده که نیامده که کشوری را تصرف بکند ، بلکه آمده مغز آدمها را از بین ببرد و با تزریق ارحاب و ارعاب کاری بکند که اصلا پرونده روشنفکری سکولار و دموکرات بسته شود و کنار گذاشته شود این به نظر من نتیجه مهم انقلاب اسلامی برای دنیا بوده است و روز به روز هم اثرات خودش را نشان می دهد. 
میبدی:  دکتر نوری علا نظر سنجی کرده بود گالوپ ، در ایالات متحده امریکا 43درصد مردم دیگر علاقه ای ندارند خودشان را منتصب به این حزب یا آن حزب بکنند یعنی دوحزب مقتدر و سرنوشت ساز خودشان را مستقل می خوانند  یعنی ما از نظر سیاسی مستقل و غیر وابسته هستیم تعداد 26 درصد گفتند ما جمهوری خواه هستیم و تعداد 30 درصد هم گفتند ما دموکرات هستیم این چه چیزی به شما القا می کند اعلام برات از احزاب به نظر شما پیشرفت است یا پسرفت برداشت شما چیست؟ 
 نوری علا: من بعنوان کسی که پاسپورت امریکایی داشتم و حق دارم در انتخابات این کشور شرکت کنم و ناگزیر بودم روی این مساله دقت بیشتری داشته باشم من روزی که آمدم به اصطلاح شهروند امریکا شدم به طور طبیعی  فکر می کردم به عنوان آدمی که به دموکراسی سکولاریسم و سوسیالیسم متمدن اعتقاد دارد باید بروم در حزب دموکرات به همین دلیل هنگام گرفتن شهروندی خودم عضو حزب دموکرات شدم اما وقتی که واقعا در سطح محله خودم با دیگرانی که در  عضو حزب دموکرات بودند آشنایی پیدا کردم بعد در سطح شهر و استان خودمان من دیدم که احزاب اساسا نه برنامه بلند مدت برای کشور دارند و نه جز نوک دماغ خودشان را از لحاظ منافع ملت می بینند بلکه تمام تلاششان این است که قدرت را به دست بیاورند حداکثر تا 8 سال در قدرت بمانند و در این مدت هم قدرت و ثروت و امکانات را بین خودشان تقسیم بکنند یعنی به نظر من تجربه شخصی من این بود که من حالت تنفر پیدا  می کردم از آنچه که در حزب دموکرات می گذشت بعد می رفتم مطالعه می کردم حزب جمهوری را می دیدم که از یک لحاظی به افکار من نزدیکترند تا حزب دموکرات اما در عین حال همین ساخت و روابط درونی آنجا هم برقرار است وقتی که زمان تجدید پاسپورتم شد گفتم جلوی اسم من دموکرات را خط بزنید و بنویسید مستقل در این کاری که می کردم دو حالت احساس داشتم در مرحله اول اینکه من می خواستم اعتراض بکنم به وضعیتی که دراحزاب عمده این کشور وجود دارد اما در عین حال این را هم متوجه شدم از حد اعتراض بیشتر معلوم نیست که این مستقلین چه کار باید بکنند اگر حزب سومی وجود داشت با یک برنامه کار مستقلی به اصطلاح آدم می توانست بفهمد که این قضیه منجر به این خواهد شد که در عالم سیاست امریکا تغییراتی صورت بگیرد اما اگر که این انسجام تشکیلاتی در این مملکت بوجود نیاید مستقل شدن یعنی بی تفاوت شدن یعنی شرکت نکردن در زندگی اجتماعی و من فکر می کنم این برای آینده امریکا بسیار خطرناک است. 
بخش 49

29 دی 1393

میبدی: آقای دکتر نور علا با توجه به اقدام تروریستی شارلی ابدو شما  اگر در پاریس بودید در راهپیمایی شرکت می کردید؟ 
نوری علا: البته چرا  نه به هرحال مساله آزادی بیان است و مساله همیشگی ما نویسندگان ایرانی بوده است من یادم است در سال 1347 وقتی که قرار بود که کانون نویسندگان تشکیل شود اساسنامه ای نوشتیم که برویم در اداره ثبت شرکت ها که ثبت کنیم زنده یاد محموداعتماد زاده به آذین گفت  این اساسنامه کاری برای ما انجام نمی دهد  ما باید مرامنامه داشته باشیم و بعد خودش یک مرامنانه نوشت و در آن یک جمله ای را گنجاد که هنوز هم بود از 47 سال از آن ماجرا گذشته در واقع شعار اصلی کانون نویسندگان ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور هست و آن شعار این بود که ما خواهان ازادی بیان بی حد و حصر  هستیم ،  خوب آدمی که در زندگی ادبی و سیاسی اجتماعی خودش با این شعار بزرگ شده باشد خودبخود نمی تواند حمله تروریستها به  کاریکاتوریست و نویسندگان بی تفاوت در خانه اش بنشید حتما بنده در آن شرکت می کردم. 
میبدی: دیدم بحثی در گرفته بین جامعه روشنفکری بعد از اظهار نظر وکیل نشریه شارلی ابدو در مورد خط مشی نشریه که همچنان چاپ می شود همه دیدند چه استقبالی صورت گرفت تصمیم گرفتند شمارگان را به 5 میلیون برسانند  بعد از ساعت 700 هزار نسخه فروش رفت و صف های طولانی  بوجود آورد جلوی پیشخوان ها برای خرید نشریه یعنی تندروها خود نشریه را به یک رسانه جهانی کردند جالب اینکه مطالب آن به زبان ترکی فرانسوی و عربی در ترکیه هم نشریاتی منتشر می شوند آن هم زیر سایه حکومت  اسلامی اردوغان آنها هم این کاریکاتور را چاپ کردند به کفر گویی هم ادامه می دهد و کاری هم ندارد کدام مذهب مشی آن این است که مذاهب را علامت سئوال قرار می دهد برخی حمل بر توهین کردند که توهین آزاد است نه توهین با  کفرگویی مقوله ای دیگری است وقتی می گویند خدا نیست برخی از مسلمانان  آن را کفار می دانند یا اگر کسی قران را بعنوان یک کتاب زمینی به حساب بیاورد این در زمره کفر گویی است توهین مقوله دیگری است می خواستم نظر شما در این باره چیست واقعال یک نشریه باید حق داشته باشد کفر گویی بکند؟ 
نوری علا: مساله در این است که ما دوتا موضوع را باید از هم جدا کنیم یکی اینکه آیا ما معتقدیم آزادی بیان بدون حد و حصر باید باشد یا اینکه خودمان چه روشی را برای بیان خودمان  انتخاب می کنیم من هیچ وقت فکر نکردم از طریق اهانت و توهین به مقدسات مردم کاری می شود از پیش برد. من معتقدم حتی اگر که مخالف دین مذهب مردم هم باشیم اگر که کفر گو هم باشیم باید اگر قصد نفوذ در جامعه و بردن فکر مان به داخل جامعه داریم باید روش هایی را انتخاب بکنیم که امکان تحمل برای مردم باشد در نتیجه من به شخصه در کار خودم حالا هم که دارم کار سیاسی می کنم در یک جنبش سکولار دموکراسی هستم و سخنگوی این جنبش هم هستم ما اعتقادمان بر این است که ما نمی کنیم این کار را ، ما فقط خواهان آزادی بی حد و حصر بیان همه نویسندگان و گویندگان و هنرمندان هستیم اما آنجایی که انتخاب روش خودمان مطرح می شود ما این روش را انتخاب نمی کنیم من اگر در فرانسه بودم و مشهور هم بودم نمی رفتم با این نشریه همکماری بکنم. به نظر من این دو مقوله متضاد هم نیستند و می توانند با هم جمع شوند من فکر می کنم نویسندگان شارلی ابدو کاملا باید حق می داشتند کفر گویی خودشان حتی اهانت و تندی نسبت به مقدسات را ادامه می دادند اساسا من فکر می کنم مقوله مقدسات فراهم بشود ما بلافاصله وسایل  سانسور و تهدید آزادی گویندگان را فراهم کردیم اصولا مرز تقدس مرزی است که هرکس از آن رد شود برود آن طرف شایسته تنبیه و توبیخ و کشار می شود شما نگاه کنید اگر مذهب را بگیریم در مقدسات مورد تردید یا نفی قرار بگیرد به طرف می گویند مرتد ، رد کرده اصلا آن مقدسات را در همین دین اسلام شایسته کشتن می شود این قضیه حتی در مقدسات زمینی هم مطرح است یعنی شما در ایدئولوژی ها می بینید یکسری ارزشهای خودشان را مطرح
 می کنند و این ارزشها را مقدس اعلام می کنند نمی گذارند کسی برود به سوی نفی آنها و اگر کسی هم اقدام بکند نسبت به پرسش وشک و نقد به آنها بلافاصله یک مهر تجدید نظرطلبی می زنند و او هم باز مستوجب عقوبت می شود در نتیجه من این دوتا را در خودم اینجوری حل کردم من بعنوان یک آدم ، معتقد به آزادی بی حد و حصر آزادی بیان هستم اما بعنوان یک نویسنده و فعال سعی می کنم که آنگونه ننویسم و نگویم که مورد آزار  اهل اعتقادات دیگران باشم من خواهان یک حکومت سکولار دموکرات در ایران هستم و تعریف سکولار دموکرات هم آن است که زیر چتر همه عقاید مذهبی و غیر مذهبی و ضد مذهبی به آزادی بیان افکار خود بپردازند. 
میبدی: آنچه در فرانسه اتفاق افتاد باعث به راه افتادن جنبش های ناسیونالیستی در خیلی خیلی از کشورها از جمله در کشورهایی اروپا شده است و تعداد آنها بیشتر می شود این گسترش موج ناسیونالیستی قطعی است به نظر شما چکار باید کرد گروهی معتقدند ریشه اسلام را باید درآورد بعد تکلیف مسلمانان سکولار چیست؟  به نظر شما باید چکار کرد؟ 
نوری علا: من فکر می کنم که این نوع احساسات تا زمانی که با قدرت همراه نشود در حد احساسات باقی می ماند اما به محض اینکه صاحبان این نوع افکار بتوانند دستگاه یک حکومتی را تصرف بکنند نیروی نظامی و اسحله داشته باشند پول آن مملکت در اختیارشان باشد آن وقت این سیلی است که به این آسانی ها نمی شود جلوی آن را گرفت شما نگاه بکنید اگر که همین ماجرایی که در ایران رخ داد اگر که این افراطیون اسلامیست شیعه مذهبی در ایران به قدرت نرسیده بودند حداکثر میدان جولان این بود که چهار تا ترور انجام بدهند اما به محض اینکه دستشان به قدرت و ثروت رسید توانستند منطقه را به آشوب بکشانند در عین حال چون که نماینده تفکر شیعی بودند موجب شدند یک واکنش سنی وسیعی را در جامعه فراهم بکنند که حاصل آن داعش و مسائل دیگر است به نظر من مشکل غرب از آنجا شروع شد که فکر کردند که اکر بیایند حکومتها را  از دست حاکمان سکولار اما مستبد بگیرند بدهند به دست اسلامی ها ، این اسلامی ها چون وارد حکومت می شوند و متوجه مسائل کشورداری می شوند رقیق می شوند وضعیت آنها در نتیجه به نظر من اشتباه اول آنها در ایران صورت گرفت و با قدرت تمام حکومت را از دست سکولاری های اطراف پادشاه گرفتند و دادند دست اسلامی ها و بلافاصله هم خودشان متوجه شدند که رودست خوردند و این اسلامی ها آنچه می گفتند نبودند یعنی شما خدعه خمینی را که در نظر بگیرد می بیند در پاریس زیر درخت سیب نشسته و می گفت من می خواهم بروم قم و من یک طلبه هستم حکومت ایران هم جمهوری خواهد بود مثل جمهوری فرانسه همه آزادند سخن خود را بگویند زنان در انتخاب پوشش آزادند و همه آن حرفهایی که زد اما به محض اینکه به قدرت رسید و جا سفت کرد شروع کرد همه حرفها را پس  گرفتن و اعلام بکند که من خدعه کردم برای اینکه حکومت را در دست بگیرم تجربه ایران به نظر من تجربه گرانبهایی است برای دنیا من فکر می کنم آقای السیسی رئیس جمهور مصر امروز خیلی از چپ های ما هم با او مخالف هستند و می گویند که این کودتاچی است و حکومت دموکراتیک اخوان المسلمین را سرنکون کرده اگر مدل ایران در مقابل اینها نبود شاید اساسا به فکر اینکه دست به چنین کاری بزنند نمی افتادند اما با آمدن این مسلمین مصر و به قدرت رسیدن آنها و به قدرت رسیدن اخوان المسلمین بود که مردم متوجه شدند ای داد بیداد همین سرنوشت ایران منتظر آنها هم است و در نتیجه ارتش مصر بعنوان یک ارتش ملی اقدام کرد و جلوی این کار را گرفت یا در تونس به صورت دیگری این کار انجام شد به نظر من مساله اول بجای اینکه در خاورمیانه و شمال افریقا بخواهد حل و فصل بشود باید در اطاقهای فکر سیاسی مغرب زمین حل و فصل بشود شما نگاه بکنید همین ماجرای مصر را هم اساسا از وقتی که آقای اوباما آمد به قدرت رسید در عرض این چند سال چهره خاورمیانه عوض شده است شمال افریقا عوض شده است و این تلاش برای اینکه اسلامی ها را تقویت بکنند بودن توجه به نتایج وحشتناکی که این عمل دارد ، تبدیل شده به سیاست امریکا از یک طرف مثلا می آیند برای ضعیف کردن آخوندهای ایرانی مساله تحریم  ها را مطرح می کنند که یک جنبه اش بر می گردد به مساله اتمی اما جنبه دیگر این است که می خواهد اینها را کنترل بکنند در واقع در مهار خودشان بگیرند اما این کار را از طریق سیاست مماشات و اینکه با کجدار و مریض اینها را نگهدارند و نگذارند یک حکومت ملی سکولار دموکرات در ایران به قدرت برسد انجام می دهند بنابراین من تصور می کنم مشکل اصلی مشکلی  است که در خود غرب وجود دارد غرب مشکلات فکر کرده مشکلات خودش را حل کند به مناطق دوردست تری همانطوری که  پریزیدنت بوش موقعه ای گفت بجای اینکه اینها بیایند در امریکا دست به عملیات تروریستی بزنند ما مساله را برگرداندیم به منطقه خودشان و آنجا خودشان از هر طرف شود کشته این سود امریکا است در واقع تز اینها بود و به نظر من این قائله به آسانی ختم نخواهد شد اولا ریشه های عمیق اجتماعی دارد مثل مساله بازمانده استعمار و مساله مهاجرت بدون ضابطه کشورهای استعمار زاده به داخل اروپا و اینکه  نمی توانند اینها مهاجرین را هضم کرده و همرنگ خود بکنند در نتیجه مهاجرین در غارهای خاص خودشان گیر می کنند و نسل دوم و سوم خودشان متوجه این می شوند اصلا شهروند واقعی این کشورها نیستند و بعنوان شهروند دو و سوم به شمار می آینده اینها همه اسباب این حقارت است و می گویند اینها ناشی از گوهر خون ریز اسلام است. من منکر این نیستم که اسلام دارای گوهر خونریز نیست این اسلام 1400 سال بوده و همیشه هم نتوانسته خون ریزی کنند الان  بهانه ای شده این عقده های جمع شده در صد ساله اخیر سرباز بکند به این صورت اما اصل کار به این صورت است که شما وقتی که عضوی سرطانی می شود نباید به این عضو غذا برسانید سوخت برسانید بلکه باید این عضو را ببرید و حذف کنید در حالی که سیاست مماشاتی که غرب و امریکا بخصوص آقای اوباما در پیش گرفته سیاست مماشاتی است که اینها را زنده نگه می دارند وقتی زنده مانند در سوریه عراق و لبنان حضور گیدا می کنند. 
میبدی: بنابراین شما معتقدید که غربی ها باید این مشکل را حل کنند صحبتی داشتیم چطور در پاکستان طالبان می آید و مدرسه را تعطیل می کند و این بچه ها را اعدام می کند و دنیا برآشفته نمی شود و تظاهرات چند میلیونی در پاریس انجام نمی شود  من گفتم این وظیفه مردم پاگستان بوده که اعتراض بکنند و اگر ما بنشینم و منتظر غرب باشیم همه مشکلات را غرب حل کند به برخورد خواهد انجامید وخود آنها باید خودشان حل کنند من فکر می کنم چشم داشت شما از اینکه غربی ها باید کاری بکنند کار را سخت تر می کند

نوری علا: اصلا چنین من چشم داشتی از غرب نداشتم. شما گفتی راه حل چیست؟   من گفتم اینها باید بنشینند و راه حل ارائه کنند به نظر من شما اگر در وضع کشور خودمان نگاه کنید این خارج از کشور که این حکومت را در آنجا نگه داشته است مردم ایران چندین بار تلاش خودشان را کردند برای اینکه از شر حکومت رهایی پیدا گنند اما این حکومت با دو  وسیله مهم سرکوب از یکطرف و در اختیار گرفتن حرکات مردمی از طرف دیگر موفق شده که آنها را برگرداند به خانه های خودشان شما نگاه کنید که وقتی مردم می آیند علیه یک حکومتی قیام بکنند چطور می شود تصور کرد رهبران این قیام دو نفر از کسانی هستند که از پایه های بنیانگذاران اصلی این حکومت هستند خوب این یک اتفاق عجیب و غریبی است و نشان می دهد مردم کاملا این آمادگی را دارند که برای سرنگون کردن این حکومت یا مخالفت با روشهای آن به خیابان بیایند اما گرفتاریشان در این است که رهبری وجود ندارد این رهبری را از روز اول خامنه ای اعلام کرد  من یادم است هست هفته اولی که ایشان ولی فقیه شده بود این را در جایی جمعی داشت می گفت که هیچ حکومتی تا به وجود امدن یک الترناتیو سرنگون نخواهد شد و سیاست ما همواره این خواهد بود نگذاریم الترناتیو غیر خودی ما در مقابل قد علم بکند بنابراین این عمل در داخل کشور اصلا مقدور نیست انجام شود به هرحال ما سرکوب جنبش سبز را به چشم دیده ایم با چه روش سبوعانه ای انجام می دهند من همیشه اعتقادم بر این بوده است که میلیونها ایرانی به لحاظ اینکه تحمل حکومت اسلامی را نداشند از ایران آمدند بیرون در قبال آنهایی که در داخل ایران ماندند بسیار مسئول هستند و باید اگر امکان ایجاد یک الترناتیو سکولار دموکرات در مقابل حکومت اسلامی وجود داشته باشد این خارج کشوری ها هستندکه باید در این زمینه اقدام بکند اما متاسفانه در تاریخ اینده ما خواهند نوشت شاید بی غیرت ترین مهاجران از یک کشور اسلامی سرکوبگر ، مهاجران ایرانی بوده اند. 
میبدی: این اتهام بزرگی است واقعا بالاخره هزاران ایرانی هم بوده اند بسیار کارهای بزرگی انجام داده اند در تمام این سالها تلاش کردند فرهنگ ایران را زنده نگه دارند. 
نوری علا: ما داریم بحث سیاسی می کنیم نه بحث فرهنگی من همیشه گفتم که موفق ترین جمع مهاجران ، ایرانی ها هستند به لحاظ کار فرهنگی که کردند. 
میبدی: کار فرهنگی ریشه کار سیاسی است و تصادفا کار اساسی همین است. 
نوری علا: اگر که ما فکر می کنیم ایرانی ها خارج از کشور علیه حکومت اسلامی مبارزه کردند به هر حال هر مبارزه ای از سه مرحله می گذرد مرحله اول افشا کردن فساد و تباهی این حکومت است در این زمنه ایرانیان خارج از کشور بسیار موفق بودند در مرحله دوم این است که در مقابل ایدئولوژی حکومتی بتوانند یک الترناتیو سیاسی را ارائه کنند که آن هم به نظر من در موکراسی در سکولاریسم خلاصه شده و در این مورد هم جا بندازند این گفتمان را در جامعه ایرانی و سومی ایجاد تشکیلات و هدایت مبارزات است. 
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میبدی: قرار شد نگاهی بکنیم به منظر فرهنگ و ادب گذشته و چهره هایی که خیلی نقش مهمی داشتند در تحولات ادبی ما یکی از آن  شخصیت ها محمود اعتمادزاده به آذین بود خیلی ترجمه هایی داشته و بعد آشنا کردن نسل جوان ودانشگاهی یا جامعه کتابخوان ایران با جلوه هایی از ادب و فرهنگ دیگر کشورها بویژه روسیه و ادبیات سوسیالستی که نقش خیلی مهمی داشتند. شاید به این ترتیب بشو اندکی جبران کرد غفلت را در باره کسانی که بهرروی خدمتگذار فرهنگی این کشور بودند با هر اندیشه ای که داشتند که همین کثرت اندیشه ها بوده ایرانیان در قرعنگ اندکی به خودشان ببالند. 
نوری علا: خوشحال هستم که امشب می خواهیم کلید یک سلسله برنامه جدیدی را بزنیم که من مدتها بود آرزو داشتم که انجامش بدهم اول شروع کردم به نوشتن این مطلب و فکر کردم به سن و سالی رسیدم که می شود خاطراتی را نوشت و در سایت شخصی خودم این کار را شروع کردم از پدر و مادر و برادرها و خواهرها اسم مجموعه را از اول تصمیم گرفتم بگذارم چهره خانه به این معنی که بپردازم در هر فصلی از آن کتاب به یکی از چهره هایی که در زندگی من طلوع کردند و بر من اثر گذاشتند و جای پایشان بر من باقی ماندند البته  به 40 سالگی نرسیده بودم که خواهر بزرگی که فوت کرد از تهران اخطار کرد داداش و تو حق نداری اینجور بی پروا  هر چه دلت می خواهد را بنویسی و جلوی نوشتن من را گرفت من هم از رمق افتادهم اما در ذهنم بود اگر بشود جایی این کار را ادامه بدهم و گفتگو با حضرتعالی به این نتیجه رسیدیم بد نیست راجع به این حرفها صحبت بکنیم و انتخاب شما اولین شخصیت محمود اعتماد زاده به آذین است که من فقط چند خاطره ای که از او دارم برای شما مطرح می کنم یکی از مسائل عمده هم این است که این ماه صدمین سال تولد به آذین می رسیم اگر زنده می بود صد ساله بود و در عین حال اینکه این اصطلاح آزادی بی حد و حصرا را که این روزها به علت اتفاقی که در پاریس افتاد ما بکار می بریم زیاد این سکه اش را به اصطلاح به آذین زده است و هر وقت که از آزادی بی حد و حصر صحبت می کنیم خوبخود برای کسانی که در آن جریانات بودند یادآور می شود به آذین را که به اصرار عبارت را در داخل مرامنامه کانون نویسندگان گنجانده شود و تا به امروز هم تمام تشکلات ادبی و هنری ما این را تکرار کردند یعنی هم در اساسنامه کانون نویسندگان داخل کشور و هم در اساسنامه کانون نویسندگان در تبعید انجمن قلم در تبعید و به همین دلیل مناسبت خوبی است. 
میبدی: بنابراین به آذین وقتی که 4 سال داشت لنین در روسیه انقلاب می کند چون عشق عجیبی به شوری داشت و مخصوصا به ادبیات سوسیالیستی و ترجمه‌هایی که کرد خیلی درخشان بودند خیلی سهم مهمی داشت.
نوری علا: من دیگه حساب آنجا را ندارم. اتفاقا از ادبیات روسی زیاد ترجمه نداشت از ادبیات فرانسه را ترجمه
 می کرد از بالزاک و نویسندگان کلاسیک فرانسه را ما دیدم رودستش نداریم ترجمه هایی که او و محمد قاضی کردند واقعا یگانه هستند در تاریخ ترجمه ادبیات ایران. 
میبدی: به چه زبانهایی تسلط داشت؟ 
نوری علا: فرانسه را تسلط داشت البته  دونه آرام شوروخوف را از زبان فرانسه ترجمه کرد البته بعد از انقلاب در آن اختلافاتی که پیش آمد شاملو اسرار کرد که به آذین فرانسه هم نمی داند و همه ترجمه هایش غلط است و در نتیجه دو مرتبه دونه آرام را شاملو ترجمه کرد و منتشر کرد ولی من نشنیدم از دیگر مترجمین ایرانی از زبان فرانسه که در مورد تسلط به آذین به فرانسه شک داشته باشند به هرحال جالب است که در زمان رضا شاه او افسر نیروی دریایی ایران بود و وقتی که در بحر خزر هم ( خودش زاده رشت بود) اتفاقاتی که افتاد در آنجا یکی از توپخانه های کشتی های روسی بودند که به طرف کشتی که او در داخلش بود شلیک کردند و یک دست او را کندند و بردند بنابراین او از آن به بعد دیگر همیشه کت را که به تن می کرد آستینش را تا می زد و با یک سنجاق قفلی نگه می داشت و با دست دیگرش بود که تمام این مطالب را می نوشت. 
میبدی: دست راست بود یا دست چپ؟ 
نوری علا: دست چپ بود.  من از دوران دبیرستان ترجمه های او را می خواندم و لذت می بردم و برای من یک شخصیت مهمی بود اما تا اینکه دیپلم را گرفتم و وارد دانشگاه شدم در سال 1340 هرگز او را ندیده بودم و زیاد هم با روابط بین هنرمندان و نویسندگان آشنا نبودم اما  از آن به بعد به سرعت با فضای ادبی آن روزگار پایتخت آشنا شدم و متوجه شدم که نویسندگان و شاعران ما در گروههای مختلفی عطف به سابقه سیاسی که داشتند با هم نزدیکند و کار می کنند مثلا نویسندگان و شاعران توده ای با همدیگر کار می کردند و آن سالهای 1338 به بعد ندامت نامه نوشتند و از زندان آمدند بیرون خیلی از آنها مثل عبدالرحیم احمدی و شاهرخ مسکوب و به آذین به صورت دست جمعی در یک انتشاراتی کنار هم قرار گرفتند به نام انتشارات مین  که در میدان مخبرالدوبه سابق بود مثل اینکه بعد از انقلاب یا نزدیکی انقلاب منتقل شد به روبروی دانشگاه و آثار آنها در آنجا منتشر می شد و دسته دیگر از نویسندگان مثل آل احمد هوشنگ وزیر و نادر نادرپور بودند که اینها از حزب توده بریده بوند و باز خودشان یک محفل ادبی داشتند که مجله اندیشه و هنر را منتشر می کردند و بعد هم خب جنگ آرش بود که سیروس طاهباز در می آورد و جوانترهایی که دوروبر ابراهیم گلستان بودند در آنجا کار می کردند ما هم که وارد این مساله شدیم همگنان خودم مثل احمدرضا احمدی نادرابراهیمی و محمدعلی سپانلو با خودمان گفتیم چرا برویم زیر علم اینها سینه بزنیم و مستقل هستیم خودمان یک انجمن انتشاراتی هم ما درست کردیم به نام طرفه به معنی نو و نوین و شروع کردیم آثار خودمان را آثار خودمان را منتشر کردن و مجله هم درآوردیم به نام جنگ طرفه در یکی ازروزهای سال 1341 یا 42 دقیقا یادم نیست داشتیم با احمدرضا احمدی که خانه اش در خیابان ایران بود در آبسردار داشتیم قدیم می زدیم من گفتم : خب تو کجای می خواهی بروی که خودت را  ترو تمیز کردی و کت شلوار پوشیدی؟  گفت : من دارم می روم آقای به آذین را ببینم. من گفتم : مگه تو با آقای به آذین آشنا هستی گفت : مدتی است که از طریق پسر عموم که آقای عبدالرحیم احمدی بود آشنا شده بودم و ایشان می خواهد مجله ای در بیاورد یعنی مجله کتاب  
هفته ای که کیهان در آورده بود و شاملو سردبیرش بود سردبیری را از شاملو گرفته بودند و دادند به به آذین. 
میبدی: این عبدالرحیم احمدی همان از اعضای معروف حزب توده بود؟ 
نوری علا: بله عبدالرحیم احمدی بعدها رئیس سازمان جهانگردی شد و بعد استاد دانشگاه بود و رئیس دانشگاه آزاد هم شد قبل از انقلاب و کتاب مشهور گالیله و گالیله ای را او ترجمه و منتشر کرد. 
میبدی: سوابق توده ای بودن اثری نداشت در استخدامشان؟ 
نوری علا: من ندیدم اثری داشته باشه همه آنها شاغل بودند و زندگی های خوبی هم داشتند مثال آقای هوشنگ ابتهاج شاعر توده ای بود ولی درشرکت سیمان تهران که مال ابتهاج عموی او بود خاندان ابتهاج از خاندان اشراف رشت بودند ایشان یک قصری برای خودش داشت در سر خیابان منوچهری و کسرایی کارمند وزارت آبادانی و مسکن بود آقای به آذین بیشتر از راه ترجمه اش نان می خورد و بودند عبدالرحیم احمدی هم که مقامات دولتی اساسا داشت آقای مسکوب باز هم در سازمان جهانگردی شاغل بود که بعدا منتقل شد به سازمان برنامه که من و ایشان و زنده یاد دکتر محمود عنایت با همدیگر هم اطاق شدیم برای چندین سال در مورد دکتر عنایت هم داستانها دارم که می توانم یکی از برنامه ها توضیح بدهم دکتر عنایت در شهر شهیراز چند سال پیش فوت کردند در برنامه ای در تلویزون پارس صحبت کردید من تعجب کردم چون طوری صحبت کردید که انگار ایشان در قید حیات هستند. وقتی که آقای احمدرضا احمدی اشتیاق مرا دید به من گفت خوب اگر می خواهی بیا باهم برویم گفتم : من که دعوت ندارم. کفت :  نه آقا به آذین از نسل جوان خوشش می آید که باهاشون کار بکنه بیا و برویم. خلاصه رفتیم در انتهای خیابان ایران کوچه ای که مدرسه علوی بود و بعد خمینی رفت آنجا و آن تیرباران صورت گرفت خونه به آذین در آن کوچه بود و در یک طبقه ای بود و از پله ها رفتیم بالا در خانه ایشان را زدیم و آقای به آذین در را باز کرد و با تعجب مرا نگاه کرد احمد رضا گفت ایشان دوست من اسماعیل نوری علا است  و مشتاق دیدار با شما بود من هم سرخود ایشان را دعوت کردم ایشان گفت نه خیر بفرمائید وارد اطاق ایشان شدیم و دیدم که زندگی که مثل اینکه همه چیز را سرجای خودش کاشتند تمییز ومرتب و همسر ایشان هم با خوشرویی پذیرایی کرد و دختر و پسری هم داشت که اسمش زرتشت بود و عرض کنم نشستیم صحبت کردند و ایشان گفتند این کیهان هفته که بعدا اسمش شد کتاب هفته را قرار شد من در بیاورم احمد رضا هم که شاعر جوان و خوبی است قرار است که شعرهایش را بیاورد من بخوانم وقتی فهمید من دانشجوی رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه تهران هستم به من گفت شما هم از این مهارت خودت استفاده کن و شروع کن آثار ادبی را ترجمه کردن ، از هردری سخن گفته شد چیزی که از آن خاطره در ذهن من باقی مانده این است که به من  گفت من دوست دارم به شما دو تا جوان نصحیتی بکنم. گفتیم بفرمائید. گفت : من فکر می کنم همیشه نویسندگان و هنرمندان باید طوری عمل بکنند انگار یک سرنیزه ای زیر گلویشان گذاشتند. اگر اینها بگویند آره ، این سرنیزه فرو می رود داخل گردنشان اما اگر بگویند نه آزاد می شوند. هیچ وقت هیچ دعوت اینجوری را آره نگویید همینطور در ذهنم ماند بعدها وقتی که انقلاب شد و به آذین مرکز یک نوع بحرانی در کانون نویسندگان قرار گرفت من همش یاد آن موقع بودم که یکبار گفت آری و بعد آن مصائب  پیش آمد بهرحال به آذین مدتی در کتاب هفته بود و من هم چندتا کار را  ترجمه کردم از جمله یک تکه از کتاب مهاراباتهای  هندی رابه نام داستان ساویتری را ترجمه کردم و برایش بردم و خیلی خوشش آمد و یک شماره کتاب هفته را اختصاص داد به این داستان و بعد هم شد رئیس نشریه پیام نوین که نشریه فرهنگی ادبی انجمن ایران و شوروی بود و در نتیجه یک پیوندهایی بود که آدم بیشتر احتیاط می کرد ما دیگر سراغش نرفتیم که در پیام نوین  تا کار دیگری انجام دهیم ولی از بین ما نادرابراهیمی همیشه ارتباط خودش را حفظ کرد این بود تا سال 1346 که مساله این پیش آمد یک دولت تصمیم گرفت یک کنگره ای به نام کنگره شاعران نویسندگان ایران بوجود بیاورد که از عده زیادی دعوت کردند و بیایند شرکت کنند عده ای هم گفتند ما نمی رویم شرکت کنند و این قرار  شد مورد تشویق جلال آل احمد که جزو نیروی سومی ها بود و با توده ای ها بد بودند باهم قرار شد برویم اعلامیه ای در بیاوریم و که ما در این کنگره شرکت نمی کنیم چون در مملکت ما سانسور برقرار است ما بعنوان نویسنده روزی خوار نویسندگی خودمان هستیم و شما زندگی ما را مختل می کنید و ما اعتراض داریم این به تفصیل نوشته شد و ما در برنامه های تلویزیون ایران فردا برای شما تعریف کردم اما می خواهم بگویم که ما 9 نفر بودیم که این بیانیه را تهیه کردیم و 9 نسخه از آن تهیه کردیم در همان شب در خانه داریوش آشوری هر 9 نسخه را امضا کردیم و هرکدام یکی را برداشتیم برویم به سراغ نویسندگان دیگر و از آنها هم امضا جمع بکنیم و قرار شد روز 15 اسفند 1356 در منزل آل احمد جمع شویم ببینیم چقدر امضا جمع شده و امضاها را یک کاسه بکنیم و این اعلامیه را در بیاوریم که در آن روز من خیلی زودتر رفتم یعنی خود سیمین خانم دانشور به من گفت بیا من دست تنها هستم و کمک کنیم رفتیم میز و صندلی چیدیم و دسته دسته دوستان آمدند  و حدود 57 نفر آن اعلامیه را امضا کرده بودند که یک مرتبه در باز شد و دیدیم به آذین و پشت سرش هوشنگ ابتهاج و سیاوش کسرایی و فریدون تنکابنی هم وارد مجلس شدند که خیلی همه جا خوردند چون سالها بود که بین این دو دسته بخصوص آل احمد و توده ای ها اختلافات شدیدی برقرار بود و سکوتی شد و معلوم شد  که نادر ابراهیمی رفته سراغ همه اینها و گفتند اگر به آذین امضا بکند ما هم امضا می کنیم در نتیجه ایشان رفته دفتر پیام نوین و امضا به آذین را هم گرفته به آذین در آنجا توضیح داد من اگر آمده ام به این مجلس و این اعلامیه را امضا کردم به خاطر این است که شما مدافع آزادی بیان و قلم شده اید و این عبارتی که در اعلامیه شما است مرا تشویق می کرد که این را امضا بکنم که در همین اثنا بود که خبر آمد شهبانو دستور داد که این کنگره تشکیل نشود و در نتیجه این اعلامیه سالبه به انتفاع موضوع شد و آل احمد گفت حالا که دور هم جمع شده ایم بیاییم یک کانونی برای خودمان درست کنیم و کانون لفظی بود که نادر نادرپور پیشنهاد کرد که اسمش را بگذاریم کانون نویسندگان ایران. از آن به بعد مساله نوشتن اساسنامه کانون شد که من چون در سازمان برنامه یکی از کارهای من بود که نهاد های محنتلفی که می خواست بوجود بیاید می رفتیم و سازمان های مشابه اش را در دنیا پیدا می کردیم و اساسنامه آنها را می گرفتیم و می خواندیم و از ادغام آنها یک اساسنامه مطابق نیازها می نوشتیم مثلا سازمان تعاون کشور می خواست بوجود بیاید ما اساسنامه سازمان تعاون کشور را تهیه می کردیم بعد می دادیم ببرند بدهند به دولت یا هرکاری که می خواهند بکنند در نتیجه من کارم در روز بیشتر اساسنامه خوندان بود و عادت کرده بودم که اساسنامه چطوری نوشته شود مواد و تبصره ها در نتیجه مهارتی داشتم در نتیجه انتخاب شدم برای اینکه با همکاری آقای به آذین ما این اساسنامه در تاریخ 15 اسفند 1346 بنویسم و تصمیم گرفتیم کانون نویسندگان را بوجود بیاوریم و و فکر کنم 12 یا 15 اردبیهشت 1347 بود که اساسنامه کانون به تصویب رسید و انتخابات براساس آن انجام شد و اولین هیات دبیران کانون نویسندگان ایران در  انتخابات  برگزیده شد.

میبدی: فضای سیاسی مملکت از چه قرار بود پر تنش بود یا آرام بود دستگاه اعتماد به نفس داشت یا خیر؟  

نوری علا: به نظر من ما دو 5 سال را پشت سر خود داشتیم 5 سال اول از زمانی شروع شد که پریزیدنت کندی به ریاست جمهوری امریکا رسید و روی دستگاه حاکمه ایران یک فشار گذاشت برای اینکه فضای باز سیاسی و اینکه  اصلاحات سیاسی انجام شود که خودش این کارها حکایتی دارد که چگونه این کارها انجام شد اما ما تا سال 1345 یا 46 فضای بسیار شکوفایی بود برای اینکه سخت گیری وجود نداشت تنبیه وجود نداشت تذکر بییشتر داده می شد ویک نوع همکاری به نظر من وجود داشت من یادم است که مثلا چون سازمان برنامه چسبیده بود به وزارت فرهنگ و هنر و در اداره انتشارات وزارت فرهنگ و هنر مرحوم برزگر کار می کرد که در مجله فردوسی هم می نوشت اسمش بود " بررس " که آثار قبل از چاپ را بررسی می کردند و اجازه چاپ می دادند عین اداره سانسور ولی سانسور به کار نمی رفت من یادم است بعضی وقتها مثلا برزگر به من تلفن می کرد یادم هست مورد شهرام شاهرخ داشت بود که شاعر جوانی بودکه شما ایشان را می شناسید؟  بله گفتم : خیلی بچه خوبی است و شاعر خیلی خوبی هم است گفت : یک کتاب شعر فرستاده اینجا هرچی می خونم نمی فهمم این چه می گوید چون نمی فهمم  در شک هستم  به این اجازه بدهم یا ندهم؟  تو چی می گویی من گفتم شعرهای شهرام را خوندم و مثلا مانعی وجود داشته باشد برای انتشارش گفت بسیار خوب و اجازه داده بود یعنی اینجور روابط بود اما از بعد از جشن های شاهنشناهی و تاجگذاری بخصوص و اینکه کندی کشته شده بود و نیکسون بجایش آمد و در واقع سیاست آمریکا در قبال ایران 180 درجه تغییر کرد یعنی نیکسون و  کسینجر تصمیم گرفتند که قدرت تمام را به پادشاه بدهند و آن اصطلاحی که آن موقع رایج شده بود از طرف آمریکا رایج شده بود این بود که شاه ایران بشود ژاندارم منطقه و در نتیجه ورقه سفید به ایشان دادند برای اینکه اسلحه سفارش بدهد ایران یک مرتبه نیروی هوایی ایران یکی از بزرگترین نیروهای هوایی دنیا شده بود و واقعا بازمانده های آن بود در جنگ ایران و عراق ایران را نجات داد هرچند که این ابلهان حکومت اسلامی شاید 100 نفر ازخلبان های درجه یک ایران را تیرباران کرده بودند با این حال عده ای از خلبانان از داخل زندان داوطلب شده بودند بیایند بیرون و بروند و بجنگند با عراق ، چنین وضعیتی از نیمه دهه 1340 رفته رفته روابط تنگ شد ولی هنوز کانون نویسندگان تشکیل می شد کسی نمی ترسید از اینکه بیایند سراغ ما و بگیرند و غیره اطمینانی وجود داشت که ما در داخل یک رواداری حکومتی داریم عمل می کنیم به همین دلیل هم من فکر می کنم که آن 50 یا 60 نفری که آمده بودند اعلامیه را امضا کرده بودند زیاد نمی ترسیدند چون نمی خواستند این اتفاق بیافتند رودربایستی همه دیگر آمده بودندامضا کرده بودند ولی وقتی دیدند خبری نیست و آن کنگره هم به فرمان شهبانو لغو شده ترسها فروریخت و عده زیادتری هم آمدند اما به مرور زمان ما در کانون نویسندگان پیش رفتیم و چندین کار جالب هم برداشتیم مثلا یک شب در دانشگاه تهران شب نیما یوشیح در 18 دی ماه 1347 در دانشگاه تهران که اصلا شعر نو را به خود راه نمی داد برگزار کردیم البته روابط حزب توده کسرایی که جزو هیات دبیران ما بود رفته بود با مهندس میرفندرسکی که رئیس دانشکده هنرهای زیبا بود صحبت کرده بود و از او اجازه گرفته بود این مراسم در تالار دانشکده هنرهای زیبا انجام شود اما کسی نیامد بگوید این کار انجام نشود حتی من یادم است که رادیو تلویزیون هم فیلمبردار  فرستاده بود و تمام مراسم آن شب را که در آن آل احمد سخن گفت سیمین خانم دانشور شاملو و سی یا چهل شاعر دیگر آمدند شعریو  چیزی خواندند تمام مطالب را رادیو تلویزیون روی فیلم ضبط کرد که من دو سالی قبل از انقلاب که پایم باز شد به داخل تلویزیون یک دفتر روابط بین المللی وجود داشت می خواستند این زبان انگلیسی راجع به هنرهای ایران بسازند که به بی بی سی مبادله ای  برنامه ای بکنند ازمن دعوت کردند بروم این فیلمها را بسازم در نتیجه من رفتم به آرشیوتلویزیون و دیدم بله همه اش هست. 
بخش 2

13 بهمن 1393

میبدی: آقای دهباشی در مجله بخارا در تهران شماره مخصوص دادند برای محمود اعتماد زاده به آذین. هفته گذشته رسیدیم  به میانه کار به طور مختصر به ما بفرمائید به آذین که بود؟ 
نوری علا: به آذین زبان فرانسه می دانست افسر نیروی دریایی بود در جنگ جهانی دوم یک دست خودش را از دست داده بود و بیشتر زندگی اش از راه ترجمه می گذشت یکی از مترجمین بزرگ تاریخ ما است و تمایلات شدید سوسیالیستی داشت نمی گویم کمونیستی چون واقعا نمی دانم که آیا بین این دو او تفکیکی قائل می شد یا نه ولی به هرحال خودشان می گفتند سوسیالیسم علمی چون در ایران لفظ کمونیسم قدغن بود همه می نوشتند بخصوص در مجله فردوسی این را رعایت می کردند که مثلا می گفتند بنیانگذار سوسیالیسم علمی یعنی کارل مارکس. در آغاز دهه 40 گشایشی بعد از بگیر و ببندهای بعد از 28 مرداد 32  توقیف افسران توده ای و تیربارانشان و زندانی شدن توده ای ها گذشت و دسته بزرگی از آنها توبه نامه نوشتند و آمدند بیرون رفته رفته محافل ادبی فرهنگی تشکیل شد که چندین شاخه بود من در همان موقع مجموعه مقاله هایی می نوشتم به نام خانواده های اهل ادب ، و در آن توضیح می دادم کی با کیست و در چه جایی  کار می کند معمولا هم یک کتابخانه و یک نشریه در واقع پاتوق و پایگاهشان بود که بعد آقای به آذین رفت به کیهان هفته که شده بود کتاب هفته و احمد شاملو از سردبیری رفته بود و ایشان سردبیری را بعهده گرفت و در آنجا من با ایشان آشنا شدم و به دعوت ایشان کارهای مختلفی را ترجمه می کردم و ایشان هم منتشر می کرد و بعدا از کتاب هفته رفت. به انجمن فرهنگی روابط ایران و شوروی رفت سردبیر ادبی آن مجله شد که پیام نوین نام داشت و از آن به بعد من دیگر همکاری با ایشان نداشتم ولی از طریق نادر ابراهیمی که با ایشان رفت و آمد  داشت می دیدمش و هنگامی که کانون نویسندگان قرار شد تشکیل شود در آنجا دو مرتبه پیوند ما کلید خود با توجه به اینکه من می توانستم کارهای اجرایی را بهتر از بقیه انجام بدهم اساسنامه بنویسم ایشان با من نزدیک شد و اعتماد کردند داشتم این را عرض می کردم در پایان برنامه هفته قبل که در آن زمان فضا هنوز فضای متصلب سنگ شده ای از لحاظ سیاسی نبود همه مشغول فعالیتهای خودشان بودند تا آنجایی که مخالفت صریح با شخص پادشاه نمی کردند تقریبا نوعی از آزادی برقرار بود ولی کسی می خواست کار چریکی یا براندازی بکند البته آن مقوله ای دیگری بود که اثرات خودش را داشت. 
میبدی: در چه دوره ای بود و در امریکا چه کسی ریس جمهور بود؟ 
نوری علا: در دهه 40 پریزیدنت کندی بود و در واقع روی فشار پریزیدنت کندی بود که آنچه در ایران بعنوان انقلاب سفید و انقلاب ششم بهمن پیش آمد انجام شد و اما با ترور کندی مساله عوض شد بخصوص پس از انتخاباتی که نیکسون را به قدرت رساند تصمیم دولت امریکا این شد که بجای فشار آوردن روی دستگاه برای آزاد سازی فضا بیایند اختیارات کامل بدهند و ایران را تبدیل بکنند به آنچه که آن روز می گفتند ژاندارم منطقه.  اما تا این قضیه صورت بگیرد تقریبا دهه 40 به پایان خودش می رسید که دیگر ما مواجه شدیم با جشنهای 50 ساله و جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی بعد حزب رستاخیز و همینطور فضا بسته و بسته تر می شد اما در سال 1347 که سال پر تلاش کانون  نویسندگان بود و به آذین هم همراه با دیگران در شورای دبیران شرکت داشت از لحاظ تساهل فضا داشتم این را عرض می کردم که کانون نویسندگان تصمیم  گرفت به مناسبت دی ماه و سال مرگ نیما یوشیج یک شب نیما یوشیج برگزار کند برای نشان دادن اینکه تا چه حد توانسته نخبگان ادبی و فرهنگی ما را به خودش جذب بکند یک شب باشکوهی را برقرار بکند که باز این هم از طریق همان روابط توده ای انجام شد یعنی اینکه آقای سیاوش کسرایی به من گفت بیا برویم به دیدار آقای میرفندرسکی که رئیس دانشکده هنرهای زیبا بود و از ایشان اجازه گرفتیم که تالار بزرگ دانشکده هنرهای زیبا را به این کار اختصاص بدهیم تقریبا من تمام تلاشم را کردم که حتی چهره های مشهور شهرستانها را هم بکشانم به این مراسم یعنی تقریبا کسی نبود که سرش به تنش بیارزد از لحاظ ادبی فرهنگی و آن شب آنجا نباشد در عین حال رادیو تلویزیون هم یک تیم فیلمبرداری فرستاد و از تمام آن شب فیلمبرداری کرد و عرض من بعد از اینکه من آمدم به انگلستان و برای کار تابستانها می رفتم تهران که خرج تحصیلم را تامین بکنم یکبار به من پیشنهاد شد چند تا فیلم راجع به هنرهای ایران تهیه بکنم که به زبان انگلیسی باشد و با بی بی سی مبادله برنامه ای داشته باشیم من برای اینکه فیلم برداری نکنم پیشنهاد که کردم از فیلمهای موجود آرشیو در تلویزویون استفاده کنیم موافقت شد و من پایم باز شد به آرشیو و در آنجا می دیدم که چه گنجینه ای از آثار مستند در مورد فرهنگ و هنر ایران وجود دارد و در عین حال برخوردم به حلقه های فیلم آن شب نیما یوشیج. 
میبدی: مراسم آن شب نیما به خیر خوشی گذشت یعنی حالت ضدیت با دستگاه را که نداشت؟ 
نوری علا: به هیچ وجه و بسیار شب خوبی بود. من دیدم که آن فیلم هست و حتی گذاشتیم روی مویلا  و تماشا هم کرد و تمام شب آنجا بود ولی بعد از انقلاب من دیگر نمی دانم چه بلایی بر سر آنها آمد بخاطر اینکه تنها بخشی از آن فیلم ها را که در این سی ساله نشان دادند آن بخشی است که جلال آل احمد سخنرانی پایانی آن شب را می کند آن تنها تیکه ای است که دیده شده بقیه اش را نمی دانم از بین بردند یا هست و نمایش نمی دهند ولی بهرحال یادگار بسیار مهمی بود اگر که باقی می ماند. 
میبدی: شما در این فیلمهایی که قرار بود مبادله شود با بی بی سی از این استفاده نکردید؟ 
نوری علا: نه آنها راجع به هنر فرهنگ بود و من راجع به معماری ایران موسیقی ایران منبت کاری 14 فیلم بود یا باغهای ایرانی نقاشی قهوه خانه ایکه هرکدام به یکی از اینها مربوط می شد. 
میبدی: ما در دوره جنگ سرد هستیم و دوره ای که کندی امده سر کار بین روسیه و امریکا هم درگیری های رخ داده و سیاست خارجی با هم شاخ به شاخ شدند در ایران یک مجله ای به زبان فارسی در سفارت روسیه تهیه می شود که سردبیرش یکی از اتباع ایران است یکی از نویسندگان برجسته به نام آقای محمود اعتماد زاده و شماری از نویسندگان و برجسته با این نشریه همکاری دارند دفتر آن هم در سفارت خانه روسیه است و این برای من شگفت انگیز است. 
نوری علا: دفترش در سفارت خانه روسیه  نبود در خیابان وصال شیرزای بود که آنجا را قبلا می گفتند خانه وکس و حتی آن کنگره اول نویسندگان ایران که به همت ملک الشعرای بهار و صادق هدایت اینها انجام شد در همین خانه وکس برگزار شد که برای خودش حکایتی داشت.

میبدی: بله ژاله اصفهانی بود خانم دکتر فاطمه سیاح و آقای دکتر پرویز ناتل خانلری که یکی از مهمترین کنگره های ادبی بود خیلی جالب است یعنی فکر نمی کنم در جایی دیگر این اتفاق تکرار شده باشد مگر در کشورهای کمونیستی  آقای دکتر دستگاه هیچ مخالفتی نداشت با این نشریه؟  و مقولات نظری مثل مارکسیسم و فمینیسم هم بود یا نه؟ 
نوری علا: نه مرتب منتشر می شود. اگر هم بود بیشتر جنبه فرهنگی داشت تا جنبه سیاسی شما مثلا فکر کنید افکار تئوریسین های ادبی هم در آنجا بحث می شد و هم در مجله ای که متعلق به نیروی سومی ها بود یعنی آرش که آقای نراقی صاحبش بود و مدتی سیروس طاهباز سردبیری می کرد و بعد افتاد دست اسلام کاظمیه و ایشان جزو دار و دسته نیروی سومی ها بود آنها هم سوسیالیست بودند ولی به کمونیست اعتقاد نداشتند آزادانه مطالبش پخش می شد من خودم راجع به نظریه های ادبی تئوریسین هایی روسیه مطلب در آنجا نوشتم. 
میبدی: مطالب پیام نو در آنجا منتشر می شد توسط آقای به آذین اعضای هیات تحریریه که همکاری می کردند همه کسانی بودند که به چپ گرایش داشتند یا نه از طیف های مختلف در این نشریه مطلب می نوشتتند  یعنی یک تیم سیاسی مشخص بودند یا اینکه نه آزاد بود؟ 
نوری علا: مثلا شما نگاه بکنید یکی از نویسندگان ثابتش نادر ابراهیمی بود و به ایشان خیلی وصله ها چسباندند ولی هیچکس تا حالا نگفته این  کمونیست بوده یا با شوروی بود و بیشتر ملی گرا بود و بعد از انقلاب مذهبی شد و قصه های ایشان آنجا چاپ می شد. 
میبدی: خیلی جالب بود یعنی یک نوع آزادی که می توان دربرابرش یک علامت سئوال بزرگ گذاشت . 
نوری علا: به نظر من اساسا رسانه در ایران دست چپ ها بود کسی به نشریات دست راستی ها توجهی نمی کرد نه خریداری داشت حتی وقتی که مجله تماشا را می خواستند در بیاورند باز می بینید که بسیاری از چهره های چپگرایی که دیگر فعالیت سیاسی نمی کردند آنجا مطلب می نوشتند یا خود مجله فردوسی هم به هرحال پایگاه چپ ها بود درسته است که آقای عباس پهلوان نه به اندازه امروز اما آن روز به هرحال تمایلش این بود من یادم است در تشکیل کانون نویسندگان یکی از اختلافاتی پیش آمد و عباس پهلوان پایش ایستاد این بود که ما در کانون نویسندگان علیه سانسور مبارزه می کنیم نه علیه دستگاه سیاسی و ما برانداز نیستیم و ما قانون اساسی مشروطیت را قبول داریم اینها همه به اسرار عباس پهلوان بود که گنجانده شد هم در مرامنامه و اساسنامه کانون نویسندگان اما در مجموع که نگاه بکنید من همین دو ما پیش که رفته بودم برای سخنرانی به دعوت آقای مقصودلو به نیویورک دیدم که ایشان تقریبا تمام مجلات آن دوره را کامل در کتابخانه اش دارد به طوری که من 3 یا 4 روز رفتم در زیر زمین خانه اش که این کتابخانه را دارد نشستم و این مجلات را ورق زدم وبه قول فرنگی ها ذهن خودم را refresh کردم و وقتی که نگاه می کردم می دیدم که تمام نویسنده ها چپ می زنند ، اصلا یک سری مقاله های بود که وزارت اطلاعات می داد به مطبوعات چاپ بکنند و در برابرشان پول کاغذ هم به مطبوعات می داد اما خود مطبوعات یک طوری این چند صفحه ای را که وزارت اطلاعات می داد مثلا در وصف انقلاب سفید یا شاهنشاه یا تاجگذاری و غیره بود اینها را طوری صفحه بندی می کردند که کاملا این سه چهار صفحه با بقیه صفحات مجله فرق داشت واین را من در همین دو ماه پیش هرچه ورق می زدم می دیدم اینگونه است و به نظر من جولانگاه چپ ها بود شما کانون پرورش فکری کودکان را نگاه بکنید آقای صمد بهرنگی با تیراژ وسیع یا کانون کودکان و نوجوانان بود که در آن همه آدمهایی بودند که تمایلات چپی داشتند از م آزاد یا خود شیروانلو که معاون خانم ارجمند بود و تمام دستگاه زیر نظر او بود که کتاب مارکسیستی را در حوزه ادبیات ترجمه کرد در عین حال در توطئه ترور سال 44 فروردین درباربا نیکخواه شرکت داشت همه رفتند زندان ولی وقتی که اظهار پشیمانی کردند و آمدند بیرون به مقامات بالا رسیدند و شیروانلو در کانون پرورش فکری به شدت به نوشته ها ادبیات و تفکرات چپی میدان می داد به نظر  آنجا شما هر کدام که نگاه بکنید می بینید یک مزه چپ در همه آثار منتشر شده بین آنها است  یا مثلا احمد رضا احمدی که مسئول انتشار صفحات شعر خوانی بود شما نگاه کنید صفحاتی را که منتشر کرده صدای شاملو است صدای ابتهاج است اکثر انتخاب ها چپی است یا شاملو رفته شعرهای نیما یوشیج را خوانده و آن شعرهایی را انتخاب کرده که دارای وجه چپ بودند. 
میبدی: بنابریان می شود گفت در ایران نظامی بر سرکار بود که اولا مخالفان را تحمل می کرد مخصوصا کسانی که در کار فکری بودند کار خلاقه می کردند و می خواستند منتشر بکنند تقریبا راه برایشان باز بوده و محصوری برای کسی  نبوده محصوری در حد زندان و این الان وقتی مقایسه می کنیم با اوضاع روزگار با خیلی از کشورهای دنیا که روز به روز از شمار دموکراسی ها کم می شود بجای اینکه اضافه شود می بینیم که خیلی فاصله وجود دارد  حیف کاش آن فضا حفظ شده بود کمال پیدا کرده بود امروز ما از آزادی مطلق برخوردار بودیم چون همه مخالفان شاه داشتند کار فکری می کردند آثارشان را چاپ می کردند. 
نوری علا: همینطور است به نظر من حتی آنهایی که گیر می افتادند در واقع برابر نورم عمل نمی کردند من نمونه ای خدمت شما بگویم آقای فریدون تنکابنی که طنز نویس بود و توده ای هم بود که بعدا مشخص شد اما قبلا جزو آقای به آذین بود و با ایشان رفت و برخاست می کرد و در کانون نویسندگان من هم صندوق دار کانون نویسندگان بود ایشان یک کتابی نوشت به نام شهر شلوغ که دقیق اسمش خاطرم نیست مجموعه قصه هاش بود بعد قصه ها را که شما می خواندید مثلا نویسنده نوشته بود امروز در روز نکبت و دلگیر 4 اردبیهشت از خواب بیدار شدم رفتم سرکار این کتابی بود که رفت به اداره سانسور و اجازه انتشار هم گرفت بعد آقای تنکابنی آمد یک ورقه تصیح نامه گذاشت لای این کتاب آنجا که می رفتی می گفتند لطفا این غلط ها را تصیح فرمائید. 4 اردبیهشت را بکنید 28 مرداد به این دلیل آمدند گرفتنش و بردنش به زندان. 
میبدی: وقتی عباس پهلوان در کانون نویسندگان این پیشنهاد را داد و روی مساله سانسور تاکید کرد و گفت ما برانداز نیستم و مخالف قانون اساسی نیستیم ، آل احمد و به آذین چی گفتند؟ 
نوری علا: آل احمد اتفاقا در برخورد با ایشان این حرفها را زد و آل احمد بلافاصله گفت دستهایش را برد بالا و گفت من تسلیم هستم ما نمی خواهیم اینجا حزب درست کنیم ما می خواهیم کانون نویسندگان ایران را درست کنیم و به آذین اول زیاد از خودش فورس نشان نمی داد یعنی آن شبی که این اتفاقات افتاد اصلا هنوز به آذین نیامده بود چون ما جمع شده بودیم برای اینکه آن اعلامیه اول را علیه کنگره شاعران بدهیم وقتی که آن کنگره از بین رفت و منتفی شد تصمیم گرفتیم حالا که دور هم جمع شدیم و این اعلامیه را امضا کردیم بیایم کانون نویسندگان درست بکنیم آقای به آذین جزو کسانی بود که اعلامیه را بعدا امضا کرده بود در نتیجه در شبها و جلسات اولیه که داشتیم ما این اعلامیه را بنویسیم و چگونه پخش کنیم و غیره ایشان اصلا حضور نداشت اما وقتی که آمد دیگه این مسائل طی شده بودیعنی ما پذیرفتیم که می خواهیم یک کانونی داشته باشیم بر بنیاد قانون اساسی مشروطیت و از آزادی های مصرح در آن قانون دفاع کنیم و با سانسور مخالفت کنیم و اتفاقا روزی که به آذین آمد به منزل آل حمد و اعلام کرد که او هم هست و گفت چون شما نوشتید ما خواهان آزادی بیان و مبارزه با سانسور  من هم هستم. 
میبدی: آن زمان هنوز سروکله آقای براهنی پیدا نشده بود؟ 
نوری علا: چرا از روز اول ایشان حضور داشت. در مورد شکل گیری کانون نویسندگان دو سه روایت گفته شده و هر روایتی هم قضیه داستان را می خواهد بر حول محور خودش بگرداند  یکی از روایتها این است که ببینید قبل از اینکه اصلا این مساله کنگره شعر و مساله اعلامیه و تصمیم تشکیل کانون نویسندگان پیش بیاید آقای یدالله رویایی آقای احمد شاملو یک نشریه درآوردند به نام بارو که از با شاملو که بامداد بود و رو رویایی شده بود بارو خیلی قشنگ هم صفحه بندی کردند مرتضی ممیز صفحه بندی می کرد ولی اینها امتیاز نداشتند و همینطور سرخود چاپ کردند و بعد از دو یا سه شماره جلوی آنها را گرفتند اینها تصمیم کرفتند بروند به آقای هویدا شکایت بکنند و وقت گرفتند از طریق آقای داود رمزی که رئیس دفتر هویدا بود در آن موقع چند نفر بودند آل احمد و رویایی شاملو عباس پهلوان و براهنی و شریعت که در فردوسی قصه می نوشت هم بودند به هرحال اینها می روند پیش هویدا و در آنجا تندی بین آل احمد و هویدا صورت می گیرد. برای اینکه هویدا می گوید خوب شما هم بیایید همکاری کنید مملکت را بگردانید او هم می کوبد به میز می گوید نویسندگان بر حکومت هستند نه با حکومت. که این جمله طلایی است که این اسلامی ها خیلی بکار می برند که آل احمد چنین حرفی زد. 
میبدی: بالاخره بد مملکتی نبوده نویسنده می رفت دفتر نخست وزیر مشت می کوبید بر میز. آل احمد را هیچ وقت نگرفتند؟ 
نوری علا: نه خیر ایشان هم داستان دارد که در فرصت بیان خواهم کرد یک دفعه ما در کافه فیروز نشسته بودیم ظهر بود و من ماشین داشتم آل احمد هم یک ماشین اپل داشت ولی آن روز نیاورده بود به من گفت آقا تو ماشین داری گفتم بله گفت می تونی منو برسونی تا خیابان کاخ گفتم : البته  آمد سوار شد رفتیم تا خیابان کاخ آنجا دفتر مجله تلاش بود که داود رمزی شده بود سردبیر مجله تلاش و این گفت : که من دارم می روم به این دفتر یک سازمان امنیتی می آید با من می خواهد صحبت بکند و من قرار را از طریق داود رمزی در این دفتر گذاشتم من گفتم : می خواهی که من منتظر شما بمونم گفت : اگر لطف بکنی خیلی خوب است منو برسونی خونه بنابراین من رفتم به دفتر داود رمزی و آل احمد ایشان هم با آن سازمان امنیتی رفته به اطاق دیگری و از توی اطاق صدای داد و فریاد آل احمد می آمد و بعد با عصبانیت آمد و سوار ماشین من شد تا برویم به سمت تجریش. 
بخش 3

15 بهمن 1393

میبدی: هفته گذشته رسیدم به جلال آل احمد گفتگو و دیدار شما در کجا بود؟ 
نوری علا: در کافه فیروز با هم دیدار کردیم زیر سینمایی بود که ظهرها پاتوق همه بود روزهای سه شنبه آل احمد می آمد بچه های دیگری مثل نوری زاده و دیگران همیشه آنجا بودند همه می دانستند می خواهند آل احمد را ببیند سه شنبه باید بیایند کافه فیروز ، از شهرستانها هم هرکسی می آمد سعی می کرد جوری ردیف کند که سه شنبه را تهران باشد و بیاید به کافه فیروز. 
میبدی: آن وقت دستگاه سعی نکرد کافه فیروز را تعطیل بکند تا این جلسات را بهم بزند؟  و بحث هایی که در کافه فیروز می شد علیه حکومت بود؟  مشاهدات خودتان را در آن روز بیان بکنید که چه شد بین آل  احمد و مامور ساواک چه گذشت؟ 
نوری علا: من شاهدش نبودم. بله همه جا این بحث ها بود. آل احمد به من گفت شما اتومبیل داری؟  من اتومبیل خودم را نیاوردم ، گفتم بله گفت :منو برسان خیابان کاخ ، رفتیم آنجا دفتر مجله تلاش بود و آقای داود رمزی هم سردبیرش بودآل احمد به من گفت یک نفر از سازمان امنیت خواسته با من صحبت بکند من گفتم می آیم در دفتر مجله تلاش با شما حرف می زنم. بعد هم من گفتم آقای آل احمد شما ماشین ندارید چه جوری می خواهید برگردید خونه خودتان؟  گفت اگه تو لطف کنی من ممنون می شم. من هم گفتم باشه آمدم ماشین پارک کردم و رفتم در دفتر مجله نشستم کنار دست داود رمزی با هم شروع کردیم به گفتگو کردن. یک آقای قد کوتاهی هم بود که فکر کنم اسمش حسین زاده بود او هم با آل احمد سلام علیک کرد رفتند به اطاق بغلی که در شیشه ای پهن دواطاق را از هم جدا می کرد اول صداها آرام بود و بعد یواش یواش صدای آل احمد اوج گرفت و چیزهای تند می گفت و بعد هم در شیشه ای را باز کرد و با عصبانیت آمد داخل گفت آقا بریم ! خداحافظی با رمزی کرد و رفتیم بیرون سوار ماشین شدیم مدتی که من این خیابان کاخ را طی می کردم تا برسم به میدان کاخ بعد بپیچم خیابان تخت جمشید ، ایشان همینطور به زمین و زمان فحش می داد من هم ساکت گوش می کردم نمی دانستم می توانم کنجکاوی بکنم یا نه؟  بالاخره که مقداری آتیشش پایین آمد گفت: می دانی این مرتیکه چی به من گفت؟  گفتم :نه خیر. گفت : به من گفت تو بری بالا بیای پائین تو را زندانی نمی کنیم. ممکن است که یک روز داری میری منزل یک کامیون بزن بهت و بکشه تو را ، ولی حسرت زندان را به دلت می گذاریم. دیوانه اش کرده بود این حرف. 
میبدی: گویا یک دفعه هم یکی ازمسئولان ساواک چنین پیامی به پهلوان داده بود که به آل احمد بگو هرکاری 
می خواهد بکند ما نمی گیریمش. 
نوری علا: حتما اما من نمی دانم ولی این چیزی بود که در ماشین داشت به من می گفت. 
میبدی: جالبه که این همه حق حیات قائل بودند برای مخالفین.  داشتیم راجع به براهنی صحبت می کردیم. 
نوری علا: بله عرض می کردم که این روایت تشکیل کانون نویسندگان چند نفر نوشتند مثل سپانلو براهنی باقر پرهام نوشته اینها را که می خواهی بخوانی می بینید که داستان هرکدام طوری آغاز می شود که خود گوینده قهرمان اصلی داستان است. در مورد آقای دکتر براهنی ، حاضر نشد آن اعلامیه علیه کنگره شاعران و نویسندگان را امضا کند و حتی یادم است که یک روز آل احمد در کافه فیروز به شدت عصبانی شد براهنی می گفت صلاح نیست این کار را بکنیم و آل احمد با مشت می زد روی میز همه بچه ها نشسته بودند می گفت دکتر تو می ترسی و ترسو هستی. و براهنی هم سرخ شده بود و حرفی نمی زد. 
میبدی: کنگره ای بود که شهبانوبرگزار می کرد؟ 
نوری علا: کنگره ای بود که ما نشسته بودیم داشتیم صحبت می کردیم که اعلامیه را علیه آن بدهیم براهنی حاضر به امضا نبود تا اینکه وقتی در 15 اسفند سال 1346 در خانه آل احمد جمع شدیم و معلوم شد این کنگره منتفی شده به دستور شهبانو براهنی از در آمد و گفت آقا این اعلامیه کجاست من امضا کنم. عده ای خندیدند  وبالاخر امضا کرد و بعد خوب کنگره منتفی شده بود و همه آماده شده بودند بروند خانه هایشان آل احمد گفت حالا که دور هم جمع شدیم بیاییم یک کار صنفی انجام بدهیم ، که نادر پور گفت کانون نویسندگان را درست بکنیم آقای براهنی از آن تاریخ 15 اسفند آمد جزو موسسین کانون نویسندگان. اما در روایتی که ایشان قضیه را می گوید بر می گردد به سه سال قبل ، که می گوید من و آل احمد و عباس پهلوان رفتیم پیش هویدا این ماجرا ها اتفاق افتاد و وقتی که بیرون آمدیم آن ملاقات پایه ای شد برای تشکیل کانون نویسندگان  که البته این دو هیچ ربطی به هم ندارد خوب ایشان با چسب اسکاچ اینهارا به هم می چسباند فقط برای اینکه بگوید قضیه از آنجا شروع نشد بلکه از اینجا شروع شد. من هم دارم روابط شخصی خودم را می گویم احتمالا من هم خطاهای هم ذهنی دارم از لحاظ یادآوری خاطره ممکن است اشتباه بکنم ولی تاریخ ها مشخص است ملاقات نویسندگان در پی توقیف مجله بارو با هویدا در سال 1344 اتفاق افتاد کانون نویسندگان در سال 1346 مقدمات تشکیل آن فراهم شد در سال 1347 هم بوجود آمد. 
میبدی: دیدم در هیات تحریریه فردوسی شما بودید و سپانلو و براهنی هم می آمد یک حشر و نشری داشتید روابط شخصی شما بر چه اساس بود؟ 
نوری علا: البته سپانلو و براهنی خیلی از هم بدشان می آمد همه بر علیه هم مقاله می نویشتیم و من خودم چندین مقاله علیه براهنی نوشتم اصلا کار من با مجله فردوسی اینگونه آغاز شد ، من اصلا عباس پهلوان را نمی شناحتم که براهنی در مجله فردوسی مقاله ای می نوشت و علیه یدالله رویایی که این دزده  و شعرهای سان ژوپرس فرانسوری را دزدیده و این حرفها در مورد کتاب دریایی های رویایی که من خیلی آن کتاب را دوست داشتم و در موردش یک معرفی نامه در مجله نگین نوشته بودم شروع کرد دو سه هفته در نشریه جهان نو متعلق به نیرو سومی ها بود که منتشر می شد در آنجا پنبه رویایی را زدن یک روز رویایی به من تلفن کرد و گفت می خواهم بیام ببینمت و آمد خانه ما و گفت این براهنی حریف ندارد در این جمعیت و تو اگر واقعا فکر میکنی دریایی های من اثر خوبی است بیا در مقابل این بایست. من هم گفتم کجا بنویسم مجله نگین هم آن زمان من سردبیرش بودم. گفت نه من دوست دارم فردوسی آن را چاپ بکند چون خیلی خواننده دارد من گفتم در فردوسی با کسی آشنا نیستم ایشان گفت من به عباس پهلوان می گوییم و تو را معرفی می کنم تو این مطلبت را آنجا بنویس و همان کوچه ای که زندگی می کردم دفتر مجله فردوسی هم بود رفتم به دفتر مجله و عباس پهلوان را اولین بار آنجا دیدم و اولین قسمت مقاله ام را دادم و همانجا خواند و گفت خوب است و داد چاپ کرد حدود شش یا هفت هفته من این مقاله را می نوشتم در رد نظرات دکتر براهنی راجع به شعر دریایی های رویا و در عین حال اصولا راجع به نقد ادبی و نظریه های ادبی چون دانشجوی رشته زبان بودم اینها را خوانده بودیم سر کلاس و آشنا بودم و از آنجا همکاری من با فردوسی آغاز شد با براهنی هم همیشه رابطه خوبی داشتم به نظر من براهنی از آدمهای بسیار دوست داشتنی و شیرینی است در معاشرت و آدم خسته نمی شود از صحبت با او. ولی از لحاظ نقد و شعر ادبی من با او موافق نبودم و مخالف بودم و در مخالفتش هم می نوشتم بنابراین رابطه من و براهنی هیچ وقت بد نشد حتی دوباری هم رفتم به تورنتو همواره مهمانی داده و دوستان دیگری را هم دعوت کرده و با هم نشستیم و برخاستیم ولی هر دو قبول داریم که همدیگر را قبول نداریم در زمینه شعر و نقد. 
میبدی:  مقالات شما چاپ شد عکس العمل او چه بود آیا عکس العملی نشان داد؟  

نوری علا: اتفاقا یک انتظار6 هفته ای پیش آمد راجع به خوانندگان فردوسی که حالا براهنی می خواهد چه کار بکند من همیشه دیکته ام خیلی بد بود در دبیرستان هم که بودم دیکته ام بد بود اصلا نیم توانستم بیان صاد و ث تشخیص بدهم و از عربی همیشه بیزار بودم در آن مقاله یک جایی نوشته بودم : "درد ما را درمان نیز القیاس " این را با ((ث)) سه نقطه نوشته بودم ، هفته ای که مقاله من تمام شد ، براهنی فقط دو خط جواب داد گفت من به آدم بی سوادی که قیاس را با ث می نویسد جواب نمی دهم. همه اینها را در خانه مقصود لو یکبار دوره کردم. آدم خلاقی هم است یعنی این سیلان ذهنی که او دارد در کمتر آدمی از ما در آن وجود داشته و نثر فوق العاده ای هم دارد اما شعرش به اندازه نثرش نیست. من یادم است تنها نویسنده ای که شخص شاه از او نام بردبراهنی بود. 
میبدی: شاه براهنی را متهم کرد که مامور روسهاست درسته؟ 
نوری علا: من یادم نمی آید. 
میبدی: به آذین در گفتگو با شما سعی می کرد نظام کمونیستی را تبلیغ بکند؟ 
نوری علا: هرگز تنها چیزی که من یادم است اولین باری که در جوانی با احمدرضا احمدی رفتیم به منزلش به من گفت شما یادتان باشد که یک سرنیزه زیر گلویتان است اگر بگویید آره می رود به گلویتان و همیشه بگویید نه این تنها نصحیت سیاسی اجتماعی بود که به من کرد با من خیلی صحبت  می کرد راجع به کانون نویسندگان ساعتها صحبت می کرد ولی هیچوقت در آن تبلیغ سیاسی ندیدم. 
میبدی  : می گویند شخصیتی که عادت به نه گفتن داشت کمال الملک غفاری نقاش بود که استعداد فوق العاده ای در نه گفتن داشت. به آذین به شما این توصیه را می کرد. 
نوری علا: من مقاله ای در مرگ او نوشتم به نام سرنیزه ای زیر گلوی به آذین برای اینکه وقتی صحبتهای ما ادامه پیدا کرد برسیم به ، به آذین بعد از انقلاب همیشه برای من این مطرح بود این سرنیزه چی شد. 
میبدی: پس به آذین بعد از انقلاب  تغییر کرد؟ 
نوری علا: رسما گفت من طرفدار خط امام هستم و در راه خمینی کار می کنم و این هم آره هست. 
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میبدی: اگر خاطرتان باشد داشتیم راجع به ، آقای محمود اعتماد زاده یا به آذین شروع کردیم که سهم عمده ای داشت در آشنایی بسیاری از آثار نویسندگان جهان به نسل ما و نسلهای بعد. صحبت می کردیم و حتی جلال آل احمد و دیدار های شما با این جمع. 
نوری علا: من در واقع اولین برنامه را به پشنهاد شما شروع کردیم راجع به آذین صحبت کردن و من فکر می کردم هر هفته یکی از چهره ها مورد بحث قرار می دهیم ولی تا الان سه برنامه رفته و هنوز در نیمه داستان به آذین هستیم به هرحال من ادامه می دهم. از خاطرات من در مورد به آذین قبل از انقلاب چند نکته باقی مانده که نمی دانم از کجا آغاز بکنم اول به آذین آدم بسیار خجالتی و محجوبی بود و اگر می خواست حرفی بزند و اگر فکر می کرد حرف طرف مقابلش را ناراحت می کند خودش به شدت تمام خونش می ریخت روی صورتش و زبانش به لکنت می افتاد و به سختی می تواند حرف بزند و خیلی شدید محفوظ به حیا بود ولی در عین حال آدم خیلی صریح الهجه ای بود حرفش را می زد ولی برای خودش به نظر من خیلی دشوار بود این مرحله را طی بکند وقتی که خیلی عنایت و محبت به کسی داشت زیاد در این مورد غلو نمی کرد همیشه یک فاصله ای بین خودش و دیگران ایجاد می کرد و و اشخاص خیلی کم می توانستند از این فاصله رد بشوند و به درون او برسند. سال 1350 کانون نویسندگان درش بسته شد و ارتباط من با آقای به آذین قطع شد من دیگر خبری از ایشان نداشتم تا دو سه سال بعد که یک روز زنده یاد فیروز شیروانلو که آن موقع هم معاون کانون پرورش فکری کودکان بود و هم خودش یک دفتر تبلیغاتی داشت و عصرها در دفترش برخی از دوستان جمع می شدیم  و گپ می زدیم و از آنجا راه می افتادیم به کافه نادری به من تلفن کرد و گفت این آقای تیمسار مقدم شده است رئیس ساواک تهران و ایشان به من تلفن کرده و اظهار علاقه کرده که با چند نفر از نویسندگان صحبت بکند. در مورد کانون نویسندگان ،  و چون تو هم عضو شورای دبیران بودی و هم منشی من به ایشان گفتم با تو تماس می گیریم که ببینیم چه کار می توانیم بکنیم. من گفتم دیگر کانونی وجود ندارد و من هم شغل خاصی در کانون ندارم. بنابراین معنی ندارد من بخواهم از جانب کانون اقدامی بکنم. گفت خوب من اینطوری می گویم چند نفر از نویسندگان را ایشان لیست داده و می خواهد ببیند گفتم مثلا چه کسانی می توانند باشند؟  گفت من فکر می کنم مثلا داریوش آشوری نادر ابراهیمی و هوشنگ وزیری باشد برویم ببینیم اینها چه
 می گویند. حالا خودش می دانست می خواهد چه بگوید یا مثل من خالی از ذهن یود. به هرحال با آنهای دیگر هم تماس گرفت و روزی را معین کردیم همه در دفتر شیروانلو جمع شدیم و شیروانلو هم از این اتومبیلهای بزرگ کشتی مانند داشت. همه نشسته و راه افتادیم به طرف ساواک که در سه راه سلطنت آباد قرار داشت. فیروز شیروانلو ایشان پسر تیمسار شیروانلو بود و در لندن تحصیل کرد و در لندن با دیگر دانشجویان آنجا مشهور شد گرایشات چپ پیدا کرد به ایران برگشتند یک تشکیلات زیر زمینی با نیکخواه و بقیه درست کردند و بعد هم  مساله ترور پادشاه در فروردین 1344 پیش آمد و ایشان مدتی به زندان افتاد و بعد از زندان آمد بیرون بی سروصدا چون ما می دانیم نیکخواه و دوستانش آمدند عذر خواهی کردند و آمدند از زندان بیرون ولی شیروانلو بی خبر از همه جا آمد بیرون و بعد هم شد معاون خانم امیرارجمند در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و در کانون بسیاری از نویسندگان کار می کردند و من هم از طریق آنها بود که با شیروانلو آشنا شدم و کم و بیش مخور شدیم با هم. 
میبدی: این هم مساله جالبی است بالاخری جمعی تصمیم داشتند شاه ایران را ترور بکنند تا مرحله کشتن هم پیش رفتند بعد هم حکومت همه آنها را بخشید و بعد پستهای مهم و کلیدی گرفتند و کار می کردند تازه من یادم هست شیروانلو چیزهایی که ترجمه می کرد آثار مارکسیستی بود و دلش می خواست مارکس را به  جامعه ایران معرفی بکند مارکس نو را دستکم و این خودش یک پدیده بود؟ 
نوری علا: بله من نمی دانم این پدیده آگاهانه ای بوده یا نه ولی همینطور که در جلسات قبل خدمت شما گفتم به نظر من هرچه به پایان دهه 40 نزدیک می شدیم آغاز دهه 50 تقریبا می شود گفت همه سازمانهای  که در آموزش و پرورش فکری نسل جوانان در ایران فعالیت می کردند گرداندگانش نیروهای چپ بودند که تصمیم گرفتند بیاید با دولت همکاری بکنند. حال آیا دولت آگاهانه این کار را می کرد یا نمی کرد؟  من در آن مورد اطلاعی ندارم به هرحال خود همین کانون پرورش فکری کودکان زیر هدایت فیروز شیروانلو خیلی آثار گودکان را منتشر می کرد مثل ماهی سیاه کوچولو صمد بهرنگی  خوب اثر کاملا چپ بود. 
میبدی: من بخاطرم است هیاتهایی که می آمدند از طرف دولت به خارج از کشور برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاه ها زیاد به جناح راست کاری نداشتند بیشتر از چهره و شخصیت های چپ بود که دعوت می کردند برای رفتن به ایران و اینکه بیایند و هر کدام هم برگشتند پستهای خیلی مهمی به آنها دادند تقریبا تمام وزرا به جناج چپ تعلق داشتند تمام آدمهایی که در موسسات مهم و نوبنیاد که مربوط می شد به دورانی که ایران صاحب رفاه بسیار شده بود و وضع مالی هم بسیار خوب شده بود اینها همه را به آنها سپردند و آنها بودند که مملکت را در جمع اداره می کردند بیچاره راستها سرشان بی کلاه مانده بود و حکومت تحویلشان نمی گرفت. 
نوری علا: همینطور است که  می گویید مثلا من کارشناس سازمان برنامه بودم واقعا از اواخر دهه 40 و اوایل دهه 50 سازمان برنامه پر شد از این جوانانی که در کنفدراسیون دانشجویی خارج از کشور فعالیت داشتند و بعد در این هیات هایی که ارسال شده بودند به خارج با آنها مذاکره کرده بودند و اینها را آورده بودند به ایران ، ما در طبقه 5 سازمان برنامه که دفتر برنامه ریزی کلان بود اصلا اسم آن را در سازمان برنامه می گفتیم بوتیک ، برای اینکه  زبان رایج در آن طبقه انگلیسی بود و بچه ها باهم انگلیسی صحبت می کردند همه سوابق اینجوری داشتند و من یادم است برای مدت کوتاهی دوست و رئیس من در سازمان برنامه آقای جلال ستاری رفت به وزارت فرهنگ و هنر که آنجا یک مدیریت برنامه ریزی در فرهنگ و هنر ایجاد بکند و از من هم خواست مدتی با او همکاری بکنم من بعنوان کارمند منتقل رفتم به وزارت فرهنگ و هنر و حدود 23 دفتر برنامه ریزی در استانهای مختلف درست کرده بودیم بعد از 7 ماه که مشغول این کار بودیم یک روز آقای ستاری به من گفت من از شغلم استعفا دادم و دارم می روم من گفتم کی جانشین شما می شود؟  گفت یک آقایی هست به نام چنگیز پهلوان جزو بچه های کنفدراسیون است و فعالیت خیلی   شدیدی داشته و او موافقت کرده که برگرده به ایران و آقای پهلبد ایشان را کرده مدیر کل برنامه ریزی وزارت فرهنگ و هنر . 
میبدی: ایشان یکی از دبیران برجسته کنفدراسیون دانشجویی بودند و برگشتند ایران من نصور می کردم ایشان را دستگیر می کنند نه آمد و واقعا سعی کرد به ایران خدمت بکند و اندیشمند و متفکر بود. 
نوری علا: من مدتی که معاون او بودم چند ماهی بیشتر طول نکشید آدم بسیار فهمیده و دقیقی بود ولی به هرحال منظورم این بود اینها از خارج  می آمدند با آن سابقه از خارج و مشاغل بالایی را در دستگاه می گرفتند. 
میبدی: مثلا منوچهر آزمون یکی از شخصیتهای هضو سازمان انقلابی حزب توده یکی از شخصیت هایی بود که در آلمان دستگیر کردند بخاطر فعالیت های کمونیستی آقایان بوذری ،حمزوی ، دکتر ناظمی بودند ایشان وقتی آمدند به ایران اول در دستگاه اطلاعات و بعد هم شد وزیر مملکت ، از جناح چپ افراطی یا افرادی که در راس کلیدی تلویزیون بودند همه سوابق چپ داشتند یا کسانی که در اطراف دکتر باهری حتی وزارت دربار و آقای نهاوندی و مجیدی و آقای مهدوی گرایش جبهه ملی آمده بود. 
نوری علا: من یکبار شنیدم پادشاه به اطرافیان خودش گفته بود از من سوسیالیست تر پیدا نمی شود. پس از دیدار ایشان بود با چاوشسکو که در بازگشت به اطرافیانش گفته بود اگر مقایسه کنید من از این آقا سوسیالیست تر هستم  یعنی با این ماجرای انقلاب شاه و مردم اصلاحاتی که در سیستم قرار بود داده شود ایشان فکر می کرد که تمام اقدامات سوسیالیستی را انجام داده به هرحال خود انقلاب سفید و مواد آن مقدار زیادی الهام گرفته از چپ بود. 
میبدی: آقای به آذین در این ارتباط با شما و سایر دوستان شاعر و نویسنده داشت هیچ وقت سعی داشت اندیشه خودش را به شما منتقل القا کند به اطرافیان خودش هیچ وقت شاهد مواردی از این دست نبودید؟  

نوری علا: نه من همچین حسی را نکرده بودم البته می دیدم رفتارش با اشخاص مختلف متفاوت است مثلا بین ما جوانهایی که دهه 40 کار را آغاز کرده بودیم و همه جمع شدیم در یک تشکیلاتی به نام انتشاراتی طرفه خوب مثلا من و بهرام بیضایی داریوش آشوری سپانلو و نادر ابراهیمی و جعفر کوش آبادی و احمدرضا احمدی و دیگران خوب رفتار به آذین با جعفر کوش آبادی رفتار دیگری بود تا باماها. کوش آبادی توده ای بود و علاقمند به جریانات چریکی بعدا شد و مثل پسرش با او رفتار می کرد ولی با ما بیشتر بزرگتری بود که با جوانها صحبت می کند و من تبلیغات سیاسی را از جانب او ندیدم. 
میبدی: در اقع شما روشنفکران خرده بورژوا بودید؟  

نوری علا: بله 

میبدی: سوالی دیده بودم در فیسبوک که پرسیده بوندند : آقای به آذین که آقای دکتر نوری علا گفت دستش قطع شده بود به چه سبب چرا یک دستش را از دست داده بود؟ 
نوری علا: تا آنجایی که من می دانم ایشان در بحر خزر ایشان افسر نیروی دریایی بود روی کشتی بود مثل اینکه خمپاره ای پرتاب می شود از طرف ناو روسی  به طرف این کشتی و یکی از ترکش دستش را قطع می کند.

میبدی: عجیب است آدمی که این همه عاشق و شیفته شوروی بود خودش یکی از قربانیان روسها شده بود. 
نوری علا: آخر هم همین شد. خلاصه ما در ماشین فیروز شیروانلو رفتیم من اولین بار بود می دانستم و 
می فهمیدم که ساواک کجا است. رفتیم وسه راه سلطنت آباد ماشین را پارک کردیم و ما را بردند داخل ساختمان و داخل یک اطاقی که میز گردی وسطش بود و چند صندلی و چیز دیگری نبود نه به دیوار و نه جای دیگر هیچ چیز نبود ما البته وقتی داشتیم می رفتیم در داخل ماشین با هم طی کرده بودیم که آقایان آشوری و هوشنگ وزیری بعنوان سخنگویان ما در آنجا وارد مذاکره بشوند ما سکوت می کنیم مدتی نشستیم منتظر در باز شد دیدم تیمسار مقدم آمد و با همه ما دست داد و نشستیم و احوالپرسی کرد و گفت : من علت اینکه خواهش کردم شما بیایید و شما را ببینم این است که من به یک فکری رسیدم و می خواهم این را با شما درمیان بگذارم ما سکوت کردیم که ببنیم ایشان چه می گوید و شروع کرد به صحبت کردن شما می دانید منافع ملی چیست؟  گفتیم خوب کم و بیش می دانیم و می توانیم حدس بزنیم منافع ملی چیست. گفت به نظر من صرف نظر از اینکه ما چه عقاید سیاسی اجتماعی مختلفی داشته باشیم به هرحال عضو این ملت هستیم و منافع این ملت باید مورد نظر همه ما باشد در نتیجه من فکر کردم که حالا مسئولیت ساواک تهران را به من داده اند من بیایم یک جلساتی را بگذارم و مسائل سیاسی روز را برای نویسندگان ایران طرح بکنم و ازشون نظر بگریم در عین حال اگر که تشخیص می دهید که این حرفها با منافع ملی خوانا است شما هم کمک کنید البته بعدها که آمدم انگلستان و محصل انگلیس بودم بعد هم پناهنده شدم به انگلیس در ملاقاتی که با برخی از روزنامه نگاران انگلیسی داشتم پی بردم در انگلستان هم چنین تهدیدی است یعنی اینکه بعضی روزها مقامات وزارت خارجه و سایر مقامات اینها نویسندگان را جمع می کنند و برای اینها توضیح می دهند که مثلا این اتفاقات افتاده و منافع ملی ما حکم می کند که ما در این مورد حرفی بزنیم یا حرفی نزنیم این را از خود روزنامه نگاران انگلیسی شنیده بودم ولی برای ما این حرف خیلی گران آمد بخاطر اینکه ما فکر کردیم دارد دعوتمان می کند بیایید ساواکی بشوید بنابراین همینطور مانده بودیم چی بگوییم بالاخره آشوری و هوشنگ وزیری گفتند شما که می دانید ما نمایندگی از جانب کسی نداریم کانون نویسندگان که تعطیل شده است شما اجازه بدهید ما برویم پیغام شما را به بقیه منتقل بکنیم ببینیم تصمیم دست جمعی چه می شود ایشان گفت بسیار خوب و یک نفر را تعیین کنید که رابط باشد که نتیجه را به من بگوید. شیروانلو گفت این آقای نوری علا همیشه مسئول امور اجرایی کانون بوده و آدم منظمی است و اگراجازه بدهید من شماره تلفن شخصی شما را بدهم به ایشان و ایشان نتیجه مذاکرات را به شما بگوید. گفت بسیار خوب شماره اش را روی کاغذ نوشت داد به من و از اطاق آمدیم بیرون حالا این را چجوری به ، به آذین وصل می شود خواستم بگویم. آمدیم بیرون و سوارماشین شیروانلو که برگردیم در داخل ماشین بحث بین ما در گرفت که این مرتیکه به ما می گوید که شما بیایید ساواکی بشوید و این چه حرفی زده بود تنها کسی که گفت شما اشتباه می کنید هوشنگ وزیری بود که از داخل همان ماشین اصلا تغییر جهت داد و آدم دیگه ای شد. 
میبدی: برای آگاهی نسل جوان ، هوشنگ وزیری تیتوئیسم بود طرفدار تیتو جبهه نیروی سوم اینها طرفداران سیوسالیسم نو بودند در یوگسلاوی. 
نوری علا: ایشان هم خارج از کشور بود وقتی که برگشت از طریق خلیل ملکی ما با او اشنا شدیم و بعد هم او رفت با آل احمد دمخور شد و ولی سال 52یا 53 بود آل احمد که رفته و کانون نویسندگان از بین رفته بود و ما دیگه زیاد خبری از هم نداشتیم اما در آن ماشین ایشان می گفت تیمسار مقدم حرف درستی زد ما نباید دچار افکار ایدئولوژیک بشویم  و هر سفیدی را سیاه بکنیم. تیمسار می گفت چرا از خودتان سئوال نمی کنید هربار که می خواهد دانشگاه اعتصاب بشود دانشکده فنی اعتصاب می کند و دانشگاه معقول منقول هیچ وقت اعتصاب در آن صورت نمی گیرد. خوب این به معنی است که بیگانگان نمی خواهند مهندس در کشورمان تربیت کنیم از این مثالها می زد و ایشان هم همان حرفها را در ماشین تکرار می کرد به هرحال قرار شد من بروم با خانم سیمین دانشور که رئیس کانون نویسندگان بود و آقای به آذین که یکی از ستون های کانون بود بروم صحبت بکنم تا ببینم اینها چه می گویند من تلفن زدم به خانم دانشور و گفتم که امروز چنین ملاقاتی صورت گرفته و عرض کنم چنین حرفهایی رد و بدل شده شما چی فکر می کنید؟  گفت با آن لهجه شیرازی من اصلا حوصله این حرفها را ندارم. با من دیگه از این حرفها نزن هرکاری که دلتان می خواهد بکنید من بلند شدم چون خانه به آذین تلفن نداشت رفتم به خانه اش نزدیک پس از شهیاد منطقه ای که به آن می گفتند برق اکستم رفتم در زدم خوشبختانه خونه بود رفتم داخل و گفتم قضیه به اینگونه است اندکی سرخ شد و به هیجان آمد و گفت که من فکر می کنم که باید به اینها بگوییم که شما اول آن پرونده معلق ثبت کانون نویسندگان را به جریان بیاندازید وقتی که کانون نویسندگان تاسیس شد آن وقت ما می توانیم به این مطالب هم رسیدگی بکنیم اما تا موقعه ای که شما جلوی رسمی شدن کانون نویسندگان را گرفته اید دلیلی ندارد ما اساسا با هم صحبتی بکنیم. 
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نوری علا: من اجازه می خواهم در ابتدای برنامه امشب دو سه دقیقه مطلبی را عرض کنم و این است که در هفته گذشته من تعداد زیادی نامه و ایمیل از دوستانی که این برنامه را نگاه می کنند دریافت داشتم و در این نامه ها احساس می شود بوسیله این دوستان که من و شما قرار گذاشتیم بنشینم و گذشته رژیم سابق را تبرئه بکنیم
 می خواستم بگویم اصلا چنین قصدی ندارم اگر هم حرفی زدم راجع به آزادی هایی که در آن موقع وجود داشت بر می گشت به مسائل فرهنگی ، چون بحث ما راجع به کانون نویسندگان و غیره بوده است من خبر ندارم که با چریکها چگونه عمل می کردند اما با همه این احوال یکی از دوستان عزیز من که خودش و همسرش از دوستان نزدیک من هم بوده اند و از هم جدا شدند و این خانم یک نامه ای برای من نوشته که اگر اجازه بدهید آن را بخوانم: آقای نوری علا عزیز من مصاحبه تو را درباره به آذین دیدم من فکر می کنم کمتر کسی این همه تجربه و دیدار و حافظه از گذشته دارد کاش این نوارها به صورت کتاب هم در می آمد. دوست عزیزم یک نکته هم می خواستم  بگویم و آن اینکه در مقدار زیادی از خاطراتی که ذکر می کنید اگر یادت باشد من هم بودم و یا بهتر بگویم من متعلق به آن عصر و زمانه بودم و بخاطر زندگی با همسر سابقم در خیلی از ماجراها وارد بودم. آقای میبدی دوست دارد به کمک گفته های تو از آن زمانه برای حکومت نوعی از آزادی را تصویر کند که امروز مردم ما آنها را ندارند من به تجربه زندگی خودم باید بگویم که مثلا آقای فردوس کارمند ساواک ، وقتی همسرم را که تو درجریانش بودی مثل بقیه احضار کرده بود که درباره امضا اعلامیه کانون سین و جیم کند  گویا همسرم فقط در مخالفت حرفهای فردوس چیزی گفته بود که همانجا بهش گفتند شما پیش ما تشریف خواهید داشت و می دانید که مدتی زندانی کشید. پس از آزادی هم او اجازه چاپ و نشر کتاب نداشت حتی اسمش را از پای یک آگهی تسلیت برداشتند برای سالها ممنوع الخروج بود و ممنوع از کار دولتی وقتیکه مرا به ساواک احضار کردند و درباره شبی که اعلامیه نوشته می شد سئوال جواب کردند و من گفتم که من از چیزی اطلاعی ندارم. یکی از ساواکی ها گفت خودت رفتی کاغذ و مداد آوردی و دستشان دادی که اولین بار من دچار این نگرانی که همیشه با من است شدم. همان شب بود که حس کردم در خانه ما دوربین یا ضبط صوتی کار گذاشته شده بعد هم جریان کتاب شعر خودم پیش آمد که بخاطر یک کلمه گندم سرخ و دو سه شعر دیگر مرا احضار کردند. وقتی قدری بگومگو کردند یکی از 5 ساواکی دور میز گفت اگر زیاد حرف بزنی تمام کتابها را خمیر می کنیم و برای خودت هم دردسر می شود. یکی از ساواکی ها که آشنای دوست دیگرمان بود عین ماجرا را برای آنها هم تعریف کرده بود و تاکید کرده بود به این خانم بگوید که سر کتابش دیگر حرفی نزند و به این ترتیب کتاب من تا زمان انقلاب 7 سال توقیف شد فیلمی هم که با همسر سابقم ساختیم توقیف شد. شب اول نمایشمان در تئاتر فردوسی دانشگاه تهران سالن از طرف ساواک بسته شد این پرگویی ها را کردم که بگوییم که صدها مورد نظیر شرایط ما بود همچنین واقعا می شد آزادانه در کافه فیروز نشست و از رژیم بد گفت؟ ! یادت نیست در کافه نادری یک شب که هاوانانا گیلا را می زدند همسرم از پشت میز بلند شد و گفت مرگ بر اسرائیل و دور ما را همه خلوت کردند و همگی از ترس مردیم که الان دستگیرش می کنند الان در ایران اینطور که می گویند  همه علنا در تاکسی و صف گوشت و نون دارند فحش می دهند مشکل این رژیم آن ظاهر کثیف و ضد زن ضد شادی و ضد کافه و ضد دانسینگ است اگر همین رژیم به مردم آزادی های فردی دوران شاه را بدهد جامعه از زمان شاه هم از نظر سیاسی بازتر خواهد شد. خلاصه آنچه به یادم می آید زندگی در یک فضای پر از ترس و اضطراب و بیکاری و بی پولی بود و همسری که پس از آزادی از زندان دچار توهم تعقیب شده بود و یکی از دلائل تریاک کشی او  همین موقت از هالینوسینهای  هولناکش بود. 
من وظیفه داشتم این را بخوانم. 
میبدی: اولا هدف از اینکه آدم یک جوری رژیم گذشته را بخواهد مطهر بکند به هیچ وجه نیست ایران هم سوئیس نبوده ما هم در اروپا نیستیم ایران یک کشوری است در قلب خاورمیانه این خداوند یا طبیعت قدرت مقابله و مقایسه را به ما داده ما شاهین دربرابر خودمان داریم کفه های ترازو باید شرایط و امکانات موجود در همه کشورهای خاورمیانه را بگذاریم در یک کفه مال ایران هم بگذاریم در یک کفه آزادی نسبی است در این شکی نیست ایران هم کشور اروپایی نبوده و به شیوه کشور دموکراتیک اداره نمی شد ولی جمع که می زنید بالاخره مردمانی بودند تجربیات شخصی تلخ و غمناک بسیار زیاد است و شبیه نامه ای که سرکار خانم نوشتند کسی منکر نیست. در بررسی تاریخ باید انصاف داشته باشیم. 
نوری علا: نگرانی و حسرتی که ما داریم به همین خاطر است یعنی اینکه ما کشوری داشتیم که به راحتی می توانست مشکلات خودش را رفع کند و کنار بگذارد اما به نظر من همانقدر که توطئه خارجی همانقدر که اشتباهات سیاسیون افراط گرای ما در این زمینه مقصر بودند خود دستگاه هم مقصر بود یعنی ما نمی توانیم بگوییم که بخصوص که الان در روزهای سالگرد انقلاب هستیم که بگویم که انقلاب ربطی به کارکرد دستگاه قبلی نداشت بلکه فقط ناشی از این بود که خارجی ها توطئه  کردند شاه را بندازند شرکت نفتی و بنده حرفم این است که دو طرف ماجرا را باید ببینیم اینجوری نیست که بگوییم سیستم  در سقوط خودش مقصر نبوده. 
میبدی: نظری است شنیدنی و کاملا هم درست است باید عامل داخلی فراهم باشد تا عنصر خارجی بتواند در مسائل داخلی یک مملکت اثرگذار باشد. ما عناصر بالقوه داشتیم مساجد بودند خود روحانیون ناراضی بوده یا انقلابی بودند که دست در دست کسانی گذاشتند که به هیچ وجه به مذهب اعتقادی نداشتند ولی موفق شدند از مذهب بعنوان یک عامل تاکتیکی استفاده کنند و متحد بشوند و دخالت خارجی بوده اما عامل داخلی هم وجود داشته.  
میبدی: اگر بخاطرتان باشد می دانید ما را تا کجا بردید. 
نوری علا: بله عرایض من آنجا پایان گرفت تیمسار مقدم از طریق آقای فیروز شیروانلو چند نفری را دعوت یا احضار کرد به ساواک و در آنجا گفت که من آمده ام مسئول ساواک تهران شده ام می خواهم کمک کنم کانون نویسندگان دومرتبه شروع کند به کار و جلسات مشترکی هم داشته باشیم که ما شما را در جریان مسائل مملکت بگذاریم و ما گفتیم که کانون که وجود ندارد الان چندین سال است که از بستنش گذشته و دیگه ماها ماموریتی از جانب کسی نداریم. اینکه اجازه بدهید با دوستانمان صحبت بکنیم و بعد خدمت شما نتیجه را بگوییم که ایشان به آقای فیروز شیروانلو گفت من شماره خودم را می دهم به آقای نوری علا که ایشان نتیجه را به من اطلاع بدهند چون من آخرین منشی کانون نویسندگان بودم. باری به هرحال آمدیم از ساواک بیرون. اجازه بدهید شما را تصحیح کنم  اکثر این دوستانی که من راجع به آنها صحبت می کنم مخالف رژیم نبودند کانون نویسندگان برای مخالفت با رژیم درست نشده بود ما انقلاب مشروطه را قبول داشتیم قانون اساسی مشروطه را قبول داشتیم اما معتقد بودیم این قانون رعایت نمی شود ما خواستار این بودیم در زیر سایه قانون اساسی مشروطیت زندگی بکنیم بیشتر اعتراضات ما راجع به این قضیه بود وگرنه به اعتقاد من اصلا در شرایطی که ما در دهه 40 و 50 زندگی می کردیم اصلا حکومت شاه آلترناتیوی بهتر از خودش نداشت که آدم برود به آن آلترناتیو متوسل بشود و بگوید که اگر او بیاید تکلیف ما روشن می شود و وضع ما بهتر می شود. یک طرف که مذهبی های افراطی بودند آن طرف هم کمونیستی های افراطی بودند عده ای هم چریک بودند چه آلترناتیوی مناسب تر آن آلترناتیوی که می توانست وجود داشته باشد که به نظر من همه ماها تعلق داشتیم به چنین وضعیتی آن بی خود و بی جهت زیر دست و پا له می شد وگرنه بنده که کارمند سازمان برنامه بودم مسئولیت رسیدگی به پرونده های فرهنگ و هنر را داشتم مرض نداشتم که دنبال تغییر رژیم باشم من فکر می کردم این پول مملکت است و من سازمان برنامه ای باید بودجه را درست تخصیص بدهم به فعالیتهای مختلف و بسیاری از دوستان ما هم به همین ترتیب من این مطلب را به صراحت می گویم شاه حکومت شاه آلترناتیوی بهتر از خودش نداشت و به همین دلیل ما همه اصلاح طلب بودیم و خواستار این بودیم که این رژیم بتواند خودش را تصحیح بکند اما متاسفانه آن راه را نرفتند و راه دیگری را انتخاب شد. 
 به هرحال ما آمدیم از ساواک بیرون قرار شد که من با بقیه بزرگان کانون نویسندگان تماس بگیریم پیغام تیمسار مقدم را به آنها بدهم و عرض کنم تا ببینیم که تا چه شود اول که رسیدم به منزل تلفن کردم به خانم سیمین دانشور که رئیس کانون نویسندگان بود قبل از اینکه کانون بسته شود ایشان گفتند : نه آقای نوری علا من اصلا بعد از مرگ جلال هیچ دل و دماغی ندارم و حوصله اش را هم ندارم هرکاری می خواهید بکنید خودتان انجام دهید من کاری ندارم نفر بعدی که رفتم با او صحبت کنم آقای به آذین بود رفتم در آن منطقه برق آکستم مشهور بود منزل آقای به آذین را در زدم و ایشان با تعجب مدتی بود که مرا ندیده بود سلامی کردم و گفتم بله قضیه اینطوری بود دیدم معمولا وقتی به هیجان می آمد یک مرتبه خون می زد به صورتش تا من گفتم که تیمسار مقدم از ساواک من و آشوری و نادر ابراهیمی و هوشنگ وزیری را احضار کرده بود و چنین حرفی زد. خیلی برآشفته شد و اندکی در اطاق راه رفت و گفت شما چه فکری می کنید گفتم من نظرم این است ما اصلا نمایندگی نداریم از جانب کانون نویسندگان اگر کانون نویسندگان تشکیل شد در مجمع عمومی کانون نویسندگان مطرح کنیم. گفت همین فکر خیلی خوب است و به نظرم بهترین موقع است که پرونده تقاضای ثبت کانون نویسندگان را به شهربانی و اداره ثبت دادیم و آنها متوقفش کردند تا آن پرونده را به جریان بیاندازند کانون دومرتبه تشکیل شود ما در اولین جلسه کانون پیغام تیمسار را به بقیه می رسانیم خوب معلوم بود که در واقع بیشتر یا بهتر از این کاری را نمی توانیم بکنیم این بود که من آمدم بیرون و برگشتم به سازمان برنامه و از آنجا شماره تلفنی که تیمسار مقدم به من داده بود گرفتم و خودشان گوشی را برداشت من خودم را معرفی کردم گفتم من اسماعیل نوری علا هستم چند روز پیش به اتفاق آقای شیروانلو در خدمت شما بودیم گفت بله چی شد آقا من منتظر بودم. گفتم پیغامی که من برای شما دارم این است که ما پرونده خودمان را تکمیل کردیم و شما دستور بفرمائید پرونده به جریان بیافتد کانون نویسندگان تشکیل شود آنوقت ما می توانیم روی پشنهاد شما تصمیم بگیریم سکوت کرد معلوم بود درهم رفت و گفت بله بسیار خوب گوشی را گذاشت و دیگر در این مورد خبری نشد من هم دیگر آقای به آذین را ندیدم تا سال 1356 یعنی سه یا چهار سال بعد از آخرین ملاقات ما که من برای تابستان از لندن رفته بودم به تهران و شنیدم که کانون نویسندگان دومرتبه تشکیل شده است جلسات مرتب هیات رئیسه ای دارد و جلسات عمومی که در منزل زنده یاد گلشیری برگزار می شد اما جلسات خصوصی تری که مربوط می شد به تنظیم اساسنامه در منزل آقای آشوری برگزار 
می شد و آقای آشوری به من گفت آقای به آذین گفته دفعه قبل آقای نوری علا در نوشتن اساسنامه به ما کمک کرد به او بگو در یکی از این جلسات شرکت بکند که من دومرتبه به آذین را دیدم که خیلی لطف و محبت کردند و من هم بیشتر از دوماه در تهران نبودم و هر هفته در جلسات کانون نویسندگان شرکت می کردم تا اینکه یک روز آقای محمدعلی سپانلو به من تلفن کرد و گفت که امروز جلسه هیات رئیسه کانون نویسندگان در منزل ما تشکیل می شود و اظهار علاقه کردند که تو هم در این جلسه باشی من گفتم چشم و بلند شدم رفتم به منزل آقای سپانلو دیدم بله نشستند آقای به آذین بود خانم هما ناطق بود آقای فریدون آدمیت بود و دیگران که یادم نیست. نشستیم و خوب چای خوردیم من دیدم که همش حرفها دارد می زنند و معلوم نیست چرا خواستند که من در جلسه باشم بالاخره خودم گفتم که اگر ممکن است به من بگوید که چرا خواستید که مرا ببینید همه برگشتند رو به آقای به آذین نگاه کردند ایشان هم مطابق معمول که هم خجالتی بود و هم صریح بود باز دومرتبه خون به صورتش ریخت و با لکنت و سختی شروع کرد که شما اخیرا با ساواک تماسی داشتید من هرچه فکر کردم گفتم نه خیر من اصلا ارتباطی ندارم من با ساواک گفت یعنی شما هیچ ملاقاتی با تیمسار مقدم نکردید من گفتم نه خیر به همدیگر نگاه کردند و بعد من یک مرتبه به اصطلاح سکه ام افتاد که این باید مربوط به همان ملاقات سه یا چهارسال پیش بوده باشد گفتم آقای به آذین شما که خودتان مطلع هستید که من رفته بودم با آقای شیروانلو عده ای احضار شدیم به ساواک و پیغامی را آوردیم من اول آمدم خدمت شما و شما راه حلی داده بودید که من منتقل کردم حتما کسی که آن داستان را شنیده فکر کرده این داستان ما این روزگار است و آمده این حرف را زده که یک مرتبه چهره به آذین باز شد و گفت من هم تعجب کردم آخر چطور ممکن است که چنین چیزی  به او گفته بودند که نوری علا از جانب ساواک دستور گرفته که بیاید کانون نویسندگان را بهم بزند. گفت من به دوستانم گفتم این حرف نمی تواند درست باشد بالاخره من پافشاری کردم آخر کی آمده این حرف را زده؟  گقتند آقای باقر مومنی و معلوم شد که این آقا با یکی از همکاران من در سازمان برنامه دوست بوده و آن همکار سازمان برنامه که داستان ملاقات را می دانسته بدون ذکر اینکه این چه زمانی اتفاق افتاده و این را برای ایشان نقل کرده و ایشان هم به سرعت رفته کانون نویسندگان و گفت که مواظب نوری علا باشید دو سه روز بعد که در منزل آقای گلشیری جلسه برقرار بود و اتفاقا من هم رئیس جلسه شده بودم گفتم من از این موقعیت می خواهم استفاده بکنم و نکته ای را خدمت دوستانم بگویم و آن این است که من اعتقاد دارم اگر که کسی   مامور شده باشد از جانب هر مقامی که کانون نویسندگان را بهم بزند شایسته هر نوع شماتت و حتی اخراج از کانون نویسندگان است این اعتقاد راسخ من است و در نتیجه چون این آقای باقر مومنی آمده است و چنین مطلبی را گفتند و الان هم آقای به آذین اینجا حضور دارند می دانند جریان چه بوده و ربطی به سال 56 بوده اوج گرفتن جریانات انقلابی و اعتراضی گفتم این اصلا  قضیه ربطی به این نداشت و ماجرا را گفتم  و آقای به آذین رو به آقای مومنی کرد و گفت که شما باید از آقای نوری علا معذرت خواهی بکنید و ایشان هم انصافا معذرت خواهی کردند و گفتند من اینطور شندیده بودم و وظیفه داشتم بیایم اطلاع بدهم باری این دیدار  من قبل از پیروزی انقلاب با آقای به آذین بود و بعد برگشتم به لندن در همان اوایل ماه و دیگر سالی گذشت تا اینکه انقلاب شد و همه این حرفها و من در تابستان پس از انقلاب بار دیگر برگشتم به ایران. 
میبدی: آقای دکتر نوری علا این مجموعه شخصیتهایی که اسم بردید واقعا همه اینها اصلاح طلب بودند؟  مثل آقای باقر مومنی یا خود آقای به آذین یا آقای هوشنگ ابتهاج کسانی بودند که خیلی فعال بودند. 
نوری علا: مساله این است که من تابحال آنچه راجع به کانون نویسندگان گفتم مربوط می شود به کانون نویسندگان 47 بوجود امد و سال 50 هم بسته شد آن زمان هیچ یک از این آقایان اصلا عضو کانون نویسندگان نبودند. بلکه پس از اینکه در سال 1356 کانون نویسندگان دومرتبه درست شد آنوقت مورد هجوم همه احزاب سیاسی قرار گرفت در آن دروه اول می گفتند که همانطور ما به اصلاح طلبان الان گیر می ذهیم آنها هم می گفتند کانون نویسندگان چی می گویند که مثلا می خواهد آزادی های مصرح در قانون اساسی مشروطیت را برگزار کند این حرفها چیست اینها هیچ کدام با کانون نویسندگانی ها کار نمی کردند و آقای ابتهاج و آقای کسرایی هم فقط روی دستور آقای به آذین آمده بودند به آن جمع. 
میبدی: بنابراین وقتی شما طالب اصلاحات بودید اما تمام راه ها را بروی حکومت بسته بودند  چون هیچکس به کمتر از انقلاب دیگر راضی نمی شد و زیررو کردن کل سیستم به این نقطه رسیده بودند بنابراین چه انتظاری می شود داشت؟ 
نوری علا: سالها پس از اینکه کانون بسته شد درواقع من یقین دارم که  کلید اصلی هنگامی شد که حزب رستاخیز اعلام شد. 
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میبدی: شما چه احساسی دارید آدمهایی را که به یاد می آورید مجموعه آدمهایی که با آنها حشر و نشر داشتید حالا هرکدام در یک گوشه دنیا افتاده اند. 
نوری علا: این به نظر من سفری که در کنار شما دارم به گذشته می کنم برای خود من هم خیلی شگفت انگیز است  یعنی بعضی وقتها بر می گشتم به جوان آن سالها بعد فکر می کردم من الان اگر آن موقع بودم چه می کردم چه می گفتم چرا آن احساسات را داشتم یک نوع بازبینی همراه با انکشاف مجدد خودم هست در این زمینه برای من خیلی تجربه خوبی بوده شاید اگر می خواستم بنویسم اینجوری در نمی آمد الان می شینم راحت روبروی شما و مطالب را بازبینی می کنم به هرحال این داستان نسلی است که اسمش را در مرحله اول تا انجایی که به خودم مربوط می شود اسمش را می گذارم داستان نسل پس از 28 مرداد برای اینکه ما واقعا نسلی بودیم وقتی در آغاز دهه 40کار مطبوعاتی و اجتماعی را شروع کردیم به کل تصور و نگاه ما با نسلی که در دوران دکتر مصدق و 28 مرداد زندگی می کرد و فعال بود. متفاوت بود و یک زندگی متفاوتی داشت در واقع می شد دید ما به صورت موازی و پارلل در جهان های مختلفی زندگی می کنیم من وقتی برمی گردم به رابطه ای که پیدا کردم مثلا با آل احمد یا به آذین و کسرایی و نادرپور می دیدم اگرچه دوستشان می دارم با آنها راه می روم اما دنیای من دنیای آنها نیست و من اصلا متوجه گرفت و گیر هایی که در ذهنیت آنها وجود دارد نیستم بلکه فرزند زمانه ای هستم که آن زمانه بکل فرق کرد با زمانه آنها و در نتیجه فکر می کنم حالا که من اشراف دارم بر اینکه آنها در چه جهانی بودند می بینم که بسیاری از مواقع " می گویند بچه ای که مار را گرفته بود می زد به ماست می خورد " من فکر می کنم وضعیت جوانان دهه 40 در همکاری با این دو نسل قبلی خودش یک چنین وضعیت داشت یعنی ما اصلا ملتفت عظمتی که این دوستان برای خودشان قائل بودند نبودیم راحت حرف خودمان را می زدیم راحت باهاشون تعارف نمی کردیم بعضی دلخور  می شدند برخی استقبال می‌کردند بعضی حیران می مانند. چند وقتی داشتم خاطرات زنده یاد نادرپور را  می خواندم در مورد همان سالها در مصاحبه ای که با دکتر صدرالدین الهی کرده راجع به این صحبت می کند که مثلا نوری علا و احمدی و سپانلو را می شناختم و علاقمند بودم بعد می گوید که این جمله برای من خیلی جالب بود که ما نسل مرید پروری بودیم همه سعی می کردیم دور خودمان مرید جمع بکنیم در میان ما رویایی خیلی مهارت داشت در این زمینه جوانان را می کشید طرف خودش و جذب می کرد و اینها می شدند مرید و نوچه او ، در دهه 40 وقتی من از اروپا برگشتم به ایران من هم تصمیم گرفتم که خوب چرا من نوچه خودم را نداشته باشم و در نتیجه عده ای از بچه ها را دور خودم جمع کردم. بعد این روایت را از دید من نگاه بکنید خوب ما هم 7 یا 8 شاعر جوانانی بودیم در آن دهه که خوب دنبال این می گشتیم مطرح باشیم در اینجا و آنجا ولی خوب راهها بسته بود و کسی ما راه نمی داد من یادم است که یکبار عصری بود در کافه نادری نشسته بودیم نادرپور از در وارد شد ما به احترام خبردار ایستادیم و آمد سر میز ما نشست و بعد یهو گفت آقا من تصمیم گرفتم که یک مقاله ای در معرفی شما شاعران جوان و شعرهای شما بنویسم و این را بدهم در مجله سخن چاپ شود. ما دیگه رفتیم به عرش علا ، قرار گذاشتیم و من گفتم بریم خونه ما و قرار شد دو سه هفته در خانه ما بنشینم و مقداری مشروب و کالباس گرفتیم رفتیم خانه ما. نادرپور هم هر شب راجع به یکی از ما شروع کرد به صحبت کردن مثلا می گفت تو یک شعری بخوان من هم می خواندم می گفت این شعر اینطور است و ما هم عرش را سیر می کردم که یک شاعری چنین کرده است تا اینکه جلسات تمام شد و نادرپور گفت من مقاله ام را می نویسم می دهم به سخن تمام آن ماه را ما منتظر بودیم که این مجله سخن دربیاد بعد که مجله درآمد هرچی نگاه کردیم دیدیم مقاله از نادرپور نیست یادم است من و احمدی و کوش آبادی راه افتادیم رفتیم دفتر مجله سخن به اعتراض که آقای نادرپور راجع به ما مقاله نوشته و شما چاپ نمی کنید؟  من نمی دانم آقای کیانوش بود یا کس دیگه ای ، گفت ما اصلا روح مان خبر ندارد  نادرپور چنین مقاله ای را ننوشته و به ما نداده و خود نادر پور هم رفته بود سفر نبود و بعد این معما برای من مانده بود که چرا ایشان این کار را کرد بعد توی این مصاحبه با صدرالدین الهی خواندم که من هم می خواستم مثل رویایی یک سری نوچه داشته باشم بچه ها را جمع کردم و بهشان گفتم فلان ولی بعد از این عمل خودم شرمنده شدم  فکر کردم کار غلطی دارم می کنم بنابراین مقاله را ننوشتم به این ترتیب این مصاحبه نادرپور با الهی مشکل ما را حل کرد چون ما نمی فهمیدیم چه اتفاقی افتاده و تقصیر دکتر خانلری یا کیانوش بگذاریم ! یا  چی علت این مقاله منتشر نشده بود. 
این برخوردها آن موقع برای ما قابل هضم نبود ما خیلی راحت می نشستیم صحبت می کردیم هوس می کردیم که مطرح باشیم و تلاش می کردیم که بی خودی هم مطرح نشویم یعنی تا حدی که توان ما بود کار درست و حسابی ارائه بدهیم و بعد هم البته وقتی نا امید شدیم از اینکه بتوانیم راه پیدا کنیم به نشریات گردن کلفت آن زمان مثل صدف و اندیشه وهنر بود و همین سخن ، من یادم است یک روزی با نادر ابراهیمی در مشروب فروشی بود روبروی سینما تخت جمشید نزدیک در شرقی دانشگاه ما از دانشگاه ادبیات می آمدیم بیرون قدم زنان در تخت جمشید می رفتیم و گاهی وقتها که می رسیدیم به مشروب فروشی آبجوو ساندویچ می گرفتیم می خوردیم و در آنجا با نادر داشتیم صحبت می کردیم گفت من نمی دانم چی کار کنم که ازشر این بن بستها راحت بشویم ما هم بشکافیم و جلو برویم من گفتم که چرا نمی آئیم خودمان کتاب چاپ کنیم و نشریه در بیاوریم و چرا چشم ما به دست اینها باشد گفت چطوری؟  گفتم اگر که ما در 15 نفری جمع بکنیم و نفری 100 تومان بگذاریم می شود مثلا 1500 تومان می شود  و با تجربه ای که من و نادر داشتیم برای اینکه یک سری کتاب راجع به نقاشی و معماری را من ترجمه می کردم و تقریر می کردم و نادر هم تحریر می کرد و اینها را تالار غمزه چاپ کرده بود گفتم اینها مگه چقدر خرج می کنن بابت این کتابها همان 1500 تومان و گفتم ما می رویم جمع می کنیم و خودمان کار می کنیم و او هم پسندید و ما رفتیم کافه نادری و بلافاصله در عرض یک ماه این پول درست شد و ما اولین نشریه خودمان را به نام جنگ طرفه منتشر کردیم که الان که نگاه می کنم آنچه که می نویسند راجع به دهه 40 چون خوشبختانه بسیاری از دانشجویان رشه ادبیات توجه پیدا کردند به آنچه که در ادبیات دهه 40 اتفاق افتاد و دارند تزهای خودشان را در مقطع فوق لیسانس و دکترا را درباره جریانات ادبی دهه 40 می نویسند و توجهی هم پیدا کردند بسیار هم دقت دارند چندتایی با من تماس می گیرند پرسشهایی دارند یا حتی به حالت مصاحبه سوالاتی را  مطرح می کنند می بینم که ما بدون آنکه بدانیم با این که کاری کردیم سنگ بنای یک جریانی به نام موج نو را در ادبیات فارسی گذاشتیم که به ادبیات هم اکتفا نکرد به طور مثال از طریق بهرام بیضایی رفت به نمایشنامه نویسی و بعدا سینما و یا بعدا که مثلا مسعود کیمیایی هم درجلسات ما پیدا شد او هم راهی پیدا کرد به طرف سینمای موج نو و اسفندیار منفرد زاده که رفت سمت موسیقی و نادر ابراهیمی طرف سریال سازی برای تلویزیون. 
به این ویکی پدیای فارسی می خواستم اطلاعاتی راجع به شخصی پیدا کنم برخوردم به قسمت مربوط به مسعود کیمیایی دیدم که نوشته است که : " او در اوایل دهه 40 سازمان طرفه را بنیاد نهاد " دومرتبه ما یک بنیانگذاری پیدا کردیم که اصلا روح ما خبر نداشت که وجود دارد من یادم است که در سال 1343 اولین بار احمد رضا احمدی کیمیایی را آورد به جلسه ای که داشتیم و معرفی کرد و ما اصلا نمی دانستیم ایشان اهل سینما است و کار سینمایی می کند سه سال بود ما سازمان طرفه را تاسیس کرده بودیم و کتاب منتشر می کردیم. اما حالا در شرح حال ایشان می نویسند که ایشان  بنیانگذار جنگ طرفه بود و سازمان طرفه  به هرحال قصدم این است که این فاصله یا دره ای که بین نسل بعد از 28 مرداد و با نسل قبل از 28 مرداد وجود داشت واقعا محسوس بود در همین تشکیل کانون نویسندگان ما بسیاری از مواقع علت اینکه چرا این بزرگترها به هم می پرند را نمی فهمیدیم چون سابقه کار دست ما نبود اینها دارای سوابق ریشه اختلاف و دشمنی دیرینه ای هستند و ما اصلا اطلاعی نداریم و چون اطلاع نداشتیم خودبخود جذب هیچکدام نمی شیدیم و در نتیجه یک جریان سومی بوسیله جوانترها در کانون نویسندگان بوجود آمد بود که چون تعداد ما زیادتر بود و روی ما هم باز بود در واقع کانون را قبضه خودمان کردیم مشهور است که کانون را آل احمد و به آذین و دیگران درست کردند من هم تصدیق می کنم وجود آنها باعث بوجود آمدن کانون شد اما کانونی که بوجود آمد بیشتر بوسیله نسل بعد از 28 مرداد اداره می شد تا نسل قبل از 28 مرداد و در نتیجه اگر برگردیم به بحثهای هفته پیش ما ، این در آغاز انقلاب و تجدید سازمان یابی کانون نویسندگان بود که یک مرتبه این نسل بعد از 28 مرداد کنار زده شد و نسل ما قبل 28 مرداد آمدند کانون را تصرف کردند و دعواهای دیرینه خودشان را مطرح کردند یعنی اینکه شما اگر نگاه کنید آنهایی که بیرون شدند و اخراج شدند از کانون نویسندگان کسانی بودند مثل به آذین و کسرایی و ابتهاج و کسانی که اینها را اخراج کردند عبارت بودند از شاملو و ساعدی و دیگران و اینها اختلافات دیرینه خودشان را آورده بودند کانون نویسندگان من یادم است وقتی 5 نفر توده ای نویسنده را اخراج کردند از کانون نویسندگان و من به اعتراض جلسه را ترک کردم و از پله های ساختمان که داشتم می رفتم پائین دیدم که خانم میهن بهرامی که از قصه نویس های خوب ما بود و مدتها است که قصه ای از او نخواندم  همسر محمد متوسلانی هنرپیشه و کارگردان سینما بود در چند سال قبل در دانشگاه ادبیات ما با هم همشاگردی و دوست بودیم. دیدم میهن نشسته کنار پله ها دارد گریه می کند. گفتم چرا گریه می کنی. گفت آخه من قصه نویسی را از به آذین یاد گرفتم من چطور می تونم بیام اینجا رای بدهم ایشان را اخراج بکنید و از کانون نویسندگان ایران. می خواهم بگویم این تضاد ها همواره در ما بود و ما الان همانطور که نسل های بعدی دارند ان دوران را کشف می کنند ، من هم از طریق این برنامه ها و بازگویی این خاطرات دوباره دارم همان چیزها را کشف می کنم. 
میبدی: آقای دکتر نوری علا این بنیاد فرهنگی ایران ضد خشونت است و چه می شود در میان آن نسل یک نسل خشونت طلب در ایران مخصوصا بین روشنفکران و شاعران درجه یک ما مساله مبارزه مسلحانه مطرح می شود و گروهایی به هرحال اعتبار و ارزش پیدا می کنند در محیط دانشگاهی و میان کتابخوانها که شعار مبارزه مسلحانه
 می دهند این خشونت یکباره از کجا آمد؟ 
نوری علا: من تصورم این است که م تاریخ ادبیات ما یک تاریخ غیر ایدئولوژیک بوده یعنی در ادبیات ما از همان  صدر بگیریم تا ذیلش همواره ما اهل تساهل و تسامح و همزیستی و باورکردن به حقوق دگر اندیشی بویدم. 
اما ورود ایدئولوژی چه به صورت ایدئولوژی کمونیستی و چه به صورت ایدئولوژی سرخ سیاه اسلامی موجب شد که اساسا آن روند سنتی و تاریخی ادبیات ما به کنار گذاشته شود و  خودبخود به نظر من هر نوع ایدئولوژی و هر نوع مذهب ایدئولوژیک شده ای به ناچار دست به خشونت می زند برای رسیدن به قدرت و هنگامی که به قدرت  می رسد برای حفظ قدرت تبدیل می شود به یک نیروی سرکوبگر ، بنابراین ما از سال 1345 و 46 با بوجود آمدن سازمانهای مسلحانه ای به مانند مجاهدین و فدائیان این ایدئولوژی بود نشست پشت رل اندیشه ادبیات و تفکرات ما و این ماشین یا قطار را برد روی آن ریل گذاشت و چون مورد استقبال عممومی هم قرار گرفت و شاعرانی که در آن مسیر حرکت نمی کردند در محاق قرار گرفتند تنها پس از انقلاب و آن تجربه تلخ تسلط ایدئولوژی بود که دومرتبه این قضیه برگشت  حالت تاتی تاتی و لالی بخاطر ترس از سانسور و غیره به اینکه شعر و ادبیات برای مبارزه مسلحانه ساخته نشده اند برای انتقاد ساخته شده و مبارزه با خرافات ساخته شده و برای کسرایی که آن شعر مشهورش را گفته : بالاخره این تفنگ را بدست آوردم و دیگر از دستش نخواهم داد. آن راه  نیست من تاثیر ایدئولوژی را در ابعاد بسیار وسیعی در زندگی بین سالهای 45 تا 57 شاهد بودم. 
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نوری علا: آقای به آذین بعد از انقلاب مرا صدا کرد به خانه اش و به من گفت ما می خواهیم که یک شورای نویسندگان و هنرمندان درست بکنیم و از شما هم می خواهم که بیائید عضو شوید و بعد هم که انتخابات شد شما می شود عضو هیات دبیران چون معتقد بود من بلدم کار تشکیلاتی بکنم که من همانجا گفتم نه من این کار را نمی کنم برای اینکه شما می خواهید بیایید و نویسندگان و هنرمندان خط امام و ضد خط امام درست کنید و عده ای ازدوستان ما به قربانی خواهند رفت به همین دلیل به دوستان خودم راخبر کردم چون صحبت این بود که دو سه شب دیگر نویسندگان توده ای را اخراج بکنند و رفتیم و موفق نشدیم جلوی این کار را بگیریم و اینها رفتند و آن شورا را درست کردند و خودبخود هرکسی که در کانون نویسندگان باقی مانده بود یعنی کسانی که مخالف امام و انقلاب هستند و موجب شد سعید سلطانپور را گرفتند و تیرباران کردند در کانون را بستند و تمام شد و رفت تا سالها دیگر کانون فعالیتی نداشت. من بعد از واقعه دیگر آقای به آذین را ندیدم و بعد هم که من برگشتم به لندن سر خانه و زندگی خودم تا اینکه شنیدیم که به آذین و طبری را آوردند تلویزیون و اینها اقرار کردند که جاسوس روسیه بودند و با ک گ ب همکاری می کردند که در همین اثنا روزی شکوه که هنوز ما ازدواج نکرده بودیم و به من زنگ زد و گفت یکی از بچه ها از ایران آمده و نوار صحبتهای به آذین را آورده و چند نفر از دوستان را خبر کردیم شب رفتیم خانه شکوه ونوار را گذاشت. برای من یکی از تلخ ترین روزها و شبهای زندگی بود شاید بتوانم بگویم یک هفته تمام احساس بیماری می کردم  هر لحظه این صحنه جلوی من بود روزی که در جوانی با احمدرضا احمدی رفتیم خانه به اذین یادتان باشد یک سرنیزه زیر گلوی شماست و اگر بگویید آره فرو خواهد رفت و همیشه بگویید نه و حالا این مرد که مظهر مقاومت محسوب می شد و همه رویش حساب می کردند آمده است جلوی تلویزیون و دارد اقرار می کند که بله من منافع شوروی را در نظر داشتم و با ک گ ب همکاری کردم و هر چه می خواست علیه خودش گفت که این واقعا برای من تکان دهنده بود و این صحنه هنوز جلوی چشم من هستش پیش از اینکه این اتفاق بیافتد به آذین در سال 1349 وقتی که دستگیرش کردن با سپانلو و در زندان بود وقتی آمد بیرون کتابی نوشت به نام میهمان این آقایان و شرح ماجرا را از روزی که اعلامیه ای صادر شد و بعد در پی آن پخش کنندگان اعلامیه را گرفتند تا اینکه می برنش زندان و داخل یک سلول در این کتاب شرح داده از جمله می گوید وقتی که من افتادم سلول شروع کردم در و دیوار را نگاه کردن چون همه دیوار اشخاصی که قبل از من بودند یادگاری نوشته بودند بعد شرح داده چه اسم هایی داخل سلول مطلب نوشته بودند از جمله شیخ منتظری را وقتی که به اذین را گرفتند و بردند زندان و در تلویزیون ظاهر شد و این حرفها را زد خانمش یک نامه به آیت الله منتظری نوشت و گفت من با نام شما از طریق خاطرات شوهرم آشنا شدم و با این مرد 40 یا 50 سال زندگی کردم شب و روز با هم بودیم فقط به من بگویید با این مرد چه کرده اید او دست می کند در لجن و به چهره خود می کشد بیش از آنچه که واقعیت داشته باشد از خودش و کردارش بد می گوید به هرحال منظور من این است که حیرت من اندک بود در مقابل حیرتی که خانم به آذین داشت و بعد هم به آذین امد و تا آن چندسالی که زنده بود یک سلسله خاطرات نوشت شما در آن خاطرات مطالعه و دقت بکنید می بیند با زبان بی زبانی دارد توضیح می دهد که من چه می خواستم در دنیا و چه شد برای من یک معمایی است واقعا روانشناسان و روانکاوها باید بیاید و اینکه جریان روانگردانی به اصطلاح گفته می شود توسط شکنجه گران حکومت اسلامی عمل می کنند و دوا به خورد اشخاص می دهند که اینها از اراده می اندازند و بعد می آوردند سناریوهایی را که می خواهند پیاده می کنند من نمی خواهم نه حزب توده را تبرئه بکنم نه کسانی را که آن راه را رفته اند من اعتقادم بر این است که حزب توده از اول عامل شوروی بوده و به مملکت خیانت کرده و زندگی خودم منها رهبری حزب توده شاهد انسانهای بسیار بسیار شریفی بوده ام که اسیر این ایدئولوژی و این رابطه شده اند زندگی خودشان را به باد دادند ولی هرگز فکر نکردند دارند خیانت می کنند به مملکت خودشان من اینجا به ضرس قاطع می گویم. حالا آقای کیانوری و دیگران در چه رابطه ای با شوروی بوده اند و چگونه و دستورات آنها را اجرا می کردند آن امری است که تاریخ رسیدگی می کند ولی من بعنوان جوانی که وارد حوزه روشنفکری و نویسندگان اهل قلم شدم شاهد این بودم که بسیاری از انسانهای شریفی که در زندگی بهشون برخوردم بدون اینکه تصور این را داشته باشند دارند به کشورشان خیانت می کنند پیرو این ایدئولوژی بوده اند فراموش نکنیم که به هرحال جاذبه ای که کمونیسم و مارکسیسم و لنین ایجاد کردند این بود که آن چیزی را که در فرنگستان باب شده بود به نام کاسموپلیتنیزم جهان وطنی یادم است که یک عده از روشنفکران قبل از انقلاب مثل آقای بهمن فرسی که در همان مجله فردوسی می نوشت می گفت من جهان وطن هستم و وطن من جهان است و مرز جغرافیایی را قبول ندارم یعنی این مد رونشفکری بود جهان وطنی ، اما مارکسیسم و لنینیسم و استالینیسم آمدند جهان وطنی را معنی تازه ای به آن داده بودند که به آن انترناسیونالیسم یعنی اینکه می گفتند ناسیون ها و ملت ها تحت ستم هستند ستمی که حکومت ها ودولت ها بر آنها روا می دارند واین ملتها هستند انترناسیونال بین الملل در کنار هم می توانند خودشان را از این استعمار و استثمار برهانند بنابراین هم در حوزه کاسموپلیتنیزم جهان وطنی و هم در حوزه انترناسیونالیسم یا بین المللی بوده اند این تفکر که انسان گرفتار در مرزهای سیاسی و مشخصات معین تاریخی و اصطلاحاتی مثل ملت و غیره اینها مال دوران بربریت انسان بود و انسان امروز جهان وطن است یا انترناسیونالیسم است در نتیجه اصلا  مفهوم خیانتی که قبلا در حوزه ملی گرایی در کشور ما مطرح می شد در بین آنها مطرح نبود آنها فکر می کردند که مثلا در مورد کمونیستها و آن کمینترنی که در دوران لنین و استالین بوجود آمد یعنی کمیته انترناسیونال همه ملتها احزاب کمونیست در آنجا عضو بودند و چیزی فراتر از مرز ملی وجود داشت به نام اردوگاه سوسیالیستی و اینها خادم اردوگاه سوسیالیست بودند و اصلا تصور نمی کردند این کار اینها معنی بعدی این خواهد بود که یک امپرالیسم سوسیالیستی در بلوک شوروی بوجود آمده که آن هم هیچ فرقی ندارد با  امپریالیسم این طرفی دموکراسی و انتخابات و اراده مردم را قبول دارد آۀن یکی که هیچ کدام را قبول نداشت ولی به سودای جهان بی مرز و آن اردوگاه سوسیالیسیتی رهایی بخش بود که عمل می کردند واقعا بعد از فروپاشی شوروی بود حتی وقتی که مساله خروشچف پیدا شد و آن افشاگری ها را در مورد استالین کرد همچنان تبلیغاتی که از جانب کمونیستها و سوسیالیستها می شد چنان بود که این خروشچف است که دارد به توده های زحمت کش جهانی دارد خیانت می کند فقط این فروپاشی شوروی و عص اراسموس بود که چشم ها را باز کرد من یادم است در همان جوانی در دانشکده ادبیات با رفیق مقتول خودم در سری قتل های زنجیره ای یعنی دکتر غفار حسینی که با هم همشاگردی بودیم خوب جزو حزب توده بود زمانی و بعد هم ارتباطاتش قطع شده بود همچنان عمیقا توده ای مانده بود در سال 1341 و 42 که با هم سرکلاس می رفتیم و شبها می رفتیم گردش این حتی به حق احترام نسبت به یک پیامبر از استالین سخن می گفت اما در سال 1348 که برای ادامه تحصیل رفت پاریس و با جریانات چپ جدید آشنا شد وقتی که به ایران برگشت یک سره یک آدم دیگری شده بود و خودش حیرت می کرد که من چگونه مغز شویی شده بودم و استالین خون آشام را یک انسان رهایی بخش می دیدم به هرحال منظورم این است که خیانت حزب توده چه قبل و بعد از انقلاب امری محرز است ما هنوز هم مملکت ما به این علت اسیر روسها است که بقایای حزب توده در شکل اکثریت چریکی هنوز اینها معتقدند شرق و غربی وجود دارد و باید برای مبارزه ضد امپریالیستی به قبله مسکو نماز خواند اینها نفوذ کردند در سراسر وجود حکومت اسلامی نفوذ دارند و اینها هستند که هدایت کننده مواضع سیاسی این حکومت هستند بنابراین در خیانت اینها من شک ندارم اما در صداقت آن همه آدمی که رفتند به سوی این افکار و مدتها طول کشید تا از خواب بیدار بشوند هم شکی ندارم. 
بخش اول جوادیه
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میبدی: آقای دکتر نوری علا می خواهید امروز ما را کجا ببرید؟ 
نوری علا: چون من قصدم از آغاز این برنامه چهره خانه صحبت از آدم هایی است که در زندگی خود من نقش
عمده ای داشتند ممکن است آدمهای مشهوری نبودند و کسی آنها را نشناسد ولی اینکه چگونه آدم ساخته می شود در کوره های ارتباط با دیگران این زندگی آدم رفته رفته می شود موزه و یک چهره خانه یک سری آدم ها هستند که آمدند به زندگی آدمی پایدار ماندند و بخشی از شخصیت انسان را تشکیل می دهند. به همین دلیل من امشب دلم می خواهد که اندکی برگردم به خیلی قدیم یعنی به کودکی های خودم و از یک معلم یاد بکنم که واقعا تاثیر عجیب و غریبی بر زندگی من داشته و داستان شیرین و محزون هست. 
من در سال 1321 در سنگلج واقع در میدان حسن آباد به دنیا آمدم و خانه خودمان در بازارچه شاهپور بود و کلاس اول دبستان را به مدرسه هدایت رفتم اما در تابستان می رفتم وارد 8 سالگی بشوم پدر من تصمیم گرفت جای زندگی ما را عوض بکند و چه مذاکراتی با مادرم داشتند و چرا این تصمیم را گرفتند من نمی دانم ولی موقع ای دیدم که یک کامیون آمد و اثاث ما را که یک کوچه باریکی بود در زیر بازارچه شاهپور به نام کوچه پشت کلیسا ، کلیسایی آنجا بود و کوچه ای پشت آن بود فکر کنم هنوز هم آن کوچه آنجا باشد از آنجا بعد ما را سوار درشکه کردند و این خیابان شاهپور را گرفتیم و رفتیم پائین رسیدم به دیواره باشگاه ورزشی راه آهن  که خیابان آنجا تمام می شد و بعد پیچیدند دست راست وارد میدان راه آهن شدیم از میدان راه آهن رد شدیم و پلی بود از روی آن هم رد شدیم وارد یک محوطه عجیب و غریبی شدیم که یک سری کوچه های خاکی و اینها بود یک خیابان اصلی هم داشت که می گفتند خیابان 20 متری و این منطقه اسمش بود جوادیه ، علت جوادیه بودن هم این بود که آقایی بود به نام جواد آقا و ثرمتمند بود و این زمینهای جوادیه اکثرا مال ایشان بود و ایشان بود که کوچه بندی کرده بود و خیابان بندی کرده بود بیشتر هم مهاجرانی که از شهرستانها آمده بودند این محله داشت و محله ای بسیار فقیر نشینی بود من واقعا تا آن موقع که نرفته بودیم آنجا اصلا تصوری از فقر نداشتم و آنجا یک خانه ای داشتیم در کوچه یکتا در آنجا پدرم خریده بود و ما را اسکان داده بود از لحاظ داخل خانه وضع ما خیلی بهتر بود نسبت به خانه ای که در بازارچه شاهپور داشتیم اینجا حیاط بزرگی داشت اطاقهای متعددی داشت درختی و گیاهی و حوض و تلبمه ای که حوض را پر می کردیم ، من 8 سالم بود که رفتیم آنجا یکباره مثل اینکه به کره مریخ پرتاب شده باشم اصلا با محیط عجیب و غریبی روبرو شدم و وقتی که هم مهرماه شد و گذاشتنم به مدرسه ، مدرسه عجیب و غریبی بودیک ساختمان دو طبقه ای بود در همان خیابان 20 متری جوادیه زیر نازی آباد و مدرسه مختلط دخترانه پسرانه بود همه شاگردهای این مدرسه سن های بالا داشتند مثلا مبصر کلاس دوم ما جوانی بود به نام آقای راستی  که 18 سالش بود ولی کلاس دوم دبستان بود و دختر و پسرها هم با هم می لولیدند و بازی می کردند گاهی می دیدم در دستشویی ها دو نفر دارند همدیگر را می بوسند اصلا برای من عالم  خیلی عجیب بود و بعد هم فقر شدید یادم است که این کوچه 20 متری که خانه ما در آن واقع بود یعنی کوچه یکتا در سر این کوچه که می خورد به خیابان 20 متری آدمی بود که دیگ برزگی داشت و سیرابی شیردون می فروخت دیگ را روی چراغ می گذاشت و یک چارپایه داشت و می نشست و ملت می آمدند کاسه های رویی را می کشید و نان سنگکی هم بغل بود می آمدند می خوردند عصر که می شد در دیگ چیزی وجود نداشت جز آب سیرابی شیردان. دو خواهر پیرزن بودند که در انتهای دیگر کوچه یکتا ساکن بودند خیلی پیر بودند اینها دو کاسه داشتند و عصا زنان و نالان از ته کوچه خودشان را می رساندند به سر کوچه و این آقای سیرابی شیردان فروش کاسه های اینها را پر می کرد و خورده نان هایی را که باقی مانده بود تلید می کردند داخل آن همانجا می نشستند می خوردند و این می شد غذای 24 ساعت اینها در این حد فقر در آنجا بود. در سال 1329 بود یعنی آغاز ملی کردن صنعت نفت بود. منظورم این است که ما در آن محله خیلی احساس کردیم مردمانی متعنم و محتشمی هستیم یعنی به پدر من همه می گفتند حاج آقا برای اینکه کارمند وزارت دارایی بود و به من می گفتند پسر حاجی و طوری شده بود که سال سوم دبستان که بودیم به ما گفتند یک ساختمان جدیدی ساخته شده برای این مدرسه و اسمش هم بود دبستان پرورش جوادیه این مدرسه نوساز است و شما باید منتقل شوید و دختر و پسر را از هم جدا شدند اما این یادم است که صحنه بسیار سینمای در ذهن من مانده به خاطر اینکه همان روزها یک هواپیمایی روی تهران چرخید و آمد جوادیه ضلع غربی باند فرودگاه قلعه مرغی بود و این هواپیما با کله آمد بنشیند روی قلعه مرغی از باند خارج شد و با سر رفت داخل گلهای آنجا و مدتها شاید یکسال این هواپیما به آن شکل در کنار باند قرار داشت و بعدا گفتند این خلبانی بوده است می خواست برود کاخ پادشاه را بمباران بکند این شایعات بود و من نمی دانم واقعیتش چه بود و زدنش این هواپیما سقوط کرد و افتاد. غرضم این است یک روز جمعه ای بود که همه بچه های مدرسه را گفتند بیایید تمام میز و نیمکت ها و تخته سیاه را از ساختمان قدیمی حمل بکنید ببرید به ساختمان جدیدی که انتهای کوچه یکتا (کوچه ما) ساخته بودند آجری بود کلاسهای متهعدد و حیاط بزرگ داشت وسطش تور والبیال داشت و ما این میز نیمکت ها را هر کدام دو سه نفری به دوش گرفته بودیم و از کنار این هواپیمای سقوط کرده ما رد شدیم و در کلاسهای مختلف گذاشتیم مدیر و ناظم هم به کار ما نظارت می کردند. در سال پنجم دبستان که من 12 سالم شده بود اوج ماجراهای دکتر مصدق و ملی شدن صنعت نفت بود ما یک معلمی پیدا کردیم به نام آقای میرزاده اسم کوچک ایشان شاید محمد بود ایشان دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران بود آدم بسیار تر و تمیز  زیبا خوش قیافه با موهای صاف مشکی و بسیار دقیق یک جعبه گچ رنگی داشت و وقتی که می آمد سرکلاس می خواست برای ما می خواست طبیعی درس بدهد این بدن انسان را می کشید با رنگهای مختلف نمی دانم ششها اینجوری هستند و معده اینجوری است و چیز عجیبی بود این نظم و ارتباط این آدم برای من تکان دهنده و جالب بود و من عاشق این معلم شده بودم از صبح که بیدار می شدم می خواستم بروم پای درس این معلم. اما این معلم زیاد از من خوشش نمی آمد ، برای اینکه فکر می کرد من متعلق به طبقه دیگه ای هستم و بی خودی آمدم در این کلاس نشستم کلاسی بود بچه ها همه با لباس های پاره و وصله دار ، بنده اینقدر هم ناراحت بودم همانطوری که شما مادرم را می شناسید خیلی دقیق بود در پوشیدن لباس ما ، ما بهش التماس می کردیم ما لباس نو نمی خواهیم برای اینکه آبروی ما می رود در این مدرسه. من یادم است که عید شده بود کت شلوار نو برای من خریده بودند همان روز با میخ زدم از وسط پاره کرده بودم اصلا نمی خورد به وضعیتی که داشتیم. 
میبدی: یعنی معلم شما نگاه طبقاتی داشت به بچه ها؟ 
نوری علا: دقیقا این محسوس بود ، که یک بچه دیگری در کلاس ما بود با فامیلی ناهید آن هم درسش خیلی خوب بود من هم درسم خوب بود بنابراین بین من و او رقابت بود و من کاملا حس می کردم این آقای میرزاده دلش میخواهد او شاگرد اول کلاس بشود نه من ! ولی این جور و جفایی که در من می کرد اینقدر برای من مهم نبود بخاطر او سخنانی که می گفت راجع به دنیا و اوضاع سیاسی از همه چیز برای ما صحبت می کرد واقعا کلاس 5 دبستان ما یک دانشگاهی بود برای ما از کلاس هم که می آمدیم بیرون در حیاط مدرسه و در کوچه خودمان بحث سیاسی بود برای اینکه عده ای طرفدار دکتر مصدق بودند عده زیادی توده ای داشتیم آنجا و عده ای هم طرفدار شاه بودند البته عده شاه دوستان کمتر بود در آن منطقه و پدرم همیشه می گفت اگر ورق برگرده همین مشتی سلطانعلی که سر کوچه بقالی دارد دو قپه سرهنگی می زند به شانه اش و می شود سرهنگ ارتش سرخ همیشه به اینها با تردید نگاه می کرد. 

عید شد این ناهید لباس پاره می پوشید آقای میرزاده مرا صدا کرد در دفتر به من گفت تو می توانی بروی تا خیابان لاله زار ، من هم گفتم نمی دانم لاله زار کجاست ولی البته اجازه بگیرم از پدرم می روم. گفت آنجا خیاطی است من یک شلوار داشتم دادم کوچک کردم به اندازه ناهید دلم می خواهد تو بروی آنجا و این شلوار را تحویل بگیری و بیاری و از طرف من بدهی به ناهید. من به اتفاق یک همشاگردی دیگر که سیروس اسمش بود وسنش هم از من بزرگتر بود و پدر هم بهش اعتماد داشت ما دونفری راه افتادیم از جوادیه تا برویم سر پل راه آهن و از آنجا سوار اتوبوس بشویم رفتیم لاله زار و آن خیاطی و شلوار را گرفتیم می خواهیم بگویم که چنین وضعیتی آنجا برقرار بود در کوچه ما بحثهای سیاسی خیلی شدید بود یک جوان مثلا 20 ساله ای داشتیم به نام جعفر آشفته او عضو سازمان جوانان حزب توده بود و همه ما عصرها لبه جوب آب می نشستیم این می آمد به ما درس می داد امپریالیسم چیست و می خواهد جهان را بخورد ما باید مبارزه بکنیم یادم است یکبار چند قوطی رنگ آورد با قلمو داد دست ما گفت راه بیافتید برین توی کوچه ها و روی دیوارها بنویسید yanki go home که گفتیم یعنی چه؟  گفت شما به معنی چیکار دارید بنویسید. ما هم رفتیم و چند جا نوشتیم و بعدها که من انگلیسی یاد گرفتم فهمیدم که معنی اش این است که  " امریکایی برگرد به خونه ات " و قضیه بر می گشت به قضیه آمدن هریمن نماینده امریکا برای مذاکره با دکتر مصدق وقتی که این مذاکرات به ناکامی کشید که قضیه اصلا تغییر وضعیت داد. در کوچه ما هم دوچرخ سازی بود که می گفتند قدرت دوچرخه ساز که ما می رفتیم از او سی شاهی می دایدم و نیم ساعت دوچرخه کرایه  می کردیم چرخ می زدیم یک قدم از کوچه آن طرف تر می رفتیم همه جا بیابان بود.

به هرحال روزی رسید که 28 مرداد 1332 شد و کودتا شد و از آن به بعد آقای میرزاده غیبش زد و دیگر او را  ندیدیم ولی یک همشاگردی داشتم که همیشه با هم سرکلاس می نشستیم و یک کوچه آن طرف تر زندگی می کرد به نام احمد کثیلا که در رادیو برنامه ادبی با نادر نادرپور کار می کرد حالا به قول سینمایی ها فلاش بک بکنید می شود سال 57 که انقلاب شده در ایران ما در خانه آقای سپانلو دور هم جمع شدیم و داریم صحبت می کنیم از این ور و آن ور و آقای کثیلا هم هست که از طریق سپانلو با من دوباره آشنا شد و یاد کودکی مان را باهم طی می کردیم من به لحاظ دیدن کثیلا یاد میرزاده افتادم و گفتم : که احمد یادت هست که معلمی داشتیم به نام میرزاده گفت : بله. گفتم : من همش در فکر این هستم که تمام زندگی که مطلبی نوشتم حرفی گفتم و شعری نوشتم همیشه فکرم این بود آقای میرزاده این را بخواند چی فکر می کند برای اینکه در همان سال پنجم دبستان من شاگرد اول شدم و او مجبور شد جایزه را که یک گلستان سعدی بود به من داد که با خط خیلی زیبایی نوشته بود به آقای اسماعیل نوری علا به امید آینده درخشان او.  و من همه این زندگی را تا آن زمان به یاد میرزاده و اینکه میرزاده چه فکر می کند راجع به کارهای من گذرانده بودک احمد کثیلا تاملی کرد و گفت مگه تو نمی دانی؟  گفتم نه گفت آقای میرزاده توده ای بود و بعد از 28 مرداد گرفتنش و تیرباران شد. من تا آن زمان فکر می کردم تیرباران شده ها بیشتر افسران بودند من نمی دانستم شخصی ها هم بودند ولی کثیلا می گفت من با پسر میرزاده اکنون دوست هستم و می دانم که این اتفاق افتاده است. می خواهم بگویم این آدمی که اینجور روی زندگی من تاثیر داشت هیچگاه از سال 32 تا به این طرف وجود خارجی نداشت و فقط در من زندگی می کرد در چهره خانه من زندگی می کرد. 
میبدی: بعنوان کسی که تجربه مدرسه  مختلط را داشت اگر به شما این اختیار را می دادند این مدرسه ها را توسعه می دادید یا جمع می کردید؟ 
نوری علا: من مسلما توسعه می دادم من قبل از اینکه بروم در جوادیه مرا در کودکستان گذاشته بودند که 
نوری زاده هم در ان کودکستان بود از 5 تا 7 سالگی آن کودکستان می رفتم که مخالط هم بود همان دوسال کودکی با نشستن دخترها ما زیاد تفاوتی نمی دیدم به همین دلیل در زندگی داخلی خودم بین خودم خواهرم پرتو و آن یکی خواهرم پروانه هیچ تفاوتی را احساس نمی کردم خوب البته پدر و مادرم هم کمک می کردند. 
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میبدی: 
نوری علا: هفته قبل که راجع به آقای میرزاده معلم دوران کودکی صحبت کردم خیلی مورد استقبال قرار گرفت در فیسبوک هم از ایران هم از سایر نقاط جهان تعداد زیادی هم لایک زدند و کامنت گذاشتند و عده ای هم با ایمیل گفتند این جریان را ادامه بدهید و این فضایی که دارید صحبت می کنید فضای خوبی است من هم تصمیم گرفتم علاوه بر آقای میرزاده در جوادیه سال1329 چند چهره دیگر را هم خدمت شما بگویم و آنچه بر آنها گذشت. 
در جلسه قبل عرض کردم خیابان جوادیه خیابان درازی بود به نام 20 متری چند کوچه داشت که یکی از آنها کوچه یکتا نام داشت که ما در آن زندگی می کردیم و در سر کوچه بقالی بود که دو تا برادر آن را می گرداندند آن برادری که مورد نظر من است و امشب می خواهم به شرح حال او اختصاص بدهم به او می گفتند مش سلطانعلی ایشان برای خودش کاراکتر بسیار جالبی بود داستان از این قرار بود که پدر من قبل از اینکه ما به جوادیه نقل مکان بکنیم کارمند اداره ای بود به نام اداره تصفیه اقتصادی و این اداره وظیفه اش این بود تمام اموالی را که متفقین به ایران آمده بودند و بعد از رفتن جا گذاشته بودند اینها را تصفیه کنند و به پول تبدیل بکنند و بدهند به خزانه دولت و پدر من مسئول این اداره بود و من یادم است که شش سالم بود ایشان با خودش مرا می برد این اداره و من لای این کوه های عظیمی از کاغذ بود مثلا یک سالن بزرگی فقط لاستیک اتومبیل بود و اینها مشغول سیاهه برداری بودند از ابواب جمعی کاغذ و لاستیک و مداد و قلم و. ..  پدر من هم سرکشی می کرد و یک نفر دنبالش با دفترچه می رفت این می گفت و او می نوشت ، مثلا می گفت 5 عدد پنکه سقفی و او هم می نوشت در آنجا بود که من یک اصطلاح عجیب را در شش سالگی روبرو شدم  مثلا پدرم می گفت سه عدد پنکه سقفی ایضا 5 عدد پنکه سقفی این ایضا برای من چیز عجیبی بود یادم است وقتی برگشتم خانه به مادرم گفتم این ایضا یعنی چه بابا می گوید ایضا و او گفت معنی اش می شود همچنین. قرار می شود این کاغذها را به مناقصه بگذارند و بفروشند این مش سلطانعلی و برادرش رفته بودند بودند و در این مناقصه برنده شده بوند انبار پر از کاغذ بود و برادرش رفته بود برای خودش تجارت کاغذ باز کرده بود حالا چه کار می کرد برای من روشن نبود اما در این همین آشنایی ها بود که این مش سلطانعلی به دلایلی پدر مرا قانع کرده بود که اینها را منتقل کند به جوادیه ، بهرحال ما که وارد جوادیه شده بودیم این سرکوچه جلوی مغازه اش یک تخت چوبی می گذاشت و یک دانه قالیچه هم می انداخت عصرها بابای من می رفت آنجا و با همدیگر گپ می زدند بابای من هم اعتقادش این بود که این بلشویک است و اگر که اوضاع برگرده این مش سلطانعلی روی دوشش دو درجه سرهنگی می زند میاد بیرون ،  داستان این بود که ما رسیدیم به سال 1332 دیگر اوج گرفته بود مسائل سیاسی خوردیم به مقطع 25 مرداد که شاه از مملکت گذاشت رفت در خیابان هم همینطوری توده ای ها و جبهه ملی در حال شعار بودند و من یادم است که در انتهای خیابان  20 متری بقالی دیگری بود به نام آقای توکلی و او در طبقه دوم مغازه اش یک اداره مجله داشت و روزنامه ای هم در می آورد که نمی دانم اسمش چه بود. مادر من سرمقاله می نوشت در نشریه او و من یادم است روزی که مادرم مرا برداشت برد که مقاله اش را بدهد به این آقای توکلی ، وقتی که برگشتیم من آنقدر از این فضا خوشم آمد گفتم مامان من تصمیم خودم را گرفتم می خواهم بروم و نویسنده بشوم. حالا این کارکترها همه را داشته باشید آقای توکلی این طرف مش سلطانعلی این طرف و قدرت دوچرخه ساز وسط کوچه ما ، 25 مرداد شد و خبر آمد شهر شلوغ شده و ریختند دارند مجسمه های شاه و رضا شاه را پائین می کشند شاه هم گذاشته رفته من یادم است که 25 یا 26 بود این قدرت دوچرخه ساز که روکرد سر مجسمه شاه پارک شهر را آورده آنجا گذاشته و ملت دسته دسته می آمدند تماشا می کردند که کله شاه آن وسط مغازه قدرت دوچرخه ساز است  بعد از ظهرها که می شد ساعت 2 ما رادیویی داشتیم رادیو اندریا باطری داری بود که پدرم اخبار را دوست داشت گوش بکنیم و این هر روز ساعت 2 بعد از که می شد یکی از گوینده ها شاید آقای روحانی که الان دقیقا یادم نیست اینجوری اخبار را شروع می کرد : "اخباری از شاه فراری " می گفت امروز شاه و ملکه ثریا رفتند به بغداد و فردا رفتند به رم ،  یک سری از این خبرها می داد یا دکتر فاطمی رفت مثلا دربار را مهرموم کرد تا اینکه روز 28 مرداد شد صبح خبری نبود و مثل همیشه بود 2 بعد از ظهر شد پدرم رادیو را روشن کرد که اخبار را گوش کند دیدم شروع کرد به اخباری از شاه فراری بعد وسط اخبار صدا قطع شد در این موقع دیدیم محکم دارند به در خانه ما می زنند قبلا یادم رفت که بگویم روز 25 مرداد که این اتفاقات افتاد مادر من همیشه عاشق شاه بود در همه اطاقهای ما سربخاری یک عکس شاه گذاشته بود پدر من آمد گفت خانم این عکس ها کار دست ما می دهد شاه گذاشت رفت اینها می آیند سرکار توده ای ها  و حساب ما را می رسند شما اجازه بدهید ما این عکسها را جمع بکنیم با ناراحتی و گریه مادر من عکس ها را جمع کرد پارچه دورش پیچیدند و آن طرف حیاط ما ذغال دانی بود که زمستان ذغال می ریختند بردند عکسها را پشت ذغال ها قایم کردند ما وقتی که گفتند رادیو خش خش کرد ما دیدیم در خونه ما را می زدند رفتیم در را باز کردیم دیدم این مش سلطانعلی با ترس و حیرت پرید در راهرو خانه و گفت عکسها کجاست؟  ما گفتیم کدام عکس ها؟  گفت عکس شاه شما که همه اطاقها بود و بابا 
اول نمی دانستیم مقصود او چیست اول من من کرد وگفت ما تشخیص دادیم بگذاریم داخل آن ذغال دانی گفت آقا ذغال دانی چیه درش بیار قیمت دارهاین عکس ها. الان دارند میایند طرف جوادیه خانه مصدق غارت کردند و دست جمعی دارند می آیند جوادیه و اینها برسند سرکوچه ما مغازه مرا غارت می کنند بنابراین من این عکس ها را احتیاج دارم مامان من هم با خوشحالی رفت عکسها را از داخل ذغال دانی درآوردند و پارچه ها را کنار زدند برداشتند عکسها را بردند سرکوچه و سلطانعلی روی دیوار مغازه و جلوی در توی خیابان همه جا را عکس شاه زد یک دانه قالیچه به دیوار زده بود از پدر من هم خواهش کرد شما بیایید بنشید روی تحت چوبی جلوی مغازه من اگر اینها آمدند شما برای اینها سخنرانی کنید که من شاه پرست هستم. حالا ما بچه ها همه هیجان زده رفته بودیم سرکوچه ببینیم چه می شود ولی خبری هنوز نبود اما می دیدم از ته خیابان 20 متری یک صداها و هیاهوهایی می آید چون هنوز آسفالت نبود ابتدا خیابان یک طوفانی از خاک بلند شد  بعد از لای این طوفان می دیدی یک نفر دارد می دود و یک کیسه برنج روی دوشش است و دارد می رود از آن طرف یکی می آمد یک ترازو دستش بود که یک کفه اش نبود معلوم بود مغازه توکلی را غارت کردند و دارندمی آبیند وقتی که رسیدند سرکوچه یکتا ، داخل کامیون های ارتشی هم بودند چند تا از لات های جوادیه آنجا هم چوب دستشان بود آمدند که مغازه سلطانعلی را غارت کنند ، بابای من بلند شد و گفت که این مرد شریف این خدمتگذار محل است  و شما باید قدر بدانید. کاری کرد که اینها غارت نکردند مغازه سلطانعلی را و قضیه به ختم و خوشی گذشت و من کلاس 8 دبستان آنجا رفتم کلاس دهم آمدیم دوباره به امیریه در این مدت او هم بود بقالی می کرد. این گذشت سالها بعد یعنی 1342 یعنی بعد از 10 سال ما دیگر در جوادیه زندگی نمی کنیم من هم دانشجوی زبان انگلیسی دانشگاه تهران بودم و با سپانلو و ناصر شاهین فر نادر ابراهیمی هم دانشکده بودیم و با هم یگ گروه ادبی تشکیل دادیم به نام طرفه و تصمیم گرفته بودیم حالا برای خودمان یک مجله دربیاوریم چون بقیه کار ما را چاپ نمی کردند شعرهای ما و قصه های نادر را چاپ نمی کردند بنابراین خودمان تصمیم گرفتیم خودمان پولی بگذاریم و نفری 100 تومان در ماه که دربیاوریم کتاب را  و مجله ای دربیاوریم به نام جنگ طرف که سردبیر را گذاشتیم مهرداد صمدی من و احمدرضا احمدی مسئول امور فنی شدیم یعنی اینکه برویم این را چاپ و منتشر بکنیم  برای اینکار احمد رضا رفت و یک چاپ خانه ای را گیر آورد جایی بود نزدیک بازار به نام پامنار به خاطر منار مسجدی که داشت به آن پامنار می گفتند این منار پله می خورد می رفت زیر زمین که چاپخانه ای بود یک عدد ماشین چاپ ملخی صدا می کرد و دو نفر هم بودند حروف چینی می کردند رفتیم با آنها صحبت کردیم و قرار شد که مجله خودمان را آنجا در بیاوریم که خودش خیلی تضاد عجیبی داشت الان که فکر می کنم یک عده جوانی که خودشان را آوانگارد می دانستند و می خواستند ادبیات و هنر ایران را به مسیر تازه ای رهنمون بشوند رفتند زیر منار مسجد در داخل این چاپخانه آثار خودشان را منتشر کنند در عین حال آنها مشغول حروف چینی نوشته شدند و ما غلط گیری می کردیم بعد نوبت این شد حالا چاپ شود باید ما کاغذ می خریدیم من و احمد رضا بلند شدیم رفتیم  بازار کاغذ فروشها و همینطور که می گشتیم می گفتند مثلا دو بند کاغذ صد گرمی پاکستانی این اصطلاحات ، ما اینها را پرسیده بودیم از چاپخانه که چقدر بخریم و چی بخریم آنها به ما لیست داده بودند و ما رفته بودیم کاغذها را خریدم و گذاشته بودیم روی دوش مان از ته بازار کاغذ فروش ها داشتیم می آمدیم که بریم پامنار و کاغذ ها تحویل چاپخانه بدهیم من دیدم یهو یکی داد می زند با لهجه ترکی غلیط که آقای نوری علا برگشتم دیدم که مش سلطانعلی است و گفت کاعذ چرا روی دوشت است گفتم ما داریم مجله چاپ می کنیم گفت حالا بیا یک چایی بهت بدهم بخور و ما را برد به مغازه اش و حجره ای و مغازه ای بود دیدیم که 5 یا 6 کارگری نشستند روی زمین طبقه کاغذ جلویشان است و برمی دارند و تا می کنند کاسه چسب هم است با قلمو چسب می زنند و این می شود پاکت ، معلوم شد این تجارت پاکت می کند که بقالی ها می آمدند پاکت از این می خریدند آدم از بقالی چیزی می خرید حالا اینجا کیسه پلاستیک است آن موقع در کاغذها می ریختند و تولید پاکت داشتند و تجارت می کردند یعنی تولید می کرد و می فروخت بعد به من گفت تو می دانی من این کاغذ ها را از کجا آوردم گفت این کاغدهایی است که بابات به من فروخت این کاغذهای امریکایی ها است که گذاشتند رفتند از ایران ما اینها را پاکت می کنیم  و می دهیم دست مردم خلاصه این داستان را فکر کردم شاید جالب باشد بعد از 28 مرداد در بهبهه گرفتن توده ای ها ما دیدم روزی یک لشکر آمدند به کوچه ما و رفتند سراغ قدرت دوچرخه ساز که مجسمه شاه را آورده بود دیگه ما را راه نمی دادند سربازها اجازه نمی دادند وقتی که قدرت را برداشتند بردن معلوم شد در زیر زمین دوچرخه سازی قدرت یکی از چاپخانه های حزب توده بوده  و دیگر خبری از او نداشتم. 
میبدی: با دوستان رفته بودیم کلاردشت بحث بود بر سر خمینی که صاحب قهوه خانه فحش می دهد به خمینی کهه عکس خمینی را با سنجاق زده بود به دیوار که عکس شاه آن زیر بود و گفت منتظریم برگرده. 
نوری علا: همیشه ما ملت اینجوری بودیم احتیاط لازم را انجام می دادیم. 
این داستان ها را مثلا حمله مغولها عباس آشتیانی کتاب تاریخ مغول را نوشت وقتی که ورق می زنی و می خوانی به قول حافظ که می گوید چو بید بر سر ایمان خویش می لرزند همه در حال لرزش بودند الان هم همیطور است در ایران . 
میبدی: فکر کنم به خاطر استمرار استبداد باشد بادی افرین گفت به فرهنگ ایران که خشت و ستون ها محکم بودن

نوری علا: هم این بوده به نر من هم  و متفکرین و سیاستمداران ما با نیک و بد گذرانند و مملکت را  حفظ کردند شما نگاه کنید مثلا سلجوقیان از داخلش نظام الملک  پیدا می شود نصیح الملوکی که اینها می نوشتند یک عده عده آدم وحشی را بتوانند رام بکنند شاید عامل اصلی پایداری ایران بوروکراسی و دیوانسالاری ایران بوده که سعی می کرده از جریانات سیاسی خودش را بکشد کنار و مملکت را حفظ کند واقعا شما فکر کنید که آن روزی که مملکتی نابود می شود که هجوم آورندگان یا کسانی که با انقلاب به قدرت می رسند دست به نابودی بوروکراسی بزنند شما نگاه کنید این 5 میلیونی که خودشان می گویند از ایران آمدند بیرون این افراد بخش عمده ای از بوروکراسی دوران قبل بوده اند این وزارت خانه ها این دانشگاه ها و غیره به وسیله اینها اداره می شدند واینها با این تصفیه هایی که می کردند و اسلامی کردن بورکراسی مملکت را به نابودی کشاندند تا این تازه آمدگان بتوانند کار یاد بگیرند آیا یاد بگیرند یا نه. من فکر می کنم شاخص بیکاری یا کار داشتن مهمترین شاخصی است که وضعیت یک مملکت را نشان می دهد من یادم است سال اولی که از انگلستان امدم به آمریکا برادر من که شهروند آمریکا بود برای من تقاضای گرین کارت کرده بود و ما از انگلستان آمدیم آمریکا به من گفت می خواهم به تو یک نصیحتی بکنم گفتم بفرما. گفت تو اگر می توانی کفشت را واکس بزنی و سر کوچه شما واکسی است خودت این کار را نکن و ببر بده بع واکسی برای اینکه این مملکت از طریق کار هست که داوم می آورد اینکه تو در بیاوری و خرجش بکنی بقیه همینطور بچرخانند این مللکت را این است که به اینجا رسیده اند درحالی که یادم افتاد در ایران کانون نویسندگان شب نیما یوشیج را اججرا می کرد آل احمد داشت صحبت می کرد که نیما یوشیج ادم بسیار    بود مثلا یه مداد را تا اینقدر برسد استفاده می کرد و رویشی زندگی می کرد و من همیشه حسرت این را داشتم که مثل او زندگی کنم خوب این یعنی چه یعنی اینکه حسرت این را دارد که مملکتی را بخوابند دیگر
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میبدی: آقای دکتر نوری علا برنامه را از کجا دنبال کنیم؟ 
نوری علا: من قصد داشتیم برنامه امشب راجع به احسان طبری صحبت کنم اما این وسط چیزی که پیش آمد در دو جلسه قبلی که صحبت از جریانات حزب توده بود من جمله ای گفتم : به نظر من رهبری حزب توده چه قبل و چه بعد از انقلاب به ایران خیانت کرد. و این خیلی به  اشخاص برخورد ازدوستان خودم گرفته تا کسانی که نمی شناختم توسط زیادی گرفته شد  و معتقد بودند این حرف بدی بوده که زده شده در حالی  که من یادم است که در پایان برنامه گفتم من یکی از کسانی بودم که بیشترین دوستان عزیز من از حزب توده بودند و آنها را من آدمهای شریف و وطن دوستی می دانستم دلیل نمی شود که عملکرد حزب توده به لحاظ رهبریش را نادیده بگیریم اما با این حال به دو سه مطلب به دست من رسید که یکی را یک دوست خیلی صمیم من برای من فرستاد و نوشت که این نامه امروز به دست من رسیده و از من خواهش کرده اند که به دست تو برسانم. اگر شما اجازه بدهید من این نامه را بخوانم رابطه متقابلی بین ما و بینندکان و شنوندگان برقرار می کند و لااقل ما یک طرفه به قاضی نرفتیم اگر آنها نظری دارند آن را بیان بکنند این نامه خطاب به دوست من است. نوشته است : دوست گرامی با سلام هدف از نوشتن این نامه شکایت از آقای نوری علا است. آقای نوری علا در برنامه ای که با آقای میبدی دارند خاطرات خودشان را بازگومی کنند و در اغلب اوقات مورد سوء استفاده آقای میبدی قرار می گیرد چنانچه شنونده نسل جوان دچار این توهم می شود که حکومت شاه یک حکومت دموکراتی بود که به دست ما خائنین در سال 57 سرنگون شد و این را از تلفن هایی که به برنامه آنها می شود می توان فهمید فکر می کنم آقای نوری علا هم کاملا متوجه این موضوع هستند ما همچنان به این گفتگو ادامه می دهند اگر ایشان معتقدند که انقلاب غلط بود و ما اشتباه کردیم و حکومت شاه دموکرات بود و ساواک با لطافت کامل با انقلابیون برخورد می کرد؟  صادقانه بگویم تا ما خط و خطوط مان را با ایشان روشن کنیم. من در سال 57 جزو دانشجویان پیشگام بودم (که سازمان سیاسی بود) و پرشور و فعال کتک خور ، همسایه اطاق ما در دانشکده اطاق مربوط به بچه های توده ای بود و ما بیشتر از آنکه با چماقدارها درگیر باشیم با توده ای ها درگیر می شدیم در واقع همان بلایی که چاقو کش ها بر سر ما می آوردند ما بر سر هوادارن توده ای می آوردیم و اغلب موارد طوری با ما برخورد می کردند که در آخر مایه شرمندگی ما می شد رفتارشان مثل رفتار برادر بزرگتر بود و با متانت ، باید اقرار کنم با بزرگواری ، من نمی دانم ما به چه دلیل آنها را فرصت طلب و خائن و ترسو می دانستیم وقتی که در سازمان فدائی انشعاب شد و اکثریت با حزب توده هم داستان شدند من از شرم رفتاری پیشگامان با هواداران توده ای کرده بودند به کلی منزوی شدم و بعد از مدتی با نوشته ها و ترجمه ها و بطور کلی با کتب حزب توده آشنا شدم و به این نتیجه رسیدم اکثریت نویسندگان و شعرا و فیلم ساز های ما توده ای هستند و آشنایی ایرانیان در دانش و هنر و انقلاب خواهی همه ریشه در حزب توده دارد ودیدم که بزرگانی به مانند احسان طبری و به آذین و کیانوری و انبوه طرفداران مدرنیسم و سکولاریسم هم توده ای هستند دیدم طبری جزو معدود فیسلوفان مارکسیسم عصر معاصر است و بقیه اعضای حزب هم به نوعی جزو نخبگان هستند و دانستم که حسین شریعتمداری شکنجه گر احسان طبری بوده و خانم کیانوری را که 75 سال سن داشته جلوی چشم او با بدن عریان شلاق زده است و جوان 24 ساله ای به آذین پیر را شکنجه کرده است دوست من مارکس گفته است شرم یک احساس انقلابی است آقای نوری علا در برنامه پر بیننده آقای میبدی از تشکیل کانون نویسندگان صحبت می کند و به غیر از آل احمد دیگران را توده ای می داند و در عین حال از دانش و خدمات آنها هم سخن می گوید ولی در ادامه با خشم و تکرار حزب توده را خائن می نامد. به نظر شما این درست است که در مقابل جوان هایی که تاریخ کشورشان را نمی دانند و در غیاب یک عضو حزب توده این حزب را خائن نامید؟  آیا شما برای خوشایند میبدی باید تاریخی ترین حزب این سرزمین را خائن بنامید؟  آیا خود آقای میبدی با اعضای این حزب رفیق نبود؟  آیا ایشان از رفقای توده ای شان خیانتی دید؟  اگر از زبان ملاها یا طرفداران سلطنت بشنویم مشکلی نیست ولی کسی که مبارزه بوده و اگر هم دانشی دارد به خاطر همین توده ای ها است آیا این عدالت است که در مورد آنها همزمان با ملاها بدون مدرک خائن بخوانند من نه تنها توده ای نیستم به هیچ گروهی وابستگی ندارم ولی موقعه ای که به یاد می آورم آقای طبری این فیلسوف پیر و ضعیف را به مدت 6 ماه داخل سلول انفرادی که در جوار توالت بند عمومی بود و دیوار سلول بخاطر ادرار طلبه  کرده بودو این مرد بزرگ از بوی تعفن یک لحظه آرامش نداشت و بعد از شکنجه های حیوانی که شخص شریعتمداری انجام می داد و آن بدن درهم شکسته و پیر را دوباره به همان سلول می بردند و او تنها چیزی که می خواست فقط یکبار نفس کشیدن در هوای آزاد بود شرم می کنم و بعد به یاد آقای نوری علا می افتم و تصور می کنم با حسین شریعتمداری نباید تفاوتی داشته باشد. دوست گرامی من این نامه را برای شما نوشتم تا هم درددلی کرده باشم و هم اینکه هرجوری مایل هستنید به آقای نوری علا بفرستید با آرزوی توفیق برای شما این یکی از نامه ها بود چندین نامه از این شکل به دست من رسید که این یکی اندکی لحن دوستانه و مودبانه تری لااقل داشت. خواستم بگویم که من اعتقاد دارم بین بدنه احزاب سیاسی و و رهبری احزاب سیاسی باید تفاوت گذاشت. افراد معمولا وقتی که داوطلبانه و پرشور و وفادارانه به یک حزبی می پیوندند آمده اند که به مملکت خودشان خدمت بکنند در مورد حزب توده هم در این مورد شک ندارم و اگر که  در مقطع سال 1325 بخش عمده ای از روشنفکران ما به رهبری آقای خلیل ملکی از حزب توده جدا شدند و اقامه دلیل هم کردند مبنی بر اینکه رهبری حزب توده دنبال منافع ایران نیست بلکه به عنوان شاخه ای از رژیم شوروی در ایران دارد عمل می کند خوب بسیارانی از روشنفکران آن روزگار در این انشعاب شرکت داشتند از خود خلیل ملکی تا آل احمد و نادر نادرپور و دیگران و بسیاری که می شود تحقیق کرد و نام هایشان را آورد بعد از 28 مرداد و فرار توده ای ها به شوروی هم  رفته رفته به وسیله دکتر کشاورز و بقیه متوجه این شدیم چگونه حزب توده به رهبری خودش تسلیم کمینترن شوروی بوده است بنابراین از داخل حزب توده ما بیشترین خبرهایی را که راجع به اینکه چگونه رهبری حزب توده نسبت به منافع ایران خیانت کرده است من در جلسات گذشته در مورد این توضیح دادم شاید کلمه خیانت در اینجا رسانای مقصود نباشد به خاطر اینکه حزب توده یکی از شاخه های اندیشه ایدئولوژیکی بود که اساسا به مرز و وطن بوم و زاد بوم و غیره اعتقادی نداشت و معتقد بود همه این مرزها  مصنوعی هستد و همه مردمان عدالت خواه جهان در اردوگاه سوسیالیزم گرد هم آمدند و باید به این اردوگاه خدمت بکنند و این طوری در ذهن دوستان توده ای ما جا افتاده بود که آنها هرگز تصور نمی کردند دارند به کشور خودشان خیانت می کنند بلکه معتقد بودند در داخل مرزهای ایران دارند سرمایه داری بورژوازی از یک سو و امپریالیسم و عوامل امپریالیسم در ایران دارند مبارزه می کنند و صادقانه این کار را می کردند اما وقتی که فاش شد و آقای خروشچف پیدا شد و اسناد دوران استالین رو شد بسیارانی متوجه شدند که به هرحال اگر که امپریالیست ها در ایران عواملی داشتند شوروی هم در ایران عوامل خود را داشت و این عوامل در واقع در سطح رهبری حزب توده عمل می کردند بنابراین این که من می گویم حزب توده هم قبل و هم بعد از انقلاب بخاطر خدماتی که به حکومت اسلامی کرد به منافع ملی ما خیانت کرد اگر که دوستانی که با تعریف منافع ملی هنوز هم که شوروی از بین رفته است و اردوگاه سوسیالیسم درش بسته شده هنوز معتقدند که منافع ملی یک ایده بورژوایی و امپریالیستی است و از این روزن به بنده حمله می کنند و ایراد می گیرند من حرفی ندارم من آثاری دیگر از آن ماجراها نمی بینم که الان کسی خودش را متعلق به اردوگاه منسجم و سازمان یافته ای بداند که دارد با امپریالیسم مبارزه می کند و در نتیجه دفاع می کند از گذشته چپ توده ای در ایران من حرفی ندارم اما اعتقاد من که معتقد به این هستم که هنوز دوران دولت ملتها درتاریخ بشریت سر نیامده است کشورها با مرزهای سیاسی خودشان شامل ملتهایی هستند که این ملتها دارای منافعی هستند که این منافع در تضاد با بیگانگان قرار می گیرد اعتقادم بر این است اگر کسی علیه این منافع رفت با بیگانه سازش کرد دارد به این منافع خیانت می کند این اسمی است که من برایش قائل هستم نمی دانم این دوستانی که به این حرفها ایراد می گیرند برای خیانت چه تعریفی دارند اینجا بود که فکر کردم کمی راجع به تجربه اندکی که در رابطه زنده یاد احسان طبری داشتم سخن بگویم و بگویم که از خود او من در این زمینه چه شنیدم به خاطر اینکه وقتی سران حزب توده به ایران برگشتند و حزب توده در خیابان 21 آذر که ضلع غربی دانشگاه تهران بود دفتر و دستکی درست کرد و آقای کیانوری در آن دفتر نشست و آقای طبری در خانه ای در امیرآباد ساکن بود حزب یک نفر که خانمی بود گذاشته بود رابط آقای طبری باشد با دیگران به من مراجعه شد و گفته شد آقای طبری میل دارند مرا ببینند و دلیلش هم این  بود آقای طبری علاوه بر مقام حزبی که داشتند در عین حال شخص تاریخدان و ادیبی بودند و شاعر بود راجع به تاریخ ادبیات ما تحقیق کرده بود و حال آنکه بعد از سالها دوری به کشور خودش برگشته بود علاقه داشت با کسانی که در کار ادبیات فعال هستند از نزدیک آشنا بشود و یکی از انتخابهای ایشان بنده بودم که وقتی که ایشان را ملاقات کردم در منزلشان برای من توضیح دادند که من در خارج که بودک در سال 1348و49 کتاب صور اسباب در شعر امروز ایران را که تو نوشته و منتشر کرده بودی در برلین به دست آوردم و خواندم و از این تحلیلی که از ادبیات معاصر کردی خوشم آمد و علاقمند بودم روزی شما را ببینم و حالا این فرصت دست داده بنابراین ما بحث سیاسی اصلا با هم نکردیم بیشتر در مورد تاریخ ادبیات و حتی در مورد 53 نفر راجع به ارانی و نیما یوشیج صحبت می کردیم یا صادق هدایت بیشتر بحث ما ادبی بود تا سیاسی و در یکی از این ملاقات ها شاید سه یا چهار ملاقات داشتم در منزل ایشان را ملاقات کردم سئوالی برای من پیش آمد و موقعه ای بود که آقایان به آذین و کسرایی و سایه رفته بودند در مقابل کانون نویسندگان شورای نویسندگان و هنرمندان خط امام را به راه انداخته بودند و من وقتی که نگاه می کردم به مجموعه کسانی که در این نهاد فرهنگی دور هم گرد آمده بودند می دیدم همه شان از توده های سابق و پا به سن گذاشته هستند و کمتر جوانی در آن جمع مشاهده می شد به همین دلیل یادم است این جمله  را که عینا به آقای طبری گفتم : آقای طبری من پرسشی دارم این حزب توده زمانی زایشگاه روشنفکری ادبیات و هنر ایران بود هرکسی که سرش به تنش می ارزید آن موقع به نوعی با حزب توده در ارتباط بود حتی اگر که بعدا از اینکه از حزب توده انشعاب کرده بود مثل آل احمد و نادرپور و دیگران ولی به هرحال عقاید توده ای را که می شود گفت عقاید عدالت خواهانه را با خودشان آورده بودند بیرون چگونه است این زایشگاه روشنفکری ادبیات ایران امروز به صورت آسایشگاه پیرها درآمده است و عده آدمی که سن فعالیت شان دارد به سر می رسد دور هم جمع شده اند و دارند این کار را می کنند؟  آقای طبری مدتی به فکر فرو رفت و من زمانی بود که از لندن رفته بودم به تهران و می خواستم برگردم به لندن و ایشان گفت این مساله خیلی مهمی است که ما باید با هم در این مورد صحبت بکنم من فکر می کنم اگر جوابی برای پرسش شما داده شود راه را به خیلی چیزها باز می کند من خداحافظی کردم و رفتم به لندن سه یا چهار ماه بعد که به تهران بازگشتم فکر کردم احوالی هم از ایشان بپرسم قبل از رفتن به لندن کیومرث منشی زاده یک جلسه شعر خوانی داشت در این شورای هنرمندان و چون با من در سازمان برنامه هم اطاق بود از من خواست من هم درآن جلسه شرکت کنم منم بخاطر او رفتم در آنجا روز بعد از آخرین ملاقات من با آقای طبری بود از پله ها که داشتم می آمدم که بروم. سیاوش کسرایی از پله ها داشت می آمد بالا  سرپیچ پله ها به هم رسیدم و سلام و احوالپرسی کردیم و گفت چه می کنی و کجایی؟  من هم گفتم هستم من در انگلیس دارم درسم را تمام می کنم و هر وقت فرصتی می شود بر می گردم ایران ببینم بالاخره این انقلاب می خواهد به کجا بکشد و اتفاقا هم دیروز ملاقاتی داشتم با آقای طبری و از ایشان پرسیدم چرا این زایشگاه به آسایشگاه تبدیل شده است ؟  یک مرتبه دیدم اخم های کسرایی درهم شد و گفت که عجب پس شما با آقای طبری ملاقاتی داشتید؟  گفتم من دو سه باری ایشان را دیدم بعد هم خداحافظی کردیم و من رفتم به لندن و سه چهار ماه بعد که برگشتم یک تلفنی زدم به رابطی که ایشان داشت که ببینم اگر می شود ایشان را ببینم ایشان گفت من دیگر رابط ایشان نیستم حزب مرا از این شغل برداشته و برادر آقای کسرایی رابط آقای طبری شده است. که من به برادر آقای کسرایی که فریدون کسرایی که آرشیتکت بود تلفن کردم و گفتم مایلم که ملاقاتی داشته باشم گفت نه آقای طبری وقت ندارد و سرش گرم است و ملاقاتهای خودش را محدود کرده. این گذشت تا اینکه من شنیدم آقای طبری در همین شورای نویسندگان سخنرانی دارد درباره شعر معاصر خیلی مشتاقانه من هم ان روز رفتم به آنجا در بین جمعیت همانطور که آقای طبری صحبت می کرد چشمش به من افتاد و شروع کرد راجع به کتاب صور اسباب من صحبت کردن و اینکه کتاب مهمی است در مورد ادبیات معاصر و لطف و محبت کرد بعدا دیدم عین آن را در نشریه شورای نویسندگان منتشر کردند و بنابراین شاهد است و همه می توانند ببینند در زنگ تفریحی که زده شد  وبعد پرسش و پاسخ که برگزار شود آقای طبری مرا صدا کرد و گفت شما ماشین دارید؟  گفتم بله گفت می تونی منو برسونی به منزل؟  گفتم بله با کمال میل. گفت ولی به کسی نگو جلسه که تمام شد بیا دست منو بگیر و مرا ببر به ماشین خانه. من گفتم چشم جلسه تمام شد من همین کار را کردم و چندین نفر آمدند گفتند آقا ما می رسونیم من گفتم نه خیر من اولویت دارم و زودتر وفت گرفتم  ایشان را بردم سوار ماشین کردم و راه افتادیم از جاده قدیم شمران نزدیک دروازه دولت رفتیم به طرف امیرآباد که ایشان رابرسانم ایشان به من گفتند که آقای نوری علا شما می دانید چرا رابط من را عوض کردند؟  گفتم نه خیر ، گویا شما در جلسه ای در شورای نویسندگان با آقای کسرایی برخورده بودید و به ایشان گفتید با من دیدار داشتید و آقای کسرایی رفته بود به آقای کیانوری گفت که این آقای طبری با اشخاص غیر حزبی صحبت می کنه یک صفت هایی هم بکار برده و آنها بلافاصله رابط من را عوض کردند و برادر کسرایی را گذاشتند جای او خواستم بگویم به این دلیل است که من نتوانستم با شما تماس داشته باشم.   ایشان از من پرسید الان چکار می کنید هیچی من آمده بودم سری بزنم بعد از تعطیلات دانشگاه به تهران و دارم بر می گردم به آنجا گفت آنجا چه کار می خواهی بکنی من گفتم که من قصد دارم تحقیقی بکنم راجع به روابط روحانیت و روشنفکران ایران ایشان کمی سکوت کرد و بعد به من گفت که آقای نوری علا امیدوارم که تحقیق شما منتهی به آن نشود که روحانیت برنده این ماجرا بشود ما در حزب خودمان یک اشتباه بزرگ کردیم و آمده ایم با این روحانیت هم کاسه شده ایم اینها همه ما را نابود خواهند کرد ایران را به فلاکت خواهند کشاند و تمام این تقصیر ها می افتد به گردن حزب ما و رسیدیم خانه اش خداحافظی کردیم و جدا شدیم از هم. به هرحال من برای بزرگان حزب توده شاعران و نویسندگان توده ای نمی توانم فراموش بکنم دوست عزیز من شاهرخ مسکوب توده ای بود آقای عبدالحسین احمدی توده ای بود مترجم بزرگ گالیله و غیره من بزرگان بسیاری را دیدم از این حزب برخاستند ولی هیچکدام اینها دال بر این نمی شود حزب به ایران و منافع ملت ایران خیانت نکرده باشد. 
فصل 3 بخش 2
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میبدی: امروز به سراغ کدام شخصیت می رویم؟ 
نوری علا: من در برنامه قبلی مطالبی راجع به حزب توده گفتم بعد در انتها داستان برخورد خودم را با زنده یاد احسان طبری شرح دادم این بود که فکر کردم که شاید بد نباشد بقیه تجربه های خودم را با شحصیت هایی که زمانی با حزب توده متحد بودند و بعد خارج شدند یا اینکه تا آخر زبا حزب توده باقی ماندند توضیح بدهم شاید یک تصویر کامل تری از آنچه در ذهن من راجع به حزب توده می گذرد بیان شود. 
امشب می خواهم داستان یکی از دوستان عزیزم را که مثل برادرم دوست می داشتم و در جریان قتل های زنجیره ای ماموران وزارت اطلاعات کشتنش برای شما تعریف بکنم. من 20سال داشتم که در کنکور دانشکده ادبیات تهران رشته زبان انگلیسی قبول شدم در اواخر سال اول دانشکده که 1341 بود روزی نشسته بودم در چمن روبروی در دانشکده ادبیات در سایه آن ساختمان دانشکده هنرهای زیبا بود نشسته بودم درس می خواندم خودم را برای امتحان آماده می کردم در این بین دیدم یک جوان قدبلند مو فرفری عینکی سبیل استالینی داشت و دارد می آید طرف من اول فکر کردم می خواهد رد شود دیدم نه مستقیم آمد روبروی من ایستاد سلام کرد من هم جواب سلام را دادم ولی معلوم بود نمی شناسمش ایشان گفت شما مرا نمی شناسید من همشاگردی شما هستم در کلاس زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و یک بار هم شما را در کلاس دیده ام. گفتم خیلی خوشحال هستم گفت من چون در تهران کار و زندگی نمی کنم نمی توانم مرتب سرکلاس حاضر بشوم فکر کردم الان که شما را دیدم اینجا نشستید با شما صحبت بکنم ببینم این دو سه ماهی که من کلاس نبودم معلم ها چی درس دادند و ما برای امتحان خودمان را برای چی آماده بکنیم من هم از جای خودم بلند شدم ایستادم و او هم دست دراز کرد و گفت من غفار حسینی هستم همشاگردی شما من هم گفتم خیلی خوشحال هستم و شروع کردیم با همدیگر از اینطرف و آن طرف صحبت کردن تنگ غروب بود می خواستم برگردم بروم خانه مادری و پدری نه مثل دکتر نوری زاده بگویم خانه پدری که بیشتر در واقع خانه مادری بود. ایشان به من گفت می شود من خواهش کنم که حالا برویم با هم شامی بخوریم و بعد شما بروید من هم گفتم مانعی ندارد سر چهار راه پهلوی در خیابان شاه رضا یک مشروب فروشی بزرگی بود رفتیم نشستیم ایشان ودکا سفارش داد و غذا هم کباب ، ازاین در و آن در صحبت کردیم از من کنجکاوی کرد که و چه می کنی من گفتم من خیلی به شعر و شاعری علاقه دارم و ادبیات انگلیسی را به همین دلیل انتخاب کردم که با ادبیات و شعر انگلیسی آشنا شوم که یک مرتبه گل از گلش شکفت و گفت می دانی من هم شاعر هستم و بعد شروع کرد راجع به شعر گفتن و شعر نیمایی صحبت کرد و حرف ما گل انداخت یک هفته ای ایشان در تهران بود ما دیگر از صبح می رفتیم دانشکده با هم بودیم شب هم شام با هم می خوردیم و خداحافظی می کردیم می رفتیم آدم بسیار جالبی بود معلوم بود که آدم بسیار تنهایی است فهمیدم که در یکی از این تلمبخانه های خط لوله نفت در نزدیکی ازنا آنجا کار می کرد بیابانی بود و تلمبه خانه اینها هم شیفتی کار می کرند ایشان همانطور که نشسته بود پشت دستگاه و حرکت نفت و لوله ها و فشار نفت را بررسی می کرد شعر هم می گفت بعد در یکی دیگر از این نشستهایی که با هم داشتیم معلوم شد که عاشق هم است و برای من تعریف کرد که در نزدیکی تلمبه خانه شرکت نفت یک باشگاه کوچکی دارد که کارگران و کارمندان می روند عصرها آنجا و در آنجا دختر خانمی که از خانواده یکی کارگران است برای دیدن دایی خودش آمده بود آنجا و ایشان نه یک دل صد دل عاشق این خانم شده بود اما نه اطلاع داشت این خانم کجاست و چه می کند و نه رویش می شد از دایی بپرسد این خواهر زاده شما کجاست این بود که یک عشق سودایی در سرش بود همینطور درباره این شعر می گفت پس از مدتی من دیدم این یک حرفهای بودار سیاسی هم می زند اولا دیدم که این به شدت از پلیس بدش می آید و تا اسم پلیس میاد مثل جن بسم الله برآشفته می شود بعد هم همیشه راجع به مبارزه علیه سرمایه داری صحبت می کرد بالاخره به من گفت من در سال 1327 که جوان بودم (متولد 1313 بود) در پالایشگاه آبادان کارگر برق بودم و در آنجا عضو حزب توده شدم و خیلی هم فعال بودم در جمعیت های کارگری می رفتم به ناهار خوری کارگری و شروع می کردم برای کارگران صحبت کردن و پلیس مرا شناخته بود و چند بار مرا گرفتند و  کتک زده بود و بالاخره 28 مرداد که شد من فهیمدم حسابم را می رسند از آبادان فرار کردم آمدم تهران و چون جایی نداشتم بروم رفتم خودم را داوطلبانه به سربازخانه معرفی کردم و شدم سرباز و سربازی را گذراندم بعد از سربازی هم رفتم کارهای مختلفی کردم و بالاخره توانستم به صورت شبانه دیپلم بگیرم و چون در پالایشگاه آبادان کار کرده بودم که قبل از ملی شدن صنعت نفت بود با سرکارگران انگلیسی سرکار داشتیم کم کم انگیسی یاد گرفتم بعد پیش خودم کتابهایی خواندم آمدم در دانشگاه تهران در کنکور رشته انگلیسی قبول شدم و همشاگردی شما شدم. این برای من معنی دارتر کرد این نفرتش را نسبت به پلیس و عشقش را به مبارزات که با  سرمایه داری می گفت  اما من همچنان کنجکاو بودم که این شدت نفرتی که دارد و عشقی که به مبارزه دارد این از کجا سرچشمه می کرفت البته آن زمان 28 ساله بود و 8 سال از من بزرگتر بود ولی به هرحال از 16 سالگی رفته بود در حزب و سازمان جوانان و خود حزب ولی یک نوع پیوستگی و علاقه عجیبی به این مسائل داشت و بعضی وقتی کمی سرش گرم می شد از مشروب شروع می کرد بد گفتن به سرمایه داری مثلا عشق بزرگش استالین بود و برای من تعریف می کرد استالین آدمی بود که در گرجستان شبها در جعبه های مقوایی می خوابید اینقدر فقیر و بیچاره بود و در جریان انقلاب رفت با حزب کمونیست و بلشویک ها وردست لنین شد و بعد از مرگ لنین جانشین لنین شد و بعد این سام استالین هم می گویند این لقبش است به معنی مرد فولادین. خلاصه شیفته وار از این حرفها می زد. 
میبدی: این شفتیگی ناشی از مطالعه هم بود یا سطحی نگر بود یعنی مطالعات عمیق داشت؟ 
نوری علا: نه خیر مطالعات عمیق نداشت این گذشت بعد ما امتحانمان را دادیم رفتیم سال دوم  وایشان هم دو ماهی می رفت به بیابان در تلمبخانه کار می کرد بعد می آمد و آدم تنهایی بود و حقوق خوبی هم می گرفت وقتی که می آمد جشنی برای ما بود برای اینکه ما را می برد رستوران های مختلف و غذا های مختلف. از طریق من با دیگر دوستان مثل بیضایی و سپانلو و آشوری آشنا شد و خلاصه جزو برو بچه های ما شد در ضمن سال بعد که کنکور دانشگاه بود من یادم است به طور تصادفی من و غفار حسینی در خیابان دانشکاه داشتیم به طرف در دانشگاه می رفتیم یهو دیدم وحشت زده ایستاد گفتم چی شده؟  گفت : خواهرش خواهرش ! معلوم شد خواهر آن دختر خانمی که عاشقش بده بود یهو اینجا پیداش شده و این خانم آمده در کنکور شرکت کند گفتم بیا برویم سلام علیک کن گفت من چجوری می توانم سلام کنم خلاصه من اصرار کردم و رفتیم جلو این سلام کرد و خانم نگاهی کرد و شناخت چون این مثلا این جزو کارمندان شرکت نفت بود دایی او جزو کارگران شرکت نفت بود بنابراین اینها در آن باشگاه شرکت نفت برای خودشان بروبیایی داشتند به هرحال از این ور و آن ور شوخی شوخی حال خواهرش را پرسید و گفت خیلی دلم  می خواست شما را ببینم قرار شد او خواهرش را بیاورد با هم آشنا بشوند بالاخره آشنایی هم البته به ازدواج کشیده شد ما هم در عروسی آقای غفار حسینی شرکت کردیم. اما نکته جالبی که برای من پیش آمده بود این بود که  یک شب سرش گرم بود از این طرف و آن طرف صحبت می کرد شروع کرد راجع به بچگی خودش صحبت کردن و گفت که اولا سید بود و پدرش سیدی بود در یکی از دهات الیگودرز نزدیک خمین زندگی می کردند در آن ده به دنیا آمده بود و پدرش سید صاحب کرامتی بود مردم نذر می کردند خیلی احترام می گذاشتند به این خانواده و این هم بزرگ شده بود گویا صدای خوشی هم داشت که البته بعدا عرق سگی خرابش کرده بود در کودکی اذان گوی مسجد شده بود در تعزیه ها یکی از دو طفلان مسلم را بازی می کرد و برای من تعریف کرد که این عشقش در دوران کودکی یک سگ سفید نری بود که در خانه شان می لولیده و این هم عشق این سگه بود و مرتب باهاش بازی می کرد در ده اینها گویا وسط ده قلعه ای وجود داشت که ارباب در آن قلعه زندگی می کرد و حالا چگونه اتفاق افتاد ارباب هم سگ ماده ای داشت و این سگ آقای غفار حسینی می رود آمیزش می کند با سگ ارباب و این موضوع بر ارباب خیلی گران تمام می شود و دستور می دهد همه اهالی ده بیایند وسط ده و سگ غفار را هم کشان کشان ببرند حالا غفار باباش به تماشا ایستاد و تنفگش را می آورد با تیر سگ غفار را می کشد. غفار گفت روزگار بر من سیاه شد من دیدم دیگر تحمل زندگی در این ده را ندارم یا اینکه باید بروم یجوری این ارباب را بکشم یا اینکه از این ده باید بیایم بیرون ، خلاصه فرار می کند از ده شبانه فرار می کند می رود به الیگودرز و در الیگودرز می رود در منزل یک بازاری نوکر می شود و می گفت خیلی بر من سخت می گرفتند و گاهی کتکم می زندند پس از مدتی هم می شنود در آبادان پالایشگاهی وجود دارد و کارگر آنجا استخدام می کنند از خانه آن ارباب هم فرار می کند می رود به پالایشگاه و در آنجا می شود کارگر غیر ماهر برق و این نعش این سگ من می دیدم همیشه با اوست و وجود او را پر از نفرت و کینه کرده است خوب یک بچه ای فرار  کرده  از ده رفته نوکر شده از آنجا پاشده رفته آبادان کارگر شده کسی را هم توی دنیا نمی شناسه از خانواده ام هم خبری ندارد تنها ملجایی که پیدا می کند حزب توده است و این با پیوستن به حزب توده صاحب خانواده می شود صاحب رفیق و همراه می شود و شروع می کند کلاس درسی  که می گذاشتند راجع به پرولتاریا راجع به کارگری و شوراها معلم های می آمدند برای اینها شرح می دادند و می گفت کار من این بود مرتب روی کارگران دیگر کار می کردیم تا اینها را بیاوریم می خواهم بگویم که علت پیوستگی غفار حسینی به حزب توده بیشتر تجربه شخصی او بود یعنی آنچه که مارکس می گفت کاپیتالیسم یا لنین می گفت امپریالیسم تکامل یافته ترین شکل کاپیتالیسم است اینها برایش معنی نداشت و او یک جبهه داشت یکی اربابی که با تیر سگش را کشته و یک جبهه ای خودش یک جوان معصوم مظلوم ستم دیده بود ستم برای او در یک تجربه شخصی معنی پیدا می کرد و تجربه می شد و در نتیجه آموزه هایی هم در کلاس حزبی گرفت باز توی این دستگاه تجربه شخصی گماریده می شد و هضم می شد. گذشت ما باهم دیگر و سایر دوستان یک گروه تشکیل دادیم به نام طرفه و در آنجا شروع کردیم کارهای ادبی خودمان را منتشر کردن در همان جنگ اولی که منتشر کردیم در سال 1342 هم من و هم غفار و سپانلو بیضایی آشوری همه آثار خودمان را خودمان منتشر کردیم چون اهل رسانه ها کارهای ما را منتشر نمی کردند بعد درس ما تمام شد و فارغ التحصیل شدیم ولی دوستی ما بیشتر و بیشتر شد تا اینکه بنده در سال 1343 در امتحان استخدام مترجمی سازمان برنامه شرکت کردم و موفق شدم در سازمان برنامه من را گذاشتند بعنوان مترجم کارشناسان سازمان ملل که به ایران می آمدند در کار توسعه بخصوص توسعه صنعتی با ایرانی ها همکاری کنند من باید اینها را می بردم این طرف و آن طرف و در جلسات مختلف هرکجا لازم بود مطالب را برایشان ترجمه می کردم. غفار حسینی موفق شد خودش را از تلمبخانه منتقل کند به شرکت نفت تهران و در آنجا حقوق خوبی دشت و منزل گرفت صاحب فرزندی شد که اسمش را گذاشت مانلی. در آن موقع وقتی می خواستند سازمان جدیدی را تاسیس بکنند رسم این بود اول می آمدند یک گروه سازمان برنامه را جدا می کردند و اینها بروند اساسنامه آن سازمان را تهیه بکنند و بعد آن سازمان رسمیت پیدا کند در آن موقع یکی از مواد انقلاب شاه و مردم هم همین مساله شرکت های تعاونی بود و قرار بود اداره درست شود به نام سازمان مرکزی تعاون کشور و از سازمان برنامه خواستند که چند نفر بروند آقایی بود به نام شهبازی که الان در همین L.A شما هست و معاون آقای هویدا بود ایشان شد رئیس ما و من هم مترجم بود برای اینکه اساسنامه‌های مربوط به شرکت تعاونی هندوستان و پاکستان را به فارسی ترجمه کنیم تا بشود از مجموع آنها یک اساسنامه برای سازمان ایرانی نوشت و احتیاج به مترجم داشتیم که همین دوست خواننده مشهور ما  که اسمش یادم نیست او هم مترجم بود در آنجا من و او و غفار حسینی را معرفی کردم به آقای شهبازی و او را از شرکت نفت منتقل کردند همین سازمان مرکزی تعاون ما سه تایی در اطاق می نشستیم و روزها به کار ترجمه مشغول بودیم در آنجا بود که یکبار غفار به من گفت که من تصمیم زندگی خودم را گرفتم گفتم می خواهی چکار بکنی گفت من هرچه فکر می کنم جبهه جنگ با امپریالیسم هرجای دنیا که باشه ما باید خودمان را برسانیم به آنجا و در جنگ شرکت بکنیم و من تصمیم گرفتم می خواهم بروم ویتنام و در آنجا با امریکایی ها بجنگم. ای داد بیداد ! دیدم نه شدیدا مصمم است بعد از مدتی آمد  که خیلی جالب بود خودبخود نظرش راجع به دولت و تشکیلات بد بود و در عین حال کارمند دولت بود و حقوق بگیر دولت هم بود کنجکاوی عجیبی هم داشت راجع به حرفهایی راجع به حقه بازی ها و تقلب در انتخابات می زنند شنیده بود و این را تجربه بکند به همین دلیل از وجود آقای شهبای که معان نخست وزیر بود استفاده کرد و رفت به یکی از حوزه های انتخاباتی فکر می کنم  مسجد سپهسالار که در آنجا شد عضو ناظر بر صندوق های رای و چند وقت بعد آمده بود تعریف می کرد که آره تمام روز آمدند و رای انداختن داخل صندوق بعد وقتی که ساعت انتخابات تمام شد درها را بستند از سقف مسجد با طناب یک سری صندوق فرستادند پایین این صندوق ها را برداشتند بردند و ما هم این صندوق ها را بردیم آقایی بود به نام شیخ بهایی که معاون نخست وزیر بود از طریق شهبازی با او دوست شده بود و از طریق او رفته بود در این  کار و آمده بود گفت که من دیگر به تجربه دریافتم که حکومت پلیسی چگونه دارد مسخره می کند ایشان تصمیم گرفت برود به ویتنام تحقیق کرده بود برای رفتن به ویتنام گفته بودند باید بروی پاریس و در آنجا وصل بشی به ویت کنگها و از طریق انها بروی به ویتنام روزی آمد و گفت من عازم شدم و زن و بچه ام دست ما سپرده اگر کشته شدم که کشته اگر برگشتم یک کاری می کنیم و رفت به پاریس مدتی گذشت و نامه هایی از او می آمد دیدم هیچ خبری از رفتن به ویتنام نیست. این خیلی در پاریس جا خوش کرده و رفت یک کلاس زبان فرانسه هم اسم نوشته و راجع به اینکه پاریس چگونه است و دنیا چجوری است بعد دوسالی آنجا بود تا اینکه با دختر و پسر فرانسوی که اتومبیل داشتند از پاریس آمدند به تهران و ما رفتیم به دیدن غفار دیدم که غفار به کلی عوض شده اولا پیپی داشت می کشید و بعد همش صحبت می کرد راجع به اینکه چقدر این کمونیستهای سنتی در اشتباه بودند و شروع کرد از استالین بد گفتن و برای من خیلی حیرت انگیز بود که چطور استالین که قهرمان زندگی او بود اینجور عوض شده گفت نه ما اشتباه کرده بودیم و اسم چند نفر از بزرگان چپ نو را آورد و کتابهای آنها را خواند و گفت آره من اشتباه کرده بودم و من اصلا معنی کاپیتالیسم و امپریالیسم را نمی فهمیدم اصلا راه آن نیست. گفتم حالا می خواهی چکار بکنی گفت می خواهم برگردم بروم پاریس و دکتری خودم را آنجا بگیرم رفت به پاریس. من از نزدیک شاهد آن بودم یک آدم معتقد با عشق تمام به یک ایدئولوژی نزدیک می شود اما دلایلش شخصی درونی است نه دلایل دانشی و آگاهی. 
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نوری علا: البته داستان دکتر غفار حسینی هفته پیش ناتمام ماند من باید این را به پایان برسانم اما قبل از آن موضوعی که پیش آمده راجع به مطالبی که اینجا عنوان می کنیم در این مورد است کسانی که خودشان را توده ای می دانند فکر می کنند ما این برنامه را به این خاطر راه انداختیم که  علیه حزب توده و سرانش صحبت بکنیم و مرتب نامه های حتی شدیدالحن و بدی برای من می رسد اما امشب می خواهم با اجازه شما یکی از این نامه ها رابخوانم به هرحال شرط انصاف را رعایت کرده باشیم. مشکل بیان خاطرات این است که در سن و سال ما اغلب کسانی که با آنها سروکار داشتیم از این دنیا رفته اند و آدم هرچه بگوید می توان آن را حمل بر غلو یا دروغگویی یا جعل کرد این با آیندگان است با به دست آوردن قرینه ها ببینند ادم راست گفته یا دروغ گفته به هرحال این نامه را می خوانم. آقایی است به نام فیروز که گهگایی مطالبی را علیه من می نویسد و بعد برای خودم می فرستد چون کس دیگری آن را چاپ نمی کند من اغلب اینها را در سایتی که سردبیرش هستم چاپ می کنم و این چون مسقیم به برنامه  ما مربوط می شود اینجا می خوانم: باور بفرمائید که سالهاست من خیال می کردم این آقای میبدی بی انصاف ترین دروغگوی تاریخ معاصر ایران است دلیل آن هم این بود ایشان کودتای ننگین 28 مرداد 32 را قیام مردم علیه دکتر مصدق می دانستند تا آنکه اسماعیل خان نوری علا برای اظهار وجود پایگاه جدیدی یافت و آن تلویزیون پارس و گوینده سرشناسی چون میبدی بود (البته هیچ ربطی به تلویزیون پارس ندارد و من در تلویزیون پارس کمتر خاطره پردازی کردم ) از آنجایی که حزب توده ایران با تمام نارسایی و مشکلات و اشتباهات متعدد ریشه عمیق و پایگاه مستحکمی در جامعه ایران داشته و دارد با وجود آنکه فوج فوج از بهترین و شایسته ترین احزاب و پیروانش را به جوخه های اعدام سپرده یا به دار آویختنه یا به زندان های ابد انداخته اند هر زمان که روزنه ای از آزادی به روی ملت ما باز شده است دوباره این حزب شده است کانون بهترین و فرهیخته ترین مبارزان راه آزادی و دموکراسی و عدالت اجتماعی به همین دلیل چه در زمان قدرت و چه در زمان ضعف کامل این حزب پرافتخار ، لحظه ای از حمله و سرکوب و اهانت توسط عاملان امپریالیسم و پادوهای سرمایه داری جهانی در امان نبوده و نخواهد بود بنابراین چه جای تعجب است که آدم 
بی مسئولیت و جاه طلبی چون  اسماعیل نوری علا چه در مصاحبه ها و چه در جمعه گردی هایش با سرهم کردن داستانهای پیش پا افتاده و رمان وار در مورد افراد و سران این حزب ، دروغ هایی را سرهم کند و به لجن پراکنی بپردازد آن هم وقتی که احسان طبری در قید حیات نیست که رودروی این مبلغ سکولاریسم بایستد و بگوید آخر منی که خود یکی از اعضاء کمیته سیاسی این حزب بوده و در تصمیم گیری و تعیین مشی حزب در قبال خمینی شریک بوده ام چگونه می توانم به تو گفته باشم رهبری حزب ما را به نابودی می کشد آخر ای ادیب و شاعر و سیاست باز ای به انتظار قدرت نشسته تو نمی دانی به چه دلیل گفته اند پشت سر مرده حرف نزنی؟  در این زمان که حزب توده و سران اصلی او به نابودی کشیده شده اند و افراد و طرفداران آن زیر شدیدترین و خشن ترین فشار مرتجعین مذهبی قرار دارند و حزب در تبعید به فعالیت ضعیف مشغول است شما عاملان و کاسه لیسان سرمایه داری جهانی دست از سر این حزب بر نمی دارید؟  آیا این همه موضوع و سوژه این همه کشتار در سراسر جهان این همه تجاوز به حقوق ملتها این همه فقر و دربدری برای شما مهم نیست؟  ولی می کوشید به سران و رهبران نهضت سبز امان نداده و آنها را تا جایی که می شود بکوبید؟ آیا کاری که جمهوری اسلامی با این مرد بزرگ دانشمند کرد کافی نیست؟ این پیرد مرد را زیر شدیدترین شکنجه ها وادار به اعتراف در تلویزیون کردند. اما با تمام این دروغ هایی که به زیان او نوشته و می گویند ارزش و اعتبار او هر روز که گذشته بیشتر و بیشتر شده و او یکی از مفاخر تاریخ ایران خواهد بود تا کور شود هرآنکه  نتواند دید. اگر که خاطر شما باشد من در توضیح اینکه چگونه رابطه من و آقای طبری را حزب توده قطع کرد این را عرض کردم که من  یکبار از ایشان پرسیدم که آقای طبری حزب توده ایران یک زمانی زایشگاه روشنفکری ادب و هنر ایران بوده است و چطور شد که امروز تبدیل به آسایشگاه پیران قوم شده است و دیگر نمی تواند در بین جوانان ما آن نقش را بازی کند و ایشان گفتند که این حرف بسیار درستی است و من آن را در سطح حزب مطرح خواهم کرد. بعد این خبر به گوش حزب رسید و دستور دادند که ایشان دیگر من را نبینند و آخرین باری هم که بنده ایشان را دیدم در جلسه ای در شورای نویسندگان و هنرمندان بود که ایشان داشتند راجع به ادب فارسی صحبت می کردند و مطلب مبسوطی راجع به کتاب صور اسباب در شعر امروز ایران به قلم اینجانب سخن گفتند که اتفاقا این در مشیات آن شورا منعکس شده است و هست من از خودم اختراع نکردم که احسان طبری راجع به من صحبت کرده است همچنین وقتی که ایشان اظهار علاقه کرد که تز پایان نامه مرا بخواند و من پایان نامه ام را دادم خدمت ایشان وقتی که ایشان خواندند و پایان نامه را به من پس دادند دیدم که یک کارت کوچگی را در پشت رویش مطالبی را راجع به تحقیقات من در مورد تشیع اثنی عشری نوشته اند و اینها موجودند من برای اینکه اختراع نکرده باشم این موضوع را من به زودی این را اسکن می کنم و بروری سایت خودم می گذارم و بروی فیسبوک خودم هم می گذارم تا ببینید آقای طبری راجع من چه نوشته است. اما من چگونه می توانم ثابت بکنم در آخرین ملاقاتی که با ایشان داشتم و ایشان از من خواست که بدون اطلاع بقیه ایشان را به منزلش برسانم و در طی راه وقتی از من پرسید که شما چه برنامه ای دارید؟  من گفتم دارم بر می گردم انگلیس که یک تز فوق دکتری بنویسم و پرسید سوژه اش چیست من گفتم که می خواهم راجع به روابط روشنفکری و روحانیت در ایران تحقیق کنم ایشان گفتند که امیدوارم که نتیجه تحقیقات شما به این نیامجامد که حق با روحانیت است و اضافه کردند که ما در حزب خودمان در این مورد اشتباه بزرگ کردیم و هزینه اش را خواهیم پرداخت. حالا ایشان می گویند من این تیکه را جعل کردم و کسی که در آن حزب عضو هیات رهبری بوده است و در تعیین خط و مشی حزب نسبت به خمینی شرکت داشته است چگونه می تواند به نوری علا گفته باشد که حزب ما در این مورد اشتباه کرده است من نمی توانم ثابت کنم. 
میبدی: آقای دکتر نوری علا سازمانی مثل حزب توده که خودش را سازمان لنینیستی و استالینیستی معرفی می  کند وفادار است و معتقد و باور دارد به سوسیالیزم علمی چجوری یک دستگاه تحلیل گر نداشت با این همه شخصیت فکور که دو روز بعد را هم ببیند و 8 هزار نفر اعضای برجسته خودش را به دام نیاندازد؟ 
نوری علا :این بخاطر ایدئولوژی مسلط بر افکار این عده بود رهبری حزب توده بود که شوروی را اردوگاه اصلی
 می دانست و اطاعت می کرد از فرامین آنها ، من یقین دارم همان موقعی که اینها صحبت این را می کردند ما در خط امام خمینی هستیم و امام خمینی بر علیه امپریالیسم جهانی سخن می گوید  دل خودشان  این حرف را قبول نداشتند اما چون از مسکو فرمان آمده بود حزب هم اطاعات کرده بود. 
میبدی: با توجه به اینکه می دانیم روابط جمهوری اسلامی با شوروی فوق العاده حسنه بود کارشناسان روس در ایران بودند و ایرانی ها در مسکو خیلی فعال بودند دولت روسیه علی الاصول در ایران شبکه های زیر زمینی داشت و خیلی نفوذ کرده بود در نهادهای دولتی حتی پشت در آقای خمینی حضور داشت چطور وقتی که هشت هزار نفر را گرفتند یک بیانهیه اعتراضی منتشر نکرد ذره ای حمایت نکرد از این همه جوانانی که متاسفانه در آن زمان قربانی شدند و یکی یکی دستگیر شدند در خانه ها و اغلب زیر شکنجه درگذشتند؟ 
نوری علا: من فکر می کنم حزب توده از یک ملغمه ای تشکیل شده بود یک بخش آن علنی بود ما  می شناختیم و می دیدم و دوستان عزیز و رهبران ادبی و فکری ما بودند اما یک بخش خفته هم داشت که من فکر می کنم برخلاف آنچه که این آقای فیروز می گوید که در این زمان حزب توده و سران اصلی آن به نابودی کشیده شدند یا افراد و طرفداران آن هم اکنون زیر شدید ترین و خشن ترین فشار مرتجعین مذهبی قرار دارند و حزب در تبعید به فعالیت ضعیف مشغول است من فکر می کنم آن بخش خفته حزب توده همچنان در ایران در نهادهای امنیتی مشغول کار هستند و وقتی که اطاقهای فکر مسکو می گویند امروز ایران خط دفاعی ما است و ما نمی گذاریم در کام امپریالیسم و غرب بیافتد این یک  واقعیتی است که هنوز هم حزب توده در نگاهداری حکومت اسلامی در ایران فعال است و به دستور مسکو همچنان هرچند که مسکو تغییر ماهیت داده است ، دارند کمک می کنند ایران در اردوگاه شرق یا هر اسمی که می خواهیم بگذاریم باقی بماند و جالب است وقتی از دهان آدم چیزی می پرد بیرون که با نیت نبود و آن این است که می گویند شما چرا رهبران جنبش سبز را رها نمی کنید و با آنها حمله می کنید؟  یعنی اینکه یک جوری رهبران جنبش سبز که آقای مهندس موسوی که از دوستان من بوده و این دروغ نیست همه می دانند ما زمانی با هم دوست بودیم. گویا در بخشی از حزب توده هم حضور دارد که حمله کردن به رهبری مذهبی جنبش سبز به توده ای ها بر می خورد و این عملکرد حزب توده در خارج از کشور و شاخه جوانانش که فدائیان اکثریت باشند در طول همه این سالها چیزی جز این نبوده که بکوشند مبادا در مقابل حکومت اسلامی الترناتیو دیگری هم بوجود بیاید و همواره در تفرقه افکنی بین اپوزیسون ایران هم عمل کردند بنابراین من شک ندارم که جز منهای آن بخش علنی حزب توده که با ایمان و علاقه دنبال این کار رفتند و خیلی ها زود فهمیدند و آمدند کنار مثل خلیل ملکی مثل نادر نادرپور و آل احمد  یا شاهرخ مسکوب و دکتر احمدی و شاملو که شعرهایش را هم پس گرفت شعرهایی که برای قهرمانان حزب توده گفته بود خیلی ها هم هستند تا اخر هم با این اعتقاد بودندکه حزب توده برای رفاه مردم ایران عمل می کند. 
میبدی: تا آنجایی که به خاطرم است در کانون نویسندگان تنها کسی که می ایستد و دفاع می کند و معتقد بود اعضای توده ای کانون را نباید اخراج کرد. شما بودید؟  چون شاملو و دیگران معتقد بودند که اینها باید اخراج شوند بخاطر وابستگی هایی که داشتند. 
نوری علا: دقیقا همینطور است وقتی که 5 تن اعضای حزب توده را که در کانون نویسندگان از روز اول جزء بنیانگذاران  بودند که عبارت بودند از آقایان به آذین ، هوشنگ ابتهاج ، سیاوش کسرایی ، فریدون تنکابنی و آقای برومند که آقای برومند را نمی شناختم به خاطر اینکه بعد از انقلاب برگشت آمده بود به ایران فقط دیده بودمش آن شبی که اخراج می کردند ایشان را دیدم. 
میبدی: پیشنهاد اخراج را چه کسی داد و چه کسی مطرح کرد در جلسه ؟ 
نوری علا: من خبر دقیق ندارم این تصمیم بود که هیات دبیران ، که عبارت بودند از آقایان باقر پرهام ، شاملو ، سلطان پور و آقای ساعدی اینها کسانی بودند که در ،ن موقع در هیات رئیسه کانون نویسندگان بودند آنها این مساله را آوردند به مجمع عمومی فوق العاده یعنی مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شد به دعوت این هیات و اینها ،مدند و گفتند ما نمی توانیم اینها را تحمل کنیم و باید اینها اخراج بشوند که شرح مفصل آن را آقای باقر پرهام نوشته اند در این مورد. من چون در ایران نبودم وقتی که به ایران رفتم برخوردم به زمانی که این مجمع عمومی تشکیل شده بود و پیش از آن آقای به آذین به من گفت ما می خواهیم که شورای نویسندگان و هنرمندان را بوجود بیاوریم شما بروید عضو آنجا بشوید و ما شما را انتخاب بکنیم چون می دانیم تو می توانی کار تشکیلاتی بکنی بروی و آنجا را سامان بدهی که من گفتم به چه دلیل کار تشکیل می شود. گفت به دلیل اینکه اینها می خواهند ما را اخراج بکنند ما هم می خواهیم برویم تشکیلاتی را درست بکنیم به نام هنرمندان و در اساسنامه اش بند اولش ذکر بکنیم ما نویسندگان و هنرمندانی هستیم که برای کمک به خط امام اینجا را درست کردیم.
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میبدی: آقای دکتر نوری علا قبل از اینکه وارد بحث شویم آقای ناصر شاهین فر ضد خاطرات خودش را می نویسد در قسمت 48 اشاره ای کرد به نادر ابراهیمی من حیرت کردم می گوید :  آشنایی من با نادر ابراهیمی از زمان دارالفنون آغاز شده بود دبیر تاریخی داشتیم به نام شریفیان در تمام طول سال جوک می گفت و شوخی می کرد و بچه ها را می خنداند اما هر سال در اسفند ماه کنفرانسی برقرار می کرد درباره ملی شدن نفت ، شاگردان سالهای قبل هم می آمدند و تا از شور و هیجان شریفیان سهمی ببرند من در سخنرانی سالانه شریفیان با نادر ابراهیمی آشنا شدم یکبار مرا به خانه مجردی اش دعوت کرده بود که برای من قصه بخواند آن روز در سینه کش اطاقش نقشه باد کرده ایران را دیدیم که تمام ماوراء النهر و افغانستان را و تمام سرزمین های قفقاز ضمیمه ایران شده بود اول خنده ام گرفت و او با نهایت جدیدت با موضع برخورد می کرد عاقبت ناچار شدم بگویم آدم باید عقلش سنگ بردارد که چنین نقشه ای به دیوارش بکوبد و در اوج عصبانیت از پشت یک صندوق چوبی قاب عکسی بیرون کشید و گفت؟  من از ترس شما مردم این عکس را به دیوار نمی کوبم. عکس قاب شده هیتلر بود در حالت سلام نظامی می خواستم بدانم نادر ابراهیمی این همه گرایش به فاشیست داشت؟  شما که او را از نزدیک می شناسید.

نوری علا: من وقتی که با نادر آشنا شدم البته در دارالفنون خیلی ها بودند آن سال بهرام بیضایی و سپانلو بود و آقای پهلوان بود خیلی از دوستان در آنجا بودند و نادر ابراهیمی را هم می دانم آنجا بود. ولی من نادر ابراهیمی را وقتی که سال اول دانشکده ادبیات رشته زبان انگلیسی رفتم او همشاگرد من بود که گویا 4 یا 5 سال هم بود مرتب رفوزه شده بود و در همان سال اول مانده بود و در نتیجه با من همکلاس شده بود در آن زمان من می دانم که او بسیار علاقه مند بود و آن مساله ایران بزرگ و پان ایرانیسم و آن مسائلی که آن موقع گفته می شد مورد توجه او بود و چنین نقشه ای را من هم یادم می آید که ایشان گفته خانه مجردی من یادم است که ایشان قبلا در خانه مادرش و پدرخوانده اش بود که اولین بار مرا برد که پدر خانم مریم زندی هم است و در آنجا اطاقی داشت و جلسه پان ایرانیست ها هم آنجا برقرار بود برای اولین بار مرا برد آنجا ولی بعدا که بیشتر باهم آشنا شدیم معلوم شد که در نزدیکی های کوی دانشگاه در خیابان امیراباد یک آپارتمان یک اطاقه را کرایه کرده بود من آنجا رفته بودم نقشه ایران را به دیوار زده بود یک پرچم ایران هم روی میزش بود ولی عکس هیتلر را به من نشان نداد. 
میبدی: من حیرت کردم نمی دانستم اینقدر گرایشات راست دارد؟  درآمدش از کجا تامین می شد؟ 
نوری علا: ابراهیمی خیلی کارهای مختلفی می کرد من دقیقا مطلع نیستم محل درآمدش چه بوده ولی خودش دو کتاب نوشته یکی ابوالمشاغل اسمش است و یکی ابن مشغله  که اولی مال دوران قبل از انقلاب است و  دومی مال دوران بعد از انقلاب است و در آنجا گفته است از اون جوانی کارهای مختلفی در بازار نمی دانم شاگرد دکان بوده است اما من دقیقا اطلاع ندارم من بیشتر از سه سال با او دوستی نزدیک نداشتم یعنی که من در سال 1340 باهاش آشنا شدم سال 1343هم باهم اختلاف پیدا کردیم و از هم جدا شدیم و دیگر بعد از چندین سال ندیدمش. 
میبدی: اختلاف سر چی بود؟ 
نوری علا: اختلاف سر این بود ما انتشارات طرفه را که درست کرده بودیم و قرار بود مجله ای به نام جنگ طرفه در بیاوریم ایشان خیلی اصرار داشت همه تصمیم ها را خودش بگیرد و من هم می گفتم ما یک کار دست جمعی داریم می کنیم و همه باید دخالت داشته باشیم اظهار نظر بکنیم و خیلی دیکتاتور ماب بود در این زمینه ها در نتیجه تصمیم گرفتیم با هم همکاری نکنیم. 
میبدی: دو سریال هم ساخت برای تلویزیون یکی حامی کامی بود و دیگری آتش بدون دود سریالهای بدی هم نبود بیشتر در ترکمن صحرا خیلی آنجا علاقه داشت یکی هم در شمال. برویم بر سر گفتگوی خودمان.

نوری علا: راجع به حزب توده و آقای طبری داشتیم صحبت می کردیم من نامه ای را که برای من فرستاده شده بود از جانب یک آقای به نام فیروز خواندم که من را متهم کرده بود به دروغگویی و اینکه اصلا ممکن نیست که طبری عضو شورای رهبری حزب توده بود و از کسانی بود که استراتژی نزدیکی به حکومت اسلامی را طرح ریزی کرده بودند به جایی رسیده باشد که به من بیگانه در اتومبیلم بگوید که ما در مورد این حکومت اسلامی اشتباهی کردیم و این به قیمت جان ما تمام خواهد شد و من گفتم من هیچ دلیلی برای اثبات نظرم ندارم و جمله ای را که در هفته های قبل یادم رفت عنوان کنم ایشان در توجیح اینکه چرا مدتی است من نتوانستم ایشان را ببینم گفت که دیگران رفته اند به رفیق کیانوری گفته اند و کیانوری گفته است من با شما تماس نگیریم و بعد این جمله را اضافه کرد هر وقت کیانوری من را احضار می کند به دفتر حزب من تا بروم ایشان را ببینم و برگردم نصف عمر می شدم و بعد هم این حرفها را زد به من و خوب من هیچ دلیلی برای اثبات اینکه این حرفها را از ایشان شنیده ام نداشتم تا اینکه برنامه که پخش شد دوستی که در سوئد زندگی می کند نامه ای برای من نوشت اگر اجازه بدهید من این نامه را بخوانم: درود بر شما یکی از همراهان بسیار نزدیک طبری ،  شیوا فرهنمند است که اکنون در سوئد زندگی می کند او سالها پیش خاطرات خود با طبری را نوشته است که سخن شما را تائید می کند من لینک نوشته او را برایتان می فرستم و توجه کنید که در یک جا مثلا طبری به او چه گفته است. بعد نقل قول کرده است از طبری که دارد به شیوا فرهمند  این حرف را می زند " از قدیم به من تذکر می دادند در میان اطرافیانم افراد مشکوک هست و من مواظب نیستم و از این قبیل ولی آخر چه کسی؟  من که باور نمی کنم من جز با بستگانم و افرادی که با بقیه افراد تماس دارند با کسی تماس ندارم با این حال خیلی وقتها مرا سانسور می کنند و خیلی چیزها را به من نمی گویند در پلنوم 15 هم مرا به بهانه واهی شرکت ندادند همین حالا احساس می کنم که کیانوری راضی نیست که من در جلسه هیات دبیران شرکت کنم یکی دوبار با آنکه حالم کاملا خوب بود به من گفت شما که مریض هستید چرا به جلسه می آئید ما خودمان ترتیب کارها را می دهیم شما در خانه بمانید واستراحت کنید یعنی این جلسه رفتن خشک و خالی را می خواهند از من بگیرند البته من از قدیم همیشه از گرفتن کارهای پرمسئولیت پرهیز داشتم بارها استعفا کردم و خواستم در گوشه ای یک کار فرهنگی به من بدهند کار من تحقیق و نویسندگی است اما همیشه با اسرار کارهایی را به گردن من گذاشته اند  من خودم می دانم و هرکس دیگر هم به من نگاه کند می فهمد که من تاب تحمل کوچکترین فشار و اذیت و مخصوصا توهین را ندارم تا چه رسد به شکنجه ، همین صدای بلندگوی این مسجد محله برای خرد کردن اعصاب من کافی است و بعد هم لینک این مطلب را داده است من بروم و آنجا را ببینم حرفی که من زدم این بود اولا آقای طبری به من نگفت من در اتخاذ استراتژی حزب برای نزدیکی به حکومت اسلامی دخالت موثر داشتم بلکه گفت : حزب ما اشتباهی در این مورد کرده که به قیمت جان ما تمام خواهد  این خانم یا آقای شیوا فرهمند بیان کرده حکایت از این اختلاف دارد در مجموع به نظر من می رسید که طبری در یک موقعیتی گیر کرده که گریزی از آن نداشته جز این نمی توانم چیزی بگویم ولی به هرحال گویا یا این کتاب شیوا فرهمند ایشان مقدمه اش را برای من اسکن کرده و فرستاده خود کتاب هم باید خیلی خواندنی باشد که من از این دوست تقاضا کردم به من بگوید که من چگونه می توانم دست پیدا بکنم برای اینکه در واقع این خاطراتی است که آقای طبری برای شیوا فرهمند تعریف کرده و ایشان این را به صورت کتاب درآورده فصول آن را دیدم در ابتدای این تکه ای که برای من اسکن شده بود وجود داشت از روز اولی که چگونه وارد این ماجراها شد و غیره تا زمانی که انقلاب رخ داد برای او تعریف کرده است. 
میبدی: یا مثلا گفتگوی خانم مهری آهی و خام مریم فیروز هم به نظرم بسیار شنیدنی است و نشان می دهد که حزب توده خیلی امید بسته بود به اینکه بتواند روحانیت را پس بزند و قدرت را به دست بگیرد در این زمینه هم هیچ تردیدی نداشت یعنی مطمئن بود که فاز بعد تسلط حزب توده به کمک اتحاد شوروی است روی ایران و آخوندها به زودی توسط خود حزب جارو و کنار زده می شوند به صراحت می گوید. 
نوری علا: این تصور خیلی ها بود من شاید در برنامه گفته باشم که روزی که مراسم عید فطر در تپه های قیطریه انجام شد و جمعیت از قیطریه ، خیابان قدیم شمران را طی کردند و آمدند به شاه رضا و دم دانشگاه من و چند نفر از دوستان آنجا ایستاده بودیم و من اظهار نگرانی کردم که این قضیه دارد حسابی مذهبی می شود و باید فکری در این زمینه کرد آن چند نفر از دوستان ما که بعدا پیوستند به مجاهدین و در شورای مقاومت ملی آنها شرکت داشتند به من خندیدند و گفتند آخر آخوند که حکومت را نمی تواند بگرداند بگذارید که اینها شاه را رد کنند برود و بعد نوبت اینها می شود و پیروزی با ماست یعنی این تصوری بود که من فکر می کنم دقیقا همه این نیروها فکر می کردند که راحت می توانند بر آخوندها غلبه کنند. 
میبدی: متحدینی داشتند در بین روحانیت که به نظر می آمد کار دکتر نوری زاده است که با حزب توده هم خیلی روابط نزدیک داشتند آن روحانیون چه کسانی بودند کسانی که موفق شدند پلی بزنند و حزب توده را در کنار روحانیت شیعه ایران قرار بدهند تا آنجایی که حتی این تصور پدید بیاید که فاز بعد از تسلط روحانیت استقرار یک نظام سوسیالیستی به سبک روسیه در ایران خواهد بود آنها کی هستند؟  شما بجز ارتباط با سیاوش کسرایی و آقای ابتهاج و احسان طبری با عناصر خیلی متنفذ در حزب توده هم ارتباط داشتید یا همین سه چهار نفر بودند؟ 
نوری علا: همانطور که فرمودید این رشته تخصصی دکتر نوری زاده است. خیر من با کسی ارتباط نداشتم. دیده بودم اشخاصی را در چند جلسه ای اشخاصی که اسمشان یادم رفته و به من می گفتند اینها از سران حزب توده هستند و در مهمانی آقای ابتهاج شرکت داشتند بنابراین طبری بود و آقای لطفی که تار می زد هم بود و آمده بود یادم است که در وسط صحبت هی می زد و می گفت رفیق رفیق خیلی موزیکش را توده ای کرده بود. 
میبدی: من فکر می کنم مشکلات ما برخی از هواداران این گروه هستند که اطلاعات کافی هم ندارند هنوز هم رسوبات تعصبات گذشته در آنها هست و به همین علت است که طرفداری آنها هم از سر ناآکاهی است و چیزهایی را نمی دانند و عصبی هم می شوند راجع به این گروه های سیاسی ما صحبت می کنیم و به نظرم اگر اطلاعات آنها گسترده شود راجع به این احزاب شاید کوتاه بیایند و جایی هم برای گروه های دگر اندیش قائل شوند. 
نوری علا: این مساله مبارزه با امپریالیسم به سرکردگی امریکا تبدیل شده است به یک مذهب شما نگاه بکنید الان هم اینها در هرکسی را در هر قامت و لباسی که باشد اگر که اینها بپذیرند که این دارد با امریکا خودبخود امپریالیسم مبارزه می کند اینها می روند طرفش ، شما نگاه بکنید از خود جمهوری اسلامی گرفته تا آقای چاوز و هر کسی را فکر کنید اینها یقه می درانند که اینها دارند مبارزه ضد امپریالیستی می کنند حتی به نظر من روسیه را در وضعیت فعلی خودش جزو جبهه مبارزه با امپریالیسم می دانند من نمی توانم درک بکنم که در چه جریان تحلیلی این حرف می زنند به همین دلیل هم اگر خاطرتان باشد در آن نامه آقای فیروز نوشته بود من و شما را بعنوان نوکران امپریالیسم نام برده بود که ما داریم این حرفها را می زنیم این برنامه ها را اجرا می کنیم بخاطر اینک امپریالیسم ما را مامور به انجام این کار کرده. 
میبدی: دکتر نوری علا عزیز در آن زمان که حزب توده اینقدر قدرت گرفته بود بویژه در محافل روشنفکری تلاشی هم کرد برای اینکه نویسندگان غیر توده ای را جذب این سازمان بکند یا نه مثلا هیچ وقت دعوت رسمی از شما کردند یا اطرافیان شما کسانی که شما می شناختید؟ 
نوری علا: مستقیما نه ولی من دوستی داشتم که می دانستم عضو حزب توده است یک روز آمد یک آنکت  به من داد گفت که اگر مایلی این را پر کن و عضو حزب بشو که من خندیدم و گفتم تو از کجا فهمیدی که من این کاره هستم این تنها موردی بود که پیش آمد در ارتباط با دوستان توده ای ما هم  بود ولی نه هیچ وقت مستقیما کسی حرفی نزد فقط یادم است که یک روز با چند دوست سازمان برنامه رفته بودیم به دانشگاه تهران که ببینم چه خبر است دیدیم که سخنرانی خانم مریم فیروز است و تمام سطح جاییکه الان نماز جمعه را برگذار می کنند پر بود از آدمهایی که اکثرشان از روی سبیل ها و پیراهن سفید و رفتار خودشان می شد تشخیص داد توده ای هستند و خیلی هم هورا  می کشیدند همینطور که ما داشتیم قدم می زدیم برخوردیم به سیاوش کسرایی که با خوشحالی آمد جلو هم با من هم با دوستی که با من بود با همدیگر از قدیم دوست بودند روبوسی کرد و گفت که من چقدر خوشحالم که شما به این تظاهرات آمدید که ما گفتیم ما نمی دانستیم که اینجا تظاهرات است همینطور آمدیم رد شویم ولی خیلی خوشحال بود و حتی بعدا شنیدم که گزارش کرده بود به مقامات حزب توده که  در سخنرانی مریم فیروز نوری علا هم آمده بود. 
میبدی: اینها بعد از اینکه به نامیدی می رسند  شکست می خورند رو به تصوف می آورند و سرشکسته می شوند تا روزنه ای در این دهلیز پدید بیاورند.

نوری علا: یکی از مقاله های بسیار درخشانی در این مورد وجود دارد نوشته زنده یاد آقای نادر نادرپور است به نام در آرزوی جنبش سوم  می گوید که ما از روزی که ایران به دست اعراب نو مسلمان فتح شد تا به امروز سه جنبش را پشت سر گذاشته ایم که همه  اینها سبقه عرفانی داشته اند و اساسا عرفان یکی از کارکردهایش این بوده که جلوی تعصب خشک مغزی را بگیرد و تساهل و روا مداری را جانشینش  کند. خیلی مقاله جالبی است که چگونه عرفان نقش سیاسی بازی کرده تا بتواند ایران را از ورطه شریعتمدراننجات بدهد. 
میبدی: به من بفرمائید در چهره خانه شما چه کسانی جا می گیرند کدام شخصیت به نظر شما الان در نوبت ایستادند که به ایشان بپردازیم؟ 
نوری علا: باور کنید دقیقا برنامه ریزی نکنید ولی هروقت که نزدیک ضبط برنامه می شود چهره های مختلفی جلوی چشم ما قرار می گیرند.  همین عصری داشتم می گشتم د اینترنت برخوردم به مقاله ای از فرج سرکوهی که در مرگ آقای غلامسحین ذاکری نوشته بود ایشان مدیر مجله آدینه ای بود که در نیمه اش آقای سرکوهی شد سردبیر آدینه و این یک مرتبه منت را برد به دوران جوانی دبیرستان و چون که این آقای غلامحسین ذاکری خانه اش در خیابان امیریه در کوچه ای خانه ما و آنها روبروی هم بود و ما خیلی با هم دوست بودیم و این دوستی ما خیلی در سرنوشت و سرگذشت من خیلی موثر بود می خواستم داستان را تعریف کنم که حال و هوای خاص را با خودش داشت ولی فکر کنم به برنامه امشب نرسد که آن را شروع بکنیم و حیف است که شروع بشود و ناقص بماند ولی به هرحال ذاکری اینطور که فرج سرکوهی توضیح می دهد اصلا اهل سیاست نبود در ایام جوانی خودش ، خیلی جوان خوش سیمایی بود و لباس خوب می پوشید و دنبال همه کارهای جوانانه بود تا اینکه در کار سیاسی بپردازد و بعد آقای سرکوهی توضیح می دهد که چگونه ایشان رفته بود امتیاز مجله گرفته بود برای اینکه جدول دربیاورد و بعد برخورد به آقای سرکوهی چند نفر دیگه اینها تشویقش کرده بودند آقا بیا یه خورده مجله جدی تری دربیار و این یواش یواش در حین انتشار این مجله که از سال 1364 تا 1377 منتشر می شد و یکی از نشریات فراموش نشدنی آن دوران است خود این یواش یواش تبدیل شد به آدم لااقل می شود گفت روشنفکر حرفه ای شد که خیلی جالب بود که باع و بانی فرج سرکوهی بود و از مسعود بهنود هم نام می برد. 
میبدی: آقای ذاکری هم قرار بود در اتوبوسی که نویسندگان را می خواستند بفرستند ارمنستان بود؟ 
نوری علا: فکر نکنم چون ایشان نویسنده نبود شاید بی ارتباط نباشد که اینکه هم بهنود و آقای کوشان چندین نفر این مطلب را نوشتند که روزی ما می خواستیم سوار اتوبوس شویم و حرکت کنیمآآ ، غفار حسینی آمد و فکرکردیم او هم می خواهد با ما بیاید و او به گفت سوار این اتوبوس نشوید اینها سر راه می خواهند اتوبوس را پرت کنند به دره و ما به غفار حسینی خندیدم و سوار شدیم چنین اتفاقی افتاد. 
میبدی: روایت سپانلو چه بود؟  هیچ وقت با سپانلو در مورد این موضوع صحبت کردید چه می گفت؟ 
نوری علا: ایشان هم تائید می کرد بله صحبت هم کردیم او همین داستان را می گفت که ما دعوت شدیم که برویم به ارمنستان و غفار که آمد مثل اینکه در میدان شهیاد اینها سوار اتوبوس می خواستند بشوند اولا به آنها گفتند اتوبوس خراب شده و سوار آن یکی اتوبوس بشوید. که اتوبوس دیگری آنجا بود اینها رفتند سوار این شدند و قبل از سوار شدن غفار آمده بود گفته بود آقا این کار را نکنید و چنین اتفاقی می افتد که سپانلو همیشه معتقد بود غفار پرت و پلا زیاد می گوید و نمی شود زیاد به حرفش توجه کرد ولی می گفت وقتی که رفتیم یک مرتبه ما مدیدم که راننده سر اتوبوس را کج کرد به طرف دره و خودش در را باز کرد پرید بیرون و اتوبوس رفت یک تخته سنگی آن جلو بود که اتوبوس را نگه داشت به طور خیلی اتفاقی  و خود سعید امامی خودش گفته بود ما پروژه قتل عام درمانی داریم.
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میبدی: آقای دکتر نوری علا در هفته گذشته رسیدیم به غلامحسین ذاکری ادامه بفرمائید. 
نوری علا: من در واقع بهانه ای است که سخن گفتن از زنده یاد آقای غلامحسین ذاکری که من یک گوشه ای از زندگی خودم که فکر کنم جالب باشد برای بینندکان خودمان شرح بدهم و نشان بدهم به چه اعجابی وجود یک نفر در زندگی آدم می تواند تمام سرنوشت آدم را عوض بکند این شخص برای من همین غلامحسین ذاکری است و توضیح می دهم که چگونه زندگی من را او عوض کرد و به راهی انداخت که تا به امروز در آن حرکت می کنم در زندگی من بخاطر کاری که برای من کرد خیلی مهم است به همین دلیل می خواهم داستان این تکه از زندگی را برای شما بگویم. ما در ایام کودکی که 7 ساللم بود پدرم ما برداشت برد به جوادیه در جنوب تهران و ما ده سالی در جوادیه زندگی کردیم 17 سال بود که بالاخره تصمیم گرفتیم که برگردیم به خیابان امیریه و در چهار راه موزه سلطانی در آنجا هست و یک خیابان بالاتر از آن کوچه است به نام کوچه میرعلایی ، آنجا خانه ای خریدند و ما منتقل شدیم به آنجا و این مصادف بود با سال آخر دبیرستان من 19 سالم بود می رفتم دبیرستان مروی و رشته ریاضی درس می خواندم وقتی در این کوچه ساکن شدیم شروع کردیم با بچه های هم سن و سال خودمون آشنا شدن و رفیق شدن یک گروه خیلی جالبی بودم با همدیگر بودیم از جمله یکی این غلامحسین ذاکری بود که دو سالی هم از من کوچکتر بود و خانواده ای بسیار خوب و محترمی بودند بخصوص پدرش که شخصیت فرهیخته ای بود رئیس دفتر دانشکده ادبیات تهران بود و غلام بود و دو خواهرش وقتی که این آقای ذاکری بزرگ فهمید که من انگلیسی بلدم مرا صدا کرد و از من خواهش کرد به غلام و دو خواهرش ، من انگلیسی درس بدهم و من هفته ای یکی دو روز عصرها می رفتم از این ورکوچه به آن ور کوچه خانه اینها و به اینها انگلیسی درس می دادم من انگلیسی را بسیار دوست می داشتم خیلی بچه بودم شاید 8 یا 9 سالم بود که پدرم برای من یک خودآموز انگلیسی خرید و من شروع کردم آهسته آهسته از طریق آن خودآموز انگلیسی را یاد گرفتن پدرم معتقد بود در دورانی که داریم زندگی می کنیم اگر کسی انگلیسی یا یک زبان خارجی نداند ول معطل است و اصرار داشت ما یاد بگیریم خواهر بزرگتر من مینو هم شوهرش منوچهر ملک محمدی نام داشت و او دبیر دبیرستان بود در رشته انگلیسی درس می داد و من وقتی که رفتم دبیرستان ابومسلم او معلم انگلیسی ما بود و در نتیجه از او هم کمک می گرفتم برای اینکه زبان خودم را تقویت بکنم آن موقع رویای من هم این بود که من باید بروم نویسنده و مترجم بشوم و برای کار هم باید دبیر انگلیسی دبیرستانها بشوم این افق پرواز ذهن من بود. البته پدر من با این حرفهایی که من می زدم موافق نبود و معتقد بود من باید بروم مهندس بشوم و به همین دلیل هم خیلی استقبال کرد رفتم رشته ریاضی ، و ادبیات در واقع کنار گذاشتم و به خواندن ریاضیات پرداختم و اعتقاد داشت من در کنکور دانشگاه باید شرکت کنم و سه دانشکده را تعیین کرده بود که یکی دانشکده فنی بود یکی دانشکده علوم بود و یکی هم دانشکده هنرهای زیبا رشته معماری بود اما من اصلا جز معماری که کمی وسوسه ام می کرد از دانشکده فنی و علوم هیچ خوشم نمی آمد و مصمم بودم که من باید بروم در رشته انگلیسی دانشکده ادبیات آنجا درس بخوانم ولی به پدرم چیزی نمی گفتم و در نتیجه وقتی که دیپلم گرفتم که آن هم حکایتی داشت آن موقع شاید قصه جالبی باشد برای شما بگویم رفیقی داشتم در دبیرستان مروی به نام فیفایی من و او دوچرخه هامان را سوار می شدیم شبها می رفتیم خیابان کاخ ابتدای خیابان که از شاه رضا که وارد می شدیم یک کوچه ای بود یک تیر چراغ برقی و ما زیر آن تیر چراغ برق پتو پهن می کردیم می نشستیم درس خواندن و مسائل را حل و فصل کردن که اتفاقا در آن کوچه خانه خانم خاطره پروانه بود باری وقتی که ما امتحان ها را می دادیم فردا هم امتحان را داده بودیم و تمام شده بود ارتباط هایی که دانش آموزان با هم داشتند قطع می شد بنابراین من دیگر این آقای فیفایی را ندیدم تا 4 یا 5 سال بعد که من کارمند سازمان برنامه شده بودم و یک روز که پشت میزم نشسته بودم داشتم کار می کردم در باز شد و ییک آقایی آمد داخل، سلام و احوالپرسی صندلی بغل دستم نشست و به من گفت راستی تو آن مسئله چهارمی را چجوری حل کردی؟  بنده پدرم مرا وادار کرد در همه این کنکور دانشکده ها من اسم نوشتم آن زمان کنکوری اینجوری بود شمامی توانستی تعداد دانشکده را انتخاب بکنی و اسم بنویسی اما سر هیچکدام از این کنکورها امتحاناتی که می رفتم دلم راضی نبود که جوابها بنویسم اگر هم بلد می بودم چون یقین داشتم من انگلیسی ام خوب است و می روم دانشکده ادبیات و ادبیات انگلیسی می خوانم تا اینکه اتفاقا همه سه رشته دیگری که اسم نوشته بودم اینها را قبول نشدم و  خودم هم می دانستم قبول نمی شوم و آخرین کنکوری که باید امتحان می دادم کنکور زبان انگلیسی بود با یک اطمینان و غروری رفتم سر آزمون کنکور نشستیم و ورقه ها را پخش کردند و من دیدم عجب ساده است مثلا من در عرض ده دقیقه یا یک ربع می توانم کل این سئوالات را جواب بدهم و آن انشائی که خواسته بودند را بنویسم بنابراین به سرعت شروع کردم به کار کردن تقریبا در عرض یک ربع جوابها را دادم و شروع کردم دفتر و دستک را جمع کردن که تحویل بدهم ورقه را و از سالن بیایم بیرون حالا مثلا سه ساعت قرر بود که این آزمون طول بکشد همچین که داشتم جمع می کردم دیدم یک دختر خانمی جلوی من نشسته بود برگشت به من گفت آقا آن جمله چی می شود؟  هی شروع کرد از من سئوال کردن و من گفتم خانم ما آمدیم اینجا کنکور بدهیم من نمی توانم جواب بدهم همین حرف را که زدم این مامور کنکور که قدم می زد در آن راهرو آمد جلوی من و یک مداد قرمز دستش بود و یک ضربدر کشید روی ورقه من و گفت شما تقلب کردی و بفرمائید بروید و با این ضربدر تمام رویاهای من این آدم بهم ریخت تمام دانشکده های دیگری که رد شده بودم و حالا باید می رفتم سربازی و بعد معلوم نبود چه خواهد شد واقعا دنیای من تیره و تار شد از دانشگاه آمدم بیرون پیاده آمدم تا چهار راه پهلوی آنجا اتوبوس خط نو بود خط راه آهن سوار آن شدم و ابتدای امیریه هم پیاده شدم و همینطور دلخور و نگران و اشک در چشمانم جمع شده بود رسیدم سر کوچه علایی و دیدم که غلامحسین ذاکری آنجا ایستاده سلام کردیم او متوجه حال من شد گفت چته من جریان را برایش شرح دادم گفتم که چنین اتفاقی برای من افتاد و دیگه زندگی من تیره و تار شد گفت نه آقا باید کاری کرد اینجوری نمی شود تو این همه انگلیسی خوب بود به ما درس انگلیسی می دادی تقلب یعنی چی؟  برگردیم برویم دانشکده ادبیات. عرض کردم پدرش رئیس دفتر دانشکده ادبیات بود ما دومرتبه سوار خط اتوبوس شدیم و رفتیم چهار راه پهلوی پیاده تا شاه رضا را طی کردم تا دانشگاه و رفتیم داخل دانشکده ادبیات رفتیم دفتر پدر او ، پدرش هم منو می شناخت و محبت داشت خیلی خوش آمد گفت و غلام برایش شرح داد که چه اتفاقی افتاده و او گفت عجب عجب عجب !! دست مرا گرفت رفتیم از پله ها بالا و طبقه بالا سالنی که امتحانات بود به من گقت کی این کار را کرده من هم شخصی را که ناظر بود گفتم ایشان ضربدر کشید به ورقه من ،  او رفت به آن ناظر گفت آقا من جوان را می شناسم این انگلیسی اش خوب است معلم بچه های من است و اینکه حرفی زده به آن خانم بخاطر این بوده که آن خانم از ایشان سئوالات می کرده این گفته من نمی توانم به سئوالات شما جواب بدهم این تقلب نیاز نداشته که بکند. خلاصه چونه ای زدند و بالاخره این آقای موافقت کرد ضربدر را از روی ورقه بردارد و به این ترتیب دو سه روز بعد که با بچه های کوچه علایی ایستاده بودیم سر کوچه با هم گپ می زدیم روزنامه فروش که آمد و روزنامه اطلاعات را آورد و لیست کسانی که در کنکور رشته ادبیات انگلیسی برگزیده شده بودند را منتشر کرده بود و باز کردم دیدم نفر هفتم یا هشتم کنکور شدم و به این ترتیب ما شدیم دانشجوی دانشکده ادبیات یعنی آن روز اگر من آمده بودم سرکوچه و غلام آنجا نایستاده بود معلوم نبود که زندگی من چه خواهد شد و به کجا خواهد رسید. عزا گرفته بودم برا اینکه اگر مرا ببرند سربازی چکار بکنم برای اینکه چنین استعدادی را در خودم نمی دیدم که بتوانم بروم پدرم البته یکی از پیشنهادات این بودم که بروم امتحان دانشکده افسری بدهم و افسر بشوم که آن امتحانش خیلی زودتر از این بقیه بود. روزی که رفتیم امتحان بدهیم یک سرهنگی بود و آمد گفت که شماره 1 قلم ها به دست شمار2 بنویسید و شماره 3 قلم ها را بگذارید زمین. اصلا این به طبیعت من نمی خورد. من هم قلم گذاشتم از در آمدم بیرون و آن را از سر گذراندیم ولی این تیکه که تمام امید من بهش بسته شده بود یک مرتبه با یک ضربدر داشت از بین می رفت و غلام آن وسط پیداش شد و این مساله را برای من حل کرد به این ترتیب من دانشجوی دانشکده ادبیات تهران در رشته زبان انگلیسی شدیم که درآنجا البته من مفصل در برنامه های شما شرح دادم که چکونه ما همدیگر را پیدا کردیم آنجا مهرداد صمدی نادر ابراهیمی سپانلو ناصر شاهین فرد و بسیارانی دیگر که بعدا این مجموعه در واقع کلید آن چیزی را که به نام موج نو معروف شد زدند هم در شعر هم در قصه نویسی و هم در نمایش نامه نویسی و غیره گفته ام و گذشته است. 
میبدی: فضای سیاسی دانشگاه از چه قرار بود آن زمان؟ 
نوری علا: فضای سیاسی عرض کنم با توجه به اینکه سه سال در دانشگده ادبیات می رفتم در آن سه سال فضا خیلی تغییر کرد یعنی اول که ما رفتیم دانشکده که یک محیط بسیار شدید سیاسی بود ، یادم است چندبار این را گفتم صبح که می رفتیم دانشکده تمام خیابان پر بود از بچه که داشتند تظاهرات می کردند سال 1340 است که من اولین بار خانم پروانه فروهر را در این تظاهرات شناختم و بعد هم نادر ابراهیمی ما را به هم معرفی کرد.

میبدی: شعارشان چی بود و چی می خواستند آن زمان در این تظاهرات صنفی بود سیاسی بود یا تغییر رژیم
را می خواستند؟ 
نوری علا: واقعا نمی شد تشخیص داد من یادم است یکی از این اتفاقاتی که در همین تظاهرات افتاد که خیلی چشم من را به سوی معنی شعر باز کرد این بود که یک روز رفتم دانشکده دیدم جلوی دانشکده هنرهای زیبا شلوغ است و خانم پروانه اسکندری (فروهر) رفته بالای پله ها ایستاده و یک بلند گوی دستی دستش گرفته و می گوید :

 اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد                 من و ساقی بهم سازیم و بنیادش براندازیم 

همه شروع کردند کف زدن و هورا کشیدن و من دیدم که شعر وقتی بی زمان می شود اینجوری می شود یک بابایی در شیراز نشسته این خط را گفته حال در سال 1340 در دانشکده ادبیات این تبدیل به یک شعار سیاسی شده و همه بچه هایی که درآن خیابان ایستاده اند هم معنی غم را می دانند چیست که اگر غم لشکر انگیزد و معنی عاشقان رامی دانند که خون عاشقان ریزد من و ساقی بهم سازیم حالا ساقی کیه و چیه است حزب کمونیست یا چیزی است به هرحال باید معنی کرد می خواهم بگویم این ابهامی که در شعر است موجب می شود شعر از زمان مندی بیاید بیرون و قابل معنی گرفتن های مختلفی در طول زمان بشود. آن سالی بود که دانشگاه خیلی شلوغ بود حتی نادر ابراهیمی یک قصه دارد راجع به آن روزها به نام باد باد مهرگان که خیلی قصه قشنگی است مهرگان را از این بابت که سال تحصیلی آغاز می شود ولی این سال تحصیلی است که باد عجیبی در آن می وزد و این حرفها به هرحال ما دیگه دو ماهی بود که می رفتیم دانشکده یک روز که بنده از همان چهار راه پهلوی داشتم می رفتم دانشگاه دیدم دانشجویان دارند به طرف من می دوند پرسیدم چی شده؟  گفتند نظامی ها ریختند داخل دانشگاه و دانشگاه از آن به بعد برای دو سه ماهی تعطیل شد حالا ما سال اول دانشکده ادبیات رفتیم دانشگاه تعطیل شد بعد داستانها می شنیدیم که سربازها رفتند دختران را از سقف دانشگاه انداختند پائین و بالاخره وقتی که دانشگاه باز شد تقریبا می شود گفت نزدیک های عید 1341 بود وقتی که ما رفتیم دیدم هنوز روی برخی از شیشه های دانشگاه ها بخصوص دانشکده حقوق جای گلوله است چند جا روی پله های باشگاه دانشگاه تهران ک زیر دانشکده حقوق بود تیری که خورده بود به پله ها وجود داشت مجموعا یک چنین فضایی بو اما به محض اینکه وارد سال 41 شدیم و زمزمه اصلاحات ارضی و انقلاب شاه و مردم مطرح شد و در مقابلش خمینی موضع گیری کرد و بعد آن پیراهن سیاه ها آمدند 15 خرداد شد در دانشگاه به طور اعجاب آوری من می دیدم که سعی می کنند که حالا من قسمت فنی را زیاد آشنا نبودم اگر خاطرتان باشد این دانشگاه که محوطه مستعطیل شکلی است در یک طرف شرقی دانشکده ادبیات بود در طرف غربی دانشکده فنی ، ما زیاد آن طرفی نمی رفتیم بیشتر بین دانشکده های هنرهای زیبا و ادبیات ارتباط برقرار بود و این طرف دست راست که دانشکده هنرهای زیبا و ادبیات بود همه سعی می کردند که از پیراهن سیاه های خمینی خودشان را کنار بکشند در حالی که در طرف خیابان 21 آذر که دانشکده حقوق و دانشکده فنی بودند در آنجا خیلی طرفداران خمینی به چشم می خوردند برای من جالب بود سالها بعد وقتی که ان داستان که برای شما گفتم آقای تیمسار مقدم ما را دعوت کرد به دفترش که راجع به کانون نویسندگان با ما صحبت کند یک سئوالی کرد این بود که شما به من بفرمائید چرا همه اعتصابات و تعطیلی در قسمت فنی و پزشکی می افتد ولی کسی دانشکده ادبیات و هنرهای زیبا را تعطیل نمی کند؟  که ما گفتیم نمی دانیم چرا ! گفت برای اینکه بیگانگان نمی خواهند که ایران از لحاظ حوزه مهندسی و پزشکی ترقی کند و در همان حوزه شعر و شاعری بماند به هرحال یک مرتبه آن روز در دفتر تیمسار مقدم در ذهن من جرقه زد راست می گفت این طرف راست دانشگاه با طرف چپ دانشگاه کاملا فرق دارد. 
میبدی: این 15 خردادی که فرمودید  خمینی روی خود شما و دوستان و نزدیکانی که اسمشان را آوردید روی تک تک شما چه تاثیری گذاشت؟  شما را جذب کرده بود؟ 
نوری علا: به هیچ وجه من یادم نمی آید کسی بین ما طرفدار خمینی و پیراهن سیاه ها باشد یعنی ما آنها را یک مشت لات و لوتی می دیدم که چوب دستشان گرفته بودند و فریاد می زدند پرچم سیاه آورده بودند بالا و واقعا نیروهای قرون وسطی به چشم ما می می خوردند. 
میبدی: یعنی شبیه داعش امروز بودند؟ 
نوری علا: من اینطور فکر می کنم یک هیبت ترساننده ای داشتند البته توجه بکنید که اغلب ما ها ، که با هم دیگر دوست شده بودیم از دل دفتر علم و زندگی زنده یاد خلیل ملکی آمده بودیم بیرون و خلیل ملکی که آن خودش داستان دیگری دارد که چگونه رفت حزب توده و چگونه از حزب توده آمد بیرون نیروی سوم را درست کرد در آن سالها بسیار طرفدار اصلاحاتی بود که شاه می خواست انجام بدهد حتی این ریسک را کرد تقاضای ملاقات کرد و رفت شاه را دید و گفته می شد برخی از این مواد انقلاب سفید شاه مردم را ملکی به شاه تلقین کرده بود و به همین هم بعد از آن ملاقات مورد حمله بسیار شدید حزب توده و رادیو مسکو بود هر شب فحش و هر چه از دهنشان در می آمد نمی دانم خائن نوکر امپریالیسم به خلیل ملکی می دادند اما خلیلی ملکی کسی بود به نظر من یک نسلی را تربیت کرد که از افراطی گری بپرهیزند و فکر می کرد می شود در ذیل قانون اساسی مشروطیت رژیم را اصلاح کرد فرق اصلاح طلبی امروز و اصلاح طلبی که خلیل ملکی از آن صحبت می کرد این بود که آن روز ما یک قانون اساسی داشتیم منهای متمم آن که هیچ وقت اجرا هم نشده بود فی نفسه یک قانون اساسی سکولار دموکرات بود و بنابراین می شد که با عدول هایی که از آن شده بود مبارزه کرد و آن را برگرداند سرجای خودش و قانون اساسی مشروطیت را زنده کرد در حالی که امروز مشکل اصلی ما خود قانون اساسی است و این اصلاح طلبها هم که توان این را ندارند قانون اساسی را عوض بکنند حداکثر این است که  می آیند می گویند مواد مغفوله  قانون اساسی را زنده کنیم مهندس موسوی می گوید اما آن مواد اصلی قانون اساسی که در صدر آن نوشته این مواد یعنی ابتنای به شریعت و توضیح الامسائل و این حرفها اینها تا زمانی ظهور امام غائب برقرار خواهد بود و قابل تغییر نیست بنابراین اصلا طلبان امروز آب در هاون می کوبند در حالی که اصلاح طلبی تا زمانی که قانون اساسی ما قانون مشروطیت بود معنی داشت و می توانست اتفاق بیافتد خلیل ملکی هم با همین تصور پیش می رفت و در نتیجه لااقل در جمع ما هیچ گونه تمایلی نسبت به خمینی و پیراهن سیاه ها و مذهبیون و آیت الله ها و مهندس بازرگان و نهضت آزادی وجود نداشت من یاد ندارم از دوستان ما کسی رفته باشد عضو نهضت آزادی شده باشد. 
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نوری علا: اولا خواستم با این مطلب آغاز بکنم یکی از بیننده های قرار شد این برنامه را بروی کاغذ بیاورند و به صورت کتاب منتشر کنند و من وقتی خبر را شنیدم خواستم که هم از ایشان هم از شما اجازه بگیریم وقتی این مطالب روی کاغذ آمد دستی رویش بکشم و ویرایش بکنم  چون ما خیلی وقتها از  این ور و آن ور زدیم و راه مستقیمی را در این گفتگوها طی نکردیم بعد هم داشتم فکر می کردم اینطور که ایشان حدص می زد کتاب 500 صفحه ای خواهد شد فکر می کردم لابد برای آن باید مقدمه ای هم نوشت در ذهن خودم فکر می کردم چه  مقدمه ای برای این بنویسم این مطلب به ذهنم رسید بعد از جلسه قبلی که راجع به آقای غلامحسین ذاکری صحبت کردیم واقعا زندگی مثل مجسمه سازی می ماند یعنی یک سنگ بزرگی را آدم می گیرد بعد  با قلم و تیشه شروع می کند این سنگ را به شکل مجسمه درآوردن و آدمی به سن و سال من دیگر تقریا آن مجسمه است که ساخته شده آن سنگی است که همینطور قلم و چکش رویش کار کردند و هر کدام ضربه ای زدند و یک تکه ای را از آن کندند و اضافه کردند مجموعا این حوادث عجیب و غریب زندگی و برخوردهای دیگران و تاثیر بلند مدتی که اتفاقات و دیدارها روی آدم می گذارد آدم را می سازد آدم در واقع حاصل پیش آمد ها خودش است این را از این لحاظ وصل می کنم به جلسه قبلی خودمان همانطور که گفتم آن روز وقتی که آن ممتحن مرا از سر کنکور دانشگاه اخراج کرد و من به خانه برگشتم با ناراحتی تمام ، سرکوچه علایی که خانه ما در آن بود دیدم غلامحسین ذاکری ایستاده و از آنجا ورق زندگی برگشت و آرزوی هایی که به باد رفته بود سرجای خودش برگشت به کمک پدر غلامحسین ذاکری که رئیس دفتر دانشکده ادبیات بود توانستم ممتحن را قانع بکنم به اینکه من تقلب نکردم یعنی اینکه آن روز آقای غلامحسن ذاکری سر کوچه نایستاده بود یا نیم ساعت دیر آمده بود زندگی بنده یک شکل دیگری پیدا می کرد از این حوادث برای همه ما پیش آمده هر کدام را که بگیرد می توانید یک رمان دیگه ای راجع به این آدم بنویسد که اگر که به دانشکده ادبیات نرفته بود آن وقت چه  اتفاقی نمی افتاد یا چه مسائلی پیش می آمد یا نمی آمد به هرحال این خودش یک جذابیتی است که آدم به گذشته خودش فکر می کند و بزنگاه زندگی خودش را بازبینی می کند می تواند مثل یک رمان نویس فکر کنه که آن اتفاق آن روز اگر نیافتاده بود زندگی من چه شکلی پیدا می کرد. 
میبدی: به سرنوشت هم اعتقاد دارید؟ 
نوری علا: نه. سرنوشت دو معنی دارد به نظر من ، یک منعی اش قابل تصدیق است یعنی ما به هرحال قبول داریم که ساخته ژنتیک و کرومزوم ها هستیم و آنها یک برنامه از پیش ساخته ای بهشان داده شده و آنها آن را در ما اجرا می کنند از آن نظر مسلما سرنوشت به معنی برنامه ژنتیگ فیزیک ما قطعا وجود دارد ولی سرنوشت به معنی اینکه یک نیروی در جایی نشسته و زندگی ما را رقم زده بیشتر به شوخی نزدیک است. 
میبدی: همان معنای نخستی که شما اشاره کردید یک ما در مبدا حیات هیچ دخالتی نداریم و انتخابی نمی کنیم کسی ما را به دنیا می آورد وقتی هم می رویم هیچ دخالتی نداریم زندگی ها تمام می شود و از اینجا می رویم محلی که به دنیا می آئیم سهیم نبودیم  یا بین اقوام یا زبان ودین  هیچ دخالتی ما نداشتیم. 
نوری علا: کاملا ولی آقای میبدی در کنار همه این پیش گذاره هایی که برای ما وجود دارد ما صاحب اختیار و انتخاب هم هستیم درنتیجه آن چیزی که می شود گفت اسمش را گذاشت سرنوشت اجتماعی شاید به خاطر همه این زمینه های که فرمودید یعنی آن اتمسفری که انسان در آن به دنیا می آید ولی در همه می تواند تجدید نظر بکند آنهایی که تسلیم آن می شوند و با آن می روند و هرگز به ذهنشان نمی رسد دنیا جور دیگری هم می تواند باشد یا من در دنیا می توانم جور دیگری می توانم زندگی بکنم در واقعزندگی واقعی انسان را تجربه نمی کنند. 
میبدی: هیچ وقت به ذهن شما رسیده بود که در جای دیگری غیر از ایران به دنیا آمده بودید؟ 
نوری علا: آخه می دانید این معنی اش این است اول باید آرزو بکنم من آدم دیگه ای باشم. که خوب اگر در جای دیگری به دنیا امده بودم در جدول مختصات دیگری این نبودم که الان  هستم مگر از اینی که هستم خیلی ناراضی باشم و نفرین کنم آن روز اول را که مرا در آن شرایط به دنیا آورد ولی من فکر می کنم آدمی زاد طوری ساخته شده که نمی تواند خیلی از وجود خودش ناراضی باشد من حتی فکر می کنم آنهایی که دست به خودکشی می زنند هم به علت نارضایتی از خودشان نیست به علت نارضایتی از شرایطی است که بر آنها تحمیل می شود وگرنه این خودپسندی ژنتیک برای بقای انسان در ژنهای او کار گذاشته شده و من نمی دانم هیچ وقت فکر نکردم که کاشکی جای دیگری به دنیا آمده بودم چون بلافاصله معنی اش این بود که من آدم دیگری بودم من نمی توانم تصور کنم خودم را در یک داستان دیگری. 
میبدی: یکی از شرق شناسان بررسی کرده بویژه شاهنامه را مبدا فرهنگ مدنیت ایران را داستان رستم و سهراب قرار  داده و خیلی قضاوتش غم انگیز است در مورد ما. می گوید پایان این سرگذشت یعنی کشته شدن سهراب به دست رستم در واقع تراژدی شکست را در ایران ابدی و جاودانه کرد. یعنی ایرانی ها ناگزیرند با چیزی به نام شگست همیشه زندگی کنند. 
نوری علا :البته در این زمینه کار بزرگی را زنده یاد فریدون هویدا کرده  اینکه رستم را بعنوان عقده ملی ایرانیان مطرح کرد و این مساله پسر کشی و اینکه نسل جوان همیشه ضعیف است در مقابل نسل گذشته و نسل گذشته مثل همین حکایت انقلابی که ما هستیم یگ پیرمرد هشتادو چند ساله از آسمان فرود می آید و این بلا را سر چندین نسل می آورد این خودش یک نوع رستم و سهراب جدیدی است. 
میبدی: نسل امروز اعتنا ندارند به زندگی پدرانشان یک زندگی کاملا متفاوت پارتی های شبانه و زندگی شب تا صبح  

نوری علا: منظورم این است که نسل جوان نفع برندگان از وجود پدرانشان هستند  ولی جوانان ایران در این
 کوره ای که سالخوردگان برایشان فراهم کردند چندین نسل است که دارند می سوزند. 
فکر می کردم من امشب یک چشمه دیگری از رابطه خودم را با آقای غلامحسین ذاکری و پدرش برای شما تعریف کنم فکر کنم جالب باشد به هرحال من در سال 1340 در دانگشاه تهران قبول شدم 16 سال سن داشتم آدمی بودم که تازه سرغاز زندگی اجتماعی من بود نمی دانستم به کجاها کار خواهد کشید می رفتم دانشگاه و می آمدم  دوستانی که پیدا کردیم و کارهای ادبی و شعر گفتن و کتاب شعر چاپ کردن همه در طول این سه سالی که من در دانشکده ادبیات تحصیل می کردم اتفاق افتاد به طوری که من وقتی لیسانس خودم را گرفتم دیگه نویسنده رسمی مطبوعات ایران بودم اما در کنار کار نویسندگی و فرهنگی به هرحال زندگی شخصی آدم هم است در مورد این قضیه هم یک جریانی پیش آمد که من را با یک منظره دیگری از جامعه آن روز ایران آشنا کرد و آن این بود که یک روزی فراش دانشکده ادبیات آمد ما دم کلاس ایستاده بودیم با دوستان صحبت می کردیم آمد و گفت که آقای ذاکری شما را خواسته در دفتر دانشکده من هم گفتم بله و رفتم به دفتر که در زیر زمین دانشکده بود رفتم در زدم وارد شدم آقای ذاکری جواب سلام مرا داد گفت در را ببند بیا بشین من کارت دارم گفت من چند ساله که تو را می شناسم می دانم آدم سخت کوشی هستی استعداد داری و همه این حرفها حال سال 1340 است می خواهم بدونم  تو دلت می خواهد کار بکنی من هم گفتم البته که دلم می خواهد کار بکنم نمی دانستم چگونه به کاری دست بیابم هنوز لیسانسم را بگیرم و بعد بروم دنبال کار ایشان گفت من برای تو یک کاری دارم  گفتم بفرمائید من خیلی خوشحال می شوم گفت ولی باید قول بدهی به هیچ کس این را نگویی من دیگه داشتم متعجب می شدم که ایشان چی می خواهد به من بگوید گفت که در این کنکوری که شما امتحان دادی و قبول شدی یک نفر دیگر هم قبول شده اما این یک نفر به علت شغل بالایی که در مملکت دارد نمی تواند بیاید سرکلاس در نتیجه از من خواسته که اگر که من یک همکلاسی با استعداد و امین و معتمدی را می شناسم بفرستم پیش او ، تا از این شخص بپرسد که هر هفته در کلاس چه خبر بوده معلم چی گفته و غیره و در قبالش او را در آنجایی که هست استخدام می کنیم تو حاضری این کار را بکنی؟  گفتم به نظر نمی آید کاری بدی باشد این کجاست هست و من باید کجا بروم. گفت این همشاگردی شما رئیس اداره کل هواپیمایی کشوری است و شما باید بروید به فرودگاه مهرآباد ، فرودگاه مهرآباد تازه سه سال بود که افتتاح شده بود و یکی از جاهای خیلی شیک و پرعظمت تهران آن روز محسوب می شد به طوری که آدمهای شیک و پیک وقتی که می خواستند وقتی شب شد بروند جایی می آمدند به فرودگاه مهرآباد یک رستوران یک کافه تریا داشت که می نشستند شام می خوردندخیلی مد بالا بود به اصطلاح ، گفتش شما باید بروی فرودگاه مهراباد و دفتر ایشان و با ایشان صحبت بکنی. من هم گفتم چشم و به سرعت آمدم بیرون رفتم تاکسی گرفتم و رفتم فرودگاه مهرآباد تا حالا هم فرودگاه مهرآباد را ندیده بودم فقط شنیده بودم فرودگاه مهرآبادی تشکیل شده از در فرودگاه که وارد شدم سالن بزرگی داشت دور تا دور دیوارش کتیبه هایی بود که اتفاقا  داستانهای شاهنامه را آنجا کشیده بودند خلاصه من مبهوت این جلال و جبروت این فرودگاه شده بودم از پله ها رفتم بالا پرسیدم که دفتر رئیس هواپیمایی کشوری کجاست؟  به من نشانی دادند من رفتم در زدم دیدم یک اطاق بسیار شیکی است و خانم متینی هم پشت میز نشسته است و گفت بفرمائید من گفتم مرا آقای ذاکری از دانشکده ادبیات فرستاده و گفته ایشان را باید ببینم یه خورده به من نگاه مشکوکی کرد گفت بشینید اینجا من خبرتان می کنم. بعد بلند شد رفت اطاق بغل دستی و بعد از مدتی آمد و گفت تشریف داشته باشید آقا ما آنروز نشستیم مثلا من ساعت ده و نیم صبح رسیدم آنجا شد دو سه بعد از ظهر آدم ها می آمدند می رفتند توی اطاق ، ولی کسی منو احضار نمی کرد بالاخره من به خانم گفتم ، خانم تکلیف من چی میشه من از ساعت ده ونیم صبح آمدم اینجا گفت ایشان امروز نمی توانند شما را ببینند بروید فردا بیایید خلاصه ما برگشتیم به شهر فردا دو مرتبه رفتم سه روز این قضیه ادامه داشت تا روز سوم دیگه من فکر می کنم اگر امروز هم نشه می روم به ذاکری می گویم که نمی خواهم این کار را بکنم که اینجا رفتم به خانم گفتم خانم گفت منتظر شما هستند بفرمائید بروید داخل ما هم در را باز گردیم رفتیم داخل دیدم یک آقای خیلی موقری با موی جو گندمی پشت میز بسیار مجللی نشسته و ما هم سلام کردیم و گفت بفرمائید دستور داد چای آوردند گفت آقای ذاکری برای شما مطلب را گفته اند و می دانند که جریان چیست؟  من هم گفتم بله من کاملا واقف هستم  که جریان چیست. بسیار خوب من الان دستور می دهم شما را در فرودگاه استخدام بکنند و از این به بعد شما روزهای سه شنبه ساعت 2 بعد از ظهر می آیید در اطاق من و به من گزارش می دهید در دانشکده چی گذشته ولی به هیچکس این مطلب را بیان نمی کنید. 
میبدی: می شدید خبرچین فرهنگی؟ 
نوری علا: بعد هم گفتم بسیار خوب ، زنگ زد و رئیس فرودگاه مهرآباد را که آقایی بود به نام فرزانه که آجودان پادشاه هم بود ، دیدم یک مرد موقر قد بلند شیکی آمد داخل ایشان گفت آقای فرزانه این جوان آقای نوری علا هستند و قرار است که شما ایشان را استخدام بکنید گفت در کجا؟  گفت هرجایی که می دانید ایشان به من گفت بیا با من برویم اطاق من ما هم رفتیم اطاق ایشان به من گفت شما با آقا قوم خویشی دارید؟  من گفتم نه ولی دوستانی هستند که بنده را  به ایشان معرفی کردند و بعد گفت چی بلدی؟  من گفتم من دانشجوی زبان انگلیسی هستم  گفت انگلیسی ات چطوره؟  من هم گفتم بد نیست می تونم بخونم بنویسم  گفت من فکر می کنم حالا که ایشان دستور داده من شما را بگذارم در دایره اطلاعات فرودگاه مهرآباد ، دایره اطلاعات اگر خاطرتان باشد یک  میز گردی بود وسط آن سالن بزرگ که دو تابلو دو طرفه بود آن موقع هنوز تابلوهای الکترونیکی وجود نداشت ورود و خروج پروازها را با یک عددها و حروف پلاستیکی می چسباندیم روی آن تابلو یکی به فارسی بود یکی به انگلیسی ، میز گرد جلوی آن یک دستگاه تلکس بود که ورود و خروج هواپیما ها را اطلاع می داد و سه تلفن بود دو تلفن داخلی و یک تلفن خارجی و زنگ زد و رئیس دایره اطلاعات مهرآباد که آقای محمد سلامت اسمش بود صدا کرد. آمد گفت این آقا از امروز کارمند شما هستند و ببرید به دایره اطلاعات. من به این آقای سلامت که خیلی آدم نازنینی بود ولی در حیرت بود که جریان چیست؟  چون اونوقتها وقتی یک آدم پارتی دار آنهم پارتی بزرگ یک اداره می آمد در دستگاه این طرف ازش می ترسید این ارتباطش به کجا وصل است به هرحال مرا برداشت برد و گفت این دو تابلو را ما داریم و این ورود و خروج را تلکس به ما اطلاع می دهد و مردم هم زنگ می زنند و سئوالات می کنند از این تلفن داخلی هم در داخل فرودگاه از این تلفن استفاده می شود و مثلا وقتی هواپیما نشست شما باید به فارسی و انگلیسی بگوید هم اکنون هواپیمای ایران ایر از زاهدان نشست. یا اگر خواستند مسافران را صدا کنند شما بگویید مسافرین محترم پان امریکن بروند سوار هواپیما بشوند. یک سری از این جملات را به فارسی و انگلیسی نوشتند و دادند دست من و خانمی آنجا کار می کردند آن روز در دایره اطلاعات بود آن خانم را هم به من معرفی کرد. خانم روسی بود که آمده بود ایران به فارسی خیلی خوب یادگرفته بود انگلیسی و فرانسه هم بلد بود سه یا چهار زبان بلد بود ایشان هم مثل مادر از ما پذیرایی کرد و گفت بیا پهلوی من بشین و بعد اولین خبری که روی تلکس آمد به من گفت این بلندگو را بزن و سه تا دکمه داشت و بزن بگو هواپیمای ایران ایر نشست. من هم با دلهره پای بلند گو داخل سالن بزرگ خلاصه دکمه ها را زدیم گفتیم هواپیمای ایران ایر نشست این خانم گفت خب حالا که دیگه کارت راه افتاد من میرم بالا یک چایی بخورم و بر می گردم ، نشستیم سی ثانیه از رفتن خانم گذشته بود این تلفن داخلی زنگ زد گوشی را برداشتم گفتم دایره اطلاعات فرودگاه بفرمائید. گفت آقا. من گفتم بفرمائید. گفت آقا گفتم بفرمائید گفت من به شما می گویم آقا. باز گفتم دایره اطلاعات است بفرمائید. من چه باید بکنم محکم گوشی را زد زمین و بعد از مدتی محمد سلامت که رئیس دایره بود از پله ها به سرعت دارد میاد پایین و رنگش پریده و گفت چه کاری کردی چی شد من گفتم چه کاری کردم گفت شما اهانت کردید به آقای فرزانه رئیس فرودگاه گفتم من آقای فرزانه را یکبار در اطاقش دیدم گفت ایشان وقتی تلفن می کنند می گوید آقا به محض اینکه می گویند آقا شما باید بفهمید که آقای فرزانه است و خیلی محترمانه باید جواب ایشان را بدهید در حالی که شما ایشان را اصلا نادیده گرفتید. به قول یارو که تصاف کرده بود پلیس گفت تصدیق را به من بدهید گفت شما اصلا تصدیق را به من دادید که از من می خواهید. آقای سلامت شما مگر این نکته را به من گفته بودید که من رعایت نکردم. خلاصه روز اول روز بسیار سختی بود دیگه شروع شد من سه سال در دایره اطلاعات مهرآباد بودم ماه تمام شد و ما دیدیم از حقوق خبری نیست به این آقای سلامت گفتم حقوق ما چی می شود گفت مگه به شما توضیحات ندادند،  گفتم نه کسی به من راجع به این مساله صحبت نکرده نه گفتند چقدر می دهند و چگونه می دهند گفت من بروم تحقیق کنم. آمد و بعد از مدتی گفت که آن ور پیست فرودگاه قلعه مرغی است من آنجا را می شناختم بخاطر اینکه بچگی در جوادیه که بودیم هر روز در پیست قلعه مرغ بازی می کردیم گفت باید بروی تشکیلات اداری ما آنجاست می روی حسابداری و انجا می گویی که آقای فرزانه گفته که حقوقت را بدهند اتوبوسی هم بود بین این ور پیست ها و آن طرف پیستها که ما سوار شدیم که اداره ای از زمان رضا شاه باقی مانده بود و فرودگاه قدیم مهرآباد هم آنجا بود یادم است در عکسهای قدیمی دیده بودم دکتر مصدق دارد می رود نیویورک یا لاهه آنجا دارد سوار می شود وقتی که رفتم به فرودگاه قدیمی یاد آن عکسها افتادم که دیده بودم. رفتم حسابداری دیدم یک پیرمرد بسیار اخمو و عصبانی پشت میز نشسته بود من با ترس و لرز سلام کردم و گفتم آقای سلامت مرا فرستاده من در دایره اطلاعات کار می کنم گفت شما حقوق مرا می دهید یک مرتبه این منفجر شد آقا اینها منو ول نمی کنند من دستگاه چاپ پول دارم همینطور آدم می فرستند من باید حقوقشان را بدهم سکوت کردم اندکی پرخاشگری کرد و آتیشش فرونشست به من نگاه کرد و گفت آقا ما بودجه نداریم. گفتم که می فرمائید من چه بکنم. گفتم برم خدمت آقای فرزانه بگویم جنابعالی می فرمائید بودجه نداریم گفت نه آقا نرو این حرف و نزن گفتم پس من باید چکار کنم گفت من تنها یک راه دارم و این است ما یک بوجه ای برای خرید وسایل اداری داریم تو را می توانیم بعنوان وسایل بخریم.
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میبدی: خلاصه ای از داستان استخدام در فرودگاه را در برنامه قبل بفرمائید و در ادامه ماجرا. 
نوری علا: امشب ادامه داستان استخدام در دایره اطلاعات فرودگاه را بپردازیم. آقای ذاکری که رئیس دفتر دانشکده ادبیات بود به من گفت که رئیس کل هواپیمایی کشوری در کنکور همشاگرد تو شده و چون نمی خواهد بیاید سرکلاس از من خواسته یک دانشجوی معتمدی را با او آشنا کنم که هفته ای یکبار برود و به او توضیح بدهد که در جریان کلاس چه گذشته و در قبالش آن شخص را استخدام می کند. که بنده هم پذیرفتم و رفتم آنجا به دیدار ایشان و ایشان مرا سپرد به دست رئیس فرودگاه مهرآباد ایشان هم مرا سپرد دست رئیس دایره اطلاعات و ما شدیم کارمند دایره اطلاعات ، یک ماهی هم گه گذشت دیدم خبری از حقوق نیست به رئیس گفتم جریان چیه بالاخره ما حقوق داریم یا نه و چقدر است. گفت من نمی دانم بروم از بالا بپرسم بیام بعد گفت شما برو در فرودگاه قلعه مرغی حسابداری آنجا حقوقت را پرداخت می کنند که بنده بلند شدم رفتم آنجا و در آنجا یک آقای مسنی بود که رئیس حسابداری بود من که رفتم و گفتم من اسماعیل نوری علا هستم و از دایره اطلاعات آمدم یک مرتبه منفجره شد که آقا اینها به من بودجه نمی دهند پول نمی دهند ولی آدم می فرستند که باید استخدام کنم من از کجا بیاروم و طوری که انگار من مقصر هستم من هم گفتم اگر که نیستش بفرمائید من بروم گفت نه خیر آقا باید فکری بکنیم و بعد تامل کرد و گفت فکری به نظرم رسید ما تنها پولی که داریم بودجه خرید وسایل است بنابراین ما باید از آن محل به شما حقوق بدهیم. گفتم باشه.  پس فردا بروید قسمت حسابداری آنجایی که باجه پول دادن بود حقوقتان بروید بگیرید. بنده رفتم آنجا کسی که پشت گیشه نشسته بود کاغذی را گذاشت جلوی من گفت امضاء کن و من کاغذ را نگاه کردم دیدم یک سری اقلام نوشته مثلا 3 عدد جارو به مبلغ اینقدر تومان یک عدد اسماعیل نوری علا به مبلغ 600 تومان ما فهیمدیم جزو اشیا شدیم و حقوق 600 تومان ما را قرار شد به ما بدهند بدین ترتیب ما صاحب شغل و حقوق شدم و خوب یک جانی گرفتم آن موقع من پدرم به زحمت ماهی صد تومان به من می داد واقعا فقط خرج ایاب و ذهاب من به دانشگاه و خرید کتاب می شد و با این 600 تومان دست و بالم باز شد و اولین کاری کردم این بود که رفتم با نادر ابراهیمی نشستیم صحبت کردیم گفتیم بیائیم از دوستان دیگری که توان دارند بخواهیم نفری صد تومان بگذارند و ما ماهی یک کتاب چاپ کنیم که این شد مساله ایجاد انتشارات طرفه و ما توانستیم هفت یا هشت کتاب به این ترتیب منتشر بکنیم و در عین حال اساسا انتشارات طرفه شد مرکز موج نوی هنر و شعر ایران. در مورد مکان اول جایی را نداشتیم و من نادر ابراهیمی دوست دو سه تا نقاش بودیم آقای روئین پاکباز بود محمدرضا جودت بود مهندس میرحسین موسوی نخست وزیر بعدی بود اینها برای خودشان تالاری داستند که نمایشگاه نقاشی بود و اینها دوست داشتند یک سری کتاب راجع به نقاشی و معماری منتشر بکنند و من و نادر رفته بودیم آنجا و گفتیم ما حاضریم این کار را بکنیم و در نتیجه مثلا اینها می گفتند ما کتابی می خواهیم راجع به اکسپرسیونیسم ، من می رفتم به کتابخانه ایران انگلیس و کتابهای مربوط به این قضیه را پیدا می کردم بعد نادر می آمد خانه ما می نشستیم و من در اطاق قدم می زدم متن را می خواندم و نادر هم می نوشت خیلی هم خوش خط بود. بعد که انتشارات طرفه را تشکیل دادیم آقای جودت به ما گفت شما اگر موافق باشید می توانیم جایی را بگیریم نصف مال شما نصف مال ما باشد ما هم گفتیم باشد این بود سر خیابان قوام السلطنه شمال آن که می خورد به نادری در آنجا یک آپارتمانی را گرفتیم ده دوازده نفر ما بودیم هفت یا هشت نفر هم آنها بودند دیگه نشستیم آنجا و شستیم و جارو کردیم دیوارها را رنگ کردیم خوب آن بچه ها هم همه نقاش و معمار خوش سلیقه دیوار ها را تزئین کردند با گونی آورده بودند بعنوان کاغذ دیواری می چسباندند خیلی آوانگارد عمل می کردند دیگه انجا شده بود پاتوق ما یعنی اینکه شبها اول می رفتیم داخل دفتر طرفه یا تالار ایران می نشستیم گپ می زدیم آخر شب که می شد می رفتیم کافه نادری اما خوب شغلی که به من در فرودگاه داده بودند مشکلش این بود که سه شیفت داشت من چون دانشگاه می رفتم تقاضا کردم مرا بگذارند شیفت شب. بنابراین من با اتوبوس فرودگاه از شهر سوار می شدم می آمدم به فرودگاه ساعت 7 شیفت من آغاز می شد و تا 7 صبح من باید در آن دایره اطلاعات می نشستم و جواب مردم را می دادم البته در هر شیفتی دو نفر در دایره اطلاعات کار می کردند که یکی از کسانی که از همان 50 سال پیش باقی ماند و هنوز هم با هم ارتباط داریم آقای رضا امانی است که شما می شناسید که من یادم است در برنامه های تلویزیون شما چند بار بعنوان متخصص امنیتی آوردینش او در واقع متخصص امنیت پرواز هواپیما بود و الان هم در آریزونا زندگی می کند گاهی باهم صحبت می کنیم یکی از خاطراتی دارم این است که معمولا فرودگاه مهرآباد تمام پروازهاش از ساعت 6 بعد از ظهر شروع می شد و 12 تمام می شد دیگه از 12 تا 6 صبح فرودگاه خلوت بود هیچ پرنده پر نمی زد مردم هم می رفتند خانه هاشان و در نتیجه ما دونفر آنجا نشسته بودیم وسط فرودگاه بیکار بودیم و کتاب می خواندیم بعد یواش یواش اینطور قرار گذاشتند بچه ها با هم که از 12 به بعد را بیایند نصف بکنند سه ساعت یکی برود بخوابد و سه ساعت یکی دیگه بخوابد. پرواز ها هم 12 تمام می شد بعد دو مرتبه مثلا آریانا می آمد آن یک نفری که در دایره بود می توانست قضیه را تمشیت بدهد و شلوغ نبود ولی ساعت شش و نیم یا 7 که می شد دومرتبه فرودگاه کاملا شلوغ می شد این را به این خاطر می گویم که می گویند هیچ کس نیست که در زندگی خبر مرگ پریزیدنت کندی را شنیده باشد و یادش نیاد که کجا این خبر را شنیده ، این یک اصطلاحی است که می گویند در مورد من هم این صدق می کند برای اینکه خاطرم هست که من و آقای رضای امانی کشیک داشتیم و بعد وقتی که فرودگاه خلوت شد من گفتم می روم بخوابم خواب ما هم البته خیلی خنده دار بود برای اینکه آنجا اطاق و تخت نبود یک پتویی که یکی از این بچه ها آورده بود پله های فرودگاه که زیرش واکسی و این حرفها بود که روزها کار می کردند شب ها تعطیل می شد ما می رفتیم پتو را می انداختیم آنجا و می خوابیدیم اگر هم که تابستان بود می رفتیم روی پشت بام فرودگاه همان سقفی که فرود آمد و می خوابیدیم و طوری هم عادت کرده بودیم که خوب این هواپیماها  می خواستند بنشینند درست از روی صورت آمدم رد می شدند ولی ما می توانستیم بخوابیم به هرحال من یادم است که غرق خواب بودم زیر پله ها در کنار دستگاه واکسی که دیدم که رضای امانی آمده مرا تکان می دهد نوری علا پاشو من هم هراسان پاشدم گفتم چی شده گفت پریزیدنت کندی را کشتند و این در ذهن من همینطور ماند در سال 1963 بود. این فرودگاه برای من در ورودی یک جهان عجیبی بود و آدمی که رفته بود دبیرستان و بعد رفته بود به دانشگاه یهو پرتاب شده بود به یک چهار راه حوادثی که انواع و اقسام آدمها می آمدند و می رفتند و خوب اگر خاطراتان باشد ما وقتی وارد فرودگاه می شدیم در دست را قسمتی بود که هواپیمایی ها غرفه های خودشان را داشتند مردم چمدان خود را می دادند و بعد می رفتند از یک دری که این طرفش فروشگاه خاویار بود و این طرفش اداره پلیس وارد سالن ترانزیت می شدند و از آنجا سوار هواپیما می شدند و در دیگر قسمت فرودگاه هم پستخانه و رستوران داشتیم و آدم هایی که در اینجا کار می کردند واقعا آدمهای متنوعی بودند هر کدام عالم خودشان را داشتند و از عالم خودشان خبر می آوردند بخصوص وقتی فرودگاه خلوت می شد مثلا یک سروان مقدس بود که در پلیس فرودگاه کار می کرد این می آمد می نشست کنار ما مثلا راجع به مسائل مبتلا به پلیسها صحبت می کرد بعد کارمندان پست می آمدند حرفهای خودشان را داشتند و از جمله مامور سازمان امنیت که اسمش یادم رفته آدمی بسیار گنده تنومند با چشمان خیلی شروری بود نمی دانم مخصوصا انتخاب کرده بودند یا اتفاقا اینجوری شده بود به طوری که همه بچه ها خوششان نیم آمد که زیاد باهاش درگیر بشوند و این هم گاهی می آمد می نشست پهلوی ما ولی فقط سئوال می کرد راجع به هیچ چیزی او اطلاع نمی داد دو تا خاطره از او در ذهن من ثبت شد یکی روزی بود که رفرراندوم ششم بهمن انجام می شد و این تیکه که خدمتان عرض می کنم من در خاطراتم نوشته بودم و کسی ادعا کرد من دروغ می گویم اینجوری بود این دایره اطلاعاتی که گذاشته بودند دوتا صندوق آورده بودند گذاشتند آنجا با یک مقدار ورقه رای و روی یکی از صندوق ها نوشته بودند نه روی یک صندوق هم نوشته بودند آری و بنابراین رای گیری مخفی نبود آدم که می خواست برود رای بدهد باید رای خودش را می انداخت داخلی یکی از این صندوق ها و بعدا که من این را نوشتم در جایی یکی دو نفر گفتند چنین چیزی نمی تونست باشد و ممکن نیست من اینقدر در یوتیوب گشتم که بالاخره فیلم همان صحنه را پیدا کردم که این دو صندوقها آنجا هستند بعد یادم است که این مامور سازمان امنیت آمده بود کنار این دوتا صندوق تکیه داده بود به این میز فرودگاه و نگاه می کرد به من گفت نمی خواهی رای بدهی من هم از سر شوخی رفتم یک ورقه رای برداشتم رفتم طرف صندوق نه که بندازم داخل مچ دستم را گرفت گفت مگه می شه رای منفی داد به این مساله من هم گفتم شوخی کردم و قضیه حل شد رفت. می خواستم ببینم این چه عکس العملی نشان می دهد. 
میبدی:. واقعا می خواستید جواب نه بدهید؟ 
نوری علا: اتفاقا من از روز اول موافق این انقلاب سفید بودم به نظر من انقلاب سفید روی پیشنهاد خلیل ملکی به پادشاه ، موادش مشخص شد و خلیل ملکی خیلی معتقد بود به اینکه اصلاحات ارضی می تواند چهره جامعه شناختی جامعه ما را عوض بکند و من هیچ مخالفتی با آن نداشتم حالا کاری ندارم بعدا این چگونه انجام شد و به چه خنس هایی برخورد. مشکل ما به نظر من همانطور که در ایام جوانی جلو می آمدم و بعد رفتم کارمند سازمان برنامه شدم چیزی که من مرتب می دیدم این بود که همواره ما پاسخ های بلافاصله به مسائل بلافاصله می دادیم هیچ وقت اهل بلند مدت فکر کردن نبودیم و عواقب کار را دقیق نمی سنجیدیم به نظر من اصلاحات ارضی یک ایده بسیار درخشانی بود و صاحب زمین کردن دهقانان اما چون پشت بندش را فکر نکرده بودند به نظر من که خودم با چشم خودم شاهد بودم بعنوان کارمند سازمان برنامه که چگونه روستاها رفته رفته متروک شدند و روستائیان آمدند حاشیه نشین حلبی آباد شهر شدند و به نظر من در واقع انقلاب خمینی را آنها بودند که همراهی کردند طبقه متوسط درست است که رفت در خیابان علیه شاه تظاهرات کرد ولی آنهایی که سینه سپهر کردند و از گلوله نمی ترسیدند همین دهاتی هایی بودند که آمده بودند به شهر و در حلبی آباد ها زندگی می کردند. 
میبدی: درهم ریختن بافت سنتی به زیان حکومت تمام شد؟ 
نوری علا: به زیانش تمام شد برای اینکه فکر نکردند می خواهند چکار بکنند ارباب بذر را به آنها می داد و خیلی کارها برای آنها انجام می داد روی یک سیستم سنتی ولی شما وقتی که ارباب را بر می دارید و بانک کشاورزی را می گذارید جاش با آن بوروکراسی و دیوانسالاری عجیب غریب ایران خوب این کار نمی کند و دهات می سوزند می دانیم قنات را باید لایروبی کرد اگر لایروبی  نشود این باریکه آب نمی آید به ده در نتیجه مزارع می سوزد و دسته دسته دهقانان می آمدند به شهر نمونه اش همین سریالی که آقای صیاد می ساخت. به هرحال صمد نمونه چنین دهاتی بود. 
میبدی: آقای نوری علا اسم چند نفر آوردید مثلا نظر نادر ابراهیمی راجع به مواد انقلاب سفید چه بود؟  اسم مهندس موسوی را هم آوردید که در گروه طرفه رفت و آمد داشت و همکاری داشت آن زمان هم مهندس موسوی گرایشات مذهبی داشت؟  و جز ایشان افراد دیگری بودند که این گرایشات را داشته باشند؟ 
نوری علا: نه من یادم نیست که نظر نادر چه بود. بله مهندس موسوی شدیدا گرایشات مذهبی داشت و خاطرم نیست که کس دیگری این گرایشات را داشت. آقای موسوی با آن نقاش ها کار می کرد خوشان یک آتلیه جدایی داشتند که بعدا خیلی از کسانی که با علی شریعتی کار می کردند از دل آن آتلیه آمده بودند ولی آقای میرحسین در این رابطه که با تالار ایران و انتشارات طرفه  داشت فقط حضور فیزیکی داشت و از مالکان آن تالار بود ولی اصل فعالیتش کارهای مبارزاتی مذهبی را در آن آتلیه خودشان انجام می دادند که من الان اسمش یادم رفته که چه  آتلیه ای بود. 
میبدی: بعد از انقلاب که آقای میرحسین نخست وزیر شد هیچ وسوسه شدید بروید ایشان را ببینید؟ 
نوری علا: نه اصلا ، اولا که من زیاد در ایران نماندم که آقای موسوی نخست وزیر بشود آن موقع اوایل انقلاب 
می دانید رفت در حزب جمهوری اسلامی را درست کردند و سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی شد و از آن مسلمانان دو آتیشه بود که همینطور که می خواست بزند و ببندد و بگیرد همه حرفها در نتیجه دیگر رغبتی نمانده بود بخواهم بروم و کاری نداشتم. 
می خواستم بگویم چگونه شد بعد از سه سال کار کردن در فرودگاه مهرآباد تصمیم گرفتم از فرودگاه بیام بیرون در سال 1343 من از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم بعنوان لیسانس زبان انگلیسی چون از اول هم عشقم بود بروم معلم بشوم بلافاصله رفتم در دانشسرای عالی اسم نوشتم که یک دوره یکساله تربیت معلم را ببینم و بروم معلم انگلیسی بشوم بنابراین همچین دلم به فرودگاه مهرآباد نبود تا اینکه یک شب اتفاقی افتاد که تصمیم گرفتم از فردا دیگر به فرودگاه نروم آن موقعه ای بود که تابستانی بود که عده زیادی از دانشجویانی که در خارج درس می خواندند بر می گشتند می آمدند به ایران و شبها پان امریکن و سایر پرواز ها می آمدند اینها پر از دانشجویی بودند که از خارج می آمدند و خانواده های این دانشجو ها همه می آمدند و دیگر داخل فرودگاه آدمها عین ساردین به هم چسبیده بودند وقتی که بچه ها می آمدند در یکی از شبها که کشیک من بود این مامور سازمان امنیت به سرعت آمد گفت که صدا کن بگو مهندس فلانی بیاید اطلاعات فرودگاه کارش داریم ولی وقتی که آمد بگو کسی که با تو کار داشت رفت و خودش هم رفت آن طرفتر ایستاد. من هم زدم دکمه های بلندگو را گفتم آقای مهندس فلان لطفا به اطلاعات فرودگاه مراجعه کنید بعد از یک مدتی یک پسر  خوش سیمای جوانی آمد و گفت با من کار داشتید چی شده و این حرفها حالا این همیطور دارد چهار چشمی مرا نگاه می کند من گفتم نمی دانم یک نفر آمد با شما کار داشت و گفت شما را صدا بکنم نمی دانم کی بود و پسر هم رفت. یواش یواش مسافران آمدند و بدرقه کنان مسافران همه با هم رفتند و فرودگاه خلوت شد و دو سه نفر بیشتر نبودند بعد دیدم یک پیرمرد و پیرزنی آمدند جلوی فرودگاه گفتند آقا شما این مهندس فلان را صدا کردید چی شد؟  من اول اصلا یادم نبود کی را دارند می گویند بعد معلوم شد همان پسر جوان را می گویند ایشان که شما صدا کردید آمد دیگر بر نگشت. من حالا مانده بودم به این پدر و مادر چه بگویم گفتم نه من نمی دانم خبری ندارم. معلوم بود چیزی را حس کردند رفتند روی صندلی هایی که روبرو نشسته بودند همینطور مادر گریه می کرد و پدر التیامش می داد بالاخره من طاقت نیاوردم رفتم آنجا و گفتم آقا این پسر شما را مامور سازمان امنیت صدا کرد شما اگر می خواهید بگردید دنبال بچه خودتان باید بروید به امنیت فرودگاه. اینها تشکر کردند و رفتند و من واقعا احساس می کردم که در کثافت قرار گرفتم واقعا از خودم بیزار شده بودم که من چرا با این طرف همکاری کرده بودم و همانجا تصمیم گرفتم از در این فرودگاه بروم بیرون دیگر برنخواهم گشت و شیفتم تمام شد آمدم شهر و از همانجا به آقای سلامت رئیس فرودگاه تلفن کردم و گفتم من متاسفانه دیگر نمی توانم کار کنم و استعفای مرا بپذیرید.

فصل 5 بخش 1
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میبدی: چه شخصیتی را انتخاب کردید که خاطرات را در مورد او بیان بکنید؟ 
نوری علا: همانطور گفته بودم من سعی می کنم در این برنامه ها به آدمهایی که هرکدام نقشی در زندگی من داشتند به اینکه من در موقعیت فعلی قرار بگیرم کمک کردند می پردازم روابط خودم و پست و بلند روابط خودم را با آنها بیان می کنم امروز فکر می کردم که تقریبا من در تمام این برنامه های اخیری که اجرا کردیم راجع به درگذشتگان صحبت کردم از آقایان طبری و به آذین و غفار حسینی و معلم های قدیم ، فکر کردم مرگ محمدعلی سپانلو روی من یک تاثیر شخصی گذاشت یکباره حس کردم دیگر نوبت به نسل ما رسیده است و به اینکه چند تنی از دوستانی که روزگاری که با هم کار را شروع کردیم قبلا از دنیا رفته بودند ولی سپانلو خیلی به من نزدیک بود و جوانی مرا از وجود خودش پر کرده بود بعد فکر کردم از این به بعد کمی راجع به زندگان خودمان صحبت بکنیم و شرحی از احوالات آنها هم بدهم به همین دلیل امروز فکر کردم بد نیست راجع به آقای عباس پهلوان صحبت بکنیم من در زندگی اجتماعی ادبی فرهنگی خودم خوب با سردبیران مختلفی همکاری کرده بودم اما در میان آنها عباس پهلوان یک ویژگی خاصی داشت بخاطر اینکه خصوصیات اخلاقی حرفه ای را اعمال می کرد که بسیار برای من و نسل من جالب بود. من اسم عباس پهلوان را از دوستان دیگر خودم مثل نادر ابراهیمی محمدعلی سپانلو آشوری و بیضایی که همه در دبیرستان دارالفنون درس می خواندند شنیده بودم بعد هم که همه آنها دو سه سالی از بزرگتر بودند و زودتر از من از تحصیلات دبیرستانی فارغ التحصیل شدند و عباس پهلوان از کسانی بود که در کار مطبوعاتی زودتر از بقیه وارد شد و جزو کسانی بودمثل اینکه  که تصمیم گرفته است زندگی خودش را بعنوان یک ژورنالیست و به نام روزنامه نگار ادامه بدهد بقیه راه های مختلفی را می رفتند و چند تنی بودند مثل آقای پوروالی و دیگران که خودشان را از اهالی مطبوعات می دانستند و در آن زمینه کار می کردند و آن موقع یکی از نشریاتی که در آغاز دهه 40 اهمیت خاصی پیدا کرده پس از 5 یا 6 سال انتشار مجله فردوسی بود در آن زمان سردبیرش زنده یاد محمود عنایت بود و زنده یاد سیروس طاهباز صفحات شعر را می گرداند اما دکتر عنایت تصمیم گرفت از فردوسی برود کنار دنبال این می گشتند یک سردبیر جدیدی را برای فردوسی انتخاب بکنند آقای جهانبانی که مدیر و صاحب امتیاز مجله فردوسی بود بالاخره طی مذاکرات و توصیه هایی که شد عباس پهلوان را دعوت کرد به اینکه بیاید سردبیر فردوسی شود. عباس پهلوان خیلی جوان بود برای اینکه سردبیر یکی از مهمترین نشریات ما بشود ولی با خودش یک راه تازه  و نسیم تازه ای را بر تن مجله فردوسی آورد و یکی از کارهای مهمش این بود که تصمیم گرفت به نسل جوانی که در واقع خاطره جریانات نیمه اول دهه 30 را در کودکی گذرانده بودند با خودش به ضرس قاطع همراه نداشت و می رفت که در دوران جدیدی که بعد از 28 مرداد ایجاد شده بود کار بکند شعر و قصه بنویسد تمرکز کار مجله را گذارد روی آن به همین دلیل من یادم است در سال 1342 وقتی که ما عده ای از دوستان با هم جمع شدیم و انتشاراتی به نام طرفه را به راه انداختیم یکی از اولین مطبوعاتی بود  فردوسی که خبر تشکیل این نهاد فرهنگی را داد من یادم است که تیرتش را زده بود 12 تن آل قلم و این 12 نفر جوان دور هم جمع شدند و می خواهند کار تازه ای بکنند. اما من اولین بار ایشان را در سال 1344 دیدم ، وقتی بود که یدالله رویایی شاعر نو سرایی بود که از سبک دکتر خانلری و مجله سخن بریده بود و آمده بود به سوی شعر نیمایی و در این حوزه پس از نیما اولین کسی بود که مطالب تئوریک شعر را می نوشت در نتیجه موجب این شده بود که جوانانی از جمله خود من او را به استادی خودمان بپذیریم و دورش جمع شویم کتاب دریایی های خودش را که مجموعه شعرهای راجع به دریا بود را منتشر کرده بود و از نظر ما این کتاب خیلی مهم بود. به نظر من هنوز هم در سرنوشت شعر ایران و جریانات بعدی مثل موج نو و شعر هجو اثر قاطعی داشت و من که در آن موقع با دکتر عنایت همکاری می کردم در مجله نگین ، عنایت از فردوسی رفته بود به مجله نگین را منتشر می کرد و من را دعوت کرد بود با او همکاری بکنم. در مجله نگین سال 1344 یک مصاحبه مفصلی با یدالله رویایی انجام دادم که در واقع آن مصاحبه هنوز هم در مجموعه کتابهای رویایی و روی سایت خود من هم است در واقع مقدماتی است برای طرح مسائل شعری پس از شعر نیما و شعر شاملو چون تا آن زمان ما علاوه بر مکتب شعر سخن که چارپاره موزون و مقفا متساوی الابیات بود در زمینه شعر نو ما یک مکتب نیمایی را داشتیم و یک مکتب شاملویی را ، نیما تساوی ابیات را به هم زده بود محل قافیه را تغییر داده بود  شاملو اما وزن شعر را هم کنار گذاشته بود به هرحال این گفتگوهای با رویایی راه جدیدی را داشت باز می کرد که بعدا وسیله زنده یاد فریدون رهنما اسمش گذاشته شد موج نو شعر فارسی که یک امر جدیدی بود در این مورد آقای دکتر رضا براهنی که دکتری خودش را در زبان انگلیسی از دانشگاه استامبول گرفته بودند و پس از گذراندن دوران سربازی به تهران آمده بودند و در یک دفتر تبلیغاتی با عباس پهلوان آشنا شده بود و عباس پهلوان گویا دنبال یک معلم انگلیسی می گشت ومعرفی اش کردند به دکتر براهنی وقتی که متوجه شد دکتر براهنی خودش شاعر است و منتقد شعر است او را دعوت به همکاری کرد و براهنی در واقع با همت عباس پهلوان مطرح شد مثل بسیارانی که به وسیله عباس پهلوان به مطبوعات راه پیدا کردند دکتر براهنی هم مقاله ای علیه کتاب دریایی ها رویایی نوشت و اعتقاد داشت که یک شعر منحرفی است و شعری است که محتوای خودش را از شعر سان ژانپرس فرانسوی اقتباس کرده و مقاله مفصلی راجع به اساسا شعر و شعر رویایی نوشت واقعا همه ما را متاثر کرد این چه نوع برخوردی است با یک کتابی مثل کتاب دریایی ها بعد رویایی به من گفت به هرحال در بین ما ها تو بیشتر در زمینه نقد ادبی و تئوری ادبی کار کردی من فکر می کنم که تو می توانی جواب براهنی را بدهی من گفتم کجا این کار را بکنم او گفت توصیه من این است که درمجله فردوسی انجام بشود من گفتم آشنایی ندارم در مجله فردوسی او گفت من به پهلوان تلفن می کنم و می گویم تو همچن مقاله ای نوشته ای بعد برو ایشان را ببین آن موقع خیابان رامسر که منتهی  می شود کنار سینما رویال روبروی لاله زار نو خیابان جالبی بودبرای اینکه فعالیت های مختلفی در آن صورت می گرفت من خودم خانه ام آنجا بود خانه خلیل ملکی آنجا بود دفتر مجله فردوسی استودیو ضبط موزیک طنین منزل ارباب که تهیه کننده فیلم بود خیلی فعالیتهای مختلفی در آنجا جریان داشت من یک روز شروع کردم نوشتن پاسخ دکتر براهنی و این را رفتم از پله های مجله فردوسی که چندین طبقه هم باید می رفتی و رفتم به دفتر مجله فردوسی با عباس پهلوان روبرو شدم جوان نازک اندامی بود و خیلی فرز و سریع الحرکت با صدای بلند هم صحبت می کرد پر از انرژی بود ، خودم را معرفی کردم ایشان هم خیلی استقبال کردند و مطلبی را که برده بودم خواند و البته مطلب ناتمام بود و انتها نوشته بودم ادامه دارد ! و گفت این چقدر می خواهد ادامه پیدا بکند؟  گفتم تا آنجا که زورم برسد دقیقا بگویم چقدر ادامه پیدا می کند و ایشان گفت مطلب خوبی است و آن را به چاپ رساند حدود 7 یا 8 هفته طول کشید تا این مقاله به اتمام برسد که من در واقع همان مقاله را در بخش پایانی کتابی که در سال 1348 به نام صور اسباب منتشر کردم آنجا دومرتبه تجدید چاپ کردم. 
میبدی: واکنش براهنی چه بود؟ 
نوری علا: واکنش براهنی خیلی جالب بود برای اینکه من یکی از مشکلاتی که هنوز هم دارم در نوشتن دیکته فارسی است بخصوص کلمات عربی که حروف مختلفی داریم اکثر اوقات من عوضی می نویسم و اکثرا به همین دلیل مطالبم را می دهم به خانم شکوه میرزادگی که قبل از انتشار نگاهی بکند که من خیلی خطا نکرده باشم در دیکته فارسی و به همین دلیل هم من اصلا از خط عربی متنفرم اگر خاطرتان باشد یک دورانی هم سعی کردم که بگویم بد نیست که ما یک خط جدیدی را برای زبان فارسی بیاوریم. در آن مقالات من یک جایی نوشته بودم القیاس و قیاس را با ث نوشته بودم وقتی مقاله ام تمام شد همه منتظر بودند که ببینند که دکتر براهنی چه پاسخی می دهد و ایشان فقط نوشت که من پاسخ آدمی را که قیاس را با ث می نویسد نمی دهم و به هرحال به این صورت خاتمه پیدا کرد ولی همکاری من با عباس پهلوان در مجله فردوسی به طور متناوب ادامه داشت در سال 45 من از دکتر عنایت خداحافظی کردم و گفتم که من دیگر نمی توانم اینجور تمام وقت در مجله شما کار بکنم در واقع تمام کارهای سردبیر را انجام می دادم و ایشان همیشه می نوشت با همکاری اسماعیل نوری علا که من خیلی دلخور بودم که من یا سردبیر هستم یا نیستم باری خودم شروع کردم یک نشریه ای به نام  جزوه شعر را منتشر کردم که شعر شاعران موج نو را چاپ می کردیم و در عین حال به دعوت آقای حسین سرفراز که شده بود سردبیر مجله خوشه رفتم و 8 صفحه وسط مجله خوشه را به صورت یک جزوه جداگانه ای به نام هوای تازه منتشر کردم. 
میبدی: هنوز مجموعه شعر هوای تازه شاملو چاپ نشده بود؟ 
نوری علا: چرا چاپ شده بود به نام شعر شاملو اسم آن را گذاشته بودم هوای تازه که بعدا خود شاملو آمد جانشین حسین سرفراز شد و کل مجله خوشه را اسمش را گذاشت هوای تازه یعنی آن راهی را که من آغاز کرده بودم در تمام مجله ادامه داد در پایان سال 45 در آغاز سال 46 بود که من یک دفعه رفته بودم مجله فردوسی که برای کاری و آقای پهلوان مرا صدا کرد و گفت که من یک پیشنهاد دارم برای شما. گفتم بفرمائید ایشان گفت من می گویم که تو و دکتر براهنی و عبدالعلی دستغیب و محمدعلی سپانلو شما ها بشوید ژوری شعر مجله فردوسی و اشعاری که می آید و شعرای که شعر می فرستند خودشان بگویند که چه کسی شعرشان را بخواند و انتخاب بکند و ما این را اینجوری ادامه بدهیم ما همگی پذیرفتیم این کار را و خیلی کار جالبی بود و از طریق ابتکار عباس پهلوان من موفق شدم با تعداد زیادی از شاعران جوان ایران در سراسر کشور آشنا بشوم در همان سال 45 هم اتفاق اسفناک مرگ فروغ فرخزاد پیش آمد و آقای پهلوان هم در سال 45 و هم در سال 46 به مناسبت سالگرد مرگ فروغ از من خواست که مقالاتی را در این مورد بنویسم. رفته رفته من شروع کردم قبلا من این کار را نقد ادبی را در مجله بامشاد آقای پوروالی انجام می دادم و بعد هم در قسمت هوای تازه مجله خوشه اما عباس پهلوان به من گفت بیا کارهای خودت را در مجله فردوسی چاپ کن و من تبدیل شدم به یکی از منتقدین شعر مجله فردوسی این روابط بود یواش یواش با هم دوستی نزدیکتری پیدا کردیم دوستی خانوادگی پیدا کردیم  اوقات را بخصوص شبها را با هم می گذراندیم در بار مرم زیاد باهم می رفتیم. 
میبدی: دوران شادابی بود از دید ادبی که نگاه بکنیم پر از شکوفایی و پر از خلاقیت و آزادی نسبی هم بود. 
نوری علا: بسیار بله من معتقدم آن 5 سال اول دهه 40 شاید درخشان ترین سالهایی باشد که من در عمر خودم دیدم. 
میبدی: شما ببیندچه تحولاتی در خود زبان پدید آمد در زبان ادب ایران همه چیز دگرگون شده است و امروز هم اگر ما به اینجا رسیدیم به خاطر اینکه میراث دار آن دوره هستیم. 
نوری علا: در عین حال نباید منکر نقش مهمی که عباس پهلوان در ایجاد یک نو ژورنالیسم جدید و جوان و یک هوای تازه بازی کرد منکرش شد حالا بگذریم از اینکه نویسندگان بزرگتر و جا افتاده ای یا شاعران بزرگی مثل نادر نادرپور و دیگران با مجله همکاری می کردند ولی ما هم جای خاص خودمان را داشتیم آزادی عمل خودمان را داشتیم. این روابط ادامه پیدا کرد تا اینکه من در اوایل سال46 رفتم به امریکا برای اینکه یک دوره  تحصیلاتی را در دانشگاه مریلند بگذرانم و در آن دوران بود که مساله تاجگذاری پادشاه پیش آمد و پس از تاجگذاری بود که من برگشتم به تهران و در یکی از جلساتی که در کافه فیروز داشتیم این بحث پیش آمد که یک کنگره نویسندگان و شاعران می خواهند تشکیل بدهند و از عده لی از شاعران دعوت کرده اند که بروند در آن کنگره شرکت کنند. 
میبدی: یعنی جلال آل احمد هم بود؟ 
نوری علا: روزی که بحث شد نبودآل احمد سه شنبه ها می آمد به کافه فیروز آن روز شلوغ ترین روز کافه فیروز بود بقیه روزها پاتوق بیشتر جوانها بود تنها شاعرانی مثل نصرت رحمانی و اخوان ثالث و گهگاهی هم شاملو هم گهگایی پیدایش می شد ما سه شنبه روز خاصی بود حتی در شهرستانها هم همه می دانستند آل احمد کافه فیروز وقتی می خواستند بیایند تهران سفرشان را طوری تنظیم می کردند که سه شنبه را در کافه فیروز باشند. 
میبدی: هیچ دولت تلاش نکرد که کافه فیروز را ببندد؟ 
نوری علا: من هرگز به چنین چیزی برنخوردم. من فکر می کنم یکی از نهادهایی که ریشه های حکومت پهلوی را سوزاند سازمان امنیت و شخص آقای ثابتی بود این را من به کرات هم دیده ام و هم گفته ام که واقعا یک سیاست خشن بیهوده ای را دنبال می کردند و طایفه نویسندگان و شاعران را که به صورتی از یک آزادی های نسبی که برقرار بود استفاده می کردند و نه شعر شاملو سانسور می شد و شعر اخوان نه رویایی هیچ کسی آن طور با سانسور درگیر نبود یک مرتبه بعد از جریان تاجگذاری وضع ساواک عوض شد به نظر من. 
میبدی: یعنی ساواک موثر بود در این کار؟ 
نوری علا: یعنی روز به روز موثر تر شد در ایجاد فضای بسته و سانسور  دستگیری های بیهوده دخالت در کارها به نظر من روز به روز این وضعیت بیشتر تشدید شد و اصلا آن ساواکی که بعدا در ذهن ها بعنوان یک نهاد خشن سرکوبگر مطرح شد مثلا در نیمه اول دهه چهل اصلا وجود خارجی به آن صورت نداشت یک اداره نگارشی در وزارت فرهنگ و هنر بود و دخالتهای مختصری می کردند در کار سانسور ولی واقعا چیز جدی نبود و یک مصالحه ای بود بین طرفین برقرار شده بود که هرکسی کار خودش را بکند و به آن یکی کاری نداشته باشد اما بعد از جریان تاجگذاری یک نوع تعرض از جانب حکومت به سوی نویسندگان آغاز شد همینکه تصمیم گرفتند که به مناسبت جشنهای تاجگذاری نویسندگان بیایند در کنگره ای شعر بخوانند و احتمالا بسیاری از شاعران مدیحه سرا که در انجمن قلم بودند آنها هم در آن کنگره شرکت می کردند و کنگره تبدیل می شد به یک مجلس ادبی در مدح پادشاه این یک امر زائدی بود به نظر من اینها مطرح کردند و موجب شدند که این نویسندگانی که نمی خواستند استقبال خودشان را از دست بدهند تصمیم بگیرند دست به عمل بزنند این حاصل کار آنها بود به نظر من. قبل از آن روزی که عرض کنم خدمتان رویایی و شاملو هم تصمیم گرفتند یک مجله ای دربیاورند به نام بارو که با از بامداد و رو از رویایی گرفته شده بود و اینها سه یا چهار شماره ای در آورده بودند که بعد خورده بود توقیف و مجله توقیف شده بود و یک هیاتی هم رفته بود به دیدار آقای هویدا که آقایان پهلوان و آل احمد و دکتر ساعدی و دکتر براهنی و چند نفر دیگر که اینها رفتند پیش هویدا پادرمیانی بکنند و البته کار به جایی هم نکشیده بود که در پی این ماجرا بود که این دعوتنامه های کنگره آمد و بچه ها در سه شنبه که نشسته بودیم در کافه فیروز این را مطرح کردند که حتی یادم است که دکتر براهنی می گفت اگر که ما به اینها بنویسم که نمی آئیم این برای ما خطرناک است که آل احمد گفت چرا تنهایی بنویسم دست جمعی بنویسیم وقتی که 20 نفر آدم بنویسند ما نمی آئیم که نمی آیند این 20 نفر را بگیرند که دکتر براهنی موافقت نمی کرد و می گفت کار درستی نیست ولی سپانلو خیلی اسرار کرد این فکر را تعقیب بکنیم و در نتیجه قرار شد دو سه شب بعد آل احمد گفت که تو یک شامی بده و بچه ها را دعوت کن راجع به این مساله تصمیم گیری بکنند که در آن جلسه عباس پهلوان هم آمده بود و جالب بود به هرحال ریش سردبیران مطبوعات خیلی گیرتر بود تا ماهایی که چیز می نوشتیم اینها مستقیما با سانسور و ساواک درگیر بودند و به همین دلیل معمولا مواضع خیلی ملایمی می گرفتند در این قضایا و سعی می کردند یک جوری ریش سفیدانه مسائل را حل بکنند من یادم است که در مجله فردوسی حروف چینی می شد و گارسه های حروف چینی بود و دو شب قبل از انتشار مجله فردوسی بود اگر می خواستید عباس پهلوان را ببینید باید می رفتید به چاپ خانه و آن شب در خانه سپانلو عباس پهلوان هم آمده بود و خود حضور عباس پهلوان بعنوان سردبیر مهمترین نشریه فرهنگی ایران در آن مجلس خودش خیلی جالب بود. آنچه که در آن شب اتفاق افتاد در جلسات بعد بیان خوام کرد. 

چهره خانه

فصل 5 بخش 2

28 مرداد 

نوری علا: من یک هفته که غایب بودم در دو هفته پیش داستان برخوردهای خودم را با آقای عباس پهلوان توضیح دادم یعنی یک فصل جدید از چهره خانه را آغاز کرده بودیم در واقع مربوط می شد به دوستی و رابطه فرهنگی و مطبوعاتی من با آقای عباس پهلوان ، مجموعا روابط من با آقای عباس پهلوان سه دوره را در بر می گیرد یک دوره از سال 45 تا سال 47 است که در واقع من آشنا می شوم با ایشان می روم در دفتر مجله فردوسی و به دعوت ایشان همکاری گهگاهی خودم را با ایشان ادامه می دهم آن موقع  خیلی علاقه مند بودم علاوه بر مساله شعر و شاعری به مسائل اجتماعی هم بپردازم و در نتیجه به تشویق آقای پهلوان شروع کردم یک سری سلسله مقالات را راجع به جوانان ایران و مسائل آنها نوشتن ، اما ترجیح دادن با اسم مستعار چاپ شود که فکر می کنم به نام مهیار این اسم را آقای پهلوان برای من انتخاب کرد برای من و این مقالات آنجا چاپ می شد اما در اواخر سال 46 که مساله نوشتن نامه ای علیه آن کنگره ای که از نویسندگان می خواستند تشکیل بدهند پیش آمد و آقای آل احمد پیشنهاد کرد که سپانلو و خواهرمن پرتو نوری علا  که آن موقع با هم ازدواج کرده بودند یک مهمانی بدهند و عده ای از دوستان را دعوت بکنند ، پایان عرایض دو جلسه قبل در واقع در آن میهمانی بود که اینها داده بودند و حدود 36 نفر از نویسندگان ایران را دعوت کرده بودند به آنجا از جمله آقای عباس پهلوان هم بود این مطالبی را که من خدمت شما عرض می کنم شاید به دفعات در این برنامه های یکی دو ساله اخیری که با هم داشتیم گفته ام اما هربار یکی از شخصیتهایی که در متن آن اتفاقات پیش آمده بود مورد بررسی قرار گرفته در نتیجه من که نمی توانم برای هر شخصیتی یک داستان جدایی بگویم بلکه یک داستان هست اما شخصیتهای متعددی در آن حضور دارند راجع به  آل احمد گفتم راجع به به آذین گفته ام و حالا راجع به عباس پهلوان داریم صحبت می کنیم در آن شب عباس پهلوان هم که در کافه فیروز نبود اما خبر شده بود که قرار است نویسندگان دور هم جمع شوند حضور داشت در آنجا خوب بحث از همین آغاز شد که می خواهند یک کنگره نویسندگان و شاعران را به مناسبت جشنهای تاجگذاری برگزار کنند و دعوت کردند از عده ای از آنها ، و آنها هم هیچ رغبتی شرکتی در کنگره ندارند اما هراسی این را دارند که به تنهایی بگویند ما نمی آئیم برایشان زحمت درست شود و آل احمد پیشنهاد یعنی در واقع سپانلو پیشنهاد کرد و آل احمد پذیرفت دست جمعی یک نامه ای خطاب به برگزار کنندگان کنگره نوشته شود و آن شب در خانه سپانلو جمع شده بودیم برای اینکه راجع به این نامه صحبت بکنیم در اینجا یک مقدار در آغاز جلسه آل احمد تندروی کرد و شروع کرد راجع به وضعیت مملکت و اینکه اینجوری نمی شود زندگی کرد ، مطالبی را گفت و معمولا هم نفوذ معنوی آل احمد طوری بود که بقیه روی حرف او حرفی نمی زدند اما آن شب عباس پهلوان از جایش برخاست و گفت که من با حرفهای آل احمد مخالف هستم. من فکر می کنم که ما با این حکومت مشکل داریم مشکل ما هم آن است که این حکومت بسیاری از آزادی هایی را که در قانون اساسی مشروطه به ما داده شده است از ما سلب کرده و ما را بعنوان یک سری آدمی که از راه قلمشان مطرح می شوند و احتمالا نان  می خورند را از زندگی انداخته به همین دلیل ما رفتیم پیش آقای هویدا و در این مورد هم شکایت کردیم. به عبارت دیگر ما نسبت به این حکومت جنبه براندازی نداریم ما انقلاب مشروطه را قبول داریم و قانون اساسی را هم قبول داریم این حکومتی که برآمده از قانون اساسی است آمده بر ما تنگ گرفته ما می خواهیم با این مساله مبارزه کنیم بنایراین تا جایی که کار ما مربوط به آزادی بیان و مبارزه با سانسور می شود من با شما هستم ، اما اگر بخواهید آن طرف تر بروید و اساسا کل سیستم را زیر ضربه بگیرید به نظر من این کار هم درست نیست هم به جایی نخواهد کشید و هم اینگونه تلاش های ما هم بی فایده خواهد بود. و آل احمد اول جا خورده بود پهلوان اینقدر صریح و راحت این حرفها را دارد می زند اما وقتی نگاهی به جمعیت کرد و دید که تحت تاثیر صحبتهای عباس پهلوان قرار گرفته اند او هم دستهایش را برد بالا و گفت من هم قبول می کنم و ما بر روی متن قانون اساسی هست که فعالیتهای خودمان را شروع می کنیم به این ترتیب آن مجلس بهم نخورد بلکه تصمیم گرفته شد که یک هیاتی را مامور بکنند به نوشتن نامه اعتراضی یا انصراف از شرکت در کنگره که این ماموریت بعهده آقای داریوش آشوری گذاشته شده بود که در گذشته هم سوابقی در زمینه نوشتن این نوع اعلامیه ها داشت. 
میبدی: چه کسانی  بودند در آن جلسه و کلا چند نفر بودند؟  و یادتان هست که از چهره های معروف کی ها بودند؟  

نوری علا: حدود 36 نفر بودند و خود آل احمد بود خانم دانشور بود دکتر ساعدی دکتر براهنی عباس پهلوان سپانلو و اسلام کاظمیه بهرام بیضایی و آشوری  بودند و دقیقا اسم ها یادم نیست. 
میبدی: واکنش ساعدی چه بود؟ 
نوری علا: ساعدی معمولا با آل احمد جبهه گیری می کرد ولی خوب وقتی آل احمد تسلیم عباس پهلوان شد ایشان هم دنبال آن کار را گرفت. به این ترتیب قرار شد که هفته بعد همین عده در خانه آشوری جمع بشوند و متنی که او تهیه کرده مورد بررسی قرار بدهند که البته وقتی که هفته بعد شد و ما به خانه آشوری رفتیم از آن 36 نفر فقط 9 نفر آمده بودند و فکر می کنم پهلوان هم گرفتار چاپخانه و کارهای مجله فردوسی بود و نتوانست بیاید در نتیجه به یک روایت می شود گفت که بنیان گذاران اصلی کانون نویسندگان ایران که بعدا این اسم را پیدا کرد این 9 نفر بودند اما کمی می شود رفت عقب تر و گفتش که بنیان گذاران همان آنهایی بودند که در کافه فیروز این بحث را مطرح کردند و سپس در خانه سپانلو دور هم جمع شده بودند. به هرحال در نوشتن تاریخ کانون نویسندگان که هنوز هم کانون نویسندگان نشده بود و فقط جنبه تهیه یک نامه اعتراضی را داشت روایت های مختلفی وجود دارد که دکتر نقره کار هم در کتاب چهارجلدی خودش که پیرامون تاریخچه روشنفکری در ایران و بخصوص با تاکید بر جریان کانون نویسندگان نوشته این روایتها را از زبانهای مختلفی بیان کرده است مثلا آقای رویایی اساسا می گوید که ما از  چهار پنج سال قبل دور هم جمع می شدیم و راجع به این مسائل صحبت می کردیم یا آقای براهنی مبدا را می گذارد در ملاقاتی که ایشان و دیگران با آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر داشتند ولی به هرحال آنچه که روی کاغذ آمده است یک متن اعلامیه ای که آقای آشوری تهیه کرده و و من هم یک ماشین تحریری داشتم با خودم برده بودم آنجا و قرار شد این را در 9 نسخه تایپ بکنیم و هر 9 نفر مان در زیر هر 9 نسخه را امضا بکنیم و بعد برویم امضاهای دیگر را جمع بکنیم و قرار شد 15 اسفند ماه 1346 در خانه آل احمد جمع بشویم و این امضاها را یکی بکنیم  و کانون بوجود بیاید که من به خاطر ندارم آیا در آن جلسه ای که در خانه ال احمد تشکیل شد آیا آقای عباس پهلوان هم حضور داشت یا نه؟  حافظه من در این مورد یاری نمی کند. می توانیم از ایشان بپرسیم. ایشان اغلب خاطراتی که دوستانمان تعریف می کنند گاهی تصحیح هم می کند مثلا یکبار من خودم این اشتباه را کردم که در موقعه ای که لیست می کردم نام نویسندگانی که به دیدار هویدا رفتند نام ایشان را از قلم انداخته بودند که بعدا متذکر شدند که من هم در آن جلسه بودم خوب حافظه است و سن و روزگار گذشته ، ما  داریم تقریبا راجع به نیم قرن پیش صحبت می کنیم باری اگر چه من یادم نمی اید که ایشان در آن جلسه بود اما از وقتی که کانون نویسندگان تشکیل شد عباس پهلوان یکی از یاران عمده و شکل دهنده به کانون نویسندگان بود اگر چه که در انتخابات شرکت نکرد دبیر کانون نویسندگان نشد اما تقریبا مجله فردوسی تنها مجله ای بود که حکم ارگان رسمی کانون نویسندگان را پیدا کرده بود بخصوص چون در انتخابات من بعنوان مسئول امور اجرایی کانون که بعدا اسمش در اساسنامه شد منشی کانون بوده ام و نویسنده مجله فردوسی هم بودم من مرتبا اخبار کانون ، جلسات کانون ، تصمیمات کانون ، مجامع عمومی کانون اینها همه را می نوشتم به آقای پهلوان می دادم و ایشان هم اینها در مجله فردوسی منتشر می کرد در واقع می شود گفت مجله فردوسی  سالهای 47 ، 48 ، 49 متضمن و حاوی تاریخچه کتبی کانون نویسندگان است در جاهای دیگر هم کم و بیش این اتفاق می افتاد مثلا آقای اسلام کاظمیه که سردبیر نشریه آرش شده بود او هم برخی از گزارش ها را مثل گزارش انتخابات کانون نویسندگان و گزارش شب نیما یوشیج را به تفسیر در آرش منتشر کرد ولی آرش نه تیراژ زیادی داشت و نه نفوذ معنوی آنگونه ای را که فردوسی در آن سالها پیدا کرده بود در نتیجه به نظر من اگر که  فردوسی و عباس پهلوان بعنوان سردبیر فردوسی نبود کانون نویسندگان اینگونه ریشه نمی کرد که دیگر نتوانند در طی این 30 سال 40 سال گذشته این درخت را از ریشه بکنند حسابی در خاک فرهنگی ایران فرو رفته بود. 
میبدی: دستگاه هیچ دخالتی نکرد در آن ایام تا آن لحظه؟ 
نوری علا: نه خیر هر چیزی را که من بعنوان گزارش می دادم ایشان منتشر می کرد این تار روزی که کانون نویسندگان وجود داشت ابن مساله برقرار بود. من خبر ندارم آقای پهلوان باید بگوید که در حین چاپ این مشکلات  چگونه عکس العملی از ساواک دیده است ولی من به یاد ندارم مطلبی من نوشته باشم مثلا دو پاراگراف را در آورده باشند بنابراین در چانه هایی که زده شده بود قبل از انتشار مجله آیا روی پهلوان فشاری وجود داشت یا نه من خبر ندارم  خیر هرچی را که بهش می گفتم بعنوان گزارش می دادم ایشان می آورد و منتشر می کرد. 

میبدی: اینجوری که من بررسی کردم مثل اینکه از زمانی روی متون برخی از مقالات  حتی شعرها حساسیت پیدا می کنند که ماجرای سیاهکل پیش آمد یعنی بعد از آن این حساسیت قبل از آن چنین حساسیتی وجود نداشته. 
نوری علا: کاملا اینطور است قبلا هم من در همین برنامه ها عرض کردم که خود آقای پهلوان یکبار به من گفت که از ساواک یک لیست دادند به ما که مثلا در اشعاری که چاپ می کنید حق ندارید برخی کلمات مثل جنگل ستاره این حرفها را بیارید که خودش یک جریان خنده داری شده بود چون به هرحال همین چیزها ابزار کار شاعر است ولی این وضعیت وجود داشت من فکر می کنم که اگر خود آقای پهلوان داستان سروکله زدن خودش را با ساواک آن روز بیان بکند خیلی مسائل رو خواهد شد یکی از مشکلاتی که ما این روزها با آن مواجه هستیم به نظر من که این را از زبان بسیاری از دوستان شنیده ام آن است که در بسیاری از مواقع از بیان آن اتفاقات خودداری می کنند به خاطری که تصور می شود که در بیان آن مسائل برنده حکومت اسلامی می  شود در واقع یک حربه می دهند دست حکومت اسلامی که بگوید که ببینید مثل حکومت شاه هم سانسور می کرد در حالی که واقعا ماهیتا این دو با همدیگر تفاوت دارند و ما نباید نسلهای آیده خودمان را محروم بکنیم از وقایعی که در کشورمان رخ داده به خاطر این مصلحت بینی لااقل بنویسم حالا منتشر نمی کنیم ولی یک جایی نگهش داریم البته من دیدم که در مجله فردوسی نو که این روزها در لس انجلس شما به سردبیری آقای عباس پهلوان منتشر می شود ایشان آگهی کرده بودند که خاطرات خودشان را بزودی منتشر خواهند کرد من فکر می کنم بسته به اینکه چقدر تفصیل داده باشند در این کار بسیاری از حقایق مربوط وضعیت مطبوعات پیش از انقلاب روشن خواهد شد چگونه حرکت کردیم بهرحال آن نوجوانی به نام عباس پهلوان سردبیر فردوسی شد و تا انقلاب هم چند سالی البته فردوسی را متوقف کردند ولی بعد از انقلاب هم مدتی منتشر شد به نظر من در سینه او خاطراتی وجود دارد که برای تاریخ ایران بازگو کردنش لازم است اما من در جریان پیش از اینکه خدمت شما عرض می کنم نبوده ام. من در همان مجله فردوسی به کمک آقای عباس پهلوان بود که با بسیاری از چهره های سرشناس روشنفکری خودمان آشنا شدم مثلا یادم می آید که صمد بهرنگی را در دفتر عباس پهلوان دیدم یا اینکه وقتی که صمد بهرنگی در رودخانه ارس غرق شد عباس پهلوان به من مامورت داد که یک مقاله ای در معرفی صمد بهرنگی بنویسم که شاید اولین مقاله ای باشد که پس از مرگ او در مطبوعات چاپ شده چون همانطور که می دانید بعدا به فتوای آل احمد سعی کردند که این ماجرا را بعنوان اینکه صمد را کشتند و غرقش کردن در ارس مطرح کردند ولی آن مقاله گواه روشنی است از اینکه اگر کسی فتوای آل احمد را عمل نمی کرد می دانست چگونه در معرفی صمد بنویسد. 
میبدی: واقیت مرگ صمد بهرنگی چه بود؟ 
نوری علا: واقعیتش را دوستانش بعدا نوشتند کسی که با او رفته بود کنار ارس و شاهد مرگ او در ارس بود به علت ندانستن شنا ، آقای سرکوهی مطالب متعددی راجع به این قضیه گفتند که همه اینها مستند هستند در مورد مرگ صمد بهرنگی. 
میبدی: این را از این بابت پرسیدم چون واقعا نسل جوان نمی داند خیلی فاصله دارد با آن روزگار ولی خوب ما شاهد آن روزها بودیم و این وقایع هرکی می انداخت گردن حکومت. 
نوری علا: در مورد تختی هم پیش آمد البته خوب اینکه جای انکاری ندارد که صمد بهرنگی یکی از روشنفکران مخالف حکومت بود و در آن زمینه مقاله می نوشت و جالب این بود که مطالبش چاپ می شد یعنی خود مشهور ترین کار صمد که ماهی سیاه کوچولو باشد با نقاشی های بسیار زیبا و آب و تاب کانون پرورشی فکری کودکان آن را چاپ کرد. بهرحال غرضم این است که دفتر مجله فردوسی در نیمه دوم دهه 40 از سال 1345 تا 1350 در واقع پاتوق نویسندگان و روشنفکران نسلهای متفاوت بود شما از پیرمردها تا جوان ترین جوان ها را می دید در آن مجله می آیند و می روند یکی از ابتکارات عباس این بود که دو صفحه را اختصاص داده بود به نام مطالبی که عنوان از خودمان  را داشت و در آن از خودمان تکه های خیلی کوچکی اخبار کارهای نویسندگان ایران را مطرح می کرد. فلانی کتابش را آورده زیر چاپ یا فلانی در کجا سخنرانی کرده یعنی آن دو صحفه را شما الان نگاه بکنید می بیندی که چه هیجان و شور و غلیانی در عالم روشنفکری و نویسندگی ایران در آن زمان وجود داشت و چقدر چهره هایی متنوعی بودند که اغلب هم بوسیله مجله فردوسی به این عالم معرفی می شدند. 
میبدی: کاملا با نظر شما موافق هستم هرجایی هم که می رفتید تقریبا مهم ترین پاتوق ها پاتوق نویسندگان و روشنفکران ما بود از کافه نادری بگیر کافه فیروز ریویرا قوام السلطنه بگیرد و برج  کافه ورسای بگیرد همه هتل ورسای همه جا حضور داشتند انجا پر ب.ود از از روشنفکران نویسندگپان شعرا  یک دوره عجیبی بود پر از جنب و جوش پر از خلاقیت پر از هیجان و حیف،  پاتوق خود شما کجا بود؟ 
نوری علا: من بیشترین شبها را می رفتم به کافه نادری ولی ظهرهای سه شنبه را حتما می رفتم به کافه فیروز بخاطر اینکه جمعی که آنجا بودند آخرشبها هم اگر پایش می افتاد می رفتیم بار مرمر این سه تا جای تردد من بود. 
میبدی: به خاطرمان باشد فرانکو فیلها می رفتند کلوپ فرانسه یعنی نویسندگان و روزنامه نگارانی که در فرانسه بزرگ شده بودند یا آنجا درس خواهنده بودند اغلب به کلوپ فرانسه می رفتند رسول ورزی را می شد آنجا دید 

نوری علا: من کلوپ فرانسه اصلا نمی دانم کجا بود شاید شما کلوپ رشت را می گوید. 
میبدی: کلوپ رشت هم بود که پاتوق آقای فردوست بود که کلوپ جوانان بود در شمال تهران. دکتر بهزادی هم یاد است او هم می رفت دکتر سمسار و فکر می کنم دکتر صدرالدین الهی به کلوپ فرانسه می رفت. 
نوری علا: جوانی با کافه فیروز شروع شد و کار به کافه نادری کشید و کافه مرمر.

میبدی: پاتوق عباس کافه قناری بود بعداز ظهرها نزدیک فردوسی بود اگر بخاطر شما باشد و قوام السلطنه وقتی که در دفتر تبلیغاتی کار می کرد با اقای ممتاز اغلب ظهرها انجا بود. 
نوری علا: البته من بار مر مر هم من زیاد می دیدمش یادم است که یک شب در بار عباس جسته کوچکی دارد وکنار بار مرمر نشسته بود و بعد یک گروهبان امریکایی بسیار تنومندی هم بغل دستش نشسته بود صحنه یک جوجه ، بعد نمی دانم این گروهبانه چی گفت که عباس بلند شد کشیده محکمی به گوش گروهبان امریکایی زد خیلی صحنه های جالب اینگونه در بار پیش امد

میبدی:  بهرحال خاطرات مربوط به گذشته با اینکه اسباب حسرت ما را فراهم می کند آدم دلش می سوزد بالاخره جامعه  داشت به طور طبیعی زندگی می کرد روشنفکردان خلاق و فعال بودند روحیه خوب داشتند همه امید داشتند به آینده ناگهان یک دوره انقطاع بن بستی پدید می آید همه گرفتار می شوند همه چیز متوقف می شود و همه از حرکت می افتد انگار ماشینی که دکمه اش را زدند و خاموش کرده باشند همین وضعیت پیش آمده. 
نوری علا: یک نکته جالب دیگری که بود این بود که این مطبوعات ما هیچکدام سود آور نبودند که مثلا بگوییم که مدیر و سردبیر کاسبی هم می کنند و جالب تر از ان این بود که خود وزارت اطلاعات آن موقع که الان شده وزارت ارشاد اسلامی به معنی وزارت ضد جاسوسی نه آن وزرات اطلاعات کاغذ ارزان و کمک مطبوعاتی می کرد به این مطبوعات  که سرپا بمانند مثلا بجای آن هم یک دو صفح ای از مجله فردوسی مثلا صفه 3 و 4 را مطالبی را خود وزرات خانه می فرستاد برای روزنامه که بنویسند همه هم می دانستند این دوتا مال دستگاه است وقتی که ورق می زدند از رویش رد می شدند واقعا هیچ ربطی نمی دادند آن را به بقیه و این مساله وقتی معنی خودش را روشن کرد که در سه چهار سال بعد یهو دولت تصمیم گرفت این کمکها را قطع بکند و در نتیجه تعداد زیادی از روزنامه ها و مجلات ایرانی دیگر متوقف شدند روشنفکر خوشه فردوسی و. .. همه این حرفها تصمیم گرفت ساواک همه اینها را ببندد و هم از شر خرجشان و هم از شر زبانشان راحت بشود ولی در دهه 40 این ملغمه شگرفی که عرض می کنم وجود داشت ما همه شاهد زنده آن هستیم.

چهره خانه
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نوری علا: این سومین برنامه ای است که در مورد دوست قدیم هردوی ما آقای عباس پهلوان صحبت می کنیم. 

بنده در دو جلسه گذشته عرض کردم که داستان رفاقت و همکاری من با آقای عباس پهلوان چهار دوره را در بر 
می گیرد یکی دوره سال 43 تا 46 که من بعنوان یک نویسنده جوانی با ایشان آشنا می شوم و بعد شروع می کنم در مجله ایشان مطالب مختلفی را هم از نقطه نظر مربوط به جوانان و هم مسئله شعر ایران و شعر نو ایران و جریان جدیدی که آن موقع به راه افتاده بود به نام موج نو شعری با ایشان همکاری می کردم از اواخر سال 46 و 47 به بعد تا سال 50 علاوه بر آن فعالیتی که در مجله فردوسی داشتم به هدایت و زیر نظر آقای عباس پهلوان دوره هایی بود که کانون نویسندگان ایران تشکیل شد و من و ایشان هر دو عضو این کانون بودیم و ایشان مجله فردوسی را واقعا در اختیار کانون نویسندگان گذاشت و من ماجراهای مربوط به آن را در جلسه قبلی توضیح دادم دوره سومی که امشب باید به آن اشاره بکنم در واقع از سال 1350 تا 1359 را در بر می گیرد اما پیش از اینکه وارد این دوره بشوم یک نکته ای را فکر کردم جا نیانداخته باشم در مورد رابطه آقای عباس پهلوان با کانون نویسندگان ایران ، و آن هم این است که در سال 1348 که دیگر کانون نویسندگان یک سالی از عمرش می گذشت و جا افتاده بود در تهران یک اتفاق نادری افتاد به این معنی که شایع شد که این داستان در واقع بخصوص امروز که ما در امریکا شاهد این هستیم که دادگاه عالی قانون اساسی امریکا رای داده است که همجنس گرایان می توانند با هم ازدواج کنند واز حقوق یک زوج مزدوج برخوردار شوند جالب است که در سال 1348 در تهران یک ازدواج اینگونه بین دو نفر از فرزندان خانواده های بسیار مشهور آن موقع اتفاق افتاد و آفای عباس پهلوان تصمیم گرفت این موضوع را بیاورد روی جلد مجله فردوسی ، جلدهای مجله فردوسی اغلب جلدهای جنجال برانگیزی بود مثلا یکی خیلی مشهور بود مینی ژوب و عمله که گفته بودند که دختر خانمی مینی ژوب پوشیده بود در خیابانهای تهران می رفت و عمله ای کنار خیابان ایستاده بود و به ایشان حمله می کند و این داستان مینی ژوب و عمله خیلی گرفته بود آن روزگار این شماره دیگر مجله فردوسی هم به ازدواج دو مرد اختصاص پیدا کرده بود بدون اینکه اشاره ای بشود به این که این دو مرد کی هستند و ازدواج کردند باز خودش خیلی مساله شد که یک مجله ای بطور بی پروا آمده است روی جلد خودش را اختصاص به چنین کاری داده است در نتیجه وزارت اطلاعات آن موقع که بعد از انقلاب شد وزارت ارشاد اسلامی و ربطی به سازمان امنیت و اطلاعات و غیره نداشت و مطبوعات زیر نظرش بود تصمیم می گیرند آقای عباس پهلوان را ممنوع القلم بکنند و وقتی که خودبخود آن ممنوع القلم بشود دیگر نمی تواند مجله فردوسی را سردبیری بکند در نتیجه یهو در اوایل سال 48 بود که ما مواجه شدیم با مساله این ممنوع القلمی آقای پهلوان آقای جهانبانویی تا آنجایی که من می دانم و شاید به یاد دارم که ایشان صاحب مجله فردوسی بود از یکی از نویسندگان مجله فردوسی به نام آقای بیژن خرسند که نقد سینمایی در فردوسی می نوشت دعوت کرد بیاید و جانشین آقای عباس پهلوان بشود بیژن خرسند امروز  هم فعال است از آدم های نازینی است من در زندگی خودم دیدم و الان هم می دانم در مجله جوانان که در لس آنجلس منتشر می شود ستون سینمایی آن مجله را هنوز می نویسد یک آدمی است که زندگی خودش را با سینما طی کرده است باری آقای جهانبانویی از آقای بیژن خرسند دعوت کردند که سردبیری مجله فردوسی را بعهده بگیرد و بیژن هم از آقای سیروس طاهباز که پیش از آمدن عباس پهلوان به مجله فردوسی در سال 42 مسئول صفحات ادبی مجله فردوسی بود دعوت کرد که بیاید همان صفحات را اداره بکند خودبخود یک مساله خاصی پیش آمد و آن این بود که وزارت اطلاعات می تواند شخصی را ممنوع القلم بکند و از سردبیری مجله ای که با آن زحمت و حدت ساخته اش ممنوعش بکند و به کنار بگذراد عباس پهلوان تصمیم گرفت این مطلب را به کانون نویسندگان بکشاند برای اینکه هم سیروس طاهباز عضو کانون نویسندگان بود هم عباس پهلوان و بیژن خرسند را یادم نمی آید عضویتی در کانون نویسندگان داشت یا نه و دو سه تا از جلسات هیات دبیران کانون نویسندگان که در اولی آقای پهلوان شرکت کرد اما در دوتا جلسات دیگر پهلوان حضور نداشت به این بحث پرداخت که ما آیا باید در این زمینه اقدامی بکنیم یا نکنیم؟  و به نظرم آمد که از جانب بخصوص آقای به آذین و آقای کسرایی رغبت چندانی برای درگیر شدن با وزارت اطلاعات وجود نداشت حال آنکه خانم دانشور علاقه داشت و باطبع آقای آل احمد علاقه داشتند که این مساله را بزرگش بکنند و یک جبهه جدید را علیه دولت بگشایند. 
میبدی: یعنی در واقع جناح نزدیک به حزب  توده علاقه ای نداشت که با دولت درگیر شود در این زمینه نیروی سومی ها حدودا علاقه داشتند که این کار تعقیب بشود  آل احمد در جلسه هم بود؟ 
نوری علا:  خیر آل احمد هیچ وقت در جلسات شرکت نمی کرد. 
میبدی: چه کسانی بودند چهره های معروفی که ما بشناسیم؟ 
نوری علا: آقایان نادرپور هوشنگ وزیری کسرایی به آذین بودند  من که همیشه در جلسات شرکت داشتم و جلسات در خانه من تشکیل می شد که هیات دبیران را تشکیل می دادند به هرحال خوشبختانه بدون اینکه ما بدانیم چگونه ، مساله رفع شد و پس از یکی دو ماهی پهلوان ممنوع القلمی اش برداشته شد و برگشت به مجله فردوسی و همه نویسندگان و شاعرانی هم که علاقه داشتند با عباس کار بکنند و در این مدت مردد بودند که آیا باید در فردوسی آثارشان منتشر شود یا نه دیگر خیالشان راحت شد و فردوسی به کار خودش ادامه داد و البته زیر و بم این داستان را بیشتر خود آقای پهلوان می توانند توضیح بدهند حتی من دیدم که آن مجله فردوسی نو که ایشان هم اکنون در لس آنجلس منتشر می کند در دو شماره پیش راجع به آن روی جلدی که منجر به ممنوع القلم ایشان شده بود یک مطلبی را ایشان توضیح داده بود نام آن دو جوانی را  که هم شایع شده بود با هم ازدواج کردند را هم ذکر کرده البته در آن مقاله. کانون نویسندگان در سال 1350 دیگر جلسه ای نداشت و آخرین جلسه اش در همان ابتدای سال به اختلافات داخلی کشید و دیگر کانون تشکیل جلسه نداد دولت هم که پرونده به رسمیت شناختن کانون نویسندگان را بایگانی کرده بود در نتیجه در کسی رغبیتی برای این کار وجود نداشت بخصوص که آل احمد در شهریور 49 از دنیا رفته بود او موتور اصلی جمع شدن اشخاص در کانون نویسندگان از میان برداشته شده بود خانم دانشور همسر ایشان خودشان را کنار کشیده بود می گفت من دیگر حوصله این گونه فعالیتها را ندارم آقای به آذین هم واقعا قدرت مدیریت و جاذبه لازم را برای ادامه کار کانون نویسندگان نداشت در نتیجه همه مسائل دست به دست هم داد و کانون نویسندگان عرض کنم از کار افتاد. دوره سوم همکاری من با آقای عباس پهلوان در واقع با تعطیلی کانون نویسندگان شروع می شود و من در آن دوران دوتا فعالیت را بیش از بقیه دنبال می کردم یکی مساله فیلم سازی بود که رفته بودم به عالم سینما و فیلم سازی می کردم و آقای پهلوان در واقع در تمام طول مدتی که من فیلم اولم را به نام مردان سحر را می ساختم صفحات مجله اش را در اختیار کار من گذاشته بود و بخصوص وقتی که دیگر فیلم آماده نمایش در سینما شده بود در چند شماره یک مصاحبه مفصلی را که سه تا از دوستان ما در مجله فردوسی یعنی آقایان زنده یاد محمد علی سپانلو و کوروش شیردل وفریدون معزی مقدم با من بعنوان سناریست و کارگردان فیلم کرده بودند به طور مفصل منتشر کرد البته بعدش آقای پرویز دوایی که با من و فیلم من بسیار مخالف بود مطالبی را در مجله فردوسی علیه فیلم من نوشت که آقای پهلوان بنابر شیوه دموکراتیک  همیشگی خودش مطلب او را منتشر کرد پاسخ من به او را منتشر کرد و خلاصه چهار پنج هفته هم مجله فردوسی درگیر اختلاف نظرهای من و آقای پرویز دوایی شد. 
میبدی: بالاخره حق با دوایی بود یا نه؟  

نوری علا  : من حرفی که در آن جریان می زدم این بود که علت اینکه دوایی آمده است و این مطالب را نوشته به نقد فیلم بر نمی گردد ایشان مشکلش با من است و می خواهد مرا بزند وگرنه من نه مدعی بودم که فیلم خیلی خوبی ساختم و نه می گفتم که کسی حق ندارد فیلم را مورد نقد قرار بدهد ولی  ایشان به طرز شاید برخورنده ای زننده ای به شخص من در جریان نوشتن راجع فیلم حمله می کرد و من هم از آن موضع دفاع می کردم نه از فیلم خودم بنابراین از لحاظ هنری احتمالا حق با او بود چون اساسا به زودی فهمیدم که من نمی توانم فیلم ساز خوبی باشم با این وسیله بیانی آشنایی کافی ندارم ذهنیت من ذهنیت ادبی است و بیشتر با کلمات می توانم رسانای مقصودم باشم  نه با تصویر سینمایی و به همین دلیل هم این کار را ترک کردم بنابراین من فکر نمی کنم که مثلا ایشان حرف غلطی راجع به فیلم به من می زد اما اینکه فکر می کرد چون من راجع به فیلم مثلا چندین مصاحبه کرده بودم و مقاله نوشته بودم این حرفها من قصد دارم که خودم را این میانه مطرح و بزرگ کنم و از این ناحیه ایشان به من حمله می کرد. 
میبدی: موضع براهنی چه بود؟ 
نوری علا: آقای براهنی در این کار دخالتی نکرد. 
میبدی: آن زمان هم میهنان آقایان دکتر رضا براهنی محمد علی سپانلو دکتر نوری علا  خانم شکوه میرزادگی آقای دکتر علیرضا نوری زاده علی اصغر دستغیب و سینمایی نویس سرشناس اینها کسانی بودند که با فردوسی به طور دائم همکاری می کردند و هیات تحریریه خیلی نیروند وقویی داشت. 
نوری علا: این هیات تحریریه ای بود که بر خلاف هیات تحریریه مجلات دیگر دائما با هم دعوا می کردند یعنی اینکه سپانلو علیه براهنی می نوشت براهنی علیه نادرپور می نوشت  من مثلا با پرویز دوایی یا با براهنی سرشاخ می شدیم و این خودش یگی از جاذبه های مجله فردوسی بود یک عده ای که فردوسی را قبول دارند و سردبیری عباس پهلوان را هم قبول داند اما همدیگر را قبول ندارند در این مجله با هم کار می کنند وبه مناظره و حتی محاکمه همدیگر می نشینند این خودش از جاذبه های مجله فردوسی بود. 
میبدی: می خواهم بدونم موضع دستگاه چه بود؟ 
نوری علا: من دخالتی ندیدم از جانب دستگاه. من می دانم که عباس پهلوان مرتبا با وزارت اطلاعات درگیری داشت ولی طوری دفاع می کرد از موضع مجله فردوسی که این دخالت وزارت اطلاعات چندان تاثیری روی مجله فردوسی نداشت شاید اگر که این نکته را هم گفته باشم که در همان سالها سازمان امنیت بیش از وزارت اطلاعات نسبت به مجله فردوسی حساسیت داشت و چندین بار پیش آمد نه در تهران اما در شهرستانها مثل بروجرود و اراک من خبر داشتم که عده ای را به جرم خواندن مجله فردوسی می گرفتند زندانی می کردند که این خودش نشانه عجیب و غریبی بود که یک مجله ای حق امتیاز دارد و منتشر هم می شود ولی وقتی می رسد به شهرستانها اشخاصی که مثلا سازمان امنیت تشخیص می دهد ناراحتی سیاسی دارند به جرم خواند فردوسی دستگیر می شدند من فکر می کنم که پدیده عجیب و غریبی بود. 
میبدی: یعنی یک پارادوکس هایی وجود داشت یک تضادهایی در جمع بازهم خیلی اسباب حیرت است در یک دوره پرجوششی تقریبا هیچ سایه ای هم از دستگاه نیست روی فعالیتهای جامعه روشنفکری ایران که اغلب هم مخالف بودند و بیشتر هم به احزاب مختلف تکیه داشتند ارتباط ، ولی معذالک  کارشان را می کردند جلسات خود را داشتند همدیگر را مرتب می دیدند مرتب با هم جدال می کردند چالش می کشیدند خیلی بحثهای فوق العاده همه بر می گشت به مباحث زمان جنگ سرد طبیعتا روی ایران هم خیلی اثر گذاشته بود و فوق العاده بود یعنی یک دروه فوق العاده خلاق و پر جوشش و در عین حال پر تنش. 
نوری علا: در واقع این 15 سالی که مجله فردوسی با سردبیر عباس پهلوان منتشر می شد اگر که کسی که مجموعه شماره های فردوسی را در این  15 سال ورق بزند خواهد دید که چه جهان جوشان و پرتلاطمی به صورت برخوردهای سیاسی ادبی هنری در آن دوران در جریان بوده است و به نظر من دوران درخشان البته می دانیم که همان قبل از انقلاب چند سال قبل از انقلاب خود وزارت اطلاعات یک عده از نشریات روشنفکران ایران را لغو امتیاز کرد و عرض کنم از مجله روشنفکر سفید و سیاه خوشه و فردوسی دیگر منتشر نشدند تا دم انقلاب اما بعد از انقلاب عباس پهلوان باز به دعوت آقای جهانبانویی برگشت به مجله فردوسی و چندین شماره هم منتشر شد تا اینکه دیگر این دولت جدید جلوی مجله فردوسی را گرفت من یام می آید اولین شماره مجله فردوسی که بعد از انقلاب منتشر شد عکس هویدا را روی جلد داشت که پیپش را داشت روشن می کرد و این شعر :

                   آنکه هر دم هوس سوختن ما می کرد                      کاش می آمد و از دور تماشا می کرد 

این را عباس گذاشته بود روی جلد با این عکس یعنی اینکه در واقع عباس هیچ وقت طرفدار انقلاب و خمینی نبود ولی دلخوری و شکوه خودش را از آنچه که حکومت قبلی دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی حکومت قبلی نسبت به او و کار او انجام داده بودند به نظر من در این روی جلد اولین شماره بعد از انقلاب فردوسی تصویری کرد وارائه داده شد. 
میبدی: البته به طور علنی هم با انتشار مقالات مهدی بهار مخالفت علنی با انقلاب را شروع کرد مقالات مهدی بهار خیلی تند بود. 
نوری علا: همین طور است با انقلاب موافق نبود ولی در عین حال این انصاف را داشت که اشاره ای داشت به مشکلاتی که در سیستم قبلی وجود داشت بکند. من به دو طریق با عباس پهلوان در دوران سوم همکاری های خودمان کار می کردم که یکی مربوط به سینما می شد و دیگری این بود که عباس پهلوان فکر کنم 1350 بود و یک روز مرا صدا کرد و گفت بهرحال تو این 5 یا 6 ساله کارت این بوده که شاعران جوان مملکت را معرفی بکنی 500 یا 600 شاعر اولین بار بوسیله من اسمشان در مثلا نشریه ای که من در می آوردم سال 45 به نام جزوه شعر یا در مجله نگین یا در مجله خوشه که من قسمت ادبی یا مجله بامشاد آقای پوروالی که من قسمت ادبی را می گرداندم من اینها را معرفی کرده بودم به جامعه ادبی ایران عباس گفت من دلم می خواهد تو بیای در این زمینه تمرکز بدهی به کارت گفتم چگونه؟  گفت من دو صفحه از مجله فردوسی را کلا می گذارم در اختیار تو و کاری هم به شاعران جا افتاده و شناخته شده نداشته باش این دو صفحه را بیا اختصاص بده به آینده سازان شعر امروز ایران خودش هم گفت که من این اسم این دو صفحه را می گذارم کارگاه شعر که بگویم در اینجا کار آزمایش و خطا دارد صورت می گیرد یک عده جوان با ذوق و با استعداد نوآور دارند زمینه های تحولات ادبی شعری اینده ایران را می سازند و بهتر از تو کسی را هم سراغ ندارم بیا این کار را بکن به این ترتیب من به مدت دوسالی این دو صفحه مجله فردوسی را به نام کارگاه شعر می گرداندم که در آنجا هم بسیارانی از شاعران جوان اثر خودشان را داشتند مباحث نظری و تئوری شعر در آنجا مطرح می شد و ستون پاسخ به شاعرانی که آثاراشان را می فرستادند وجود داشت و در عین حال او پیشنهاد کرد که روزهای پنج شنبه ظهر بنده بروم به دفتر مجله فردوسی و شاعران سراسر ایران اگر علاقه داشته باشند که حضورا بیایند هم با مجله فردوسی آشنا بشوند هم با صفحه کارگاه شعر و هم با من بیایند به مجله فردوسی و این جلسات هم جلسات بسیار زیبایی از آب درآمد اغلب شاعران جوانی که در شهرستانهای مختلف بودند می آمدند روز پنج شنبه به مجله فردوسی می نشستیم یک اطاق را که عباس داده بود در اختیار این کار دور تا در می نشستیم اشخاص شعرهایشان را می خواندند راجع به شعر همدیگر اظهار نظر می کردند و محیط فوق العاده ای بود من اکثرا می بینم در خاطرات شاعران جوان آن روز که حالا شاعران جا افتاده ای هستند این اشاره که آن جلسات چه جلسات پرباری بوده است می شنوم مثلا دیدم که آقای میرزاآقا عسگری که به نام مانی شعر می گوید در رادیویی که به نام رادیو مانی دارد در مقدمه یک مصاحبه ای که با من داشت راجع به مسائل مختلف خاطرات خودش را از اینکه بعنوان یک شاعر جوان از همدان راه افتاده بود و آمده بود به تهران و در جلسه پنج شنبه شرکت کرده بود هم با پهلوان آشنا شده بود و هم با من هم با شاعران جوان دیگری که آنجا بودند داشت بیان می کرد یا در این سفر اخیری که به استکهلم داشتم آقای اکبر ذوالقرنین که باز از شاعرانی بود که در آنجا بود کتاب آخر خودش را که برای من آورد دیدم که در مقدمه اش اشاره کرده است به آن جلسات پربار مجله فردوسی ، به هرحال این مجموعه منتج به این شد که دو تا کار در مجله فردوسی صورت بگیرد یکی اینکه ما آمدیم و گفتیم که در واقع تعریفی که این نسل جوان دارد می کند از شعر ، تعریف جدیدی است و آن متجسم کردن جسم بخشیدن به عواطف ذهنی آدمی است و در نتیجه یک مکتبی در شعر شروع شد شکل گرفتن به نام شعر تجسمی که من هنوز هم می بینم در ایران شاعران جوان اغلب به نظریات مربوط به این مکتب مراجعه می کنند و به آن اشاره می کنند و در عین حال من از آقای پهلوان اجازه گرفتم که هرچند شماره تمام آن دو صفحه کارگاه شعر را اختصاص بدهند به معرفی یک شاعر جوان که به نظر من می آمد اینها در آینده شاعران بزرگ کشور ما خواهند شد. خیلی ها را که این انقلاب نفله کرد یا برد زندان یا وادار کردند که اینها اعتیاد پیدا کنند و غیره ولی آنهایی که از دسترس حکومت جستند شاعران سرشناس امروز هستند. 
چهره خانه
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نوری علا: من در هفته گذشته مطلبی را آغاز کردم  چون به پایان برنامه رسیدیم ناقص ماند و اندکی از لحاظ تاریخی وقایع را پس و پیش می گویم به علت مطالبی که پیش می آید داشتم این را می گفتم پس از اینکه شاهرخ مسکوب به سازمان برنامه منتقل شد و من و ایشان و دکتر عنایت را در یک اطاق گذاشتند چند سالی را با همدیگر سر می کردیم روزهامان را ، علاوه بر اینکه رفته رفته چگونه با هم آشنا شدیم. داشتیم راجع به کار مسکوب در مورد شاهنامه صحبت می کردیم من خواستم یک تجربه شخصی را در این زمینه خدمت شما بگویم  این بود که در سال 1349 دوست و همکلاسی سابق من آقای فریدون ژورک به من این امکان را داد من  هم یک فیلمی بسازم خوب من هم اشتیاق داشتم قبول کردم و در پی این بودم که یک سناریوی مناسبی پیدا کنم و آن را فیلم بکنم در اداره  با مسکوب صحبت می کردیم راجع به چیزهای مختلف از جمله من گفتم من دنبال سناریویی می گردم که ارزش فیلم کردن داشته باشد. یادم است که اواخر روز هم بود یعنی بین ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر داشتیم وسایل مان را جمع می کردیم که برگردیم به خانه هامان معمولا شاهرخ اتومبیل نداشت و اغلب اگر که می خواست جای خاصی برود به من می گفت اگر سر راهت هستم منم را برسون در نتیجه رفتیم سوار اتومبیل من شدیم و گفت من دلم می خواهد برویم جایی بنشینم و با هم صحبت بکنیم من گفتم که با کمال میل می خواهی برویم کافه نادری؟  به من گفت من خیلی تعریف این کافه نادری را می شنوم اما هیچ وقت نرفتم به خصوص عصرها بنشینم آنجا و با دوستان دیگر باشم این است که بدم نمی آید برویم آنجا و به این ترتیب من و مسکوب رفتیم خیابان نادری و ماشین را پارک کردیم و عصری بود حدود ساعت 5 یا 6 بود رفتیم به کافه نادری. خوب زمستان بود هوا سرد بود و رفتیم آنجا و معمولا زمستانها حیاط کافه نادری تعطیل می شد آن خودش حیاط کافه نادری حکایت خیلی جالبی دارد که آن حوضی که وسط بود میزهایی که دور می چیدند بعد در ضلع جنوب شرقی یک سنی بود که معمولا هم از اسپانیا ارکستر های اسپانیش را دعوت می کردند آنجا و آنها مثلا از ساعت در تابستان از ساعت 6 شروع می کردند موزیک زدن و یواش یواش آدمها می آمدند سر میزهای محتلف می نشستند و واقعا می شد که کلی آدم آشنا در حوزه روشنفکری و قلم زدنی و اینها را در آنجا دید اما آن روزی که ما رفتیم زمستان بود و درختها همه برگهاشان ریخته بود و ما یک مدتی ایستادیم و مسکوب حیاط کافه نادری را نگاه می کرد و می گفت من هیچ وقت این منظره اش را ندیده بودم چقدر منظره غمناکی است صندلی ها و میزها را جمع کرده بودند کف زمین پر از برگ زرد درختان بود و بعد هم رفتیم نشستیم سر یکی از میزها و نشستیم با هم صحبت کردیم. 
بعد به من گفت که من علت اینکه می خواستم باهت صحبت بکنم این بود که  تو صحبت سناریور را می کردی من به فکرم رسید که پیشنهادی بهت بکنم گفتم خواهش می کنم با کمال میل گفت که من می دانم که در کشورهای دیگر بسیاری از داستانهای اسطوره ای شان را مدرنیزه می کنند یعنی اینکه یک داستانی که در عالم اسطوره ای اتفاق افتاده می آورند و این را در زمان حال ، انجامش می دهند چند مثال هم زد از جمله یادم است می گفت مثلا رومئو و ژولیت شکسپیر را خیلی ها آمدند مدرنایزش کردن مثلا در شهر نیویورک داستان اتفاق می افتد یا حتی یادم است یک فیلم موزیکالی هم بود الان اسمش یادم نیست ولی همان داستان را برداشته بودند به صورت رقص و آواز در نیویورک انجام داده بودند می گفت این کار در سینمای ایران زیاد نشده خواستم بهت پیشهاد بکنم که بیایی و داستان رستم و اسفندیار را که خودش یک کتابی روی این داستان نوشته بود این را بیاری مدرنش بکنی و در جامعه امروز ما اتفاق بیافتد راجع به این قضیه زیاد صحبت کردیم در تکه ای که بربای من جالب بود این بود که وسطهای صحبتمان صحبت این شد که خوب رستم و اسفندیار داستانش را تقریبا همه می داننتد که اسفندیار ولیعهد گشتساب هست و جوان بسیار محبوبی هم است و گشتساب هم پیر شده اما دل از سلطنت نمی کنه و وقتی که اسفندیار بهش می گوید که فکر می کنم زمانه این رسیده که کار را بدی به دست من ، این به بهانه های مختلفی اسفندیار را سرگرم می کند که این نیاید بهانه پادشاهی را بگیرد و آخرین بهانه ای که پیش میاید این است که من حرفی ندارم تو فقط یک کار برای من انجام بده و این است که ( گشتاسب زیاد محبوب نبود بین مردم و خوششان نمی آمد) من شنیدم که این رستم که در سیستان زندگی می کند خیلی پررو شده و حرفهای عجیب و غریب می زند علیه من تو برو سیستان و او را کت بسته بردار بیار به دربار من تا مردم همه بفهمند گه جریان چیه. اسفندیار هم طی منازلی می رود به سیستان و در آنجا رستم از او پذیرایی می کند ولی بالاخره او مقصوش را می گوید و می گوید که من اگر که پادشاه بشوم می توانم این مملکت را آباد و آزاد و غیره بکنم ولی این مانع در پیش من است و پدر من از  من خواسته تو را کت بسته ببرم به پیش او که مردم بفهمند که او چه عظمتی دارد و آمده ام از تو خواهش کنم اینجوری برگردیم برویم به پایتخت. رستم ناراحت می شود و نمی پذیرد و در نتیجه اسفندیار می گوید پس ما ناچاریم با هم بجنگیم در آن جنگ مساله این بود اسفندیار وقتی که به دنیا آمده بود او را در یک آبی که آدمی را مصون می کرد از تیر و جراحت و غیره روئین تنش می کردند اسفندیار را وقتی در آب می کنند فقط چشم اسفندیار بسته می شود او را فرو می کنند در آب در نتیجه در آب به چشم هایش و آن تیکه ، تیکه ای است که روئین تن نیست و بنابراین جنگ بین رستم و اسفندیار شروع می شود و رستم هر طرفندی که بکار می برد کارا نمی شود تا اینکه بالاخره شب سیمرغ می آید به سراغش و راز اسفندیار را افشا می کند اسفندیار چشم خودش را می بیندد در زمانی که به آب می گذارند و چشم اش آسیب پذیر است و سیمرغ به او یاد می دهد که اگر تو تیرت را بزنی به چشم اسفندیار ، اسفندیار از بین خواهد رفت و این اتفاق می افتد و ولیعهد ایران از بین می رود رستم هم دیگر روزگار خوشی نداشت.  مسکوب داشت صحبت این می کرد بیاییم این داستان را امروزی بکنیم حالا چگونه این کار را بکنیم و من گفتم فکر می کنم صحبت این را کردیم که خوب اگر در روزگار ما بخواهد این اتفاق بیافتد رستم و اسفندیار را همینطور اسمشان را رستم اسفندیار نگه داریم یا عوضش بکنیم مسکوب به من گفت که ببین من همیشه فکر می کردم اگر که رستم و اسفندیار دست به دست هم می دادند در افسانه قدیمی و در شاهنامه ، روزگار ایرانیان بهتر از اینها می شد اما این تفرقه ای که گشتاسب بین اینها انداخت موجب شد که این فاجعه به بار بیاید این است که من فکر می کنم ما بیاییم از این اصطلاح استفاده کنیم که در بین ورزشکاران رایج است و بخصوص در مورد غلامرضا تختی اسم او را می گوییم جهان چهلوان کمی در مورد پهلوانی و تفاوتش با قهرمانی صحبت کرد که قهرمان فقط از لحاظ فیزیکی برتری دارد اما اگر قهرمان به صفات جوانمردی و همه آن چیزهای دیگر مجهز بشود تبدیل به پهلوان می شود و این ترکیب جهان پهلوان برای من همشه جالب بوده که واقعا اگر که جهان ما به دنبال قهرمان ساختن دنبال پهلوان ساختن می رفت چه تفاوت خاصی می کرد و منظورش این بود که ما بیاییم اسم اسفندیار را بگذاریم جهان و اسم رستم را بگذاریم پهلوان و در فیلم هم یک صحنه ای است که وقتی جهان از سفر بر می گردد و می آید به دیدار پهلوان محل ، در آنجا وقتی که همدیگر را بغل می کنند و می بوسند دوربین کات می کند روی مرشد زورخانه که می گوید کاشکی اینها یکی بودند. و خلاصه این را من از شاهرخ مسکوب الهام گرفتم و فکر کردم بیان این قصه شاید یک پنجره ی را باز بکند بروی نگاه آن روز مسکوب به عالم اطراف خود او یعنی یک نوع جدایی که اگر رفع بشود می تواند کارا باشد حالا این در ذهن او این جدایی رستم و اسفندیار یا جهان و پهلوان چه معنایی داشت آن دیگر به خود اوست و کسانی که کتاب او را بر همین داستان فردوسی بخوانند می توانند متوجه موضوع بشوند. 
میبدی: ته ذهنش محمدرضا شاه و مصدق نبود؟  

نوری علا: نمی دانم هیچ وقت به من نگفت. 
میبدی: خود شما مصداق امروزی را در کدام می دید؟ 
نوری علا: عرض کنم که واقعا من هم فکر نکردم هیچ وقت من به جنبه سیاسی قضیه فکر نکردم امروز که بیشتر زندگی من در تفکر سیاسی می گذرد شاید بتوانم بگردم مصداق هایی در جامعه خودمان پیدا بکنم اما آن روز من این را به مصداق سیاسی خودش نگرفتم. 
میبدی: من صحبت می کردم با آقای علی میرفطروس می گفت کاش این دو کنار هم بودند و ایران به این روز نمی افتاد البته او حزب توده را مقصر می دانست.

نوری علا: من آشنا هستم با افکار آقای میرفطروس و در عین حال باید تشکر کنم گاهی وقتها یادی از من می کند در گفتگوهایی که با شما دارد خیلی وقتها من می شنوم از دیگران که اگر که بین شاه و مصدق اختلافی به وجود نمی آوردند اصلا قضیه چیزی دیگری می شود وسرنوشت ایران هم چیز دیگری می شد. 
میبدی: دکتر نوری زاده هم بود با شما در تولید این فیلم؟ 
نوری علا: بله من از ایشان دعوت کردم به عنوان آسیستان من ، چون او هم خیلی دوست داشت بیاید در سینما. 
میبدی  : سن و سالی هم نداشت خیلی جوان بود در آن زمان؟ 
نوری علا: نوری زاده سال 49 من 28 سالم بود و او هم باید 25 سال بود دقیق نمی دانم چه سالی به دنیا آمده ولی فکر می کردم 5 سالی از من کوچکتر بود شاید هم بیشتر. 
میبدی: لوکیشن فیلم کجا بود؟ 
نوری علا: لوکیشن فیلم در یک محله ای اتفاق می افتاد محله قدیمی که مال یک شازده قاجاری بود و شازده معز اسمش بود و این  تصمیم گرفته بود این ساختمانهای قدیمی و کهنه را بکوبد و نوسازی بکند یک آسمان خراش آنجا بسازد اهالی محل بسیار ناراحت بودند از این موضوع اکثر مستاجر شازده بودند و فکرمی کنند که تنها کسی که می تواند واسطه ای بشود و جلوی این کار گرفته بشود پهلوان زورخانه شان است و این است که می روند پیش پهلوان و از او خواهش می کنند که پهلوان برود پیش شازده و خواهش بکند که شازده این کار را نکند پهلوان می رود آنجا و شازده قبول نمی کند و ملک من است و می خواهم این کار را انجام بدهم و پهلوان هم در مقابل اهالی محل به او  پرخاش می کند و خیلی وضعیت بدی ایجاد می شود تا اینکه پسر شازده که جهان باشد از سفر بر می گردد جهان در زورخانه زیر دست پهلوان رشد کرده و بزرگ شده و در عین حال عاشق دختری است دختر دایی اش است که میهن اسمش را گذاشته بودیم که خانم پوری بنایی نقشش را بازی می کرد می رود پیش شازده که زنده یاد قدکچیان نقش را بازی می کرد بیک ایمانوردی هم نقش جهان را بازی می کرد می رود به پدرش می گوید من می خواهم با میهن ازدواج بکنم و شازده می گوید که این پهلوان به من اهانت کرده و باید او را بروی وادار بکنی جلوی مردم از من معذرت بخواهد  و من آن وقت اجازه می دهم این ازدواج صورت بگیرد. که جهان می رود پیش پهلوان و پهلوان می گوید که این آبروی من نیست و این آبروی محله است و من چنین کاری نخواهم کرد که بین جهان و پهلوان جنگ در می گیرد و پهلوان بالاخره جهان را می کشد این مجموعه قصه بود. 
میبدی: خود مسکوب وقتی فیلم را دید عکس العمل اش چی بود؟ 
نوری علا: من اصلا یادم نمی آید که مسکوب این فیلم را دیده یا ندیده باشد برای اینکه بلافاصله بعد از فیلم سازی من مدتی دیگراز سازمان برنامه مرخصی گرفته بودم که فیلم بعدی را بسازم مدتها بعد هم بلند شدم آمدم به خارج از کشور و ارتباطم با مسکوب قطع شد. بعدا در انگلیس دیدم و یاد آن روزگار هم کردیم ولی متاسفانه فیلم خوبی نشده بود و من فیلم ساز یعنی تجربه ای درفیلم سازی نداشتم و بیشتر نگاهم نگاه ادبی به قصه بود و بیان سینمایی را درست نتوانستم رعایت بکنم خودم از سناریوی فیلم خیلی راضی بودم بازی ها هم بازی خوبی بود هم قدکچیان هم خانم بنایی و هم بیک ایمانوردی و هم حبیب الله بلور که مربی کشتی ایران بودع راضی بودم اما از کارگردانی خودم راضی نبودم. 
میبدی: به من بفرمائید که گیشه چی جواب داد؟ 
نوری علا: اولا در بدترین موقعیت سال این فیلم نمایش داده شد و آقای ژورک هم که تهیه کننده فیلم بود اظهار داشت فیلم نتوانسته پول خودش را برگرداند و ضرر داده من هیچ از مسائل مالی فیلم آگاه نبودم و نیستم. 
میبدی: چند روز پیش هم ژورک را دیدم و خانم مرجان همسرش را و راجع به فیلم شما صحبت شد و بالاخره یکی از معدود آدم هایی بود که حاضر بود به نیروهای جوان امکان بدهد. 
نوری علا: من در مصاحبه در مجله فردوسی این را گفتم که این فیلم چون همیشه صحبت این بود که تهیه کننده ها در کار فیلم سازها دخالت می کنند به دلایل مختلف اما اصلا ژورک شاید دوبار بیشتر صحنه فیلمبرداری نیامد وقتی که من سناریو را برای او و برای قدکچیان که دایی او بود خواندم آنها گفتند که اوکی سناریو تصویب و البته تصویب سناریو را خودش قصه ای دیگری داشت که در وزارت فرهنگ و هنر گیر کرد نمی دانم شاید در یکی از برنامه ها برای شما گفتم وقتی که من رفتم ببینم چه مشکلی دارد آقایی که مسئول سانسور یا بازبینی سناریوها بود گفت آقا این چه سناریویی است که تو برداشتی نوشتی نمی دانم آن شازده که اینجور بد از آب درآمده پسره اینجوره پهلوان محل می زند پسر را می کشد آخه این چه داستانی است که اختراع کردی من خنده ام گرفت و گفتم که این داستان من نیست این همان داستان رستم اسفندیار شاهنامه است اگر که می خواهید سانسور بکنید اول بروید شاهنامه را سانسور بکنید. 
میبدی: مساله روئین تنی را چگونه حل کردید؟  اسفندیار می دانیم که هردو چشم رستم هم ناچار شد یک تیر دو تیغه به سمت چشم هاش بزند شما چجوری مصداق امروزی اش را مطرح کردی؟ 
نوری علا: من دیگه روی روئین تنی اش کار نکردم فقط از اولی که فیلم شروع می شد قرار این بود که زورخانه یک مدتی تعطیل کنند و سقفش را تعمیر بکنند بنابراین در طول فیلم می بینیم زیر سقف داربست می زنند و اینها که سقف را درست بکنند در صحنه جنگ بین پهلوان و جهان ، پهلوان در زورخانه آمده که صبح زود است به همین دلیل است که اسم فیلم است مردان سحر آمده آنجا و جهان می آید سراغش و اینها شروع می کنند با وسایل زورخانه با هم جنگیدن زنجیر و نمی دانم میل و غیره و بالاخره وقتی که پهلوان عاجز می شود یکی از میل ها را بر می دارد و می کوبد زیر این ستونی که سقف را نگه داشته و سقف را می ریزد روی سر جهان. 
میبدی: بنابراین مطمئن نیستید که مسکوب این فیلم را دیده که خودش فکر دهنده اصلی او بوده. 
نوری علا: نه فکر نمی کنم دیده باشد بله پیشنهاد او بود من مثلا چگونه قصه تبدیل به امروزی بشود من کار می کردم ولی اتفاقا پایانش را هم که جالب است من مانده بودم این قصه را چجوری تمام بکنم شبی دوستان دور همدیگر بودیم من ماجرا را تعریف کردم و وگفتم که من دلم می خواهد یک پایان قشنگی برای این فیلم داشته باشم. بهرام بیضایی هم در مهمانی آن شب بود گفتم هر کسی به من یک پایان خوبی پیشنها بکند من 500 تومان بهش می دهم و چند روز بعد دیدم که در خانه مان را زدند و بهرام آمد و گفت من یک فکری کردم که ته فیلم تو جچوری تمام شود. گفتم چجوری؟  گفتش که در زورخانه این اتفاق بیافتد اینها جنگشان را با وسایل زورخانه انجام بدهند که من هم تشکر کردم بعد از چندی دیدم یک زنگی تلفن به من زد گفت آقا این 500 تومن من چی شد؟ 
میبدی: اولین کسی که ازش پرسیدم منتقدین  که فیلم آقای نوری علا چگونه دید هوشنگ حسامی بود در کیهان سخت انتقاد می کرد به فیلم دیدم که نظر خوبی نداشت اصلا. در کیهان هم نقدی نوشت در مورد فیلم خاطر شما هست. 
نوری علا: من یادم است که حسامی زیاد به من حمله نکرد کسی که به کل از زیر و بم فیلم را زد آقای پرویز دوایی بود و حسامی اتفاقا جنبه تشویق آمیز هم داشت مقاله اش برادران میناسیان هم مقاله ای بلندی نوشتند در حمایت از فیلم ولی من خودم می دانم فیلم قابل اعتنایی به آن صورت نبود. من رابطه خودم با آقای عباس پهلوان به چهار بخش تقسیم کردم در برنامه های گذشته سه بخش را گفتم و امروز قرار است بخش چهارم را خدمت شما عرض کنم و پایان بدهم به این چند برنامه اما در بین دوره همکاری من در ایران با آقای عباس پهلوان و سپس وقوع انقلاب و آمدن به خارج از کشور فکر کردم چون این دوره چهارم به خارج از کشور مربوط می شود  بد نیست که در امتداد همان بحثهایی که راجع به دوران داخل کشور کردیم من کمی راجع به ویژگی های کار آقای عباس پهلوان در آن دوران توضیح بدهم برای اینکه به نظر من مهم است ، البته من خیلی خوشحال هستم که وقتی آقای دکتر یارشاطر می خواستند که در انستیتو پدی ایرانیکا فصل مربوط به مجله فردوسی را بنویسند از من خواستند که این کار را انجام بدهم و بنده هم تا آنجایی که اطلاعات داشتم و می توانستم جمع آوری کنم این ماموریت را انجام دادم اما در مورد شخص عباس پهلوان کمتر صحبت شده است و من فکر می کنم بد نیست دو یا سه نکته را در این مورد خدمت شما عرض کنم از نظر من عباس پهلوان اساسا با بر عهده گرفتن به سردبیری مجله فردوسی یک معنی تازه ای به شغل سردبیری داد در گذشته در واقع مطبوعات ایران بیشتر به وسیله مدیران و صاحبان مجله ها اداره می شدند و سردبیر در واقع مامور اجرای نیات و اوامر سردبیر بود دو سه سردبیر البته اندکی مستقل تر داشتیم مثل آقای حسین سرفراز یا آقای ناصر ملک محمدی یا ناصر خدایار اما برجستگی نداشت که تاثیر گذار باشد در روند و سبک سردبیری حال آنکه عباس پهلوان شما نگاه بکنید الان وقتی می گویند مجله فردوسی در دهه 40 و 50 بلافاصله اسم عباس پهلوان به یاد می آید تا  اسم آقای جهانبانویی که صاحب مجله بود و این در مورد مجلات دیگر هم است مثلا مجله نگین دکتر عنایت یا بامشاد پوروالی سردبیر نقش آنگونه نداشت مهر خودش را بر یک سبک از مجله گردانی بزند ، عباس این کار را کرد. 
علت اینکه عباس توانست بعنوان سردبیر یک مجله هفتگی مهر خودش را بزند به نظر من ویژگی هایی بود که او در کار خودش داشت در مرحله اول به نظر من نوجویی او بود یعنی او همیشه شاخک هایش حساس بود که ببیند چه نو آوری در زمینه ادبیات سیاست مسائل اجتماعی وجود دارد و برود سراغ آن و آن را بیاورد در مجله خودش مطرح بکند در واقع می شود گفت بقیه مطبوعات یک صورتی از سنت مطبوعاتی را که از گذشته های دور ایجاد شده بود را پذیرفته بودند و دنبال آن می رفتند بنابراین آن یک گردی از کهنگی رویشان خوابیده بود اما در مجله فردوسی اولین چیزی که شما متوجه می شدید از روی جلد گرفته تا مطالبی که رویش بود تا نحوه صفحه بندی تا وفور عکس هایی که در مجله بود یک جریان زنده و تازه و نوجویی را از خودش نشان می داد در عین حال به نظر یکی دیگر از کارهایی که پلهوان کرد این بود که یک نوع سبک نگارشی را وارد کار مطبوعات کرد که مهمترین مشخصه اش از نظر من چیزی شاید بگوییم لقمه نویسی یعنی مطالب کوتاه و موجس اما جالب و پر محتوا ، این خودش به نظر من نشانه این است که عباس درک می کرد که جامعه ما دارد می رود وارد یک دوران پر شتابی بشود که دیگر همگان حوصله نشستن و خواندن مطالب مطول را ندارند و می بینم که امروزه با پیدایش اینترنت دیگر این قطعا بعنوان سبک جدید ژورنالیست مطرح شده ژورنالیست ها دیگر مطالب بلند و طولانی نمی نویسند و مطالب لقمه ای و و قلا و دلا کوتاه است و دلالت دارد بر آنچه که می گوید این یک سبکی بود که مسلما به نام عباس در ژورنالیسم ایران ثبت می شود در عین حال مساله مهم تر این بود او علاقه وافری داشت به این که به جوانها میدان بدهد بیایند کار بکنند شاید بشود گفت که در نسل از 1340 به بعد کمتر اسمی را شما می توانید پیدا بکنید که کار خودش را و یا معرفی شدن خودش را به جامعه اجتماعی فرهنگی سیاسی ما ، با فردوسی آغاز نکرده باشد من البته در سال 1348 یک گزارش کاملی از ان 8 سالی که من از دبیرستان آمدم بیرون تا شدم مسئول صفحات شعر فردوسی در کتاب صور اسباب خودم داده ام که نشان می دهم آنجا شاید 1000 اسم جدید به وسیله مجله فردوسی معرفی شده به جامعه ایرانی و جوانهایی که استعداد داشتند مورد تشویق قرار می گرفتند من یام است وقتی ما کارمان را در نیمه اول دهه 40 آغاز کردیم سدهای بسیاری جلوی ما گذاشته شده بود ما واقعا به سختیمی توانستیم نفوذ بکنیم در حوزه مطبوعات ایران و مجبور بودیم مثلا خودمان شورع کنیم مجله در آوردن خودمان کتاب منتشر بکنیم با بوجه های اندکی گه داشتیم با حداقل امکانات پخش اینها اما ورد عباس پهلوان به مجله فردوسی دری را بروی همه ما و نسلهای پس از گشود و بالاخره به نظر من یکی دیگر از ویژگی های دیگر کار عباس به کار او رونق و توجه خاصی را داد مساله گرایش او به جریانات روشنفکری روز بر بنیاد عدالت خواهی بود یعنی مجله فردوسی را نمی شود گفت مثلا یک مجله اولترا چپ است یا اینکه یک مجله سوسیالیستی است اما در آنکه ورق می زدید می بینید که سرشار از یک نوع تمایل به بازگشت به سرچشمه های انقلاب مشروطه و عدالت خواهی و آزادی خواهی مستطر در انقلاب مشروطه بوده از این لحظاظ به نظر من یک جنبه خاصی بود که موجب شد این مجموعه به سردبیری عباس پهلوان یک معنی و جهت خاصی ر ا ببخشد من لازم بود این را بگویم برای اینکه از این به بعد در واقع می شود گفت قبل از اینکه مجله فردوسی تعطیل بشود بوسیله دولت و در عین حال قبل از اینکه من بیایم به خارج برای تحصیلات ، یکسال و نیمی بود که من دیگر رابطه ام با مجله فردوسی قطع شده بود و دیگر همکاری نداشتیم بعد هم که من آمدم خارج و بعد هم انقلاب شد من دیگر هیچ تماسی با عباس پهلوان نداشتم فقط دورادور شنیدم که عباس توانسته است از ایران خارج شود و آمده است به پاریس و در آنجا پیوسته است به جریانات پادشاهی خواه و در رادیوهایی که به سوی ایران می رود در آنجا فعال است و چهار بچه را هم دارد با خودش می کشد و زندگی سختی را هم دارد تا اینکه شنیدم که به همت آقای هوشیارنژاد که در لس آنجلس مجله عصر امروز را در می آورد برای عباس اجازه کار گرفته شده و ایشان با خانواده اش منتقل شدند به لس آنجلس و کار سردبیری را دو مرتبه در مجله ایشان آغاز کردند که خوب این باعث خیلی خوشحالی بود و بخصوص علاوه بر من خانم شکوه میرزادگی هم به هرحال بعنوان یکی از همکاران عباس پهلوان در مجله فردوسی و دوست خانوادگی آنها ، دوست ناهید خانم همسر عباس خیلی به آنها نزدیک بود و در واقع پس از ازدواج من و خانم میرزادگی رابطه من با این خانواده دو مرتبه برقرار شد و ما وقتی که هر سفری که داشتیم به لس آنجلس دو جا را حتما باید سر می زدیم و ادای احترام و تجدید عهده و ارادت می کردیم یکی رفتن به خدمت شاعر بزرگوار ما نادر نادرپور بود که من همیشه او را دوست می داشتم اگرچه راه شاعری ما با هم هیچ ربطی به هم نداشت اما بعنوان یک شخصیت شرافتمند و عزیز برای من همیشه ایشان حضور داشتند و من خودم را موظف می دانستم که به دیدار ایشان بروم همانگونه الان که ایشان دنیای ما را ترک کرده هربار که به لس آنجلس می آیم می روم به آن وست وود آنجا بر مزار نادرپور و لحظاتی را با خیال او می گذرانم اما خانه دیگری که واجب بود من و شکوه به آن سر بزنیم خانه عباس پهلوان بود و در این دوره بود که ما بیشتر و بیشتر با روحیات شخصی که شرافتمندانه زندگی کوچکی که عباس داشت در لس آنجلس آشنا شدیم و خوشحال بودم یادم است که در خدمت شما آقای میبدی در عروسی دخترش عسل هم شرکت کردیم و دیدم که عباس چقدر خوشحال است که یک داماد خوبی به خانواده اش افزوده شده و پس از آن بود که یکبار من خبر شدم که روزی که عباس سوار اتوبوس بوده که برود محل مجله عصر امروز آقای هوشیار نژاد ایشان در همان اتوبوس به ایشان تلفن کرده و گفته که شما دیگر سردبیر روزنامه نیستند و لازم نیست که بیایید خیلی خبر تکان دهنده ای بود برای همه کسانی که خودش را متعلق به خانواده مطبوعاتی می دانستند و بعد از آن بود که من شنیدم این خبر پخش شده بلافاصله آقای شهرام همایون در کانال یک اطاقی را اختصاص داده به عباس پهلوان و از او خواهش کرده ایشان بیاید در آنجا مستقر بشود و کار بکند که خوب این احترام من را برای آقای شهرام همایون زیاد کرد هرچند که مدتها است که ما بهم هیچ نوع ارتباط دوستانه ای نداریم به هرحال بعد از آن بود که شنیدم عسل پهلوان دختر پهلوان تصمیم گرفته است که از پدرش بخواهد که مجله فردوسی امروز را منتشر بکند که خوب چند سالی است که این مجله دارد منتشر می شود و هم نوستالوژیک است برای کسانی که عباس و فردوسی را می شناسند و هم در آن حوزه ای که این مجله را می توانند پخش بکنند من می بینم خواننده و علاقه مند دارد و عباس هم در واقع دارد همان سبک گذشته خودش را در این مجله بازسازی می کند البته که اگر که نظر من را می خواستند من فکر می کردم وقتی که ما پا به دوران نشریات اینترنتی گذشته ایم حق بود فردوسی امروز هم به صورت یک سایت اینترتی منتشر می شود و عباس می توانست با مخاطبان بیشماری در سراسر دنیا ارتباط برقرار بکند و فردوسی را دو مرتبه ببرد به میان جمعیتهای بزرگ و او را محدود نکند به پخش در لس آنجلس و اطرافش و با پست و مخارج پستی این را به جاهای دیگر از جمله به دست من در اینجا من هم دو سه روز پس از انتشار فردوسی که اول خبرش را در برنامه شما می شنویم خود پست مجله را را برای من می آورد اما در این میانه من می خواهم که یک نکته ای را بگویم و فکر می کنم با بیان این نکته برنامه امروز ما هم تمام می شود و آن این است که من در این برنامه های که با شما داشته ام به نام چهره خانه که قبل از اینکه اسم بگذاریم و تمرکز بدهیم برنامه ها را روی شخص های مختلف به طور کلی راجع به خاطرات گذشته صحبت می کردیم من نمی دانم وقتی که داشتم داستان کانون نویسندگان را تعریف می کردم چگونه این داستان را تعریف کردم یک روز دیدم که یک ایملیی از جانب خانم عسل پهلوان به دست من رسید که با لحن خیلی پرخاشگری به من گفتند که تو از این تعریفی که از کانون نویسندگان برای آقای میبدی و شنوندگان میبدی کردی حق پدر مرا ضایع کردی من از این مساله نخواهم گذشت که من خیلی تعجب کردم بعد هم دیدم که مقالات هفتگی من در مجله فردوسی امروز منتشر می شد دیگر منتشر نشد من غبنی برای خودم نمی دانم این مساله را ، برای اینکه به هرحال این را روی اینترت منتشر می کنم سایتها مهمی مثل گویا نیوز یا رنگین کمان هر هفته آن را تکرار می کنند اما برای من عجیب بود چنین اتفاقی افتاد ولی خواستم این را با این نکته شیرین تمام بکنم که پس از پخش اولین برنامه ما راجع به عباس پهلوان خانم عسل پهلوان یک نامه خیلی دوستانه و فرزندانه برای من نوشتند و گفتند که تو با مطالبی که در این برنامه گفتی پدر من را خوشحال کردی من هم از این مساله خوشحالم و قصدم چون کاری نکرده بوده بودم موجب دلخوری باشد قصدم دلجویی از عباس پهلوان هم نبود بلکه فکر کردم اگر که قرار است من راجع به آدمیانی صحبت بکنم که در روی زندگی شخصی من اثر گذاشتند هرگز نمی توانم اثر بزرگ و وسیع و عمیقی که حضور عباس پهلوان در زندگی مطبوعاتی من داشته فراموش بکنم به هرحال اگر که نسل ما ، من را شناخت و هنوز هم گاهی به یاد می آورد این را مدیون گشاده دستی عباس پهلوان هستم در مجله فردوسی که همه آزادی ها و اختیارات ممکن را در اختیار من گذاشت که بتوانم تاثیری روی ادبیات و شعر روزگار خودمان بگذارم. 
میبدی: یاد آن روزها بخیر روزهای خوبی بود نمی دانم روزهای بی خبری بود تا حد زیاد  هرکس سر در کار خودش داشت سعی می کرد فراورده خودش را عرضه بکند  و بسیاری از آنها روزی با هم  با این نشریه شروع کردند که الان خود آقای دکتر نوری علا اشاره کردند همه هنوز دارند قلم می زنند یعنی جزء معدود شخصیتهایی هستند که دست از تلاش برنداشتند هنوز فعال و تلاش گرند مثل خود دکتر  نوری علا دکتر نوری زاده مثل خود عباس پهلوان و چند تن دیگر مثل هادی خرسندی و آقای دکتر بهمن مقصودلو سینما نویس معروف و سرشناس  همه هنوز فعال هستند اینها کسانی هستند که تقریبا زیر یک چتر با هم شروع کردند حالا یک عده دیرتر آمدند یک عده زودتر مثل بنده جوانتر بودیم دیرتر رسیدیم از راه یعنی همه کماکان فعال هستند و فکر می کنم شاید دلیل آن باشد نوعی عشق به میهن بوده که همه اینها را زیر یک چتر آورده  کسانی که نگران آینده بودند هشدارهای لازم را هم داده بودند در  همان زمان مقالاتشان را بخوانید اغلب هشدار دادند و چنین وقایعی را اینها احساس می کردند پیشاپیش. 
نوری علا: من با امروز صبح با دوستی رفتیم پیاده روی می کردیم و راجع به گذشته و حال و آینده صحبت می کردیم و ایشان می گفت که من نمی دانم چگونه بود در آن دوران این حالت بوجود آمده بود من بهش گفتم شاید یکی این بود که ما توانستم بودیم یک پلی بزنیم به قبل از اسلام و فرهنگ قدیمی خودمان این به نظر من همیشه در ذهن من است که در جهان بینی ایرانی که هرگز با حمله اعراب از بین نرفت به صورت کما درآمد و پس از مشروطه دو مرتبه سر بلند کرد این جهان بینی ایرانی است که می گوید که حتی در گاتها و اوستا به روشنی می بینید اهور مزدا به کمک انسان است که جهان را آباد می کند. یعنی اهور مزدا یک موجود اثیری احتیاج داشته به معاونی که بازوی کار کردن داشته باشد و دمی از کار کردن نایستد به نظر من هر ذره ترشحی که از این مذهب به هر آدمی بخورد او را تبدیل می کند به یک موتور توقف ناپذیر مثل اینکه یک ماموریت تاریخی در وجود آدم هست برای اینکه تا لحظه ای که نفس آخر را می خواهد بکشد باید کار بکند بسازد دهش داشته باشد و جهان را به سوی آبادانی بکشاند . 
میبدی: ولی خیلی ها بودند این قدرت و توانایی را داشتند ولی عافیت طلب شدند رها کردند و برخی پشت به مللکت کردند و در گوشه ای از دنیا دارند زندگی می کنند دیگر هم حاضر نیستند پا به معرکه بگذارند یا این میدانی که ما در آن حضور داشتیم سالهای سال است هنوز هم هستیم فکر کنم تا دم آخر اینکار را رها نکینم ولی خیلی ها بودند عافیت طلب شدند.  با اینکه آدمهای شایسته ای بودندد آدم های فکوری بودند وجودشان به کار جامعه می آمد همین امروز چاره جویی آنها می تواند کمک کند به بهبود وضع مردم می توانند سخن بگویند با مردم و خاطرات خود را با مردم در میان بگذارند ما نخست وزیرانی داریم که حتی حاضر نیستند یک کلمه در مورد گذشته به مردم گزارش بدهند در حالی که هرچی دارند ازهمین مردم بوده شاید خاطرات آنها می تونست خیلی موثر باشد در این که در جامعه ما اشتباهات بزرگی که پیش از این اتفاق افتاد دیگر افتاد در مورد آقای هوشیار نژاد اشاره کردید نه یک سوء تفاهمی بود که بر طرف شد ولی مشکل ، مشکل مالی بود که خود روزنامه درگیر شده بود الان آقای پهلوان با آقای هوشیار نژاد روابط خیلی صمیمانه ای دوستانه ای دارند هر دو می دانید هردو در باشگاه تاج بودند وقتی عباس در باشگاه تاج مجله ورزشی تاج را سردبیری می کرد در دوره آقای شیخان همین آقای هوشیار نژاد هم بود خودش هم از شخصیتهای خیلی موثرخیلی زحمت می کشد و روزنامه را یک تنه دارد منتشر می کند. 
نوری علا: من مشکلی با ایشان ندارم فرصت اینکه با هم خیلی دوست بشویم نبوده دو یا سه بار در مجالس مهمانی وقتی که به لس آنجلس می آمدند ایشان را دیدم آدم با ذوقی است و ترانه های خیلی قشنگی می گوید من اصلا نمی شناسمش فقط گفتم اینگونه این خبر را به ما دادند که ایشان تلفنی عذر عباس را خواستند. 
چهره خانه 
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شاهرخ مسکوب نویسنده و متفکر بزرگ ما فرهنگ ما من چون شانس داشتم یک 5 یا 6 سالی را با او همکار باشم در سازمان برنامه و از محضرش واقعا درس بیاموزم و چون قرار است در این برنامه های چهره خانه در واقع از چهره هایی سخن بگویم که هم از نزدیک می شناختمشان هم اینکه تاثیر عمده ای روی زندگی و فکر من گذاشته اند فرصتی بوده است کمی راجع به شاهرخ مسکوب صحبت کنم در سازمان برنامه مدیریتی وجود داشت به نام مدیریت فرهنگ و هنر و جهانگردی دو معاونت داشت یک معاونت فرهنگ و هنر بود و یک معاونت جهانگردی و هر کدام از این معاونت ها یک سری کارشناس داشتند شاهرخ مسکوب سازمان جلب سیاحان کار می کرد از آنجا منتقل کرده بودند وقتی که این مدیریت فرهنگ و هنر و جهانگردی در سازمان تشکیل شد که من کارمند قسمت فرهنگ و هنر بودم شاهرخ را هم منتقل کردند به سازمان برنامه در قسمت جهان گردی کار بکند ولی پس از مدتی این تفاوت کنار گذاشته شد و همه ما شدیم کارشناس فرهنگ و هنر و جهانگردی و چنین اتفاق افتاد که من و شاهرخ و دکتر محمود عنایت سه نفر ما را کردند در یک اطاق و سه میز آنجا بود ما مجبور بودیم در واقع روزی 8 ساعت با هم بگذرانیم و من این شناس بزرگ را داشتم که 5 یا 6 سال در محضر دو استاد بزرگ دکتر محمود عنایت و مسکوب تلمذ بکنم. 
میبدی  هر سه هم به شکلی لحن انتقادی داشتید نسبت به سیستم. 
نوری علا: بله به نظر من اگر کسی در حوزه روشنفکری قدم می زند و منتقد نباشه در واقع اصل اول روشنفکری را کنار گذاشته من فکر می کنم که یک شانسی بود که این سازمان برنامه ای بوجود آمده بود و عده ای از دلسوزان ایران که تجربه های عجیب و غریبی را پشت سر گذاشته بودند و از دل آن تجربه ها بیرون آمده بودند و قصد خدمت به ایران را داشتند در آنجا جمع شده بودند و من هر طبقه سازمان را که فکر می کنم بهش و اطاق هایی را که آدمها در آن نشسته بودند می بینم که واقعا اگر که استفاده بهینه شده بود از این سازمان وضع ما به اینجا نمی رسید متاسفانه توجه نشد به این همه حسن نیت و استعدادی که با هم جمع شده بود. 
میبدی: آقای دکتر نوری علا شمار زیادی از شخصیت های برجسته سازمان برنامه و بودجه خوب کسانی بودند که با خود نظام هم چندان همخوانی نداشتند یا دست کم از منتقدان بودند و آنها هم از آدمهای سرشناس علمی پژوهشگر بودند با یک دیدگاه سیاسی رادیکال ولی معذالک موفق شده بودند همه زیر این چتر جمع شوند و خدمت و کار بکنند می خواهم ببینم کی اینها را انتخاب میکرد گزینش بیشتر به وسیله کی بوده که سعه صدر داشت و سعی می کرد حتی به شکلی مخالفان را در خود سیستم جا بدهد و از آنها بهره گیری شود افکار اصلاحی آنها پیاده شود؟ 
نوری علا: من فکر می کنم به هرحال در این سازمانها مثل سازمان برنامه و شرکت نفت و. . مساله استخدام از طریق آگهی کردن کنکور گذاشتن کمتر اتفاق  افتاد بیشتر بر اساس آشنایی ها و روابطی بود که آدمها ایجاد می کردند و مدیران سازمان برنامه را شما نگاه کنید از آقای ابتهاج گرفته تا دکتر مجیدی اینها خودشان آدمهای روشنفکر منتقدی بودند که می گشتند و از طریق آشنایی ها و روابط دست چین می کردند آدمها را به هرحال این هم است یکی از مسائل عمده ای که من فکر می کنم ما هنوز در فرهنگ خودمان حل و فصل نکردیم این است که آنچه که ما اسمش را می گذاریم عدالت خواهی این تعبیر غلطی که شده به محض این که ما می گویم عدالت خواهی فکر ما می رود طرف مثلا جریانهای مارکسیستی و انقلابی و از این چیزها در هرحالی که من فکر می کنم  ممکن است که یک عدالتخواه جذب یک چنین جریاناتی بشود ولی در اعماق وجودش آنچه که موتور حرکتش است همان عدالت خواهی است من در سازمان برنامه این را می دیدم که اکثر کسانی که آنجا بودند فکرشان این بود که جامعه ای را بوجود بیاورند که در آن مثلا اینقدر اختلاف طبقاتی نباشد ثروتی که از راه سوراخ کردن زمین و استخراج نفت و گاز به دست می آمد هدر نرود صرف ایجاد زیر ساخت های مملکت ما باشد وسیله رفاه ممکلت ما باشد به نظر من سازمان برنامه یک جایی بود این دلسوزان وطن ما با زمینه های عدالت خواهی نه تجربه های تلخ ناکامی اینجا دور هم جمع شده بودند و من اینطوری می دیدم قضیه. اگر که همان مسیری که در دهه 40 در سازمان برنامه شکل گرفت و بوجود آمد البته از دهه 30 می شود گفت از برنامه های عمرانی که شروع شد که قصدش این بود که پول نفت صرف بودجه عادی مملکت و دادن حقوق نشود وبلکه صرف عمران آبادی مملکت بشود این اصلا فلسفه وجودی سازمان برنامه بود این جریان در دهه 50به نظر من به چند دلیل مختلف از نفس افتاد و دلیل آن می دانم که بگویم خیلی از آن خوششان نمی آید ولی من فکر می کنم که در مرحله اولش مساله این بود که پادشاه مملکت تبدیل به یک آدم خودکامه شد و بیشتر دیگر توجهی به مشاورین و کارشناسان نداشت من خودم یادم است که رفته بودم در لندن در آنجا پادشاه داشت با یک خبرنگار که فکر می کنم دیوید فراسست بود مصاحبه می کرد او بهش می گفت که رمز موفقیت شما چیست؟  ایشان گفت ما یک سازمان برنامه داریم که هر وقت می خواهیم کاری انجام بدهیم من می دهم کارشناسان آنجا مطالعه می کنند به من گزارش می کنند من برعکس را آنجام می دهم و من به قدری ناراحت شدم پای تلویزیون که چطور اصلا ایشان این حرف را دارد می زند ولی بهرحال این مساله بود که قضیه از ریل خودش خارج شده بود اما مساله دوم این بود که جذب رجالی که اطراف پادشاه بودند به نظر من یک روند دیگری پیدا کرده بود بهرحال خاندان پهلوی روی شاخ  رجال انتلکتوئل خودش بود به نظر من از زمان رضاه شاه بالا آمده بودند ولی رفته رفته در اواخر دهه 40 و 50 آدم های استخوان دار یواش یواش کنار می گذاشتند و آدم های متملق و دورقاب چین را بیشتر انتخاب کرده بودند نکته سوم به نظر من این بالا بردن قیمت نفت و سرازیر شدن پول هنگفتی در ایران بود همه چیز را از مدار خودش خارج کرد یعنی یک مرتبه دستور رسید از دربار که برنامه پنجم عمرانی را سه برابر کنید هر کاری می خواهید بکنید و نمی دانستند با این پول چه بکنند ! و این پول به نظر من با ایجاد تورم با ایجادد کارهای بیهوده مملکت را داغون کرد من اینطور احساس می کنم ما در دهه 50 یک مرتبه افتادیم روی سراشیب تخریبی  که عاقبت در نیمه از نفس افتاد دستگاه و از بین رفت و فروپاشید. 
میبدی: برگردیم به اطاق سازمان برنامه شما و آقای محمود عنایت و شاهرخ مسکوب می خواهم ببینم نقش ساواک تا چه حد سازمان برنامه قابل لمس بود؟ 
نوری علا: من به یاد ندارم که در سازمان برنامه با ساواک کسی سروکار پیدا کرده باشد من مدتی مامور شدم رفتم در وزارت فرهنگ و هنر از طرف سازمان برنامه برای اینکه برنامه ریزی آنجا را تمشیت بدهیم آنجا مثلا بیشتر می دیدم که ماموران ساواک می آیند در کارها دخالت می کنند. حتی یادم است یکبار آقای ثابتی امده بود در وزارت فرهنگ و هنر و سخنرانی می کرد همه را جمع کرده بودند در آن تالا وزارت فرهنگ و هنر و ایشان گفت که از نظر ما همه شما که اینجا نشسته اید ساواکی هستید به خاطر اینکه دارید در خدمت این دستگاه کار می کنید. من دیدم خیلی ها بهشان برخورد ولی هرگز یادم نمی آید که این اتفاق در سازمان برنامه افتاده باشد یا اجازه بدهند به اشخاصی مثل آقای ثابتی  بیاید در سازمان برنامه از این حرفها بزند من چیزی به یاد ندارم. 
میبدی: پس سایه ساواک را احساس نمی کردید در این تشکیلات؟

نوری علا: بعضی وقتها پیش می آمد ولی باز مستقیم به ساواک مربوط نمی شد مثلا یک کنفرانسی هایی بود که انجام می شد و کنفرانس مقداری یک دفعه می رفت روی خطی که دستگاه خوشش نمی آمد من یادم است کنفرانسی در سازمان برنامه بود راجع به مسائل جوانان من در آنجا چند حرف زدم و این آقای دکتر اکبر اعتماد هم رئیس کنفرانس بود وقتی ما رفتیم ناهار بخوریم و برگردیم به سالن ، دکتر اعتماد مرا صدا کرد و گفت که خیلی من از حرفهای شما خوشم آمد من دوست دارم که شما را ببینم بازهم ولی وقتی که برگشتیم برویم در سالن دیدم در سالن را بستند و گفتند که این کنفرانس دیگر تشکیل نمی شد و  چون راجع به اعتیاد و بیکاری جوانان حرفهایی زده شده بود که شاید دستگاه خوشش نمی آمد ولی حالا کی دستور داده بود من نمی دانم که دکتر اعتماد هم خیلی تعجب کرده بود و گفت من حیرت می کنم که چطور آمده اند جلوی این کار را گرفتند و یا مثلا چند ماموریت اداری ما رفتیم که گزارشهایی که نوشتیم گزارش اندکی منفی بود راجع به اینکه برنامه ها انجام نشده و بودجه حیف و میل شده بود بعد یادم است مثلا یکبار آقای باقر نمازی که معاون سازمان برنامه بود من یکی از این گزارشهایی را که نوشته بودم را داده بودم به ایشان ایشان هم فرستاده بود به دربار بخاطر اینکه شاه و شهبانو رفته بودند دور کویر ایران گشته بودند و دستوراتی داده بودند مثلا اینجا این زمین را فوتبال بکنید و و عده ای را از سازمان برنامه فرستاده بودند جای پای اعلیحضرتین بگویند این کارها انجام شده یا نه و گزارش هم قرار شد من بنویسم من که نوشتم دادم به آقای باقر نمازی یک روز ایشان مرا به اطاق صدا کرد و آقایی بود که من تابحال ندیده بودمش خیلی شیک و مرتب بود و از دربار آمده بود و به من گفت شما این مطلب و گزارش را نوشتی؟  من گفتم بله گفت که من می توانم از شما خواهش کنم کمی لحن این را عوض بکنید این خیلی منفی است و اعلیحضرت از گزارش  های منفی خوششان نمی آید من گفتم یعنی شما می گویید من جعل بکنم و بروم ان چیزها را که منفی بوده مثبت بکنم من این کار را بلد نیستم انجام بدهم و آمدم از اطاق بیرون این جور مسائل پیش می آمد در سازمان برنامه متعدد از این جریانات ولی مستقیما به ساواک ربط پیدا نمی کرد. 
میبدی: به من بگویید در آن اطاق چه می گذشت تا آنجایی که می دانیم آقای محمود عنایت یک سوسیال دموکرات به معنی واقعی کلمه بود آدمی صدیق دوستدار میهن بود آقای مسکوب چی؟ 
نوری علا: من فکر می کنم 90 درصد بچه های سازمان برنامه سوسیال دموکرات بودند ببیند مسکوب از زمینه حزب توده آمده بود یعنی ایشان 1302 به دنیا امده بود و در 1320 ایشان 18 سالش بود وقتی که حزب توده تشکیل شده بود او هم مثل خیل جوانان عدالت خواه پیوسته بود به حزب توده خیلی هم فعال بود هم در سازمان جوانان بعد در سازمانهای دیگراش و آن بخش مثلا روشنفکری و نویسندگی اداره می کرد و چندین بار هم یکبار در 1327 رفت زندان یکبار در سال 1333 بعد از کودتای 28 مرداد و تا سال 1336 در زندان بود که آن سه سال خودش می گفت که دانشکده من  بود یعنی من آنجا بود که متوجه شدم میهن دوستی و عدالت خواهی هیچ رربطی به حزب توده و برادران شوروی ندارد و عده زیادی از روشنفکران ما در همان سه چهار سالی که در زندان بودند در عین حالی که سختی کشیدند و شکنجه شدند اما رفته رفته با مطالعه متوجه شدند که قضیه چیز دیگری است و لزوما این راهی که رفتند با آنچه که نیاتشان بوده درست نبوده است من یادم می اید مثلا مسکوب و دکتر عبدالرحیم احمدی که بعدا هم معاون نخست وزیر شد و رئیس سازمان جلب سیاح بود و مسکوب هم در اداره او کار می کرد اینها مثلا در زندان با هم بودند و با همدگر شروع کردن ترجمه کردن آثار مختلفی را مثلا جان اشتاین بک را مسکوب بود که به نسل ما معرفی کرد یا عبدالرحیم احمدی کتاب گالیله ای برشت را ترجمه کرده بود و اینها خودشان می دانید وقتی که مثلا ما به اواخر دهه 30 می رسیم کسانی که با سابقه حزب توده رفته بودند به زندان وقتی که بیرون آمدند کاملا به دو دسته تقسیم شده بودند یک دسته آنهایی بودند که همچنان آن علاقه ها و الفتهای خودشان را به حزب توده حفظ کرده بودند هرچند که دیگر فعالیتی نداشتند من این را در حوزه روشنفکری و نویسندگی عرض می کنم مثل به آذین  مثل کسرایی و هوشنگ ابتهاج یک دسته دیگر از توده های سابق هم بودند بکل ارتباطات خودشان را قطع کردند و شروع کردند مطالعات روی تاریخ ایران مسکوب شیفته وار عاشق فردوسی و شاهنامه شد و شروع کرد یک سری کارهای مهمی را در زمینه داستانهای شاهنامه ایجاد کردن و به هرحال دو گروه تشکیل شدند آنها ، گروههای که همچنان آن طعم توده ای در آنها بود که در مجله صدف و انتشارات نیل جمع شده بودند یک عده هم مثل مسکوب دکتر عبدالرحیم احمدی اینها بیشتر در کتابفروشی اندیشه بود در خیابان شاه آباد که متعلق به پدر دکتر احمدی بود که عموی احمدرضا  احمدی شاعر هم بود و پاتوق اینها بیشتر آنجا بود و در واقع می شود گفت که اینها اگر چه رسما مثلا به گروهی که بوسیله خلیل ملکی بعنوان سوسیال دموکرات های ایران هدایت می شد نپیوستند اما زمینه فکری و کاری همچنان سوسیال دموکرات بود. 
میبدی: شخصیتهایی مثل مهدی بهار که تقریبا از نظر فکری و نگاهی به گذشته دارد شبیه به مسکوب بوده. 
نوری علا: من می گویم یک روزی تاریخ عدالتخواهی را در ایران بنویسند آنوقت نشان داده می شود که روشنفکری ما از خیل بزرگی از انسانهای شریف و فداکار و میهن دوستی بود که به در و دیوار زندگی خودشان زدند برای اینکه به آرزوهای خودشان برسند الان مد شده که مرتب سرکوفت بزنند و روشنفکران ما را مسئول این فجایعی که در ایران پیش آمده به نام حکومت اسلامی ، بدانند و قدر روشنفکری عدالتخواه خواه ایران هنوز مکتوم باقی مانده است. 
میبدی: آدم هایی با این طرز تفکر با این سعه صدر با این نگاه دقیقی که نسبت به تاریخ داشتند و تجربیات تاریخی را دوره کرده بودند خودشان زندان رفته بودند از زندان بیرون آمده بودند گذشته را دوباره وارسی کرده بودند اشتباهات خودشان را به شکلی هم شناسایی کرده بودند و سعی می کردند  تکرار نکنند چطور اینها در برابر یک سیلاب عظیم و ایران برکن ایستادگی نکردند و نایستادند  این یک سئوال است ما با جمعی طرف نیستم با سیاست میانه ای نداشته آشنایی زیادی نداشته تاریخ را نمی شناخته دچار خطا شده یا هیجان زده شده سوار بر موج احساسات بودند با آدمهایی که فهیم بودند دستگاه فکری داشتند برخی از آنها نظریه پرداز بودند نظریه پردازان بزرگ و برجسته بودند. 
نوری علا: من فکر می کنم که اولا انقلابیون منهای آنهایی که با بازگشت حزب توده به ایران دومرتبه فعال شدند و پیوستند به انقلابیون این انقلابیون مخالف درست همین قشری بودند که شما صحبتش می کنید از همان ابتدا سعی کردند که ریشه اینها را در ایران بزنند. در عین حال خوب حکومت قبلی هم اجازه اینکه این عده دور هم جمع بشوند یک قشری را  بوجود بیاند در این موارد مقاومت بکند اجازه نداده بودند شما نگاه بکنید همین آقایان مسکوب و احمدی اینها شما سابقه ای ندارید که اینها طرفداری کرده باشند از انقلاب در اولین فرصتی هم توانستند جانشان را دستشان گرفتند و از کشور خارج شدند همین مسکوب یادم است که مثلا در دانشگاه آزاد تشکیل شده بود مسکوب را دعوت کرده بودند او شده بود مسئول رشته تاریخ دانشکاه آزاد بعد وقتی که انقلاب شد یک بابایی را گذاشته بودند در راس دانشگاه آزاد و او مصاحبه ای با روزنامه کیهان کرده بود گفته بود که این رشته تاریخ که مسکوب می گرداند اینجا مرکز فساد بوده است و به وسیله صهیونیستها اداره می شد یعنی اصلا از روز اول اینها تکلیف خودشان را با این بخش از جامعه روشن کردند به منظر من. 
میبدی: و فکر می کنید خود احزابی که اینها یک روز بهش تعلق خاطری داشتند باعث و بانی حصر آنها شدند؟ 
نوری علا: به هرحال آشنایی هایی که وجود داشت موجب شد هم در تجدید ساختمان دستگاه های اطلاعاتی و هم دستگاه سانسور خیلی از کسانی که در این قافله بودمند رفتند ردآنجا درگیر شدند  کمی گویند دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا  آنها هم اینها را می شناختند فکر و زبانشان را می‌شناختند در نتیجه از همان روز اول کمر به قتل همه بسته بودند. 
میبدی: حالا برگردیم به همان اطاق وقتی که سروصدای انقلاب اسلامی بلند شده بود که می دانیم بر می گردد به سال 42 به بعد همیشه این موضوع بود دستکم مورد بحث بود بالاخره یک روزی ممکن است روحانیت قیام بکند و توده های مردم از او هواداری بکنند در آن اطاق چه  می گذشت مثلا آقای مسکوب یا محمود عنایت چی می گفتند هیچ چیزی به خاطرتان هست؟ 
نوری علا: من چیزی که به خاطرم می آید آن موقع ، وقتی که کانون نویسندگان درست شد که همزمان بود. من قبلا با دکتر عنات همکار بود مسکوب بود که از سازمان جهانگردی آمد به سازمان برنامه و به ما پیوست خوب سازمان کانون نویسندگان در سال 1347 داشت تشکیل می شد من خیلی اسرار کردم به مسکوب و عنایت که اینها هم بیایند عضو کانون نویسندگان بشوند و اینها به شدت مقاومت می کردند حرفشان هم این بود  که این کانون نویسندگانی که برای نویسندگی تلاش می کنند نیست. این یک تشکیلات سیاسی است که دارای ایدئولوژی معینی هم نیست و بیشتر جنبه تخریبی دارد تا بخواهد کاری را در مورد مملکت انجام بدهد در نتیجه حاضر نشدند بیایند عضو کانون نویسندگان بشوند من بخصوص با مسکوب چندین بار در این زمینه صحبت کردم و گفت من دیگر اصلا اشتهای این کار را ندارم با به آذین و آل احمد نمی توانم کار بکنم بگذار من کار خودم را انجام بدهم و نمیامد در این حد مساله بود ولی خوب در همان سازمان برنامه است که مثلا آشوری علیه آل احمد مقاله نوشت علیه غرب زدگی آل احمد مقاله نوشت به هرحال آشوری هم از کارشناسان سازمان برنامه بود که در قسمت کار امور اجتماعی کارشناسی می کرد خیلی ها بودند در آنجا بودند به نظر من اگر که ما روشنفکری را یک بعد آن را جنبه انتقادی بگیریم به خودش سازمان برنامه منتقد آنچه بود که در جریان بود ولی سازمان برنامه نه انقلابی بود و نه می خواست مملکت را تخریب بکند و نه همه چیز را فرو بپاشد همواره یک نوع نگاه راه حل پیدا کن وجود داشت ولی من فکر می کنم در مقامات بالا بود مشکل شنیدن وجود داشت شما نگاه بکنید من یادم است وقتی که زمان انقلاب دیگر دانشجو بودم در لندن از سال 52 از سازمان برنامه مرخصی بدون حقوق گرفتم یعنی اول سه سال بورس داشتم و بعد هم مرخصی بدون حقوق داشتم من دیگر در سازمان برنامه نبودم که ببینم در انقلاب چه می گذرد مثلا یادم است وقتی که پادشاه مدتی رفته بود در صفحات شمال مثل ایمکه رامسر اصلا خبری از ایشان نبود و یک روز گفتند که من برای تابستان بود رفته بودم تهران خواستم بگویم اولین کسی که در مصاحبه مطبوعاتی اعلیحضرت بلند شد وقتی که ایشان گفتند که فضای باز سیاسی می خواهم بدهم و از ایشان سئوالاتی بسیار خطرناکی کرد دکتر عنایت بود. 
میبدی: همانطوری که گفتید 95 درصد اعضاء شخصیتهای سازمان برنامه سوسیال دموکرات بودند معذالک وقتی که به دوره انقلاب می رسیم بجای اینکه اینها آن موتور انتقاد را به کار بندازند یا تفکر انتقادی را همه انفعالی عمل می کنند همه و این فقط مختص سازمان برنامه و بودجه نیست تقریبا  تمام گروههای روشنفکری ما اهل فکر ما اهل نظر ما شاید فکر می کردند آینده بهتری در راه است شاید فکر می کردند نباید مقابله بکنند. 
نوری علا: اصلا به نظر من حادثه اینقدر عجیب و غریب بود که همه را آچمز کرد. 
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موضوع : بخش دوم آشنایی با مسکوب 
میبدی: سازمانه برنامه چند عضو داشت؟ 
نوری علا: من آماری ندارم ولی می توانم حدس بزنم که شاید بالغ بر هزار نفر در آن ساختمان بودند. اگر که حمل غیرت صنفی نباشد من در جلسه گذشته هم خدمت شما عرض کردم که آنجور که من مشاهده کردم سازمان برنامه را با آن بخش هایی که من در ارتباط بودم مجموعا آدمهایی که در آنجا بودند به نظر من دارای یک صفات جالبی بودند شاید بشود گفت که مجموعه ای از روشنفکران ایران در آنجا جمع بودند و اگر که آن وقت ویژگی های آنها را بخواهیم در نظر بگیریم شاید به تعریف دقیقتری از روشنفکر برسیم به این معنی که به نظر من اصل اساسی که در آنجا من مشاهده می کردم این بود که یک نوع تعهد اخلاقی در میان آنها برقرار بود که با تعهدات دینی و مذهبی تفاوت داشت یعنی اینکه کمتر در آنجا ، بودند کسانی که می دانستیم اهل مذهب و نماز و روزه هستند یا اهل کلیسا هستند من با چند تن از دوستان مسیحی خودمان حتی چندبار به کلیسا رفته بودیم ولی آنچه موج می زد در فضا یک نوع اخلاق مداری بود چیزی که از طریق تفکر و اندیشه به آن رسیده بودند تا اینکه احکام صادره از آسمان باعث شده باشد که آنها چنین عملی را بکنند. 
میبدی: فساد اداری مثل اختلاس و رشوه گیری از این قبیل  آنجا راه پیدا نکرده بود؟ 
نوری علا: من نمی دانم واقعا به خاطر اینکه خودم در جریانش نبودم کسی به من پیشنهاد نکرد که مثلا فلان مقدر می دهیم این پروژه را مثلا تصویب کن به نظر من هم نمی آمد آدم های دیگری در آن سازمان بوده باشند که چنین عملیاتی بکنند ولی در عین حال عدم مشاهده من دلیل بر عدم وجود چنین مطلبی نیست من چنین چیزی را ندیدم. 
میبدی: سازمان رادیو تلویزیون هم اینگونه بود یک سازمان جوان و اغلب چهره هایی که آنجا بودند چهره های تحصیل کرده بودند سازمان تر و تمیزی بود در دوره آقای قطبی اینها را ما می توانیم شهادت بدهیم. 
نوری علا: من تماس و اطلاعی آنچنانی با سازمان رادیو تلویزیون نداشتم فقط البته یکبار از طریق سازمان برنامه مامور شدم رفتم به دیدن آقای دکتر محمودی که معاون تلویزیون بود و در یک ساختمان جداگانه ای هم از ساختمان تلویزیون بودند خوب آقای محمودی را که همه می شناسیم شخصیت متین و بزرگوار و دوست داشتنی بوده که در خارج از کشور هم من تماس هایی را با ایشان بیشتر از داخل کشور شد من یکبار فقط ایشان را در آنجا دیده بودم. 
میبدی: ما را دوباره برگردانید به همان اطاق سه نفر. 
نوری علا: من اگر اجازه بدهید این مساله روشنفکری را که در سازمان برنامه نمونه هایش را می دیدیم یک تعریضی بر آن اضافه بکنم و بعد بر می گردم سر داستان ما ، به این معنی می خواهم بگویم که این اخلاق مداری این انسان مداری موجب شده بود به نظر من دو تا صفت واقعا در دل اکثر کسانی که من  با آنها برخورد داشتم وجود داشت نخست مساله آزادی خواهی بود یعنی نمی شود آدمیزاد انسان مدار باشد مدار زندگی مدار تفکرش بر حول انسان بگردد و بخواهد این انسان را در انقیاد و  گرفتاری بخواهد. آزادی خواهی به نظر من از دورن انسان مداری بیرون می آید اکثر دوستانی که من در سازمان برنامه با آنها سروکار داشتم آدمهایی بودند که می توانم به راحتی بگویم آزادی خواه بودند این به هیچ وجه به نظر من منافاتی ندارد با اینکه در یک سازمان دولتی کار می کردند در موقعیت های خاصی بودند که در واقع کمک می کرد به استمرار رژیمی که در ایران بر سر کار بود یعنی اینکه آزادی خواهی آنها به جای خودش بود کوشش آنها برای اینکه در راه عمران و آبادی مملکت برنامه ریزی کنند و ثروت های ملی کشور به هدر نرود آنگونه که مثلا می بینم در جمهوری اسلامی که چگونه به هدر رفت اینها همه چیزهایی جالبی بود در آنجا دیده می شد و در عین حال به نظر من صفت برجسته ای که می توانم نام ببرم از آن ، همانطور که در آینده خواهیم دید به نظر من شاهرخ مسکوب یکی از برجسته ترین دارندگان این صفت بود مساله عدالت خواهی بود یعنی به نظر من کسی که انسان مدار است انسان را نه می خواهد از او سلب آزادی بکند و نه سلب عدالت و مجموعا در آن چارچوب اندیشه او این آزادی خواهی و عدالت خواهی مستتر است و در نتیجه نحوه نگاهش به انسان به جامعه به برنامه ریزی برای جامعه تا حدود زیادی این مساله عدالت خواهی را با خود پیش می برد یعنی سازمان برنامه را من ندیم جایی باشد مثلا کوشش بکند برنامه ها و طرزی اجرا بشوند مثلا بر اختلاف طبقاتی داخل جامعه ایران افزوده شود همواره یک نوع تمایلی در بین همکاران و دوستان خودم می دیدم که در عین اینکه به هرحال پول ریخته می شود در مملکت پروژه های عمرانی در مملکت سامان می گیرد و اجرا می شود اما جنبه همه اینکه همه مردمان از آن منتفع بشوند همیشه بعنوان یک عامل اصلی در محاسبات و اندیشه های دوستان ما وجود داشت. 
میبدی: پست آقای مسکوب چی بود در سازمان برنامه؟ 
نوری علا: شاهرخ مسکوب در هفته گذشته عرض کردم ایشان در سازمان جلب سیاحان کار می کرد و بعد که در سازمان برنامه تصمیم گرفتند که مدیریت فرهنگ و هنر و جلب سیاحان یا جهانگردی را بوجود بیاورند آقای مسکوب منتقل شد آمد به سازمان برنامه من در بخش فرهنگ و هنر کار می کردم من و دکتر عنایت در این بخش بودیم ایشان در بخش جهانگردی بود ولی چون هر دوی اینها زیر نظر مدیر فرهنگ و هنر و جهانگری سازمان برنامه کار می کردیم در یک اطاق ما را گذاشتند و رفته رفته هم واقعا این خط کشی ها برداشته شده بود بسیاری از اوقات پروژه های فرهنگی که می آمد ما از مسکوب هم نظر می خواستیم و متقابلا در مورد مسائل جهانگردی به خاطر اینکه این تفکر رفته رفته داشت در سازمان برنامه به وجود می آمد که در بعد انقلاب بکل از میان برداشته شد که می دیدم که در کشورهایی که مثل کشور ما دارای سابقه طولانی تاریخی هستند و در نتیجه گنجینه بزرگی از میراث تاریخی و فرهنگی را دارند خود این میراث وقتی که می آید زیر نظر سازمان جلب سیاحان یا جهانگردی قرارمی گیرد می تواند یک ثروتی مثل ثروت نفت را برای مملکت ما بوجود بیاورد همانگونه که دیده ایم مثلا یونان در یک زمانی حتی ترکیه هم اکنون بدون اینکه دارای نفت و گاز بوده باشند از این ثروت ملی استفاده می کنند و تبدیل به جاذبه های جهانگردی می شوند و ما در سازمان برنامه در واقع با تلفیق مدیریت فرهنگ هنر و مدیریت جهانگردی در واقع داشتیم به آن طرف می رفتیم که دست به توسعه و بهره برداری از یکی از ثروتهای مهم مملکت بشویم که متاسفانه با بروز انقلاب این مساله نه تنها کنار گذاشته شد بلکه اساسا پای توریست خارجی را از مملکت ما بریدند و در عین حال به لحاظ سیاست فرهنگی که داشتن آثار تاریخی ما را هم شروع کردند به نابود کردن. آنچه که امروز به نام جهانگردی و جلب سیاحان در ایران است بیشتر در واقع جلب زوار مختلفی است که از مناطق شیعه نشین دنیا می آیند و اغلب دارای پولی نیستند که در مملکت ما خرج بکنند بلکه بیشتر یک گرفتاری برای بودجه مملکت ما است پذیرایی بشود. به هرحال این بوجود آمدن مدیریت فرهنگ  هنر و جهانگردی در سازمان برنامه نوید این را می داد که ما می توانیم برویم چنین منبع درآمدی برای کشور. 
میبدی: که الان از همان نسخه ترکها استفاده کردند 26 میلیون جهانگرد یا امارات متحده عربی این همه توفیق در امر جلب جهانگرد به خلیج فارس یا قطر یا خود عربستان که امروز 17 میلیون بازدید کننده دارد گرچه برخی از آنها کسانی هستند که به سفر حج می روند همین که اینها می توانند چنین جمعیتی را میزبانی بکنند خودش نشانه این است که این نسخه ها کارساز بوده متاسفانه در مملکت ما همه کرکره را پایین کشیدند و دمار از روزگار صنعت جهانگردی در آوردند و آن هم ایران که یکی از کشورهای تمدن مادر است. مادران تمدن در دنیا. 
نوری علا: بله به هرحال آدم هرجایی که دست می زند آنچنان  فاجعه می بیند مشغول درد دل می شود در این مورد  من واقعا دلم می سوزد در سازمان برنامه ما داشتیم راجع به چی فکر می کردیم بعد مساله به چه صورتی درآمد که بیایند مثلا آرامگاه کوروش بزرگ را به آب ببند یا تنگه بلاغی ببرند زیر دریاچه یک سد احمقانه ای که دریاچه های دیگر را خشکاند و همه این حرفها. 
میبدی: آقای دکتر نوری علا چی شد این سازمانی که با حسن نیت تمام کار می کرد مانعی در برابر  شخصیتهای های متفکرش وجود نداشت همه برنامه هایی را پیشنهاد می دادند که اغلب اجرا می شد  جای نگرانی نبود که دستگاه در برابرش مقاومت کند ولی وقتی سازمان برنامه در سر دوراهی انقلاب اسلامی و نظام گذشته قرار گرفت انقلاب اسلامی را انتخاب کرد چرا چی شد؟ 
نوری علا: ببیند من اولا نمی توانم در این مورد شاهد عادلی باشم بخاطر اینکه من در آن موقع از سال 1354 که رفتم به تحصیل برای انگلستان آن سه سالی که به انقلاب انجامید را نبودم که واقعا بتوانم شهادت بدهم که در بین اعضای سازمان برنامه چگونه اتفاقی افتاد؟ 
میبدی: شنیده های شما چه بوده وقتی که از همکاران خودتان در سازمان برنامه  شنیدید؟ 
نوری علا: می خواهم این را بگویم وقتی که برگشتم بعد از انقلاب به سازمان برنامه و رفتم این بار به مدیریت آموزش و پرورش ، خوب بسیاری از دوستان ما را بلافاصله با مثلا 20 سال یا 18 سال سابقه خدمت بازنشسته کرده بودند. بنابراین عده کثیری از دوستان ما دیگر در سازمان برنامه نبودند و عرض کنم یک عده ای هم گذاشته بودند همان اوان کار آمده بودند به خارج ، اما آنهایی که باقی مانده بودند به نظر من در آنچنان شوکی قرار داشتند که تبدیل به آدمهای سیمیکی شده بودند آدمهایی که طنز بسیار تلخی راجع به همه چیز داشتند من جز با دو سه نفر که در واقع کارشناسان مسلمان قبلی بودند که حالا آمده بودند بالا و شده بودند مدیر دستگاه های مختلف سازمان برنامه در سطح کارشناسی من اصلا ندیدم که کسی دلش با این انقلاب باشد همه در حالت تزلزل و شوک قرار داشتند من نمی توانم خبر بدهم که آیا قبل از آن در جریان انقلاب سازمان برنامه در چه حالتی بود. البته مثلا شنیدم از دوستان خودمان در سال 57 تا قبل از اینکه انقلاب به پیروزی برسد در سالن اجتماعات سازمان برنامه هر روز جمع می شدند و بحث می کردند و سخنرانانی دعوت می کردند مثلا زنده یاد محمدعلی سپانلو برای من تعریف می کرد یکبار رفته بود آنجا ، برای کارشناسان سازمان برنامه سخنرانی می کرده می خواهم بگویم  دو تصور کاملا مجزا از هم به نظر من در بین کسانی که تحصیل کرده و روشنفکر بودند نسبت به انقلاب وجود داشت یک عده تصورشان این بود که به هرحال یک دستگاهی که هم در آن دیکتاتوری وجود داشت و هم فساد مفرط وجود داشت. دارد می رود که بوسیله انقلاب کنار گذاشته شود و یک دستگاه سالمی سر کار بیاید اما از سوی دیگر وجود عوامل اسلامی و پیدایش ایت الله خمینی بعنوان رهبری انقلاب گیج کرده بود همه را و من بیشتر در سازمان برنامه یک حالت جاخوردگی و افسوس و ناراحتی می دیدم که چی فکر می کردیم چی شد در آنجا جریان داشت. 
میبدی: هیچ به خاطرتان هست آقای شاهرخ  مسکوب چه نظری داشت راجع به انقلاب؟

نوری علا: من آقای مسکمب را بعد از انقلاب اصلا ندیدم یعنی وقتی من برگشتم به سازمان برنامه ایشان مدتها بود که از سازمان برنامه رفته بود و  شده بود مسئول دپارتمان تاریخ دانشگاه آزاد که راجع آن مطالبی دارم که وقتش رسید خدمت شما عرض می کنم و بنابراین من مسکوب را قبل از انقلاب در دانشگاه آزاد دیده بودم که اصلا تصوری از اینکه می خواهد چنین انقلابی صورت بگیرد هنوز بوجود نیامده بود و بعد هم بعد از انقلاب در انگلستان ایشان را برای آخرین بار دیدم که باز مقوله دیگری است این است که من نمی توانم از احوالات مسکوب در آن مورد توضیح بدهم ولی شاید بشود گفت که تعلقات خاطری که مسکوب به جریانات چپ در ایران داشت و بخصوص اینکه شاید مهمترین آدمی که در زندگی مسکوب وجود داشت آدمی بود به نام کیوان که بسیاری از روشنفکران چپ ما در حوزه ادبیات تفکر من دیدم که تحت تاثیر او بودند مرتضی کیوان که در سال 1333 هم تیرباران شد. 
میبدی: همانی که احمد شاملو یکی از شعرهایش را به او تقدیم کرد. 
نوری علا: بله سال بد سال مرگ مرتضی سال اشک پوری را شاملو راجع به او گفته است خود شاملو کسرایی ابتهاج و شاهرخ مسکوب که بعدا وقتی که آمد به خارج از کشور شاید سال 1382 بود که اصلا کتاب زندگی مرتضی کیوان را منتشر کرد و همشه خودش می گفت دو شخصیت در زندگی من تعیین کننده وضعیت فکری من بوده اند یکی مادرم بود و یکی هم مرتضی کیوان بنابراین من یادم است که پوری خانم سلطانی که اسمش در شعر شاملو آمده و همسر کیوان بود در همان روزهای انقلاب من ایشان را دیدم می گفت من وقتی که می روم هنوز انقلاب اتفاق نیافتاده بود در تابستات 57 می گفت می روم و این وضعیت را می بینم همه مردم در خیابان هستند در جمعیت مرتضی را می بینم که اگر او بود چکار می کرد من فکر می کنم که مثلا مسکوب تنفری داشته باشد از اینکه در ایران انقلابی صورت می گیرد اما با شناختی که از مسکوب دارم وجهان بینی مسکوب را در کتابهایش دنبال بکنیم نمی تواند او طرفدار ایت الله خمینی و جمهوری اسلامی باشد اینها همه استنباط من است و شاهدی ندارم در این مورد نمونه خدمت شما عرض بکنم. 
در مورد مسکوب این را من بگویم که معمولا روشنفکران و متفکرین ما دارای موافق و مخالف زیادی هستند یک عده شیفته وار از آنها سختن می گویند عده ای هم با لحن بدی از آنها یاد می کنند اما شاید نظیر مسکوب کمتر ما پیدا بکنیم چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب کسی نکته ای علیه او یا در رد و انتقاد او گفته باشد یا نوشته باشد من برنخوردم بخصوص با مرگ مسکوب در پاریس و مقالاتی که نوشته شد در مورد مرگ مسکوب شما هیچ جایی پیدا نمی کنید کسی یک مطلب منفی راجع به او نوشته باشد و بعد اینکه با مسکوب هرگز به نفع این انقلابیون سخنی نگفته بود اما وقتی که بنابر خواست خودش پیکرش را به ایران منتقل کردند روشنفکران ایران تشیع جنازه بسیار باشکویی از او از همان تالار رودکی که بعدا اسمش را تالار وحدت انجام دادند  و بردنش در خاک ایران دفن کردند چون واقعا مسکوب اصلا جز ایران و به ایران به هیچ چیز دیگری نمی اندیشید و این ایران برای او یک ایران عجیب و غریبی بود ایران خیابان کوچه و پس کوچه نبود یک مثل اسطوره ای بود که در عین حال در خاک و آب و کوه بیابان ایران زندگی می کرد و موج می زد و بود و با اینکه مسکوب مجبور شد که سالهایی از عمر خودش را 10 یا 12 سال بعد از انقلاب زنده بود و در پاریس زندگی بکند ولی هرگز من ندیدم در آثارش پیوندی با جهانی که به طور فیزیکی داشت در آن زندگی می کرد داشته باشد تمام هوش و حواسش آنجا بود و به همین دلیل هم وقتی که مرگش فرا رسید و خودش فهمید که از دست حضرت عزائیل نجات پیدا نمی کند از اطرافیان و خانواده اش خواست که پیکرش را ببرند ایران و به خاک ایران بسپارند که خوشتبختانه این کار انجام شد. باری من در بین این عناصر یا شخصیتهایی که در این چهره خانه من حضور دارند داستان من و مسکوب داستان بسیار کوتاهی است برای اینکه شاید مثلا مجموعا  شاید 4 یا 5 سال این سعادت را نداشتم با مسکوب به سر ببرم اما می توانم بگویم که این رابطه ذهنی و گاه عینی من می شود به سه بخش تقسیم کرد یک بخش مربوط می شود به دروانی که من با شخص مسکوب رویارو نشدم اما به لحاظ حضور فرهنگی او در جامعه خودمان او را می شناختم یکی هم مربوط می شود به دوران آشنایی من با او در ایران و بعد هم رابطه ای که پس از انقلاب در خارج از کشور با او داشتم که این قسمت اولش بر می گردد به اینکه اولین بار من اسم مسکوب را همراه با کتاب خوشه های خشم جان اشتاین بک شناختم که مسکوب و آقای عبدالرحیم احمدی این را مشترکا ترجمه کرده بودند و من فکر می کنم که هیچ وقت یادم نمی رود شما اگر این کتاب را باز بکنید همان دو پاراگراف صحفه اول را بخوانید می بیند می شود با الهام از نوشته  یک نویسنده امریکایی چگونه طوفان اعجاب انگیزی را در زببان فارسی ایجاد کرد این دو سه پاراگراف اول کتاب خوشه های خشم اشتاین بک به ترجمه این دو نفر به فارسی یک فارسی عجیب و غریبی را به آدم ارائه می دهد من را که محصور خودش کرده بود من البته هیچکدام از آن کلامات را یادم نمی آید اما سفارش می کنم به کتابخانه های ایران برند و ببیند که امکانات و گستردگی زبان فارسی می تواند در دست یک نویسنده یا یک مترجم قادر و خوب به کجاها کار بکشد.

چهره خانه 
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موضوع : از حزب توده تا اسطوره های ایرانی

میبدی: از دو برنامه ای که در مورد مسکوب داشتیم خود شما چه واکنشی داشتید؟ 
نوری علا:  خیلی استقبال شده از این دو برنامه راجع به مسکوب داشتیم مسکوب نمونه یک روشنفکر ایرانی بود و علاقمند زیاد دارد من روی صفحه فیسبوک خودم که برنامه را می گذارم می بینم که بسیار از آن استقبال می شود. 
میبدی: در عین اینکه ایشان چهره خیلی نآمداری است هنوز هم برای خیلی ناشناخته است شاید به این علت که زندگی نامه اش منتشر نشد یا شد؟ 
نوری علا: نمی دانم که در ایران چه اتفاقی افتاده به هرحال اینکه اجازه داده که پیکر او به ایران برگردد و در قطعه نام آوران دفن شود و تشیع جنازه ای که از جلوی تالار رودکی سابق یا تالا وحدت فعلی  از او بعمل آوردند نشانه این است که مشکلی نداشته از لحاظ سیاسی مشکل خاصی نداشته با حکومت یا حکومت با او مشکلی نداشته چون او که اصلا کاری به کار این حکومت نداشته در حساب خودش ذهنا با این روشن کرده بود و دنبال کار خودش در زمینه اساطیر ایران و ایرانشناسی کار می کرد اما یک نکته ای قبل از شروع برنامه امروز عرض بکنم  و آن این بود که شما وقتی بحث می شد راجع به سازمان برنامه از من پرسیدید که مسکوب چه موضعی داشت در هنگامی که انقلاب رخ داد و من عرض کردم حضور شما من چون در ایران نبودم درآن موقع 5 یا 6 سال بود از ایران خارج شده بودم و ارتباط خاصی با سازمان برنامه نداشتم ، خبر ندارم که جه کردند بعد از پخش این برنامه آقای فرامرز فروزنده به من تلفن کرد من و آقای فروزنده هر دو کارمند سازمان برنامه بودیم ایشان در دفتر بهداشت و رفاه اجتماعی کارشناسی می کرد من در دفتر فرهنگ و هنر بودم و در بسیاری از این سمینارها و کنفرانس هایی که در سازمان برنامه برگزار می شد و ما هردو مشارکت می کردیم.  ایشان به من گفت من وقتی که دیدم که تو راجع به سازمان برنامه داری صحبت می کنی و در مورد اینکه مسکوب در آن موقع چکار می کردم خواستم برای شما توضیح بدهم که در سازمان برنامه تقریبا از آبان ماه 1357 و از وقتی که نیروهای انتظامی به دانشگاه حمله کردند و فیلم آن هم تلویزیون آقای قطبی نشان داد و آن سرآغاز حرکت جدید ی بود در سازمان برنامه هم مساله اعتصابات آغاز شد و کمیته ای برای اعتصابات بود که خود آقای فروزنده هم در آن شرکت داشت یعنی من فکر می کنم شما اگر یک روزی بخواهید داستان تفصیلی سازمان برنامه در دوران انقلاب را بدانید بهترین منبعی که در اخیتار شما است اینکه از آقای فروزنده دعوت بکنید و با او مصاحبه بکنید آنچه که مبوط به این برنامه می شود این است که می گوید که ما وقتی که نزدیک می شدیم به انقلاب و این حرفها مرتب دعوت می کردند از روشنفکران مختلف مثل زنده یاد سپانلو یا زنده یاد کسرایی اینها همه می آمدند و در سالن اجتماعت سازمان برنامه سخنرانی می کردند آقای فروزنده می گوید ما که در کمیته اعتصایبات و برگزاری این مسائل بودیم مکررا با مسکوب مذاکره می کردیم و سعی می کردیم و سعی می کردیم دعوتش کنیم به اینکه  بیاید یک سخترانی برای او بگذاریم در زمینه انقلاب ولی او هرگز حاضر به این کار نشد و تنها موردی که پیش آمد این بود که یک روز همه در ناهارخوری سازمان برنامه جمع بودند یکی از اعضای کمیته برگزاری اعتصابات رو کرد به مسکوب که او هم در آنجا حضور داشت و گفت که نظر شما راجع به این انقلاب چیست؟  مسکوبک می ایشان را  نگاه کرد و گفت : من فکر می کنم شما باید بگوید که نظرتان راجع به انقلاب چیست و جلسه را ترک کرد می گفت در تنها موردی بود که چنین جمله ای را ما از مسکوب شنیدم و بعد بساطش را از ایران رفت به فرانسه می خواستم بگویم یک چنین وضعیتی هم در دوارن غیاب من از سازمان برنامه در آنجا بود البته آقای فروزنده تفصیل بسیار جالبی را هم از قبل از انقلاب و هم بعد از انقلاب آن چند سالی که او در ایران بود قبل  از اینکه از ایران خارج شود برای من تعریف کرد که جایش اینجا نیست ولی خود منبع مراجعه  ایشان هستند. 
میبدی: به نظر می آید فصل جالبی از تاریخ ایران در خود نهادهای دولتی یعنی در وزارت خانه می گذرد و این هم باید جوری ثبت و ضبط بشود و خیلی مهم است چه گذشت و چه اتفاقی افتاد چه شد یکبارگی سقف حکومت زمین آمد و مجموعه نهادهای دولتی به تصرف کسانی درآمد اغلب هم شاید از بیرون به شکلی تلاش کردند که خود این نهادها را به چنگ بیاورند و تصرف بکنند اغلب از بیرون و موفق هم شدند که شمار زیادی از کارمندان خود دولت را با خودشان  هم داستان بکنند و کاری بکنند که مجموعه نهادهای دولتی با همدیگر یک جوری درها را به روی انقلاب باز کنند. 
نوری علا: بله کاملا درست می فرمائید چون در این بحث دوجلسه اخیر ما بحث این بود که سازمان برنامه مرکز روشنفکران ایران بود یعنی روشنفکران گردن کلفت ایران را می توانستید آنجا ببیندی در دفاتر مختلف کار می کردند بنابراین  اینکه سازمان برنامه چگونه رویارو شد با انقلاب و چه اتفاقاتی در آنجا افتاد به نظر من خودش فصل مهمی است. 
میبدی: با توجه به اینکه این مجموعه کسانی که آنجا کار می کردند  در واقع با مجموعه کسانی که به شکلی در ساخت و پرداخت ایران اثر گذار بودند ارتباط مستقیم داشتند و بسیاری از برنامه ها پروژه های عمرانی به نظر من خیلی مهم است. 
نوری علا: مثلا شما وزارت کشاورزی را اگر بخواهید در نظر بگیرد ربطی به مسائل روشنفکری ایران نخواهد داشت به آن گونه که  سازمان برنامه دارد یا حتی شرکت نفت را بلگیرد سازمان برنامه به نظر من پرداختن به جزئیاتی که چگونه در انقلاب شرکت کرد شما می دانید در دوران احمدی نژاد اصلا سازمان برنامه را منحل کردند برای اینکه نمی شود با آن کنار آمد و کار  کرد یا یکی از خاطراتی که یادم است من بعد انقلاب که برگشتم ایران و  کارمند سازمان برنامه بودم و رفتم آنجا مشغول کار شدم یادم است یک روز در اطاقمان نشسته بودیم که گفتند فردا می آیند سازمان برنامه را اسلامی بکنند و ما همه به همدیگر نگاه می کردیم نمی فهیمدیم سازمان برنامه را چجوری می خواهند اسلامی بکنند تا فردا که شد با کنجکاوی رفتیم سرکار دیدم یک عده عمله و بنا با کلنگ آوردند و طبقه به طبقه این مستراح فرنگی را می زنند و می شکنند و از این مسطح ها می زنند روی زمین و به این ترتیب سازمان برنامه اسلامی شد. 
میبدی: تا آنجا که  ما دریافت کردیم از مجموعه خاطره های آقای فروزنده آقای شاهرخ مسکوب میانه ای با انقلاب نداشت. 
نوری علا: من که یقین داشتم که میانه ای نداشت برای اینکه بعد از انقلاب در تماس هایی با هم داشتیم می دانستم که او چگونه فکر می کند ولی اینکه در دوران انقلاب چه واکنشی نشان داده بود این را چون من نبودم و نمی دانستمفکر کردم که اطلاعاتی را آقای فروزنده داده منتقل بکنم در این برنامه. عرض کنم در مورد مسکوب من این را می گفتم که رابطه من و مسکوب یک رابطه چند مرحله ای بود مرحله اولش وقتی بود که من مسکوب را نمی شناختم و بعنوان یک جوان علاقمند به مسائل مختلف با اسم او آشنا بودم و مرحله دوم وقتی بود که با خودش آشنا شدم و مرحله سوم به رابطه ما بعد از انقلااب بر می گردد. این مرحله اول از این نظر جالب بود که در واقع آدم می توانست یک مسکوبی را بشناسد که بعدا من با او آشنا شدم دیگر آن مسکوب نبود ، بلکه کاملا تغییر ماهیت داد یعنی مسکوب تا آنجایی که خودش برای من تعریف کرد و بعدا در مطالبی که راجع به او نوشته اند مطالعه کردم به هرحال مسکوب در بابل به دنیا  می آید از یک پدر مازندرانی و یک مادر اصفهانی و پدرش خیلی زود فوت می کند و مادرش او را بر می دارد می آورد تهران و بعد از تهران می رود اصفهان او در اصفهان بزرگ می شود و مدرسه می رود و خیلی زود هم بعد از دوران جنگ و پیدایش حزب توده او علاقمند می شود به مبارزات توده ای و عضو حزب توده می شود و خیلی پابرجا و فعال بوده در آن زمینه ها یکباری هم قبل از 28 مرداد دستگیرش می کنند یک یا دو شب در آنجا بوده ولی بهرحال می رود به آبادان و در آنجا بعنوان آژیتاتور و مبلغ حزب توده در آنجا فعالیت می کرده خلاصه در عین حال چون علاقمند به ادبیات و نویسندگی بوده در نشریات حزبی هم مطلب می نوشته و در آنجا با مرتضی کیوان آشنا می شود که این مرتضی کیوان در واقع به نظر من در  فاصله 1325 تا 1332 آن هفت سال شاید مرکزی ترین چهره روشنفکری ما بوده است که الان هم کسی زیاد آشنایی ندارد. از او هم هیچ اثر زیادی باقی نمانده با اینکه شاعر و نویسنده بوده به لحاظ اینکه بعد از 28 مرداد که او را دستگیر  می کنند تمام آنچه را که در خانه داشتند می برند و از بین می رود و مفقود می شود و بعد او را در سال 1333 تیرباران می کنند این 7 سال به نظر من کیوان بعنوان یک چهره جوان در کنار نیما یوشیج بعنوان یک چهره پا به سن گذاشته جزو اغتاب روشنفکری ما بودند خود مسکوب در تمام دروانی که من می شناختم همیشه می گفت که نمونه اعلای انسانی که من دوست می داشتم ایشان بود و حتی در پاریس که بود در اواخر عمر خودش یک کتاب راجع به ایشان نوشت به هرحال ایشان فعالیتهای سیاسی داشت تا اینکه بعد از 28 مرداد در کنار همه توده هایی می گیرند و ایشان را هم دستگیر می کنتند و ایشان سه یا چهار سال را درزندان می گذراند در آنجا بود که اول مساله اینکه سرشان را چجوری گرم بکنند مطرح می کنند و آنهایی که علاقمند به هنر و ادبیات و غیره بودند آرام آرام به هم گره می خورند و در داخل زندان اینها شروع می کنند هم مطالعه کردند هم نوشتن و هم بخصوص ترجمه کردن و اولین کاری که دو نفر بودند از حزب توده که در داخل زندان بودند یکی دکتر عبدالرحیم احمدی بود و یکی هم شاهرخ مسکوب این دو خیلی با هم نزدیک شدند بعد از انقلاب یعنی که از زندان آمدند بیرون این دوستی البته ادامه پیدا کرد و حتی وقتی که دکتر احمدی شد رئیس سازمان جلب سیاحان مسکوب را در آن سازمان استخدام کرد که بعدا مسکوب از آن سازمان منتقل شد آمد به سازمان برنامه ، در زندان این دو نفر شروع می کنند کارهای مختلفی را آنجام دادن مثلا نمایش آنتیگون را ترجمه می کنند یا توجه خاصی پیدا می کنند به ادبیات بازمانده از یونان باستان بعنوان مرکز کهن روشنفکری که بعدا اثرات خودش را در دوران روشنگری اروپا می گذارد و این جنبه در واقع می شود گفت جهان مدرن را اروپایی ها با بازگشت به یونان و استفاده از سرچشمه ها آغاز می کنند اینها هم بر می گردند به یونان و شروع می کنند آثار کهن یونانی را مطالعه کردن و ترجمه کردن که این کار البته بعد از اینکه از زندان می آیند بیرون ادامه پیدا می کند و رفته رفته ما می بینم اینها در اثر این ارتباطات و مطالعات کم کم دیگر آن افکار مربوط به حزب توده را کنار می گذراند و حتی جنبه انتقادی نسبت به آن پیدا می کنند و حتی همانطوری که می دانید می آیند در دستگاه مثلا آقای دکتر احمدی می رسد حتی تا معاونت نخست وزیر و رئیس جلب سیاحان تبدیل می شوند به آن جمعی از روشنفکرانی که دیگر قصدشان مخاسمه و محاجه با حکومت نیست بلکه فکر می کنند می شود  این حکومت را اصلاح کرد که آن داستان دیگری دارد. 
میبدی: شخصیت دیگری به موازات همین کار را آنجام داد کار سترگ و بزرگ ، مهرداد بهار است هیچ آشنایی بین اینها وجود داشت یعنی بین مهرداد و آقای مسکوب؟  

نوری علا: البته نمی دانم من خودم خیلی با مهرداد آشنا بودم و نزدیک بودم ولی خبر ندارم که مسکوب و مهرداد با هم دوست باشند. 
میبدی: او هم تقریبا همین راه را طی کرده بود حزب توده و و بعد اسطوره شناسی خیلی جالب است. 
نوری علا: کاملا درست است من به این فکر نکرده بودم باید بنشینم باید در خاطرات خودم بکاوم. مهرداد آدم بزرگ و شریفی بود واقعا که از همین مسیرها گذشته بود. من فکر می کنم تفاوت مسکوب با مهرداد بهار در مورد میتولوژی ایرانی ، این بود که مهراد بهار بعنوان یک محقق دقیق به منابع اصلی مراجعه می کرد و سعی می کرد آنها را آنگونه که بوده اند معرفی بکند اما مسکوب بیشتر در زمینه آن چیزی که این روزها خیلی هم شایع است به نام هرمنوتیک یعنی که علم تاویل و تعبیر کار می کرد یعنی اینکه مثلا بخصوص وقتی که جذب شاهنامه شد و در واقع زندگی خودش را گذاشت روی مطالعه شاهنامه ما می بینم که او کارش این نیست که ببیند مقلا فردوسی آیا واقعا منابعی را که داشته مثلا داستان سیاوش را می خواهد تعریف بکنند چقدر مثلا به آن منابع وفادار بود مسکوب با این تیکه کاری نداشت بلکه می آمد دنبال این می گشت فردوسی در داستانی که دارد بیان می کند چه پیامی را به ما می دهد و این پیام بخاطر اسطوره ای بودنش تا چد ازلی و ابدی است و در نتیجه تا چقدر برای انسان امروز می تواند درس آموز و مفید باشد این کار مسکوب به نظر من در زمانی که او شروع کرد مثلا اولین کتاب مسکوب در مورد رستم و سهراب سال 1340 بود که منتشر شد یعنی آغاز آن دورانی بود که روشنفکران ما سعی می کردند که از طریق روایتهای کهن خودمان اوضاع امروز را مورد بررسی کنند. 
میبدی: در واقع یک نوع کنکاش در کاربرد اسطوره. 
نوری علا: کاملا ولی می خواهم این را بگویم همانجا شما می بیند در دهه 40 دو شعبه می شود این قضیه یعنی یک عده بر می گردند به ایران قبل از اسلام و یک عده بر می گردند به ایران بعد از اسلام یعنی این اینکه مسکوب و بهار می روند سراغ آن طرف و آل احمد و شریعتی می روند سراغ این طرف یعنی اینکه هر دو بر می گردند به اینکه در پی سرخوردگی که از شرق و غرب پیدا  کرده بودند ، می خواهند یک هویت مستقلی برای روشنفکری ایرانی پیدا کنند اما راه حل ها کاملا از هم جدا می شود اینها می روند به اینکه ببیند آموزه های قبل از اسلام به ما چه می گوید و چه سفارشی می کند حال آنکه آل احمد و بقیه می روند ببیند آموزه های اسلامی چگونه درد ما را دوا می کند و این نسخه خطرناک را می پیچیند منجر به انقلاب اسلامی می شود. 
میبدی: کاملا درست می فرمائید یک دسته روشنفکران اینجاست که روشنفکران ما دو راه مختلف را انتخاب می کنند و از هم جدا می شوند و دو راه متفاوت را طی می کنند یکی به سمت گذشته های ایران قبل از اسلام یکی درست برعکس به آموزه های بعد از ظهور اسلام می رود خانم شیرین بیاتی و اسلامی ندوشن در این زمینه هستند آقای بهار و مسکوب خیلی هستند. 
نوری علا:  حتی آنهایی که بر می گردند به دوران اسلامی باز خودشان دو نوع هستند یعنی یک عده ای می روند سراغ عرفان اسلامی و عده ای می روند سراغ فقه اسلامی این دو مزاج هم کاملا با هم متفاوت هستند. 
میبدی: یکی مثل فردید و یکی هم احسان نراقی. 
نوری علا: یعنی ببینید موضوع مطالعه و تحقیق بازگشت به خویش است. اما در تعریف خویش است که این اختلاف ها بوجود می آید هرکسی خویش تن خویش را در یک بخش از تاریخ فرهنگ ایران جستجو می کند. 
میبدی: خود شما به این نقطه رسیدید؟  و تشخیص شما از خویشتان چه بود؟  چون تمام مشکل در خویشتن خویش بود هرکس تعبیر و تاویل خودش را داشت. 
نوری علا: من بیشتر فکر می کنم که رفتم به سراغ آن بخش عرفانی جامعه خودمان که البته در دامن اسلام ، اسلامی شده بود حال آنکه ما می دانیم عرفان ایرانی ریشه هایش بر می گرده به میترائیسم و مذهب آئین مهر و غیره می آید جلو ولی به هرحال پس از اسلام هم روشنفکران ایرانی  وقتی که نمی توانستند با اسلام فقهی در واقع مقابله بکنند پرداختند به اسلام عرفانی وما به قول زنده یاد نادر نادر پور می گوید که این اولین جنبش بیداری ایرانیان بود که فکر کردند از طریق عرفان می توانند با آن خشک مذهبی و گرفتاری هایی که فقه اسلامی با خودش داشت مبارزه و مقابله بکنند و شما همه بزرگان اولیه پیش از اینکه عرفان ایرانی خانقاهی بشود و گرفتار بند و زنجیر بشود یک  نهضت روشنفکری آزادی خواهانه ای است که "حرف و مفت را صوت را برهم بزن هر چه می خواهد دلتنگت بگو" از این حرفها را تبلیغ می کردند و شهدای بزرگی مثل حلاج و سهره وردی هم شهید مبارزه با اسلام خشک مغز آخوندی شده بودند به هرحال برای من جالب بود واتفاقا خود این مطلب که در آن سال 1347 یا 48 من خیلی علاقمند شده بودم به این قضیه خود این باعث شد که یک نوع الفتی بین من و شاهرخ مسکوب صورت بگیرد و قتی که او به سازمان برنامه آمد و هم اطاق شدیم و یواش یواش با هم آشناتر شدیم و کتابهای مسکوب را می خواندم و با خودش صحبت می کردم می دیدم او هم به یک نگاه عرفانی در ایران پیش از اسلام توجه دارد و دنبال در واقع آن انسان حالا بگوییم انسان کامل انسان انسان هرچیزی که بگوییم در جستجوی آن می رود مثلا در شاهنامه نگاه بکنیم. 
میبدی: یعنی به دنبال یک انسان آرمانی است. 
میبدی: بله کاملا درست است یعنی کتابهای مسکوب را از این دید که بخوانید مثلا خون سیاوش یا رستم و اسنفدیارش را بخصوص بخوانید جالب است که عرض کنم همان دوران هم اطاقی بودن و معاشر بودن با هم راهی برای من باز شد برای اینکه من فیلم بسازم یعنی اینکه همشاگردی قدیم یعنی آقای فریدون ژورک که تهیه کننده فیلم بود به من گفتش که اگر دوست داری فیلم بسازی من حاضرم خرجش را بدهم و خوب یک موقعیتی بود من دوست داشتم این تجربه را داشته باشم دنبال این بودم که سناریویی را گیر بیاورم به دردم بخوره که بتوانم آن را فیلم بکنم در این مورد یک روزی که با مسکوب نشسته بودیم صحبت می کردیم مسکوب به من گفت : ببین در سینمای دنیا یکی از روشهایی که وجود دارد می آیند داستانهای کهن را امتحان می کنند که ببیند در دوران معاصر می تواند اتفاق بیافتد یا نه.
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فصل 6 بخش 4

موضوع :  مشورت درباره یک فیلم 

نوری علا: من در هفته گذشته مطلبی را آغاز کردم که چون به پایان برنامه رسیده بودیم ناقص ماند و عرض کنم که اندکی هم از لحاظ تاریخی وقایع را پس و پیش می گویم به علت مطالبی که پیش می آید داشتم این را می گفتم پس از اینکه شاهرخ مسکوب به سازمان برنامه منتقل شد و من و ایشان دکتر عنایت را در یک اطاق گذاشتند و چند سالی را هم سر می کردیم روزهامون را علاوه بر اینکه رفته رفته چگونه با هم آشنا شدیم داشتیم راجع به کاتر مسمکوب در مورد شاهنامه صحبت می کردیم و من خواستم یک تجربه شخصی را در این زمینه خدمت شما بگویم و ان این بود در سال 1349 دوست و همکلاسی سابق من آقای فریدون ژورک به من این امکان را داد من هم یک فیلمی بسازم خوب من هم اشتیاق داشتم قبول کردم و در پی این بودم که یک سناریوی مناسبی پیدا کنم و ان را فیلم بکنم در اداره با مسکوب صحبت می کردیم راجع به چیزهای مختلف از جمله من گفتم من دنبال یک سناریویی می گردم که ارزش ف6یلم کردن داشته باشد. یادم است که اواخر روزم بود بین ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر بود که داشتیم دفتر و دستک را جمع می کردیم که برگردیم به خانه هامان معمولا شاهرخ اتومبیل نداشت اغلب مثلا می خواست یک جای خاصی برود به ممن می گفت اگر سر راهت هستم من را هم برسون در نتیجه رفتیم سوار اتومبیل من شدیم و گفت که من دلم می خواد بریم جایی بشینم یک کمی صحبت بکنم من گفتم که با کمال میل می خوای بریم کافه نادری به من گفت من خیلی تعریف این کافه ناتدری را می شنوم اما هیچ وقت نرفتم به خصوص عصرها بنشینم آنجا با دوستان دیگر باشم این است بدم نمی اید برویم انجا و به این ترتیب من و مسکوب رفتیم خیابان نادری ماشین را پارک کردیم عصری بود حدود ساعت 5و نیم یا شش بود رفتیم به کافه نادری. زمستان بود هوا سر بود و رفتیم آنجا معمولا دیگر زمستان تعطیل می شد خودش حیاط کافه نادری خودش یک جکایت خیلی جالبی دارد که آن حوضی که وسطش بود و میزهای دورش می چیدند در ضلع جنوب شرقی یک سنی بود که معمولا هم از اسپانیا ارکستر های اسپانیش را دعوت می کردند انجا و انها از ساعت در تابستان 6 شروع می کردند موزیک زدن و یواش یواش ادمها می امدند و سر میزهای مختلف می نشستند و واقعا می شد که کلی ادم اشنا در حوزه روشنفکری و قلم زدنی اینها را در آنجا دید اما ان روزی که ما رفتیم زمستان بود درختها همه برگها ریخته ما یک مدتی ایستادیم مسکوب حیات نگاه می کرد و می گفت من هیچ وقت این منظره را ندیدم چقدر منظره غمناکی است صندلی و میزها را جمع کرده بودند کف زمین پر از برگ زرد درختان بود و بعد هم نشستیم سر یکی از میزها و نشستیم با هم صحبت کردیم زمستان 1349 بود بعد به من گفت که من علت اینکه می خواستم با شما صحبت بکنم این بود که تو صحبت سناریو را می کردی من به فکرم رسید که یک پیشنهادی به شما بکنم  من هم گفتم خواهش می کنم با کمال میل گفت که من می دانم که در کشورهای دیگر بسیاری از داستانهای اسطوره ای شان 
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فصل 6 بخش 5

موضوع :  از زندان تا پایان 

میبدی: آقای دکتر نوری علا عزیز اگر برگردیم ایران دوست دارید در کدام شهر زندگی بکنید؟ 
نوری علا: من قبل از اینکه این انقلاب اتفاق بیافنتد وقتی که رفتم به انگلستان برای ادامه تحصیل صحبت کرده بودم که در دانشگاهی بود که داشت تاسیس می شد در لاهیجان اول یک مدرسه عالی بود می خواست تبدیل بشود به دانشگاه من خیلی دوست داشتم که بروم در آنجا تدریس بکنم حتی رفته بودم آنجا یک نگاهی هم به اطراف کرده بودم که وقتی برگردم از انگلیس یک خانه در کجا تهیه کنم آنجا یک محلی دارد به نام شیخانه ور که یک اصطلاح گیلانی درواقع یعنی که در کنار شیخان ، شیخ ظاهر گیلانی که از بزرگان عرفان ایران بوده است در آنجا دفن است و من یک جایی را پیدا کرده بودم که شیبی بود که پائینش مقبره شیخ ظاهر گیلانی بود خیلی مقبره زیبایی است نمی دانم شما به این توجه کردید که در ایران محلهای مذهبی رویشان به دو صورت سقف بندی می شود کسانی را که آخوند و ملا اینها باشند ، اینها گنبد می سازند بالای قبرشان اما دراویش و اهل عرفان را یک مخروط می سازند و بالای مزار شیخ ظاهر گیلانی هم یک مخروط قرار دارد  به هرحال آن موقع آرزویم این بوده برگردم به ایران و مشغول تدریس علوم اجتماعی و جامعه شناسی در دانشگاه لاهیجان بشوم اما الان نمی دانم که اصلا لاهیجان یا ایران چه شکلی شده است ! گاهی نقشه ایران را می گذارم روی کامپیوتر و نگاه می کنم می بینم به سختی می توانم خیابانهای پذشته را پیدا کنم  هم به لحاظ تغییراتی که داده شده و هم به لحاظ اسم تمام خیابانها را برداشتند بنابراین به سختی می شود نقشه یابی کرد آنچه در اینترنت است. 
میبدی: آخرین کتابی که در اینجا خواندید چه بود؟ 
میبدی: معمولا سه یا چهار کتاب را با هم می خوانم ولی الان این روزها بیشتر روی مساله قانون اساسی دارم مطالعه می کنم هم قانون اساسی امریکا هم قانون اساسی مشروطیت هم پیشنهادهایی که روشنفکران ایران برای قانون اساسی آینده ایران اگر ایران سکولار دموکراتی در کار بیاید نوشتند اینها را دارم می خوانم ببینم که اوضاع در چه حال است در این زمینه برای اینکه می بینم اکثر سئوالاتی می شود این است که شما طرفدار سکولار دموکراسی در ایران هستید چرا از حالا یک قانون اساسی سکولار دموکراتی را به شکل مصوبه تهیه نمی کنید که مردم بدانند که چنان حکومتی چه شکلی خواهد شد اتفاقا همین چند وقت پیش آقای نصر احمدی برای من یک کتابچه ای را فرستاده بودند که این روزها مشغول خواندنش هستم در مورد  نظر ایشان راجع به اینکه قانون اساسی سکولار دموکرات چگونه می شود. 
میبدی  : عجیب است شما این همه مقیم جغرافیا اقلیم ادبیات بودید ، رفتید به سمت سیاست به ضرورت بود؟  و فکر کردید یک کاری برای مملکت انجام داد و تنها مساله ای که وجود دارد سیاست است و لا غیر 

نوری علا :بخصوص که شاید در ایران می توانستم بمونم به همان کار ادبیات ادامه می دادم هرچند که معتقدم که کار ادبیات آن نوعی که من می فهمم در ایران مجاز نیست اما وقتی که آمدیم بیرون و این قطع بین ما و نسلهای جوانی که در ایران دارند می بالند پیش آمد من بیشتر احساس این وظیفه را کردم که باید برای نجات آنها کار کرد ادبیات را هم ادبیان شاعران و بسیار و نویسندگان بسیار هستند و خواهند آمد اما آدم اگر توانایی های خودش را در یک زمینه ای بکار ببرد که به درد مردم بخورد بهتر و مفید تر است این بود که خیلی آگاهانه تصمیم کرفتم. 
میبدی: اگر خاطرتان باشد ما در بار آخر در مورد آقای مسکوب صحبت می کردیم هممیهنان آقای شاهرخ مسکوب یکی از شخصیتهای برجسته ادبی فرهنگی ما است از حزب توده شروع کرد اما بالاخره رفت به سمت ایران باستان به سمت اساطیر رفت به سمت میتولوژی مثل آقای مهرداد بهار چون تقریبا او هم همین مسیر را طی کرد هر دو از چهره های شاخص بودند. آقای دکتر اسماعیل نوری علا خاطرات خودشان را درباره یک شخصیت بزرگ را با ما در میان می گذارند حیف که هیچکدامشان نیستند خیلی افسوس که مسکوب جنازه اش به ایران برگشت که آرزو داشت خودش ر ایران زندگی بکند و بتواند کار بکند. 
نوری علا: الان دیگر سه یا چهار هفته ای شده است من از خاطرات مختصر خودم می خواهم راجع به مسکوب بگویم اما هر بار که صحبت می شود مطالب فرعی پیش می آید که آنها هم جالب است برای اینکه پیش زمینه ای است که ما در آن زندگی کردیم و بزرگ شدیم و من این را می گفتم که چنین سعادتی را داشتم که مسکوب از سازمان جلب سیاحان منتقل شد به سازمان برنامه و من او دکتر عنایت مدیر نگین ، با هم هم اطاق شدیم و در آنجا مطالب مختلفی پیش می آمد مثلا عرض کنم توصیه مسکوب راجع به ساختن فیلم مردان سحر که خدمت شما هفته پیش گفتم و چیزی که الان دوست دارم بیان بکنم که شاید کمک بکند به شناخت روحیات مسکوب داستانی است که او خودش در یک شرایط بسیار عاطفی برای من تعریف کرد صحبت از این بود من خیلی کنجکاو بودم آخه شما ها رفته بودید بعد از جریان 28 مرداد زندانی شده بودید بر شما چه گذشته بود.  یکبار مسکوب برای من تعریف کرد که ما را وقتی که گرفتند آن موقع فرمانداری نظامی بود اوین هنوز ساخته نشده بود و زندان قصر و قزل قلعه محل زندانی های سیاسی هم بودند و در قزل قلعه یک گروهبانی بود که امیدوارم که اسمش یادم بیاید و این گروهبان بسیار آدم خشن بود من یکبار دیده بودم وقتی که سپانلو را گرفته بودند در سال 48 بود فکر می کنم برای دیدن سپانلو و بردن لباس و وسایل مختلف با خواهرم رفته بودیم قزل قلعه ، گروهبان ساقی را آنجا دیدم به هر حال این گروهبان ساقی اهل کتک زدن و شکنجه و همه حرفها هم بود و اعتقادش هم این بود هیچ کس نمی تواند زیر دست و پای او به اعتراف نیاید مسکوب تعریف می کرد که وقتی او را گرفتند و بردند به قزل قلعه او اساسا دچار یک بحران روحی شده بود کاری را که می کردند با وقایعی که پیش آمده بود در جریان 28 مرداد و بخصوص رفتار حزب توده بحرانی را در وجود او ایجاد کرده بود و می گفت : من نمی دانستم اگر که مرا شکنجه بکنند من با تردیدهایی که در وجودم پیدا شده چه واکنشی را نشان خواهم داد. و می گفت مرا بالاخره دادند دست گروهبان ساقی و او هم شروع کرد به کتک زدن و این حرفها من هم مقاومت کردم و بالاخره تصمیم گرفتم دستهای مرا از پشت قپون بکند از سقف آویزان بکند می گفت خیلی دردناک بود این کار و واقعا من احساس می کردم جانم از بدنم دارد خارج می شود تا اینکه من در برنامه های قبلی هم این را توضیح داده بودم دو نفر در زندگی مسکوب خیلی مهم بودند و زندگی او را ساخته بودند یکی که دوستش مرتضی کیوان بود که راجع به او توضیح دادم و یکی هم مادرش بود علاقه و عشق عجیب غریبی مسکوب به مادر داشت مادرش کسی بود که اصفهانی بود در بابل با پدر او زندگی کرده بود و پس از مرگ زودرس پدرش شاهرخ را برداشته بود رفتند به تهران و از آنجا رفته بودند به اصفهان و مادرش در واقع با کار کردن و مرارت این بچه را بزرگ کرد بود و تعلق خاطر عجیبی به مادرش داشت می گفت همانطور که مرا از سقف آویزان کرده بودند و من حس می کردنم الان دو دست من از کتف کنده خواهد شد همانطور نگاه می کردم به گروهبان ساقی و همه اش منتظر این بودم که بی طاقت خواهم شد و حرف خواهم زد یکباره گروهبان ساقی برگشت و به من گفت که اگر که حرف نزنی کاری خواهم کرد و تجاوزی به مادرت خواهم کرد و فحش مادر بهش داد می گفت تا این حرف را زد من نمی دانم چه اتفاقی افتاد که یک مرتبه تمام دردها از بدن من خارج شد و من همانطور آن بالا آویزان مانده بودم و اصلا احساس دردی نمی کردم و پس از مدتی گروهبان ساقی مرا را آورد پائین و مشهور بود در مورد گروهبان ساقی که اگر کسی زیر شکننجه او اقرار نمی کرد مورد احترام او قرار می گرفت و به همین دلیل می گفت تا مدتی که من در زندان بودم همواره نهایت احترام را گروهبان ساقی به من می گذاشت و به من رسیدگی می کرد به هرحال این خاطره ای بود که در همان روزهایی سازمان برنامه مسکوب برای من گفت بعد که من از ایران رفتم به انگلستان برای درس خواندن بین سالهای 54 تا 57 که انقلاب شد من تابستانها می رفتم تهران برای اینکه کار بکنم و مخارج زندگی در انگلستان را تهیه بکنم اغلب سری هم به دوستان می زدم تا اینکه یکبار رفتم سازمان برنامه به من گفتند که مسکوب رفته است به دانشگاه آزادآن موقع دانشگاه آزادی راه افتاده بود مسکوب شده بود مسئول رشته تاریخ دانشگاه آزادشماره تلفنش را گرفتم به او تلفن زدم رفتم پیش او دیدم که او مشغول تهیه مواد درسی برای رشته تاریخ دانشگاه آزاداست بعد از من پرسید تو تحقیقات در انگلستان چیست من هم گفتم تقریبا تز من دارد آماده می شود برای اینکه دفاع بکنم از آن و موضوع آن هم تحولات سازمان مذهبی شعیه اثنی عشری در ایران است که برای او خیلی جالب بود و شروع کرد پرسش های مختلفی را کردن من توضیح دادم به اینکه ایران سالها شاید برای بیش از 900 سال یک کشور سنی مذهب بود و تمام بزرگان و علمای ایران از حافظ وسعدی تا بزرگان مذهبی و فقهی اینها همه سنی بودند تا اینکه در زمان صفویه تصمیم گرفتند که ایران را شیعه کنند و این کار را با خون ریزی وسیع انجام دادند و شاه اسماعیل شروع کرد و بعد بقیه و چون در ایران آخوند شیعه پیدا نمی شد اینها مجبور شدند از آخوندهای شیعه ای که در خارج ایران بودند مثل بحرین مثل عراق و در عین حال دره بعلبک لبنان به نام جبل عامل می کفتند آخوندها را دعوت بکنند بیایند ایران ، بنابراین اینها می آیند در ایران شروع می کنند سازمان مذهبی شیعه را ساختن و این سازمان است که در طی این سالیان ازصفویه تا پهلوی تحولات عجیب غریبی پیدا می کند و این تحولات عاقبت منجر می شود به اینکه اصلا اینها بیایند و حکومت را در دست بگیرند و این اتفاق بسیار عجیبی بود روزی که من رفته بودم تحصیل بکنم و این تز را پیشنهاد کرده بودم به دانشگاه لندن اصلا هیچ دلیلی وجود نداشت که آخوندها بیایند حکومت را بگیرند من دنبال این بودم این آخوندها سیر تحولات سازمانی شان چه بوده و این مصادف شد با وضعیتی که در سال 56 آغاز شد و 57 هم به پیروزی آنها رسید که من پایان نامه ام در واقع پیش بینی این است که حالا آخوندها پس از این دوران بلند که همیشه تابع حکومت بودند و توانستند حکومت را به دست بگیرند عاقبت سازمان مذهبی شیعه در ایران چه خواهد شد این را بعنوان پیش بینی نوشته بودم. 
میبدی: نتیجه پیش بینی چه بود؟ 
نوری علا: اول باید توضیح بدهم تفاوت روحانیت شیعه با سنی در این بود که از پایان صفویه ، دیگر اینها حقوق بگیر دولت نبودند در دوران صفویه علمای شیعه حقوق بگیر صفویه بودند اما پس از آن در دوران قاجاریه بخصوص قاجاریه اینها دیگر از بازار و بزرگ مالکان پول می گرفتند و از دولت بی نیاز بودند و به همین دلیل تبدیل شده بودند به یک نهاد مقتدر اجتماعی که می توانست در مقابل دولت بایستاد چنین واقعه ای در کشورهای سنی مذهب نمی تواند اتفاق بیافتد حتی در ترکیه و مشکل رضا شاه هم همین بود که وقتی که پس از مشروطیت به قدرت رسید در مقابل خودش یک روحانیت مقتدری را می دید و هرچند سعی کرد آنها را سرکوب بکند وقتی که از ایران رفت اینها دو مرتبه سر بر کشیدند و مستقل آمدند در مقابل حکومت ایستادند و بعد هم در دوران آخر پهلوی دوم به قدرت رسیدند پیش بینی من این این بود که وقتی که روحانیت به قدرت برسد جلوی همان چیزی را که موجب قدرتش بوده است خواهد گرفت. یعنی اینکه از آزادبودن اجتهاد و وجود روحانیت بزرگ مجبور است جلوگیری کند و اینها را بیاورد در یک سلسله مراتب سازمانی حقوق بگیر خودش بکند بنابراین ما یک بازگشتی می کنیم به دوران صفویه از  لحاظ سازمان سیاسی. 
میبدی: یعنی در واقع خود روحانیت محدودتر از هر زمان دیگری خواهد شد؟ 
نوری علا: :شما می بیند در این 40 ساله تمام روحانیتی را که می توانستند مستقل عمل بکنند از آیت الله شریعتمداری شروع شد تا منتظری و غیره الان  آیت الله های عظمی داخل ایران جرات ندارند نفس بکشند در مقابل ولی فقیه و تمام حوزه ها هم که در اختیار ولی فقیه قرار گرفته اوست که حقوق طلاب را می دهد بنابراین الان در واقع می شود گفت که سازمان روحانیت شیعه در ایران تبدیل شده است به یک بخشی از دیوانسالاری. 
میبدی: یعنی یک تحزب آهنین؟ 
نوری علا: بله ولی مساله در این است که به این ترتیب حالا هرکسی که در بالای این سازمان قرار بگیرد می تواند همه را کنترل بکند اینها نمی توانند برای و شاخ بشوند. 
میبدی: مسکوب چی می گفت؟ 
نوری علا: مسکوب خیلی خوشش آمد و به همین دلیل به من گفت که تو اگر می توانی این تز خودت را  ترجمه کن و ما این را بعنوان کتاب کمک درسی بگذاریم در رشته تاریخ دانشگاه آزاد و قراردادی هم با من بست که من تا آن موقع به چنین چیزی فکر نمی کردم یعنی صد هزار تومان قرار داد بستند با من که من این کتاب را تهیه بکنم و من هم مشغول شدم به ترجمه کتاب ، وقتی هم تمام شد درست سال 56 بود در تابستان کتاب را بردم و دادم به مسکوب و او هم بقیه پول را دستور داد که حسابداری به من بپردازد که من در واقع از آن موقع تا حال با همین پول بوده توانستم زندگی خودم را تنظیم بکنم  علاوه بر کارهایی که در خارج از کشور کردم یک پایه  داشته باشم به هرحال وقتی که انقلاب شد من دیگر مسکوب را ندیدم و خبر هم نداشتم که آن کتاب من به چه وضعیتی درآمده است این را البته در جلسات گذشته هم به تفصیل بیشتر توضیح داده ام که اصلا سراغ مسکوب نرفتم و اصلا نمی دانستم کجاست و نه سراغش رفتم تا اینکه یک بار آقای داریوش آشوری با هم در سازمان برنامه پس از انقلاب کار می کردیم آورد روزنامه کیهان را به من نشان داد که در آنجا  آن بابایی که رفته بود شده بود رئیس دانشگاه آزاد   که اینجا لانه جاسوسی بوده و علیه اسلام و روحانیت شیعه فعالیت می کردند و از جمله شخصی به نام نوری علا یک کتابی نوشته حالا او گفته بود در رد روحانیت شیعه چون آن استاد راهنمای من در دانشگاه لندن هم یهودی بود اینها نوشته بودند که تحت حمایت اسرائیل صهیونیسم بین الملل این مطلب نوشته شده که همان باعث شد که من به توصیه دوستان دیگرم اقدام بکنم و از ایران خارج بشوم. 
میبدی: پس دلیل خروج شما از ایران به دلیل این کتاب بود؟  و باعث بانی آقای مسکوب بوده؟ 
نوری علا: اصل کار این بود بله این ارتباط پیدا شد مسکوب بعدا آمد به خارج از کشور و در مرکز اسماعیلیه از او دعوت کردند در لندن که در آنجا تاریخ درس بدهد او خودش در پاریس زندگی می کرد و با قطار به لندن می آمد هر وفتی هم می آمد محبت می کرد و قراری می گذاشتیم باهم صحبت می کردیم و آخرین باری که مسکوب را دیدم تازه از یک سفر کوتاه به ایران برگشته بود که علت رفتن به ایران هم گویا این بود که یک ملکی را شریک بوده است با یکی از اقوام خودش یا خواهرش یادم نیست و گفته بودند تو باید ایران و تکلیف این ملک را حل کنی و داشتیم بحث می کردیم من با شکوه میرزادگی تازه ازدواج کرده بودیم و یک کلبه ای داشتیم و او هم آمد به دیدار شکوه و من و نشسته بودیم با هم صحبت می کردیم ما همه صحبت این را می کردیم که وجود این آخوندها و جنایاتی که انجام می دهند می تواند ریشه های اخلاق را در ایران از بین ببرد و مسکوب زیاد با این حرف موافق نبود و می گفت من در این سفری که رفتم به تهران برای انجام آن کار ملکی کار ما انجام نمی شد در اداره ثبت مانده بود بالاخره دوستان به من پیشنهاد کردند که آقای مقدار پول با خودت بردار برو پیش آن ماموری که این کار را انجام می دهد این کشو را بکشید و آن پول را بگذارید داخل و مساله شما حل می شود و گفت من رفتم این کار را کردم و آن مامور برگشت در حالی که اشک در چشمانش جمع شده بود گفت که آقای مسکوب باور کنید که این پول بسیار احتیاج دارم اما نمی توانم دست بزنم وجدانم به من اجازه این کار را نمی دهد و مسکوب وقتی این قصه را برای ما تعریف می کرد اشک می ریخت و این آخرین دیدار من با مسکوب بود. 
چهره خانه 

فصل 7

4 آبان 1394

موضوع : حکایت دو برادر حمید و احمد اشرف
میبدی: این بار آقای دکتر نوری علا می خواهند شخصیتی به نام احمد اشرف را به ما معرفی کنند. 
نوری علا: من چون مدتی از این جلسات را در مورد دوستان و همکارانم در سازمان برنامه اختصاص دادم فکر کردم که امروز هم در این برنامه یکی از چهره های برجسته سازمان برنامه را علاوه بر برجستگی های دیگری که دارد معرفی کنم و آن شخص دکتر احمد اشرف است. دکتر اشرف از مدیران تراز اول سازمان برنامه بود و مورد احترام همه کارکنان سازمان برنامه و حتی دیده بودم که وزرای کابینه های مختلف هم که می آمدند گاهی در سازمان برنامه وبرای او نظرات او اهمیت بسیاری قائل بودند دکتر اشرف تحصیلات خودش را در امریکا گذرانده بود او متولد سال 1313 است وقتی که به ایران آمد در سال 1347 بود که یکبار آقای داریوش آشوری به من گفت که خبر داری که دکتر اشرف برگشته به ایران ، من گفتم من ایشان را نمی شناسم گفت نه باید بشناسی آدم خیلی جالبی است و وسیله آشنایی ما با هم را فراهم کرد و بعد از اینکه من دیدم او چقدر نظر متوسعی راجع به ایران دارد تخصصش در جامعه شناسی و تاریخ اجتماعی ایران بود دعوتش کردم که یک مصاحبه چندین شماره ای در مجله فردوسی را با هم داشته باشیم که ایشان هم موافقت کرد و سه چهار هفته ای ما در فردوسی مصاحبه منتشر شد و بلافاصله همه خبر شدند که یک متفکر جدید جامعه شناس به جمع ایرانیان کشور افزوده شده اما من تا مدتی خبر نداشتم که او در سازمان برنامه کار می کند و با هم در یک سازمان هستیم تا اینکه یکبار در ناهار خوری سازمان برنامه که رفته بودیم ناهار بخوریم ایشان را دیدم و سلام علیک کردیم و گفت من اینجا هستم کار می کنم و مدیر بخش تحقیقات اجتماعی سازمان برنامه بود و در آن مدتی که آنجا بود علاوه بر کارهای مربوط به شغل خودش دست به تحقیقات مفصلی هم زده بود و با امکاناتی که سازمان برنامه در اختیار او و دیگر متخصیصن علوم اجتماعی گذاشت با جمع آوری امار اطلاعات و فیش های کتابهایی که خوانده می شود و فیش هایی که استخراج می شد آرشیو بسیار جالبی راجع به تاریخ ایران زیر نظر او در سازمان برنامه فراهم شد که از دل آن سه تحقیق عمده بیرون آمد  که تحقیق اول عبارت بوده است موانع رشد سرمایه داری در ایران ، که به نظر من هنوز هم یکی از مهمترین منابع مراجعه برای شناخت  منابع نه تنها رشد سرمایه داری بلکه رشد مدرنیزم و تجدد در ایران این کتاب محسوب می شود در عین حال او به مساله طبقات اجتماعی در ایران و مساله دولت و انقلاب توجه خاص داشت و راجع به این مسائل انقلاب مشروطه دولتهایی که در ایران پیش از انقلاب مشروطه و پس از آن توجه بسیار داشت و در عین حال یکی از مشغله های ذهنی او در واقع می شود گفت این جریان دائی جان ناپلئونیزم بود به طور سابقه داری در ایران وجود داشت و در علوم اجتماعی به آن تئوری توطئه می گویند و او دنبال این بود که این تئوری توطئه  چگونه در ایران رشد و نمو کرده است این سه اثر مهم او هست . 
میبدی: به چه نتیجه ای رسیده بود در مورد تئوری توطئه؟ 
نوری علا: ایشان زیاد اعتقادی به تئوری توطئه نداشت اما فکر می کرد دامن زدن به این تفکر خودش راه را باز 
می کند برای اینکه آدمهای ایرانی خودشان را عاجز می بینند  یعنی همه چیز موکول شود به اینکه قدرتهای جهانی راجع به ایران چگونه عمل بکنند و در واقع تئوری توطئه یک سوی قضیه بود اعتقاد به تئوری توطئه ، مشکل اساسی تری برای ایرانیها بود این را اغلب ما می توانستیم در سازمان برنامه بدانیم که اساسا در ایران نمی شود بدون تکیه کردن به یک نیروی خارجی من یادم است که وقتی که شاید در یکی برنامه برای شما تعریف کرده باشم وقتی اسمائیل رائین اطلاعات مربوط به تشکیلات فراماسونری در ایران در اختیارش گذاشته شد و آن کتاب مشهور فراماسونری در ایران را منتشر کرد و در واقع لیست رجال ایران را که عضو فراماسونری بودند افشا کرد پشت بند آن ، آنها هم لیست رجالی را که مامور CIA دستگاه های امریکایی بودند منتشر کردند و این دو کار ضربه بسیار عجیبی به جامعه لااقل روشنفکری ایران زده وقتی آدم می دید هرکی از صدر تا ذیل این ممکلت یا عضو فراماسونری یا عضو تشکیلات امریکایی است یک نوع اشمزازی به آدم دست می دهد اما جالب این بود که ما یک رئیس داشتیم در سازمان برنامه برای مدتی من دیدم که ایشان خیلی ناراحت است از این مساله و یک بار از او پرسیدم که شما چرا از اینکه این لیست منتشر می شود ناراحتی؟  و او به من گفت که : به خاطر اینکه اسم آدم در این لیست نباشه یعنی آدم در این مملکت هیچ کاره است. 
میبدی: آن مدیر کی بود؟ 
نوری علا: ایشان البته فوت کرد اما ایشان آقای اقبال اقبال راد نام داشت و مهندس از فرانسه بود بعدا هم شد مثل اینکه استاندار لرستان و الان فوت کرده ،  منظورم این است که طوری القا شده بود همه اگر که اسم شما در این لیستها نباشه یعنی شما در این مملکت هیچ کاره ای و به هیچ جا نمی رسی. 
میبدی: می خواهم ببینم تا چه حد می شد به آن لیستها اعتماد کرد چون می دانید در دوره بعد از انقلاب از این لیستها زیاد منتشر شده یکی از معروف ترین آنها لیست بانک مرکزی بود که ادعا شده بود این لیست را کارمندان بانک مرکزی داده بودند درباره ثروتهایی که از ایران گریخت به وسیله افرادی که هویتشان اعلام شده بود شخصیتهای خیلی برجسته خیلی خدمت کرده بودند به مدرنیته در ایران بعد معلوم شد که قلابی است این لیست. 
نوری علا: آخه آن لیستها با کتاب اسماعیل رائین که با انتشارات امیرکبیر منتشر شد فرق داشت. 
میبدی: کتاب را نمی گویم لیست هایی اشاره کردید به لیستهایی که ایرانی ها در سازمانهای خوفیه و اطلاعاتی. 
نوری علا: کتاب آقای رائین لیست مفصلی داشت از کسانی که عضو لژ های فراماسونری هستند اما این لیستی که در مورد CIA بدست آمد منتشر شد همانطور دست به دست می گشت ممکن است کلا قلابی باشد من بیشتر عرضم این است که فضا اینطوری بود که کسی که اهل این بود بخواهد ترقی بکند در این مملکت فکر می کرد حتما باید عضو یک جایی باشد وقتی که شاید هم پز می داد یا به تلویح می گفت دم من به یک جایی بند است وقتی لیستها در می آمد و اسم آنها نبود آن وقت ناراحت می شدند از این مساله. 
میبدی: زمانی که من گفتگو می کردم با آقای دکتر عباس میلانی اعتقاد چندانی به مساله تئوری توطئه در ایران وقوع انقلاب نداشت همین دیروز حرفهای آقای منیلانی را گوش کردم دیدم ایشان از یک توطئه ریشه داری سخن می گوید در مورد آنچه که در ایران رخ داده است اما دیروز صحبتهایش را گوش کردم در نظام قبلی در دوره کندی مثلا حتی به آنجا هم رسیده بود و ادامه پیدا کردنش تا به شبهای انقلاب و دخالت مستقیم در فروپاشی می خواهم بگویم برخی از روشنفکران و محقق و پژوهشگر ما یواش یواش واقعا معتقد می شوند توطئه های رخ داده برای زیر رو کردن ایران.

نوری علا: مگر ممکن است که کشورهای بزرگ دنیا راجع به یک کشور بزرگی مثل ایران بدون برنامه و نقشه باشند مسلما که همه اینها سناریوهای مختلفی را در پیش دارند که در چه صورتی چه کاری را باید انجام بدهند به نظر من مهمترین مساله در مورد نقلاب ایران بود که شاید خود حتی اطرافیان پادشاه یا حتی خود ایشان قبل از اینکه خبر شوند که ایشان یک سرطان کشنده را دارند فرنگی ها با خبر شده بودند که ایشان دیگر سالهای عمرش به شمارش افتاده و به زودی یک خلا بزرگ سیاسی در ایران اتفاق خواهد افتاد بنابراین دلیلی ندارد آدم فکر کنه که آنها غافلگیر شدند با انقلاب ایران بلکه مسلما برنامه ها و تصمیمات خودشان را داشتند و بعد انتخاب آیت الله خمینی و  آوردن خمینی به پاریس در آنجا زد و بندهایی که شده اینها دیگر روز به روز دارد روشنتر می شود.

میبدی: بنابراین یک سره نمی شود رد کرد اما متاسفتانه خیلی در این زمینه مبالغه شده در زمینه تئوری توطئه در ایران مبالغه های وحشتنا صورت گرفته و خودش باعث شده انحراف است به نظر من. 
نوری علا: من اعتقادم بر این است که همه این توطئه ها و نقشه هایی که برای یک کشوری دارند اگر که موجبات جا افتادن این توطئه یا متحقق شدن این توطئه وجود نداشته باشد خوب آن کارا نخواهد بود شما نگاه بکنید حتی در زمان 15 خرداد 41 هم فتنه اقای خمینی نمی توانست بی اطلاع باشد من خاطرم است در آن موقع که خیلی ها دو یا سه روز قبل از اینکه خمینی صحبت خودش را در قم بکند می گفتند قرار است خمینی حرفهای مهمی بزند این زمینه برای این کار آماده نبود آنها نتوانستند آن کار را انجام دهند. 
میبدی: حرف لنین هم به نظرم شنیدنی است می گوید تا عنصر داخلی مهیا و آماده نباشد عنصر خارجی نمی تواند در ممکلت دخالت کند زمینه برای مملکت باز بود. 
نوری علا: کاملا اینطور است به همین دلیل هم اینهایی که عضو فراماسونری بودند یا CIA بودند در این انقلاب ضرر کردند اگر اینها جزو توطئه بودند برای حدوث  انقلاب در واقع تیر به پای خودشان زدند  چقدر از آقای ریاضی رئیس مجلس گرفته تا امرای ارتشتا  شخصیتها نخست وزیر مملکت آقای هویدا که می گفتند عضو فراماسونری است که من خبری در این مورد ندارم همه اعدام شدند.

میبدی: این ور قضیه را هم ببیند شمار زیادی که در همین کتاب آمده است از بانیان انقلاب بودند و بعد از انقلاب هم به حکومت چسبیدند. 
نوری علا: همه اینها وجود دارد ولی من بیشتر حرفم این است که چرا در یک مملکتی مردم و بخصوص روشنفکران آنچنان قطع امید بکنند از خودشان و نیروی ملت خودشان عین انتظار ظهور امام زمان منتظر این بشوند که آقای اوباما راجع به ایران تصمیم بگیرد الان در فضای فعلی ما قضیه اینگونه  است من با یکی از بزرگان خارج از کشور صحبت می کردم در مورد اینکه چرا اپوزیسون خارج از کشور متحد نمی شوند ایشان به من گفت ببین در جاهای  دیگر چه اتفاقی افتاد امریکایی ها باید بیاند گوشهای ما را بگیرند بکنند ما در یک اطاق و بگویند که باید با هم اتحاد کنید در غیر اینصورت  چنین کاری ممکن نیست   این ناشی از همین است که سرنوشت و اختیار ما دست دیگران است و ما تاثیری در این میان نداریم. 
میبدی: بر  گردیم به احمد اشرف. 
نوری علا: آقای احمد اشرف ، من یک لحظه به اصطلاح فرنگی ها کات می کنم بر می گردم به بعد از انقلاب ایشان آمدند به خارح از کشور و در خارج از کشور مراتب علمی ایشان آنچنان بود که در سه دانشگاه بزرگ امریکا که دانشگاه پنسیلوانیا و کلمیبا و پریستون باشد ایشان جامعه شناسی تاریخی ایران را تدریس می کردند تا اینکه آقای احسان یارشاطر از ایشان دعوت کرد که ایشان بعنوان سردبیر اصلی ایرانیکا با ایشان همکاری بکند این همکاری سالهاست که ادامه پیدا کرده و اگر چه ایرانیکا با نام پروفسور همراه است اما بدون احمد اشرف این کار به این آسانی ها انجام نمی شد او یکی از درخشان ترین مدیرانی بوده که من در زندگی خودم دیده ام با صبر حوصله و دقت بدون اینکه بخواهد خودنمایی کند بطوری که من فکر می کنم ایشان در خارج از کشور از بسیارانی از مشاهیر علمی ایران سرامد تر است ولی کمتر کسی حتی اسم ایشان را نمی داند اما خوشبختانه شنیدم آقای یارشاطر ایشان را به عنوان وصی و جانشین خود در ایرانیکا تعین کرده که من فکر می کنم بسیار اقدام اساسی و مهمی بوده است  احمد اشرف از یک خانواده تحصیل کرده و مرفهی می آمد و دو برادر و یک خواهر هم داشت پدرشان آقای اسماعیل اشرف سالها رئیس راه آهن تبریز بود  بچه ها در تبریز بیشتر دوران دبستان و دبیرستان را گذراندند و  به نظر من خانواده اشرف یک خانواده طبقه متوسط ایرانی بود که به طور طبیعی این طبقه متوسط باید می دید که مثلا مملکت روی غلطک توسعه و گسترش افتاده در واقع مثل خود دکتر اشرف باید در ساختن مملکت دخالت مستقیمی داشت. به همین دلیل احمد اشرف یکی از چهره هایی است اگر روزی تاریخ سازمان برنامه ایران را بنویسند او یکی از مدیرانی است که در توسعه و ترقی و بهبود اقتصادی ایران و بخصوص مسائل رفاهی در ایران نقش عمده ای داشت اما از دل همین خانواده بود که برادر کوچکتر ایشان که حدود 12 سال از دکتر اشرف کوچکتر بود بیرون آمد و نام خود را بر یک جریان دیگری در سیاست ایران مطرح کرد و کوبید باقی ماند یعنی یکی از نام های تاریخی شد و این شخص حمید اشرف است که رهبر سازمان چریک های فردایی خلق ایران در نیمه اول دهه 1350 و اینکه این دو برادر با این دو گرایش مختلف از دل یک خانواده بیرون آمده بودند به نظر من نشانه بحرانی است که او سالها مملکت ما را در خودش گرفته بود یعنی شما اگر که به زندگی حمید اشرف دقت بکنید می بیند که او یکی از تیز هوش ترین و مدیرترین های ایران بوده است تحصیلات خوبی در دبیرستانها داشت در دانشگاه رشته فنی می رفت و بعد یک مرتبه همه اینها را رها کرد و رفت به داخل تشکیلات مخفی چریک های فدایی رفت تا بالا تا موقعی که بعد از بیژن جزنی او در واقع رهبر سازمان چریکها شد و بعد هم البته می دانیم که در سال 1355 در زد و خوردی که با ماموران ساواک داشت کشته شد.  در واقع در جناح چپ ایران حمید اشرف یکی از برجسته ترین چهره هایی است که چپ ایران مرتبا راجع به او می گوید و می بالد و اینکه این دو برادر از دل یک خانواده بیرون آمدند به نظر من یک موضوع  تحقیق است که چگونه می شود دو آدم با بکگراند و خانواده مشابه بیایند و دو راه مختلف را پیشه بگیرند من یادم است که وقتی که حمید اشرف کشته شد حالا می گویند شهید شد که من به شهادت اعتقادی ندارم ما رفتیم برای گفتن تسلیت به احمد اشرف و احمد آن موقع از مدیران برجسته سازمان برنامه بود و خانمش آذر خانم هم حامله بود وقتی که خیلی هم احمد افسرده و پریشان بود من بعد از آن کمتر احمد را دیدم و نمی دانم واقعا چه تاثیر گذاشته شده بود کشته شدن برادرش حمید ، اما این را به من گفت که پرسیدم اسم بچه را چی می خواهی بگذاری گفت اسمش را می گذارم حمید اشرف این نشانه این بود به هرحال برای کوشش برادر خودش هم یک احترامی قائل بود و جای تاسف این است که چند سال پیش این حمید اشرف دوم که تحصیلات خودش را در امریکا تمام کرده بود جوان برومندی بود دست به خودکشی زد و یکبار دیگر حمید اشرف دوم هم از میان رفت. 
میبدی: این شرکت حمید اشرف در جنبش فدایی خلق و مبارزه مسلحانه هیچ ایراد و مشلی در کار احمد اشرف در سازمان برنامه ایجاد نکرد؟ 
نوری علا: تا آنجایی که من می دانم تا روزی که من در سازمان برنامه بودم هیچ کسی متعرض احمد اشرف نشد من هم فکر کردم بیان این مطلب که حمید و احمد در دو راه مختلف در آن واحد عمل می کردند و کار هیچ کدام  به دیگری ربط نمی دادند می تواند مساله جالبی دوران گذشته قبل از انقلاب باشد. 
چهره خانه 
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نوری علا: این برنامه ها فکر کنم بیشتر از 60 برنامه شده گه داشتیم و دو قسمت داشت اول شروع کردن به خاطره پردازی و بعد تصمیم گرفتیم که بیاییم تمرکز کنیم روی چهره های معینی به همین دلیل از آقای به آذین گرفته تا آقای عباس پهلوان گفتیم. داشتم فکر می کردم که ما چهره ها را به دو صورت می بینیم ، یکی وقتی است که با آنها ارتباط دو نفره پیدا می کنیم دوست و آشنا و همکار می شویم یک وقت هم است آنها را در فضای کار دست جمعی می بینیم در کار دست جمعی اصول جامعه شناسی این را توضیح می دهد که اغلب آدم ها در خلوت و جلوت با همدیگر تقاوت پیدا می کنند خواستم بگویم ما در تجربه کار دست جمعی خودمان چگونه عمل می کنیم مقدمه عرض می کنم که در این دوره من می خواهم این کار دست جمعی را اسمش را می خواهم بگذارم کار پروژه ای یعنی اینکه ما یک پروژه معینی را می گیریم یک عده دور هم جمع می شویم می تواند انتشار یک مجله باشد تشکیل یک گروه ادبی باشد یا حتی ایجاد اتحادیه صنفی یا یک حزب ، در همه این موارد ما برای انجام یک کار معینی که منسجم است و هدف معنی دارد دور هم جمع می شویبم و آن وقت نسبت به همدیگر واکنش های مختلفی نشان می دهیم من در این سالهایی که در فرنگستان زندگی کردم و فرزند و نوه و اینها را بزرگ کردم متوجه این شدم که در اینجا از همان ابتدا کودکی از کودکستان حتی شروع می کنند به اینکه بچه ها را عادت بدهند به کار دست جمعی و معنی کار دست جمعی و اینکه یک فرد تنها در داخل جمع چه نقشی را می تواند انجام بدهد برای اینکه به یک هدف معینی برسد را به آنها یاد می دهد حال آنکه در فرهنگ ما تربیت کار دست جمعی معمولا اصلا وجود ندارد و یا اگر هم وجود داشته رفته رفته جنبه خطرناک به خودش می گیرد یعنی حتی اگر که در سطح خانواده  مدرسه دانشگاه باشد یا زندگی اجتماعی باشد اینکه یک عده دور هم جمع بشوند بخواهند یک کار دست جمعی را انجام بدهند این را با سوء ظن به آن نگاه می کنیم و سعی می کنیم منصرفشان کنیم از این کار. 
میبدی: فکر می کنید ریشه این طلب کارهای انفرادی و عدم گرایش به جمع از  کجا آمده ؟  آیا استبداد طولانی عامل آن می باشد؟ 
نوری علا: وقتی که از استبداد می گوییم بلافاصله توجه به حکومت و دولت  می کنیم در حالی که استبداد از همان خانواده هم شروع می شود یعنی یک پدر هم همان نقش دیکتاتور را بازی می کند و جلوی اینکه مثلا اگر چهارتا بچه دارد این 4 با هم دیگر یک تصمیم را بگیرند و بیاید مطرح کنند را می گیرد نمی گذارد اینها به اصطلاح می گویند علیه او یا هم بسازند. 
میبدی: چرا در خیلی از کشورهای جهان سوم با اینکه آنها هم ناچار شدند قرنها استبداد را تحمل کنند این خصوصیات در آنها نیست؟  دوست دارند کارهای جمعی بکنند مثل کره ای ها که استبداد خیلی طولانی را تحمل کردند حتی دوران اشغال را احتمالا به سلیقه فرهنگی ما بر می گردد؟  

نوری علا: نمی دانم من که با کره آشنایی ندارم خوب همان فرهنگ هم منعکس کننده و تنظیم کننده تجربه های ما و ساختارهای زندگی اجتماعی ما است. 
میبدی: چون در عرفان در این تکیه شده که ما باید دنبال رستگاری فردی باشیم. 
نوری علا: می گوید جریده را گذرگاه عافیت تنگ است. جریده رفتن یعنی مجرد و منفرد و تنها رفتن و از جمع  گریختن و گذرگاه عافیت تنگ است نمی تواند دست جمعی رد شویم از اصل قضیه گذرگاه عافیت است که با ما چه می کند و به همین دلیل به نظر من فرهنگ زندگی اجتماعی ما یک شکل بخصوصی دارد این را از این لحاظ عرض می کنم که مثلا فکر می کنیم ما اگر که دست جمعی برویم در سالنی بنشینیم ما یک کار دست جمعی کردیم یا اگر دست جمعی برویم خیابان  یا حتی اگر یک شعاری بدهیم ما یک کار دست جمعی کردیم این تصور با تصوری که من در جهان غرب دیدم از کار دست جمعی تفاوت دارد در اینجا کار دست جمعی که به آن پروژه می گویم به این معنی است که یک طرحی و هدفی وجود دارد بعد اشخاصی که برای این طرح دست به دست هم می دهند هرکدام یک نقشی را بازی می کنند و عرض کنم که در مجموع یک سیستمی ساخته می شود که اجزای مختلفش نقش های مختلفی دارند همدیگر را تکمیل می کنند به آن گروه و جمع یک دهش معینی دارند و در نتیجه آدم را به مقصود معین می توانند برسانند مثلا یک امری شایع است که ما می گویم که ما در کشتی خیلی سرآمد هستیم اما در ورزشهای دست جمعی مثل فوتبال و لنگ می زند این هم بخاطر همین است که اساسا فرهنگ ما یک فرهنگی است که آدم ها را تک رو و مجرد و مفنرد بار می آورد یکی از افتخارات بزرگان سیاسی ما این است که اول حرفی می زنیم این است که من عضو هیچ دسته و حزب و تشکیلاتی نیستم این بعنوان یک امتیاز امروز گفته می شود به همین دلیل می بینم که ما مقدار زیادی شخصیت های منفرد داریم که اینها تن به همکاری با هم نمی دهند احزاب ما احزاب ضعیفی هستند گروه های ما گروه هایی هستند که در آن تک روی خیلی شایع است این فرنگی ها در زمینه جامعه شناسی یک اصطلاحی دارند شاید شما بهتر از من بدانید از آلمانی گرفته شده به نام گشتالت ، این گشتالت را نتوانستند در زبانهای دیگر لاتین ترجمه کننده بنابراین به همین صورت گشتالت می آورند و برای روشن شدن مفهوم آن معمولا توضیح می دهند که شما اجزای یک ساعتی را بگیرد می بینید اینها عقربه صفحه ساعت  فنر و چرخ دهنده هستند اینها را بریزد در جهعبه اگر جعبه را به کسی بدهید و بگویید این یک ساعت است به شما می خندند اما اگر که همین اجزای را روی یک طرح معینی سوار همدیگر بکنید به قصد اینکه این دستگاهی که ساخته می شود این سیستمی که وجود می آید وقت را نشان بدهد ما می رسیم به یک گشتالت ،  یعنی اینکه خود عقربه ها در گذشته به تنهایی نقشی نداشتند حالا که در داخل یک  طرح  و سیستم معین با هم قاطی شدند حاصل آن این شد که یک دستگاهی داریم که وقت را نشان می دهد گشتالت این اجزایی است که با همدیگر در یک طرح معینی قرار گرفتند.

میبدی: آثای دکتر نوری علا شاید به این علت باشد در مورد احزاب  اشاره کردید شاید به خاطر بی اعتمادی مردم بوده طی100 سال پدید آمدند بیشتر هم احزاب فرمایشی بودند یعنی به طور طبیعی خودشان شکل پیدا نکردند دست کم آن تعریف مارکسیستی و حتی لنینیستی را نداشتند ولی می بینیم در دوره انقلاب آدمهایی که منفردا بیشتر رای می آورند بنی صدر اگر خاطراتان باشد یا آقای مدنی ولی آنهایی که به تشکیلات وابستگی داشتند کمتر مردم به آنها واعتنا نشان دادند در آمریکا هم همین است الان گروههای مستقل کمتر رای می آورند. 
نوری علا: مانتالیته ما با مانتالیته اینها فرق دارد به هیمن دلیل ما همه مفاهیم مدرن اجتماعی را که وارد کشور خودمان می کنیم یا کار نمی کنند یا اینکه معوج کار می کنند یک شکل دیگه ای شما نگاه بکنید ما از زمان مشروطه تا بحال مجلس شورا داشتیم ولی هرگز ما دارای یک مجلس شورایی که واقعا نمایندگان مردم آنجا باشند و تصمیم ها را بگیرند ابلاغ بکنند به دستگاه اجرایی که نداشتیم. 
میبدی:  چند باری اوایل داشتیم که مردم واقعا دخالت داشتند در انتخاب نمایندگانی که به مجلس فرستادند
 چهره های خیلی درخشانی هم به مجلس رفتند 

نوری علا: در آن موارد هم جای حرف دارم یعنی من در درخشان بودن آن چهره ها اصلا شکی ندارم ولی در مورد اینکه چگونه با همدیگر کار دست جمعی می کنند به نظر من می شود مطالعه وسیعی کرد از صدر مشروطه تا بحال مثلا تاریخچه احزاب را نگاه بکنیم  چگونه تشکلی را داریم من همیشه اینجور فکر کردم که آن ساختار اصلی که در تمام تشکلات سیاسی ادبی هنری هرجوری که فکر کنیم در فرهنگ ما کار می کند تشکل خانقاهی یعنی اینکه یک نفر آنجا بعنوان پیر خانقاه می شیند با اعوان و انصار خودش که می گویند شیوخ سلسله و بقیه همه می روند سر می سپارند به آن قضیه. یا به صورت شبان و رمگی در نتیجه بحث کردن راجع به بحث کردن راجع به تشکیلاتی ما روابط دموکراتیک داشته باشیم با اینکه خیلی هم حرف آن را  می زنیم بنده خودم هرباری که در مجلسی شرکت کرده ام می بینم یک عده اعتراض دارند اینجا روابط دموکراتیک برقرار نیست اما در ته کار می دیدم که ما باز داریم بر می گردیم به مدل مرید و مرادی که در گذشته داشتیم. 
میبدی: بنابراین شرط همه چیز به آن جلوه های انحرافی در تفکر عرفانی ما که از گذشته های دور برای ما بازمانده مثلا نگاه کنیم به زندگی ابراهیم ادهم اصلا خودش به نظر من نوعی بدآموزی آدمی زندگی خانواده و فامیل همه را رها می کند می رود مجاور خانه خدا می شود در آنجا ماندگار می شود تصورش این است که دارد به خداوند خدمت می کند و به بشریت ، شاید به احتمال زیاد ما قربانی آن بخشهای انحرافی از عرفان هستیم می شود گفت بخش هایی هم فوق العاده آموزنده است ولی بخش های انحرافی بسیار داریم که هنوز نقد نشده یعنی دربست همه را پذیرفتیم بدون اینکه یک نگاه انتقادی داشته باشیم. 
نوری علا: به نظر من اگر که مفهوم دمو در دموکراسی مردم باشد ما فرهنگ نخبگی را داریم تا فرهنگ مردم را این نخبگان هستند که بعنوان مرجع تقلید در هر زمینه ای می آیند و بقیه دنباله رو آنها می شوند اینکه از گراس روت در آن عماق بروید و بیاید بالا  تصمیم گیری و غیره این خیلی در فرهنگ ما کم است امیدوارم با این تجربه عجیب غریب حکومت اسلامی در ایران نسل جوانی که تربیت می شود بتواند فاصله بگیرد از این فرهنگ من چون در ایران نیستم نمی توانم قضاوت کنم که واقعا ما در این زمینه تا چه حد پیشرفت کرده ایم. اما به هرحال منظور من این است که وقتی من می خواهم راجع به کار گروهی صحبت کنم بیشتر متوجه این می شوم ما در داخل گروه هم کار فردی می کنیم تا کار گروهی یعنی دست به دست هم نمی دهیم و همدیگر را تکمیل نمی کنیم برای رسیدن به این قضیه من قصدم این است در این برنامه هایی که داریم من در زندگی گذشته من الان 73 سالم است و فرصت کافی داشتم در گروههای مختلف کارهای دست جمعی بکنم از کار ادبی گرفته سینمایی و هنری گرفته کار تکشیلات کانون نویسندگان  گرفته الی اکنون که بعنوان سخنگوی جنبش سکولار دموکراسی من کار می کنم یا عضو تشکیلاتی هستم می خواهم فکر می کنم جالب باشد آدم ببیند که ما چگونه با کار گروهی روبرو می شویم و چون قسمت  اعظم برنامه امروز به این مقدمات گذشت من فقط می خواهم از یک اولین کار گروهی که داشته ام یعنی تجربه کار گروهی که داشتم  برای شما صحبت کنم و جلسه امروز را ببندیم من وقتی که 12 سالم بود دبستان را که مکام کرد پدرم مامور شد که در یک پروژه راهسازی در شهر بابل کار کند و در نتیجه من و برادر و دو خواهرم و مادرمان را با خود برداشت برد بابل ، بنابراین من سال اول دبیرستان را در بابل شروع کردم و آنجا دبیرستانی بود به نام قناد که ما یک آقایی بود زمین و ساختمانش مال آقای قناد بود که بعدا آن ساختمان را بخشید به اداره فرهنگ آن زمان که آموزش و پرورش را می گفتند و دبیرستان قناد در بابل دو دبیرستان بود یکی شاپور یکی هم قناد که بنده در دبیرستان قناد نام نویسی کردم در آنجا یک روز مدیر مدرسه که آقای کاظم بیگی اسمش بود آمد و گفت ما تصمیم گرفته ایم که در دبیرستان یک گروه یا جوخه پیشاهنگی راه بیاندازیم و هرکس که بیاید در این جوخه اسم نویسی بکند ما به نمره ورزش 6 نمره هم اضافه می کنیم من هم خوشم می آمد از اینکه دخالت بکنم در این کارها من گفتم ما حاضریم بیاییم پیش آهنگ بشویم حالا هیچ تصوری هم از پیشاهنگی نداشتم که چیست ! یک معلم ورزشی هم داشتیم به نام آقای فقیر که ایشان مامور شده بود  که این گروه پیشاهنگی را در مدرسه ما راه بیاندازد و در آنجا بود که من متوجه شدم که ما درست است که یک گروه پیشاهنگی هستیم ولی هیچ کار دست جمعی نمی کنیم مثلا به ما یاد می دادند انگشتمان را خم بکنیم سلام پیشاهنگی بدهیم یا وقتی که می خواهیم دست بدهیم این انگشت کوچک را جدا بکنیم از دستمان اینجوری دست بدهیم یا اینکه به ما انواع و اقسام گره زدن طناب را یاد می دادند یا دستمال گردن را چگونه ببنیدم ولی هیچ وقت من نمی دیدم که یعنی وقتی که عصر می شود و ما می رفتیم در گروه پیش آهنگی نمی دیدم بیایند بگویند که ما دست جمعی می خواهیم این کار را بکنیم شروع کردن تعلیم دادن کارهایی که ما به تنهایی در واقع در جمع داشتیم انجام می دادیم و شاید تنها کار دست جمعی به معنی پرژه ای فرنگی وقتی بود که به ما مثلا چادر زدن را یاد می داند در آنجا به ناچار یک عده باید سر چادر را می گرفتند یکی تیر وسط  چادر را می گرفت 4 نفر میخ ها را به زمین می زدند ما مشترکا می توانستیم این کار را انجام بدهیم هرکدام یک فانکشن و وظیفه ای داشتیم این تنها موردی بود که من در آنجا دیدم اما عرض کنم که برای مزاح هم شده دو نکته را عرض می کنم یکی این بود که به ما می گفتند هرکسی پیش آهنگ است باید روزی یک کار نیک انجام بدهیم و ما عزا گرفته بودیم که ما کار نیک از کجا بیاوریم که انجام بدهیم من یادم است مثلا یکی از بچه ها  یک روز آمد خیلی ناراحت گفتیم چی شده؟  گفت هیچ من هرچی فکر کردم کار نیک چجوری انجام بدهم رفتم اطاق پدرم را تمیز کمردم و مرتب کردم کتابها و لباسهاش یک جا گذاشتم عصری که پدرم آمد خانه گفت این اطاق من را کی دست زده گویا دو کشیده هم زده بود تو چرا دخالت کردی بعد هم در همان زمینه یکی از بچه های دیگر تعریف می کرد که در روزنامه ای خوانده در یک گروه پیشاهنگی در ژاپن رئیس گروه از یکی از بچه ها می پرسد که امروز تو چه کار نیکی انجام دادی؟  او هم می گوید من امروز یک خانم پیری را به سختی از این ور خیابان بردم آنور خیابان می گوید  آفرین ولی چرا به سختی !؟ برای اینکه نمی خواست برود به زور بردمش. آخرین تجربه ما چون هم یک سال بیشتر در بابل نماندیم و بعد پدر ما را برگرداند به تهران اواخر کارمان گفتند که حالا شما باید بیاید قسم پیش آهنگی بخوردید و رسما پیش آهنگ شوید یک متنی هم بود باید معلم ورزش ما آقای فقیر می خواند و ما باید تکرار می کردم روزی بود و یک جوانی هم به نام براتی داشتیم که البته من در کلاس اول دبیرستان بودم او پنچم دبیرستان بود یک متنی را تهیه کرده بودند این براتی بیاید این را از قول گروه ما در آن مراسم بخواند یک رئیس اداره فرهنگی هم داشتیم به نام آقای یغمایی که خیلی مرد محترمی بود ایشان هم قرار بود در این مراسم شرکت بکند و ما در حضور ایشان قسم بخوریم و پیشاهنگ بشویم به هرحال آن روز که دور هم جمع شدیم دیدم که این آقای براتی پیدا نشده هی منتظر شدیم و و او نمی آمد متن را هم با خودش برده بود خانه چند بار بخواند و حفظ بکند بیاید از حفظ سخنرانی بکند برای جمع این آقای یغمایی که کاری داشت خیلی عجله داشت زودتر مراسم تمام شود برود هی به مدیر مدرسه آقای کاظم بیگی می گفت چرا جریان را شروع نمی کنید؟  آقای کاظم بیگی بر می گشت به آقای فقیر معلم ورزش ما می گفت چی شد؟  او هم با شرمندگی سری تکان می داد یکی از بچه ها را فرستاد برود خانه براتی ببیند که چرا این پسر نیامد به هرحال بعد از مدتی ما دیدم که این قاصدی که فرستاده اند نفس زنان برگشت و رفت پبش آقای فقیر و در گوش آقای فقیر چیزی گفت رنگ از صورت آقای فقیر پرید و او هم رفت چیزی به آقای کاظم بیگی مدیر گفت او هم ناراحت شد و به هرحال یک جوری گفتند ما اصلا ما سخنرانی نماینده پیش آهنگها را نمی خواهیم مراسم را شروع کنید آقای یغمایی هم صحبتی کرد و مراسم تمام شد ما هم قسم  پیش آهنگی را خوردیم جلسه تمام شد بعدا فهمیدیم که در همان روز صبح آمده اند از طرف شهربانی و این آقای براتی ما را گرفتند و بردند گویا معلوم شده که ایشان عضو صحبت سال 1334 است یعنی دوسال از 28 مرداد گذشته بود و معلوم شده بود این براتی عضو سازمان جوانان حزب توده بوده و مامور تبلیغ اینکه این پیش آهنگها را بردارد در حزب توده  و در نتیجه آن روز آمده بودند در خانه اش و گرفتند و بردند و من هم از بابل رفتم خبر ندارم چی شد ولی خیلی این فضای خارج سیاسی کلی مملکت با آن کار دست جمعی که ما داشتیم انجام می دادیم من فکر می کنم بعد از آن حتی ما دیگر آن جوخه پیش آهنگی را تخته کردند برای اینکه درآنجا هم باز مشکل سیاسی پیش آمده بود. 
چهره خانه 

فصل 8 بخش 2

تاریخ :20 آبان 1394

موضوع : از شیمی تا تئاتر از ابومسلم تا شاهین پر

میبدی: آنچه درمورد پیش آهنگی در برنامه قبل گفتید برای بینندگان جالب توجه بود. دوم تماس ما با دکتر احمد اشرف، یکی از شخصیت های برجسته ایرانیکا و قرار شد گفتگوئی داشته باشیم در مورد تئوری توطئه که مطالعات  زیادی دارد دکتر احمد اشرف.

نوری علا: پخش برنامه هفته پیش برای من جالب بود که تعداد زیادی ایمیل و روی صفحه فیسبوک دوستان رفته بودند می گفتند این نوع خاطرات برای ما جالب است. اینکه در آن دوران مدرسه ها چگونه بوده است. این بود که فکر کردم که قبل از خروج از دبیرستان و گرفتن دیپلم، یک خاطره دیگری هم از یک کار گروهی دیگر در دبیرستان خدمت شما عرض بکنم و بعد برویم وارد جامعه و گرورهای هنری بشویم و غیره. 
 تجربه ای که می خواهم برای شما تعریف بکنم در دبیرستان ابومسلم خراسانی تهران (در خیابانی بین بوذرجمهری و خیابان امیریه وجود داشت به نام خیابان شیخ هادی ) تجربه شد، که اگر گریه کردن تنها ناشی از اندوه نباشد از خنده هم بشود گریه کرد می توانم بگویم :

یکی داستانی است پر آب چشم                      دل نازک از ناظم آید به خشم

من هفته پیش گفتم که ما سال اول دبیرستان را رفتیم بابل به خاطر کار پدرم و یک سال آنجا بودیم وقتی که برگشتیم، من سال اول دبیرستان را تمام کرده بودم در 1334 و شوهر خواهر بزرگتر من که اسمش مینو بود و فوت کرد چند سال پیش، و همسر او، پسرعموش هم بود. منوچهر ملک محمدی نام داشت که دبیر دبیرستان ابومسلم خراسانی بود رشته زبان انگلیسی درس می داد. در نتیجه او به پدر من توصیه کرد این پیام را ببرید و در دبیرستان ابومسلم بیارید من اسمش را بنویسم.  ما شدیم دانش آموز ابومسلم خراسانی که سال بعد هم برادر من هم پیوست به همین جمع دانش آموزان این دبستان، در کلاس نهم یعنی در سال 1336 ما معلم های مختلفی داشتیم و دبیران مختلفی داشتیم از جمله دبیری داشتیم به نام آقای رشیدیان، که دبیر شیمی ما بود و مرتب می آمد پای تخته و این عناصر مختلف طبیعت را با حروف مخفف لاتینی که داشتند مثلا اکسیژن O بود هیدروژن H بود اینها را روی تخته ترکیب می کرد و می گفت اگر آب را تجزیه کنیم یک H و دو تا O می دهد. همه چیز مجرد اینطوری بود ما اصلا نمی فهمیدیم راجع به چه موضوعی صحبت می کنیم. اما این دبیرستان ابومسلم یک سالن خیلی بزرگی داشت که همیشه درش بسته بود و ما فقط می توانستیم چشمان را بگذاریم روی شیشه ها داخل را ببینم و داخل میزهای مختلفی بود و دستگاههای مختلفی و بالای در این سالن نوشته بودند آزمایشگاه، بچه های ما بالاخره به فغان آمدند. آقا ما که آزمایشگاه داریم چرا ما را نمی برید آنجا نشان بدهید که اصلا اینها چی هستند؟! این آقای رشیدیان هم  سری به حکمت تکان داد گفت این آقای ناظم، نمی گذارد. دبیرستان ما مدیرش آقایی بود که برادر تیمسار احمد مدنی ما بود، و خیلی آدم سربزیر و نجیبی بود، همه کارهای مدرسه ما را ناظم انجام می داد که آقایی بود به نام شکیبا که هیچ شکیبایی هم نداشت. یعنی مرتب ترکه و چوب دستش بود و حساب همه را می رسید. من یادم است یک دفعه اینقدر بهرام بیضایی را زد که نزدیک بود او بیهوش بشود اصلا، به هرحال ما گفتیم آقا ما می رویم پیش آقای ناظم وساطت می کنیم و شوهر خواهرمان دبیر زبان است، اجازه بدهید من بروم رفتیم و صحبتها را کردیم و بالاخره دل ناظم را نرم کردیم که اجازه بدهد ما از آزمایشگاه استفاده بکنیم آقای رشیدیان دبیر شمی گفت خیلی خوب بیائید برویم ما همه با خوشحالی احساس که دیگر دانشمند شدیم وارد سالن شدیم روی میز هم از این وسایل همه بود. آقای رشیدیان گفت من امروز می خواهم "انحلال سدیم" در آب را به شما نمایش بدهم. سدیم بودش NA وقتی که این را با آب که H2O بود ترکیب می کردند نمک سدیم می داد NAOH  بنابر این یکO  از آن رها می شد یک اکسیژن خلاص می شد و ایشان گفت من به شما نشان می دهم چگونه این سدیم را که وارد آب می کنم این اکسیژن دومی خلاص می شود. یک شیشه ای آورد روی درش چوب پنبه ای بود یک دانه لوله شیشه ای هم رفته بود آن داخل از داخل درب و شیشه را پر آب کرد و سدیم را برای اولین ما دیدم چیزی بود مثل مداد پاک کن، گفت من وقتی این را می ریزم در شیشه این O که رها می شود از این لوله می آید و اینجا من یک چراغ الکلی می گذارم و روشن می کنم شما می بینید که اکسیژنی که می آید بیرون مشتعل می شود و شما اکسیژن در حال اشتعال را می بینید. دیگه ما بسیار هیجان زده شدیم ایشان در شیشه را وا کرد این مداد پاکن را انداخت در آب، این هم شروع کرد مثل فرفره چرخیدن  صدا می کرد و حالا ما، هی شیشه را نگاه می کنیم بعد لوله را تعقیب می کنیم به چراغ الکلی برسیم که ببینم این مشتعل می شود؟ که دیدیم خبری نیست! همه بین این شیشه و چراغ الکلی در حال صحبت بودیم می دیدیم این سدیم هم در آب می چرخد و در فرض شیمی دارد O را خلاص می کند. هیچ اتفاق نیافتد من دیدم که چهره آقای رشیدیان سرخ تر و سرخ تر می شود عاقبت یک صدای انفجار بزرگی برخاست و این شیشه ترکید، که بعدا معلوم شد که این دری که گذاشته بودند یک گیری داشت و اکسیژن نمی توانست وارد لوله  شود و بسوزد بنابراین در آنجا  جمع شد و متراکم شد و منفجر شد. همه ما چشمان گرفتیم و خودمان را انداختیم زمین و وقتی هم اوضاع آرام شد از پنجره نگاه کردیم دیدم آقای رشیدیان آن طرف حیات مدرسه دارد دور حوض می دود، به هرحال آقای ناظم با چوب آمد من که گفتم آقا این کار را نباید بکنید بی خود بی جهت این آزمایشگاه را باز کردید دومرتبه در آزمایشگاه را بستند این تنها تجربه علم شیمی ما بود در آن زمان.

میبدی: آن روز بهرام بیضایی هم بود؟

نوری علا: بهرام بیضایی در کلاس ما نبود، سه سال از من بزرگتر بود. من نهم بود و او 12 بود ولی با هم دوست بودیم.  دوستی در کلاس داشتیم به نام محسن، که این شبها در تئاتر دهقان در لاله زار بلیط فروش بود.  آمد به ما گفت آقا این سالن به این قشنگی اینجا است نمی خواهد امتحان شیمی بکنند، بیایند در اختیار ما بگذارند ما کار هنری بکنیم. گفت من یک نمایشنامه دارم تمرین می کنیم این را می بریم روی سن، خلاصه دومرتبه ما باز رفتیم دست به دامن شوهر خواهره شدیم رفتیم پیش ناظم، و ناظم گفت خیلی خوب این کار خطرناک نیست بنابراین بروید اینکار را بکنید. کلید ازمایشکاه را به ما داد و گفت این میز و اینها را جمع بکنید و صندلی بچینید، گفت بکنید سالن تئاتر، ما هم از خدا خواسته شروع کردیم به این کار، نمایشنامه این طرف هم که نوشته بود محسن این بود که یک دفتر مدرسه ای است و مدیر مدرسه پشت میزش نشسته ولی آدمهای مختلفی که می آیند از جلوی اینجا رد شوند اینجا را با جای دیگر اشتنباه می گیرند مثلا دو نفر دعوا شون شده فکر می کنن اینجا کلانتری است می آیند داخل مدیر تا متوجه شان بکند که کلانتری نیست، انواع و اقسام آدمها می آمدند خلاصه هفت یا هشت نفر از بچه ها را گرفت و گفت شما هنرپبیشه های من هستید و یک نقش به من داد که من یک مرد مستی را بازی می کردم که اشتباهی به جای خانه، آمدم توی دفتر این آقای مدیر مدرسه، برادر من هم رل دیگری دادند. ما شروع کردیم تمرین کردن عصرها که می شد می رفتیم در این سالن آزمایشگاه رل ها مان را می خواندیم و حفظ می کردیم و این آقای کارگردان هم واقعا احساس فلینی بودن می کرد ما را هدایت می کرد چه بکنیم، این سالنی بود که سن و پرده نداشت بنابراین تصمیم گرفتیم نیمکت ها را بکنیم جای تماشاچی ها و میزها را به هم بچسبانیم که سن تئاتر بکنیم، این آقا هم رفت از یک جایی پرده پیدا کرد و آورد نصب کرد و با طناب می کشیدیم و می بستیم. ولی هنوز روی سن نرفته بودیم که تمرین را انجام بدهیم. مدتی گذشت و تاریخ معینی گذاشته بودند مدیر مدرسه همه اقوام و دوستان و رئیس آموزش و پرورش همه را دعوت کرده بود در این شب هنری بیایند شرکت بکنند. اندکی که نزدیکتر شد گفتیم برویم روی سن تمرین بکنیم، روی سن که رفتیم دیدم ما از کجا وارد سن بشویم؟ ماندیم که چکار بکنیم؟ نمی شد هنرپیشه ها جلوی مردم بلند شوند بروند روی سن، دوتا گنجه دو طرف سن بود که پر از ادوات فیزیک و شیمی بود این محسن کارگردان گفت: آقا درهای این را می کنیم جلویش پرده می کذاریم بچه ها همه بروند زیر میز بخوابند بعد هرکسی نوبت نقشش می شود بیاید از این در بالا و وارد سن بشود. مدتی تمرین کردیم عین ساردین بچه ها زیر میز می خوابیدند و بعد نوبتشان که می شد می آمدند و وارد سن می شدند. بعد گفتند که جلوی این سن بسته نیست بنابراین مردم می بینند هنر پیشه ها زیر میز عین ماهی ساردین خوابیدند چه کنیم؟ این رفت مقداری گونی آورد با میخ به لبه این میزها زد که ساتر هنرپیشگان باشد. بعد عصر شد حالا برویم تمرین بکنیم بچه ها رفتند هوا هم تاریک شد شب بود و هیچ کسی زیر میز چشم، چشم را نمی دید که چجوری خودش را شنا بکند برساند به آن بالا در و بیاید. بالا در نتیجه آقای کارگردان یک لامپ بیاورد و زیر این میز، لامپ را روشن کنید لامپ را روشن کرد و مساله حل شد. روز نمایش که فرا رسید ما همه از یک ساعت قبل را بردند زیر میز خواباندند،  فقط کسی که نقش مدیر مدرسه را بازی می کرد روی سن پشت میزش نشسته بود و شروع کردند تماشاچی ها آمدند ولی ما دیدیم اینها از لحظه ای که می آیند همینطور خندان وارد سالن می شوند و می خندند ما متعجب بودیم اینها از چی می خندند! و معلوم شد شب است و این گونی هم سوراخ سوراخ است و این چراغ را که روشن می کند مردم می بینند هنرپیشه ها خوابیدند زیر میزها، مدیر و رئیس فرهنگ و اینها آمدند ردیف جلوی نشستند ولی همه می خندیدند ما می گفتیم این نماشنامه ما قرار است بعدا خنده دار بشود معلوم نیست چرا الان خنده دار شد! به هرحال با یک وضعیتی این نمایش انجام شد و وقتی که تمام شد و رئیس فرهنگ هم تشکر کرد باز آقای ناظم آمد به مدیر گفت آقا من گفتم این کارها در این مدرسه نباید انجام بشود بعد دو مرتبه در آزمایشگاه ما را بستند. در نتیجه هنرمندان جوان مدرسه ابومسلم با همان یک برنامه دیگر زندگی هنری شان به پایان رسید. 
میبدی: کارگران چه سرنوشتی پیدا کرد؟ کارگردان بعدا چهره معروفی شد یا خیر؟

نوری علا: خیر، اتفاقا بعدها یکبار من نمایشنامه مرگ یک دست فروش را ترجمه کرده بودم به فارسی، این مرا دید تو چی کار می کنی؟ من دانشکده زبان می رفتم و من گفتم مشغول تحصیل هستم. ترجمه نمی کنی؟ گفتم چرا، گفتم که نمایشنامه ای به نام مرگ یک دست فروش را ترجمه کردم ، گفت این را بده به من می گذارم توی سن و تو هم مطرح می شوی بعنوان مترجم  نمایشنامه، نمایشنامه را گرفت و رفت من دیگر از او هیچ خبردار نشدم.

میبدی: قرار بود کجات برود روی سن در لاله زار؟

نوری علا:  نمی دانم، اصلا خبری ازش نداشتم. 
میبدی: ولی خودش بلیط فروش؟ 
نوری علا: آن موقع که مدرسه کلاس نهم بودیم  در تئاتر دهقان.

میبدی: می دانید الان بر سر اسم ابومسلم خراسانی دعواست روحانیون معترض هستند اسامی مراکز فرهنگی مدارس و تیم فوتبال در خراسان تغییر بکند چون معتقدند ابومسلم ضد اسلام بوده.

نوری علا: اتفاقا من یک مقاله ای در این مورد نوشتم، چون وقتی که تزم را در دانشگاه لندن می نوشتم مساله اینکه چگونه امویان تبدیل به عباسی می شدند؟ برای من جالب بود و حتی امروز هم من راجع به آلترناتیو صحبت می کنم در کار سیاسی بر می گردد به همان مطالعاتم، بخاطر اینکه امویه وقتی که حکومت را در دست گرفتند از زمان معاویه به بعد، خاندان پیامبر که دو گروه بودند، فرزندان عباس عموی پیامبر و فرزندان علی ابن ابیطالب داماد و پسر عموی پیامبر، اینها هرکدام ادعاشان این بود میراث بر پیامبر هستند و حکومت مال آنها است و چون نمی توانستند در دمشق و در منظقه شامات تبلیغ بکنند برای خودشان، عده ای را استخدم می کردند به نام داعی( یعنی دعوت کننده ) و اینها را می فرستاند به نقاط مختلف سرزمین، که مردم را بشورانند علیه حکومت دمشق، وی یکی از این داعی ها که عربی بود که در اصفهان به دنیا آمده بود هنگام تصرف اصفهان، این را می فرستند به خراسان که اسمش بود ابومسلم ، ابومسلم خراسانی عرب بود و به خراسان ربطی نداشت. این در آنجا شروع می کند برای یک امامی صلاح نبود هنوز اسمش مشخص شود. تبلیغ کردن و بیعت کردن و لشکر درست درست کردن و از همه داعی ها  دیگر موفق تر می شود و با لشکر خودش راه می افتد از خراسان تا دمشق را می رود و در سر راهش تمام نهضت های مقاومت ایرانی را سرکوب می کند و وقتی که وارد دمشق می شود، همه انتظار داشتند بدانند که این کسی که از خاندان پیامبر است و این دارد برای او دعوت و بیعت می گیرد کیست؟! عده ای فکر می کردند امام جعفر صادق است که امام شیعان اثنی عشری است و عده ای هم فکر می کردند از خاندان عمو پیامبر عباس است. که در آنجا ابومسلم اعلام می کند خلافت به دست عباسیان قرار گرفت و شیعه های خاندان علی ابن ابیطالب خیلی از این مساله ناراحت شدند و در نتیجه البته خلفای عباسی هم چون رقیبشان مال خاندان علی ابن ابیطالب بود، از امام جعفر صادق به بعد تقریبا تمام امام های شیعه در زندان های عباسیون بودند و به همین دلیل یک کینه عظیمی در نزد شیعه اثنی عشری، در مورد عباسی ها وجود دارد. به نظر من نمی دانم که چرا ما ایرانی ها، اینقدر ابومسلم خراسانی را بزرگ کردیم، برای اینکه نه خراسانی بود و نه ایرانی و نه اصلا طرفدار نهضتهای مقاومتهای ایرانی. 
میبدی: کتاب ضد خاطرات آقای ناصر شاهین پر که منتشر شد اسم شما هم است درباره شما و چند تن دیگر از شخصیتهایی که در قلمرو شعر و فرهنگ فعال بودند و یک نکته ای که مطرح شد، به نظر من جالب توجه است که امیدوارم من و شما به آن بپردازیم. که چه شد جنبش مشروطیت شخصیتهای متجدد نوگرا و بعضا غرب گرا حتی و طالب دگرگونی های اساسی در جامعه ایرانی و دموکرات در دامان خودش پرورد و جنبشی که بعدها در ایران صورت گرفت، روشنفکران ما را عقب گرا و سنت گرا و بیشتر هوادار به اصطلاح داده های بومی و به شدت منزجر و متنفر از غرب و پدیده غرب چه شد و چه اتفاقی رخ داد؟

نوری علا:  خیلی پرسش مهمی است من هم خیلی علاقه دارم نظر خودم را جع آن بگویم اگر موافقت بکنید هفته آینده راجع به مساله تقابل مدرنیته با سنت که می گویند، اختصاص بدهیم برای اینکه من فکر می کنم در تحلیل انقلاب مشروطه یک اشتباهی صورت گرفته و این کلمه سنت، به غلط بکار رفته. به اعتقاد من سنت ایرانی، ضد مدرنیته نبود. و این شریعت اثنی عشری و روحانیت شیعه بود که ضد مدرنیته بود بدم نمی آید در این مورد توضیح بدهم. 
میبدی: با شما کاملا موافقم اصلا نگاه بکنیم به جنبشهای بیش از هزار سال پیش در مملکت خود ما رخ داده همه میل به تجدد داشته کاملا درست است. باز در خاطرانت شاهین پر اشاره به نادر ابراهیمی داشت. می دانیم شخصیت ملی گرایی بود و مجموعه آثاری هم که دارد نشان می دهد آدمی سخت به ایران پایبند است و ایران را دوست دارد سریال حامی و کامی که ساخت به اصطلاح نمودار برداشت او در مساله میهن دوستی ولی همین آدم به قم گرایش پیدا می کند و تحصیل می کند و به فیضیه می رود و همین کار را شما کرده بودید می خواهم بدانیم شما به چه انگیزه ای رفته بودید؟

نوری علا: من البته قم نرفته بودم به مشهد رفته بودم. آن هم یک بحثی است که می توانیم بکنیم خود سرگذشت نادر ابراهیمی که یک زمانی از نزدیک ترین عزیزان من بود و سرگذشت خود من همه این حرفها نموادار وضعیتی که در مملکت وجود داشته، البته من مطالبی را که آقای شاهین پر در کتاب نوشته اند را نخواندم اما آنچه را که در مجله فردوسی به صورت پاورقی چاپ شده خواندنم بعد هم در یک مصاحبه تلویزیونی دیدم که آقای ناصر شاهین پر که او هم از دوستان قدیم و ندیم من است. در آنجا توضیح می دهد که من کاملا به واقعیت وفادار نبودم، برای اینکه برای نشان دادن فضای زندگی که گذراندم، تخیل و واقعیت را با هم قاطی کردم. این یکی از مسائل مهمی است که اگر در مورد کتاب ایشان توضیح داده نشود، به نظر می آید ایشان یک جاعل بزرگی است و همینطور دارد جعل می کند روابط خودش را با آدمهایی که در زندگی خودش هرگز ارتباط نداشته، دارد بیان می کند. ولی این توضیحات شاهین پر که امیدوارم در مقدمه کتاب هم  داده شده باشد، گویا یک سبکی اخیرا بین ما ایرانی ها برقرار شده که خاطرات خودشان را با تخیلات خودشان قاطی می کنند شاید به همین دلیل است که آقای شاهین پر اسم کتاب خودش را گذاشته ضد خاطرات نه خاطرات، به هرحال من آنچه را که خواندم در کتاب ایشان شاید بگویم 40 درصد واقعیت است تا آنجایی که من شاهد ماجرا بودم 60 درصد ناشی از تخیل است.

میبدی: من هم از ایشان سئوال کردم و سئوال من این بود آیا این خاطرات امروزه نوشته شده یا به تدریج نوشته شده؟ که ایشان گفت کاش  به تدریج نوشته می شد از روز نخست من شروع می کردم و قدم به قدم پیش می آمدم تا اینجا، امروز نشستم و دارم به گذشته نگاه می کنم و در واقع تلاش برای اینکه منظرهای دیروز و امروز را در برابر هم قرار بدهد و یک نوع مقابله ادبی با نثر جالب کتاب خواندنی است.

نوری علا: ایشان نویسنده چیره دستی است. به نظر من مثلا رمان عطر مردگان ایشان یکی از بهترین کارهایی است که نویسندگان ایرانی بعد از انقلاب منتشر کردند. 
در زمانه تغیر

در زمانه تغییر

9 آذر 1394

موضوع : سنت ، مذهب مدرنیته

میبدی: هفته پیش صحبت در مورد شخصیتها بود رسیدیم  به مبحث مدرنیته رسیدیم و گرایش به سنت و از این قبیل ما سراپا گوشیم. 
نوری علا: عرض کنم که قرار اینطور شد که امروز من یک کمی راجع به نظر خودم پیرامون مساله سنت و مدرنیته توضیحاتی را عرض کنم که فکر می کنم که واقعا زیربنای کاری است که نسل ما با آن روبرو شد یعنی اگر که بگیرم مقطع سال 1340 را آغاز یک دوره ای  هم از لحاظ سیاسی که توضیح خواهم داد و هم از لحاظ ادبی و به هرحال فرهنگی در واقع ما یکباره ما روبرو شدیم با تنش بین مسئله سنت و مدرنیته مسئله مدرنیته به نظر من مسئله پیچیده ای نیست به هرحال اتفاقی است که بیرون از مرزهای کشور ما در اروپا پیش آمده است و مردمی در مغرب زمین به این نتیجه رسیده اند بالا آسمان خدا ماوارء طبیعی وجود دارد یا ندارد اما زندگی ما را خودمان باید تعیین بکنیم و انسان را برداشتند گذاشتند جای خدا بعنوان مدار آنچه که می اندیشند و می سازند این به معنی انکار خدا نیست به معنی جایجایی اینها باهم است این منجر می شود که نیچه می گوید" خدا مرده است " به این معنی که حالا ما انسان را جای خدا گذاشتیم ولی من فکر نمی کنم هیچ وقت پیش آمده باشد که خدا در ذهن آدمیان مرده باشد همیشه این مساله در ذهنشان بوده اما به هرحال قرار دادن انسان در مرکز تفکر و ساختن ها و آفرینش ها از لحاظ حقوقی اقتصادی هنری و. .. این منجر می شود به عصری که ما امروز می گویم به آن مدرن و در آنجا عصری است که علیه هرگونه دیکتاتوری فکری سیاسی اقتصادی مذهبی همه اینها قیام می شود یعنی شورش علیه هرگونه دیکتاتوری باز یکی از مشخصه هایی است که مدرنیزم با خودش می آورد که بتواند از جهان کهن منتقل بشود به جهان امروز و با خودش ارزشهای مختلفی را می آورد ارزش مثلا اینکه انسان دارای کرامتی است انسان همه آدمیان حق دارند برابری در مقابل قانون دارند یا زن و مرد مساوی هستند هرچه فکر کنیم امروزه مدار جهان ما مداری است که با این ارزشهای ناشی از مدرنیته می گردد. اما مسئله سنت به نظر به خصوص در فرهنگ ما مسئله بسیار پیچیده و مبهمی است و خیلی کم ما راجع به آن صحبت کردیم اما اثرات آن را ما در انقلاب 57 دیده ایم که چگونه دومرتبه جامعه ای را که می رفت ارزشهای مدرن در آن متبتر شود پرت می کند به ماقبل تاریخ در نتیجه من فکر 
می کنم بد نیست که پیش از اینکه من این سلسله مربوط به خاطرات در مورد کارهای گروهی را که از دو سه هفته پیش شروع کردیم ادامه بدهم کمی تعمق بکنیم در مورد کلمه سنت. سنت را وقتی که برویم مثلا در دهخدا یا عمید نگاه بکنیم در فرهنگهای لغت می گویند به معنی راه و روش و عادت و طریقه است. و اگر چه ما خودمان قبول داریم که یعنی وقتی که کلمه سنت را می شنویم می فهیمم که بحث ما مربوط به گذشته است اما در عین حال در خود معنی سنت همچین  گذشته ای وجود ندارد بیشتر مربوط می شود به راه و روش طریقه و عادت ، در حالی که در زبانهای فرنگی این اتصال به گذشته در کلمه ای که بصورت Tradition بکار می برند کاملا مشهود است به این معنی که در ریشه شناسی لغت که نگاه بکنیم Traditionاز دوتا پاره تقسیم می شود یکی Tra و یکی هم  dition که هردو ریشه های هند و اروپایی دارد و در زبانهای فرنگی رفته tra  که می گویند tra همان ترا  پیشوندی زبان فارسی است که ما در ترابری بکار بردیم به معنی حمل و نقل یعنی که از جایی به جایی منتقل کردن و رفتن و dition به معنی دادن است بنابراین کلمه قشنگ فارسی که بجای سنت ما می توانیم بکار ببریم  ترادهش است که ترا هم یواش یواش در استعمار زبان فارسی به فرا تبدیل شده می گوییم فرادهش. وقتی کلمه فرادهش را بگیریم بلافاصله مسئله این که سنت به معنی راه و روش و طریقه و عادت است تبدیل می شود به مجموعه ای که ما می خواهیم این را از جایی به جایی منتقل بکنیم از عده ای به عده دیگری بدهند و خوب به هرحال این مسئله هست که در تاریخ بشری یافته های بشری دانش بشری خرافات بشری همه این چیزها به هرحال یک طریقه ای برای اینکه یک نسلی این را به نسل دیگر منتقل بکند وجود داشته سینه به سینه از راه نقالی از راه قصه گویی در همه ملل و قبائل دنیا این قضیه وجود داشته این یک در واقع فرادهش یا سنت ، یک روندی است که در طی آن روند نسلهایی که آنچه را که دریافته اند از این جهان به صورت جهان بینی و نگاهشان به طبیعت تبیین از جهان این مجموعه دانش را دانش فرقش با علم در این است که دانش یعنی هرچه که ما بدانیم به انگلیسی هم میگویند Knowledgeدر حالی که علم را می گویند Science بنابراین در کلمه دانش خرافات است مزخرفات است پندارها و خیالات است واقعیت ها و ادراکات علمی هم وجود دارد و این را هر نسلی که این را می آموزد و به دست می آورد از طریق این روند فرادهش منتقل می کند به نسل بعدی در اینجا مسئله عمده ای که وجود دارد این است که یک فرقی بین جوامع یکدست و جوامع متکثر ، مثلا بگیریم قبائل ابتدایی ، در قبائل ابتدایی عرض کنم که ما تعدد فرادهش یا سنت را نمی توانستیم داشته باشیم کل قبیله 100 یا 150 نفر بودند اینها یک جهان بینی و شناختی از جهان اطراف خودشان داشتند و یک روشهایی برای بسر بردن این جهان اختراع کرده بودند و این را منتقل می کردند به نسل بعدی خودشان اما همینطور که تکنولوژی بالا رفت قبایل یا جمعیت ها بزرگتر شدند توانستند جهان بزرگتری را کشف بکنند حتی روند امپراطوری سازی در تاریخ بشری از 5000 سال پیش آغاز شد و به مدد اختراع چرخ و رام کردن اسب آدمها توانستند که از حوزه توان حرکتی خودشان بیایند بیرون و به نقاط بلند زمین سفر بکنند خودبخود قبایل مخالف جمعیتهای مختلف مجبور شدند که با هم زندگی کنند اما هرکدام از اینها در درون خودشان یک نوع سنت و یک نوع جهان بینی و جهان شناخت و تفکر و دانشی را پرورانده بودند که با دیگری فرق می کرد یعنی مثلا ما می خوانیم وقتی که کوروش بزرگ امپراطوری پارس را تاسیس کرد یکی از مسائل این بود که ملل و قبایل و جمعیت هایی را ضمیمه کرده بود به قلمرو خودش که اینها دارای مذاهب و فرهنگ ها دانشهای مختلفی بودند ودر اینجا مسئله این می شود سنت چه می شود این سنت چی است که باید به نسل بعدی منتقل شود در اینجا است که به نظر بنده سنت به دو دسته تقسیم می شود: می شود سنتهای خاصی و سنتهای عام. سنتهای خاص متعلق به هر گروه و دسته ای است که در درون خودشان یک نوع همگنی دارند و سنتهای خاص خودشان را منتقل می کنند به نسل بعدی مثلا سنتهای یهودی سنتهای مسیحی سنتهای اسلامی اینها سنتهای خاص مومنان به این مذاهب هستند و بنابراین سنتهای خاص محسوب می شوند همه آدمیانی که دارند با هم زندگی می کنند این سنتها را یک دست و یک جور دریافت نمی کنند خانواده بهایی فرزندان خودش را با سنت های خودش بار می آورد خانواده مسلمان همینطور جامعه هم به همین صورت اما اینکه جوامع مختلف و گوناگون حالا به علت کشور گشایی به علت امپراطوری سازی یا به علت اقتضای اقتصادی زندگی شان شروع می کنند با هم همزیستی کردن این موجب می شود اینها یک مقدار از سنن خود را به همدیگر رد و بدل بکنند و در نتیجه سنتهایی که در یک جامعه رنگارنگ و متکثر جا می افتد یک دسته آن می شود سنتهای خاص هر گروه خاص یک دسته می شوند سنتهای عام آن گروه که همه گروههایی که دارند با هم همزیستی می کنند آن را می پذیرند شما در جامعه خودمان نگاه بکنید دوتا عید را یکی عید قربان است یکی عید نوروز است و می بینیم که عید قربان اختصاص به مسلمانان جامعه ما دارد یهودیان جامعه ما عید قربان نمی گیرند یا مسیحیان ما یا خیلی از صاحبان خرده مذاهب دیگر در حالی که عید نوروز متعلق به همه فارسی زبانان نه تنها ایرانیان ، فارسی زبانان است یعنی یک سنت عامی است در آغاز بهار کارهای مختلفی می کنند لباس نو می پوشند و به دیدار هم می روند در نتیجه ما باید توجه کنیم وقتی راجع به سنت صحبت می کنیم  آیا راجع به سنتهای خاص صحبت می کنیم یا سنتهای عام ، و این اختلاط اینها است که به نظر من مشکلی  را برای جامعه ما بوجود آورده به این معنی که ما در طول زمان بخصوص وقتی که در حوالی انقلاب مشروطه با مسئله مدرنیته روبرو شدیم و مدرنیته آمده بود که یک سنت جدید را در داخل جامعه ما پرورش نیافته بود در جامعه ما حاکم بکند از طریق کار فرهنگی و سیاسی روشنفکران ما ، حالا این سنتهای خاص و عامی که ما در جامعه خودمان داشتیم باید نسبت به این واکنش نشان می دادند و واکنششان هم به این معنی بوده که تا چه حد با این سنت آمده از بیرون مرزهای فرهنگی مات اینها قابلیت انطبقاق و همزیستی دارند؟ در اینجا بود که ما متوجه این می شویم که آن بحثی که در جامعه ما بخصوص در دوران زندگی نسل ما پیش آمد که صحبت این بود که ما تقابل سنت و مدرنیته داریم این یک اشتباه تاریخی بوده است به معنی اینکه ما نمی دانستیم که منظور ما از سنت چیست آیا سنت خاص را می گوییم یا سنت عام را !؟

میبدی: این برخورد از کجا شروع شد؟ 
نوری علا: به نظر من ورودش از اواخر صفویه و بعد هم در اوجش در جنگهای ایران روس بود یعنی وقتی ما در جنگهای ایران روس به آن شکل مفتضحی شکست خوردیم و قسمتهای بزرگی از کشورمان را از دست دادیم یک تکان شدیدی در جامعه ما و بخصوص در بین روشنفکران سیاستمداران ما پیش آمد که چرا ما ماندیم و عقب ماندیم و دیگران رفتند جلو !؟ و اینکه ما باید خودمان را به جهانی که تاخته و جلو رفته برسانیم تبدیل شد به صورت مسئله شما از قائم مقام بگیرید از عباس میرزا بگیرد امیرکبیر بگیرید همه اینها دنبال این بودند این عقب افتادگی 400 یا 500 ساله را جبران بکنند. و خودبخود مساله اینکه ما چه  مقدار چیزها را می توانیم از غرب بگیریم شد صورت مسئله روشنفکران و سیاستمدران روشنفکر ما ، از تاسیس دارالفنون بگیریم بیاییم جلو تا نوشته های رساله هایی که نوشتند ملکم خان ، میرزآقاخان کرمانی وارد تفسیر نمی شوم ولی مسئله این بود انقلاب مشروطه آن لحظه ای بود که ما باید تصمیم می گرفتیم که آیا بپذیرم این سنتهای آمده از غرب را یا نه؟  و در آنجا بود که مسئله واکنش سنتی جامعه ما نسبت به مدرنیته که داشت وارد می شد چهر نمایی کرد ، در اینجا ما می بینم که آن بخشی که از سنتهای خاص که در مقابل مدرنیته ایستادند و مقاومت کردند از دل مذهب اسلام و تشیع اثنی عشری می آمد و به همین دلیل بود بسیاری از روشنفکران ما حتی قبل از پیروزی انقلاب مشروطه به این نتیجه رسیدند که باید برگردند به قبل از اسلام هرچه قبل از اسلام را می خواندند می دیدند سنتهای بازمانده از قبل از اسلام هیچکدام تضادی با آنچه که مدرنیته توصیه می کرد ندارند در قبل از اسلام خرد مهم ترین مسئله بود انسان یار اهور مزدا بود و با خردی که به او داده شده بود آمده بود که جهان را آبادان بکند بعنوان دستیار اهورمزدا با اهریمن بجنگد مسئله تولرانس اینکه کشور ما از گروههای مختلف استانهای مختلف ساتراپی های مختلف با فرهنگ و مذاهب مختلف تشکیل شده بود موجب شده بود در سیاست حکومتی ما نوعی تساهل وجود داشته باشد کورش برود مثلا در معبد مردوک به خدای بابلیان نیایش بکند هرچه می گشتند در سنتهای ماقبل اسلام می دیند که مشکلی ندارند واگر بتوانند اینها را بیاورند و زنده بکنند امکان اینکه ما یک جهشی داشته باشیم وجود دارد به قول زنده یاد نادر پور می گفت انقلاب مشروطه کوشش کرداز روی این 1400 سال اسلام یک پل بزند به ماقبل اسلام و آن ارزشها را بیاورد و ببیند که اینها چگونه بامدرنیته جفت و جور شوند اما از ناحیه سنت خاصی که نماینده و گردانده اش آیت الله ها و آخوندها بوده اند بلافاصله همه ارزشهایی که سنن مدرنیته با خودش داشت می آورد عکس العمل نشان داده شد و این عکس العمل را ما در تقابل بین مشروطه و مشروعه دیدم یعنی اینکه آخوندها میگفتند مثلا از نظر سیاسی از نظر حقوقی ما شریعت را داریم و احتیاجی به نه مجلس و قانونگذاری داریم و غیره یا اینکه آزادی ، آقای شیخ فضل الله نوری که می گفت کلمه قبیحه آزادی در اسلام که آزادی وجود ندارد ما همه عبد و عبید و مطیع خداوند و نماینده خداوند روی زمین هستیم تساوی زن و مرد یعنی چی؟ ! یعنی هر ارزشی را می آمد از فرا مرزهای ایران به داخل ایران وقتی می آوردیم داخل می دیدم سنتهای قبل از اسلام ما مانعی ندارد اما سنتهای بعد از اسلام مانع است اما ما توجهی به این مسئله نمی کردیم و همین که شیخ فضل الله نوری را دار زدند و قانون ساسی را نوشتند فکر می کرد این مسئله تقابل حل شده است در حالی که این دو شما نمونه ای را نگاه بکنید وقتی که می گوییم سنت عام در جامعه ای که دوران مدرن را می گذراند یعنی سنت ملی وقتی که ملی می گوییم  ملی یعنی متعلق به ملت ووقتی که می گوییم ملت یعنی اقوام و نژادهای و تیره ها فرهنگ مختلفی و زبانهای مختلفی که زیر یک چتر سیاسی آمده اند گرد هم جمع شدند و یک کشور را تشکیل دادند اگر همه این گوناگونی ها سر یک سنتی توافق بکنند وآن سنت عام بشود در عین حال سنت ملی ما هم خواهد بود در حالی که سنتهای خاص هیچکدام نمی توانند سنن ملی ما باشند متعلق به گروههای مختلفی هستند حالا این گروهها می تواند خانواده باشد هر خانوادهای برای خودش سنتهایی دارد اولیا فرزندان خودشان را بر اساس سنتهای خودشان بار می آورند هر قبیله و محله و تیره ای دارای سنتهای خاص خودش است اما بیرون از این سنتهای خاص ما سنتهای عام و ملی را داریم که اکثر آنها به این دلیل پایدار ماندند که اتفاقا تعلق به یکی از این تیره ها نداشتند یعنی اینکه ما در طول زمان می بینم جشن های ایران سده چهارشنبه سوری نورزو مهرگان بیشمارند اینها که نگاه بکنیم می بینم اینها را همه ایرانیان اجرا می کردند شما نگاه بکنید وقتی که سازمان یونسکو تصمیم گرفت که بیاید و سنتها و آئین های ملل مختلف را بعنوان یادگاری های بشری در یک فهرستی ثبت بکند سر نوروز دعوا شد یعنی تاجیکستان ازبکستان ترکیه آذربایجان ارمنستان افغانستان اینها همه 
می گفتند نوروز مال ماست و می خواستند به اسم خودشان نوروز را ثبت بکنند و طرفه این که تنها کشوری که کوشش نکرد برای اینکه نوروز را به اسم خودش بعنوان زادگاه نوروز ثبت بکند حکومت اسلامی بود که اینها از روز اولی که به قدرت رسیدند سعی کردند که سنتهای خاص خودشان را جانشین سنتهای عام ما بکنند. 
ما وقتی که وارد دهه 1340 می شویم به دلایل سیاسی که شاید بشود گفت از بعد جنگ دوم جهانی و رفتن رضا شاه از ایران همینطور جوشیده و پیش آمده بود با مسئله تقابل سنت و مدرنیته این بار به صورت بسیارعجیب و غریبی روبرو شدیدم که در جلسات آینده عرض خواهم کرد. 
در زمانه تغییر
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میبدی: در برنامه های قبل رسیدم به تقابل سنت و مدرنیته به نظرم خیلی بحث لازمی است تا ما بهتر چهره های موثر در قلمرو ادب و فرهنگ را بشناسیم. 
نوری علا: من بر اساس همین جریان فکر کردم امروز یک توضیحاتی خدمت شما عرض کنم و در جوف این توضیحات یک پیشنهادی برای برنامه های بعدی بدهم. خواستم بگویم که ما تا بحال در این برنامه ها که شما اسمش را گذاشتید نگاه و من پیشنهاد کردم بخش بنده را اسمش را بگذاریم  چهره خانه تا الان سه جور برنامه داشتیم یکی اینکه شما از من دعوت کردید که بعنوان یکی از فعالان فرهنگی و اجتماعی دهه های 1340 و 1350 آنچه را که در ایران خودم شاهدش بودم نقل بکنم در اینجا و این کار 49 برنامه طول کشید یعنی ما حدود 25 ساعت راجع به این دو دهه صحبت کردیم و من سعی کردم آنچه را که در این دهه ها دیده بودم با کمترین تفسیری خود واقعیت را بیان کنم یعنی سعی نکنم از دیدگاه امروز خودم برگردم دیروز را نگاه بکنم و به تفسیر بکشم وبه عبارتی دیگر سعی کردم که حکم یک دوربینی را داشته باشم که از روبرو عکس می گیره و در این عکس دخالتی ندارد. البته واقفم به این مسئله که این کوشش خیلی هم واقعیت نیست خیالی بیش نیسن چنان که هر عکسی ما می گیریم دارای یک ویژگی های خاصی است و من این مطلب را از همان نوجوانی از دوران دبیرستان و آشنایی اول با عکاسی بعد هم با فیلمسازی متوجه شدم و نسبت به آن همیشه آگاه بوده ام شاید بد نباشد در این مورد توضیح بدهم که مثلا ما وقتی که یک عکسی می گیریم این عکس دارای قاب یا یک چارچوبی است که واقعیت در این چارچوب عرضه می شود و ثبت می شود و اما می دانیم که اگر که هر طرف این عکس ها را می توانستیم نگاه کنیم حوادث و اشخاص دیگری حضور داشتند به علت انتخاب این کادر عکس از قلم افتادند از طرف دیگر یک عکس در واقع حاصل زاویه دوربین هم است یعنی ما دوربین را از بالا یا پایین یا راست و چپ بگذاریم هر طرف  بگذاریم منظره روبروی ما را که هیچ زاویه ای ندارد در آن زاویه انتخابی ما نشان می دهد همچنین محل گذاشتند دوربین هم نکته بسیار مهمی است شما اصلا دوربین را کجا می گذارید می روید سرکوه می خواهید منظره را ببینید یا اینکه می روید نزدیک به صحنه ای که عکسش را می خواهید ثبت کنید. 
میبدی: یعنی هر عکسی بخواهیم بگیرم کل واقعیت در آن نیست یک بخش کوچکی تصویر 6*4 از واقعیت. 
نوری علا: و این علتش این است که مرتب ما انتخابهای مختلفی را می کنیم با هم جمع می شوند و تبدیل به یک عکس می شود مثلا اینکه ما عکس سیاه سفید یا رنگی بگیریم این سرنوشت عکس را تغییر می دهد یا حتی زمانی که انتخاب می کنیم عکس را بگیریم صبح یا بعد از ظهر و شب است یا وضعیت نور آیا روشن است؟  یا مه همه جا را گرفته و تا دوقدمی را نمی شود دید؟  همه این حرفها باعث می شود که ما دوربین بی طرف را برداشتیم بردیم در مقابل واقعیت قرار دادیم اما حاصلی که به دست می آوریم نتیجه این دوربین نیست نتیجه انتخاب های ماست به این دلایلی که خدمت شما عرض مکردم حالا این را بگذاریم بجای عکس بپردازیم به خاطره و ببنیم که دیگر چقدر مسئله مشکل تر می شود که من خاطره ای که دارم تعریف می کنم و خودم شادهدش بودم و احتمالا درگیر آن هم بودم اما آگاه و ناگاه نسبت به آن خاطره هم یک حس و عاطفه ای دارم هم قضاوتی دارم و هم اینکه احتمالا یک نیتی دارم که آن واقعه را آنگونه که دارم تعریف می کنم بگویم تا به آن نتیجه ای که دلم می خواهد برسم بنابراین من هیچ وقت در این گفتارهایی که با هم داشته ایم مدعی این نشدم که واقعیت را دارم بیان می کنم برای اینکه واقعیت را از دیدگاه خودم و با همه درگیری آگاه و ناخودآگاه خودم انجام می دهم. 
میبدی: هیچ وقت شد چیزی را پرده پوشی کنید؟ 
نوری علا: من سعی کردم این کار را در حدی که زندگی خصوصی من مربوط نشود انجام بدهم یعنی بی پرده مطالبی را که در مورد جامعه در مورد اشخاص مختلف بوده مطرح کرده ام اما تلاشم این بوده که کمترین سهم را بدهم به زندگی خصوصی خودم در این مورد نمی دانم  آیا اصلا بدرد می خورد آدم این چیزها را مطرح بکند یا نه؟  البته در آن زمینه مطالبی را نوشتم روی سایت من است ولی در این سلسله برنامه ها سعی کردم در مورد حوادث و اشخاص چیزی را کتمان نکنم عرض کنم به همین دلیل هم است که من فکر می کنم که ما دو جور تاریخ نویسی داریم یکی تاریخ نویسی براساس ارائه این خاطره ها و یادمانهای ذهنی ماست یکی آن چیزی است که در حوزه علم تاریخ مطرح می شود و به محض اینکه ما یک چیزی را می گوییم علم ، یعنی که روشهای تفحص و تحقیق معینی وجود دارد که بر اساس آن می آئیم و روایتهای مختلفی را که راجع به یک واقعه یا یک شخص وجود دارد با همدیگر مقایسه می کنیم راست و دروغش را سعی می کنیم استخراج بکنیم صحت و سقمش را و بکوشیم که از پشت این همه پرده روایتی که راجع به یک موضوعی وجود دارد برسیم به اینکه آن واقعیت واقعا چه بوده است من فکر می کنم که در روزگار ما شاید یکی از بارزترین نمونه های این مسئله مربوط می شود به شخص آخرین پادشاه پهلوی که ما داشتیم و اینکه ما هر روز روایتهای تازه ای را راجع به او می خوانیم و ادعاهای مختلفی اشخاصی می آیند می گویند این چنین کرد و چنان کرد ما رفتیم به ایشان چنین چیزی را گفتیم گوش کرد یا گوش نکرد و همین طور این روایتها مثل پرده هایی روی این واقعیتی که بوده کشیده شد حتی دیدم که مثلا آقای میلانی هم که هویدا و شاه را نوشته است در مقدمه کتاب متذکر این شده است که به هرحال می تواند واقعیت با درصد معینی از آنچه که ایشان دارد تعریف می کند تفاوت داشته باشد. بهرحال من فکر می کنم که باید ما وقتی که خاطره نویسی می کنم یا تاریخ 
می گوییم یا روایت تاریخی را بیان می کنیم فکر نکنیم ما واقعا داریم کار عکاس را می کنیم  برای اینکه ما خیلی تازه  خیلی دورتر از کار عکاس هستیم بخاطر تمام آن مطالبی که تمایلات و ذهنیات و قضاوتهایی که ما در ذهن خودمان داریم ما در واقع راوی به نام قادر متعال نیستیم که همه چیز را بیان بکنیم اما در عین حال به نظر من روایتهای تاریخی یا بیان خاطره ها و انکشاف واقعیت از درون آنها وقتی مشکل تر می شود که روای دوران جوانی و اینها را پشت سر گذاشته باشد و وارد دوران پیری شده و رفته رفته قصه کسانی را دارد می گوید که دیگر وجود ندارند و امکان این را ندارند حرفهای راوی را تکذیب یا تصحیح بکنند بنابراین روایتهای آدمهایی که راجع به رفتگان صحبت می کنند با یک علامت سئوال بزرگتری روبرو می شوند ،  برگردم به این داستان گفتگوهایی که ما مدتهاست شروع کرده ایم و در این مدت سه سالی که این کار را داریم انجام می دهیم و قسمت اولش را ما در واقع به بازبینی دهه های 40 و 50 گذراندیم که از آبان 1392 شروع شد تا دی 1393 یعنی یکسال و چند ماهی این جریان ادامه داشته تا اینکه آن دوره را به پایان بردیم البته همه این 49 برنامه ویدئو با فایل صوتی الان روی سایت شخصی من وجود دارد و علاقمندان می توانند بروند یا به سایت پویشگران یا اینکه اساسا اسم نوری علا را فارسی یا لاتین در گوگل جستجو کنند برسند به سایت شخصی من و در آنجا این ویدئو ها را ملاحظه بکنند. 
وقتی که این دوره تمام شد در دی ماه سال 93 من پیشنهاد کردم به شما که حالا بیائیم راجع به آدمهایی که در این حوادث بوده اند متمرکز بشویم و راجع به آنها صحبت بکنیم پیشنهاد کردم اسم برنامه را بگذاریم چهره خانه که من از چهره هایی که در زندگی من وجود داشته توضیح بدهم و حوادث را بگویم و در واقع از بهمن سال گذشته تا امروز این برنامه ها ادامه پیدا کرده من از چهره های مختلفی گفته ام که در سایت بنده لینکی وجود دارد به نام چهره خانه که همه ای برنامه ها در مورد اشخاص مختلفی که من دیده ام و ارجع به  آنها روایت کنم را ببینم. 
میبدی: یک  نفر از از قلم در افتاد که سپانلو است. 
نوری علا: من فکر می کنم برای روایت کردن راجع به زندگی آدمها یک خورده باید هم زمان بگذره هم اینکه آدم مثل هواپیما بلند شود و از بالا نگاه بکند من به سپانلو اینقدر نزدیک هستم و در عین حال اینقدر در زندگی خصوصی او داخل بوده ام که الان برای من مشکل است راجع به او صحبت کنم یقینا اگر عمری بود راجع به او هم خواهم گفت هم خواهم نوشت چون به هرحال علاوه بر اینکه او یکی از چهره های مهم زندگی من بوده در زندگی ادبی مملکت ماهم نقش عمده ای داشته یعنی من فکر می کنم اگر که این انقلاب صورت نگرفته بود و توانسته بود سپانلو زندگی عادی را بگذراند او می توانست خیلی خیلی جایگاه مهم تری را در ادبیات ما داشته باشد تا اینکه اسیر انقلاب و حکومت اسلامی و سانسور حکومت اسلامی و تهدید حکومت اسلامی شد و بر دهان خودش حتی قفل زد یا شیوه نگارش و بیان شعری خودش را عوض کرد. 
میبدی: نگاه سپانلو  به انقلاب اسلامی چگونه بود؟ 
نوری علا: اجازه بدهید وقتی راجع به سپانلو صحبت کردیم خدمت شما عرض بکنم. 
میبدی: یعنی اینقدر سخته است؟ 
نوری علا:  زنده یاد کسرایی یکی از شوخی هایی که داشت این بود که می رسید به آدم می گفت آقا در دو کلمه بگویید تروتسکی چی گفته؟  حالا بنده هم در این مورد با دو کلمه نمی توانم سروته قضیه را هم بیاورم این مطالب را به یک جایی برسانم. 
میبدی: به نظر من وقتی نگاه می کنیم به کارنامه خلاقیت فرهنگی و ادبی و هنری نسل گذشته قبل از انقلاب خیلی کارنامه درخشان است در اغلب زمینه ها شعر ادبیات سینما اصلا فوق العاده است ولی وقتی می رسیم به کارنامه سیاسی و برخورد آنها با تاریخ نمرات خیلی بد می شود آدمهایی که این همه خلاقیت داشتند چطور وقتی سر بزنگاه رسیدند نتوانستند عمق قضایا را ببینند و تصمیم درست بگیرد شاید به این علت است که اغلب در مقابل چنی سئوالی قرار می گیریم مکث می کنیم. 
نوری علا: قطعا چنین است در اینکه ما یک دروان بسیار درخشان 16 ساله را قبل از انقلاب پشت سرگذاشتیم شکی ندارم تمام تلاش من این است سرنوشت این تلاش را یک جوری برای خودم معنی کنم و برای بینندگان این برنامه توضیح بدهم و من دو بخش تا الان برنامه داشتم یکی خاطرات کلی دو دهه گذشته بوده و تمرکز روی چهره ها و احتمالا روزی هم کس یا کسانی پیدا خواهند شد این دو دوره از روایت را با هم تطبیق بدهند و در آن تضادها یا جا افتادگی ها را پیدا کنند من البته نه وقت و نه حوصله این را دارم بخواهم این چیزها را با هم مقایسه بکنم خوشبختانه  قبلا خدمت شما گفتم دوستانی مشغول پیاده کردن این نوارها و برنامه ها هستند که شاید بعدا چهره خانه به صورت یک کتاب در بیاد آن خاطر ات دهه 40 و 50 به صورت دیگری البته یک بخش سومی هم در میان این برنامه ها بوده که گه گاه گریزی به دورانهایی از  زندگی خودم زدم آن هم با نه به نیتی اینکه در مورد خودم توضیح بدهم بلکه به نیت اینکه ما در چه محیطی و در چه فضایی بالیدیم و و بزرگ شدیم اما امروز من می خواهم به شما پیشنهاد بکنم حالا این دوره سوم از کارمان را از به نظر من از هفته پیش شروع شد اسمش را بگذاریم در زمانه تغییر و در این برنامه ها من تلاش بکنم که یک نگاه اجمالی از دیدگاه فلسفه تاریخ ، وقایع تاریخی دوران خودمان بیاندازیم. 
میبدی: در چه محدموده ای از نظر زمانی؟ 
نوری علا: همین دهه ای که در آن زندگی کردم 40و50 البته اگر می خواستم راجع به خودم صحبت کنم باید دهه های بعدی که در خارج از کشور گذراندیم مطرح بکنیم. 
میبدی: برای شما دهه 40 و 50 برای شما دهه مبدا است یعنی دهه خیلی مهم در تاریخ ملی ما. 
نوری علا: به نظر من خیلی مهم است اما لازمه  در این مورد یک توضیح کوتاهی هم در مورد فلسفه تاریخ بدهم که با خود تاریخ فرق دارد معمولا ما به تاریخ به سه صورت نگاه می کنیم یک عده کسانی هستند که تاریخ را مجموعه حواث پشت سرهم اما بدون هدف و صرفا اتفاقی می بینند و دامنه تسلسل علت و معلول ها را دارای نظم معینی نمی بینند. عده ای دیگری در مورد تاریخ بیشتر متوجه نقش شخصیتها در تاریخ هستند به طوری که تاریخی که آنها روایت می کنند بدون وجود هرشخصیتی که مورد نظر آنها است شکل دیگری به خود می گیرد بنابراین این شخصیتها هستند که تاریخ را می سازند اما یک حوزه دیگری هم وجود دارد به آن می گویند در علم تاریخ می گویند فلسفه تاریخ و کسانی که در این زمینه کار می کنند معتقدند که حوادث بزرگ تاریخی در واقع ناشی از وجود یک تم یا تماتیک خاصی هستند در فارسی تم را معمولا به مضمون ترجمه می کنند و مثلا ما یک رمان  می خوانیم می گویند ما به سه مسئله در هر رمان روبرو هستیم یکی موضوع رمان است یکی فروم بیان آن موضوع است و یکی هم مضمون رمان است یعنی نویسنده یک تم معین یک مضمون معین را انتخاب کرده و آن را دارد در داخل این حواثی که به صورت موضوعات داستانش پیش می آید دارد به هم می بافد و جلو می برد ولی در پایان  قصدش این است آن مضمونی که در ذهن داشته به خواننده القا بکند حتی همین کلمه مضمون یا تم را ما مثلا یک نقاشی که می آید یک نمایشگاه نقاشی می گذارد می بینم سعی می کنند تابلوهایی را انتخاب بکند اینها مجموعا در یک حال و هوا باشند و یک چیز را به بیننده القا بکنند حتی بسیاری از کسان در آثار خودشان اسم کتابشان اسم نمایشگاه یا کار و فیلمشان را طوری انتخاب می کنند بتواند مخاطب را راهنمایی بکند که تو در این داستان داری می آیی داری با یک مضمونی که به اصطلاح منکشف می شود. باز و متحقق می شود روبرو هستی اینجا بود که من در ابتدای برنامه عرض کردم این کلمه نگاه برای برنامه شما کلمه مناسبی است یعنی شما در این برنامه ها در گفتگوی با اشخاص مختلف سعی می کنید نگاهی بیاندازید وبه جامعه و تاریخ ما از دیدگاه آن اشخاص و در واقع نگاه کردن به گذشته تماتیک 
برنامه های شما محسوب می شود این معتقدان به فلسفه تاریخ فکر می کنند که تاریخ هم در سیر بلند و پر پیچ و تاب خودش از مضمونی برخوردار است که در سراسر این راه بلند با این حوادث همراهی کرده و ما باید سعی بکنیم درک بکنیم که چرا تاریخ اینگونه می چرخد و حرکت می کند جلو می آید حتی بحث مربوط به جبر تاریخ و تاریخی هم در این نگاه مطرح می شود یعنی اینکه آن تاریخ نویسی که معتقد به فلسفه تاریخ ی است می گوید که تاریخ مجبور است که از آن تمی که حالا چکونه انتخاب شده بحث دیگری است تبعیت بکند و با آن جلو برود در این مورد البته مثالهای متعددی را می شود زد از شخصیتهای مهمی که در زمینه تاریخ فکر کردند و تلاش کردند برای مجموعه کار تاریخی خودشان یک مضمون یا تماتیک واحدی را پیدا کنند مثلا آرنولد توئمبی  یکی از بزرگترین تاریخ نویسان انگلیسی زبان است و 30 سال پیش فوت کرد او یک فلسفه تاریخی داشت و می گفت تاریخ تکرار یک سری حادثه معین است  اما این تکرار به صورت مارپیچی بالا می رود مثل یک گیاهی که کنار یک درختی بکاریم و این گیاه بپیچید دور درخت و برود بالا و حالا این درخت را تقسیم بکنیم به مناطق مختلفی این مرتبا در هر پیچش خودش از همه این مناطق می گذرد اما هربار به صورت جدید و در یک درجه بالاتر این اتفاق می افتد یعنی شما آثار تاریخی او را بخوانید می بینید روی این تماتیک دارد تاریخ را برای شما تفسیر می کند یا بگیریم کارل مارکس را او همه تمام کارهایش را شما بخواهید فشرده بکنید می بینید او دارد می گوید که تماتیک تحولات تاریخی تضاد طبقاتی است. و این جنگ طبقات با همدیگر است که حوادث تاریخی را بوجود می آورد و به پیش می برد و معنی می دهد سعی می کند بر اساس این تماتیکی که به قول خودش کشف کرده است تاریخ آینده را هم پیش بینی بکند یکی هم تماتیک آقای ماکس وبر و غیره که در هفته آینده توضییح خواهم داد پیشنها من این بود ما این برنامه ها را اسمش را بگذاریم در زمانه تغییر و من سعی بکنم که این توضیح را بدهم که چه تماتیکی از انقلاب مشروطه ما را به انقلاب اسلامی رساند و به وضعیت فعلی. من فکر می کنم بین انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ما زمانه ای از تغییر را گذراندیم. 
در زمانه تغییر 
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نوری علا: هفته گذشته به شما پیشنهاد کردم بعد از دو سالی که حدود 70 یا 80 برنامه با هم ضبط کردیم و قسمت دوم آن را اسمش را گذاشتیم "چهره خانه" آن کتاب را ببندیم و کتاب جدیدی را باز بکنیم که من دوست دارم اسمش را بگذاریم "در زمانه تغییر " که شما هم موافقت کردید. قصد من از طرح این پیشنهاد این بود که به هرحال من دقیقا تاریخ تولد شما را نمی دانم ولی من سال 1321 به دنیا آمدم و تا امروز 72 سال از این واقعه مهم گذشته است و من خود را فرزند زمانه ای دیده ام که حرف اول در آن مسئله تغییر بوده است و این تغییر زندگی من و نسل من و شما را طوری تغییر داده که اگر امروز ما از موطن خودمان پرتاب شده ایم به این سوی کره زمین ، خودش ناشی از همین روند تغییری بوده است ما شاهدش بوده ایم و در نتیجه حالا که راجع به شخصیتها صحبت کردیم بد نیست راجع به خود این تغییر و ماهیت این تغییر و چگونگی متجلی و متحقق شدن این تغییر هم کمی صحبت بکنیم. 
من در برنامه گذشته این را هم گفتم که به هرحال تغییر ، در زمان اتفاق می افتد و تغییر به اضافه زمان همان چیزی است که ما به آن تاریخ می گوییم حالا می تواند تاریخ زندگی یک آدم باشد یک جامعه باشد کل زمین باشد به هرحال تغییری است که دوشادوش زمان پیش می رود و تاریخ را می سازد و از شمه ای هم شروع کردم راجع به اینکه تاریخ را چگونه می بینند مثلا بعضی ها نقش شخصیت در تاریخ را مهم می دانند بعضی ها اعتقاد دارند که حوادث تاریخی اتفاقی سرهم می شوند. رسیدم به مسئله ای به نام فلسفه تاریخ و داشتم راجع به این صحبت می کردم که به هرحال عده ای از کسانی که علاقمند به مسائل تاریخی هستند اعتقاد دارند که تاریخ هم دارای یک موتور و یک مسیر معینی هست که آن را در طول زمان طی می کند و می شود آن موتور حرکت دهنده حوادث تاریخی را تشخیص داد. این عمل را مطرح کردن نظریه های مختلف در مورد اینکه موتور تاریخ چه بوده است چه در مقیاس وسیع تاریخ بشری و چه مقیاس های کوچکتر تاریخ کشورها یا تاریخ های زمان معینی از تاریخ کشورها این را مجموعا می گویند فلسفه تاریخ. و معتقدند که براساس آن تماتیک یا آن مضمونی که برای تاریخ پیشنهاد می کنند است که می شود فهیمد چرا حوادث تاریخی پشت سرهم حرکت کردند و جلو آمدند و این صورت مطرح شده است. 
میبدی: چون دیدم بی انصافی بعضی وقتها می شود از طرف پاره از روشنفکران اینکه کل میل به تغیر تمنای به تغیر را فقط منتصب می کنند به گروههای خاصی از مردم یا خواص در ایران  که تصادفا در برابر حکومت بوده اند در حالی که خود حکومت هم سهم داشته در این تغییر ، از زمانی که رضا شاه می آید در ایران وضعیت عوض می شود یعنی موتور تغییر هم وجود داشته این تمنا  در خود حکومتهای بعد از قجر هم بوده ولی متاسفانه انکار می شود. 
نوری علا: من البته فکر می کنم این مسئله فلسفه تاریخی که بنده دارم طرح می کنم کمی بالاتر از این قرار می گیرد یعنی ما دنبال یک عاملی باید باشیم که همه این تغییرات را در صور مختلف خودش هم موجب شود هم راستا بدهد و هم معنی بدهد. بعنوان مثال هم اگر خدمت شما شروع کردم به آخر برنامه هفته پیش رسیدیم چند مثال از کسانی که در زمینه فلسفه تاریخ کار کرده اند زدم. مثلا گفتم مثلا آرنولد توئمبی که تاریخ دان بزرگ انگلیسی هست او معتقد است که تاریخ مثل یک  استوانه ای می ماند که قطعه های مختلفی را دارد و حرکت تاریخی مثل پیچکی است که به دور این قضیه می گردد به عبارت دیگر تاریخ مرتبا بر می گردد به خانه های قبلی خودش و آنها را طی می کند اما همیشه یک پیج از بالاتر از آنچه که قبلا بوده است. یعنی تاریخ را دوری نمی بیند ، تاریخ را پیچکی و بالا رونده می بیند یا مثلا کارل مارکس وقتی می آید می گوید موتور تاریخ تضاد طبقاتی است. و از دورن برخورد این طبقات است که شیوه های مختلف اقتصادی یا سیاسی و اجتماعی به وجود می آید و بعد شروع می کند گه چگونه بورژوازی بوجود آمده و بورژوازی در درون خودش می آید و دوران صنعتی را ایجاد می کند و دوران صنعتی پرولتاریا را به وجود می آورد و پرولتاریا می آید سوسیالزیم را جانشین سرمایه داری می کند. می خواهم بگویم که شما وقتی که بیائید فشرده بکنید تفکر و راستای تفکر یک اندیشمند جامعه شناسی و اقتصاد و تاریخ را مثل کارل مارکس ، می بینید این رفته یک مضمون برای حرکتهای تاریخی پیدا کرده حالا براساس این مضمون دارد توضیح می دهد چرا این اتفاقات افتاده است؟  یا مثلا بگیریم مورد ماکس وبر را که او هم یکی از بزرگترین جامعه شناسان آلمانی بود او معتقد بود کمه تماتیک یا مضمون حرکتهای تاریخ یا موتور حرکتهای تاریخی راسیونالیسم یا خرد گرایی است. یعنی انسان از جهل مطلق راجع به جهان آغاز می کند و همانطور که می آید به جلو به مدد خردی که دارد جهان را بهتر می شناسد و اطلاعات پیدا می کند و بر اساس این اطلاعاتی که دارد  جهان را نوسازی می کند. بنابراین به اعتقاد او تماتیک تاریخ یا مضمون تاریخ خردگرایی است که یکی از نتایج همدوش آن هم جادو زدایی از تاریخ و جامعه و زندگی هست یعنی می گوید هرچه انسان خردگراتر می شود و محصولات خردش بالاتر می شود جادو زدگی جهان هم کمتر می شود. روزی بود که در تاریخ بشر ابر را رعد و برق و باران و برف و رودخانه نمو درختان همه اینها جادویی بود برای انسانی که نمی فهمید چرا این اتفاقات می افتد برایشان خدایان می افرید سعی
 می کرد به لحاظ اینکه او خدایان را راضی بکند حسابشان را نرسند مراسم مذهبی اجرا بکنند و قربانی بدهند اما همینطور که آمدیم جلو دیدم که نه ابر خدا نیست ابر یک موجود طبیعی است که به لحظ روندهای مختلف طبیعی ایجاد می شود عرض من این بود که من به شخصه سلیقه شخصی من این است که آمیزه ای از این نظریه های مربوط به فلسفه تاریخ می تواند برای ما راهگشای این باشد که در تاریخ خودمان آن تاریخی که همه ما در آن زندگی کردیم و هنوز هم داریم زندگی می کنیم آیا ما می توانیم یک مضمون معین و موتور معین تاریخ را پیدا کنیم و آنوقت به مدد وجود آن است که انقلاب رخ می دهد رضا شاه پیدا می شود محمد رضا شاه و مصدق می آید اینها همه دارند با آن مضمون معین تاریخی گفت و شنود می کنند یا در مسیر آن سد می سازند یا سدها را می شکنند که آن مضمون تاریخی بتواند به حرکت خودش ادامه بدهد. 
اما من در پیشنهاد خودم برای اینکه دوره جدیدی از گفتگوهای خودمان را که اسمش را بگذاریم در زمانه تغییر ، دو نکته را در نظر داشتم یکی مفهوم تغییر است و یکی مفهوم زمانه است. به نظر من درست است که دو کلمه رایج زبان فارسی است و همه می فهمند اما از دید علمی که بخواهیم نگاه بکنیم کمی باید به  کوچه پس کوچه های این دو مطلب توجه بکنیم  مسئله تغییر را بنده اول توضیح بدهم ، تغییر در هر موردی در یک مسیر دوگانه ای حرکت می کند که یک بعدش چگونگی و ماهیت تغییر اسیت و بعد دیگرش زمانه ای است که تغییر در آن رخ می دهد و این دو در عین حالی که جدایی ناپذیریند اما در ذهن ما می توانیم از هم جدا بکنیم و به هرکدام به دقت بپردازیم. این بعد تغییر عموما جنبه فیزیکی دارد یعنی ما یک عامل مادی را در نظر می گیریم و می خواهیم بفهمیم که وقتی این ماده را در معرض تغییر قرار می دهیم چگونه دچار تطور می شود یعنی از طوری به طوری در می آید و یا دچار تحول می شود یعنی از حالتی به حالتی در می آید و لغتهای مختلفی که در این زمینه در زبان عربی وجود دارد. در علم امروز مجموعه ای که عبارت باشد از آن ماده تغییر کننده آن ماده تغییر دهنده این مسیری که تغییر با فراز و نشیب و چند و چون خودش طی می کند و بالاخره آن فراورده ای که به دست می آید یعنی آن جسم اولیه ما تبدیل می شود به یک جسم جدیدی با خواص و چگونگی های جدیدی ، این مجموعه را می گویند روند. و این لغتی است که در زبان فارسی جا افتاده در مقابل کلمهprocess که البته به نظر من ترجمه دقیقی از process نیست برای اینکه process از یک پیشوند و یک فعل تشکیل می شود یکی pro است و یکی هم cess است که cessبه معنی گشتن و حرکت کردن است pro هم یعنی به فرا رفتن و پیش رفتن. مثل progcess که گفتیم پیشرفت است اما در مورد process گفتند روند. مترجم های دیگری هم فرایند را در مقابلش گذاشتند و حتی فرگشت را من فکر می کنم فرگشت خیلی دقیق تر به معنی process است اما من در این بحثها از روند استفاده می کنم که دیگر جا افتاده و مردم درکش می کنند می خواهم بگویم که هر تغییر اساسی در واقع یک روند است یعنی اینکه شما می خواهید آب سر را تبدیل به آب گرم بکنید این می شود حالت اولیه و و فراورده آن مسیری که طی خواهد کرد یک عامل خارجی را می آورید به نام حرارت می افزایید بر آب و شاهد این می شوید آب گرم می شود و به آن نقطه مطلوبی که می خواهید می رسد بنابراین ما هم ماده تغییر کننده و هم ماده تغییر دهنده را داریم و مهم مسیر تغییر را داریم و هم فراورده تغییر را اینها چهار بعد اساسی تغییر هستند و در واقع به نظر من اساسا تحلیل تاریخی در واقع یک نوعی روندشناسی تاریخی است یعنی ما می خواهیم هر مسئله ای که اتفاق افتاده باشد در تاریخ بررسی کنیم لزوما باید این چهار بعد روند تغییرات تاریخی را در نظر بگیریم. اما برسیم به مسئله زمانه ، که به نظر من ساده ترین تعریفی کمه از مفهوم زمانه می توانیم بکنیم آن است که : زمانه قطعه ای از زمان بی نهایت است. یعنی زمانی که جاری است و ادامه دارد ما بعنوان انسان و بعنوان ناظر می آئیم این زمان را نگاه می کنیم و با یک قیچی تقطیع می کنیم و هرکدام از این قطعه ها را می خواهیم یک روندی بدانیم و زمانی که برایش قائل می شویم ، می شود در واقع آن زمانه ای که به آن تغییر مربوط می شود. حالا این قیچی را می شود به صور مختلفی به زمان زد ، مثلا بعضی های می آیند می گویند که مهمترین مساله ای که زمان را می تواند تقطیع بکند مساله نسلها هستند از 15 سال تا 30 سال هم تعریف می کنند این آمد و شد نسلها هستند که زمانه های مختلف را به وجود می آورد و تقطیع می کند زمان دائما جاری را عده ای دیگر معتقدند که نه ما می توانیم دو یا سه نسل را در یک زمانه جا بدهیم اگر که حکایت و داستان آنها منفصل یا قطع نشده باشد بوسیله یک نیروی خارجی که وارد بر این روند می شود. مثلا شما همان حرارت دادن به آب را که در نظر بگیرد خوب ما می گوییم ما می خواهیم آب سرد را برسانیم به 80 درجه و روند مورد نظر ما اینجا تمام می شود اما اگر که یادمان برود چراغ زیر آب را خاموش بکنیم این روند ادامه پیدا می کند تا اینکه آب می رسد به نقطه جوشش و آب تبدیل به بخار می شود یعنی ما می بینیم یک روندی که به علت اینکه آن عنصر خارجی تحمیل کننده تغییر همچنان حضور دارد این مسئله هم ادامه پیدا می کند اما در عین حال به خاطر تغییر شکل که آب در این مراحل مختلف طی می کند ما می توانیم به خورده روندهایی هم قائل باشیم یعنی اینکه بگوییم از گرم شدن تا 80 درجه یک روند می گیریم از 80 درجه تا جوشش را یک روند می گیریم و از جوشش تا بخار شدن را یک روند می گیریم ، یعنی اینکه یک روند بلندی را که عامل حرکت دهنده در آن ثابت هست ما می توانیم  به خورده روندهایی هم تقسیم بکنیم بر اساس نیازی که به این تقسیم بندی داریم هر نیازی موجب می شود که ما این کار را بکنیم به این ترتیب منظور من این است که هم تغییر و هم زمانه تغییر ، اموری قراردادی و اختیاری هستند ما هستیم تصمیم که می گیریم کدام روند را آغاز و پایانش را در نظر بگیریم و عامل تغییر دهنده اش را و کجا بگوییم تمام شد یا اینکه ادامه بدهیم مثلا همین دورانی که من و شما زندگی کرده ایم شاید بتوانیم ما به سه یا چهار خورده روندی اشاره بکنیم مثلا بگوییم که ورد متفقین به ایران و رفتن رضاه شاه از ایران تا 28 مرداد سال 32 را می توانیم یک روندی در نظر بگیریم که عامل تغییر در آن تقریبا ثابت است. از 28 مرداد 32 تا بهمن 41 را هم که در آن انقلاب شاه و مردم صورت می گیرد باز می توانیم یک روند در نظر بگیریم از یک جا شروع می شود شاه به ایران بر می گردد رفته رفته عامل اصلی تغییر می شود در جامعه و بالاخره این تغییر ا جمع بندی می کند ماموریت برای وطنم یا انقلاب شاه و مردم. و سپس راجع به یک روند دیگری صحبت بکنیم که از سال 41 تا سال 57 طی می شود و از انقلاب سفید تا آنچه انقلاب اسلامی نام گرفت را در بر می گیرد. به این ترتیب ما می بینم مثلا روند اول ما 12 سال طول می کشد. روند مدوم حدود 10 سال و روند سوم 15 سال. اما در عین حال می توانیم بگوییم که روند بزرگتری هم وجود دارد که مجموعه این 12 و 10 و 15 است که همان 37 سال حکومت محمدرضا شاه در ایران را در بر می گیرد و در نتیجه روندی که ما مورد نطر قرار می دهیم از آغاز پادشاهی محمدرضا شاه است تا پایان دوران سلطنت او این یک روند است فقط باید ثابت بکنیم که این سه خورده روند در غالب یک روند وسیع تر و بلند تر جا می گیرند به لحاظ اینکه عامل تغییر در کل این روند ثابت بوده است و این به نظر من یکی از مسائلی است که می تواند زمینه ساز همه بحثهای آینده ما باشد اما از این هم می توانیم بالاتر برویم می توانیم بگوییم اساسا ما یک روند بزرگتری داریم به نام روندی که با انقلاب مشروطه آغاز می شود و به انقلاب اسلامی ختم می شود و در این مورد هم در جستجوی این باشیم مضمون حرکت تاریخی مضمون روندهای تغییر چگونه بوده است که ما می توانیم بگوییم که این یک روند است و در یک زمانه معینی اتفاق افتاده است. به نظر من اینجاست که ما باید راجع به این بحث بکنیم که اگر زمانه ما هر زمانه ای را که در این میانه می خواهیم مورد بحث قرار بدهیم  و آن را یک روند بدانیم این روند عامل تغییر دهنده در آن چه بوده است من بر پایه این مفروضات است که پیشنهاد کردم که برنامه چهره خانه را تبدیل بکنیم به برنامه در زمانه تغییر و قصد من این بود که خدمت شنوندگان و بینندگان گرامی این را بگوییم که من اعتقادم بر این است که زمانه انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی را ما می توانیم یک روند بگیریم به لحاظ اینکه یک عامل خارجی تغییر اساسی این ماده تغییر یابنده را که جامعه ما باشد انداخته در مسیر پرفراز و نشیبی ، که عاقبتش ختم شده به انقلاب اسلامی یعنی انقلاب مشروطه منتهی شده است به انقلاب مشروعه و شرع آمده است. 
میبدی: نموداری که شما ترسیم کردید از روند و از آغاز و پایان و فراورده ای که تحصیل می شود به نظرم جالب است شاید بشود تشخیص داد که بنابر نظر برخی که ایران ظرفیت آن شتاب را نداشت یعنی شما زمان را کوتاه بکنید با افزودن درجه حرارت برای جوش آوردن آب این اتفاقی افتاد بین سال 40 تا 50 ظاهرا افتاد دست کم تا شب انقلاب یعنی حکومت تصمیم داشت هر چه سریعتر خودش را به پای کشورهای پیشرفته برساند در نتیجه حرارت را بیشتر کرد زمان را کوتاه تر می گویند مشکل در همین جا بود مشکل در اینجا بود که ایران ظرفیت این همه جهش را نداشته می خواهم نظر شما را بدانم. 
نوری علا: به نظر من اساسا در تحلیل های تاریخی دنبال یک علت و مشکل گشتن آدم را به خطا می برد من فکر می کنم که اتفاقاتی که در دوران زندگی ما رخ داد مشکلات متعددی را ایجاد کرد مثلا شما نگاه بکنید که اگر ایران می خواست تبدیل به یک کشور غربی بشود و در این مورد شتاب کرد و شتاب باعث شد که این ماشین گیرپاژ بکند در عین حال این را باید در نظر داشته باشیم که به  هرحال این کشور های غربی در مسیر مسلط شدن ارزشهایی که امروز به آن می گوییم ارزشهای غربی ، یک سری تمهیداتی اقتصادی اجتماعی سیاسی داشتند شاید یکی از مشکلات ما حتی از زمان انقلاب مشروطه تا انقلاب مشروعه این بوده است که ما فقط یک بخش از این پکیج مدرن شدن را برداشتیم یعنی فکر می کردیم که ما می خواهیم حسنعلی جعفر را تبدیل بکنیم به موسیو جان مثلا و سعی می کردیم که لباسش را عوض کنیم کلاه نمدی اش را برداریم و یک کلاه دیگری سرش بکنیم. 
میبدی: عوامل دیگر را هم در نظر بگیرید ما عواملی داشتیم بسیار فعال بودند متنفذ بودند در جامعه که می خواستند که ایران را به عقب برگردانند به دوران اسلامی گروهی هم بودند می خواستند ما را تبدیل بکنند به یک جامعه کمونیستی سوسیالیستی گروهی بودند اعتقاد به جنگ مسلحانه داشتند گروهی بودند که نظام را می خواستند زیر و رو کنند گروهی بودند که لابه لا ایستاده بودند معتقد بودند نظام را باید اصلاح کرد یعنی انواع و اقسام وجود داشته و اینها در تعارض بودند با نظام و سیستمی که ما باید شتاب بگیریم بلکه بتوانیم از این دوران بحرانی و تار عنکوتبی بیرون بیائیم. 
نوری علا: به هرحال منظور من این است که در بررسی تاریخ معاصر ما نمی تواند تک علتی باشد مسلم است که تمام این عناصری که شما می گویید در طول مسیر پر فراز و نشیب اینها عامل بودند. 
میبدی: واقعا نباید دنبال یک قربانی بود همه ما مقصریم ، نظام و مردم و جناح های مختلفی سیاسی و مذهبی مقصر بودند بعنوان ترمز کننده نقش اساسی داشتند در جامعه ما همه ما مقصر بودیم اینکه گاهی برخی انگشت اشاره را به سمت یک گروه می گیرند و بقیه را ندیده می گیرند کمکی به ما نمی کند این انقلاب افتاده بوده مثل کارخانه کارگران بیشمار داشت از مکانیزم های متعدد استفاده شده تا ما برسیم به این نقطه که امروز رسیدیم و انقلابی که در ایران رخ داد. 
در زمانه تغییر

تاریخ : 18 دی 1394

موضوع : تعدد عوامل تغییر در تاریخ و بحث ، غیر منتظره ها
میبدی: اسم این برنامه را گذاشتیم در زمانه تغییر به نظر من هم خود مفهوم زمانه  مهم است هم مفهوم تغییر که حالا آمد در یک چاردیواری. 
نوری علا: به علت  تعطیلات پایان و آغاز سال دو هفته ای بین برنامه های ما فاصله افتاد. بنده پیشنهاد کرده بودم اسم برنامه را بگذاریم "در زمانه تغییر" و در نتیجه شروع کرده بودم راجع به  این توضیح دادن که من مفهوم زمانه و مفهوم تغییر را به چه معنی می گیرم و به کار می برم و در مورد زمانه شروع کردیم رفتیم به بحث تاریخ و فلسفه تاریخ و پیدا کردن مضامین یا تماتیک های تاریخی و. .. مسئله زمانه هم خودبخود می شد تکه هایی از تاریخ یعنی شما یک تکه ای را بر می دارید به طور قراردادی از تاریخ مستمر جدا می کنید و می گویید من می خواهم این را مورد مطالعه قرار بدهم و بعد هم وارد بحث تغییر شده بودیم که وقت ما به پایان رسیده بود و بسیاری حرفها ناگفته مانده بود در زمینه مفهوم تغییر اما همانجا که درباره تاریخ و فلسفه تاریخ صحبت می کردیم چندین نامه من داشتم از مخاطبین این برنامه از جاهای مختلف دنیا خیلی برنامه پر بیننده ای است در نقاط مختلف اینطور که من می بینم.  بخصوص چون این برنامه ها را روی صفحه فیسبوک خودم می گذارم از طریق دوستانی که در فیسبوک دارم هم مطالبی را دریافت می کنم. یکی از این دوستان که در تهران اقامت دارد جوانی است که علوم اجتماعی هم می خواند برای من نوشته بود که : - ما در علوم اجتماعی که درس می خوانیم استادان ما مرتب تکرار می کنند که تاریخ لابراتوار یا آزمایشگاه علوم اجتماعی است - من می خواهم بدانم که نظر شما در این مورد چیست؟  و معنی اینکه تاریخ آزمایشگاه علوم اجتماعی است. چیست؟  من فکر کردم اگر اجازه بفرمائید امروز این بحث را به جایی برسانیم در واقع فصل تاریخ را کم و بیش بسته باشیم. 
میبدی: فقط من آنجا متوجه نشدم وقتی فرمودید زمانه ، انتخاب یک دروه از تاریخ است که عناصرش به هم شکلی به هم پیوسته است یا اینکه نه انتخاب یک بخشی از تاریخ است بدون اینکه یک دوره خاص را شامل شود ممکن است دو یا سه دوره را در بر بگیرد. 
نوری علا: هر دو کار را می شود کرد به هرحال زمانه ، در واقع یک مقطعی از زمان است. از آن تاریخ جاری ، اما من فکر می کنم اگر که آدم بتواند تقسیم بندی زمانه ها را در طول تاریخ ، بر بنیاد یکم نوع تماتیکی که حالا در بحث تغییر راجع به آن بیشتر خواهم پرداخت بگیریم معنی دار تر می شود. یعنی مثلا من فکر می کنم به هرحال ما تاریخی داریم از هخامنشیان شروع می شود می آید می رسیم به مقطع انقلاب مشروطه و بعد می آئیم 100 یا 80 سال بعد می رسیم به انقلاب مشروعه . 
میبدی: مثلا ما می گوییم که یک دوره یا زمانه ای از تاریخ دوره قجر تا به امروز ، این خیلی متفاوت است تا بگوییم  یک دوره مشخص از تاریخ مثلا از شروع انقلاب تا امروز ، که انقلاب را و مجموعه عناصر انقلاب رو مناسبات انقلاب را در پی می گیرد و کل نمودها و حوادث و اتفاقاتی در آن رخ داد بله مفهوم بلود کاملا ممنونم از شما. 
نوری علا: من فکر می کنم که چون این دوست من اشاره کرده بود به "مسئله علم تاریخ" من می خواستم اول راجع به این صحبت بکنم وقتی ما می گوییم  علم تاریخ ، این علم چه نوع علمی است. چون ما علوم مختلفی را داریم واین علوم با یک سری مشخصاتی از همدیگر جدا می شوند و یا تقسیم بندی صورت می گیرد اول ما سه تا واژه داریم که در زبان فارسی شما که به فرهنگ های لغات که مراجعه بکنید اغلب اینها را با هم قاطی می کنند در حالی که اینها مفهوم های تفکیک شده از هم هستند یکی کلمه دانش است. یکی کلمه علم.  دیگری کلمه معرفت است. ولی ما وقتی ادبیات می خوانیم می بینیم که هیچ نوع تفکیک خاصی بین این سه قلمرو وجود ندارد در فرهنگ زبان فارسی. 
میبدی: شاید به این دلیل که زبان فارسی دانش در برابر علم که عربی است و عرفت هم عربی است شاید به این علت است. 
نوری علا: بله ولی تفاوتی که وجود دارد در فرنگی هم ما مثلا داریم Knowledge و Science دانایی و علم که در فارسی آمدند در مقابل که از نوع دانستن است دانش را گذاشتند در مقابل  Science علم را گذاشتند بنابراین این تنها تقابل زبان فارسی و عربی نیست. تفاوت دو مفهوم است. اینکه چگونه اینها را از هم تفکیک کنیم به نظر من Knowledge که در فارسی گذاشتند دانش ، به معنی همه آنچه هایی است که آدمیزاد می داند جزو دانش انسان است  حالا ممکن است حتی مجموعه  غیر علمی باشد مجموعه خرافات باشد مجموعه اعتقادات باشد همه اینها جزو دانش است کسی که می گوید من می دانم مثلا خدا وجود دارد بهشت و جهنم وجود دارد این هم می رود جزو دانشش ، در عین حال خود کلمهUniversity در زبان فرنگی که از کلمه Universalمی آید یعنی یک شمول عام داشتن بر همه مسائل ، این محل نهاد علمی را اسمش را گذاشتند University این هم وقتی به دانشگاه ترجمه شده است به معنی اینکه انواع دانش ها را شما می دانید مثلا در دانشگاه تهران ما هم رشته فیزیک داشتیم هم رشته شیمی داشتیم هم رشته علوم معقول منقول داشتیم یا الهیات را داشتیم یعنی همه اینها را در بر می گیرد اینها جزو دانش ها و دانستنی های بشر است.  اما علم بعنوان Science بسیار دقیق تر از آن است. یعنی اینکه از بین دانش های بشری یک بخشی را انتخاب می کند که دارای شرایط معینی باشد. مثلا یکی اینکه تجربه هایی باشد که قابل تکرار باشند وگرنه یعنی یکی بگوید که من دیشب چراغ اطاقم را خاموش کردم و چشمهایم را بستم و یک شخص نورانی را دیدم این جزو علم در نمی آید به خاطر اینکه قابل تکرار نیست هرکسی برود داخل اطاق چراغ را خاموش بکند چشمش را ببندد آن شخص نورانی را نخواهد دید. 
میبدی  : بنابراین آزمون های قانون مند. 
نوری علا: بعدا این را می آئیم قانون مند می کنیم. ولی اول مسئله  قابل تکرار بودن تجربه ها است ، آن وقت یک شعبه دیکر عمده ای داریم به نام معرفت ، که از عرفان می آاید دو از اینکه به کلی با دانش پیش بینی ها و پیش گذاره ها متفاوت است. یعنی دانش در جهان فزیکی و جهان قابل لمس و جهان ادراک شونده از طریق حواس انسانی کار می کند. معرفت بنیادش بر این است که در پپس این جهان مادی یک جهان معنوی دیگری وجود دارد که برای شناخت آن جهان آنها می آیند روشهای مختلف معرفتی را مطرح می کنند. 
میبدی: لغت فارسی که در برابر معرفت می گذارید شناخت است؟ 
نوری علا: مجموعه اش، می شود شناخت. 
میبدی:  پس شد دانش علم شناخت یا معرفت. 
نوری علا: حالا من آن دو تیکه دانش و معرفت را کاری ندارم ، ولی وقتی که می گوییم علم تاریخ ، معنی این است که ما به حوادثی که واقعا رخ داده است نگاه می کنیم ، می خواهیم آن را درک بکنیم که  چرا این عوامل اتفاق افتاده است  یعنی ما می آئیم تاریخ را مطالعه می کنیم و سعی می کنیم قوانینی را که حاکم بر حرکت های تاریخی هستند و کشف و بیان کنیم البته در اینجا باید این توجه را داشت که علم ، به هرحال براساس تجربه کردن ، تکرار تجربه ، مطالعه تجربه ، نوشتن نتابح تجربه و به قول قدیمی قیاس و استقراء از مقایسه کردن تجربه ها و بیرون کشیدن نتایج تجربه ها است که به قوانین خوش می رسد. علوم را وقتی که می آئیم به دو دسته علوم سخت و علوم نرم تقسیم می کنند بیشتر قضیه مربوط می شود به آزمایشگاهی که آن علم در آن دارد تحقیق می کند و آن مطالبی که مورد تحقیق است. ما در مورد علوم سخت ، چیزهای روشنی داریم یعنی اینکه ما می دانیم با عالم ماده کار داریم و شرایط آزمایشگاهی می تواند تجربه ای را بتوانیم تکرار بکنیم در یک محیط بسته قابل کنترل ببینم که مثلا یک تجربه ای قابل تکرار است یا نه ، و همه مسائلی  در مورد آن صحبت کردیم. اما در مورد تاریخ خوب این کار را نمی توانیم بکنیم. یعنی ما نمی توانیم تاریخ یا حوادث تاریخی را تکرار بکنیم ، که ببینم آیا آن فکری که ما کرده بودیم راجع به اینکه چرا فلان حادثه اتفاق افتاده ببینم دومرتبه این را می توانیم اجرا بکنیم یا نه ، یعنی تاریخ آزمایشگاه یک آدمی که در مورد تاریخ مطالعه می کند است ، اما فرق با آزمایشگاه علوم سخت در ا این است که این قادر نیست تجربه های تاریخی را تکرار بکند می تواند قیاس و استقراء  بکند و از آن قوانینی را بیرون بکشد. اما این قوانین معمولا انسان می رود به دنبال قوانین ، برای اینکه دو کار را انجام بدهد یکی اینکه بتواند پیش بینی کند اگر فلان شرایط فراهم آمد این نتیجه را می توانیم به دست بیاوریم ، اگر که مثلات آب را تجزیه کنم هیدروژن و اکسیژن بدست بیاورم این قابلیت پیش بینی را به من می دهد که من می توان پیش بینی بکنم با اطلاعاتی که دارم در زمینه فیزیک برسم به اینکه اتومبیل را بسازم یعنی بگویم که بنزین را می آورم در یک محفظه ای فشرده اش می کنم بعد جرقه ای به آن بزنم این جرقه نیروی تولید می کند این پیستون ها را حرکت می دهند و پیستون چرخ را حرکت می دهند. یعنی همه اینها براساس علمی است که به پیش بینی منتهی می شود.  به عبارت دیگر در واقع ما وارد یک قلمروی می شویم به نام مهندسی ، مهندسی در واقع یعنی اینکه ما بتوانیم اطلاعات مختلف و گسترده ای را که داریم سرهم بکنیم و تصمیمی بگیریم که چه اتفاق جدیدی می خواهد از دل اینها بیرون بیاید ، این هم در زمینه علوم تاریخ و علوم اجتماعی ، مهندسی کردن کار مشکلی است ما در واقع تمام سیاست مداران و جامعه شناسان ، تمام هم و غم خودشان را روی این می گذارند بفهمند جامعه چجوری حرکت می کنند در لابراتور تاریخ می رود مقایسه می کنند اتفاقاتی را که وجود داشته از دل آن سعی می کنند قوانینی را بیرون بکشند و پیش بنی می کنند آینده را و در آن آینده دستکاری هایی بکنند دقیقا برسند به آن آینده ای که مورد نظرشان است. 
میبدی:  بنابرین در قلمرو علم ، نسخه پیچی برای تکرار پدیده های علمی وجود دارد اما در قلمروز تاریخ نمی شود نسخه پیچی کرد؟  

نوری علا: نکته ای که در مطالعات علمی وجود دارد ، به این بر می گردد که ما عواملی را که مورد مطالعه قرار
می دهیم تعدادشان چقدر است؟  هر چه قدر که تعداد عوامل مطالعه ما که بیشتر باشد اشراف و کنترل و پیش بینی ما نسبت به آن حوادث میزانش تقلیل پیدا می کند. مثلا در همین علوم سخت که نگاه بکنید ،  بگیریم علم هواشناسی را ، این علم هواشناسی با علم فیزیک تفاوتش در این است که در هواشناسی عوامل متعدد و بسیاری در کار هستند که یک نتیجه معینی را ایجاد بکنند ما در این کلرادو که زندگی می کنیم این یک کویر مسطحی است که در غربش یک دیواری از کوه هایی که می گویند کوه های راکینز سر به فلک کشیده و در نتیجه از طرف اقیانوس کبیر یا اطلس یا حتی جنوب در خلیج مکزیک این هوایی که حرکت می کند می آید یا از شمال از کانادا هوای قطبی می آیند اینها وقتی که می رسند به منطقه کلرادو آنچنان عوامل متعددی را ایجاد می کنند که پیش بینی هوا شناسی بسیار کار مشکلی می شود یعنی بعضی وقتها ما خنده مان می گیرد می رویم پای تلویزیون می نشینیم و طرف با ضرس قاطع می آید می گوید که الان یک جریان هوا از روی کالیفرنیا راه افتاده از روی کوه های راکینز رد می شود می آید مثلا به دنور شما و فردا صبح 8 اینچ برف می آید. بعد شما صبح بلند می شوید ، می بینید  آفتاب درآمده و خبری نیست. علم هواشناسی نسبت به 100 سال پیش واقعا پیشرفت های شگرفی کرده ولی با این همه به لحاظ عوامل موثر در تغییرات جوی که ایجاد می کند ، آنچنان است که در بعضی مواقع پیش بینی را ناممکن می کند و وقتی که پیش بینی ناممکن بشود و آن وقت نتایج معلوم نیست سیل برف یا باران و تگرگ می خواهد بیاید. غرض من این است که در حتی در علوم سخت هم ما مسائلی داریم که به علت تعدد عوامل ، پیش بینی را ناممکن می کند به همین دلیل هم عرض کردم در آزمایشگاه علوم سخت محیط بسته قابل کنترل ایجاد می کنند تا بتوانند به آن نتایجی که می خواهند برسند. نکته دیگری که باز وجود دارد که علم تاریخ را از علم سخت جدا می کند و می اندازد در حوزه علوم نرم ، مسئله غیر منتظره هایی است که در طول تاریخ وجود دارد که اصلا ربطی به قوانین کشف شده ما و نتایجی که 
می توانیم پیش بینی کنیم ندارد ، حتی کار به جایی کشیده که در فلسفه تاریخ مدرن ، ما می بینیم که بسیاری از متفکرین می گویند که ، موتور تاریخ آن چیزهایی نیست که تا حالا فکر کرده بودند ، مثلا اگر که کارل مارکس را بگیریم او می گوید : موتور تاریخ تضاد طبقاتی است و این طبقات با هم تضاد پیدا می کند تز و آنتی تز روبروی هم قرار می گیرند و از درون آن سنتزی بیرون می آیند که یک طبقه جدیدی است و می گوید بورژوازی و پرولتاریا دو طبقه هستند که با هم می جنگند و از درون ان طبقه سوسیالیزم به وجود خواهد آمد. اما متفکرین جدید منکر این حرف هستند. می گویند اصلا تاریخ را غیر منتظره ها می سازند نه منتظره ها ، که این خودش بخش عجیبی را در تحلیل های علمی جدید وارد کرده است. 
میبدی: یعنی در واقع تاریخ عرصه شگفتی ها است و اتفاقات غیر منتظزه و غیر مترقبه. 
نوری علا: یعنی همیشه آدمی تواند سئوال بکند. ببیند مثلا این همه دانشمند اقتصاد دان دارید که اینها نشسته اند و نوسانات بازار را محاسبه می کنند و می گویند : اگر که نیم درصد نرخ بهره بالا برود ، این نتایج را در مسکن و اقتصاد دارد. اما چیزی را که نمی توانند پیشنهاد بکنند که 12 دیوانه ، دو هواپیما را بدزدند و بزنند به برج های نیویورک و یک مرتبه اصلا تمام این پیش بینی ها برباد برود نحوه رفتاری مارکت عوض بشود. یعنی که متفکرین یا فیلسوفان معاصر تاریخ بیشتر توجه آنها به غیر منتظرهاست ، تا منتظره ها. می گویند که آنها هستند که مسیر تاریخ را عوض می کنند یک نمونه کوچک را در نظر بگیرم شما فکر کنید اگر در نیمه دوم دهه 1350 پادشاه فقید ایران دچار سرطان نشده بود و قرار نبود که 4 سال دیگر جهان را ترک بکند ، ببینید این اتفاقی است که اصلا نمی شود آنهایی که نشستند فکر می کنند چه موافق چه مخالف ، که  چگونه رژیم را حفظ بکنیم و چگونه رژیم را بر بیاندازیم  می خواهد مهندسی اجتماعی تاریخی را انجام بدهند یهو یک عامل غیر منتظره ای پیدا می شود ، شما می بینید که در کاخ سفید دست به دست هم می گذارند این بابا اگر که سرش را گذاشت زمین و از دنیا رفت تکلیف این سیستم چه می شود. بنابراین می نشیند آنجا دنبال فکر این می افتند که یک جانشینی برای او جور بکنند و بیایید و کنترل بکنند. من چند روز پیش داشتم نامه ای را کمه دو سه ساله درآمده در اسناد وزارت خارجه امریکا نگاه می کردم دیدم که خمینی به آقای کارتر پیغام داده که شما بیائید و ارتش را خنثی بکنید من هم به شما تعهد می کنم به قدرت که رسیدم نسل چپ را در ایران بر بیاندازم. خوب اینها همه این گفتگوها و برنامه ریزی ها ناشی از این است که اتفاق پیش بینی نشده ای به نام بیماری سرطان لنفاوی پادشاه ، او را دارد از صحنه سیاست خارج می کند و یک مرتبه می بینم با یک ماجرایی مثل انقلاب اسلامی حکومت اسلامی ولایت فقیه و این بدبختی 38 ساله ای که بر سر ملت ما آمده روبرو می شویم که هیچکدام ما نمی توانستیم پیش بنی بکنیم. 
میبدی: آقای دکتر ما نمی توانستیم پیش بینی بکنیم ، این اتفاقاتی افتاده مثل همین ماجرای حمله به برج دوقلودر 11 سپتامبر اینها از دید ما ناظریم غیر منتظره است ولی واقعیت این است که اینها هم از هیچ پدید نیامده که اینها محصول درگیری ها و تضادها است که ما بین دستگاه های اطلاعاتی و بین خود قدرتها وجود دارد و گروه های پدید آمدند که اینها محصول یک سری تبانی و توطئه برنامه ریزی های مخفی هستند نمی گویم همه توطئه بوده برنامه ریزی مخفی ، اینها آمدند عملی را انجام دادند برای من و شما غیر منتظره است. ولی واقعیت این است که خود اینها محصول تضاد و پارادوکس در دنیای ما هستند یعنی واقعیت عینی دارند محصول تضاد منافع مصالحی هستند که در دنیای امروز وجود دارد. 
نوری علا: کاملا درست است من در این مورد اصلا با شما اختلاف نظری ندارم. ببیند غیر منتظره برای من که دارم ماجرا را نگاه می کنمم غیر منتظره است ولی در خارج واقعیت دارد مثلا شما نگاه بکنید یک مرتبه یک زلزله ای بیاید و این کاخ جماران را از بین ببرد یا مقر مجلس شورای اسلامی را ، این زلزله قرن ها در کار بود ، حرکات داخلی زمین موجب شده در ساعت هشت و چهل پنج دقیقه این زلزله حادث شد. اما برای مایی که بعنوان ناظر سیاسی به ماجرا نگاه می کنیم و فکر می کنیم این جمهوری اسلامی چگونه متحول خواهد شد امکان ندارد ما پیش بنی بکنیم با زلزله از بین خواهد رفت. 
میبدی: درست است نمی شود به این ترتیب نسخه مارکس را نفی کرد ، یعنی که فکر کنیم که تمام غیر منتطره رخ می دهد عاملی ندارد ، همه خود معلولم هستند.  و معلول هیچ هستند ، نه نسخه وجود دارد قطعا و حتما اینها خود محصول درگیری ها و تضادهایی هستند که وجود دارد یعنی یک نسخه علمی برای تاریخ است. 
نوری علا: من شک ندارم ببینید به هرحال وقتی که ما می گوییم علم تاریخ ، به معنی آن است که ما یک مجموعه ای داریم که استخراج شده از آن چه که بر سر بشر آمده. آدمهای تیزهوش و متفکری نشستند این گذشته را بررسی کرده اند و در پی آن بررسی بوده است که آمده اند گفته اند که ، مثلا اگر که این عوامل را در نظر بگیرم. این گونه اتفاق خواهد افتاد. اما فرق علوم سخت و نرم ، در این است که در علوم نرم هم عوامل متعدد هستند یعنی شما همین ماجرای نقلاب ایران را نگاه بکنید واقعا تعداد عوامل بسیار زیاد هستند که بعضی ها را آدم به ۀن وقوف داشته و به بعضی ها را وقوف نداشته که اینها چه عکس العملی نشان خواهد داد. 
میبدی: بنده که معتقدم کارخانه انقلاب در ایران کارگران بیشمار داشت که محصول انقلاب و واقعا نمی شود یک نفر را متهم کرد یک جمعی را ، همه در آن دخیل بودند. حتی آنهایی که تصور می کنند در جریان انقلاب هیچ دخالتی نداشتند دخیل بودند ، حتی آنهایی که احساس مسئولیت نمی کردند آنها هم دخیل بودند خود ما و بقیه دخیل بودیم اینکه نباید دنبال یک قربانی مشخص رفت همه مقصر بودیم و این اتفاق افتاده ، بحث جالبی است با آقای دکتر نوری علا ، راجع به غیر منتظره ها که واقعا درست است که خیلی نقش مهمی دارد از ما که عوامل آن را نمی شناسیم نمی دانیم از کجا آبشخورش بوده  واقعیت این است بخش عمده ای از روزگار ما همین غیر منتظره ها می سازد. 
نوری علا: آفرین کاملا درست است. روز و روزگار بر شما خوش. 
در زمانه تغییر

مورخ : 28 دی 1394 

موضوع : نگاه سیستمی به تاریخ

میبدی: برنامه قبل خیلی مورد توجه قرار گرفته بود بفرمائید در خدمتیم. 
نوری علا: من رسیده بودم به بحث تغییر و راجع به مفهوم روند ، که من پیشنهاد می کردم بجای آن فرگشت بگذاریم که شما هم پسندید پیشنهاد من را صحبت می کردیم کل حرف ما در این مورد است که اگر ما بخواهیم تاریخ معاصر کشورمان را بررسی کنیم ، لازم است برخی از ملاحظات علمی را تا حد ممکن در بررسی های خودمان اعمال بکنیم. به همین دلیل من وقت زیادی را اختصاص دادم به مفهوم خود تاریخ و مفهوم فلسفه تاریخ به مفهوم روند یا فرگشت و مفهوم تغییر به طور کلی ، اما یک بحث دیگری هم در زمینه بررسی این نوع مسائل وجود دارد که فکر می کنیم امروز را به آن اختصاص بدهیم بد نباشد و آن بحث نگاه سیستمی به تاریخ است. نگاه سیستمی یک نگااهی است که تقریبا تمام مطالبی را که در گذشته خدمت شما عرض کردم اینها را جمع بندی می کند در یک پکیج یا یک بسته منسجم داخلی ، سیستم سابقه از لحاظ ریشه شناسی یک لغت یونانی باستان بوده که تحولاتی پیدا کرده اول اسمش بوده سان ایستانا که در واقع سان به معنی با و ایستانا به معنی با نظم بوده که هم صفت بوده و هم اسم بوده بنابراین هم منظم می توانیم ترجمه کنیم و هم خود نظم را از آن استخراج بکنیم که البته این تحولاتی پیدا کرده در یونانی جدیدتر شده ساستما بعد منتقل شده به زبان لاتین و در آنجا شده سیستما و بالاخره از قرن 17 به بعد در زبانهای اروپایی تبدیل شده به System در انگلیسی هم عرض می کنم می نویسند در فراسه یک  eمی گذارند در آخرش که خوانده نمی شود به هرحال چون این کلمه از منشا اولیه خودش که به معنی نظم و منظم بوده است در تعریف علمی خودش ، بخصوص از قرن 17 به بعد تغییراتی داده شده من بیشتر ترجیح می دهم بجای اینکه بگویم نظم یا نظام به همین کلمه سیستم اکتفا بکنم بخاطر اینکه نظام در کاربردهایی که در زبان فارسی بخصوص بعد از انقلاب 57 پیدا کرده کمی مفهوم های سیاسی خاص ر ا پیدا کرده در حالی که کلمه سیستم یک کلمه عمومی است و  به نظر من بین مفهوم تغییر در غالب روندها و مفهوم سیستم یک پیوند بسیار محکمی وجود دارد. یعنی اساسا ما نمی توانیم یک روند را بعنوان یک تغییری که در یک زمانه معین صورت می گیرد و آغاز و پایانی دارد نمی توانیم این را بدون توجه به اینکه داریم راجع به یک حرکت سیستمی صحبت می کنیم بفهمیم دقیقا سیستمها یا همین نظام های منظم منسجم ، اولا سه دسته تقسیم می شوند : یکی سیستمهای طبیعی هستند. همانطور که در هفته گذشته عرض کردم انتخاب روند انتخاب شروع و پایان و در اینجا انتخاب سیستمی که این روند را تغییر در آن صورت می گیرد یک امر اختیاری است یعنی ما یک معیار معینی را بر می گزینیم و براساس آن معیار می پردازیم به آن تکه ای از زمان که در آن تغییر سیستمیک رخ داده توجه می کنیم. سیستم های طبیعی سیستم  هایی هستند که از  اختیار ما خارج هستند. اما ما سیستم های انسانی یا آفریده به دست انسان را داریم که بعضی ها را می شود گفت سیستم های سخت و بعضی ها را می شود گفت سیستم های نرم ، به این معنی که در سیستم های سخت شما فکر کنید مثلا یک اتومبیل را در نظر بگیرید این یک سیستمی است که در آن تغییر رخ می دهد یعنی بنزین می آید جرقه خورده می شود چرخ می چرخد ، ولی این یک سیستم سختی است از دست ما  در نمی رود از کنترل ما در نمی رود اما سیستم های انسانی نرم هم داریم که همانطور که هفته پیش صحبت کردیم خود مقوله تاریخ یک مقوله ای است در علم نرم و در اینجا در سیستم نرم ، یعنی اینکه ما به محض اینکه می آئیم در تاریخ یک مقطع قیچی را برمی داریم دو طرف جریان همیشگی تاریخ را قطع می کنیم براساس معیاری که انتخاب کرده ایم ، خودبخود یک سیستمی را از دل تاریخ بیرون کشیده ا یم و حالا می خواهیم به آن توجه کنیم. اما نگاه سیستمی که من ترجیح می دهم که اگر راجع به تاریخ معاصر خودمان صحبت بکنیم کم و بیش با این نگاه سیستمی آشنا باشیم مربوط می شود به اینکه مفهوم فعلی و علمی ما از واژه سیستم چیست؟  سیستم یک مجموعه به هم پیوسته مرز داری است که آن مرز را انتخاب ما تعیین می کند. یعنی ما به محض اینکه می خواهیم بگوییم که Solar System یا منظومه خورشیدی ما هستیم که می آئیم تعیین می کنیم می خواهیم فقط راجع به یک تکه ای از کل این کهکشان و جهان مادی صحبت بکنیم و برای آن یک مرز قائل می شویم در آنجا مرز می تواند قوه جاذبه خورشید باشد که در وسط منظومه قرار دارد و تعدادی از سیارات را دور خودش می چرخاند وقتی که ما از حوزه جاذبه خورشید خارج می شویم می توانیم برویم به سیستم های دیگر ، بنابراین هر سیستمی یک مرزی دارد و در داخل خودش آن وقت که خرده سیستم هایی دارد یعنی که ما انتخاب می کنیم یک قطعه را و در این انتخاب خودمان در داخل سیستمی که انتخاب کردیم خرده سیستم های مختلفی وجود دارد مثل باز منظومه شمسی که خورشید و سیارات در واقع هرکدام جزء کوچکی از کل سیستم منظومه شمسی هستند. بعد هم مسئله سلسله مراتبی است که در بین اجزا داخلی یک سیستم که به آن می گویند که در فارسی می توانیم بگوییم خرده سیستم ، اینها روی یک هرم Hierarchy یا سلسله مراتبی قرار می گیرند ، بعضی ها بالا هستند بعضی ها بالا هستند به آن می گویند روبنایی ، بعضی ها را می گویند میانی و بعضی را هم زیر بنایی می گویند  یعنی پایه این است. مثلا خورشید زیربنای منظومه شمسی ما است سیارات می توانند به دور خورشید بگردند و خرده سیستم ها محسوب شوند. حالا این سیستم چون ما از در مسئله تغییر وارد این نگاه شده ایم و می خواهیم ببینیم سیستم ها چگونه تغییر می کنند اولا باید بدانیم که در داخل سیستم ها برخی از خرده سیستم ها نسبت به تغییر آمادگی و استعداد بیشتری دارند. بعضی ها نه مقاوم هستند و در مقابل تغییر مقاومت می کنند. در عین حال هرسیستمی می تواند در داخل خودش تغییرات تدریجی بکند یک وقت است که ما از خارج سیستم یک تغییر را وارد سیستم می کنیم و می نشینیم به ملاحظه اینکه این تغییر وارد شده از خارج چه تاثیری روی سیستم می گذارد. 
میبدی: حالا می خواهیم ببینیم چه نتیجه گیری بکنیم از شناخت سیستم. 
نوری علا: اگر به من اجازه بدهید شاید من در چند جمله دیگر به این نکته برسم. مثلا وقتی که ما فکر کنیم که این سیستم Solar System یا منظومه شمسی ، وجود دارد در آن سیارات هستند خورشید در التهاب است گاهی شعله می کشد گاهی شعله هایش فرو می کشد تاثیرات مختلف داخلی در این سیستم دارد ، ولی فکر کنیم که از بیرون از این سیستم یک شهابی مثلا وارد این سیستم می شود و می آید مثلا می خورد به یکی از کرات داخل این سیستم و مطالعه اینکه این عنصر خارجی که آمده است داخل سیستم  ، چه نتایجی را می دهد. این خودش یک مقوله خاص از مطالعه سیستمی که پدیده ها است ، مثلا ما می دانیم که می گویند در چنیدن میلیون سال پیش یکی از شهاب ها آمده است خورده به زمین و آنچنان گرد و خاک و غباری را ایجاد کرده که دایناسور ها همه مرده اند و پس از فرونشستن آن گرد و غبار بوده است که زندگی دو مرتبه جریان پیدا کرده و موجودات جدیدی که کاملا متفاوت هستند با موجودات پیش از اصابت آن شهاب به کره زمین ، بوجود آمدند اگر که ما مطالعات تاریخی خودمان را با توجه به این نگاه سیستمی انجام بدهیم به نظر من فایده اش این است که ما اولا متوجه می شویم که در داخل آن سیستمی که انتخاب کرده ایم یا در داخل آن مقطع و آن روندی که انتخاب کرده ایم باید بدانیم که اجزاء داخلی آن سیستم که آن سیستم را می گرداند چه بودند دوم اینکه آیا این سیستم فقط در داخل خود تغییر می کرد و متحول می شد؟  یا اینکه نه یک عنصر خارجی آمده است و تغییر داده است و در عین حال عناصر داخل این سیستم کدام دسته شان عوامل تسهیل کننده پذیرش تغییر بوده اند ، کدام عوامل باز دارند بودند ، مثلا کشور عراق را بگیریم که این یک سیستمی بوده است که داشته کار خودش را می کرد نمی دانم خرده سیستم های مثل ارتش و فرماندهی داشت رهبری داشته اقتصاد و نفت داشته و همه این حرفها ، و اینها خوب در عمر خود ما شاهد این بوده ایم که چگونه از پادشاهی تبدیل شد به جمهوری و رسید به آقای صدام حسین این تغیرات داخلی سیستم بود. اما یک مرتبه ما می بینم که امریکا قشون می کشه و می آید عراق را فتح می کند یعنی یک عنصر خارجی را ما وارد سیستم 
می کنیم  و می بینیم کل این سیستم اولا متوقف می شود حرکت عادی آن و در عین حال بعضی چیزها متلاشی می شود و در عین حال متوجه این می شویم که در داخل این سیستم چه عواملی بازدارنده تغییر بودند و چه عواملی تسهیل کننده بودند. وقتی    که ما با این عینک  به آن برهه ای از زمان یا آن زمانها که انتخاب کرده ایم نگاه بکنیم آن وقت به نظر من امکان اینکه بفهیمم که چرا این اتفاقات افتاده است ، بسیار مهم است. من در این سلسله بحث هایی که شروع کردم ، نظرم این است که ما یک روند سراسری داشتیم که آغاز و انجام معینی دارد در جلسات قبل هم با هم صحبت کرده بودیم که مثلا بگیریم انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی را بعنوان آن روندی که می خواهیم ملاحظه بکنیم و زمانه ای را که می خواهیم تحلیل بکنیم انتخاب بکنیم ، ببینیم که تغییر در سیستم ، از کجا وارد شده و به علت انتخاب آن ورودیه چه نتایجی را برای تاریخ معاصر و  زندگی ما داشته این یک امر بدیهی و مورد پذیرش همگان است ما تا مقطع فتحعلی شاه و شروع جنگ های ایران و روس یک سیستمی را در جامعه خودمان داشتیم که لااقل از پیدایش شاه اسماعیل صفوی تا فتحعلی شاه یک تغییرات داخلی را طی می کرد ، حتی مثلا حمله افعان ها را بعضی تصور می کنند یک حمله امریکایی ها به عراق بوده در حالی که اگر دقیقا تاریخ را بخوانیم متوجه می شویم که اصلا افغانستان بخشی از ایران بوده و افغان ها ایرانی بودند و اگر که در مقابل حکومت صفوی اصفهان سر به شورش برداشتند، این هم یک امر داخلی بوده ، بنابراین تغییراتی که در سیستم ایجاد کرده تغییرات خاصی است. اما  ما  در زمانه فتحعلی شاه می رسیم به مقطع جنگ های ایران و روس ، و در این جنگ ها است که ما متوالی شکست می خوریم و سرزمین های وسیعی راکه اگر جمع بزنند شاید خیلی کم باشد کمتر از کل آنچه امروز ایران به آن 
می گوییم ما از دست دادیم و این یک تکانه بسیار شدیدی را در سیستم  اجتماعی ما ایجاد کرده ، یعنی این پرسش شد که وقتی زمانی ما در عهد صفویه امپراطوری داشتیم امپراطوری که تنه می زد به امپراطوری عثمانی و شما هرچه منابع مختلف را که مطالعه می کنید راجع به امپراطوری پرشیا که منابع فرهنگی صحبت می کنند ، واقعا معتقدند که این یک نیروی عظیمی است که منطقه بزرگی از منطقه حساس خاورمیانه را در بر گرفته ، این چگونه شد که ما متوقف شدیم و جهان غرب پیشرفت کرد و این پشرفت به آنها آنچنان قدرتی را بخشید که این بار که آمدیم روبرو شدیم با آنها سراپا ذلیل و شکست خورده شدیم و آنها سرزمین های ما را از هم گرفتند و بردند به نظر من آغاز آن تغییری یا آن تزریق تغییری که در جامعه بازمانده از عهد صفوی ، افشاریه و زندیه را فعلا بگذاریم کنار موجب شد این اگاهی به عقب افتادگی و شکست خوردگی جامعه ایران بود و این پرسش در واقع از درون سیستم اجتماعی ایران یک دری را باز کرد به جهان بیرونی که ما بی خبر از آن بودیم و نگاه ایرانی نگاه روشنفکر ایرانی سیاست مدار ایرانی از این پنجره نگاه کرد به دنیا که ببیند دنیا چه خبر است و وقتی که ملتفت شد که مثلا اروپا که دوران عصر روشنگری را از سر گذرانده و یکباره یک جهانی با مفاهیمی کاملا نو آفریده که در آن مثلا خدا مداری جای خودش را داده به انسان مداری ، انسان شده مرکز کائنات ، انسان شده تعیین کننده سرنوشت خودش در نتیجه حکومت تبدیل شده به حکومت انسانها ، اسمش شده دموکراسی ، آمدند مذهب را از حکومت خارج کردند برای اینکه مذهب یک امر تبعیض آفرینی است بین مومنان خودش و دیگران تفاوت های تبعیض آفرین بسیاری را قائل می شود بعد مسئله انتخابات مجلس شورا و تفکیک قوا ، همه این حرفها از این پنجره ای که ما رو به جهان باز کردیم ریخت در داخل این سیستم ، مثل یک زلزله کل این سیستم را تکان داد. به نظر من می توانیم از پیدایش خود عباس میرزا قائم مقام امیرکبیر از یک سو صحبت بکنیم ، پیدایش مثلا یک جریان مذهبی نوینی به نام بابیه که تبدیل به بهایت شد این خودش ناشی از این قضیه بوده است که چگونه می شود در داخل ایران هم همان جریانی که در فرنگی اسمش را گذاشته بودند پروتستانتیسم به معنی مکتب اعتراض ، این اعتراض را چگونه می شود در داخل جامعه خودمان پیاده کرد. همه اینها همه رسالاتی که روشنفکران ما در مورد غرب نوشته بودند اینها همه منجر به این شد که ما برسیم به آن مقطعی که بعنوان آغاز روند زندگی امروز خودمان به آن توجه  داریم و آن مسئله انقلاب مشروطه است. انقلاب مشروطه در واقع می خواست که آن عقب ماندگی چندین قرنی جامعه ما را ، از جامعه جهانی منظور جامعه غربی است ، جبران بکند و این جبران را از طریق آشنایی و آوردن آن مفهومها به داخل سیستم خودش انجام بدهد بنابراین انقلاب مشروطه که شد در واقع ما صاحب قانون اساسی شدیم صاحب مفهوم ملت شدیم صاحب مفهوم دولت شدیم صاحب مرز شدیم صاحب کشور شدیم. اینها همه قراردادهای اجتماعی هستند که در غرب تعریف شده و پرورش یافته بود و اینها آمد به داخل کشور ، همه عناصر داخلی این سیستم را یعنی همه این خرده سیستم ها را تحت  شعاع خودش قرار داد و آنها را وادار کرد به اینکه در مقابل آنچه که امده است عکس العمل نشان بدهد. به نظر من در اینجا است که ما برای آغاز مطالعه زمانه ای از مشروطیت تا مشروعیت سال 57 ناگزیریم که بپردازیم به عوامل باز دارند و عوامل تسهیل کننده داخل این سیستم چون اینها هستند که در واقع روی این صحنه تئاتری که بوجود می آید باید یا این تغییر آمده از بیرون به داخل سیستم را متوقف کنند یا اینکه گسترش بدهند. 
میبدی: ما به دوره ای می رسیم در دوره مشروطیت که همانطور آقای دکتر اشاره کردند تقریبا می شود گفت آن شاه راهی که دنبالش بودیم پیدا کردیم یعنی شناخت پیدا کرده بودیم بقیه ملت ها چه راهی رفتند که به اینجا رسیدند  ما هم باید همان راه را طی بکنیم سعی بکنیم چیزهای خوب را از کشورهای غربی و پیشرفته بگریم و سنت های بد را دور بریزیم مضاف بر این اینکه مذهب را دخالت ندهیم در امر حکومت در امر آموزش و پرورش در امر قضا اما عجیب است 100 سال می گذرد می رسیم به جایی که درست میل به عقب گرد می کنیم یعنی حتی برجسته ترین روشنفکران ما ترجیح می دهند یک جوری حکومت را به مذهب پیوند بزنند ، سرخوش می شوند از اینکه انقلاب مذهبی در راه است و در جهت تقویت آن تلاش می کنند سئوال این است چه اتفاقی در ما رخ داد در این مدت و در این فاصله که ناگهان از عناصر پیشرو تبدیل شدیم به عناصری که میل به گذشته پیدا کردیم و غارها برگردیم و برویم غار نشین بشویم نگاه به سرنوشت خاورمیانه بکینم چنیدن قوم و قبیله قصد کردند سرنوشت خاورمیانه را به دوران غار نشینی انسان پیوند بزنند داعش نمونه آن است در ایران هم کم نداریم مرتجعینی که همین تفکر مصباح یزدی چی شد آقای دکتر نوری علا؟ 
نوری علا: من بیشتر در این چند جلسه اخیری که داشتیم را ، در واقع سعی کردم که آن دیدگاهی را که از آن دیدگاه می خواهم به تاریخ معاصر نگاه بکنم و تفسیر خودم را بیان بکنم بسازم و بگویم که ما چگونه داریم به این جریان نگاه می کنیم و چگونه این جریان را انتخاب می کنیم بازیگران را تشخیص می دهیم شاید بتوانم آنوقت به این سئوال های که شما می گویید دقیق تر پاسخ بدهیم به هرحال غرض من این است که ما الان با یک سیستمی روبرو هستیم که یک عنصری از خارج وارد آن شده و  دارد داخل این سیستم مثل یک قاشقی که در چای هم می زنیم دارد هم می زند این سیستم ایران از فتحعلی شاه به بعد یعنی از فتحعلی شاه جنگ های ایران روس تا پیروزی انقلاب مشروطه ما یک دوران ورد تغییر را داریم که این در مظاهر مختلف زندگی اجتماعی ما یا در زبان نگاه سیستمی به خرده سیستم های ما وارد می شود و آنها را وادار به عکس العمل می کند. این بحث ما را می رساند به یک بحث عمده ای در جامعه شناسی که به نظر من ، آدم در آن مورد هم باید کمی تعمق بکند و تکلیف خودش را روشن کند به خاطر اینکه همانطور عرض کردم از دید تغییر ، این عناصر یا خرده سیستم هایی که در داخل یک سیستم  قرار دارند اینها در یک سلسله مراتبی قرار می گیرند. یعنی اینکه آنهایی که می توانند تغییر را به کل سیستم منتقل کنند می شوند عناصر زیرز بنایی که کل این سیستم روی آن بنا شده،  و بقیه عناصر می شوند عناصر روبنایی می شوند در همان منظومه شمسی که عرض کردم شما فکر کنید اگر که  تغییری در ساختار مثلا خورشید رخ بدهد یا مثلا خورشید سه برابر حرارتش بشود کل این سیستم به هم می ریزد. 
در زمانه تغییر

تاریخ : 3 بهمن 1394

موضوع :  ورودیه های تغییر - بخش اول

نوری علا: من در آغاز برنامه امروز خواستم بگویم که امروز ، روز تولدم است و وارد 74 سالگی می شوم. چون این برنامه وقتی که من می گذارم روی فیسبوکم ، می بینم که خیلی طرفدار دارد برای من نامه می فرستند و نظر می دهند و می دانم شنونده برنامه هستند خواستم تشکر کنم از لطفی که از دیروز تا الان فیسبوک من را ببینید از تمام ایران و اروپا و امریکا محبت خودشان را نسبت به من ابراز کردند و خواستم همینجا تشکر کنم چون این برنامه هم به هرحال روی اینترنت خواهد رفت تشکر کنم می خواهم بگویم که بهترین هدیه های که می تواند بگیرد همین لطفی است که دوستان ندیده من در سراسر دنیا نسبت به بنده ابراز کردند. تشکر می کنم 

میبدی: سایه شما بلند آقای دکتر نوری علا  عزیز ، مادر آقای نوری علا وقتی که حیاط داشتند شخصیت فوق العاده نازین اهل شعر و شاعری خط فوق العاده قشنگ بود و نامه های زیادی من از ایشان دارم. خلاصه صیغه برادری خواندیم به پسرشان می گفتند یادت باشه ، این علیرضا را کمتر از تو دوست ندارم. 
نوری علا: بله همینطور است ما هم وفادار ماندیم به فرمایش مادر. 
میبدی: چند هفته ای داریم صحبت می کنیم درباره شخصیت هایی که ایجاد تحول و تطور در ادب و زبان و فرهنگ زبان ایران نقش موثری داشتند ، متاسفانه این هفته یکی از برجسته ترین زبان شناسان ایران را از دست دادیم که سالها عضو فرهنگستان بود ابوالحسن نجفی که خیلی اسباب تاثر است از این شخصیت ها می روند اینها واقعا جانشین ناپذیریند کسی نیست جای آنها را بگیرد. دست کم در دوره انقلاب اسلامی در ایران ، زمینه های فراهم نبوده که اندیشمندان و بزرگانی مثل دوره های گذشته در مملکت ما پدید بیایند ، نه امکانات در اختیارشان می گذاشتند نه حکومت علاقه ای داشته اصلا ادب و فرهنگ ایران تقویت بشود. این است که خیلی تسلیت می گوییم هم به خودم هم به هموطنان عزیزم و به فرهنگ مداران این مملکت. داشتیم صحبت می کریدم راجع به زمانه و تغییر که هم واژه زمانه مهم است و هم واژه تغییر.

نوری علا: من هم رفتن آقای ابوالحسن نجفی را که از جوانی خواننده آثار و ترجمه های ایشان بودیم تسلیت 
می گویم به فرهنگ دوستان ایران. ما در واقع پس از اینکه به دو سالی ما در این برنامه ها راجع به شخصیت های مختلفی که بنده در زندگی سعادت دیدار و حشر و نشر با انها را داشتم انجام دادیم من به این فکر افتادم ما بیائیم آن زمانه ای که این اشخاص را پروریده و تحویل جامعه داده آن را هم بعنوان یک شخصیت نگاه بکنیم و ببینم این زمانه چه هویت و ماهیتی داشته است و از نظر من چون آنچه که مهم بوده در این مدت ، در این 120 سال اخیر مسئله تغییر بنیادی جامعه ما بوده و نوساناتی که این تغییر بوجود آورده این بود که من عنوان در زمانه تغییر را پیشنهاد کردم هم راجع به زنانه صحبت کردیم و هم راجع به در واقع سیستم ، یعنی پیشنها من این بود ما بیائیم یک دور دوره معاصر جامعه خودمان را که من و شما و شنوندگان ما در آنجا پروریده شده ایم. بیائیم با نگاه سیستیم به قضیه نگاه بکنیم یعنی بگوییم این جامعه یک سیستمی است ، که در یک مدت معینی که مطابق قرار داد ما انتخابمی کنیم مثلا بین دو انقلاب مشروطه و اسلامی دچار تغییراتی شده و آن تغیرات را چگونه می شود مورد مطالعه و تحقیق قرارداد و بحث من آخرین جلسه که داشتیم راجع به این بود که یک سیستم چگونه تغییر می کند در مقابل تغییر ، چه واکنشی را نشان می دهد. امیدوارم اگر که بتوانم این بحث را اینجا  پایان برسانم آن وقت با این نگاه سیستمی برگردیم و این صد ساله اخیر یک دور مرور کنیم در واقع با آن زیربنای پیدایش آدمهایی که در طی این دو سال راجع به آنها حرف زده ایم بیشتر آشنا می شویم و یا لا اقل من می گویم که فکر می کنم اینها با این شرایط به دنیا آمدمند و این کارها را انجام دادند و عاقبت کار چرا به اینجا  کشیده است. 

میبدی: یعنی بالاخره هر دوره ای از تاریخ، غالب بندی های خودش را دارد و آدم های ممکن است در این دوران پدید بیاید در دوره های دیگر ممکن است چنین امکانی برای آنها نباشد. بنابراین تشخیص و تمیز اجزای یک زمانه خیلی حائز اهمیت است برای اینکه شما بتواند شخصیت های برآمده در این زمانه را ارزیابی و بررسی کنید و بگذارید روی باسکول وزن کنید و ایار سنجی کنید. 
نوری علا: کاملا درست می فرمائید وقتی من یادم است از قدیم می گفتند که حضرت علی گفته فرند زمانه خویش باش به نظر من در این حرف که مطمئن هستم مال بزرگانی است که بعدا هرچی حرف خوب بوده به ائمه نسبت دادند این واقعیتی است که آدم بتواند زمانه خودش را یا به قول فلاسفه آلمانی روح زمانه خودش را در بیابد و در رکاب آن حرکت بکند نه اینکه بخواهد قلم پای اسب این زمانه را بشکند و آن را از حرکت باز بدارد. از هگل شروع می شود. در نتیجه بحث سیستم را به آنجایی رسانیدم که سیستم یک مرزی دارد که او را از بقیه جدا می کند و در داخل خودش آن وقت خرده سیستم هایی را دارد که بصورت مختلفی انجام وظیفه و نقش بازی می کنند. رسیدیم به مسئله این که حالا این سیستم وقتی که در معرض تغییر قرار می گیرد این را چگونه می شود بررسی کرد براساس مفروضات مربوط به سیستم، در اینجا من فکر می کنم ما اول به این توجه بکنیم که تغییر با حرکت و جنبش متفاوت است. یعنی اینکه شما ممکن است یک سیستمی داشته باشید این در داخل خودش اجزای خودش در حرکت باشند اما کل سیستم به این لحاظ تغییری نکند از منظومه شمسی بگیریم تا یک ساعت کوکی اینها همه سیستم هستند اما سیستمی هستند که در درون خودشان حرکت و جنبش رخ می دهد اما تغییری در ساختار این سیستمها وارد نمی شود ولی تغییر بخواهد وارد شود در واقع یعنی اینکه وضع موجود بهم می خورد و در طی یک تلاطمی ما به یک وضع موجود  جدیدی می رسیم، یا اینکه سیستم منفجر می شود و از بین می رود یا باقی می ماند و می تواند خودش را دو مرتبه منظم بکند در عین حال تغییرات می توانند تدریجی یا ناگهانی باشند یا اینکه درون زا یا برون زا باشند یعنی ممکن است در داخل یک سیستمی به دلایل مختلفی تغییراتی رخ بدهد که خود سیستم این تغییرات را موجب شده ، یک وقت است که تغییر از بیرون مرزهای یک سیستم به داخل سیستم تزریق و وارد می شود و آن را دچار تحول می کند. معمولا در بحث های تاریخی جامعه شناسی و علوم اجتماعی بیشتر توجه به این تغییرات
 درون زا بوده و اگر که بنده در جلسات گذشته راجع به تاریخ و فلسفه تاریخ هم صحبت کردم و گفتم نظرات مختلفی وجود دارد در تاریخ چگونه حرکت رخ می دهد و آیا این حرکت ها دارای معنی و مضمون و تیماتیکی هستند یا نه بیشتر بحث ما ناظر بر تغییرات درون زا بوده مثلا وقتی راجع به عقاید کارل مارکس صحبت می کنیم از هگل گرفته تا مارکس و بعدی ها مسئله اینکه بیایند و این را بگویند که موتور حرکت تاریخی تضاد طبقاتی است این طبقات در درون سیستم قرار دارند با هم در تضاد هستند می شوند تز و آنتی تز در پایان مجادله به سنتز می رسیم و به وضع موجود جدیدی ، اما تمام این بحث بحث تغییر درون زای سیستم است یعنی آقای کارل مارکس می آید یک سیستم را در نظر می گیرد و می گوید با توجه به خرده سیستم های داخل این سیستم کلی کنش و واکنش اینها یا به اصطلاح امروزی ها تراکنش اینها reaction اینها باعث می شود که خرده سیستم های جدیدی زاده بشود که با گذشته فرق دارد مثلا بگیریم طبقه سرمایه دار یا بورژوا با طبقه پرولتاریا در تضاد قرار می گیرد و از برخورد اینها است که ما به یک نظم جدیدی به نام سوسیالیزم می رسیم. اما من فکر می کنم وقتی ما بخواهیم برگردیم به جامعه خودمان نگاه بکنیم پیش از اینکه مسئله ، مسئله تغییرات درون زا باشد که در مواقعی هم در کشور ما رخ داده آنچه که به دوران معاصر ما مربوط می شود در واقع تغییرات آمده از بیرون ، به لحاظ برخورد این سیستمی که ما انتخاب می کنیم با سیستم های بیرون از خودش مثلا شما فکر کنید که تغییراتی که از بیرون می آیند خودشان می شود به دو دسته تقسم کرد مثل تغییرات طبیعی فکر کنید که در یک جا خشکسالی می شود و در جای دیگر زلزله می آید و یک جا شهاب آسمانی می خورد به یک سیستم و این سیستم را متلاشی می کند یا تغییر  می کند در آن ، یکی از اینها هم مسئله جنگ ها هستند که حاصل جنگ ها که در واقع سیستم با یک سیستم بیرون از خودش در می افتد و با هم می جنگند حاصل آن چه پیروزی یا شکست باشد برای این سیستم که درگیر جنگ با یک سیستم بیرونی شده تغییرات عمده ای پیش می آید که اینها درون زا نیستند بلکه ناشی از تصادم این سیستم هستند با بقیه ، و در پی آن ما با روند هایی روبرو می شویم که این روندها کوشش سیستم هستند پس از این برخورد چگونه خودشان را بازسازی بکنند و برسد به تعادل جدیدی ، من فکر می کنم که مثلا اگر که بگیریم در زمان فتحعلی شاه برخورد ایران با ایران روسیه و جنگ هایی که بین این دو کشور اتفاق افتاد و برتری نظامی و تاکتیکی و استراتژیک روس ها بر ایرانی ها که موجب شکست ایرانی ها شد و سرزمین های بزرگی از ایران از دست رفتند ، تکانه ای که این شکست به جامعه ما داد بخصوص به جامعه روشنفکری ما ، در واقع ناشی از برخوردد این سیستم با سیستم بیرونی بود در نتیجه این تغییر را ما باید در زمره تغییرات برون زا حساب بکنیم تا درون زا ، ممکن بود اگر که این جنگ ها اتفاق نیافتند همین سیستم همانگونه که از اواخر صفویه به این موضع موجودر رسیده بود ادامه پیدا می کرد اما به محض اینکه ما این عنصر تغییر برون زا به داخل این سیستم تزریق می کنیم است که یک مرتبه متوجه این می شویم که چه اتفاقاتی در این مورد رخ داده. معمولا مسئله این است که لااقل در مورد کشور ما این بوده است متفکر ایرانی در مقابل این شکست های وحشتناک و تکان دهنده ای که پیش آمد اولا باید فکر بکند چرا این شکست رخ داده و بعد هم به این فکر بیافتد که چگونه می شود این ضایعات را جبران کرد در واقع می شود گفت حکایت زمانه ما ، حکایت این اندیشه ها بوده است چرا شکست خوریدم و چگونه می توانیم بر نتایج این شکست فائق بیائیم و در اینجا مثلا ما می توانیم با روندها یا ترفند هایی روبرو بشویم که متفکرین و دولت مداران ایران دوست اندیشیدند راجع به اینکه مثلا ما اگر که از روسیه یا غرب آن زمان شکست خورده ایم و علت شکست ما مقداری علل درونی بوده و مقداری هم عقب افتادگی های ما نسبت به جوامع دیگر بوده است اینها را چگونه می شود سر و سامان داد. در واقع یک روند شناخت ضعف های درونی مطرح می شود و یک روند مقایسه ای که ما به چه دلایلی عقب افتاده ایم و چگونه 
می توانیم این عقب افتادگی را جبران بکنیم. 
میبدی: خوب شد این موضوع را مطرح کردید. برگردیم به همان دوره فتحعلی شاه و تقسیم ایران در واقع از کف رفتن بخش های عظیمی از سرزمین ما بخشی که ما در آن ساکن بودیم و بخشی دیگری ایرانیان دیگری بودند و از آن باید باید تحت اشغال یک حکومت اجنبی زندگی می کردند که هنوز هم دارند به همان ترتیب زندگی می کنند متاسفانه آن بخش هرگز مورد مداقه قرار نگرفته و بخش تراژیک قضیه تصادفا آنها هستند که از همه مادر جدا می شوند از آن وقت تحت سیطره قدرت اجنبی قرار می گیرند و یک سرنوشت دیگری پیدا می کنند در آلمان غربی و شرقی که که امروز هر دو یکی شدند بررسی می کنند متوجه می شوند چه اثرات حیرت انگیزی داشته زندگی زیر نظام کمونیستی و چه تغییرات در حالات و عادات آدمها حتی معیارهای اخلاقی آنها و استعداد در یک رشته هایی پیدا کردند که غربی ها ندارند مثلا دانش آموزانی که در شرق آلمان زندگی می کنند سواد ریاضی بیشتر از غربی ها است یا رفتارها کاملا متفاوت است برخی خیلی محافظه کار و دست راستی شدند برخلاف تمام آموزه هایی که پیش از آن در دوره استیلای کمونیست ها به آنها تحمیل شده بود یعنی می خواهم بگویم که ما همیشه این فصل قضیه را نگاه کردیم اما آن سو را نگاه نکردیم ببینم برسر آنها چه آمد و آن بخش تراژیک و غمناک قضیه متاسفانه از دید ما این این سوئی ها کاملا پنهان نامرئی باقی مانده تا به امروز. 
نوری علا: بله درست است اتفاقا در این زمینه یک تجربه جالبی که برای من پیش آمده این است که در این شهر دنور ما زندگی می کنیم نمی دانم به چه دلیلی تعداد مهاجرین تاجیک بسیار هستند. و در این شهر دانشگاهی که ما اینجا داریم به نام بولدر،  جمعیت وسیعی از تاجیکستانی ها زندگی می کنند و آمدند به اینجا و برای خودشان مرکز دارند رستوران بزرگ دارند و گاهی هم آدم می رود سر می زند خیلی ها علاقمند هستند که مثال با کسانی که با ادبیات تاریخ ایران آشنا هستند مراوده داشته باشند در نتیجه برخوردهای مختلفی بین ما پیش می آید من می بینم اینها واقعا پس از این ماجرا یک سرنوشت دیگری را طی کرده اند که ما از آن خبر نداریم و در نتیجه یک عقاید یک نگاهی به جهان دارند حتی مثلا به مسئله مذهب خودشان چون خیلی آدم های مذهبی هستند اما مذهبی که آنها دارند به کل به آنچه ما در ایران تجربه کرده ایم متفاوت است حالا آنها سنی هستند من از شیعه های ایران صحبت نمی کنم حتی سنی های ایران هم با سنی های تاجیکستان تفاوت عمده ای دارند. 
میبدی: الان بررسی هایی که شده مثلا بین مردمان کره شمالی و کره جنوبی و تفاوت های حیرت انگیزی حتی در جسم آنها یعنی کره شمالی دو سانتیمتر کوتاه تر از هموطنان خودشان همه اعضای یک خانواده هستند اما آنها یک ملت توسری خورده گرفتار درمانده گرسنه و حکومتی که آمده دور خودش دیوار کشیده تقریبا کاری به بقیه مملکت نداره تمام تمرکزش روی پیونگ یانگ است شما اگر بخواهید از یک دهکده به یک دهکده دیگری در کره سفر بکنید باید جواز بگیرید یعنی اینقدر مردم در میهن خودشان غریب هستند در عوض کره جنوبی مردمی که از نظر ابدعات صنعتی شماره یک در دنیا هستند واقعا اینها به پیشرفت هایی در زمینه های صنعت و تکنولوژی های برتر دست پیدا کردند که محصول خیلی از ملتهای امروز دنیا است و حتی کشورهای غربی ، یعنی تفاوت های عظیم پدید آمده متاسفانه ایرانی ها در آن زمینه و در آن بخش مداقه و تامل چندانی نداشتند و خودشان را دیدند یعنی همیشه ابراز تاسف کردند ما بخش هایی از مملکت را از دست دادیم مملکت ما تجزیه شد روسها بردند تازه بعد هم تصمیم داشتند اذربایجان را ببرند خوشبختانه نشد ولی بیتشر  تمرکزشان روی خودشان بود و آن بخش اصلا به حال خودش رها کردند و هرگز هم احوال پرس نبودند این دوره انقلاب اصلا آنحا بکل در ما در بازی تبلیغاتی بینی ایران و ترکیه رخ داد هترکیه با intertament به سراغ آنها رفت با شو ها و سریال ها و با برنامه های خوب تلویزیونی در این زمینه توفیق پیدا کردند که بیشتر به آنها نزدیک بشوند تا ما که فرصت داشتیم آنها هم آرزو داشتند بیایند زیر چتر فرهنگ این ممکت زندگی بکنند آرزو شان این بود در هر زمینه ای ما قصور کردیم. 
نوری علا: کاملا درست است ما اصلا غافل بودیم از بخش هایی که از کشور ما جدا شدند و سرونوشت دیگری را پیدا کردند در واقع روشنفکران آن سرزمین ها هستند که باید بگویند که پس از جدایی از سرزمین مادر چه روزگاری را گذراند حتی افغانستان را شما نگاه بکنید که روس ها از ما جدا نکردند انگلیس ها جدا کردند ولی آن هم کاملا الان می بینم اتفاقاتی در افعانستان می افتد از جنس دیگری است این مسئله عمده ای که شماره اشاره کردید پس از فروپاشی شوروی و استقلال این جمهوری هایی که سرزمین های از دست رفته ایران بودند سیاست حکومت اسلامی ایران در آنجا فاجعه انگیز بود آنچنان راه را غلط رفتند که موجب پیدایش واکنش های منفی در آنها شد. 
میبدی: اینها متولی فرستادند این مسجد و آن امامزاده به این کشورهای آسیای میانه با آخوند خواستد به شکلی آنها  را تنویر بکنند درحالی که ترک ها خیلی هوشمندانه با اینکه یک دولت اسلامی بر سر کار بود خیلی هوشمندانه رفتار کردند در مورد اقوام اسیاسی میانه که من همه آنها را واقعا هموطنان تاریخی خودمان می دانیم افغان ها خیلی آدم تاثر می خورد که بگونه ای  از افغان ها سخن گفته می شود که انگار آنها غریبه هستند اینها بودند که رنسانس بزرگ فرهنگی را در مملکت بطور کل در میان ایرانی ها ایجاد کردند اینها سهم عمدهای دارند در آنچه که امروز بعنوان میراث ادبی و فرهنگی ایران می شناسیم متاسفانه برخی از ما شناخت چندانی نداریم از خودمان از حوزه فرهنگی ایران از اقوامی که از قبایلی که منصوب به ما هستند بخشی از ما هستند و این همه ما به اینها جفا می کنیم. 
نوری علا: من که فکر می کنم که همانطور که مثلا در اروپا شاهد پیدایش اتحادیه اروپا شده ایم من پیش بینی ام این است که در آینده ، ما یک اتحادیه آسیای جنوب غربی خواهیم داشت که مرکز ایران است و تمام این کشورهایی که یک روزی پیوند کشوری با ما داشتند این بار یک پیوند اتحادیه ای با ما پیدا خواهند کرد و ایران می تواند  پس از اینکه از شر حکومت اسلامی راحت شد می تواند مرکز چنین اتحادیه بزرگی باشد بخاطر اینکه همه زمینه های فرهنگی وجود دارد حتی روابط اقتصادی هم در چنین اتحادیه ای بسیار به سهولت بیشتری انجام خواهد شد حالا نقش ترکها چه خواهد و بود و چگونه می خواهند مرکز شوند تاریخ نشان داده که تا بحال موفق نبوده اند در حالی که هر بار اتفاقی افتاده که بیاید  این تکه ها به هم بچسبند همچنان ایران مرکز اصلی  چنین اتحادیه و حتی امپراطوری بوده است و چون تفاوت ماهوی بین اتحادیه و امپراطوری وجود ندارد دو نگاه است دو برچسب هستند روی یک واقعیت تاریخی بنابراین من گمانم این است که به همه این تفرقه هایی که وجود دارد و بخصوص مرکز این تفرقه ها مسله یک حکومتی است که می گوید من شیعه اثنی عشری هستم و در داخل یک مجموعه ای قرار دارد که آن مجموعه سنی است اینکه از سر راه برداشته شود روزی که قانون اساسی بدون مذهب رسمی ایران مستقر  شود به نظر من دروازه های ایران این فرزندان خودش گشوده است و ما روزی را حالا ممکن است ما نباشیم ولی به نظر من این اجتناب ناپذیر است هر چقدر ما به طرف تسلط روند جهانی شدن حرکت می کنیم و کشورهای کوچک مرزهای خودشان را به سوی اتحادیه بزرگتری می گشایند این روزند در آسیای جنوب غربی هم مسلما اتفاق خواهد افتاده به ما بیخود می گویند ما خاورمیانه ای هستم به نظر من خاورمیانه یک جغرافیای دیگری است از آسیایی جنوب غربی است . 
در زمانه تغییر

6 بهمن 1395

موضوع : حزب سکولار دموکرات ایران و شرایط جدید
میبدی: همه جا تغییراتی رخ داده با آمدن آقای ترامپ.  به نظرم اره کشی دارد شروع می شود جراحی های بزرگ قرار است در دنیا رخ بدهد و در یک نقاطی هم شاید زایمانهای دردناک شما هم چنین تصور و احساسی دارید؟

نوری علا: بله من به صورت عجیبی به یاد اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 می افتم ، من یادم است که یک روزی در دفتر آقای خلیل ملکی جمع بودیم ما جوانها و آقای کندی هم رئیس جمهور امریکا شده بود یا داشت می شد و یادم است که ایشان می گفت که تغییرات عمده ای در سراسر دنیا دارد اتفاق می افتد و باید آماده آن بود و خوب نتیجه اش را در ایران به صورت مساله انقلاب سفید دیدیم یعنمی که تصمیم گرفته شد یک رفرم اساسی در ایران صورت بگیرد در سراسر مختلف جامعه از اصلاحات ارضی گرفته تا بقیه مسائل ،که من یک چنین احساسی را دارم این روزها که با آمدن آقای ترامپ و مطالبی که ایشان گفتند و وعده ها و برنامه هایی که دادند بهرحال جهان چهره جدیدی گویا قرار است به خودش بگیرد. 
میبدی:  این شخصیتهایی که در ویترین قرار گرفتند و پستهای کلیدی را قرار است احراز بکنند از پست مشاور امنیت ملی گرفته تا خزانه داری ایالات متحده تا وزارت خارجه پنتاگون وزارت دفاع اینها چه به شما می گوید چون مجموعا شخصیتهایی هستند هیچ نظر خوشی به ایران ندارند و اغلب هم در بحثهایی که در جلسات پرسش و پاسخی که در سنا داشتند روی ایران خیلی تکیه می کردند و ایران در کنار کره شمالی بعنوان دشمن قلمداد می کردند این چه پیامی دارد. 
نوری علا: به هرحال این نشانه مسلم این است که سیاست مماشاتی که آقای اوباما و خانم کلینتون و آقای کری در 8 سال گذشته با حکومت اسلامی مستقر بر ایران داشتند دارد عوض می شود حرف آقای ترامپ این بوده که کسی دیگر از امریکا نمی ترسد و در نتیجه می توانند با آن بازی کنند و گویا می خواهند از موضع قدرت روبرو شوند با ماجرا البته ایشان گفته اند که سیاست ما سیاست تغییر رژیم در مناطق مختلف نیست به این معنی که ما دیگر نمی آییم به افقانستان و پاکستان و لیبی حمله بکنیم اما در عین حال مماشات با این کشورهای نوع ایران نمی کنیم و در نتیجه به نظر من برنامه های جدید در راه است برای رویارویی و مذاکره با مثلا  ایران. 
میبدی: آقای نوری علا بفرمائید کجا بودید چه کردید در این مدت چه اتفاقاتی رخ داد چه گذشت بر شما؟ 
نوری علا: من یک سالی بود یعنی پس از اینکه سومین کنگره سکولار دموکراتها در فرانفکورت برگزار شد من در پایان آن کنگره یک جمع بندی از من خواسته شد بدهم من گفتم که ما به این نتیجه رسیدیم که حکومت  اسلامی برای اینکه شرش را از سر مملکت ما بکند احتیاجی به این دارد که یک آلترناتیو سکولار دموکرات وجود داشته باشد  تصور ما هم در این پنج شش ساله این بوده است می توان شخصیتها و سازمانهای سیاسی مخالف حکومت را در یک جایی گرد هم آورد و از دل آن یک اتحادیه میهنی بعنوان آلترناتیو سکولار دموکرات بوجود آورد که هم مردم ایران بدانند در مقابلشان غیر از اصول گرا و اصلاح طلب اسلامی یک آلترناتیو سکولار دموکرات هم است اما همه تلاشهای ما به هیچ جا نرسید و هیچ کدام از این سازمانها و شخصیتها به دلایل مختلف هرکدام دلیل خودشان را داشتند قصد ندارند چنین اتحادی را صورت بدهند در عین حال ما اعتقاد بر این داریم که اکثریت کسانی که از ایران خارج شدند و آمده اند در خارج زندگی می کنند به اضافه بسیاری از مردمی که داخل کشور زندگی می کنند جز سکولار دموکراسی آلترناتیوی را نمی شناسند نه مجاهدین به نظر ما آلترناتیوند نه حتی نیروهای سلطنت طلب و اینها و در نتیجه عده معتقد به این که لازم است در ایران یک حکومت سکولار دموکرات برقرار بشود بسیار وسیع است من ادعا این بوده ست در آن سال شاید 50 میلیون آدم در ایران و خارج از ایران سکولار دموکرات هستند و جز این چیزی نمی خواهند واما اینها آدمهای بسیار پراکنده و غیر فعالی هستند و اگر دری به تخته بخورد و حکومت اسلامی در ایران فرو بپشاد این عده که اکثریت مردم را تشکیل می دهند به علت نداشتن هرگونه تشکیلات سیاسی  بازی را باز خواهند باخت به کسانی که در بستر به نظر من استبداد مذهبی و غیر مذهبی ایدئولوژیک بار امده اند بنابراین لازمه اش این است که یک
 وسیله ای فراهم بشود که این افراد منفرد و پراکنده بتوانند برای خودشان یک سازمان سیاسی دذاشته باشند که در آن روزی که نباید گفت روز مبادا ، باید گفت روز بادایی که خواهد آمد اینها هم بتوانند یک نیرو وارد بازی سیاسی بشوند در نتیجه دوستانی که این فکر را می پسندیدند تصمیم گرفته بودند که یک جزب سکولار دموکرات ایرانیان بوجود بیاید که ما از حالا تا وقت داریم اولا یک انسجام سازمانی پیدا بکنیم و در ثانی بفهمیم یا ببینیم که یک حکومت سکولار دموکرات در آینده ایران اگر بتواند به قدرت برسد چه برنامه هایی در زمینه های مختلف دارد و به قول آقای مهندس بازرگان دو مرتبه حکومتی که بر سر کار می آید حکومت را به صورت یک سینی داغ به دست نگرفته باشد در نتیجه در یک سال گذشته بیشتر هم ما بر این گذاشته شد که این حزب را بوجود بیاوریم مرام حزب را که شامل تعریف ما از دموکراسی و سکولار دموکراسی نوع اقتصاد و 
برنامه ریزی در یک حکومت سکولار دموکرات بود را نشستیم و اینها را نوشتیم ساعتها بحث کردیم و غیره و بالاخره وقتی رسیدیم به مقطع چهارمین کنگره سکولار دموکراتها که در هامبورگ برگزار شد این حزب هم اعلام موجودیت کرد از آن به بعد در این دو سه ماهی که از آن مقطع گذشته است ما فعالیتهای خودمان را گذاشتم روی یارگیری و در عین حال ویراستاری و بازبینی و کمک گرفتن از کارشناسان مختلف در زمینه های مختلفی که یک حکومت سکولار دموکرات باید برای آن برنامه داشته باشد و این وقت من را بسیار گرفت و این سفر البته به اروپا برای شرکت در کنگره هامبورگ کمی هم صدمه جسمی به من زد که باید رسیدگی می کردیم  این بود که مجموعا یک  دو یا سه ماهی را نتوانستم در خدمت شما باشم و  برنامه های خودمان از از سر بگریرم حالا امیدوارم وضعیت طوری باشد بتوانیم به کار خودمان ادامه بدهیم. 
میبدی: یک سئوالی که پیش می آید هیچ می شود شرکای قابل اعتمادی در خود حکومت جمهوری اسلامی پیدا کرد در گروه های سیاسی در خارج هستند یا نه بکل باید جمهوری اسلامی را کنار کذاشت با همه عناصر و اعضا و سلول هایش؟  

نوری علا: اعتقاد ما در این حزب جدید این است که ما که به تنهایی قادر به برافکندن حکومت اسلامی و به دست گرفتن قدرت در ایران نیستیم. هیچکدام از این تشکیلات در خارج از کشور هستند چنین توانایی را ندارند مگر اینکه البته باز برویم در بازی چلبی سازی مثلا امریکا تصمیم بگیرد به ایران حمله بکند و یک نفر  هم از اپوزیسیون پیدا کند و بگذارد روی تانک خودش و ببرد حکومت را بگیرد  که این بدترین گزینه ای که می تواند وجود داشته باشد و ما همواره با آن مخالفت کرده ایم ولی به هرحال الان این مساله هست که ممکن است مساله فراهم بشود اگر ایرانی های خارج از کشور بتوانند یک انسجامی داشته باشند که هنوز آثاری از آن وجود ندارد بعنوان آلترناتیو مطرح بشود در نتیجه در حال حاضر باید امید را به داخل کشور بست به هرحال طبیعی هم است که اگر چه که ما اینجا آزادانه تر می توانیم با حکومت مخالفت بکنیم و کوشش بکنیم هم در راستای افشاگری و آگاه کردن و هم در راستای جانشین ساختن اما بهرحال این وظیفه اصلش بعهده داخل کشور است حالا داخل کشور از سه یا چهار جناح مختلف تشکیل می شود جناحی که بیشتر زیر ضربه است و نمی تواند حرفهای خودش را بزند البته جناح سکولار دموکرات است که بیشترین طرفدار را دارد اما کمترین قدرت را دارد برای اینکه به محض اینکه حرفی می زند که خلاف میل علیا امور در ایران نیست می گیرند زندانی می کنند انواع و اقسام سرگوب گری ها را می کنند جناح های دیگر یکی جناح اصلاح طلبان است که معتقدند که به هرحال انقلابی شده یک حکومت اسلامی در ایران به قدرت رسیده و نباید گذاشت که این موجود از بین برود و وفرو بپاشد اما باید آن را طوری ترمیم کرد و بزک کرد و آرایش گرد که بتواند با زندگی امروز جهان و مردم ایران هماهنگی داشته باشد و خوب اینها هم در حال حاضر با اینکه پس از انتخاب آقای حسن روحانی گمان می رفت به قدرت بازگشته باشند اما نه حسن روحانی صد در صد اصلاح طلب است و نه اصلاح طلبانی که با حسن روحانی پیوندی دارند قدرت این را داشته اند بتوانند مثمر ثمر باشند حتی در راستای ترمیم و اصلاح این حکومت که اصلا مورد علاقه و میل سکولار دموکراتها نیست اما ما از هرگونه تلاشی که بتواند به اصطلاح یک مو از خرس بکند و این حکومت را تضعیف بکند البته پشتیبانی می کنیم با اینکه می دانیم اصلاح طلبان قصدشان این نیست که این حکومت را بر بیاندازند بلکه قصدشان اصلاح حکومت است ولی به هرحال هرکجا که حرکت اعتراضی که در چارچوب مفروضات قانون اساسی حکومت اسلامی نباشد به نظر من باید مورد تائید بشود یعنی هر کجا که اصلاح طلبان می آیند مثلا خواستار آزادی می شوند و بعد می گویند طبق ماده فلان قانون اساسی اسلامی ما خواستار آزادی هستیم چون آن قانون اساسی آنقدر متضاد هست در درون خودش و موادش همدیگر را لغو می کنند این نوع خواستاری اصلاحات به نظر من به هیچ کجا نمی کشد و یک فریب بزرگ است اما در بیرون از چارچوب قانون اساسی حکومت اسلامی اگر که خواست های مطرح بشود به نظر من سکولار دموکراتها باید آن را تقویت و تائید بکنند یعنی اینکه ما با مطالعه به محوران خارج از قانون اساسی حکومت اسلامی می شود گفت که جنبه حمایتی و تائیدی داریم بعد می ماند بخش خود حکومت برقرار که در آنجا هم ما شاهد برخی جناح بندی و دسته بندی ها هستیم یعنی مثلا سپاه پاسداران یا بیت رهبری و برخی از سازمانهای سیاسی که در ارتباط با این دو ، اما مستقل عمل می کنند وجود دارد که در این زمینه البته به نظر من نمی شود انتظار زیادی داشت برای اینکه آنها بر خر مراد سوار هستند و دلیلی بر دست زدن به هیچ چیزی نمی بیننند اما در عین حال نباید فراموش کرد که اساسا در خاورمیانه تابه حال ما سراغ نداریم که یک حکومت مردمی و سکولار دموکرات بدون داشتن بازوی سیاسی سرکار آمده باشد ما دیگر به هرحال از دوران پهلوی ها حکومتی سکولارتر نداشتیم و حتی رعایت مثلا برخی از جنبه های دموکراسی خیلی محدود ، اما آنجا هم می بینیم که هم رضا شاه با کودتا به قدرت رسید و هم اینکه محمدرضا شاه پس از طی یک دوران 12 ساله ای که در بازی سیاسی راه نمی دادند بالاخره بعد از ماجرای 28 مرداد رفته رفته تبدیل به یک حکومت نظامی قاهر مدرن شده بود در نتیجه احتمال اینکه بشود منتظر این شد که در داخل ایران بخشی از سپاه پاسداران که در واقع جانشین ارتش ملی ایران شده است دست به تغییراتی در ساختار حکومتی بزند به نظر من احتمال بسیار بالایی هست یعنی اینکه سپاه پاسداران و سردارانش به هرحال حقانیت یا مشروعیت خودشان را از روحانیت می گرفتند ، روحانیت توانسته بود انقلاب را تسخیر بکند و دولت بسازد و حکومت بکند و یکی از بازوهایش هم این سپاه پاسداران باشد اما در طی این 38 سال اخیر بخصوص از وقتی که جنگ تمام شد و سپاه دیگر در واقع وظیفه ای جنگی را رعایت نمی کرد و می توانست موی دماغ حکومت باشد بوسیله بخصوص آقای هاشمی رفسنجانی تقویت شد از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه رفته رفته خودش تبدیل به یک نیروی اصلی و مهم شد و از آنجا که در طی این همه سالها روحانیت دیگر حقانیت و به اصطلاح خودشان مشروعیت خودشان را در بین مردم از دست داده بنابراین سپاه دیگر نمی تواند علت وجودی و مشروعیت خودش را از یک نیروی بگیرد که خود آن نیرو دیگر مشروعیت  ندارد بنابراین سیر حوادث به طرفی می رود که بین سپاه و روحانیت شکافی بیافتد و سپاه اگر که تشخیص بدهد این روحانیت با حرکات احمقانه برنامه ریزی های دیوانه وار خودش ممکنه کل نظام را برباد بدهد کاری که اصلاح طلبان می خواهند بکنند سپاه برعهده بگیرد و این کار را خودش انجام بدهد همه اینها است ، حالا سکولار دموکراتها در این میانه چه نقشی را می توانند بازی کنند؟ ! یک سئوال مهمی است ولی مهم تر از آن به نظر من این است که برای چنان روزی که ممکن است اتفاق بیافتاد اصلا سکولار دموکراتها بتوانند انسجام و برنامه ای داشته باشند و در واقع هر نیروی بعدی را که می خواهد به قدرت برسد محتاج برنامه های خودشان بکنند در آن صورت البته که احتمال همکاری خارج و داخل وجود دارد. 
میبدی: روزنامه نگاری که خانمی بود و به ایران رفته بود در بازگشت خبر داد که هیچ ملتی به اندازه ملت ایران دین گریز نشده جالب است نشان می دهد پتانسیل برای یک نظام سکولار در ایران قطعا و حتما وجود دارد و شاید بشود گفت یکی از نمرات مردودی جمهوری اسلامی آورده این در مورد دین و آیئن مردم است و همینطور ایمان مردم واقعا لطمه شدیدی زده به دین بویژه به آئین تشیع آقای دکتر نوری علا عزیز اینجا یاداشت کردم که حتما از شما بپرسم یکی در مورد اظهارات آقای نقوی حسینی در ایران که ایشان درواقع  جناجی به فکر این است که اگر گروه ترامپ شدت عمل به خرج داد اگر تحریم ها بیشتر شد و اگر نظام علی اصول موجودیتش به خطر افتاد آنها به سمت نسخه کره شمالی حرکت بکنند طرحی ببرند به مجلس الان هم گویا این طرح در دست بررسی است و دارد تهیه می شود و علی اصول نظام دو تابعیتی در ایران لغو بکنند و آنهایی که صاحب دو تابعیت هستند اجازه مالکیت بر اموال غیر منقول را نداشته باشند یعنی چی؟  یعنی تمام زندگی شان در ایران مصادره شود از لفظ مصادر هم آقای نقوی حسینی استفاده کرد فکر می کنید که ایران آمادگی این را داشته باشد تبدیل به کره شمالی شود بتوانند جناحی در ایران تدارک ببیند به اصلاح تبدیل ایران به نسخه کره شمالی؟ 
نوری علا: اجازه بدهید من از نکته اولی که فرمودید راجع به این که دین گریز شدند مردم از آنجا آغاز بکنم به خاطر اینکه من تصورم این است که ما زمانی که سه مفهوم ایمان و دین و مذهب را از هم  جدا نکنیم در مورد اینکه در ایران چه اتفاقی افتاده است به ضرس قاطع نمی توانیم قضاوت بکنیم من فکر می کنم که ی سسست شدن مبانی ایمان در مرحله اول و دین در مرحله دوم درجه اش خیلی کمتر از سست شدن مبانی مذهبی است مذهب به معنی مسجد و حوزه و آخوند و شریعت توضیح المسائل است در حالی که دین به اینها کاری ندارد دین فراتر از اینها قرار می گیرد یعنی اعتقاد به اینکه خدایی هست روز جزایی و بهشت و جهنمی است به نظر من بسیار سخت است که از مردمانی به خصوص در زمانه عسرت بشود دینشان را از آنها گرفت اما این مذهب و اعوان و اعصار مذهب که داوطلبانه آمدند و حکومت را در دست گرفته اند و بر مردم ظلم و جور کرده اند اینها در واقع به قول امریکایی خودشان به پای خودشان تیر را زده اند به نظر من وضعیت مذهب در ایران بسیار وخیم است و هر تغییر سیاسی که در ایران صورت بگیرد اولین اثرش را روی مسئله مذهب به معنی روحانیت و مسجد و حوزه خواهد گذاشت بکل انقلاب اساسی در این زمینه ها صورت خواهد گرفت اما اینکه  مردم ایران یکهو دین ایمان خودشان را از داست داه باشند من به آن مشکوک هستم من فکر می کنم اساسا بشر تا موقعه ای که مرگ هست و تا موقعه ای که بیماری لاعلاج هسنت تا موقعه ای که دکتر آدم را جواب می کند اما آدم زنده است احتیاج دارد به یک نیروی برتری خودش را وصل بکند و این احتیاج به طور دائم در انسانها تکرار می شود خوب تجربه عملی آن را داریم که مثلا شوروی ها یک حکومت به اصطلاح سکولار منهای دموکرات و سکولار از نظر فلسفی را برقرار کردند در کلیساها را بستند همه کار را هم کردند ولی بمحض اینکه این تشکیلات فروپاشید ما دیدم یک مرتبه از هر گوشه این زمین باز دومرتبه همه این مسائل آمد بیرون ، اما حالا فکر بکنیم که ما با یک چنین کشوری روبرو هستیم که در آن هیچ اعتبار و احترامی برای مذهب وجود ندارد برای آخوند وجود ندارد برای روحانی وجود ندارد و دنیا هم حالا مثلا با آمدن آقای ترامپ درهای خودشان را می خواهد به روی او ببند او را منزوی و تحریم بکند خوب چنین نیرویی  اگر سرکار باشد چگونه می تواند تصمیم بگیرد در عصر ارتباطات و آگاهی مردم ایران را ببرد به طرف کره شمالی شدن به نظر من خود این اقدام اقدام مهمی است در جهت فروپاشاندن این سیستم. 
در زمانه تغییر
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میبدی: «در زمانه تغییر» دو مفهوم استفاده شده به نظر من هر دو حائز اهمیت است مخصوصا در این روزگار که ما شاهد هستیم که تمام بیل های مکانیکی به کار افتادند برای زیر و رو کردن دنیا ، این آخرین گزارشی که منتشر شده بود در نشریات انعکاس پیدا کرده و اتفاقاتی که ما در 10 سال آینده باید منتظر آن باشیم،  یکی فروپاشی اتحادیه اروپاست و تقسیم اروپا به 4 بخش اسکاندیناوی، بریتانیا، اروپای شرقی و اروپای غربی ، یعنی اروپا به شکل امروز نمی تواند باقی بماند اصلا تصویر جهان دارد تغییر پیدا می کند یا همینطور در روسیه که بسیاری از کارشناسان معتقدند در 18 ماه آینده کار تمام است یکی به خاطر پائین آمدن قیمت نفت بخاطر تحریم های شدید بویژه از سوی خود اروپا، یکی هم بخاطر نا آرامی های اجتماعی چون روسها دارند به شدت ناراحت و نگران می شوند از وضعیت موجودی که آقای پوتین برای آنها پدید آورده فکر کنید یک دلار، 86 روبل شده نشان دهنده ریزش آشکار اقتصادی است و همینطور پیش بینی هایی که در مورد چین می شود و اقتصاد چین در بازار بورس دوباره یک گردباد شدید و یک کاهش 20 درصدی و سقوط هزاران تن که تعداد زیادی ورشکسته شدند و همینطور افزایش توان ژاپن در سطح جهان و ژاپن می خواهد برای اولین بار می خواهد ناوگان جنگی خودش را در سطح جهان تقویت کند و این هم یک پدیده است و کاهش قدرت رهبری ایالت متحده امریکا، گرچه امریکا بعنوان یک قول اقتصادی و سیاسی نظامی برجا خواهد ماند ولی قدرت رهبری خودش را در جهان به طور آشکاری از کف خواهد داد اینها پیش بینی ها برای 10 سال آینده است. بنابراین خیلی اهمیت دارد مسئله تغییر در زمانه و روزگار ما آقای دکتر نوری علا ما سراپا گوشیم.

نوری علا: حالا که این مطالب را فرمودید شاید قبل از ادامه بحث ما در این برنامه به نکته مهمی شما اشاره می کنید و آن، می رساند ما را به یک تئوری در مورد تغییر به هرحال با یک سرعتی انجام می شود که به آن «شتاب تغییر»  می گویند و این که هرچقدر ما در تاریخ جلو می آئیم، این تغییر شتابنده تر می شود و سرعت بیشتری به خودش می گیرد. شما ممکن است مثلا در دوران هخامنشیان 700 سال طول بکشد هیچ تغییری در جامعه رخ ندهد ولی همانطور که می آئیم به دوران می رسیم بخصوص به اکنون می رسیم، این شتاب تغییر بسیار زیاد می شود و معلوم نیست که کجا ممکن است این ماشین گیرپاژ کند و منهدم بشود بخاطر این شتاب، یا اینکه شتاب تغییر اساسا در آینده چه معنی دیگری خواهد داشت و چگونه کار خواهد کرد من این کتابهایی را که در این موردها نوشته می شود و مطالعه می کنم، صحبت دیگر 4 یا 5 یا 6 سال دیگر است. داشتم مطلبی را می خواندم، راجع به این بود که مثلا الان به خاطر وجود اینترنت، شما می روید یک عروسکی برای بچه خود می خرید و این بچه دو ماه بازی می کند و دیگر این عروسک را کاری ندارد. شما می روید الان یک کامیونتی های مجازی در اینترنت درست شده که شما می روید این عروسک را می گذارید آنجا و یک بچه و خانواده دیگری به عروسک احتیاج دارد می آید این عروسک را از شما می گیرد، یعنی پولی رد و بدل نمی شود. بلکه یک بازاری بوجود می آید که همه کالاهایی را که نمی خواهند  می برند در این کامیونتی می گذارند و دیگران از آن استفاده می کنند. 

میبدی: معامله تهاتری؟ 
نوری علا: حتی تهاتری هم نیست! چون در مقابلش چیزی نمی گیرند. در دجله انداز است در واقع، شما در دجله می اندازی و در بیابانت دهد باز. اصلا این مسئله ، مسئله بازار و مسئله سرمایه مداری،  همه اینها را در عرض 10 سال آینده به کل متفاوت خواهد کرد. امر تولید و غیره را، و من فکر می کنم که آنچه که در زندگی ما شدمثلا از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ، ما یک دورانی را داشتیم که تغییر در آن خیلی بتیع صورت می گرفت. حالا یک مرتبه انقلاب اسلامی پیش آمد الات 40 سال است که ما گرفتار انقلاب اسلامی هستیم اما اگر فرو بریزد رسیدن به برهه دیگر مطابق این قائده ای که می گویند باید با شتاب بسیار بیشتری صورت بگیرد. ما در عمر خودمان بنده و جنابعالی، شاهد یک دوران تغییر عمده بوده ایم. یعنی که وقتی ما به دنیا آمدیم هنوز آن دنیای قدیم درست است  که قاجاریه رفته بود رضا شاه آمده بود دست به نوسازی ایران زده بود، اما به نظر من از جنگ دوم جهانی، یعنی ما بچه های دوران جنگ دوم جهانی هستیم، از آن به بعد شتاب تغییر در دنیا بالا گرفت و در مملکت ما بالا گرفت، شما نگاه بکنید که بلافاصله پس از جنگ دوم، مسئله باقی ماندن قوای روسیه در ایران، مسئله آذربایجان، مسئله کردستان، نخست وزیری دکتر مصدق، ملی کردن صنعت نفت و بعد 28 مرداد قدرت گرفتن پادشاه. اینقدر تکه تکه ما در این زمانه زندگی خودمان حوادث متغیری را دیدم که خودش نشانه این است که ما در زمانه شتابنده ای شرکت کردیم. هدفم از طرح این برنامه ها این بود نشان بدهم که وقتی که ما می خواهیم یک برهه از تاریخ را که ابتدا و انتهای آن را خودمان انتخاب می کنیم، مورد مطالعه قرار بدهیم خودبخود داریم یک سیستم اجتماعی را مورد مطالعه قرار می دهیم که در آن مسئله تغییر، مسئله مهمی است و شتاب تغییر هم به همچنین و در نتیجه پرداختن به قوانین اجتماعی تغییرات در جوامع، مبحث دلکشی است حتی بسیارانی اعتقاد دارند که جامعه شناسی یعنی « شناخت نحوه  شتاب و نتایج تغییر» یعنی که جامعه شناسی به جامعه های ساکن و مرده و بی حرکت کمتر کار دارد تا به جوامع متغیر و شتابنده، در نتیجه من هفته های گذشته به اینجاها سخن خودم را رساندم که، اول تغییر با حرکت و جنبش یک تفاوت ماهوی دارد. و آن اینکه تغییر، یعنی اینکه یک وضع موجودی را زیرورو می کند یا تفاوت های عمده ای در آن ایجاد می کند در حالی که یک حرکت بتیع، را ما نمی توانیم بگوئیم که حتما تغییر عمده ای در آن جامعه صورت گرفته است. یعنی تفاوت گذاشتن بین مفهوم تغییر و مفهوم حرکت و جنبش، این خودش بسیار مهم است و باید تغییر را به عنوان یک نوع تغییر اساسی و بهم خوردن وضع موجود یا تغییرات عمده در وضع موجود تلقی کرد. در عین حال سیستم هایی که ما برای مطالعه انتخاب می کنیم به لحاظ تغییر به دو دسته تقسیم می شوند. آنهایی که تغییر درون زا است در آن جامعه و آنهایی که تغیر برون زا است، یعنی از برون وارد جامعه می شود. معمولا تغییرات درون زا شیوع بیشتری دارند یعنی یک جامعه به لحاظ های مختلفی دستخوش تغییراتی می شود. مثلا یکی از مطالب عمده ای که در مورد تغییرات درون زای سیستم های اجتماعی می گویند، مسئله پیشرفت های تکنولوژیک است. شما نگاه کنید در طول تاریخ بشر هر کجا که یک پیشرفت تکنولوژیک پیش آمده به سرعت شکل جامعه و ساختار آن را بهم ریخته و از نوع ساخته است. کافی است نگاه بکنیم مثلا به اختراع چرخ ، اختراع ساده چرخ یک جهش تکنولوژیک را اینجاد می کند که مثلا وقتی که می آیند آن را با رام کردن حیوانات وحشی، و اهلی کردن آنها، مثلا اسب این را در هم می آمیزند و وسیله نقلیه ای درست می کنند یک مرتبه جامعه که این اتفاق در آن افتاده تغییر اساسی می کند و بسیاری از مطالب، مثل گستردن سرزمین بعد ایجاد امپراطوری ها، همه در پی همین تغییر تکنولوژیک پیش می آید، یا مقلا وقتی که به اواخر قرون وسطی می رسیم و اینکه می توانند از انرژی باد برای گرداندن آسیاب های استفاده کنند و بعد موتور را می سازند و از طریق آن کشتی های موتوری را بوجود می آورند یک مرتبه ما با یک جهان کاملا جدیدی روبرو می شویم و خود این مسئله که فاصله بین جهش های تکنولوژیک در طول تاریخ چگونه است، از نگاه دیگری مسئله اهمیت شتابی را که در تغییرات اجتماعی پیش می آید را نشان می دهد. ما الان شاید حدود 25 سال است که با کامپیوتر و سپس اینترنت آشنا شدیم  اما جهانی که ما داریم زندگی می کنیم اصلا با جهان 30 یا 40 سال پیش شباهتی ندارد. اصلا تمام ساختار این جهان بهم ریخته و تغییرات مختلفی در درون جوامع مختلف ایجاد کرده است. اما تغییرات برون زا، معمولا به دو صورت پیش می آید. یکی اینکه یک جامعه ای به دلیلی متوجه می شود که از جوامع دیگر عقب افتاده و در نتیجه سعی می کند با وارد کردن دلایل تغییر در آن جوامع، خودش را هم به پای آن جوامع برساند. مسئله عمده هم در این زمینه ها، مسئله جنگ است یعنی اینمکه جوامع وقتی که با هم روبرو می شوند و توفق نظامی یک جامعه را بر خودشان می بینند خودبخود از ازمان ابن خلدون هم ما این قواعد جامعه شناسی را در مقدمه سفرنامه ابن خلدون داریم که کشورها و جوامع مقلوب، یکی از مطالبی که در  آنها بوجود می آید و موجب تغییرات عمده در درونشان می شود مقایسه خودشان با جامعه پیروز است و این احساس اینکه ما عقب افتادیم ما به پای آن نمی رسیم! باعث می شود که هم از طریق اقتباس آنچه که  آنها دارند و هم از طریق تقلید از  آنها، این تغییر را وارد سیستم بسته اجتماعی خودشان می کنند. البته دلایل برون زای طبیعی هم وجود دارد. مثل زلزله و سیل همه این مسائل. اما آنچه که از نظر جامعه شناسی بخصوص آن بخش عمده جامعه شناسی که به مسئله تغییر فکر می کند و می خواهد قوانین تغییر را مورد مطالعه قرار بدهد همواره این بوده که تغییرهایی که از بیرون وارد یک جامعه می شوند در چه صورتی ممکن است که این تغییر را در درون آن جامعه بوجود بیاورند و در این مورد تئوری های مختلفی وجود دارد. هم به لحاظ اینکه بروند عناصر داخل جامعه را، که جامعه شناسی به  آنها می گوید «نهادهای اجتماعی» بروند این نهادهای اجتماعی را نگاه بکنند و ببینند که کدام این نهادها، تغییر آمده از خارج را، تسهیل می کنند اجازه می دهند که این تغییر در سیستم بیاید و چه نهادهایی هستند که در مقابل تغییر مقاومت می کنند و مانع جا افتادن تغییر می شوند. این یک نگاه جامعه شناسی است به مسئله تغییر، اما نگاه دوم این است که حالا گیرم که بعضی از نهادها مقاوم هستند و برخی از نهادها تسهیل کنند. اما تغییر وارد آمده به کدام یک از این دو دسته نهادها باید توجه داشته باشد و در آنها این تغییر را تزریق بکند تا اینکه جامعه متحول شود. من برای نمونه خدمت شما عرض می کنم مثلا در بحث تزریق تغییر در جوامع، دو نظریه عمده را که بخواهیم نگاه بکنیم یکی نظریه چپ مارکسیستی است در واقع، یعنی ریشه آن بر می گردد به مارکس و حالا ابا مارکس که بودند بماند. ولی مارکس می آید و نهادهای اجتماعی را به دو دسته زیربنایی و روبنایی تقسیم می کند و معتقد است که همواره اگر که تغییر تزریق بشود در نهادهای زیربنایی، اینها با سهولت بیشتری تغییر را به بقیه جاها منتقل می می کنند و در این تقسیم بندی نهادهای اجتماعی هم، او معتقد است که مثلا یک نهادی مثل نهاد اقتصاد، نهاد زیربنایی است. و یک نهادی مثل نهاد فرهنگ، یک نهاد روبنایی است و بنابراین حرفش این است که ما اگر می خواهیم جامعه را متحول بکنیم باید این  تغییر را در این نهادهای زیر بنایی که پذیرنده تغییر بعد منتقل کننده تغییر به نهادهای دیگر هستند تزریق بکنیم و به همین دلیل همه تمرکز خودش را می گذارد روی اینکه جوامع در تضاد طبقاتی که دارند به لحاظ اقتصادی، چگونه پله پله متحول می شوند برده داری تبدیل به بورژوازی می شود بورژوازی طبقه پرولتاریا را بوجود می آورد و طبقه پرولتاریا با بورژوازی با هم مبارزه می کنند و از سنتز  آنها مثلا جامعه سوسیالیستی بوجود می آید. اما جامعه شناس دیگری مثل ماکس وبر کاملا برعکس مارکس فکر می کند و می گوید که این جای زیربنا و روبنا، در اندیشه مارکس اشتباه شده، این فرهنگ است که نهاد زیربنایی جامعه است و اقتصاد، نهاد روبنایی است. شما اگر که بیائید و تغییر را در روبنا تزریق بکنید بعنوان اقتصاد، این نمی تواند واقعا نهادینه بشود در  جامعه، همیشه نهادهای فرهنگی بعنوان نهادهای لخت و مقاوم، در مقابل این تغییر، مقاومت می کنند و بسیاری جاها اصلا اجازه شیوع و تسری تغییر را به داخل سیستم نمی دهند. به همین دلیل او می آید همین مسئله کاپیتالیسم را می آید همین سیستم کاپیتالیستی را که مورد عنایت کارل مارکس بوده، مطالعه می کند و می گوید: علت اینکه این کاپیتالیست در جامعه اروپایی و سپس امریکایی جا افتاد و نهادینه شد به آن علت بود که تغییر در نهاد زیربنایی فرهنگ تزریق شد. و کتاب مشهور خودش را راجع به روح کاپیتالیسم و پیدایش مذهب پروتستانتیسم، یعنی مذهبی اعتراض علیه کاتولیکی را می نویسد و در آنجا ادعای او این است که پس از اینکه این اندیشه اینکه ما بیائیم و کلیسا و کشیش را در میانه فرد و خدا حذف بکنیم و بگوییم که خدا و فرد مستقیم باید در تماس باشند و فرد باید مستقیم به خدا پاسخگو باشد و کلیسا حق این را ندارد از جانب خدا گناهان را ببخشد این موجب می شود که در جامعه با حذف واسطه کشیش و بخشش. مردم در مقابل خدا باید تکلیف خودشان را در همین دنیا، براساس کارکردهای خودشان روشن بکنند و حساب کار خودشان را داشته باشند و در نتیجه حسابداری مذهبی بوجود می آید. به این معنی که اشخاص و مومنین کتابچه هایی داشتند که در آن می آمدند و مثلا کارهای خوبشان و کارهای بدشان را در دو ستون می نوشتند و همیشه مواظب بودند که کار خوب بر کار بد بچربد. و این سیستم اصلا حسابداری دوبل را بوجود آورد یعنی الان اگر که آدم برود موزه های اروپا در شهرهایی که در واقع پروتستانیسم در آنجا  بوجود آمد، می تواند بسیاری  از این دفترچه های حسابداری اعمال نیک و بد افراد را دید. این قضیه می گوید که تسهیل می کند در حوزه فرهنگ وقتی این تغییر بوجود می آید این وقت تسری پیدا می کند به حوزه اقتصاد و در واقع کاپیتالیسم بر بنیاد حسابداری دوبل بوجود می آید و بدون آن نمی توانست این شکل منسجم وکارها را به خودش بگیرد. بنابراین در حوزه اینکه در جوامع مورد نظر، باید تغییر را به کدام نهاد وارد کرد؟ کدام نهاد زیربنایی است و کدام نهاد روبنایی است؟ همیشه اختلاف وجود داشته است و من فکر می کنم که در مورد بسیاری از جوامعی که وارد قرن 20 شده اند و خواستند که خودشان را مدرنیزه بکنند عدم توجه به این مسائل موجب شد که اینها نتوانند خودشان را به پای جوامعی برسانند که در آن، مراحل بورژوایی پیدایش کاپیتالیسم و غیره با سرعت و شتاب و انسجام بیشتری صورت گرفته است.

میبدی: با عنایت به سخنان حضرتعالی وقتی که نگاه می کنیم به سیل پیشرفتی که به سمت ایران به راه افتاده و آزادی خواهانی که آمدند و می خواهند تحولاتی در مملکتی ما ایجاد بکنند در 150 سال اخیر، متوجه می شویم موانع زیادی هست در برابر این مسیر اما بلندترین مانع بلندترین دیوار همیشه روحانیت بوده که در برابر هرگونه به اصطلاح حرکت به سمت پیشرفت، سد می کند. متاسفانه دیوار روحانیت در سنوات مختلف و در دوره های متعدد در این 100 ساله. 

نوری علا: کاملا من خوشحال هستم شما این را فرمودید چون همه هدف من در بررسی این زمانه تغییری که ما در آن به دنیا آمدیم و حالا هم به آخر رسیدیم، همین است.  ببینید که یک مقوله ای در همین بحث تغییر اجتماعی داریم مقوله مهمی داریم به نام مهندسی اجتماعی. مهندسی اجتماعی ، در حوزه تغییر اجتماعی صورت می گیرد و اشخاص با در دست داشتن ابزار تئوریک می آیند و می گویند که ما چون علم تغییر دادن جامعه را در دست خودمان داریم می توانیم براساس این علم، این جامعه را که تغییر بدهیم. اما آن ابزار برای مهندسی اجتماعی است که ابزار تئوریک یا نظری است که سرنوشت آینده این جوامعی را که مورد مهندسی قرار می گیرند نشان می دهند آیا این کسانی که می خواهند جامعه را تغییر بدهند اول می روند سراغ اقتصاد و به اقصاد حمله می کنند؟ یا اول می روند سراغ فرهنگ و فرهنگ را مورد حمله و تغییر قرار می دهند؟ و این تمی است که من دوست دارم در این برنامه بیشتر شکافته شود. 
در زمانه تغییر

تاریخ : 30 بهمن 1394
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میبدی: آقای نوری علا نامه ای بلند بالا داشتم درباره تلویزیون ایران فردا از جمله، بیننده ای به من تاختند شما این همه با آقای نوری علا گفتگو می کنید یکبار از ایشان نپرسیدی کجا به دنیا آمده چه خانواده ای بوده بعد چند تا خواهر برادر داشته کجا دانشگاه و مدرسه رفته، گفتم بارها این کار را کردیم شما نشیندی! ولی معذالک خیلی مختصر در این چند دقیقه لطفا یکبار دیگر بگوئید که ما نظر این بیننده را هم تامین کرده باشیم.

نوری علا: اگر که بینندگان کنجکاوی در این زمینه داشته باشند می توانند بروند روی سایت شخصی من در آنجا هم شرح و حال من است و حدود 100 برنامه ای که من و شما با هم ضبط کردیم و از دقایق من خدمت شما عرض کردم و دیگر منابعی که آنجا هم است. من در یک خانواده کارمندی به دنیا آمدم. پدرم قبلا در زمان رضا شاه در ارتش بود، اما پس از رفتن رضا شاه، در وزارت دارایی کار می کرد. مادر من خانم خانه دار باسوادی بود و ما را تربیت می کرد در زمینه اینکه با ادبیات و نوشتن و خواندن آشنا بشویم. من پسر بزرگ مادرم هستم به این علت که پدر من از ازدواج قبلی یک فرزند داشت که خواهر بزرگتر ما بود و دو سه سال پیش فوت کرد ایشان، و بعد از من هم برادرم محمد و خواهرم پرتو و خواهر دیگرم پروانه، چند ماه پیش او را از دست دادیم به دنیا آمدند. زندگی خیلی متوسطی داشتیم و با تلاش پدر و مادر خودمان هرچی را که به دست آوردیم توانستیم کسب کنیم. 

میبدی: امیدوارم که نظر شنونده تامین شده باشد گرچه ما بارها در این زمینه صحبت کردیم ایشان خاطراتشان را گفتند البته دوستان ایشان را می شناسیم که چه کسانی بودندکه اغلب چهره های معروفی هستند در کار شعر و ادب و فرهنگ. برویم در بر سر بحث و گفتگوی هفتگی خودمان ما سراپا گوشیم رسیدیم به سیستم و در خصوص زمانه در تغییر.

نوری علا: عرض می کردم که چون اعتقادم بر این است که اگر ما تاریخ معاصر خودمان تاریخ زندگی خودمان را از دیدگاه سیستمی نگاه بکنیم، شاید بتوانیم کوچه و پس کوچه هایش را بهتر در بیابیم و معنی حوادثی را که پیش آمده درک بکنیم و در نتیجه من الان چند هفته است درباره نگاه سیستمی خدمت شما عرض می کنم و می گویم سیستم یک کره مرزداری بابقیه است مثل یک توپ، مثل یک حباب صابون، یک غشایی آن را از بقیه جهان جدا می کند اگر که بحث ما تاریخ باشد ما یک مبدا و یک انتهایی را برای یک دوره انتخاب بکنیم آن می شود مرز این سیستمی کهمی خواهیم مطالعه بکنیم. بحث سر این بود که سیستم ها در درون خودشان حرکت و جنبش دارند. اما تغییر جداست از حرکت و جنبش، در واقع بهم خوردن وضع موجود است که اسمش می شود «تغییر».

میبدی: برای اینکه قضیه روشن تر شود به من بفرمائید توپی که اشاره کردید این منظومه یا توپ، که مورد نظر شما است و می خواهیم از طریق شناخت آن پی ببریم به ساختار تاریخی این دوره از کجا شروع می شود تا کجا 
تمام می شود. 

نوری علا: من انتخابی که برای برنامه های خودمان کردم «انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی» 

میبدی: بنابراین هم میهنان تکلیف روشن است آنچه که ما داریم می گوئیم از انقلاب مشروطه است تا روزی که در ایران 22 بهمن انقلاب اسلامی صورت گرفت. در واقع محتوای توپ این است.

نوری علا: بعد هم راجع به اینکه حالا تغییر، در داخل یک سیستم به چه معنی است؟ عرض کردم که ما در سیستم ها دو نوع تغییر داریم، حرکت فرق می کند، جنبش فرق می کند. دو نوع تغییر داریم. تغییراتی که درون زا هستند و تغییراتی که برون زا هستند. یعنی اینکه ممکن است که حادثه درونی یا یک تصمیم درونی باعث شود که در داخل سیستم تغییراتی صورت بگیرد. یک وقت هم است که یک عنصر خارجی، حالا می شود عنصر طبیعی باشد یا عنصر دست ساخت انسان باشد یا عنصر مادی یا معنوی باشد که در خارج از سیستم وجود داشته بیاید داخل سیستم و سیستم را از درون تغییر بدهد. 

میبدی: مثل آتشفشان، از درون صورت می گیرد و فوران می کند. سنگ آـسمانی از بالا می آید می خورد بر کره زمین باعث صدها حادثه و اتفاق شده است خیلی از جان داران از بین رفتند و منقرض شدند.

نوری علا: بسیار تشبیه قشنگی بود. من بیشتر بحثم در این دوره بین دو انقلاب، مربوط می شود به تغییرات 
برون زا، یعنی که جامعه ای بوده، که لااقل تغییر عمده آن، تا پایان صفویه صورت گرفته بود و یک مرتبه افتاده بود به یک حالت لختی و بی حرکتی و اتفاقی نمی افتاد. در واقع حتی می شود گفت پیشرفت هم متوقف شده بود. مثل اینکه یک مرتبه زمان را متوقف کرده باشند، شما دیگر از پایان صفویه تا انقلاب مشروطه حرکت عمده درون زایی نمی بینید در این جامعه، تا اینکه جنگ های ایران و روس در می گیرد و در این جنگها ایران بخش های عمده ای از خاک خودش را از دست می دهد و شکست مفتضحانه ای می خورد و این یک تکانی می دهد به کل جامعه به خصوص به دولتمردان ، سیاستمدران و روشنفکران ایران، که چرا ما در زمان شاه عباس امپراطوری ایران را داشتیم و با امپراطوری عثمانی کنار هم می ایستادیم، چرا به این روز و فلاکت افتادیم؟! و در نتیجه رفتند به مطالعه اینکه در بیرون از ایران در این جهان غربی، که حالا از طریق روسیه هجوم آورده به ایران چه اتفاقاتی افتاده بود که اینها اینگونه پیش رفتند و ما عقب ماندیم. در واقع سیر حرکت به اینکه درک بکنیم علت عقب ماندگی ما و پیشرفت آنها چیست؟ موجب شد مقدمات متعددی فراهم آمد، که منجر به انقلاب مشروطه و انقراض سلسله صفویه شد. به این ترتیب داریم با یک تغییر برون زا که بخاطر حادثه جنگ ایران و روس حالا آمده درون جامعه ما، می خواهد این را تغییر بدهد روبرو هستیم. در مورد بحث تغییر هم ما دو تا حوزه را می توانیم در نظر بگیرم به طور عام در علوم سیاسی و اجتماعی، دو حوزه را این مورد در نظر می گیرند. یکی اینکه تغییری که وارد می شود به جامعه، آیا خود جامعه توان این را دارد که با این تغییر روبرو شود و آن را اداره بکند یا در این مورد ناتوان است یکی هم این است که این تغییر اگر که دست توانایی وجود داشته باشد که بخواهد این تغییر را اداره بکند در داخل جامعه، این باید با کدام یکی از نهادهای اجتماعی کار خودش را شروع بکند؟ به این معنی که هر سیستمی در داخل خودش خرده سیستم های مختلفی دارد. سیستم یعنی «منظومه» منظومه شمسی را که می بینیم خورشید و زمین و مریخ دارد اینها را می گویند خرده سیستم های این سیستم بزرگ، در جامعه هم ما دارای نهادهای مختلفی مثل خانواده ،فرهنگ ، اقتصاد و حکومت هستیم. بحث سر این است که اگر که قدرت اداره تغییر وجود داشته باشد، آن وقت این تغییر باید متوجه کدام یک از این نهادها باشد؟ تا بتواند هم موثر باشد و هم بقیه نهادهای درون سیستم را متاثر از خود بکند. در این مورد هم نظریه های مختلفی وجود دارد و هم برنامه های مختلفی انجام شده در سراسر دنیا، از نظریه پردازی اگر بگیریم بحث سر این است که آقای کارل مارکس و چپ ها، معتقدند که آن  خرده سیستم یا آن نهادی که اگر تغییر بدهیم بقیه نهادها هم تغییر خواهم کرد «اقتصاد» است و به همین دلیل تمام نیروی چپ جامعه می رود به طرف اینکه یک جوری مهار اقتصادی از دستی به دست دیگری منتقل بشود. مثلا از دست سرمایه داران منتقل شود به کارگران و پرولتاریا، اما نظریه دیگری که به نظر من به جامعه ما بیشتر می خورد مسئله این است که مثل آقای ماکس وبر آلمانی، او معتقد است که نه، اگر که ما بخواهیم یک سیستمی را تغییر بدهیم ما باید از نهاد فرهنگ و آموزش و پرورش و مذهب آغاز بکنیم و اگر موفق بشویم که تغییرات در درون آن تزریق بکنیم آنگاه می توانیم امیدوار باشیم که پخش بشود و به جاهای دیگر برود. مثلا حکومت را دموکراتیزه بکنیم اقتصاد را منطقی بکند و غیره بنابراین ما در این زمینه اینکه دریچه تغییر یا محل نفوذ تغییر در یک سیستم کجاست؟ هم بین علمای علوم اجتماعی دارای نظریات مختلفی هستیم انتخاب من بر این است که توضیحی بدهم که چرا پس از انقلاب مشروطه ما با اینکه نرفتیم دنبال جریانات چپ، اما توجه ما بیشتر رفت به طرف ایجاد در واقع تغییرات مادی، در نهادهایی که زندگی مادی جامعه ما بر می گشتند و دچار فراموشی شدیم در مورد نهادهای فرهنگی که از نظر مارکس روبنایی هستند از نظر ماکس وبر زیربنایی هستند.

میبدی: در واقع به نظر شما حکومت بیشتر روی رفاه مادی مردم تمرکز داشت و مسائل دیگر.

نوری علا: می تواند رفاه باشد می تواند تغییر شکل هم باشد. یعنی مثلا اینکه ما بیائیم لباس مردم را عوض بکنیم کلاه آنها را عوض بکنیم حجاب برداریم یا نکنیم، اینها به رفاه ربطی ندارد. اساسا تغییر شکل مادی جامعه بیشتر مورد نظر بوده است. 

میبدی: لباس و اینها پیرایه های سنت هستند یعنی نمادهاییی از سنت های کهن و قدیمی و شاید تغییر آن به این مفهوم باشد که شما قصد دارید به دوره گذشته خداحافظی کنید یا مجموعه سنتهای مضر یا زیان بار به حال جامعه. 

نوری علا: من به نیت آنها کاری ندارم ولی عملا آنچه هست که بخش هایی از جامعه یا نهادهای اجتماعی دست نخورده باقی می ماند. و بخش هایی بیشتر دست کاری می شود. من اصلا نمی خواهم وارد بحث راجع به جزئیات این ماجرا بشوم فعلا دارم چارچوب آن را در نظر می گیرم حرف من این است که اگر که در جامعی تغییر وارد بشود و گرداندگان آن جامعه، توان اداره این تغییر را داشته باشند ما وارد یک مقوله جدیدی می شویم به نام «برنامه ریزی تغییر» که فرنگی ها بیشتر بعنوان «مهندسی تغییر» مورد بحث قرار می دهند و ایرانی ها هم وقتی که Engineering آمدند ترجمه کردند به مهندسی، در واقع اشاره داشتند به یک نگاه قدیمی یعنی  کلمه "مهندس" کلمه جدیدی نیست که در زمان انقلاب مشروطه بکار رفته باشد. در لغت نامه دهخدا اشاره به این می شود که این "مهندز" بوده نه مهندس و به معنی اندازه گیر بوده و یک کلمه فارسی بوده که معرب شده است. ولی به هرحال مهندسی در زبان فارسی از قدیم تصور این بوده که آدمهایی که می توانند محاسباتی را انجام بدهند واندازه گیری کنند.

میبدی: از هندسه می آید و مهندس فلکی که حافظ می گوید. 

نوری علا: بله از هندسه می آید. 
 مهندس فلکی راه دیر شش جهتی        چنان ببست، که ره نیست نیز زیر دیر مغاک 

میبدی: یکی از معروف ترین مهندسان در ادبیات فارسی فرهاد معروف است یا همان فرهاد کوه کن. 

نوری علا: بله من دیدم که در ادبیات کلاسیک ما، خدا را می گویند "مهندس الافلاک" یعنی این که فکر مهندسی که محاسبه و قانون است و اندازگیری و هندسه، همیشه در ایران بوده. حالا چرا Engineering را که از Engin می آید. آمدند در فارسی در مقابل آن گذاشتند مهندسی، این برمی گردد به برنامه ای که ما بطور هفتگی داریم راجع به واژه خانه صحبت می کنیم که وارد آن مسئله نمی شوم. ولی فرنگی ها به دخالت با برنامه و آگاهانه در اعمال تغییر را به آن مهندسی تغییر می گویند. یا Change Engineering و در این جا من می خواهم امروز اکه بتوانم وارد بحث مهندسی بشوم، که مهندسی چگونه عمل می کند به نظر من، اول این مهندسی به ناچار، دارای فاعلی است به نام مهندس، و این مهندس باید در موقعیتی از جامعه باشد که بتواند این برنامه ریزی یا این مهندسی را در جامعه اعمال بکند. بنابراین معمولا مهندسی اجتماعی یا مهندسی تغییر، به دست قدرتمندان و حکومت مداران صورت می گیرد یعنی اینکه حکومت می آید تصمیم می گیرد یک چنین تغییری وارد سیستم شده است، حالا ما این را چگونه اداره بکنیم.  به نظر من مبحث بسیار دلکشی این پیش می آید وقتی که می بینم که این مهندسی در واقع در سه بعد، یا در سه بعد زمانی صورت می گیرد.  این سه بعد از کار مهندسی است. یعنی می تواند هم زمان با هم، انجام شود اما ناظر به سه زمان مختلف باشد. یعنی کسی که دارد مهندسی تغییر می کند یا مهندسی اجتماعی می کند هم زمان حال را در نظر می گیرد هم زمان آینده را و هم زمان گذشته را. زمان حال تغییرات هم، تغییرات کوتاه مدت و به برنامه ریزی های کوتاه مدت نیاز دارد. اما اگر که این مهندس این تغییر را درک بکند و چشم اندازی برای خودش برای آینده داشته باشد آن وقت برنامه ریزی تغییر خودش را طوری انجام می دهد که این زمان حال بتواند به  مقصدی در آینده برسد که مورد نظر اوست.  در این مورد ما هم در زمان انقلاب مشروطه و بخصوص با پایان دوران قاجاریه و آغاز دوران پهلوی با این فکر روبرو بودیم یعنی که می شود گفت که اساسا به قدرت رسیدن رضا شاه و کمکی که روشنفکران سرشناس ایران به او کردند هم در زمان نخست وزیری و هم در زمانی که پادشاه شد به معنی این است که این مجموعه با رضا شاه، بعنوان بازوی اجرایی و قدرت اراده ای که داشت قصد داشتند که تغییری را که به ناگزیر به وسیله انقلاب مشروطه در داخل جامعه ایران تزریق شده بود مهندسی بکنند.  در این مهندسی آن وقت جنبه های مختلفی داشت. که مقداری به همان روزگار آن موقع مربوط می شد و مقداری هم راجع به اینکه آینده چگونه خواهد بود؟ معمولا آینده ها را در اینجور مواقع به آن می گویند «سیاستهای فرهنگی» یک رژیم یعنی وقتی که رژیم به آینده فکر می کند. فکر می کند باید چگونه حرکت بکند و جامع را ببرد به آن آینده ای که لازم است. در کوتاه مدت شروع می کند زیربناها را ساختن، مثل راه آهن درست کردن و بقیه مسائل زیربنایی و راه درست کردن پل زدن و غیره اما از لحاظ سیاست فرهنگی هم ما می توانیم پس از انقلاب مشروطه این را در مجموعه کارهایی که روشنفکران اطراف رضا شاه به دست او انجام دادند مشاهده بکنیم من یادم است که مرحوم نادرپور در سفری که به دنور کرده بود و ما برای او اینجا یک سخنرانی را گذاشته بودیم، معتقد بود که در انقلاب مشروطه در واقع از لحاظ فرهنگی سعی شده پلی زده بشود بین امروز و ایران پیش از حمله اعراب، و آنچه را که روشنفکران عهد رضا شاه انتخاب کردند برای آینده ایران، این بود که ما برگردیم به آن سرچشمه ها به لحاظ اینکه به هرحال فرهنگ هندی، ایرانی، اروپایی از یک سرچشمه آب می خورند و دارای ارزشهای مشترکی هستند. بنابراین ما اگر چشم مان به غرب است و به اروپاست و دست آوردهایی که در این 200 یا  300 سال که اروپا داشته، اما ما هم می توانیم مستقیم برویم اینهارا جذب کنیم و بیاوریم خودبخود همه این مفاهیم، مفاهیم بیگانه ای می شوند که ممکن است بدن جامعه اینها را پس بزند. و یا اینکه نه بر گردیم به ارزشهای پیش از آمدن اعراب به ایران و از آن طریق پل بزنیم به سوی ارزشها به همین دلیل شما می بیند در دوران رضا شاه توجه می شود به اینکه گذشته باستانی ایران به یک نوع بازسازی شود فردوسی دومرتبه مطرح می شود مقبره فردوسی را بازسازی می کنند تخت جمشید مورد نظر قرار می گیرد آثار باستانی پاسارگاد را به آن می رسند قبر فردوسی را روی مدل آرامگاه کوروش می سازند همه اینها نشان می دهند که سیاست فرهنگی ما به چه جانبی حرکت می کرده است. اما در این میانه نکته جالبی که به نظر من از لحاظ مهندسی اجتماعی می تواند مورد نظر قرار بگیرد این است که هر چقدر مهندسی حال و آینده به نظر محتمل و شدنی می آید، مهندسی گذشته، امر عجیبی به نظر می آید برای اینکه گذشته، گشذه است و چگونه می شود تغییر را در آن هم تزریق کرد که یک زیر بنایی برای آن دونوع مهندسی دیگر ایجاد کرد. بنابراین من فکر می کنم که ما می توانیم جلسه آینده خودمان را به این اختصاص بدهیم که چگونه می توان در زمانه ای که تغییر وارد سیستم می شود ما حتی گذشته ای را که تمام شده و از بین رفته را دست خوش مهندسی بکنیم. 

میبدی: یک سئوالا این است درست ما می آئیم غبار روبی می کنیم از بازمانده های گذشته یا نمادهایی که مربوط به گذشت است. این به معنی تزریق گذشته در انهدام امروزه، به نظر نمی رسد مثل کاری که فرانسوی ها کردند در دوره دوگل و موفق شدند غبار روبر کردند از آثار بازمانده از گذشته بدون اینکه مدعی تزریق گذشته در اندام امروز باشند.

نوری علا: خوب  برای اینکه آنها مسئله تغییر و تزریق در مورد آنها مطرح نبود. 
در زمانه تغییر
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نوری علا: در جلسات گذشته که، در این سری در «زمانه تغییر» خدمت شما مطالبی را می گفتم رسیده بودیم به بحث «مهندسی تغییر» و مختصری توانستم در جلسات قبل بگویم. امیدوارم که بتوانم امروز این بحث را یک جایی برسانم. مسئله این بود که سیستم هایی که ما در نظر می گیریم می توانند تغییرات مختلفی را پیدا  کنند. تغییرات درون زا و تغییرات برون زا. راجع به کشور و دوره خودمان صحبت می کردیم. به نظر من تغییراتی که بعد از شکست ایران از روسیه و از دست رفتن مقدار زیادی از خاک ایران پیش آمد، موجب تغییرات برون زایی بود که آمد به درون و قصد داشت که جامعه ما را تغییر بدهد. و به نظر من مقدماتی را فراهم کرد که به انقلاب مشروطه انجام شد. در مرود این تغییراتی که از بیرون می آید و داخل می شود، مسئله این است که آیا در خود جامعه امکانی برای مدیریت این تغییرات وجود  دارد؟ یا تغییرات خودشان منتشر می شوند و ممکن است به جایی برسند یا نرسند؟

میبدی: یعنی اینکه تغییرات مهندسی می شوند یا ذاتی و طبیعی هستند؟ 
نوری علا: کاملا، بسیاری از مواقع پیش می آید که تغییری وارد جامعه می شود ولی کنترلی روی اینکه این چه تاثیری روی جهات مختلف یک جامعه دارد، وجود ندارد اما انقلاب مشروطه در واقع نشان داد که سیاستمداران و روشنفکران ایران قصد دارند این تغیر را اداره بکنند. وقتی که اراده تغییر بوجود می آید به نظر بنده بلافاصله مسئله ارتباط تغییر با قدرت پیش می آید. یعنی که شما یک تغییر اجتماعی را نمی توانید مهندسی بکنید مگر اینکه ارتباط داشته باشد با قدرت سیاسی و قدرت سیاسی پشتیبان این تغییر باشد، نه اینکه بخواهد در مقابل آن مقاومت بکند یعنی مثلا ما ببینم که در همین انقلاب مشروطه وقتی که فرمان مشروطیت صادر شد و بعد مظفرالدین شاه بلافاصله از دنیا رفت، محمدعلی شاه که آمد به قدرت رسید در واقع سد گذاشت در مقابل  این تغییر و کوشید تغییر را خفه بکند متوفق کند مجلس را به توپ بست آزادی خواهان را به زنجیر کشید. اما وقتی که قیام سراسری صورت گرفت از آذربایجان و بختیاری و گرگان جاهای دیگر آمدند به تهران و دو مرتبه تهران تصرف کردند و محمدعلی شاه فرار کرد تثبیت شد این قضیه، که بدون تصرف قدرت نمی شود آنچه را که وعده های حکومت مشروطه است متحقق کرد.  به نظر من کودتای3 اسفند بعد نخست وزیری رضاه خان پهلوی و بعد پادشاهی او همه به علت این بود که این تغییر نیازمند به قدرت قاهره سیاسی داشت و تا آن به وجود نمی آمد این تغییرات نمی توانست صورت بگیرد. در عین حال وقتی که ما از مهندسی تغییر صحبت می کنیم مسئله آماج های این مهندسی هم مطرح است که ما می خواهیم چه چیزی را تغییر بدهیم؟ که این بر می گرداند به بحث «ورودیه های تغییر در یک سیستم» و مفروضات مختلفی که در علوم سیاسی و اجتماعی وجود دارد در مورد اینکه، کدامیک از این خرده سیستم ها را ما در معرض تغییر قرار بدهیم، این تغییر پخش می شود در کل جامعه. که مثلا نظر مارکس و انگلس این بود که باید اقتصاد را تغییر داد اگر اقتصاد تغییر بکند بخاطر اینکه یک نهاد زیر بنایی است می تواند کل جامعه را تغییر بدهد. حال انکه در مقابل آنها نظرات دیگری بود که بآید فرهنگ را تغییر داد تا اینکه بتوان به طور کلی یک سیستم را متحول کرد. بهرحال در مورد ایران به نظر من یک اختلاطی وجود داشت یعنی عده ای معتقد بودند که باید به اقتصاد  رسید و عده ای معتقد بودند که مثلا باید به فرهنگ و مذهب رسید و به نظر می رسد که ایجاد زیربنای اقتصادی در مملکت ما بر ایجاد تغییرات فرهنگی غلبه داشت و بیشتر در آن جهت ما حرکت کردیم. اما در مورد بحث مهندسی تغییر مسئله «بعد زمانی تغییر مطلوب» هم اهمیت دارد، یعنی اینکه ما اگر یک دستگاه وابسته به قدرت دولتی و سیاسی را داشته باشیم که می خواهد تغییر را کنترل و مدیریت بکند. حالا این در چه بعد زمانی می خواهد انجام بدهد؟ خودبخود روشن است که ما یک زمان حال داریم و یک زمان آینده و به همین دلیل برنامه یا مهندسی تغییر هم به برنامه های کوتاه مدت و برنامه های بلند مدت، تقسیم می شود. در برنامه های کوتاه مدت معمولا مسئله «برنامه ریزی» است در حالی که در مورد برنامه های بلند مدت مسئله «سیاست گذاری» مطرح می شود یعنی ما یک برنامه ریزی داریم یک سیاست گذاری داریم. که سیاست گذاری می تواند پخش شود و بعد آینده بلند مدت تغییر را در نظر بگیرد. به نظر من باز در اینجا هم پس از انقلاب مشروطه توجه به بعد کوتاه مدت و اجرای برنامه های ضربتی، بیشتر مورد نظر بود تا بعد بلند مدت «سیاست های فرهنگی» ما قبول داریم که در دوران مثلا رضاه شاه بهرحال توجه به اینکه ما باید مقدار زیادی برگردیم به ایران قبل از اسلام و به قول نادرپور "پل بزنیم" به ماقبل اسلام، در سیاست فرهنگی دوران رضاه شاهی جا داشت. یا اینکه بیائیم مکتب خانه را برداریم فرهنگ را درست بکنیم و دانشگاه را درست بکنیم اینها همه برنامه های بلند مدتی می توانست باشند. اما آنچه که فشار وجود داشت در واقع به جای «مدرنیته - مدرنیزاسیون» جامعه مطرح بود. ما بیائیم ابعاد مادی و اقتصادی جامعه را تغییر بدهیم، زیر بنای اقتصادی جامعه را تغییر بدهیم.  اینها همه انجام شد. معمولا قدرتی که مدیریت تغییر را به دست می گیرد می تواند از دو راه عمل بکند: یکی اینکه با واقع بینی و به صورت دموکراتیک این سیاست ها و برنامه ها را اجرا بکند در جامعه، و یا اینکه می تواند بر بنیاد یک نوع ایدئولوژی درست بکار شود و واقعیت را کنار بگذارد و ایده هها و آرمانهایی را که برای جامعه دارد بدون توجه به واقعیت موجود این کار را انجام بدهد. این هم دوتا از ابعاد مهم مهندسی تغییر هستند. و این تغییر می تواند در جهت پیشبرد جامعه باشد. می تواند در جهت پسبرد جامعه باشد. مثلا شما نگاه کنید پس از انقلاب مشروطه همین تغییراتی که در مسئله آموزش و پروش، در مسئله ایجاد دانشگاه، در تغییر لباس، رفع حجاب و استفاده از رسانه ها برای رساندن پیام مدرنیزم داده شد به جامعه ما، همه اینها در باره تغییر اجتماعی پیش رونده بود حال آنکه اگر این را مقایسه بکنیم با دوران پس از انقلاب اسلامی، ما می بینیم همین مهندسی برنامه دار کوتاه مدت حکومتی که می خواهد تغییر را کنترل و اداره و مهندسی بکند، کاملا به صورت پس رفت است. یعنی که آموزش و پرورش را بر می گرداند به شکل آنچه که در مکاتب استفاده می شد از آن. یا بجای تاسیس دانشگاه می آید برای 4 یا 5 سال دانشگاه را بعنوان انقلاب فرهنگی می بندد. در مورد تغییر لباس هم لااقل در مورد زنان می بینیم با چه شدت و سرکوبی هم روسری و تو سری و چادر را مطرح می کند و در عین حال اگر که در دوران محمدرضا شاه ما دوتا تلویزیون داشتیم، یک مرتبه کار می کشد به داشتن اینکه هرچه زودتر کانال های مختلفی برای رساندن این برنامه سیاسی مطرح می شود. در مورد مهندسی آینده هم باز این مسئله وجود دارد به نظر من در دوران پهلوی ها مهندسی آینده خیلی دیر به آن رسیدند ما شاید بشود گفت از اواسط دهه 1340 بود که مسئله داشتن سیاست فرهنگی مطرح شد و طی این کنگره هایی که در رامسر گذاشته می شد بعنوان " کنگره انقلاب آموزشی" در آن می آیند به مسئله اینکه چگونه می توان از لحاظ فرهنگی، جامعه را اداره کرد بحث می کنند و حتی وزارت فرهنگ و هنر جزوه ای در زمینه سیاست فرهنگی مطرح می کند که متاسفانه خیلی دیر به این مسئله اقدام شد و در عین حال شرایط سیاسی مملکت، اساسا اجازه نداد که این نوع سیاست های بلند مدت فرهنگی، جا بگیرد و پایه پیدا کند بخصوص که سیاست های بلند مدت فرهنگی، بیشتر بر- گذر نسلها - توجه دارد یعنی اینکه می آید فکر می کند خوب این نسلی که الان است یک سابقه ذهنی از آنچه که قبل از اجرای سیاسته های فرهنگی بوده در ذهن خودش دارد. اما نسل های بعدی، نسل هایی هستند که ما می توانیم آنها را از ابتدا، برای پذیرش و اجرای این سیاست فرهنگی آماده بکنیم. در اینجا است که یک اتفاق مهمی می افتد و دستگاهی که برای مهندسی تغییر توجه پیدا می کند به مهندسی آینده و داشتن سیاست های فرهنگی ناظر بر آینده، یک بعد -مهندسی گذشته- را پیدا می کند. یعنی اینکه گذشته به آن صورتی که اتفاق افتاده بوده، برای برنامه ریزی که نظر به آینده دارد می تواند مشکلاتی را ایجاد بکند و در نتیجه اغلب مهندسی های آینده بخصوص در حکومت هایی که از طریق استبداد می خواهند این اداره را انجام بدهند یک نظارت بر گذشته را هم پیدا می کنند و دستگاه سیاسی شروع می کند در مورد گذشته هم تصمیم بگیرد ما این را در طول تاریخ کشور خودمان، در دوره های متعددی این را دیده ایم و مثلا حتی وقتی که ساسانیان به قدرت رسیدند پیش از اسلام در ایران، اینها یک سیاست فرهنگی را اداره می کردند که مثلا "زرتشتی گری" در مقابل مذهب "مهری" که متعلق به اشکانیان بود و در نتیجه مقدار زیادی موجب شدند که تاریخ گذشته خودشان را تا می توانند تقلیل بدهند. مثلا یکی از کارهایی که کردند، آمدند قرن را بجای 100 سال 25 سال حساب کردند. و در نتیجه یک حکومت اشکانیان که 500 سال یا600 سال در جامعه ما حضور داشتند، وقتی که شما یک چهارم بکنید می شود 100 سال بودند در آنجا، و این مسئله زدودن خاطره گذشته آنچنان است که مثلا وقتی که روشنفکرانی که در مقابل اعراب تسلیم نمی شوند اما جزیه می پردازند و بکار خودشان ادامه می دهند، که در منطقه طوس و طبس اتفاق می افتد و تصمیم می گیرند هرچه زودتر آثار گذشته گان را به صورتی ثبت بکنند و این کار می کشد به نوشتن شاهنامه فردوسی. شما در شاهنامه فردوسی بر بنیاد اسناد جمع آوری شده در آن منطقه نوشته می شود دیگر خاطره مشخصی از هخامنشیان و اشکانیان در آن نمی بینید و در واقع ما یک تاریخ اساطیری پیدا می کنیم یک تاریخ واقعی پیدا می کنیم که تاریخ واقعی در شاهنامه از ساسانیان آغاز می شود و تمام آنچه که بازمانده های در ذهن مردمان این روزگار بوده به صورت اسطوره، سلسله های پادشاهی افسانه ای، بیان می شود.

میبدی: این به این علت بوده که آقای دکتر نوری علا، ما هنوز موفق به خواندن خط میخی نشده بودیم و اگر راولینسون نیامده بود و این کتیبه ها را نقاشی بکند و با خودش به انگلیس ببرد همین 100 سال پیش و در انگلیس موفق بشوند خط میخی را بخوانند، ما هم امروز موفق می شدیم که دوره ای به نام هخامنشیان در ایران در تاریخ وجود داشته و در راس آن خاندان هخامنش بودند در همین انشان همین خوزستان خودمان یا اکباتان می خواهم بگویم این همه جعل نسبت به خطوط زبان آن زمان باعث شده بود که ما در این زمینه در واقع بی اطلاع و نا آگاه بمانیم. 

نوری علا: همه این موارد یک قطع فرهنگی بوجود می آید. می خواهیم یک فرهنگ جدیدی را جا بندازند اول باید حساب گذشته را برسند. 

میبدی: می خواهم بگویم تعمدی وجود نداشته، اگر ما شناختی از دوره هخامنشیان نداشتیم در دوره فردوسی از سر تعمد یا مهندسی قضایای تاریخی نبوده بلکه بی اطلاع بودیم و واقعا نمی ندانستیم. 

نوری علا: خوب این دو عقیده است من اعتقادم بر این است که سیاست فرهنگی ساسانیان تعمد داشته که گذشته فراموش شود. 

میبدی: خوب بعد چی ما هزار سال می آئیم اینطرف تر ما باز خبر نداریم دوره ای به نام هخامنشی وجود داشته. 

نوری علا: آمدن اعراب یک قطع فرهنگی بزرگ تری را ایجاد می کند در ایران، که آن خودش داستان خود را دارد من فقط خواستم اشاره بکنم که اینکه بازسازی یا قرائت جدیدی از گذشته حتی قبل از آمدن اعراب به ایران هم سابقه داشته، شما این را در تحقیقات دکتر ذبییح الله صفا هم نگاه بکنید به خوبی نشان می دهد که سیاست فرهنگی ساسانیان چگونه باعث شده گذشته قبل از ساسانیان در خود دوران ساسانیان دچار دستکاری و فراموشی بشود بطوری که آثاری که از ساسانیان باقی می ماند برای کسانی که در آن سه قرن اول پس از حمله اعراب به ایران جمع آوری کردند و خواسنتند تاریخ گذشته ایران را بنویسند طوری این تاریخ مشوش بوده که این مسئله وجود داشته اما خوب البته وقتی که قطع فرهنگی به صورت تغییر خط و زبان تا حدودی پیش بیاید دیگر تکلیف ماجرا روشن است.

میبدی: جهت آگاهی بینندگان بنابراین در شاهنامه هیچ نشانی از دوره هخامنشی را نمی بینیم و تا می رسیم به دوره قجر یک دیپلمات انگلیسی در ایران به نام راولینسون در بازگشت از مملکت ما بعد از  انجام ماموریتش ، تصمیم می گیرد که نقاش هم بوده در مقابل یکی از کتیبه ها می نشیند و تمام کتیبه هار ا پیاده می کند با تمام نقوشی را که روی سنگ بودند این لوحه ار نقاشی می کنند و با خودش انگلیس می برد و آنجا موفق می شوند آن خط میخی را بخوانند و پی می برند عجب در مملکت ما سلسله ای به نام هخامنشی وجود داشت یعنی اینقدر ایرانی ها بی خبر بودند از گذشته با شکوه خودشان.

نوری علا :بله کاملا درست است. آمدن اعراب به ایران خودش یک قطع فرهنگی بزرگی بود اول مسئله مثلا ویران کردن کتابخانه ها و سوزاندن کتاب ها بکل در واقع این حافظه مردم ایران بود که داشت به صورت سوختن کاغذ و پاپیروس داشت از بین می رفت. و جانشین کردن در واقع تاریخ ادیان ابراهیمی بجای تاریخ اصلی مردم ایران و بخصوص این تلاش کسانی که می خواستند آثار تاریخی را حفظ بکنند که ناچار شدند که در واقع نسبت بدهند با آثار تاریخی موجود را به اسطوره های تاریخی اسلامی مثل، مثلا مادر سلیمان اسمش را بگذارند مادر سلیمان که از بین نرود این جابجایی فرهنگی به صورتهای مختلفی در ایران اتفاق افتاد یا حتی اندکی جلوتر در زمان صفویه وقتی که صفویه تصمیم می گیرند که ایران را که یکی از مراکز مهم مذهب تسنن بود، تبدیل به ایران شیعی بکنند اینها ناچار بودند دست به کارهای مختلفی بزنند به طوری که همین امروز هم که ما مطالعه می کنیم اکثرا بر می خوریم به یکسری جعلیاتی که در دوران صفوی صورت گرفته است و الان ما فکر می کنیم این واقعیت دارد مثلا اینکه ما شیخ صفی الدین اردبیلی داریم. شیخ در قاموس اسلامی کسی که سید نیست. و فرزندان او وقتی تصمیم می گیرند شیعه بشوند می آیند ادعای سیادت می کنند و بعد برای اینکه بگویند که ما ایرانی های اصیل هستیم می آیند این افسانه را درست می کنند که مثلا دختر یزدگرد شهربانو، به اسارت برده می شود به مدینه و در آنجا پسر دوم حضرت علی امام حسین با او ازدواج می کند و بنابراین ائمه شیعه، فرزندان یزدگرد ساسانی هستند. اینها همه جعلیاتی است که در جهت جا انداختن آنچه که برای آینده می خواهند در نظر بگیرند اما دارند روی آن روی گذشته کار می کنند.

میبدی: گاهی وقت ها این جعلیات به قصد استمرار بقا بوده برای اینکه ملتی در تنگناه بوده در استیصال بوده زیر تیغ بوده ناچار بوده برای حفظ خودشش و کیان خودش گاهی راه هایی برود شما به آن اشاره کردید ولی حالا برای اینکه نتیجه ای برسیم از مجموع سخنان شما فراز و فرود خلاقیت انسان زمانی که این خلاقیت ارتفاع می گیرد یا بالعکس نازل می شود. همه بستگی دارد به قدرت سیاسی، یعنی قدرت سیاسی در آن مملکت یا در آن جامعه چه قسم عمل بکند دستگاه فکری او چی باشد که برنامه هایی را به اجرا بگذارد همهه ما در دوران طلایی وجود داشت در دوره های تاریخی مختلف همه به شکلی خودمان را مدیون قدرت سیاسی در آن دوران ببینم منظور شما همهین است درسته؟ 
نوری علا:  بله ببیند حالا مدیون شدن را بسته به این دارد که آن قدرت سیاسی در چه راستایی کار کرده مثلا همین تشکیلات اسلامی کنونی هم دارد گذشته ما را عوض می کند. 

میبدی: این که باعث فرود شده این خلاقیت نازل شده برعکس در یک دوره ای داریم که حکومتی بر سرکار است که دنبال مدرن کردن مملکت ماست طرفدار مدرنیته است در آن زمان خلاقیت ها اوج می گرد مثل همین دهه 40.

نوری علا: بله درست است من داشتم می گفتم که یک رابطه ای است بین مهندسی تغییر و قدرت سیاسی، و این قدرت سیاسی است که می آید سیاست های فرهنگی خودش را تعیین می کند آماج های مهندسی خودش را در نظر می گیرد و براساسا آن عمل می کند این تغییر می تواند برای بهبود جامعه باشد برای تخریب جامعه باشد پستی و بلندی به قول شما فراز و فرود را در جامعه ایجاد بکند ولی به هرجال در ماهیت خودش ماهیت مهندسی تغییر است و نکته مهم در مورد مهندسی تغییر این است که، مهندسی تغییر رو به آینده دارد می خواهد نسل های آینده را بار بیاورد. اما برای این کار باید برود گذشته را مهندسی بکند من تمام فشار کار را روی این می بینم که، این گذشته ای که می خواهد انتخاب شود، مثلا آقای آل احمد می آید مسئله اینکه ما باید نه شرقی و نه غربی به خودمان برگردیم شریعتی می گوید بازگشت به خویشتن ولی انتخابی که می کنند از گذشته برای اینکه آینده را به کمک آن گذشته بسازند  انتخابی است که آینده را ویران می کند بجای اینکه بسازد. 

میبدی: همین کار را استالین کرد در مورد آسیای میانه تلاش برای اینکه به شکلی تاریخ گذشته را مهندسی کنند و کاملا نظرشان درست است صدام حسین همین کار را کرد گذشته عراق سعی کرد گذشته را به شکلی مهندسی بکند به کار امروزش بیآید تقریبا تمام قدرتهای استبدادی در دنیا متوسل شدند به همین موضوع مهندسی گذشته برپایه خواست و نیاز امروزی آنها.

در زمانه تغییر 

مورخ :28 اسفند 94

موضوع : بحث عدم تمرکز در پیش از انقلاب – بخش اول

میبدی: برای شناخت تغییراتی که در زندگی اغلب جوامع پدید آمده بویژه زندگی خود ما ایرانی ها که گاه با 
چالش های بزرگ توام بوده، مهاجرتهای وسیع و گسترده در ابعاد ده میلیون نفر امروز در بیرون از مرزهای ایران نشان دهنده تغییرات سهمگینی است که در زندگی همه ما پدید آمده و تکان هایش آنقدر شدید بوده که شاید هنوز متوجه نشدیم که ریشه این تغییرات کجا بوده چه اتفاقی رخ داده؟ 
نوری علا:  فکر کردم که امروز و شاید در یکی دو برنامه راجع به تحجربه ای که شخصا بعنوان کارمند سازمان برنامه داشتم در مورد یک مساله مهمی که به خصوص امروزه در نزد ما ایرانی ها اهمیت زیادی پیدا کرده، اما کمتر از سابقه اش با خبر هستیم صحبت بکنم. و آن مساله ای است که امروز تحت عنوان تمرکز و عدم تمرکز مطرح می شود و گزارش بدهم که ما در دستگاه های دولتی ایرانی به این مساله چگونه نگاه می کردیم، و چه برنامه هایی در این زمینه مطرح بود و شاید دادن این زمینه، روشن بکند که واقعا در این زمانه تغییر ما از چه مراحل گریز ناپذیری گذشته بودیم تا اینکه توانسته باشیم کشور ایران را به صورت یک کشور واحد تا به امروز نگه بداریم. مسئله در این است که به طور طبیعی وقتی که یک سرزمین بسیار وسیع می شود و مردمان مختلفی در آن زندگی می کنند، اینکه یک قدرت مرکزی بنشیند در یک نقطه ای و تمام این سرزمین را زیر نظر بگیرد و هرکارش را تمشیت بدهد و اداره بکند و مدیریت بکند، کار مشکلی است. البته هر چقدر که امکانات اداره کشورها بیشتر شده این مسئله هم بهتر صورت گرفته است اما وقتی که به زمانه گذشته نگاه بکنیم، می بینم از روزگاری که ساکنان یک سرزمین معینی که مرزهای آن طبیعی بوده است و رودخانه و کوهی بوده و جنگلی داشت و فضای زندگی آنها را سرزمین زندگی آنها  را از بقیه جدا می کرد با پیشرفت تکنولوژی با اینکه توانستند مثلا چرخ و ارابه بسازند و اسب رام بکنند و بتازند به سوی سرزمین های دیگر و سرزمین های دیگر را تصرف بکنند از آن پس مسئله امپراطوری سازی درواقع در تاریخ بشریت پیش آمد مسئله این بود ه ما پس از آنکه مرزهای طبیعی خودمان را به مرزهای نظامی تبدیل می کنیم و یک سرزمین بسیار گسترده ای را زیر نظر می گیریم از آن مالیات می گیریم و سرباز گیری می کنیم این را  چگونه می خواهیم اداره بکنیم. در نتیجه فکر ایجاد دولتهای محلی که در رابطه با یک دولت مرکزی بوده اند از دیرباز پیدا شد و شاید اولین مبتکرین این مسئله هم  خود ایرانی ها بودند.یعنی ما می دانیم که در دوران امپراطوری هخامنشی ما دارای یک سیستم ساتراپی بوده ایم. یعنی کشور یا امپراطوری را به مناطق مختلفی که مردمان  مختلفی و زبان و مذاهب مختلفی آداب و فرهنگ مختلفی زندگی می کردند حالا زیر چتر امپراطوری ما قرار گرفته اند آنگونه اداره می کردیم که به آنها اختیارات می دادیم که کارهای خودشان را انجام بدهند و یک نوع تفکیک طبیعی بین وظایف دولت مرکزی و ساتراپی ها وجود داشت عده ای از وظایف که وظایف سراسری امپراطوری بودند در مرکز انجام می دادند و بقیه نقاط هم دارای امکان اداره ومدیریت سرزمین خودشان بودند و به همین دلیل است که ما تا انقلاب مشروطه، هیچگاه نتوانسته بودیم که صاحب یک دولت مرکزی باشیم. اگر که مثلا بعد از اسلام ساتراپی ها جای خودشان را دادند به سلطنت ها  اما در عین حالی که یگ خلیفه داشتیم در بغداد نشسته بود، اما در سراسر مملکت قسمتهای مختلفی بودند سلطان ها بر آنها حکومت می کردند، بعد از اینکه به تصرف مغولها هم درآمد باز این قسمتهای مختلف مملکت به عنوان خانات در سیستم خان خانی وجود داشت یا مملوکات مطرح بودند که بر اسم کشور مثلا در زمان قاجاریه می گفتند ممالک محروسه ایران که حراست می شدند به وسیله دولت مرکزی ولی دارای قسمت های مختلفی بودند اما با حدوث انقلاب مشروطه، این سیستم خواست به خودش منطقی را بگیرد که با اوضاع دنیای آن روز مطابقت داشته باشد به همین دلیل نویسندگان قانون اساسی مشروطه آمدند و در کنار فصول مختلفی که این قانون داشت در مورد ایجاد حکومت ها و ایالات و ولایات ایران، قوانینی را درست کردند و در این قوانین آمده بود که : "مملکت وسیله حکومت های محلی اداره می شود" که هر کدام برای خودشان رئیس و مجلس شورایی دارند مجلس مقننه و قوه قضائیه دارند و در عین حال اینها همه بوسیله یک دولت مرکزی اداره می شوند در واقع می شود گفت یک نوع گرته برداری بود از کشورهای فدرالی که رفته رفته در اروپا و امریکا داشتند بوجود می آمدند به هرحال ما الان که نگاه می کنیم می بینم تقریبا هیچ کشور دموکراتیکی نیسست که به صورت فدرال اداره نشود؟ حتی اگر که در نام خودش فدرال را نداشته باشد می گوییم ایالات متحده امریکا، اما می گویم دولت فدرال یا دولت ایالتی یا می گوییم جمهوری فدرال آلمان، اما در عین حال می بینم هم سوئد هم ژاپن و هم هندوستان بدون اینکه کلمه فدرال در نام آنها باشد به این صورت اداره می شدند. 
میبدی: البته باید گفت بسیارند کشورهای استبدادی،  که به صورت فدرال اداره می شو مثل روسیه که آقای پوتین نمونه آن است. 

نوری علا: ببینید آقای میبدی ما در اینجا یک اشتباه مهلکی در بین ما پیش آمده است که ما تعریف فدراسیون را منتقل می کنیم به تبدیل فدرال، یک کنفدراسیون داریم و دیگر فدراسیون ،کنفدراسیون ازاتحاد کشورهای مستقل به وجود می آید مثل همین اتحادیه اروپا که یک نوع کنفدراسیون است. یا مثل کنفدراسیون روسیه که باز از کشورهای مستقل خود مختاری به وجود می آید. اما در کشورهای فدرال خودمختاری وجود ندارد، استقفلال وجود ندارد، بلکه خودگردانی وجود دارند. یعنی نواحی مختلف مملکت دارای اختیاراتی هستند برای خودگردانی خودشان و به نظر من قانون مشروطه ایران هم در این مورد همه ملاحظات را انجام داده بود اما به خاطر اینکه انقلاب مشروطه هم زمان شد از یک سو با انقلاب شوروی و بعد تسلط استالینیزم در منطقه و میل اتحاد جماهیر شوروی برای اینکه کشورها را تجزیه بکنند و در نتیجه شروع کرد به تبلیغ اینکه، اقوام مختلف دارای زبان های مخنتلف و مذاهب و فرهنگ های مختلف هستند باید دارای کشورهای مختلفی هم بشوند و خودشان را از آن کشور اصلی جدا کنند ما بجای اینکه بتوانیم پیشنهادات و پیش بینی های قانون اساسی مشروطه را اجرا کنیم ناگزیر شدیم که رو بیاوریم به ایجاد یک حکومت مقتدر مرکزی که نگذاریم این مملکت از هم تیکه و پاره شود. به همین دلیل ما در دوران بخصوص رضاه شاه پهلوی که اساسا از زمان نخست وزیری خودش تا اینکه شاه شود مجبور بود که طغیان ها را سرکوب بکند و اتحاد قسمتهای مختلف مملکت را حفظ بکند موجب شد که ما برویم به سوی ایجاد یک حکومت متمرکز مرکزی که برای خودش یک سری برنامه های ایجاد یک کشور را داشت. یعنی که ما قبل از انقلاب مشروطه، درست است که ممالک محروسه ایران بودیم اما نسبت به تعریف امروزی و آنروزی در زمان انقلاب مشروطه، از یک کشور ملت یا یک دولت ملت به دور بودیم انقلاب مشروطه در واقع کوششی بود که ما بتوانیم ملت دولتهای مدرنی را بوجود بیاوریم که تعریف خاص خودشان را دارند. یعنی اینکه یک کشور اولا دارای مرزی است که این مرز اگر روزی مرز طبیعی بوده و بعدا تبدیل به مرز نظامی شده در این حالت مدرن جدید خودش، دارای مرزهای سیاسی است. که این مرزهای سیاسی ممکن است که در مواقعی با مرزهای طبیعی یا مرزهای نظامی همخوانی داشته باشد و بعضی هم نداشته باشد یعنی شما نگاه کنید کشور ایران را، مرزهای سیاسی کشور ایران، خیلی مطابقت دارد با مرزهای طبیعی کشور ایران، یعنی کوه ها ، بحر خزر و خلیج فارس کوه های دو سوی فلات ایران یک نوع مرز طبیعی را ایجاد کرده اند که پس از جنگ های ایران و روس از دست دادن افغانستان و غیره ما الان مرز سیاسی مان و مرز طبیعی ما تقریبا یکی شده حال آنکه اگر برویم پیش از این دوران ما می بینیم که مرز نظامی ما بسیار بیشتر از این بوده یعنی تمام سرزمین هایی که در جنگ های ایران روس از دست ما رفت یا افعانستان به همین طریق عراق به همین طریق بخش هایی از کردستان که در عراق و ترکیه و سوریه واقع هستند، اینها در داخل مرزهای نظامی ایران بودندکه از دست رفتندند ما در زمان حکومت پهلوی بود که برای نخستین با دارای مرزهای سیاسی شدیم دارای مرزبانی شدیم دارای دستگاه هایی اداری شدیم که می توانند روی نقشه جغرافیا مرزهای ایران را ترسیم و معین بکنند و در عین حال شرط مرز سیاسی در دوران مدرن پذیرفتند دیگر کشورها از این مرزها بوده است. 

میبدی: پیشنهاد شما برای این دوران چیست؟  به نظر می رسد می خواهیدمسئله فدراتیو را مطرح نمائید. 

نوری علا: نه. من می خواستم تجربه هایی که در دوران کار خودم در سازمان برنامه راجع به این قضیه داشتم بیان کنم چون من اعتقادم بر این است که حکومت پهلوی هرگز از فکر اینکه آن پیش بینی های قانون اساسی مشروطه را اجرا کند دست بر نداشت. اما هربار به یک مشکلی برخورد من راجع به اقدامات و مشکلاتی در این زمینه  پیش آمد می خواهم صحبت بکنم. 

میبدی: یعنی در مورد تمرکز و عدم تمرکز؟

نوری علا: تمرکز و عدم تمرکز در دورانی که من در سازمان برنامه کار می کردم و شاهد اقداماتی بودم در این زمینه آنجا انجام می شود. 

میبدی: یعنی واقعا این فکر وجود داشت فکر غالب شده بوده بود در سازمان برنامه بوده تمرکز دچار انقباض بشود و بعد بشود حکومتیهای محلی را شکل داد در سطح مملکت؟ 
نوری علا: در دوران پادشاه فقید ایران دوبار این ماجرا پیش آمد، یعنی اگر خاطر شما باشد در سال 1341 و پس از انقلاب سفید شاه و مردم، لایحه تشکیل " انجمن های ایالتی و ولایتی" در کابینه آقای علم به مجلس رفت و حتی تصویب شد. اما با حدوث 15خرداد و آن اغتشاشات، به دلایل ملاحظاتی که مملکت در آشوبی بود که ممکن بود خطرناک بشود برای کشور، از اجرای آن قانون خودداری کردند. یکبار دیگر هم این قضیه از سال1350 به بعد پیش آمد که دو مرتبه مسئله اجرای قوانین ایالتی و ولایتی در دستور کار قرار گرفت و در سازمان برنامه دو تا واحد اداری ساخته شد برای این کار. که یک واحد عبارت بود از دفتر مدیریت برنامه ریزی منطقه ای و یکی هم معاونت منطقه بندی کشور بود که به آن می گفتند معاونت آمایش سرزمین، یعنی هر دو اینمدیریتها اساسا  برای این آمدند بتوانیم قوانین مربوط خیلی منطقی بود کشوری که داراری ثروت و رفاه بود و می رفت تبدیل به یکی از کشورهای صنعتی جهان باشد و در عین حال ادعا لااقل این بود که زمان آن فرا رسیده است که رفته رفته ما وارد روندهای دموکراتیک در کشور بشویم محال است که شما در یک کشوری دموکراسی برقرار کنید و دست به اعطای اختیارات خودگردانی به مناطق مختلف ممکلت نشوید. این دو با هم لازم و ملزوم هم هستند تا آن زمان حداکثر کوشش می شد برای اینکه قضیه به صورت متمرکز انجام شود شما نگاه بکنید در بلوچستان دو ماه زودتر از تهران هوا سرد می شد اما مدارس بلوچستان اجازه نداشتند قبل از صدور بخشنامه وزارت آموزش و پرورش که بخاری ها را روشن کنند و این بخشنامه باید به سراسر کشور می رفت. انها باید بخاری ها روشن کنند در این حد مسئله تمرکز وجود داشت. 

میبدی: شاه موافقت کرده بود با این پروژه؟ 
نوری علا: بله بدون اجازه ایشان که سازمان برنامه نمی توانست که دو مدیریت برای این کار درست بکند. 

میبدی: در راس آن چه کسانی بودند مدیرانی که موضوع  عدم تمرکز را پیش می بردند در سازمان برنامهبه خاطر شما است؟ 
نوری علا: من می دانم آن مدیریت برنامه ریزی منطقه ای، که من خودم در آن مدیریت کار می کردم زیر نظر آقای باقر نمازی انجام می شد که الان در زندان اوین است و خودش و پسرش. ایشان معاون سازمان برنامه بود و این مدیریت زیر نظر ایشان بود. یکی از اصول کار یک حکومت نامتمرکز در این است که اساسا ما کشور را یا سرزمین خودمان را چگونه منطقه بندی می کنیم؟ دراین زمینه خیلی در جهان کار شده یعنی کشورهایی که سیستم های فدرال را اتخاذ کردند اینها تجربه های مبسوطی دارند در مورد اینکه کشور را چگونه تقسیم بندی کنند. درگذشته فکر کنید در زمان مشروطیت  که چنج ایالت را قانون شناخت، این ایالاتها بیشتر به صورت قومیتی اداره می شد اسم آنها مشخصی است بلوچستان مال قوم بلوچ ها بود. کردستان مال کردها بود. خوزستان مال خوزها بود. به همیی ترتیب. اما همینطور که جهان مدرن پیش رفت، متوجه شدند که تقسیم بندی یک کشور براساس قومیت و براساس مذهب یا براساس زبان، همواره این کشور را در معرض خطر تجزیه قرار می دهد و در عین حال این تجزیه نه بصورت آرام و دموکراتیک بلکه به صورت خون ریزی های فراوانی انجام می شود ما نمونه یوگسلاوی را جلوی روی خودمان داریم کشوری که بنیاد حکومت فدرال آن براساس منطقه بندی قومیتی و مذهبی بخصوص بود و به محض اینکه دولت مرکزی تضعیف شد ما دیدیم چه بلایی سر آنجا آمد. بنابراین الان در تورنتو کانادا یک اتحادیه ای وجود دارد به نام اتحادیه کشورهای فدرال، که اینها ادبیات زیادی را منتشر کرده اند در زمینه اینکه چگونه باید منطقه بندی کرد در یک کشوری یعنی اینکه امروزه منطقه بندی براساس وضعیت جغرافقیایی وضعیت حمل و نقل، وضعیت مواد کانی ثروت های طبیعی و حدود جغرافیایی است که تقسیم بنئدی می شود. حال آنکه در گذشته مسئله، مسئله قومیت بود. و الان هم که شما نگاه بکنید به این جریانات تجزیه طلبی که در کشور ما هست تمام اسرار این است که ما نرویم روی منطقه بندی منطقی که همین برایش سرزمین به معنی آماده کرده قسمت های مختلف کشور برای خودگردانی ما نرویم روی ان معیارها بلکه برگردیم روی تقسیم بندی قومی و شما نگاه بکنید مثلا اگرکه کردستان بخواهد بعنوان یک قوم صاحب یک سرزمین بشود ببیند چه فجایعی می تواند بوجود بیاید یک مقدار تصفیه های قومی می تواند صورت بگیرد یعنی که غیر کردها را از کردستان بیرون بکنند و کردهایی که در جاهای دیگر مملکت هستند برگردانند به کردستان یک بلبشو  عجیبی می تواند صورت بگیرید.

میبدی: مثل این تقسیم بندی که امروزدر عراق وجود دارد تقسیم بندی مذهبی جنوب و شمال مرکز وجود دارد جاهایی قومی است و جاهایی مذهبی است جنوب شیعان هستند مرکز سنی ها هستند مسیحی ها اینجا بودند و اغلب مهاجرت کردند و رفتند اما شمال عراق که می رسیم قومی می شوند این تقسیم بندی را در دوره بوش کردند امریکایی ها، یا در خود سوریه امروز این وضعیت پدید آمده. 

نوری علا: بخصوص که این کشورهایی که شما نام می برید کشورهای مصنوعی هستند یعنی فرانسوی ها و انگلیسی ها پس از جنگ دوم نشستند و امپراطوری عثمانی را روی کاغذ خط کشیدند و تقسیم بندی کردند و یک سری کشورهای مصنوعی بوجود آوردند در نتیجه این ملاحظات اینکه مدرنی که برای تقسیمات کشوری وجود دارد اصلا آنجا رعایت نشده اتفاقا امدند قوم های مختلفی را به زور کنار همدیگر چسباندند و کشور بوجود آوردند و بمحض اینکه دولت مرکزی تضعیف می شوند از هم جدا می شوند. خواستم این را در پایان بگویم الان شما به پای حرف همین تجزیه طلب های ایرانی چه آذربایجانی و کردستانی و بلوچی بنشینید، می بیند اینهابشدت با موازین مدرن تقسیم بندی کشور مخالف هستند و می خواهند دو مرتبه بروند مملکت را براساس قومیت تقسیم بندی کنند در حالی که مثل اینکه قاشقی را بردارند و لیوان شربت هم بزنند آنچنان جمعیتش درهم فرو رفته و از طریق ازدواج از طریق کار و مهاجرت که دیگر ناممکن اقوام ایرانی را از همدیگر جدا کنند، و بنابراین چاره ای نیست که در یک حکومت دموکراتیک تقسیم بندی کشور براساس موازین مدرن امروزی باشد. 
در زمانه تغییر

تاریخ : 9 فروردین 1395

موضوع : بحث عدم تمرکز در پیش از انقلاب بخش دوم

نوری علا: من هفته پیش برگشتم به خاطرات، کار در سازمان بودجه و برنامه و  کاری که در چند تا مدیریت بنده در آنجا کار می کردم، از مدیریت همکاری های ایران و یونسکو شروع شد، در زمینه اینکه چگونه آثار باستانی ایران را به کمک یونسکو، بتوانند تعمیر و حفظ بکنند. بعد آن مدیریت منحل شد و ادغام شد در مدیریت فرهنگ و هنر، من چند سال در آنجا بعنوان کارشناس فرهنگ و هنر کار می کردم، بعد منقل شدم به دفتر برنامه ریزی منطقه ای. بعد هم که آمدم انگستان برای درس خواندن، وقتی که بعد از انقلاب برگشتم به ایران خودم را معرفی کردم مرا گذاشتند در اختیار مدیریت آموزش پرورش که پس از چندی من تشخیص دادم که کاری از پیش نمی رود و تصمیم گرفتم از ایران خارج شوم. 

میبدی:  چه کسی در راس تشکیلات سازمان برنامه بود؟

نوری علا: در مدت این 15 سالی که من آنجا کار می کردم روسای مختلفی بودند اما آخرین رئیس سازمان را به خاطر ندارم. در دورانی که من در مدیریت برنامه ریزی منطقه ای کار می کردم با بسیاری از مسائلی روبرو شدم که در گذشته اصلا فکر نمی کردم که در کشور ما این بحث ها روی میز باشد در سطوح عالی تصمیم گیری مملکت، بعد هم که انقلاب شد و آمدم بیرون، دیدم که هیچ یادگاری از آن کوششها باقی نمانده است راجع مسائلی صحبت می کنیم که کاملا عکس آن چیزی است که در آن سال 1350 تا 1357 که انقلاب شد در ایران جریان داشت.

میبدی: آن مسائل چی بودند؟

نوری علا: آن مسئله که برای من مهم بود، همین مسئله برنامه ریزی منطقه ای بود. که امروزه که ما در خارج از کشور بسیار نگران مسئله تجزیه یا حفظ تمامیت ارضی ایران و فدارالیسم، عدم تمرکز، اینها آمدند مرکزیت بحث را به خودشان اختصاص دادند. و طوری است که اپوزیسیون ایران به دو دسته کاملا متمایز از هم تقسیم کرده اند یک دسته کسانی هستندکه همواره ظن این می رود که اینها تجزیه طلب هستند و می خواهند مملکت را از هم جدا بکنند و یک عده آن اردوگاهی هستند که معتقدند برای حفظ تمامیت ارضی ایران باید یک دولت مقتدر مرکزی وجود داشته باشد که نگذارد این نیروهای گریز از مرکز در واقع مملکت را مشوش و تکه پاره بکند. اما به نظر من هیچ کدام این بحث ها نمی تواند بحث اساسی برای آینده ایران باشدف مگر اینکه در ورودی این نوع بحث ها را ما مشخص بکنیم. اعتقاد من براساس تحصیل و تجربه و کارم در سازمان برنامه، سالها قبل از انقلاب اسلامی، این بوده است که ما مسئله کلیدی و مفهوم کلیدی برای ما دموکراسی در ایران بوده است. یعنی من فکر می کنم که حتی در زمان هایی که تمرکز در قدرت بسیار فراوان بود و نوعی دیکتاتوری در ایران برقرار شده بود مسئله اینکه ما کی می توانیم مقدماتی را فراهم بکنیم که به یک ساخت و کار دموکراتیک برسیم؟ همواره مطرح بود.

میبدی: بنابراین این فکر همیشه در حکومت قبلی بود؟ 

نوری علا: بله، همیشه این فکر بوده من بعنوان یکی از شاهدان قضیه، شاهد هستم که روسای من، مقامات بالاتری که در سازمان برنامه می آمدند همواره این بحث را زنده نگه می داشتند و راجع به آن کار می کردند. به نظر بنده مسئله ای که وجود داشت در آن موقع این بود، که اگر که ما برسیم به یک مرحله ای از رشد سیاسی اجتماعی خودمان که بتوانیم کلید اغاز یک ساختار دموکراتیک را درجامعه خودمان بزنیم، مهمترین مسائلی که پیش خواهد آمد برای ما چه خواهد بود؟ من در تمام بحث هایی که شرکت می کردم و گفتگو می شد این بود که راجع به حفظ سه چیز در یک حکومت دموکراتیک بحث می شد. یکی حفظ خود دموکراسی بود. بخاطر اینکه اگر که راه و چاره ای برای حفظ دموکراتیک اندیشیده نشده باشد، هنگامی که یک جامعه می رسد به دموکراسی هم آن ماشین بازتولید استبداد اگر از کار نیفتاده باشد یا ایجابات یک دیکتاتوری دیگری سر کار بیاید از پیش راه حلی برای آن مشخص نشده باشد خودبخود ما شاهد این خواهیم بود که پس از یک دوران کوتاهی که اسم آن را مثلا می گذاریم بهار آزادی دوباره دیکتاتوری با شکل بسیار بدتر فاجعه آمیز تری رخ می دهد بنابراین کسانی که به استقرار دموکراسی در ایران فکر می کنند باید به موازات آن به مسئله اینکه چگونه این دموکراسی را که حالا بر اساس انقلاب و شورش و خون دادن و فدا کردن جان به دست آمده است چگونه می شود حفظ کرد. اگر این سناریو از قبل تعیین نشده باشد خودبخود نمی توان امیدوار بود که چنین دموکراسی می تواند استدام پیدا بکند و حفظ شود. در عین حال مسئله دوم رسیدن به دموکراسی این بود که چگونه می توان دموکراسی را به دست آورد و حفظ کرد، بدون اینکه تمامیت ارضی کشور در خطر بیافتد بهرحال برای ما، این مسئله کاملا روشن بود و است که ملت ایران از گرد هم آمدن اقوام مختلف مذاهب و زبانهای و فرهنگ های مختلف تشکیل شده است و در نتیجه چند فرهنگی بودن ملت ایران باید مورد پذیرش یک حکومت دموکراتیک قرار بگیرد. در غیر اینصورت حکومتی که بخواهد منکر این واقعیات بشود که لزوما نمی تواند یک حکومت دموکراتیک باشد. اما پذیرش این گوناگونی اگر که به قیمت از بین رفتن تمامیت ارضی تمام شود، من فکرمی کنم که بسیار کسانی که بحث دموکراسی را دنبال می کنند وقتی به این بزنگاه می رسند، فکر می کنند بهتر است که دموکراسی نداشته باشیم اما تمامیت ارضی مملکت خودمان را حفظ بکنیم. بنابراین باز حفظ تمامیت ارضی ایران در عین پذیرش چند فرهنگی بودن ایران، یکی از صورت مسئله هائیی است که آزادی خواهان و دموکراسی خواهان قبل از رسیدن به دموکراسی باید فکر آن را کرده باشند.

میبدی: این عارضه هایی که دموکراسی از بالا به پائین، یعنی نوعی از دموکراسی بخشنامه ای دارد مفهوم آن این است که هر کشوری که امروز دارای یک نظام دموکراتیک است از نظر تمایت ارضی در خطر است با این استدلالی که می فرمائید اگر ایران به شیوه دموکراتیک اداره می شد آن وقت این خطر وجود داشت که تمامیت ارضی بهم بریزد.

نوری علا: اصلا اینطور نیست خیر اگر چنین می شد مسئله دیگری بود ما داریم راجع به آینده صحبت می کنیم و می گوییم که کسانی که دنبال دموکراسی هستند به حفظ سه چیز باید فکر بکنند و برای آن راه حل پیدا بکنند برای اینکه لااقل 40 ساله اخیر که حکومت اسلامی در ایران مستقر بوده به لحاظ مختلفی هم از لحاظ اینکه حکومت شیعه است و بقیه مذاهب را بخشی آن را بعنوان صاحب کتاب می پذیرد و بخشی را اصلا قبول نمی کند. بنابراین خود حکومت اسلامی تبعیض گذار و جدا ساز و تبیعض آفرین در نارضایتی آفرین است. بنابراین وجود حکومت اسلامی در این 40 سال مملکت ما را با این مسئله مواجه کرده که بخصوص این گوناگونی فرهنگی می تواند یک وسیله انفجار مملکت باشد حکومت اسلامی به دو لحاظ در این زمینه عمل کرده است، یکی به لحاظ اینکه ذات خودش یک ذات تفرقه انگیزی و تبعیض آفرین است و یکی دیگر اینکه چون می داند مردم ایران، نگران حفظ تمامیت ارضی کشورشان هستند برای اینکه نشان بدهد که اگر من بروم این مملکت تیکه پاره خواهد شد خودش تشویق می کند احساسات تجزیه طلبانه را، اما در حدی که بتواند آن را کنترل بکند و در نتیجه عین شمشیر دموکلس بالای سر مردم ایران نگه داشته که اگر من بروم اینها هم خواهند رفت و مملکت تکه تکه خواهد شد. بنابراین آزادی خواهان ایران همانگونه که در زمان انقلاب مشروطه، همانگونه که در زمان ملی کردن صنعت نفت، همانگونه که در زمان انقلاب سفید شاه مردم،  نگران این مسائل بودند همچنان امروز هم باید نگران باشند. اگر این مسائل را دارم توضیح می دهیم می خواهیم بگویم ما تجربه ای داشتیم که می تواند به ما کمک بکند در راستای اینکه خودمان را آماده بسازیم برای چنان روزی که دموکراسی آینده ایران، چگونه می خواهد به این مسائل رسیدگی بکند.

میبدی: یعنی یک نوع دموکراسی که حکومت آن را به مردم بدهد، یا ذاتی خود جامعه و مجموعه انسانی ما باشد؟ 

نوری علا: من بحث این را می کنم که ما بتوانیم علیه حکومت اسلامی فعلی، یک حکومت سکولار دموکرات را از طریق مشارکت و خواست مردم در ایران به قدرت برسانیم و حالا اینکه رفته آنجا نشسته و مدعی است که من یک حکومت سکولار دموکرات مبتنی بر اراده مردم هستم چه کار  باید بکند که دچار این مهلکه ها نشود.

میبدی: این که مربوط به امروز است، برگردیم به همان سازمان برنامه گذشته. 

نوری علا: داشتم این را می گفتم که در همه بحث هایی که داشتیم حفظ سه چیز اهمیت داشت.  صحبت این است که ما از دهه 50 به بعد خود پادشاه ایران هم، صحبت رسیدن به دروازه های تمدن بزرگ را می کرد. و می گفت که ما می خواهیم مملکت خودمان را دموکراتیزه کنیم. اگر خاطر شما باشد پادشاه ایران وقتی که به پادشاهی رسید، از تاجگذاری امتناع کرد و می گفت که پادشاهی بر یک کشوری که مردم فقیر و بدبخت اینجور چیزها دارد و آزادی و دموکراسی ندارد، افتخاری ندارد که من تاج بر سرم بگذارم! و از بعد از انقلاب سفید شاه مردم بود که  ایشان با آن اصطلاح ماموریت برای وطنم تصمیم گرفت که ایران را بیاندازد روی خطی که می رفت به سوی دروازه تمدن بزرگ.

میبدی: پس مانع چه بود؟ مانع این توسعه سیاسی چه بود، شما که در سازمان برنامه بودید یعنی به چه نتیجه ای رسید چرا این اجرا نشد توسعه سیاسی چرا عملی نشد؟  ایران شرایط را نداشت هنوز به آن دوره رسایی نرسیده بود به بلوغ نرسیده بود چه بود چه می گفتند؟

نوری علا: می شود این را به لحاظ های مختلفی مورد بحث قرار داد بهرحال وقتی که بقول خود شما دموکراسی از بالا مطرح می شود که در آن زمان مطرح بود و در واقع پادشاه مملکت بود که به ساعت مچی خود را نگاه می کرد و قرارا بود که به ما اعلام بکند ساعت دموکراسی کی می رسد؟! بنابراین ایشان تبدیل به یک قائمه ای شده بود که هر اتفاقی که می خواست بیافتد، باید به دست ایشان و بوسیله ایشان انجام می شد. به قول آقای هویدا می گفت که به من اعلی حضرت نگوید شخص اول مملکت. چون ما شخص دومی در مملکت نداریم که ایشان را بگوئیم اول است. این    مانتالیته موجب شده بود که خودبخود همه چیز به ایشان وصل می شد و ایشان هم می تاخت به سوی اینکه برنامه هایی را که از نظر اقتصادی اجتماعی و سیاسی داشت اجرا بکند، اما خوب دست طبیعت آمده است و چنین موجودی را می خواهد از میان بردارد، سرطان به وجود ایشان را فرا گرفته و ایشان هم از جهان خواهد رفت حالا 3 یا 4 سال دیگر، خوب معلوم است که ایشان نباشد همه این برنامه ها کنار می رود و برنامه های دیگری پیش می آید. به نظر من اینکه کشورهای دوست ایران دوست پادشاه ایران، رفتند به دنبال اینکه بیافتند به آن فکر که کی را بردارند بگذارند جانشین این پادشاه و به این  نتیجه رسیدند که باید برنامه دموکراسی در ایران تعطیل بشود و یک حکومت مقتدری که بتواند از لحاظ ایدئولوژیک، همه خواست های چپ و همه خواست های تجزیه طلبانه در ایران را سرکوب  بکند بیاید سرکار، منجر به این شد که از بین کاندیدهایی که وجود داشت آقای خمنی انتخاب شد و حکومت اسلامی.

میبدی: می خواهم ببینم که منظور شما را درست متوجه شدم، که ایران داشت به سمت دموکراسی می رفت داشت نزدیک می شد و این اسباب خوف وحشت برخی قدرت ها شد.

نوری علا: من تصدیق نمی کنیم بلکه می گویم این ای دی ها وجود داشت برای این حکومت قبل از انقلاب.

میبدی: این ایجاد وحشت کرده بود و این میل ایران به سمت دموکراسی در برخی از قدرتها ایجاد وحشت کرده بود؟

نوری علا: نه خیر فقدان پادشاه ایجاد وحشت کرده بود، برای اینکه فکر می کردند کسی در آن مملکت وجود ندارد این برنامه ها را ادامه بدهد و باید پرونده دموکراسی در ایران تعطیل بشود.

میبدی: سندی دراین مورد دارید؟ 

نوری علا: سند، همین انتخاب آقای خمینی کمک کردن به اینکه ایشان بیاید به ایران، خنثی کردن ارتش ایران برای کودتا علیه ایشان، کنفرانس گودالوپ همه اینها نشان این بود که توافق کردند که قدرتی را در ایران را بیاورند که بتواند سرکوب کند.

میبدی: بنابراین ما در مسیری طبیعی افتادیم داشتیم جلو می رفتیم به سمت دموکراسی، که ناگهان دربرابر ما سدی ایجاد شد اسم آن سد بود انقلاب اسلامی.

نوری علا: فرق تفسیر شما از گفتار من این است که من نمی توانم بگویم ما در مسیر رسیدن به دموکراسی افتاده بودیم. چون اساسا به دموکراسی از بالا اعتقاد ندارم و فکر می کنم این باید از داخل مردم بجوشد و این مقوله دیگری است، ولی این را تصدیق می کنم در داخل هیات حاکمه ایران این فکر وجود داشت ایرانی که می رسد به آستانه تمدن بزرگ، تمدن بزرک نمی تواند یک امر غیر دموکراتیک باشد.

میبدی: ترکها  این مسیر را رفتند تا به امروز و ماندند، یعنی به سمت اروپا بروند یا نروند و به سود آنها چیست؟ این وسط بدجوری گرفتار شدند و باید ببینم چطور می توانند از این بحران عبور بکنند. 

نوری علا: در بحث هایی که در سازمان برنامه کنفرانسهای متعددی که گذاشته می شد و متفکرین مختلفی می آمدند به سازمان برنامه و راجع به این مسائل صحبت می کردند، این بود که رسیدن به دموکراسی چه خطراتی می تواند برای ایران داشته باشد. به این نتیجه رسیده بودند که سه چیز را باید از قبل برنامه داشته باشند برای حفظ آن، یکی حفظ خود دموکراسی بود و از کار انداختن ماشین بازتولید استبداد، یکی حفظ تمامیت ارضی ایران بود و دیگری حفظ امنیت ایران بود. یعنی اینکه احتمال این می رفت که برقراری دموکراسی در ایران منجر به این بشود که کنترل امنیت از دست برود و باید برای آن هم راهی پیدا کرد. اینها صورت مسئله برنامه ریزان ایران بود و روی این زمینه مطالعه می شد. برای حفظ هرکدام از این سه عنصر دموکراسی، تمامیت ارضی و امنیت کشور هم، سه نوع راحل بیشتر از همه به آن توجه می شد. در زمینه حفظ دموکراسی مسئله عدم تمرکز از زمان انقلاب مشروطه وجود داشت در دوران دکتر مصدق، یکبار سعی کردند که آن قانون ایالتی و ولایتی را برقرا کنند که نشد، دفعه دیگر در زمان انقلاب سفید بود که کابینه آقای اسدالله علم لایحه آن را برد به مجلس و مجلس هم تصویب کرد، اما فتنه خمینی جلوی آن کار را هم گرفت. ما در مورد 15 خرداد 42 و فتنه خمینی خیلی مسائل را الان بحث می کنیم، مثلا می گوئیم خمینی ضد دادن رای به زنان بود، خمینی ضد اصلاحات ارضی بود، اما این یکی را معمولا فراموش می کنیم که خمینی هیچ علاقه ای به اجرایی شدن لایحه عدم تمرکز در ایران نداشت.

میبدی: آقای دکتر نوری علا، فکر می کنید اگر انقلاب اسلامی رخ نداده بود ما به سمت دموکراسی پیش می رفتیم، یعنی داشتیم نزدیک می شدیم به آن نقطه جوش. یا اینکه نه، باز هم در چشم انداز چیزی به نام دموکراسی دیده 
نمی شد؟ شما که در تشکیلاتی بودید که نبض جامعه در دستش بود یعنی سازمان برنامه بودجه،  سعی می کردند با برنامه هایی که تنظیم می کنند جوری ایران را روی ریل قرار بدهند روی ریلی که البته خاص پادشاه ایران هم بود.

نوری علا: من نظرم این بود که چنین چیزی در ایران رخ نخواهد داد. من یادم است که یکبار با زنده یاد داریوش همایون آن موقع ایشان شده بود معاون حزب رستاخیز، در کنفرانس آموزشی رامسر سال 1352 یا 53 بود، در آنجا با هم بودیم و صحبت می کردیم ایشان خیلی خوشبین بود و می گفت که شما چرا نمی آئید فعال شوید در حزب رستاخیز، نظرش بیشتر به کانون نویسندگان بود و چرا کانون نویسندگان نمی آید؟ حالا که مملکت دست خودمان است، دخالت در این کارها بکنید. من برای ایشان، البته دیگران هم حضور داشتند و میز بزرگی بود در لابی هتل رامسر داشتیم این بحث را می کردیم. به ایشان گفتم به نظر من شما متوجه نیستید که در این مملکت چه می گذرد؟ مثلا یادم است در آنجا آقایان سیروس آموزگار، چنگیز پهلوان، عاملی تهرانی سر میز بودند و دیگران، 10 نفری می شدند. من می گفتم شما به نظر من عین کبک سر خودتان را به برف کردید و نمی دانید در مملکت  چه می گذرد. به نظر من رشد آنچه که اسلام گرایی می شود مطرح کرد رشد اسلام سیاسی به قدری سریع انجام شده، به نظر من این اصلا هر نوع فکر لائیک و حکومت سکولار را از پای در خواهد آورد و مملکت انقلاب بشود و بر خلاف تصور شما که فکر می کنید چپ ها به قدرت می رسند و به این دلیل مذهبی را تقویت می کنید و این مذهبی ها هستند که باید قدرت را بگیرند، که ایشان به من گفت آقا تو دچار خیالات شدی! ولی سالها بعد که ایشان تشریف آوردند دنور، اینجا در حضور اهالی دنور با هم صحبت می کردیم، به من گفتند تو راست می گفتی. علت آن هم روشن بود نه اینکه من خیلی باهوش بودم و این مطلب را می فهمیدم به این خاطر بود من به دلیل اینکه صفحات شعر مجله فردوسی را اداره می کردم، علاوه بر اینکه کارمند سازمان برنامه بودم، سازمان برنامه دفتر برنامه ریزی منطقه ای مرتب مرا می فرستاد به مناطق مختلف، در هر منطقه ای که من می رفتم من قبلا در مجله فردوسی اعلام می کردم که من مثال در روز چهارشنبه در مشهد خواهم بود و ساعت شش بعد از ظهر می آمدم در نمایندگی فردوسی، شاعرانی که علاقمند هستند مرا ببینند، می توانند بیایند آنجا. در نتیجه وقتی که من به سفر کار اداری خودم می رفتم آنجا بیشتر معاشرت من با روشنفکران محل بود و من می دیدم رشد سرطانی اسلام گرایی را در بین روشنفکران در بین شاعران و نویسندگان محل های مختلف، و این را شاهد بودم از دهه 40 تا رسیدن به نیمه های دهه 50 ، یعنی من شاهد بودم که چگونه آل احمد، شریعتی و غیره، اینها هسته های اسلام گرای روشنفکری را در ایران دامن می زدند سازمان امنیت نسبت به این قضیه حساسیت نشان نمی داد، تمام حساسیت آنها راجع به چپ ها بود که مبادا چپ ها در مملکت انقلاب بکنند. بنابراین به نظر من می رسید که بخصوص با تشکیل حزب رستاخیز بجای اینکه اگر ما داریم در مسیر دموکراسی حرکت می کنیم باید اصل تحزب را در ایران تقویت بکنیم، این 4 حزب را تعطیل می کنیم و همه را ادغام می کنیم در یک حزب سراسری، و به نطر من این یک خودکشی سیاسی می آمد جالب این بود ما در سرسرای هتل رامسر این بحث ها را آزادنه با هم می کردیم و کسی هم نمی گفت چه کار می کنید.
زمانه تغییر

تاریخ : 16 فروردین 1395

موضوع : جابجائی هنرها ـ آيندهء دموکراسی و ما
میبدی: من تصورم بر این بود که رسیدیم به  عصر دیجیتال و تکنولوژی برتر، و این همه ابداعات صنعتی در دنیا و داریم به تدریج از شعر دور می شویم، در حالی که اصلا اینجوری نیست. یعنی شوق و ذوق خود امریکایی ها فوق العاده زیاد شده در محیط های دانشگاهی و غیر دانشگاهی و این خلاف تصور همه ما بود یک روزی تلویزیون آمد، فکر میکردیم سینما از بین می رود. سینما و تلویزیون سرجای خودش هستند  فکر می کردیم با امدن اینترنت کتاب و کتابت از بین می رود در حالی که هنوز مردم مشتاق هستند رمان های خودشان را در کتاب ها بخوانند نه روی اینترت و کتاب را ورق بزنند و مطالعه بکنند یعنی آن ابزار سنتنی کماکان به نظر می رسد که اعتبارش را حفظ کردند. می خواهم نظر شما را جویا بشوم.

نوری علا: البته این مطالبی را که می فرمائید من از هم تفکیک می کنم یعنی اینکه مسئله شعر و هنر، یک امر مسئله کتابت من فکر می کنم بهرحال روزی خواهد بود که مسئله کتابت و روزنامه کاغذی به هر لحاظی فکر کنیم می تواند از بین برود. ولی شعر و هنر، حاصل ذهنیت انسان هستند. مگر اینکه بتوانند انسان ها را تبدیل به کامپیوتر بکنند و تخیل را از آنها  بگیرند و آفرینش ذهنی را بگیرند در آن  صورت می شود حکم کرد که اینها هم از بین خواهند رفت. اما من فکر میکنم که هر چقدر که ما در سیر تمدن علمی خودمان پیش آمدیم، حوزه تخیل ما هم گشوده تر و  گسترده تر شده. یعنی شما نگاه بکنید جهان، یک شاعر 800 سال پیش را با جهان یک انسان شاعر امروزی آن جهان، جهان بسیار محدود و کوچکی بود و البته خوب نقب زدن به درون و اوهام تصورات، بیتشر در تخیل جا داشت. اما امروز ما در واقع در جهانی زندگی می کنیم که اصلا این جهان ساخته ذهن انسان است. هیچ چیز دیگر طبیعی به آن صورت خودش وجود ندارد. شما اصلا در درون جهانی زندگی می کنید تخیل انسان آفریده، در نتیجه این می تواند در همه انواع هنر و ادبیات هم اثرخودش را بگذارد به نظرمن این عالم آفرینش من اصلا توقف پذیر نیست. 

میبدی: جالب است که دست زبان برای بیان این حوزه تخیلات جدید انسان خیلی بازتر از گذشته است. گذشته خطوط قرمز زیاد داشت، امروز دست زمان خیلی بازتر است برای بیان مکنونات برای بیان آن سیاره هایی که هرکس زندگی می کند در سیاره  های خیالی.

نوری علا:  خود تکنولوژی امکان اینکه آدم راه های تازه ای برای بیان تخیلات و تصورات خودش داشته باشد را در اختیار انسان گذاشته، شما نگاه بکنید همین فیلم های تخیلی که امروزه می توانیم بسازیم در گذشته را در نظر بگیرد سفر به کره ما را ساخته بود موشک می رفت می خورد به چشم ماه، از آن وضعیت ابتدایی تا به این وضعیت شگفت انگیزی که در سینما وجود دارد. البته هنرها جابجا می شوند به نسبت وضعیتی که جامعه پیدا می کند مثلا در دوران ما در کشورمان، زمانی شعر هنر اول بود. ولی به نظر من آن اولویت اول خودش را داده به سینما الان سینما بیان راحت تری است برای تخیلات آدامی زاد و به همین دلیل می بینیم سینمای ما رفته رفته در سطح جهانی دارد مطرح می شود جایزه اسکار را هم گرفتیم و بقیه جایزه ها را بچه های ما ردیف کردند این نشانه این است که جابجایی از نظر وسیله بیان ممکن است پیش بیاید ولی تخیل سرزجاای خودش است. انسان اهمیتش به تخیل است.

میبدی: ولی باید قبول کرد سینما نمی تواند جای دنیا شعر را بگیرد چون دو دنیا متفاوت است.

نوری علا: ببینید من یام است که مثلا سال 1350 یا 1351 بود که مقاله ای نوشتم، در آن بحث من این بود: شما فکر کنید که یکی از دوستان شما رفته به سفر در یک شهر دیگری اقامت کرده بعد یک نامه می نویسد برای شما و می گوید که، من اینجا یک خانه ای خریدم، حیاط و حوض و دو اتاق خواب داریم و... شما شروع می کنید چشم خودتان را بهم می گذارید و این خانه دوست خودتان را تجسم می کنید، در ورودی را رنگ سبز می زنید حوض آن را مستعطیل درست می کنید و کنار آن گلدان می گذارید و نمای خارجی خانه را با آجر می سازید و. .. بعد از چندی این دوست، برای شما نامه ای دیگری می فرستند و عکسی از خانه را برای شما می فرستد و شما می بینید که هیچ چیز این عکس ربطی به آن تصوری که شما از آن خانه داشتید ندارد! این به چه معنی است؟ به معنی این است که هنرها می توانند دری را بگشایند به روی مخاطب خودشان که جز آن چیزی که این هنر دارد اشاره می دهد آن مخاطب هم بیاید داخل و مقدار از آن مبهمات را پر بکند. این خاصیت شعر است. شعر به نطر من یک در گشوده ای است و شما وارد می شوید و کل شعر را از معنی خودتان می خواهید، پر می کنید. در حالی که سینما راه را به شما می بیندد و شما کمتر می توانید در تماشای یک فیلمی دخالت بکنید و یک بخش هایی از آن فیلم را بسازید.

میبدی: می فرمائید تماشای فیلم. شعر را تماشا نمی کنند، شعر را سیاحت می کنند. در درون این تفاوت است و چیز بصری است به همین علت می گویم جای شعر را نمی تواند بگیرد.

نوری علا: مسلم است، زبان خانه وجود انسان است.

میبدی: آقای دکتر نوری علا امروز قبل از اینکه وارد بحث در زمانه تغییر بشویم که به نظرم به خود این موضع هم بر می گردد ما با یک زنجیزره تحولات روبرو هستیم به روزگار ما کشیده متاسفانه شمار زیادی از ماها را زیان کار کرده که امروز ناچار هستیم بیرون از مملکت و  میهن خودمان زندگی بکنیم و بقیه بخش های دنیا به نظر می رسد که از این موضوع مصونیت نداشته اند و همین گرفتاری را پیدا کردند. نگاه کنید به وضعیتی که دنیا پیدا کرد در اتحادیه اروپا خاورمیانه. این ماجرای تروریسم و دموکراسی است. دست ترور باز است. دست دموکراسی بسته است و این ها امروز در تلاقی و درگیری با هم هستند. الان بسیاری از نیروهای افراطی سعی می کنند زیر چتر دموکراسی، به هدفهای خودش برساند راه خودشان را پیش بگیرند و قصدشان این است که جوامع دیگر را شبیه خودشان بکنند. هدفی جز این نیست  یعنی همه را می خواهند برگرداند به عصر غار نشینی مخصوصا دنیای متمدن غرب را، الان امکانات و امتیازات دموکراسی به تورریست ها می دهد فوق العاده است. تروریستی را گرفتند که  ده ها تن را کشته، معذالک نشسته چیزی هم نمی گوید. حاضر نیست هیچ اعترافی بکند و حرف بزند. وکیل می خواهد. یکی از نیرومند ترین وکلا برای او گرفتند.  یا دولت آلمان متوجه شده شمار زیادی از این عوامل نفوذی که به این مملکت امده اند همه فرستادگان داعش هستند، اینها  قرار است بعنوان سلول خفته فعلا باشند تا دستور از بالا برای آنان صادر شود و وارد عمل بشوند ولی هیچ کاری هم نمی توانند با اینها بکنند. اینها را حتی نمی تواند ببرد پای مرز از مملکت اخراج بکند. هرگاه خواسته این کار را بکند مجامع حقوق بشر فریادشان به آسمان رفت. می بینم که دموکراسی کم آورده فکر می کنید که چی می شود؟ و چه باید کرد؟ این بالاخره یک میراث شگفت انگیزی است، یک میراث حیرت آور دست آورد بسیار غنی بشر، که متاسفانه به نظر می رسد بعضی از دولت ها ناچار می شوند که تغییراتی در آن پدید بیاورند. یا ناچار بشوند، دایره حق بیان انسان را تنگ تر بکنند. یا ناچار می شوند بعضی آزادی های فردی را انسان بگیرند و این به نظر من نقض غرض است. یعنی نشان می دهد انسان ناچار است حرکت معکوس را پیشه بکند.

نوری علا: این طبیعت زندگی آدمی است. یعنی که ما نمی توانیم یک فرماسیون معینی را برای جامعه در نظر بگیریم و بگویم از این به بعد این فرماسیون جاودانه باقی خواهد بود. هر چیزی مثل جریان تز و آنتی تز،  آلترناتیوهای خودش را می آفریند و فرماسیون  زندگی ما را  تغییر می دهد. اما به نظر من، مسئله در این است که این نوع واکنش هایی که در جامعه ایجاد می شود به ناگزیر هم ایجاد می شود. تا چه حد به آرمان های بشری نزدیک است، یعنی که مسلم است دموکراسی دارد الان یک آزمایش مهمی را از سر می گذارند و یقین نتیجه این خواهد شد که در آینده، تعریف جدیدی از دموکراسی حتی تعریف حقوقی جدید از دموکراسی و حقوق بشر مطرح بشود. اما همه حرف در این است که این تغییرات تا کجا می توانند به نفع انسان و به نفع دموکراسی باشند و تا کجا نابود کننده  دموکراسی هستند. به نظر من ما اگر که مسائل مربوط به سیاست بین المللی را از این معادله خارج بکنیم، می شود یک کنش و واکنش مکانیکی که دارد اتفاق می افتاد. اما در عین حال نمی شود منکر آن شد که، همین اتفاقاتی که دارد می افتد، وقتی که مثلا کشورهای مختلف با منافع مختلف یا شرکت های چند ملیتی مختلف با منافع مختلف خودشان به آن نگاه می کنند، می خواهیم که استفاده بهینه ای هم از این عمل ببرند. در نتیجه این تاثیر می گذارد رویجبهه گیری و سیاست آنها،  من باور نمی کنم که واقعا مشکل اسلام سیاسی یا داعش و اینها، اینگونه غلیظ و از بین بردنشان اینگونه ناممکن باشد، که گفته می شود. بلکه بله نظر من استمرار حیات اینها به این خاطر است که همه کسانی که در این جریان دوباره نویسی تاریخ یا جغرافیای جهان بخصوص خاورمیانه، درگیر هستند، می سنجند. این خیلی چیزی عجیبی است که مثلا آقای اوباما، معتقد است که ما داعش را نمی توانیم از بین ببریم بلکه باید محاصره بکنیم و این را Confide بکنیم. اصطلاحی که ایشان بکار می برد. یعنی اینکه به صورتی به رسمیت بشناسیم. اما نگذاریم زیاد پای خودش را از گلیم خودش بیرون بگذارد. همین بحث را راجع به حکومت اسلامی در ایران هم از روز اول کردند، یعنی خودشان وضعیتی را آفریدند که اسلامیست ها به قدرت برسند، دیگر صورت مسئله این نشد که بیایند و برای حکومت اسلامی آلترناتیو دموکراتیکی را تعبیه بکنند. بلکه گفتند آن را هم باید مهار بکنیم و نگهش می دارند. بلحاظ این که بیرون از این داد و ستد های کنش و واکنشی که در سطح جامعه اتفاق می افتد سیاست گزاران جهانی هم دارای مطامع جهانی هستند که این کار را می کنند. شکی در آن نیست ما در موقعیتی قرار گرفتیم یعنی جهان ما در موقعیتی قرار گرفته، لااقل 50 یا 60 سال است که کلید آن زده شده به معنی "روند جهانی سازی" و جهان دارد تبدیل به همان چیزی می شود که آن جامعه شناس کانادایی مارشال مک لوهان گفت که: جهان می رود تبدیل به یک دهکده جهانی بشود. ما وارد عصر انقلاب ارتباطات و رفت و آمدها شده ایم و دیگر نمی شود جهان را به همان صورتی اداره کرد که در گذشته بوده، این یک روند طبیعی است که پیش آمده همانگونه که زمانی روند امپراطوری سازی وجود داشت. در داخل این روند ملت ها به گذشته خودشان سابقه خودشان نگاه می کنند بهرحال بخش بزرگی از دنیا بخش استعمار زده، این دنیا بوده و موقعی راه چاره ای را در این پیدا کرده بود مثلا با توسل به ارزشهای فرهنگ های محلی خودش بجنگد.

میبدی: می خواستم بدانم شما نگران نیستید که این وسط دموکراسی قربانی شود؟ الان ما دو طرز تفکر داریم که غالب است در مواجهه گروههای مثل داعش و طالبان اول این است که می رویم با آنها  مذاکره کنیم دوم این است که اینها را بزنیم. یعنی حر کت نظامی به قصد سرکوب آنها،  هر دو شکست خورد. دست کم در مورد طالبان که در قطر رفتند وارد مذاکره شدند دفتر زدند نتیجه نداد. طالبان امروز قوی تر از گذاغشته است و از خشونت هم دست برنداشته و روش هایش معتل تر و نرم تر نشده است و همان است که بود. در مورد داعش هم به همین ترتیب، داعش امروز قوی تر از گذشته است در عراق و سوریه که زیر فشار است موفق شده که در اروپا لانه بکند یا در لیبی همین چند روز پیش مقامات آلمانی اعلام کردند که داعش موفق شد چندین بندر را در لیبی بگیرد. اگر در انجا هم خلافت اسلامی گسترش پیدا بکند باید در اروپا هم منتظر سیلاب های تازه پناهجویی باشد از سمت سواحل افریقای شمالی به سواحل جنوب اروپاه سیسلی و مالت یا بقیه نقاط می خواهم ببنیم نظر شما  چیست؟  یعنی راه حل سومی وجود ندارد همین دو راه حل بوده مماشات یا مشت آهنین؟

نوری علا: به نظر من راه اصلی سومی که شما سراغ آن را می گیرید در ایجاد گفتمانی در مقابل اسلامیزم است.  این چیزی است که الان در سطح جهان غرب هنوز به آن اعتنایی نمی شود. یعنی که شما نمی توانید یک ایدئولوژی را همین طوری از بین ببرید یا یک گفتمان سیاسی فرهنگی را همینطوری از بین ببرید شما باید گفتمان آلترناتیو را در مقابل آن علم بکنید و پای آن خرج بکنید و نیرو بگذارید تا بتواند جا بیافتد، و اینها این تکیه است که به نظر من مورد مسئله است.

میبدی: خود وزارت دفاع امریکا از موفقیت سخن می گویند از کشتن حرف می زند، مثلا فلان رهبر داعشی را کشتیم. یعنی سرکوب نفر را می گذارند به پای سرکوب ایدئولوژی، در حالی که ایدئولوژی سرجای خودش است. آن آدم افتاده صد نفر دیگر جای آن را می گیرند. و راه ادامه پیدا می کند، متاسفانه نشان می دهد که درک درستی ندارند از واقعیاتی که دارد در منطقه ما می گذرد، تا زمانی که جنگ و تجزیه و خاکبرداری و شخم زنی وجود دارد در این منطقه ای که ما هستیم، خیلی طبیعی است که عناصر افراطی هم روبه گسترش می روند و زاد و ولد می کنند و روزگار دنیا را سیاه می کنند. همین تهدیدی که داعش کرده همین مفهوم را دارد می گوید: ما روزگار سرزمین هایی را سیاه می کنیم که در ائتلاف علیه ما شرکت دارند.

نوری علا: من یک تجربه شخصی خودم را خدمت شما عرض بکنم. اینجا در دنور ما یک دانشکده ای است درباره سیاست بین المللی،  مثلا فارغ التحصل آن، خانم آلبرایت و خانم ر ایس بودند، یعنی دوتا از وزاری خارجه امریکا بودند بنده مدتی انجا تدریس می کردم ،جامعه شناسی اسلام را تدریس می کردم در آنجا در سطح PHD کلاسی که من درس می دادم شاگردانش همه داشتند دروه PHD خودشان را در امر سیاست  بین المللی می گذراندند و معمولا فارغ التحصیل این دانشگاه مستقیم می روند به وزارت خارجه امریکا، باور بفرمائید که من وقتی که تدریس را شروع می کردم. (این صحبت شاید 7 سال پیش باشد چون من الان 6 سالی است که تدریس را کنار گذاشتم) آن موقع اوج این بود که می خواستند  نیروهای امریکا را از عراق خارج بکنند اوباما تازه سرکار آمده بود و ما صبح که تلویزیون را باز می کردیم همه صحبت این بود که شیعه ها زدند سنی ها را کشتند، سنی ها زدند شیعه ها را کشتند.  من وقتی که تدریس را آنجا آغاز کردم، متوجه این شدم که اصلا این شاگردانش PHD  که قرار است در وزارت خارجه شرکت کنند، فرق شیعه و سنی را درک  نمی کنند! ینها را هم نمی دانستند که چرا به جان هم افتادند، وقتی که من برایشان بیان می کردم اینها انگار که چشمشان باز شده باشد نسبت به مسئله، به قدری این مسئله جهان اسلام و سلامیست و اسلام سیاسی، برای اینها بیگانه بوده که من فکر می کنم سالها طول خواهید کشید که اینها صورت مسئله را بفهمند تا بتوانند برای حل آن اقدام بکنند.

میبدی: من هم شاهد بعضی از منظره هایی بودم که نشان می دهد  یا حتی برخی بیانیه ها از سوی نهادهای رسمی است منتشر  می شود، در مورد اوضاع منطقه، نشان می دهد اینها چقدر دورند از واقعیت های مربوط به میهن و سرزمین ما، اتفاقاتی که در کل منطقه می گذرد. آقای دکتر سئوال این است آیا این اتفاقاتی که دارد رخ می دهد یک عامل محرک خارجی دارد؟ یعنی اراده جهان بر این است که چنین اتفاقات در منطقه بیافتد؟ یا نه اینها حوادثی است که در طبیعت تاریخ منطقه می گذرد و امری طبیعی است و رسوباتی دارد از گذشته ها دور، سلول هایی بودند در خواب بودند و بیدار شدند و به جان هم افتادند. 

نوری علا: من فکر نمی کنم این مسئله طبیعی باشد، مسلما ما از، لااقل می شود گفت از فرو ریختن دیوار برلین، وارد یک دنیای جدیدی شده ایم با سیاست های جدیدی که عین صفحه شطرنج اینها در مقابل هم ایستادند و عمل می کنند مهره های مختلفی را پیش می رانند نکته مهم در این است که، به علت شتابی که تغییرات جهانی به خودش گرفته، سیاست گذاران دست برداشتند، از داشتن سیاست های بلند مدت، بلکه بیشتنر دنبال برنامه های کوتاه مدت می روند یعنی که شما فکر کنید که مثلا پادشاه ایران دچار سرطان شده، دول غربی هم می دانند که ایشان از جهان خواهند رفت. و می دانند که جامعه ای که ایشان آفریده، خودش دیرک این خیمه است، و او را بردارند  خیمه فرو می ریزد. بنابراین اینها فکر می کنند بعد چی می شو؟! ولیعهد که 19 سال نشده، شهبانو هم نائب السلطنه است ولی کسی تحویل نمی گیرد این مطلب را، و مملکت آشوب خواهد شد ایشان فوت بکند، همه چیز بهم می ریزد و نیروی هایی چپ هم به شدت در سطح جامعه هستند. می نشینند در شطرنج خودشان، در شیشه، قولی به نام اسلام سیاسی را در مملکت ما باز می کنند و اینها را می گذارند آنجا، این برنامه یک حرکت شطرنجی کوتاه مدتی است اما شما کمی دوربین را عقب بکشید به اصطلاح در لانگ شات به مسئله نگاه بکنید، می بیند اینها چگونه جهان را بهم ریختند با این کار خودشان، بخاطر اینکه ملاحظات بلند مدت را کنار گذاشتند بخاطر منافع کوتاه مدت خودشان.

میبدی: خوب سهم ما چی بوده آقای دکتر، یعنی واقعا یک روزی در شیشه را باز کردند من امروز داشتم گفتگو 
می کردم با آقای سازگارا راجع به تحولات و حوادث و مجموعه دستگاه های فکری دهه 40، آن شخصیت هایی که در آن دهه از یک نظام اسلامی سخن می گفتند دنبال یک مدینه فاضله بودند و معتقد بودند تنها در یک چتر حذهبی است می شود به رستگاری و سعادت رسید، آنها  چی بالاخره یک دوره ای طی کرده ما رسیدم به سال 1357 یعنی همه در رابطه با اراده خارجی بوده به نظر شما!؟

نوری علا: من یقین دارم این مطلب را اگر پادشاه ایران دچار سرطان نشده بود و قرار بود 20 سال دیگر زندگی کند اصلا داستان شکل دیگری پیدا می کرد. برای اینکه ما خیلی اغراق می کنیم در مورد نیروی چپ، در مورد آنهایی که از لحاظ ایدئولوژیک سیاسی شده بودند، ما اغراق می کنیم. وقتی که اینها قضیه را آوردند را مذهبی کردند و آخوند و فتوا را آوردند جلو، آن وقت توده های عظیمی از مردم، که به علت سیاست های غلط از دهات رانده شده بودند آمده بودند دور شهرها، اینها شده بودند لشکر انقلاب و انقلاب کردند. به همین دلیل هم چپ ها و هم اسلامی هایی که ایدئولوژی داشتند اینها همه زیر دست و پا له شدند و چه چیزی از بقایای اینها مانده. 

میبدی: ولی بهرحال نطفه در خود میهن و مملکت ما روی داد توسط خود ما بوده. 

نوری علا: همیشه است شما یک بدن انسان را نگاه بکنید پر میکروب است ولی دارای یک سیستم دفاع است اما شما این سیستم دفاعی را ضعیف بکنید خود بخود این میکروب ها تمام بدن را فرا می گیرد.

میبدی: بنابراین خود ما سهم اجرایی داشتیم؟ 

نوری علا: شکی در آن نیست، ولی این که سیاست خارجی زمینه را فراهم کرد، این که سیاست خارجی ارتش را خنثی کرد، اینکه آقای خمینی را برداشتند بردند نوفل لوشاتو، همه این حرفها کاملا یک سناریوی مشخصی است، که خواستند از نیروی های بالقوه استفاده بکنند و اینها را بیاورند روی صحنه و اجرایی بکنند.

میبدی: آنچه که الان دارد می گذرد ادامه  همان سیاست و همان اراده است؟

نوری علا: من فکر می کنم هنوز همچنان مسئله خاورمیانه، نقشه جدید خاورمیانه و آنچه که خاورمیانه در آینده تبدیل خواهد شد اجرا نشده و هنوز در ما در کمرکش ماجرا هستیم. 

میبدی: بنابراین خاورمیانه کماکان روی گسل تحولات مذهبی خواهد ماند و زلزله ها قرار است کماکان ادامه پیدا کند؟ 

نوری علا: شما یکبار از زمان هخامنشیان تا الان نشان بدهیم که خط شرق و غرب در آنجا روبروی هم قرار نگرفته باشند و همدیگر را نابود کرده باشند و نجنگیده باشند!  این منطقه ای است که به طور طبیعی در مقابل هم قرارمی دهد این دو نیرو را.

در زمانه تغییر

تاریخ : 6 اردبیهشت 1395
موضوع : دربارهء هنر، ادبيات و سينما در دو رژيم
میبدی: یکی از پرسش هایی که مطرح شده بود یادم باشد که با شما درمیان بگذارم، چون بارها راجع به 
خلاقیت های ادبی در دهه 40 با هم صحبت کردیم. وقتی خلاقیت ها را جمعا مقایسه می کنید و تطبیق می دهید با خلاقیت های غربی ها، ما جایگاهی پیدا کرده بودیم در صحنه جهانی یا اینکه نه هنوز به اصطلاح روی پایه های بومی بودیم و قد نکشیدیم در  اندازه ای که دنیا ما را به رسمیت بشناسد.

نوری علا: من فکر می کنم که مشکل ما در آفرینش کارهای هنری و ادبی نبوده، بلکه مشکل ما زبانی فارسی است که جزو زبان های زنده دنیا به آن صورتی که انگلیسی و فرانسه است محسوب نمی شود. در نتیجه بسیاری از کارهای ایرانی ها هم ترجمه نمی شود به زبان فرنگی به هرحال اگر  که از لحاظ ارزش گذاری آثار هنری بگیریم ما هیچ کم نداشتیم از نظر من هم در شعر هم در قصه نویسی خیلی هم پیش بودیم، ولی خوب اینها ترجمه نمی شد به زبان های دیگر که دیگران بشناسند. من خودم یک تجربه کوچکی خدمت شما عرض کنم این کتاب بیگانه ای در من که خانم شکوه میرزادگی نوشت، به نظر من یکی از رمان های بسیار زیبا و مهم فارسی است و حتی جهانی و من این را ترجمه کردم ولی امکان پخش آن را ما هیچ وقت نداشتیم و در نتیجه  من فکر می کنم این یکی از مهمترین حکایت های روزگار انقلاب در ایران بود. یک زن فرهنگی است که می رود در ایران بچه دار می شود از شوهر ایرانی خودش و شوهرش به دلیلی می میرد و این بچه یواش یواش می رود در بسیج و حزب الله، به کلی بیگانه می شود با مادر خودش. از دید این مادر جریان انقلاب گفته می شود. اما من دیدم که یک صد صدیدی وجود دارد در زمینه معرفی کتابهای ایرانی، حالا این کتاب هیچی، شما مثلا آقای دولت آبادی را بگیرد مثلا شناخته شده ترین رمان نویس ایرانی است. او هم آثارش در محیط فرهنگی، تبیلغ و معرفی نمی شود که بخوانند و آشنا شونهد والا ما از نظر ارزش های ادبی هیچ کم نداریم. 

میبدی: مثلا در همین مورد خاص که اشاره کردید هیچ ناشر هم ناشر امریکایی، چون روش و متدها قاعدتا این است که نویسنده اثری را می نویسد این را به ناشری عرضه می کند ناشر  مطالعه می کند می دهد به هیات مشاوران بررسی می کنند و پاسخ می دهند که چاپ می کنیم یا نمی کنیم. شما این راه ها را رفتید یا نه یا اینکه خودتان خواستدید باز این کار را منتشر کنید؟

نوری علا: نه نرفتیم، چون در واشنگتن یک ناشری است به نام آقای شیرزاد، پیشهاد کردند ایشان این را منتشر کنند و کتاب داده شد به ایشان هنوز هم متعلق یعنی فکر می کنم حقوقش دست ایشان باشد ولی مجموعا ما نتوانستیم در عالم پخش و نقد ادبی وارد بشویم والا کم نداریم به نظر من، از لحاظ نویسنده های سرشناس دیگری را داریم خانم نفیسی  همین لولیتا خوانی در تهران، که شاید مشهورترین کتابی باشد که فرنگی ها می شناسند باز آن جور مورد نقد و بررسی قرار نگرفته نمی دانم من ضایعه را آنجا می بینم تا خود کتاب ها و آثار.

میبدی: الان که وضعیت فرق کرده اول توجه به ایران و فرهنگ خیلی بیشتر شده بویژه در دوران بعد از انقلاب هم دقت و توجه به مذهب ایرانی ها، تاریخ و گذشته ده ها انیستو و اندیشکده در دنیا دائما اغلب می شود گفت به طور 24 ساعت سرگرم بررسی این تاریخ و جزئیات تاریخ میهن ما هستند. چه تحقیق هایی عرضه شده در این سالها در قلمروهای مختلف بلکه بیشتر این مردم و جامعه را بشناسند. حالا که این همه توجه شده چرا؟! متاسفانه ما هیچ جایگاه قابل قبولی در میان کشورهای صاحب ادب نداریم؟!

نوری علا: من فکر می کنم هنرمندان ما اغلب سکولار هستند و این دپارتمانت مطالعات ایرانشناسی الان مدتها است که تبدیل شدند به دپارتمان های اسلام شناسی، یعنی شما کمتر راجع مثلا راجع به ایران معاصر در آنها می بینید بیشتر بحث بر اسلام است و اسلام شناسی حتی کسانی هم که از ایران می آورند اینجا و اسکان می دهند در دانشگاه ها، اینها همه به لحاظ آشنایی با اسلام و تشیع اینها است چون جهانیان در واقع کنجکاو هستند راجع به اسلام، نه راجع  به ایران به آن صورت، اگر راجع به ایران  کنجکاو هستند بعنوان ایران تروریست گروگان گیر نگاه می کنند، نه اینکه ببینند هنرمندان سکولار ایران چه آثاری را دارند عرضه می کنند. بنابراین من زیاد اعتقاد ندارم که به شدت دارد روی ایران واقعی مطالعه می شود بیشتر تمام دپارتمانت ها را اسلامی ها به صورت های مختلف تصرف کردند.

میبدی: این در مورد سینما که اصلا صدق نمی کند، روزی روزگاری بود تمام فستیوال ها تلاش می کردند  بلکه بتوانند فیلم های ایران را کشف بکنند به نمایش بگذارند بلکه از طریق سینما بشود بهتر مردم یا جامعه ایران را شناخت.

نوری علا: بله درست است من در جلسات قبلی هم عقیده خودم را عرض کردم بعضی وقت ها تاریخ است که هنر ها جابجا می شوند. الان هنر اصلی ما ایرانی ها هنر سینماست و چون سینما یک هنری است که زبان بین المللی دارد قابل عرضه است و هنرمندان ما هم با تبحر بسیاری فیلم  می سازند و در نتیجه گل می کند در سطح جهانی حتی به  جایزه اسکار هم رسیده است ولی در مقوله ادبیات، مسئله زبان از یک سو و نبودن توجه به اینکه بخش سکولار هنرهای ایران دارند در ادبیات چه می کنند؟ از سوی دیگر باعث شده ما هنوز شناخته شده نشویم حتی بزرگان ما مثل شاملو و سپهری و فروغ و فرخزاد هم اساسا در جهان فرنگی هم ادبیات بعنوان هنر اول مطرح نیست و سینما هم یک امر تجاری و هنری است و همین که خوراک مرتب می خواهد این فستیوال های متعددی که هستند و این به نظر من موجب شده اگر که زمانی پیدا می شد که مراکزی بوجود می آمد که اینها کمک می کردند به معرفی آثار ادبی ایران و جهان، وضع فرق می کرد الان در واقع بخش ادبیات نوین ایران که عموما سکولار هستند بی سرپرست است. ما در ادبیات نوین خودمان ادبیات مذهبی به آن صورت نداریم و آثار بسیار ضعیف و وابسته به مبانی مذهبی که مردم جهان نمی شناسند مثلا در وصف کربلا و ائمه و. .. که اصلا قابل درک برای فرنگی ها نیست. به این دلیل ادبیات معاصر ما در محاق افتاده است.

میبدی: این فراورده هایی که اشاره می کنید در محدوده خود حکومت شکل پیدا کردند و مورد حمایت دستگاه و یک نوع وابستگی دارند به هیات حاکمه.

نوری علا: بله شما نگاه کنید این همه شاعر که در سال می روند خدمت آقای خامنه ای، برایش شعر می خوانند. کتاب هایشان به تیراژ زیادی چاپ می شود کتابخانه دولتی هم در سراسر ایران موظف هستند کتاب های اینها را بخرند ولی آثار، آثار بی ارزشی هستند بخصوص اگر  بخواهند در سطح جهانی مطرح بشوند اصلا جایی را نمی توانند برای خودشان پیدا بکنند.

میبدی: من بعضی وقت ها سعی کردم بطور بی طرفی گوش کنم این جلسات شعر خوانی است که در محضر آقای خامنه ای بلکه به یک قضاوت بی طرفانه برسم ببینم خود این آثار از دید ادبی ارزشی دارند بیا نه؟ می خواهم ببینم شما به چه نتیجه ای رسیدید که بی ارزش هستند؟!

نوری علا: مسئله در این است که سلیقه عمده را در آن جلسات شاعری خود آقای خامنه ای تعیین می کند یعنی یک به به و چه چه ای که می گوید یعنی اینکه "ببینید این جوری شعر بگوئید" اخیرا هم یک بخش نامه ای هم شده که شاعران و نویسندگان فقط باید در باب خاندان عفت و عصمت مطلب بنویسند و بگویند، حتی کار را به اینجا کشاندند. و سلیقه آقای خامنه ای، سلیقه بسیار عقب افتاده ای است. با اینکه زمانی در جوانی در انجمن ادبی خراسان می گشت و با اخوان ثالث و آقای شفیعی کدکنی هم دمخور بود. ولی در مجموع خیلی سلیقه عقب افتاده سنت گرای بازگشت کننده به ارزش های کهن است. در نتیجه با آنچه که در بین شاعران و نویسندگان جوان ما می جوشد و من بیشتر تنها راهی را که می توانم با ایشان تماس داشته باشم، بیشتر فیسبوک است یعنی شاعران جوان صفحات فیسبوک دارند می شود به آن مراجعه کرد. صدها شاعر الان در سراسر ایران هستند که آثارشان را در فیسبوک منتشرمی کنند، من می بینم بین سلیقه این جوانان حتی وقتی که غزل و قصیده می گویند با آنچه که در دربار آقای خامنه ای مورد تشویق قرار می گیرد یک دره فاصله است هیچ نوع خبری از نوع آوری نگاه جدید باز کردن درهای ادبیات به روی زندگی جاری و ساری در جامعه وجود ندارد در آنجا. همه تشبیه ها تشبیه کلیشه و حرفه های کلیشه ای و بیشتر مدح و ثنا و خود خامنه ای و خمینی است. من واقعا در این زمینه به هیچ وجه سعی نمی کنم سلیقه و حتی نفرت خودم را نسبت به این دستگاه نشان بدهم، بیشتر دنبال این هستم که ببینم با ضابطه های ارزش گذاری این آثار در چه حدی هستند من یکی از قوم و خویش های خودم پسر دختر عمه من، آقای علا است شاعر جوانی است که به نظر من در آغاز کار خودش اهل نور مازندران و آشنا با نیما بود. خیلی کارش قشنگ بود ولی بعد افتاد در همین دربار آقای خامنه ای و روز به روز به نظر من آثارش بدتر و بدتر شد. من اثر مخرب این جریان را در کار این شاعر جوان دیدم. 

میبدی: این شاعر جوان چند سال سن دارد، در همه این جلساتی که آقای خامنه ای می گذارد ایشان هم است و شعرمی گوید؟

نوری علا: فکر می کنم 35 سالی باشد. بله هستند. 

میبدی: آقای رضا کیانیان هنرمند برجسته سینمای ایران می گوید "تنها آلترناتیو در برابر  سینمای هالیود سینمای ایران است" می خواهم ببینم این حرف از دید شما تا چه حد صاحب ارزش است.

نوری علا: اگر که تعریف بکند ایشان سینمای هالیود را، بیشتر آدم می فهمد. چون سینمای هالیود اتفاقا سینمای تولید کننده آثار بزرگ سینمایی نیست که حالا آلترناتیو سینمای ایران بود.

میبدی: حرف ایشان هم همین است اینکه روزگاری ایتالیایی ها صاحب یک سینمای فوق العاده خوب بودند مثلا نئورئالیست ها یا رئالیست ها فرقی نمی کند یا فرانسوی ها همینطور اینها به تدریج میدان را به هالیود را واگذار کردند تنها سینمای ایران است که موفق شده در برابر هالیود قد علم بکند و راه خودش را برود و هویتش را حفظ بکند بدون اینکه تحت تاثیر هالیود قرار بگیرد. به نظر می آید تا اندازه ای هم درست است.

نوری علا: نمی دانم، اندکی غلو دارد به نظر من، برای این که شما وقتی نگاه می کنید آثار سینمایی کشورهای دیگر را، خوب ایران هم آثار برجسته ای ارائه کرده ولی این که یک نوع شاخصیت و یگانگی در کار باشد، من این مسئله را زیاد باور نمی کنم.

میبدی: چند روز پیش داشتم با دکتر بهمن مقصودلو صحبت می کردم به خاطرم است و او و دکتر هوشنگ کاووسی جزو منتقدان سرسخت سینمای تجاری ایران بودند. فیلم های فردین و بقیه امروز هم وقتی همان سئوال را تکرار کردم ایشان کاملا نظرش عوض شد یعنی یک نگاه پر از تحسین حتی سینمای تجاری گذشته دارد و در وصف آن هم حاضراست ساعت ها سخن بگوید و حرفهایش بسیار شنیدنی است می خواستم ببینم شما چی وقتی نگاه می کنید به سینمای تجاری گذشته گنج قارون و یا قیصر و بقیه، آقای مقصودلود گنج قارون را ترجیح می داد به قیصر، می گفت قیصر بد آموز بود می خواستم ببینم نظر شما چیست؟

نوری علا: ببینید دراین زمینه هم باز معیار های مختلفی است. شما یک وقتی معیار شما ارزشیابی هنر یک اثر است و یک وقتی معیار شما ارزش های اخلاقی یک اثر است معیار اجتماعی یک اثر است بسته به این است از چه دیدی می خواهید نگاه بکنید. سینمای یکی از خاصیت های مهمی که دارد این است که از واقعیت عکس می گیرد و این عکس بهرحال از نظر جامعه شناسی و از نظر مردم شناسی مهم است. ما مثلا قصه های صادق هدایت را می خوانیم نمی توانیم جهانی که صادق هدایت این قصه ها را نوشته تجسم بکنیم با جهان امروز خودمان آن قصه ها را دنبال می کنیم اما سینما عکس است روبروی ما نشسته و نشان می دهد خیابان های تهران اینجوری بودند و چهار راه حسن آباد اینطوری بود اتوبوس اینطوری حرکت می کردند مردم اینجوری لباس می پوشیدند. از این لحاظ  نگاه بکنیم به نظر من سینمای ایران مجموعا از سال 1318 به این طرف و به خصوص بعد از جنگ دوم جهانی، یک شاهد با ارزشی از تحول جامعه ایران و مدرن شدن جامعه ایران است. هم از لحاظ شهرسازی هم ازلحاظ پوشش مردم هم از لحاظ روابط اجتماعی بین مردم هم از لحاظ خود آقای مقصودلو سرگرم ساختن یک فیلم بسیارمهمی است درباره زنان سینمای قبل از انقلاب ایران است. من با ایشان در این فیلم همکاری هایی دارم و آنجا که نگاه می کنید می بیند حرکت جامعه شناختی موقعیت زن در ایران، به چه صورتی در این سینما منعکس است بعد اگر از جنبه های اخلاقی هم بگیرم. سینمای فردین یک سینمای انسان دوستانه محبت آمیز است در قبال سینمای آقای کیمیایی که سینمای خون و خون ریزی و چاقو کشی و نزنی میزننت  از این حرفه ها است.  

میبدی: البته ایشان می گفت از دید سینمایی فیلم قیصر خیلی خوش ساخت بوده ولی از دید فکر اجتماعی متاسفانه درست است.

نوری علا: مثلا در آن فستیوال فیلم سپاس که قیصر جایزه اول را برد من و آقای عباس پهلوان عضو هیات ژوری بودیم و در آنجا مثلا حدود 25 فیلم عرضه شده بود برای این که بهترین ها را انتخاب بکنیم که یکی فیلم گاو آقای مهرجویی بود. فیلم گاو از لحاظ ساخت و بازی ها از لحاظ قصه ای که مال غلامحسین ساعدی بود اثر ممتاز تری بود از فیلم قیصر، اما بحث ما این بود که اگر که فستیوال سپاس برای صنعت سینمای ایران است فیلم گاو اصلا به این صنعت تعلق ندارد. فیلم گاو با سرمایه وزارت فرهنگ و هنر ساخته شده، تمام عناصر فیلم سازی آن مال وزارت فرهنگ و هنر هستند آقای مهرجویی تازه از امریکا آمده اصلا  سابقه ای در سینمای ایران ندارد تمام هنرپیشه ها از انتظامی گرفته تا دولت آبادی و نصیریان اینها همه هنرپیشه های تئاتر ملی هستند در سینما کار نکردند. بنابراین دلیلی ندارد ما جایزه ای را که متعلق به صنعت سینمای ایران است بدهیم به فیلم گاو.

میبدی: پس نکاه سیاسی داشتید شما به قضیه، شما به این علت که سرمایه گذار اصلی وزارت فرهنگ و هنر بوده یکی از ایرادات شما همین است. 

نوری علا: نه اصلا سیالسی نبود سرمایه گذار اصلی هالیوود هم بود این حرف را می زدیم.

میبدی: می دانم وزارت فرهنگ و هنر امریکا که سرمایه گذار نبوده وزارت فرهنگ ایران بود.

نوری علا: ببینید به منطق کار اگر توجه بفرمائید حرف ما این بوده است که آقای مرتضوی که بنیان گذار جایزه سپاس بود او اعلام کرد ما می خواهیم  این جایزه را به صنعت سینمای ایران بدهیم که موجب بشویم ترقی بکند این صنعت، شما می رفتید یک فیلم از هندوستان می آوردید لای اینها می زدید؟ 

میبدی: آخر این فیلم از هندوستان نبوده اولا اقای مهرجویی بعنوان یک شخصیت چپ، از ایالت متحده امریکا وارد ایران شده یک شخصیت پیشرو وارد میهن شده جامعه خودش را خوب می شناسد فیلم ها نشان می دهد واقعا فیلم هایی یکی از بعد از دیگری می آید نشان می دهد خیلی بهتر از من جامعه ایران را شناخت و زوایای آن را، فیلم گاو هم نتیجه کار او است مضاف بر این که آفرین بر وزارت فرهنگ و هنر،  پول در اختیار روشنفکر و کارگردان گذاشت برای اینکه  فیلم مورد سلیقه خودش تولید بکند همه ما می دانم روابط خوبی بین حکومت با آقای ساعدی وجود نداشت و حتی بین حکومت و خود آقای مهرجویی ولی معذالک یک امکان را برای آنها  پدید آوردند یعنی شما باید تائید می کردید.

نوری علا: من چپ بودن را من اطلاعی نداشتم. نمی دانم ما راجع چی داریم صحبت می کنیم شما اگر می‌خواهید که جایزه سپاس را نقد بکنیدبحث جداست.

میبدی: شما ایرادی که گرفتید چرا وزارت فرهنگو هنر پول این فیلم را داده. 

نوری علا: من دارم آن روز را و آنچه را که در داخل هیات ژوری جایزه سپاس گذشت را خدمت شما گزارش 
می کنم. می گویم به این دلیل تصمیم گرفته شد جایزه را بدهیم به یکی از فیلم هایی که عناصر خود صنعت سینمای ایران ساختند و در آن مورد دو فیلم مهم وجود داشت یکی فیلم قیصر بود و یکی فیلم روسپی، که این دو فیلم خوش ساختی بودند و با معیارهای سینمایی، می شد به آنها ارزش گذاری کرد. به همین دلیل موسیقی اسفندیار منفرد زاده اولین بار بود در صنعت سینمای ایران آمده بودیم که فیلمی ساخته بودند با موزیکی که مخصوص این فیلم ساخته شده بود موزیک واقعا زیبایی هم بود.

میبدی: البته خود آقای منفرد زاده گفت که قبل از من آقای حنانه این کار را کرده بود.

نوری علا: بله آقای حنانه باز فیلم صنعت سینما نساخته بود  برای وزارت فرهنگ و هنر ساخته بود. اگر که بخواهم تاریخ موزیک فیلم را بگیریم آقای حنانه آغاز کننده است اما اگر بخواهیم بگوئیم چگونه موزیک فیلم وارد صنعت سینمای ایران شد مسلما این مقام متعلق به اسفندیار منفرد زاده است. آقای حنانه هیچ وقت با صنعت سینمای ایران کار نکرد عین جریان تالا رودکی. 

میبدی: شما موافق این انتخاب بودید یعنی قیصر را آن موقع؟

نوری علا: بله من خودم اصلا فکر را من دادم به ژوری. 
میبدی :ولی الان خودتان به خودتان معترض هستید که چرا این کار را کردید؟ 

نوری علا: اصلا معترض نیستم ما داشتیم نه به اخلاقیات بخواهیم رای بدهیم. 

میبدی: هیات ژوری جمعا چند نفر بودید و چه کسانی؟

نوری علا: ژوری فکر می کنم 7 نفر بودی من عباس پهلوان آقای محمدجعفر مجوب بودند آقای فرحت بود آقای دریایی بود یک نقاشی بود یکی هم اسمش یادم رفت. آقای مرتضوی نبود و ایشان فقط صاحب مجلس بود و برگزار می کرد. 

میبدی: بنابراین شما حرف آقای رضا کیانیان را قبول ندارید که سینمای ایران یک آلترناتیو درباره سینمای هالیود است. 

نوری علا: من اصلا معنی اش را نمی فهمم که قبول بکنم یا نکنم. من فکر میکنم خیلی به اصطلاح فرنگی نمی شود سیب را با پرتقال مقایسه کرد. سینمای ایران همانطوری که می دانیم سالی 80 فیلم ساخته می شود از این 80 تا ممکن است دو تا فیلمی باشد که قابل عرضه باشد به خارج از ایران. حالا این دوتا می خواهند بیایند بروند با هالیود در بیافتند و مقایسه کنندا کمی به نظر من شوخی است سینمای ایران در سطح آنچه که می شود گفت صنعت سینمای ایران است چندان فرقی با گذشته نکرده، فقط مقدار سانسور زیاد شده جمله ای را نقل کنم از دوست عزیزم آقای کیارستمی که در بیمارستان است و امیدوارم هر چه زودتر شفا پیدا کند او یکبار گفت که من بعد از انقلاب تصمیم گرفتم دوربین ام را داخل خانه نبرم. برای اینکه تبدیل می شوم به یک آدم دروغگو وقتی یک زن و شوهری در رختخواب خوابیدند و زن چادر سرش کرده و رفت رختخواب این یک دروغ بزرگ است من برای اینکه این دروغ را می گویم دوربینم را می آورم خیابان کوچه ماشین می برم دو تا فیلم را مشترک با هم کارگردانی کردیم که هر دو تا هم البته توقیف شد. دیگه بعد از انقلاب هم نمی دانم چه بلایی سرش آمد دو فیلم برای کانون پرورش فکری آقای  کیارستمی از من دعوت کرد گفت بیا مشترکا این دوتا فیلم را بسازیم اولی بود روز معلم و دومی عمارت نو بود.

در زمانه تغییر

تاریخ : 20 اردبیهشت 1395

موضوع : درباره زبان فارسی معاصر

میبدی: می دانم که در مورد زبان فارسی تحقیقات جالبی دارید، پاره ای از آنها را من گوش کردم. با نظر شما آشنا می شویم.

 نوری علا: من البته نویسنده هستم. بنابراین با زبان سرکار دارم ولی زبان شناس به معنی علم زبان شناسی، نیستم. ولی به علت همین که تمام عمرم را در زمینه کاربرد زبان فارسی، چه در حوزه ادبیات و چه در حوزه علوم اجتماعی که رشته تحصیلی من بوده با آن سرکار داشتم این است که کوچه و پس کوچه هایی از این مسئله زبان را درک کردم و بخصوص با وضعیت زبان فارسی در حال حاضر، سرکارداشتم و یک سری اطلاعات و عقایدی دراین زمینه به هم زدم. اما برای اینکه بتوانم آن مطالبی را که شما اشاره می کنید را به طرز قابل ارائه ای مطرح بکنم، لازم است که مقدماتی را در مورد خود زبان خدمت شما بگویم.

اساسا فکر می‌کنم در مورد زبان، از دو ناحیه می شود نزدیک شد به داستان. یکی  اساسا ماهیت زبان است، یعنی زبان چیست؟ چه مشخصاتی دارد؟ و زبان فارسی در بین این همه زبانی که در دنیا است مشخصه های اصلی آن چیست؟ و یکی هم زبان تغییر است. یعنی زبان هم به اصطلاح می شود گفت موجود زنده ای است و چون زنده است مرتبا دست خوش تغییر است. این تغییرات گاهی می تواند به سوی اضمحلال زبان برود و زبان را از توانایی بندازد، و گاهی هم می تواند به تقویت زبان انجام شود. به هرحال مسائل  عمده ای در مورد تغییرات روزمره ای که در یک زبان پیش می آید مطرح است. اگر اجازه بدهید از همان قضبه ماهیت زبان آغاز می کنم، پیش فرضهایی که در این زمینه است مطرح کنم و بعد اگر که فرصتی شد، بروم سراغ مسئله زبان تغیر که مورد اشاره و احتمالا علاقه شما هم است.

میبدی: با این نظر آقای هوشنگ ابتهاج که معتقد هستند"زبان فارسی روبه اضمحلال است"  موافقتی ندارید؟ یعنی بالاخره ما به دوره ای می رسیم زبان فارسی از بین می رود.  من این پرسش را با دکتر کریم حکاک در میان گذشتم و تصادفا حرف های از این دست تقویت زبان می شود، چون خودش نشانه نگرانی است. در نتیجه همیشه همین بوده وقتی این نگرانی ها پدید می آید، زبان بیشترتقویت و گسترش می یابد. 

نوری علا: به نظر من مسئله، یکی به توانایی های یک زبان مربوط می شود. و دیگری به موقعیت سیاسی اقتصادی اجتماعی جامعه ای که آن زبان را بکار می برد، در ساحت دنیا. این دو تعین کننده سرنوشت آینده هستند. الان واقعا یک بحث بزرگی است در بین زبان شناسان، خیلی ها اعتقادشان این است که بخاطر اینکه ایران در حوزه جهان سوم قرار گرفته و توانایی این را ندارد که خودش را به جهان پیشرفته و مدرن امروزی برساند، خودبخود زبان فارسی هم در مخاطره است. و ممکن است که خاصیت کارکردی خودش را از دست بدهد. در حالی که گروه دیگری از زبان شناسان معتقد هستند که، به لحاظ ورود ما به عصر ارتباطات و عصر کامپیوتر در واقع و اینکه ایرانی ها الان در سراسر دنیا پراکنده هستند و می توانند به وسیله رسانه های مختلفی که وجود دارد این زبان را بورزند و سالم و قوی بکنند، این زبان به اصطلاح در راستای تقویت دارد پیش می رود. من فکر می کنم البته که ضرری که حکومت اسلامی، به زبان فارسی زده است ضرر بسیار بزرگی است. و اگر که بخواهد حکومت اسلامی در ایران همچنان باقی بماند و به رفتار خودش ادامه بدهد، ما بحران های عمده ای در زبان فارسی روبرو خواهیم بود من بعنوان مثال عرض می کنم ، البته این بر می گردد به بحث تغییر در زبان که بحث دوم من قرار است که باشد. ولی بعنوان نمونه عرض می کنم معمولا در یک کشور پیشرفته دستگاه هایی وجود دارد یا روابط و شبکه هایی وجود دارد که به حفظ وحدت زبان کمک می کند. به این معنی که یا زبان فرهنگستان زبانی وجود دارد که می آید برای مفاهیم جدیدی که خلق شده واژه های جدیدی را وضع و ارائه می دهد و بعد از طریق رسانه ها سعی می کند اینها را جا بندازد. و یا اینکه خود رسانه ها در یک شبکه آگاه نسبت به این مسئله، از کلمات جدیدی که ساخته می شود استفاده می کنند و یک وحدت کلمه ای می دهد. برای این که زبان رسانل باشد لازم است که واژه هایش دارای محدوده باشند و تجاوز نکنند از محدوده خودشان، زبان فارسی به لحاظ اینکه چندین قرن دیگر زبان علم نبود دچار اغتشاش شد. بخصوص اینکه شعر فارسی، وزن شعر فارسی اینکه باید کلمات معینی بیاید در شعر که با وزنی که شاعر انتخاب کرده بخواند همه اینها موجب شد مرز بین کلمات در زبان فارسی، رفته رفته برداشته شود. به هر حال هر زبانی اگر که مثلا 5 کلمه دارد، حتما دلیلی وجود داشته که این 5 کلمه را بوجود آورده. نمی شود برای یک امر واحدی بیائیم ما 5 کلمه را برقرار بکنیم. هر چقدر ما به گذشته یک زبان برگردیم محدوده جغرافیایی هر واژه را بهتر می توانیم درک کنیم. مثال شما فکر کنید ما دو کلمه در زبان فارسی داریم به نام "احساس و عاطفه" ما الان بین دو فرقی نمی گذاریم و یک آدم احساساتی و عاطفی، اینها تقریبا دارای یک معنی در زبان فارسی شدند و این بخاطر این است که مثلا احساس دارای دو سیلاب است. عاطفه دارای سه سیلاب است. بنابراین اگر که یک شاعری دارد شعری در یک وزن معینی می گوید و نیاز به یک کلمه دو سیلابی داشته باشد دیگر نخواهد توانست از کلمه سه سیلابی استفاده کند. به آن خیارات شاعرانه، یا اختیارات شاعرانه می گویند. شاعر از یک کلمه نزدیک به آن کلمه سه سیلابی استفاده می کند، مثلا بجای عاطفه، می گوید احساس، به این ترتیب مرز کلمات رفته رفته برداشته می شود. ما تا انقلاب مشروطه واقعا دارای یک چنین اغتشاشی بودیم واما چون زبان، زبان ادبیات بود و نیاز علمی را برآورده نمی کرد متوجه مشکل خودمان نمی شدیم. اما در بزنگاه آشنایی با مغرب زمین و انقلاب مشروطه، وارد کردن مفاهیمی جدید از غرب به ایران، همه این حرف ها موجب شد که ما متوجه شویم باید کلماتی را داشته باشیم که دارای مرزهای مختلفی باشد. به همین دلیل هم ما می بینم در دوران پادشاهی رضا شاه، فرهنگستان زبان به وجود می آید. و سعی می کنند واژه های معینی را در مقابل مفاهیم معینی قرار بدهند. این روند در دوران پهلوی ها ادامه داشت، یعنی که پس از یک مدت طولانی تقریبا تعطیل کار فرهنگستان زبان، دو مرتبه در دوران پهلوی دوم فرهنگستان شروع به کار کرد دارای شعب مختلفی بود در زمینه امور مختلفی و سعی کردند واژه های جدیدی را با معانی قاطع و دارای مرز بوجود بیاورند. این چنین بود و خوب رادیو تلویزیون و مطبوعات همکاری می کردند برای اینکه این واژه ها سرجای خودشان بکار برود و در نتیجه زبان تیز و توانا و کار آمد باشد. در بیان مفاهیم. اما انقلاب اسلامی که پیش آمد دو مسئله عمده برای ما ایرانی ها پیش آمد به لحاظ زبان فارسی، نخست این حکومت، یک حکومت مذهبی بود و زبان رسمی آن زبان فارسی نبود. در واقع زبان عربی پایه گذار تفکر و حکمت و عرفان این مذهب بود. در نتیجه ما یک شیفت یا یک تغییر بزرگی کردیم از این که دو مرتبه برگردیم و واژه های منسوخ عربی را، منسوخ به آن لحاظ در دوران پهلوی ها ما دیگر نیازی به آنها نداشتیم، کمتر اساسا ما بحث فلسفی و حکمتی می کردیم و بیشتر توجه ما به علوم دقیقه و اجتماعی و غیره بود. اما دو مرتبه وقتی اسلام برگشت و بعنوان یک تفکر و جهان بینی کهن مطرح شد ،با خودش دومرتبه یک سیلی از کلمات را وارد فارسی کرد. مهمترین کسانی که در رسانه ها ظاهر می شدند در واقع آخوندها و علمای دینی به اصطلاح بودند، و اینها هم اصلا نه با زبان علمی ساخته شده در دوران پهلوی آشنا بودند و نه با آن مفاهیم، و با زبان عربی هم بیگانه بودند. ولی واژگانی که در تفکر خودشان بکار می بردند واژگانی بودند عربیزه یا فارسیزه شده این یک مشکل بود. مشکل دوم این بود که وقتی تصمیم گرفتند که انقلاب فرهنگی بکنند و دانشگاه تهران را برای 4 سال بستند، یک ضایعه مهمی که پیش آمد این بود که، به استادهای دانشگاه گفتند در این تعطیلات شما برای این که حقوق خودتان را بگیرید، باید سالی یک کتاب در رشته مربوطه خودتان ترجمه کنید و این را بیاورید تحویل دبیرخانه دانشگاه بدهید مثلا اینها در انتشارات دانشگاه و چاپ و منتشر شوند. اما برای این کار هیچ دستگاه هدایت کننده ای بوجود نیامد. فکر کنید 10 استاد جامعه شناسی داریم، که اینها دیگر دانشگاه تعطیل شد و رفتند خانه هایشان و حالا باید بنشینند 10 کتاب امسال در زمینه جامعه شناسی ترجمه کنند و این را برداند بدهند تحویل دانشگاه بدهند. چون هیچ نوع هماهنگی بین اساتید وجود نداشت اتفاقی که افتاد این بود که یک واژه معین علمی فرنگی بوسیله این 10 استاد به صورت 10 واژه فارسی ترجمه شد. یکی یک چیزی گفت و دیگری چیز دیگری گفت. و هیچ مرکز هدایت کننده و ویراستاری کننده هم وجود نداشت. در نتیجه تعداد بسیار زیادی کتاب علمی به فارسی ترجمه شد، که واژگان فارسی که در مقابل واژگان واحد فرنگی به کار می رفت، متعدد شد. به طوری که شما الان کتاب هایی که در زمینه علوم اجتماعی که من بیشتر با آن سرکار دارم یا حتی نظریه های ادبی که گاهی با آن سرکار پیدا می کنم وقتی که این کتاب ها را می خوانید اول متوجه نمی شوید طرف مقصودش چه بوده، به همین دلیل خودشان متوجه این هرج و مرجی که در زبان آفریده شده بود خود مترجمین متوجه شدند. به طوری که اکثر کتاب های علمی ما که بعد از انقلاب به چاپ رسیده اند، در پایان، یک واژه نامه دارند. و شما می توانید مراجعه کنید طرف عاطفی شخص در زمینه حالا روانشناسی دارد صحبت می کند، ولی آیا این عاطفه را در مقابل چی بکار برده! دیگرنمی شد فهمید. شما باید انتهای کتاب واژه نامه کتاب را نگاه بکنید در آنجا ببینید طرف عاطفه را در مقابل   Affection  گذاشته، در حالی که ممکن است کسی دیگر درمقابل SENTIMENT   گذاشته شده باشد.. یعنی خود مترجمین متوجه شده اند که اغتشاش زبانی به لحاظ ترجمه نامتمرکز و هدایت نشده، چه بلایی سر زبان فارسی آورده. یعنی من می خواهم به شما بگویم الان در عین اینکه ما خیلی به علوم دقیقه و علم اجتماعی علوم انسانی توجه داریم، اما زبانی که در جمهوری اسلامی آفریده شده، یکی از نارساترین زبان ها بوده. و تا زمانی که یک فرهنگستان زبان فارسی دوست در ایران بوجود نیاید، این اغتشاش هم می تواند ادامه پیدات کند و هم به ناتوان کردن زبان بیانجامد. اما در عین حال خود ایرانیان یعنی دانشمندان و استادان ایرانی که متوجه این مسئله شده اند، به نظر من الان روز به روز یک نوع گرایشی به سوی اینکه یک وحدت کلمه ای در زبان فارسی بوجود بیاید، دومرتبه به راه افتاده و این امید می دهد که از لحاظ درونی زبان فارسی به مدد اندیشمندان حفظ شود. از لحاظ بیرونی، همانطور که شما اشاره کردید، کثرت رسانه هایی که زبان فارسی را بکار می بردند موجب این شده که زبان فارسی، تبدیل نشود به یک زبان کوچک قبیله ای یا در قبائیل آفریقایی که به علت برخورد با جهان متمدن خودبخود کارایی خودش را از دست داده باشد و از بین رفته باشد. بنابراین من زیاد اعتقادی به این که زبان فارسی در خطر اضمحلال است، ندارم و فکر می کنم که ما به اندازه کافی انسان اندیشمند انسان خردمند  انسان ادیب و آنسان دوستدار زبان فارسی داریم، که نگذارند زبان فارسی به یک زبان درجه دو تقلیل پیدا بکند. شما فکر بکنید که، اگر ما این قاعده را بگیریم که زبان فارسی زبانی است که در حال خطر و اضمحلال است، آن وقت راجع به این همه زبانی که در داخل کشور خودمان بکار می رود چه خواهیم گفت؟ این به هرحال زبان مادر است، اکثر لهجه ها و گویش ها و زبان های محلی در واقع شاخ و برگ این زبان اصلی هستند. بنابراین زبان فارسی اگر که بخشکد بسیارانی از زبان هایی را که به آن وابسته هستند از دست خواهد رفت. در عین حال با فرو پاشی حکومت شوری، آزاد شدن جمهوری های سابق شوری، زبان فارسی درآن مناطق در افغانستان و در بسیاری از جاهای دیگر بعنوان زبان ملی کشورها دارد بکار می رود. و همه آنها هم نگاهشان به زبان فارسی که در در ایران بکار می رود و به زبان مادر است. و به نطر من اسباب رشد زبان فارسی بیشتنر فراهم است تا ازبین رفتن آن، من فکر می کنم که آقای ابتهاج در آن گفتاری که پیرامون زبان داشتند ایشان اساسا اطلاع چندانی از حوزه علوم و زبانی که در حوزه علوم بکار میرود ندارد. بیشتر متوجه زبانی هستند که در حوزه ادبیات بکار می رود. و چون ایشان یک آدم کلاسیکی است یعنی تا مقدار محدودی وارد حوزه مثلا شعر مدرن ایران شده و همانجا مانده، و پیشرفت های شعر فارسی را در رابطه با زبانی که بکارمی برد نه می شناسند و نه  علاقه ای به آن دارد. من فکر می کنم آقای ابتهاج یکی از محافظه کار ترین شاعران ما، در حوزه زبان محسوب می شود. در نتیجه تهور زبانی ندارد و فکر می کند این زبانی که شاعران جوان دارند بکار می برند، زبانی نیست که در حوزه ادبیات در دو گیومه، کارآمدی داشته باشد. در حالی که من فکر می کنم بخصوص با پیدایش کامپیوتر و فیسبوک، ما الان دارای یک جریان بسیار گسترده شعر فارسی هستیم، که از زبان روزمره شعر فارسی استفاده می کند آن مرز قدیمی واژه های ادبی و غیر ادبی را در هم شکسته و اجازه داده که واژه های بسیار زیادی وارد شعر امروز ایران بشود و آن را تنومند بکند.

میبدی: موضوعی که به نظر می آید خیلی حائز اهمیت است و راجع به آن صحبت کرد، مخصوصا کارشناسان آدمهای اینجا در رسانه های گروهی کار می کردند و خطوط را باز می کردم، اغلب فارسی زبان ها هم می آمدند و تماس می گرفتند از افغانسنان و تاجیسکتان بود و جاهای دیگر، به خاطرم است از جمهوری آذربایجان و ترکیه بود. فارسی زبانانی که زنگ می زدند و با ما سخن می گفتند و دوست داشتند با جامعه ایرانی ارتباط برقرار بکنند. مثلا 25 سال پیش، تشخیص لهجه و گویش آنها خیلی سخت بود، خیلی باید تمام وجود گوش می کردی تا بتوانی مجموعه مکنونات آنها را دریافت بکنی. اما امروز به مدد همین رسانه ها دیگر مشکلی وجود ندارد. افغان ها دیگر در فهم سخن گفتن ایرانی ها دیگر با دشواری روبرو نیستند، این وسایل ارتباط بین جمعی از جمله همین تلویزیون ایران فردا خیلی اثر داشتند. در نزدیک کردن فارسی زبان ها به همدیگر و درک بیشتر آنها از هم و از سخن گفتن هم. این به نظرم یک  پدیده فوق العاده جالبی است و خود این می تواند اسباب درخشش زبان فارسی بشود. و هم گستردگی، و یک نکته که باز هم جالب است، من در جریان قرار گرفتم این است که مثلا در یکی از نهادها که تعیین سیاست میکند کسی که زبان فارسی بداند 30 هزار حقوقش دلار حقوقش بیشتر از بقیه است. یعنی یک امتیاز عمده در سال یعنی نشان می دهد چقدر فارسی اهمیت پیدا کرده، خود ایران از به خاطر موقعیت استراتژیک که دارد، در نظام کنونی جهان، از چنان اهمیتی برخوردار شده، که حالا ایجاب می کند کشورها نگاه بیشتری داشته باشند و راجع به آن بیشتر فکر کنند این هم به نظرم پدیده ای است.

نوری علا: من موافق هستم با شما و بخصوص یک نکته ای که برای من خیلی جالب بود در این ارتباط با 
کشور هایی مثل افغانستان و تاجیکستان، این بود که ما به هرحال با خریدن این همه کلمه عربی به زبان فارسی یک زبان عجیب و غریبی را پیدا کرده بودیم، که با خود زبان عربی اصلی هم تفاوت داشت. مثلا "استعمال" به فارسی، کردن، هم اضافه کردیم. که گفتیم "استعمال کردن" به خاطر این که بتوانیم این را در هاضمه دستور زبان فارسی جا بدهیم و بنابراین از زیبایی هایی که در توان زبان فارسی است غافل بودیم. اما وقتی که این ورد به عالم رسانه ها باعث شد که ما گوشمان به تاجیکی و افغانی و دری باز بشود، متوجه بسیاری از زیبایی ها و توانایی های دست نخورده زبان فارسی شدیم، که چراغ راه آینده ما خواهد بود. 

در زمانه تغییر

تاریخ : 3 خرداد 1395 

موضوع : خاطراتی از سینمای مستند ایران 1

میبدی: دو قلم یادم باشد حتما اشاره کنم:  اول سینما، که تجربه ای دارد آقای دکتر نوری علا، در ساخت فیلم سینمایی، همینطور فیلم های مستند. این هم خیلی جالب است. چند تا فیلم مستند کار کردید آقای دکتر نوری علا؟

نوری علا: من خودم تاریخچه مستند سازی ام، کم است به خاطر اینکه من بیشتر همکار مستند سازان دیگر بودم یعنی اینکه تقریبا می توانم بگویم شاید 7 یا 8 فیلم را همراه باکارگردان های دیگر همکاری کردم. البته 14 فیلم مستند هم خودم برای تلویزیون ایران قبل از انقلاب ساختم که در مبادلات فرهنگی بین بی بی سی و تلویزیون ایران مبادله می شد ولی هیچ خبر ندارم  چون بلافاصله انقلاب شد و نمی دانم چه بلایی سر آن فیلم ها آمد ولی فیلم هایی که کارکردم هم با آقای کامران شیردل یکی از بهترین و اولین مستندسازان کشورمان بود، بعد هم با آقای کیارستمی کار کردم و در خارج از کشور هم تقریبا در همه کارهایی که آقای مقصودلو می کنند شراکت داشتم. همیشه بعنوان مشاور بخصوص، من در سینما بیشتر عاشق کار تدوین و مونتاژ هستم تا اینکه بروم کارگردانی بکنم بنابراین مثلا ساختن فیلم داستانی برای من ملال آور بود، برای اینکه سناریو را می نوشت و تمام فکرها را می کرد حالا باید برو همان سناریو را اجرا کند، دوربین را بکارد به هنرپیشه های بگوید این و حرف را بزن، و بعد فیلم را بردارد بیاورد مطابق آن نقشه قبلی داشته و آنها را ببرد و کنار  هم بگذارد. بنابراین عنصر سازندگی و لذت بخشی برای من در فیلم داستانی خیلی کم بود، اما من همیشه عاشق کار مونتاژ بودم و به همین دلیل بیشتر در آن زمینه کار می کردم با خیلی از کارگردان ها هم در مونتاژ فیلم دخالت داشتم. یا مثلا ساختن تیزر یا برنامه های کوتاه فیلم خیلی دوست داشتم که مثلا ناصر تقوایی فیلم ناخدا خورشید را که ساخته بود، به من گفت میای تنیزر  فیلم را برای من بسازی؟ و این کار را انجام دادم. اما با اکثر کارگردان هایی که کار قیلم مستند می کردند در حاشیه کارشان من هم بودم. 

میبدی: تیزر قیصررا مثل اینکه آقای کیارستمی ساختند؟

نوری علا: تیتراژ قیصر را ساختند.

میبدی: وقتی بررسی می کنم زندگی کودکی ام را دسته های مختلفی بودیم یادم است یک دوست داشتیم این پدرش آبلیمو گیر بود لیمو از جهرم می آوردند آب را در بطری  می کردند و می فروختند خیلی هم کاسبی آنها رونق داشت، اغلب کسانی که با او رفت و آمد می کردند همه وارد این کار شدند، ما رفتیم در قسمت نوشتن و شعر و ادبیات و تلویزیون و رادیو از این قبیل، وقتی مال شما را بررسی می کنم یکی از کسانی که خیلی موثر بوده در شکل دادن به جمع دوستان شما آقای بیضایی بوده، که اغلب شماها را به سمت سینما هل داده نادر ابراهیمی، شما، نوری زاده حتی. 

نوری علا: البته. آقای نوری زاده در واقع فیلم سازی را با خود من شروع کرد بعنوان معاون کارگردان، آقای ابراهیمی من نمی نمی دانم چقدر تحت تاثیر بیضایی بود، او هم کشیده شد به طرف سینما احمدرضا احمدی مثلا در کار هنرپیشگی در فیلم هایی بازی کرد، سپانلو، پرتوخواهرم، آنها هم در کار فیلم بودند. من عرض می کنم به نظر من اصلا دو طبیعت مختلف در سینما وجود دارد. طبیعت فیلم داستانی و طبیعت فیلم مستند، و اینها از بسیاری از جهات کاملا با هم متفاوت هستند. مثلا فیلم داستانی، خوب شما فکر می کنید داستانش رامی اندیشید روی کاغذ می آورید تبدیل به سناریو می کنید سناریو را دگوپاژ می کنید یعنی به صحنه ها وپلان ها خورد می کنید. بعد می روید فیلم را می آورید حالا می نشینید پشت میز مونتاژ، و اینها را به هم می چسبانید. اما فیلم مستند کاملا برعکس این روش را می رود، یعنی اولش سناریویی در کار نیست. اول یک سوژه ای در نظر گرفته می شود و کار مفصل تحقیقی راجع به آن قضیه آنجام می شود هم از لحاظ این که در این فیلم می خواهیم چه بسازیم تاریخچه آن چه بوده به چه نتیجه ای می خواهیم بگیریم و بعد فیلم ساز مثل یک شکارچی راه می افتد به شکار عکس و فیلم، و انبوهی از اینها را بر می دارد می آورد می دهد به مونتر خودش یا اگر خودش اهل ویرستاری فیلم باشد خودش می نشیند این کار را می کند و در واقع فیلم مستند روی دستگاه مونتاژ است که ساخته می شود. شما این موادی را که فیلم ساز رفته گرفته و آورده مثل یک شکارچی، دوربر خودتان پخش می کنید و فکر می کنید این را چگونه  می شود انجام داد. یک خاطره ای در این زمینه من دارم، وقتی که با آقای کامران شیردل آشنا شدیم و خیلی با هم همدل و همفکر شدیم وقتی بود که کامران شیردل بعنوان یک کارگردان تحصیل کرده سینما، از ایتالیا آمده بود به تهران و در وزارت فرهنگ و هنر مشغول کار شده بود. خوب وزارت فرهنگ و هنر بیشتر تاکیدش روی فیلم های مستند بود. چندین فیلم ساز مستند ما در وزارت فرهنگ و هنر داشتیم، کامران شیردل چند فیلم برای وزارت فرهنگ و هنر ساخت که همه اینها وقتی که رسید به پای میز مونتاژ، توقیف شدند و اجازه حتی مونتاژ شدن را هم پیدا نکردند. بعد در سال 1351 یا 52 بود که وزارت فرهنگ هنر تصمیم گرفت این فیلم ها را آزاد بکند و آقای شیردل هم، بخصوص یک فیلمی داشت به نام آن شب که باران آمد یک حماسه روستا زاده گرگانی،  گفتند در گرگان باران شدیدی آمده وبود و سیلی آمده بود و تکه ای از راه آهن را برده بود و راه اهن تهران به مشهد را برده بود و بعد یک روستازاده گرگانی آنجا بود که متوجه این قضیه می شود و کت خودش را آتش می زند طوری که لکوموتیو ران ببیند و لکوموتیو متوقف بکند. وزارت فرهنگ و هنر به آقای شیردل می گوید بروید این داستان را فیلم بکنید، ایشان بلند می شود می رود به گرگان و در آنجا با 30 روایت مختلف از این ماجرا روبرو می شود. یعنی یک کسی مثلا رئیس فرهنگ می گوید آقا اصلا چنین چیزی نبوده، یکی گفت اصلا آن شب بارون نیامد، خیلی داستان پیچیده ای بود. بعد وقتی که بعد از 5یا 6 سال که در توقیف بود و اجازه مونتاژ دادند، شیردل با چند نفر تماس گرفته بود از جمله با آقای بیضایی، و بیضایی که فیلم را دیده بود گفت من فکر می کنم این سر بهم شدن نمی شد و همکاری نکرده بود. کامران به من گفت تو می توانی بیایی این کار را بکنی؟ ما رفتیم سه چهار با هر چه فیلم گرفته بود نگاه کردیم و به بالاخره من یک نوع سناریوی بعد از فیلم برداری برای آن فیلم نوشتم که از آقای نصرت کریمی خواهش کردیم که بیائید گویندگی آن رابر عهده بگیرد، و فیلم را مونتاژ کردیم با هم، براساس این سناریوی که من نوشته بودم و رفت به اولین فستیوال تهران و جایزه اول را هم برد. یعنی می خواهم بگویم که شما وقتی که روبرم می شوید با مصالحی که کارگردان می رود و از بیرون می آورد  تازه مسئله اینکه چه ساختمان منسجمی به این فیلم می خواهیم بدهیم مطرح می شود من در این زمینه، خوب مثلا 14 فیلمی که من برای تلویزیون ملی ایران ساختم هیچکدام را ما فیلم برداری نکردیم  گفتیم ما می خواهیم یک فیلم داشته باشیم راجع به نقاشی ایران، نقالی ایران، معماری ایران، موسیقی ایران. 14سوژه را گرفتیم و بعد رفتیم به آرشیو تلویزیون ملی ایران، و فیلم های مستندی را که آنجا بود برداشتم و آوردیم، و از دل آنها از تکه های مختلف فیلم ها توانستیم این چند اثر مستند را ایجاد بکنیم. یا مثلا همین نمونه کار آقای مقصودلو را بگیریم بهرحال آقای مقصودلو یکی از کسانی است که به جد کار مستند سازی را خصوص در خارج از ایران اما در رابطه با ایران جدی گرفته و چندتا فیلم خیلی مهم ساخته. مثل فیلمی که راجع به احمد شاملو، احمد محمود، عباس کیارستمی و راجع به خانم ایران درودی ساخت و الان هم در حال ساختن یعنی اتمام فیلمی است به نام "لبه تیغ" که درباره زنان سینمای قبل از انقلاب اسلامی است، به نظر من یکی از آثار ماندگار سینمای مستند ایران از آب درآمده و از آثار نایاب، یعنی  مربوط به زمانه ای است و آن زمانه گذشته و آدم هایی که در آن دخالت داشتند یا پیر و فرسوده شدند و یا اصلا رفتند شما نگاه کیند هفته پیش خبر تاسف آور این بوده خانم شهلا ریاحی که از زنان مهم سینمای قبل از انقلاب بود، دچار فراموشی شده. در واقع آخرین حرفهای خانم ریاحی را شما می توانید در فیلم مقصودلو ببینید. من در این فیلم هم از لحاظ ساختمان کار مونتاژ فیلم، مشاور بهمن بودم و همین که در ترجمه آن به انگلیسی و زیر نویس ها در همه کارهای بهمن دخالت داشتم.  ولی فکر می کنم که مثلا این یکی از نمونه های کارهایی است که ما با همه مشکلاتی که داریم، بدون اینکه بتوانیم به ایران به این راحتی ها سفر بکنیم، شما بروید 20یا 25 تا هنرپیشه زن ایرانی قبل از انقلاب را با حدوث انقلاب ممنوع چهره و ممنوع کار شدند،  پیدا کنید بنشینید پای حرف اینها و نه تنها از لحاظ زندگی امروزشان بلکه اینکه اصلا اینها چگونه وارد عالم سینما شدند. به هرحال جامعه ما یک جامعه مرد سالار از یک سو و مذهبی از سوی دیگر است و در هر دوی این جوامع حضور زن حضور بسیار مشکلی است وقتی که آدم می نشیند پای حرفهای این 20 زنی که در این فیلم از خانم ویدا قهرمانی گرفته تا هنرپیشه هایی که مثل خانم آغداشلو همه این حرف ها داستان زندگی خودشان را داستان اینکه چگونه توانستند بیایند سینما علیرغم مخالفت خانواده هایشان علیرغم مقاومت جامعه بطور کلی و بعد چگونه توانستند در طول اگر بگیریم تاریخ سینمای ایران از 1315 تا 1357 بگیریم، یک 40 سالی ما تاریخ سینمای ایران را داریم ما پای صحبت خانم ها که می نشینیم و بعد نمونه های نایابی از فیلم ها که اینها بازی کردند و آقای مقصودلو آمدند نمی دانم معجزه کردن و بعضی از اینها را رفته، وجود خارجی ندارد و بسیاری نگاتیو هایشان از بین رفته چه برسد پوزیتیوهاشان، اینها را رفته توانسته گیر بیاورد بازسازی بکند لای این خانم ها وقتی که اشاره به فیلم های که بازی کردند، می کنند بگذارد به نظر من کار بسیار درخشانی است. به هرحال فیلمسازی مستند یک فیلم سازی چند جنبه ای هم است. شما توجه کنید وقتی که آدمی مثل مقصودلو تصمیم می گیرد که برود قبل از اینکه دست اندرکاران سینمای قبل از ایران و قبل از انقلاب ایران را از دنیا رفته باشند، آخرین چیزهایی که می تواند جمع بکند جمع بکند و بیاورد و اینها را سرهم بکند به صورت یک فیلمی راجع به نقش زنان ایران در فیلم ها و این را از فیلم دختر لر زمان رضا شاه شروع کند و بیاید جلو تا برسد به آخرین فیلم هایی که قبل از انقلاب ساخته شد، می بینیم که جنبه های مختلفی این فیلم پیدا می کند از یک سو، ما با زندگینامه این آدم های نایابی که وجود دارند آشنا می شویم از سوی دیگر یک تاریخی و تحول تاریخی را در مقابل چشم خودمان می بینیم که چگونه سینما متحول شد چگونه کارگردانی متحول شد چگونه ما از ابتدایی ترین شکل فیلم سازی رسیدیم به پیچیده ترین فیلم هایی که مثلا روشنفکران تراز اول سینمای ما مثل خود آقای بیضایی یا مهرجویی این سیر تحول و تکامل سینمای ایران را می بینم و بعد می توانیم نگاه بکنیم که این یک مطالعه سیاسی جامعه شناختی هم است که چه وضعیتی موجب می شود که یک زن در بند خانه نشین، بتواند بیاید بیرون و در سینما اظهار وجود بکند و بدرخشد و ستاره بشود به اصطلاح، چه شرایط اجتماعی موحب می شود که علیرغم این مشکلات اینها بتوانند این کارها را بکنند. در عین حال آن تحلیل نظری که کارگردان و سازنده فیلم ارائه می دهد راجع به سوژه خودش، بسیار کار هیجان انگیز و جالبی است من از تمام زندگی ام عاشق این بودم که در واقع مجموعه هایی بسازم اگر در کارهای مطبوعاتی هم بودم در نوشتن در سردبیری مطبوعات مختلف، همیشه نظر من این بود که چگونه می شود مجموعه های منسجمی که با مضامینی که متحول شوند در سیر کار بوجود آورد.

میبدی: به نظرم کاری که آقای بهمن مقصودلو کردند هم از نظر تاریخی ارزش خیلی مهمی دارد چون به مسئله سرنوشت زن در خاورمیانه بر می کردد نه تنها در میهن ما آن هم در دوره انقلاب که اینها چگونه شروع کردند با چه مرارتی و با چه بد نامی هایی چقدر زیان کار شدند این وسط هم از دید خانواده هم از دید جامعه برخی از آنها رفتند ودر گمنامی درگذشتند مثل همان دختر لر که شما اشاره کردید یا در کرمان کارش به جنون می کشد یعنی یک جامعه بی رحم که حاضر نیست زن ها را در تحمل کند طلوع آنها را و اینها چقدر تلاش می کنند در این زمینه به قول آقای دکتر نوری علا از زمین پروزا بکنند و تبدیل به ستاره بشوند مثل خانم فروزان یعنی ارزش و قیمت او در حد این اسطوره های خیلی سرشناس سینمای ایران بوده. مثل فردین، جالب است است که اولا نگاه روشنفکران نسبت به سینمای بازرگانی و تجاری قبل انقلاب کاملا عوض شد. پیش از این نق نق بود، اعتراض بود، از سینمای قبل از انقلاب بعنوان سینمای آبگوشتی یا فیلم فارسی یاد می شد امروز وقتی نظر مقصودلو را تحسین و گاهی تقدیس می کند که تمام آن تماش ها لازم بود که به این نقطه برسیم، نقطه ای که یکی از سرجنان سینمای جهان آقای عباس کیارستمی که همه قبول دارند بعنوان یکی از 10 کارگردان برجسته دنیا و یا چندین شخصیت دیگر همانطور که آقای نوری علا گفتند این تحول مقصودلو است مالی هم است چون خیلی هزینه برداشته نزدیک به 100هزار دلار خرج برداشته بارها سفر کرده بارها برای اینکه با یکی از اینها گفتگو کند با آن وضعیتی که همه می دانیم اینها اغلب دیگر ممنوع تصویر هستند به آنها گفتند حرفی نزنید و بنشینید سر خانه و زندگی خودتان بیرون هم نیائید کافه و رستوران نروید رفته اینها را پیدا کرده و با آنها مصاحبه و گفتگو کرده. من در مورد یکی از خانم های هنرمند سینمای قبل از انقلاب که خودم واسطه بودم که ایشان صحبت بکنم 7 ماه طول کشید، که آقای مقصودلو از آن طرف دنیا سفر بکند و بیاید و بنشیند 5 دقیقه با یکی از هنرپیشه های قبل از انقلاب ایران گفتگو کند. در یک اثر تاریخی، من  وقتی صحبت کردم با یکی از کارشناس فیلم در پاریس، می گفت قطعا این فیلم درو می کند  بسیار از جوائز 
بین المللی را خیلی لازم بوده پرداختن به قضیه ای که نقش زن در آن اهمیت دارد بویژه نقش زنان در یک کشور امروزی خاورمیانه که می دانیم با چه دشواری در سینما روبر هستیم تمام تلاش هم این است که سینما دولتی بشود و تا حد زیادی موفق شدند که دولت را دخیل بکنند در سینمای امروز ایران و کارگردان فیلم ساز و هنرپیشه ها و بقیه را به هر شکلی هست بیاورند در محدوده قواعد و قوانین خودشان.

نوری علا: مثلا ما انقلاب اسلامی را معمولا از جنبه سیاسی بحث میکنیم، اما اگر که از جنبه فرهنگی و زندگی اجتماعی هم بخواهیم نگاه بکنیم به زوایای عجحیب و غریبی می رسیم وقتی که این هنرپیشه های زن قبل از انقلاب راجع به رفتاری که با آنها شده بعد از انقلاب در این فیلم صحبت می کنند واقعا آدم حیرت می کند و بعد فیلم با یک تکه ای از سخنان خانم ایرن به پایان می رسد که من قکر می کنم یکی از تکان دهنده های ترین پایان فیلم های مستند باشد، که او وقتی تعریف می کند به صورت تمثیلی، که ما یک قبیله ابی بودیم یک قافله ابی بودیم داشتیم می رفتیم به جایی به هم همدل و دوست بودیم و کار می کردیم و بعد یک شب یکی آمد گفت که از فردا صبح شما دیگر نمی توانید در این قبیله یا در این کاروان باشید خیلی قشنگ است.

میبدی: من با آقای فردین صحبت می کردم او هم تقریبا همین حرف را زد گفت من مثل اینکه شما به خلبانی بگویید دیگر حق ندارید پرواز بکنید این حق پرواز را از ما گرفتند و می دانید که فردین روی تلویزون هم گفتم می خواهم بیایم در امریکا یک فیلم را بسازم، بودجه هم ندارم. خود مردم پیشنهاد دادند بسار خوب ما بلیط فیلم شما را از حالا می خریم، یعنب هرکسی می خواهد این فیلم را ببنید پول بلیط را می پردازد و این می شود سرمایه تولید فیلم توسط آقایی فردین در امریکا من اطلاعات لازم را گرفتم از کجا باید شروع کرد و چقدرهزینه بر می دارد آقای فرزان دلجو صحبت کردند او که دستش در این کار بود، چیزی حدود 500هزار دلار هزینه دارد و یک فیلم ساده، خود مردم هم گفتند آقای فردین ما بلیط را جلو می خریم. از حالا شما بیا اینجا، ولی متاسفانه نمی دانم عمر او قد نداد و در گذشت. صبح خانمش در را باز کرده و در اطاق افتاده و تمام کرد. این هم آخرین آرزوی یکی از اسطورهای سینمای ایران که این قدر محبوب بود و مردم دوستش داشتند و همه ما خاطرات خوب از او داریم. 

نوری علا: منظورم این است من احساسم این است که همه کسانی که دست اندر کار سینمای بوند من چون هم نویسنده هم شاعر و هم فیلمساز هستم، یک شاعر یک قلم خودنویس در جیبش است و مطلبش را می نویسد. حالا چاپ بشود یا نشود، ولی فیلم سازی شوخی ندارد این یک عشق عجیبی می خواهد، من بعضی وقت ها حیرت می کنم از این انرژی و علاقه ای که بهمن مقصولو می گذارد روی این که فیلم هایش را بسازد. شما نگاه بکنید الان احمد شاملو رفت تمام شد. چی از او باقی مانده 4 نوار صدا است و این فیلمی که بهمن مقصودلو ساخته راجع به شاملو، می نشیند جلوی دوربین آیدا نشسته زندگی را می بینیم پایش را بریده می بینم همه این حرف ها را می بینیم و در عین حال برای ما شعر می خواند وشعرهایش را بیان می کند یا احمد محمود واقعا اگر که مقصودلو این فیلم را راجع به زندگی او نساخته اصلا می شد مثل کسی که 4000 هزار سال پیش بوده و مرده ، بقول خیام به 7 هزار سالگان می پیوندند و فقط این فیلم های مستند است که می تواند وجود آثارش سرجای خودش است خود وجود آنها را ما الان چقدر آرزو داشتیم فردوسی را ببنیم ولی الان سینمای مستند این اجازه را می دهد که بزرگان خودمان را ثبت و ضبط بکنیم.

میبدی: نکته های جالب دیگری هم دارد در فیلم آقای مقصود لو اولین بوسه در سینمای ایران کی مبادله می شود و در کدام فیلم؟ گویا خانم ویدا قهرمانی بود و ناصر ملک مطیعی. 

نوری علا: خانم ویدا قهرمانی تعریف می کند ماجرا را که حتی خاچیکیان کارگردان فیلم به او نگفته بود که چه اتفاقی می افتد بعد از این که این دو نفر می دوند به طرف هم و همدیگر را می بوسند به ناصر ملک مطیعی گفته بود وقتی بغلش می کنی ببوسش. وقتی فیلم برداری را کات کردند من نشستم زار زار گریه کردن بخاطر اینکه یک جامعه ای بود این چیزها را قبول نمی کرد شما وقتی می بیند خانم زینت مودب که از اولین بازیگران که در فیلم ولگرد بازی می کرد، تعریف می کند می گوید پسرعموی من که در شهرستان زندگی می کرد وقتی که فهمید که من دارم در فیلم بازی می کنم، رفت اسلحه تهیه کرده بود که بیاید مرا بکشد در این حد ماجرا بوده.

میبدی: یکی دیگر از چهر هایی که به نظر من فنومن بود در سینمای ایران خانم شهرزاد گویا در فیلم مقصولو است. 

نوری علا: اصلا آقای مقصولو کاری کرده چون فیلمش فصل بندی است مثلا ورود هنرپیشگان نمی دانم تغیر کارگردان ها و فضای سیاسی اما ایشان یک فصل را اختصاص داده به شهرزاد، بخاطر اینکه شهرزاد از اعماق سینمای ایران آمد بالا، و بعد تبدیل به یک گارگردان درخشان شد وقتی که فیلم اولش را ساخت شب افتتاح شهبانو ایران رفت فیلم را افتتاح بکند. یعنی چجوری یک زن می تواند شنا بکند علیه این جریان قوی ضد زن، و خودش را به چنین جاهای برساند خیلی این فصل شهر زاد فیلم هیجان دارد.

میبدی: به نظر من یکی از زنان متهور سینمای ایران کافی است به نقش او در یک گرمابه زنانه و این اجرای درخشان "حمومی ای حمومی: اصلا فوق العاده بود. 

نوری علا: در فیلم تختخواب سه نفره نصرت کریمی. 

میبدی  : کریمی هم یکی از چهره های شجاع سینمای ایران خیلی از خطوط قرمز عبور کرد، یکی از زنانی که خیلی از خطوط قرمز عبور کرد به نظر من، و یادش همیشه گرامی است ایرن است و فوق العاده بود.

نوری علا: اتفاقا خانم ایرن در این فیلم داستانش را تعریف می کند که اولین فیلم فردین آمده بود در سینما بعنوان یک کشتی گیر و تعریف می کند که یک صحنه ای بود که این خانم ایرن، مثلا در بلندی ایستاده و بعد از آنجا پرت می شود و می افتد در بغل فردین، و فردین اینقدر خجالتی بوده که ده بار این صحنه را تکرار می کردند تا درست از آب در بیاید.

در زمانه تغییر 

تاریخ : 5 خرداد 1395

موضوع : خاطراتی از سینمای مستند ایران بخش 2

میبدی: من فکر می کنم بخش خیلی مهم در تاریخ ایران، سینما سوزی است. شما نگاه کنید در بخش های بسیاری از شهرهای ایران تقریبا می شود گفت اولین سینمایی که ساخته  شد، همه دست خوش آتش شدند بطور تعمدی توسط تندروهای مذهبی، در قم چند نوبت یزد، اصفهان، خراسان و شهرهای دیگر بود.

نوری علا: شما حالا چرا آن موقع را می گوئید. همین در جریان انقلاب یکی از مشخصات انقلاب سینما سوزی بود. من وقتی که از جلوی سینمای دیاموند روبروی امجدیه رد می شدم بعد از انقلاب و این عمارت سوخته را می دیدم و بعد به یاددم می آمد که این سینما چگونه آغاز بکار کرد و چه حوادثی آنجا پیش آمد و فستیوال فیلم کودکان و کانون پرورش فکری کودکان برگزار می شد همه اینها از جلوی چشم من رد می شد و می دیدم این مخروبه در واقع سمبل انقلاب اسلامی است. یعنی امروز که ما می بینیم که آقای خامنه ای می آید می گوید برای چی انگلیسی به بچه ها درس می دهید!؟ ویا علم الهدای می گوید انگلیسی زبان علم نیست زبان کلک است! آدم می بیند اینها همه از یک سرچشمه و آن برخورد با جهان پیشرفته و جهان مدرن و امروزی است و در این زمینه سینما شاخصه مهمی دارد. بخاطر اینکه کتاب را می توان برد زیر خاک پنهان کرد، ولی سینما را چجوری می شود از دست آتش غضب اینها نجات داد.

میبدی: بخاطر اینکه اینها سینما را بعنوان یک نماد غرب می دیدند و نماد تجدد، به همین لحاظ اینقدر به آن دشمنی و خصومت داشتند همین الان که اشاره کردید به زبان انگلیسی واقعا خود این نشان دهنده ترس و وحشت است. علم الهدی گفت انگلیسی زبان جهل و کلک است کلک اشاره اش به کابینه آقای روحانی بود و اینها تصورشان بر این است که اگر امروز زبان انگلیسی در جهان تروج پیدا کرده،  این ناشی از یک توطئه و تبانی است و قضیه را در این حد می بیننند و آقای خامنه ای بلافاصله می گوید: چرا اسپانیول نیست؟ در حالی که اسپانیول هم است، اسپانیول باضافه عربی عمده و مهم زبان جهان است. هم اسپانیانی هم انگلیسی هم اردو و هندو، حالا آنها بخاطر جمعیت، هم زبان ماندارین چینی که شماره یک است یک میلیادرد و 200 میلیون هم زبان عربی یکی از زبانهای مهم دنیا است.

نوری علا: عوض کار این است آقایون خیلی متاسف هسستند، چرا که ما هنوز به فارسی صحبت می کنیم !!؟

میبدی: مثلا زبان فارسی یکی از 20 زبان قدرتمند دنیا است بالاخره نگاه کنید  در صفحاتی از آسیای میانه به این زبان تکلم می شود ولی یک کاری که استعمار کرده آقای دکتر نوری علا حالا بحث زبان مطرح است آدم دچار غم و غصه می شود زبان فارسی را از زبان اردو و تاجیک جدا کردند. برای این که بتوانند از نظر تعداد و کمیت نشان بدهند زبان فارسی چندان نیرومند نیست، در حالی که همه می دانیم آنها گویش های زبان فارسی هستند این زبان پارسیک هستندو در این چاردیواری باید بررسی شوند. اینها زبان ملی ما هستتند خوشبختانه شماری از اقوامی که البته جدا شدند از ما از نظر جغرافیای ولی با ما پیوندهای فرهنگی دارند این زبان تکلم می کنند در نتیجه زبان فارسی زبان خیلی مهمی است بویژه که حالا در شبکه های اجتماعی اینترنت دنیای مجازی و در روز میلیون ها واژه که به زبان فارسی در دنیای مجازی مبادله می شود و اهمیت این را در سطح جهان بالا برد.

نوری علا: کاملا درست است، برای اینکه برگردیم به ریل بحث خودمان راجع به سینما، خواستم این را یادآوری کنم که همین انقلاب 57 هم با جریان سینما رکس آبادان آغاز شد یعنی کلید انقلاب را با سوزندان سینما مردم در داخل سینما  اغاز کردند با فتوای روحانیون. 

میبدی: و بعد هم که انقلاب می شود تمام خانم های هنرمند ما، یا خانه نشین یا احضار و محاکمه و زندانی می شوند شماری مثل خانم مرجان و به عده ای هم تفهیم می شود که می روید خودتان را حتی به جامعه نشان ندهید.  من می دانم مثلا آقای بهمن مقصودلو که می خواست با یکی از ستاره های بزرگ سینمای ایران مصاحبه انجام بدهد خلاصه به او تفهیم کردند که به ایشان گفتند حرف نزند تمام شد این حتی حق حرف زدن و بیرون آمدن را ندارد و اینها اغلب تفهیم شده بود که رستوران نروید که مردم شما را ببیند، به خیابان نروید به مال نروید در مراکز فروش یعنی حتی رفت و آمد در بیرون هم برای آنها قدغن شده بود. 

نوری علا: بله درست است به نظر من اگر که ما این انقلاب را بخواهیم از دید زندگی زن در ایران نگاه بکنیم آن وقت ابعاد عجیب اجتماعی و فرهنگی این را بیشتر متوجه خواهیم شد. این انقلاب، انقلاب سیاسی صرف نبود. این انقلاب بنیان کنی بود فرهنگی را که رفته رفته، به مدد مومنتمی که انقلاب مشروطه ایجاد کرده بود در مملکت ما داشت نزج پیدا می کرد بتواند از بیخ و بن بنیادش را بر بیاندازد. 

میبدی: بار گذشته ما درباره یک فیلم مستند صحبت کردیم علی اصول فعالیت های شما در این قلمرو و زمینه یعنی فیلم های مستند و همکاری با مستند سازان معروف همکاری داشتید با آقای عباس کیارستمی به چه نامی و در چه سالی به سفارش کانون پرورش فکری بود یا جای دیگری؟

نوری علا: با آقای کیارستمی دو فیلم ساختیم به نام معلم به مناسبت روز معلم بود، و یکی هم امارت نو درباره بازسازی یکی از قصرهای قاجاری، هردو در آغاز دهه 50 بود یعنی 51 و52 هر دو به سفارش کانون بود بعد آقای کیارستمی برای کانون کار می کرد و گارگردان کانون بود و ایشان از من خواست که این فیلم ها را با هم  کارگردانی و مونتاژ بکنیم. آقای میبدی من فکر می کنم حالا که بحث فیلم مستند شد چند تا خاطره و نکته را خدمت شما عرض کنم شاید برای شنوندگان و بینندگان جالب باشد. در سال 1338،  من و بهرام بیضایی و داریوش آشوری دانش آموز بودیم در دبیرستان، پای ما باز شد به دفتری که زنده یاد خلیل ملکی رهبر نیروی سوم داشت، در خیابان شاه آباد بالای سینمای سعدی یک دو اطاقی را کرایه کرده بود و در آنجا دفتر مجله اش بود و ما علاقمند بودیم به سخنان ایشان درس هایی که می داد، اغلب شبها آنجا جمع می شدیم. بعد بهرام بیضایی که از روزی که من با او آشنا شدم عاشق سینما بود آمد آنجا به خلیل ملکی گفت که این انجمن ایران و امریکا مقدار زیادی فیلم مستند دارد و در عین حال به سازمان های مختلف آپارت هم کرایه می دهد و شما اگر اجازه بدهید ما هفته ای یک دفعه برویم و این آپارت را کرایه بکنیم و یک فیلم مستند هم بگیرم و بیاوریم اینجا نشان بدهیم و راجع به آن بحث بکنیم. خلیل ملکی هم خیلی استقبال کرد و گفت حتما این کار را بکنید و یک سلسله شبهایی را ما در آنجا داشتیم در دوران دبیرستان، که با فیلم مستند آشنا شدیم سینمای بیرون فیلم داستانی را نشان می داد ولی سینمای مستند جایی نبود که آدم بتواند به صورت دقیق بنشیند ببیند که اینها چکار کردند؟  جلسات بسیار پرباری ما آنجا داشتیم. بعد وقتی که تصمیم گرفته شد که کانون فیلم ایران بوجود بیاید، آن کانون فیلم هم باز یک مرکزی شد برای این که فیلم مستند را بیاورند نشان بدهند و در پایان نمایش هر فیلمی هم خود زنده یاد فرخ غفاری یا ابراهیم گلستان می آمدند راجع به فیلم هایی که نمایش می دادند صحبت می کردند، اینها همه کلاس درس ما بود برای مستند سازی. 

میبدی: حدود چند سالتان بود؟ 

نوری علا: سال 1338 من 17 سالم بود  که رفتم به دفتر آقای خلیل ملکی. 

میبدی: خوب این اجتماعی شما بچه 17 ساله با یک شخصیت سیاسی خیلی سرشناس مثل خلیل ملکی هیچ حساسیتی در بین دستگاه حکومتی و امنیتی ایجاد نکرده بود؟

نوری علا: من چیزی به خاطر نمی آورم. بعد هم خود آقای ابراهیم گلستان وقتی که استودیو گلستان را درست کرد در وقاع برای این بود که فیلم مستند بسازد و زندگی اش از آن راه می گذشت فیلم های بسیار درخشانی هم ساخت جالب این بود که شما  اکثر فیلم های مستند ابراهیم گلستان را که ببیندید در تیتراژ اول فیلم می بینید که نوشته شده قیچی از فروغ فرخزاد. یعنی فروغ فرخزاد می آمد فیلم هایی که گلستان رفته بود و گرفته بود می گذاشت روی میز موی ایلا آن موقع، چون مواد فیلم بود به صورت دیجیتال نبود و می نشست اینها را قیچی میکردو درست می کرد. من یادم است یک اطاق تاریکی در استودیو گلستان بود که اطاق فرخزاد بود، و بعضی از دوستان شوخ ما مثل احمد احمدرضا احمدی یک جوکی هم در آورده بودند و می گفتند که وقتی می روید بازدید استودیو گلستان، و گلستان شما را با قسمتهای مختلف آشنا می کند، می دانید که گلستان یک فارسی خاصی هم حرف می زد بجای است، می گفت هست. این کتاب هست می گفت. نمی دانم شاید شیرازی ها آن طورند شما بهتر می دانید. به هرحال احمدرضا احمدی ادای گلستان را در می آورد که مثلا اینجا را باز می کرد در اطاق را و می گفت؟  اینجا استودیوی ما هست، این دوربین فیلمبرداری هست. و بعدم در یک اطاق تاریکی را باز می کرد و می گفت اینجا اطاق مونتاژ هست، این را که نمی بینید، فروغ فرخزاد هست. که نشسته بود و فیلم مونتاژ می کرد.

میبدی: فیلم موج و مرجان و خارا را او قیچی کرد؟ مگرفروغ آن زمان چند سالش بود؟

نوری علا:  بله. فروغ 35 سالگی فوت کرد، شاید مثلا 29 یا 30 سال بود که آن فیلم را مونتاژ کرد. یک استعداد عجیبی بود اگرمانده بود در سینمای ایران.

میبدی: آن موقع که شما می رفتید به خانه آقای گلستان فروغ چند ساله بود؟

نوری علا: من هیچ وقت خانه آقای گلستان نرفتم، اما گلستان یک خانه ای را در جوار استویو گلستان داشت که داده بود به فروغ فرخزاد. و فروغ آنجا زندگی می کرد. و ما می رفتیم خانه فروغ فرخزاد می دیدم. ولی گاهی هم البته می رفتیم خدمت آقای گلستان به استودیو من بخصوص به خاطر این که در سازمان برنامه کار می کردم و ما قصد داشتیم در اهواز یک منطقه ای به نام ناحیه صنعتی بسازیم و صحبت این بود از ابتدا تا انتها، از جریان ساختن این ناحیه صنعتی فیلمبردای بشود، من پیشنهاد کردم که آقای گلستان این فیلم را بسازد و در نتیجه دو سه باری با کارشناسان سازمان ملل رفتیم به استودیو ایشان، و ایشان هم استودیو را به ما نشان داد. ولی به هرحال از دل آن استودیو فیلم سازهای خوبی بیرون آمدند، یعنی این که اسم ها از ذهن من می رود، ولی فرخ زاد بود حتی اخوان ثالث هم در آن استودیو کار می کرد. من نمی دانم کارش چی بود، ولی چندین بار دیده بودمش در جزو کارمندان استودیو گلستان بود مطلب می نوشت نمی دانم. 

میبدی: احمد شاملو رابطه اش با گلستان چطور بود؟

نوری علا: فکر نمی کنم رابطه ای چندان خوبی با هم داشتند، زیاد آگاهی ندارم. ولی هیچ وقت ندیدم نسبت به هم علاقه ای نشان بدهند.

میبدی: فروغ فرخزاد به شاملو چی؟

نوری علا: فروغ برای شاملو خیلی احترام قائل بو.د یعنی اصلا بلا تردید بود که شاملو مهم ترین شخصیتی است که در آن زمان در شعر ما وجود داشت و کسی منکر آن نمی شد همین مرثیه ای که شاملو برای فروغ گفت در مرگ فروغ گفت، به نظر من یکی از درخشان ترین و ماندگارترین شعرهای معاصر ما است.

 ما همچنان دوره می کنیم

 شب را 

روز را 

هنوز را

 نشانه این است که چه احترام و الفتی بین آنها برقرار بود.

میبدی: شعری که برای ایران درودی گفت به نظرم یکی از شاهکارهاست. آنچه ما نگفتیم، تو تصویرشکن

نوری علا: بله درست است. بله با صدای خود شاملو وجود دارد در همین فیلم آقای مقصودلو آقای شاملو همین شعر را خوانده. 

میبدی: برگردیم 17 سالگی شما، در دفتر کار خلیل ملکی یکی از رهبران جنبش چپ مستقل در ایران از هواردان تیتو اگر اشتباه نکنم. تیتو رهبر یوگسلاوی که به استقلال شهره  بود یک چپ که حاضر نبود که تمکین بکند از دستورات و فرامین اتحاد جماهیر شوروی و کشورش را به طور مستقل هدایت کرد واین است که خیلی مورد احترام بود. 

نوری علا: خدمت شما عرض کردم آنجا ما بهرام بیضایی و بقیه دوستان مان روی تجزیه و تحلیل فیلم های مستند کار می کردیم و بعد هم که کانون پرورش فکری پیش آمد دو مرتبه این میل به مستند سازی در خیلی از جوان ها رشد پیدا کرد و در کلاس های درس آنها هم شروع کردند به این کار پرداختن، در عین حال این را یادم نرود بگویم که ساختن تیزر یا آنونس یا پیش پرده فیلم هم مشخصه ای مثل مشخصه فیلم های مستند دارد، یعنی اینکه به هرحال یکی رفته فیلم ها را ساخته، ریخته جلوی یک مونتوری و به او می گوید 3 دقیقه عصاره این فیلم را برای من در بیاور. آن هم بسیار به نظر من امر هنری مهمی است. من بسیار کارهایی که در این زمینه روی دو فیلم خودم ،تیزرها را خودم ساختم باور بفرمائید که لذتی که ساختن آن تیزرها به من داد خود فیلم سازی نداده بود برای اینکه آنجا خلاقیتی روی میز مونتاژبود و بعد هم خود تلویزیون ملی ایران هم که بوجود آمد، امر مستند سازی را خیلی شیوع داد. مثلا آقای فریدون رهنما در آنجا مقدار زیادی در زمینه ایران شناسی، فیلم های مستند ساخت. یعنی به نظر من مسئله ساختن فیلم های مستند، یک زمینه مغفوله ای است که کمتر راجع به آن صحبت می شود در حالی که شاید زمینه مستند سازی سینما در ایران خیلی پیشرفته تر از سینمای تجاری بود، برای اینکه سینما تجاری من همیشه این را پیش خودم فکر می کردم که بین دموکراسی و سینما، یک ارتباطی برقرار است یعنی اینکه آدمی می رود گیشه یک بلیط می خرد عین آدمی است که می رود در انتخابات شرکت می کند و یک رای می دهد. در نتیجه بخاطر اینکه سینمای یک کار پرخرجی است و این همه آدم در آن دخالت دارند مجبورند که تهیه کنندگان فیلم یا سازندگان فیلم رعایت حال آن فردی را که رای می دهد و به آنها می گوید که از چی خوشش می آید را هم بکند. یعنی اینکه  یک عده می گویند این سیامک یاسیمی با ساختن فیلم گنج قارون سینماب ایران را به خطا برد در حالی که آن هم یک فیلمی بود مثل همه فیلم های دیگر که در سینمای ایران ساخته می شد ولی وقتی که این را به نمایش گذاشتند و یک مرتبه ارقام فروش فیلم آن طور بالا رفت و تبدیل به یک حادثه شد گنج قارون، در واقع به همه این تهیه کنندگان و دیگران هم می گفتند که مردم رای آنها این بود، که بروید اینجور فیلم بسازید. اینها هم مطابق آن سلیقه رفتند دنبال فیلم آبگوشتی یا به قول دکتر کاووسی فیلم فارسی، در مقابل فیلم ایرانی. آنجا به نظر من خیلی سخت تر بود که شما کلیشه ها را بشکافید و طرحی نو در بیاندازید و دست به نوآوری بزنید. اما در سینمای مستند دست ها خیلی باز بود درست است که من در جلسه قبلی توضیح دادم مثلا 4 یا 5 فیلم کامران شیردل  در خود وزارت فرهنگ و هنر که تهیه کننده آن فیلم ها بود برای مدتی توقیف شد و بعد البته آزاد کردند مثل: تهران پایتخت ایران است. یا قلعه یا شهرنو، که فیلم عجیب و غریبی است به نظر من از یک زاویه دیگری از زندگی آن روز، که من هم البته در مونتاژ و ساخت آن فیلم شرکت کردم بعد از این که مدتها توقیف بود. 
دوربین را برداشت می انید آنجا در جایی که می گفتند دروازه قزوین، قدیمی زمان رضا شاه که دروازه را خراب کرده بودند ولی آن منطقه اسمش بود دروازه قزوین، کنار میدان قزوین آن یک منطقه ای بود که در واقع روسپی ها در آنجا زندگی می کردند خانه های روسپی ها آنطوری بود و بعد از 28 مرداد هم وقتی که سرلشگر زاهدی شد نخست وزیر داد دور آن منطقه را دیوار کشیدند، فقط یک در ورودی داشت که از آن در مردم می توانستند بروند داخل و آنجا یک جهان دیگری بود یعنی اینکه روسپیان، قوادان کسانی که دم در می نشستند مادام ها یا مامان ها، که به آنها می گفتند مدیر این خانه ها بودند یک زندگی عجیب و غریبی آنجا ادامه پیدا می کرد مسئله اعتیاد مسئله بیماری های آمیزشی مسئله به دنیا آمدن بچه های نامشروع به اصطلاح یک جهانی بود بیرون از جهان، شیردل دوربینش را برد داخل و موقعی که فیلم می ساخت چون وزارت فرهنگ و هنر پشتش بود بدون اینکه این دارد چکار می کند و چی را دارد فیلمبردای می کند، پای صحبت زنان نشست و صحنه ها و وضعیت مختلفی را نشان داد بطوری که راش فیلم از داخل لابراتور آمد بیرون، و مسئوولین سینمایی وزارت فرهنگ دیدن شوکه شده بودند این چه ساخته و بنابراین بلافاصله نه تنها گفتند این نباید دیگر مونتاژ بشود و ساخته شود بلکه حتی گذاشتند در قوطی بردند جای محرمانه اب دفن کرندند و برای من عجیب بود.

میبدی: الان کجاست این فیلم؟

نوری علا  : الان در اینترنت هم است داشتم عرض می کردم بعد 1350 سیاست فرهنگی عوض شد و دستور داده شد که این فیلم های توقیفی هم مونتاژ بشوند و منتشر بشوند، به همین دلیل من قاطی شدم با آقای کامران شیردل که این فیلم ها را بنشینیم و مونتاژ بکنیم و در بیاوریم الان هم آن شب که باران آمد، هم تهران پایتحت ایران است، هم قلعه یا شهر نو، اینها همه روی اینترت وجود دارد اصلا حیرت انگیز است.

میبدی: زمان این فیلم چقدراست شهرنو و چه مدتی کامران در شهرنو بود؟

نوری علا: شاید 15 یا 20 دقیقه باشد دقیق به خاطر ندارم هر روز می رفت و فکر کنم دو ماهی طول کشید. مثلا  فیلم تهران پایتخت ایران است. هم خیلی عجیب و غریب است یعنی این که آنجا در جنوب تهران کوره پز خانه ای بود که آجر می ساختند، دودکش  این کوره ها، اطرافش خالی بود. مثل یک غاری بود که خالی بود و عدهای آدم بودند که از طریق فروش خون زندگی می کردند. اینها می رفتند خون می دادند و مقداری غذا می خوردند می آمدند زیر این کوره ها و در این تونل ها می خوابیدند تا این که دو مرتبه جان بگیرند و بازهم خون بدهند وایشان دوربینش را برده بود آنجا و این جماعتی که همینطور بیهوش افتاده بودند روی خاک و گل اینها رفته بود فیلمبرداری می کرد بعضی هم معتاد هم بودند اتفاقا بعد از کامران شیردل آقای مهرجویی هم آن فیلم مشهورش دایره مینا که دکتر ساعدی هم دوربین رفت آنجا و آن صحنه ها را فیلمبردای کرد.
در زمانه تغییر 

تاریخ : 13 خرداد 1395

موضوع : دو سه گام با محمدعلی سپانلو بخش اول

میبدی: من تصور نمی کنم هیچ کس بهتر از آقای دکتر نوری علا نمی تواند یک تصویر صادقانه از محمدعلی سپانلو دست بدهد. یکی از چهره های خیلی مطرح فرهنگی و ادبی ما بوده در طی این دهه های اخیر و یکی از روشنفکران بسیار موثر بود.

نوری علا: روز 20 اردبیهشت نخستین سالگرد درگذشت محمدعلی سپانلو بود و باور بفرمائید که من در این یک سال گذشته خیلی با خودم ناک اوت داشتم که آیا باید راجع به او سخنی گفت یا نه؟ به خاطر اینکه مثلا وقتی که راجع به شاملو صحبت می کنیم، شاملو شاعری است که حالا در صحنه اجتماعی، با او برخورد داشتم با او همکاری کردم، در کانون نویسندگان بودیم.  اما سپانلو در مقام دوست نزدیک من دوست بخصوص ایام جوانی من، و بعد هم به هرحال داماد ما شد، شوهر خواهر من شد. اشراف من به زندگی او آن چنان است که من نمی توانم مسئله خصوصی را از عمومی جدا بکنم و فقط به مسائل اجتماعی بپردازم. بخصوص که به هرحال شاعر متفاوت است با دیگر هنرمندان است به این معنی که در واقع شعر یک نوع زندگی نامه است. شاعر دارد از احوالات روحی و روانی خودش برای مردم سخن می گوید. من سپانلو را در سه دوره از زندگی خودم، با سه صورت مختلف دیدم. یکی عبارت بود از سال 1339  که با او آشنا شدم، تا 1349 ده سال با همدیگر دوست نزدیک و بعد هم دارای روابط خانوادگی بودیم. در سال 1350 تا 1360 می شود گفت، آن دهه دوم دوستی ما، در واقع بر می گردد به دوران تعطیل کانون نویسندگان تا انقلاب اسلامی سال 1357، و از آن به بعد دیگر چون من به کل از ایران خارج شده بودم و در اینجا زندگی می کردم، جز مواردی که او موفق می شد که به خارج بیاید ارتباط خاصی با  او نداشتم، اما هر وقت که می آمد به هرحال شمه ای از احوال خودش را برای من تعریف می کرد و من در جریان کارهایش قرار می گرفتم. این سه دوره دوستی من با سپانلو، واقعا سپانلو را در سه چهره کاملا متفاوت به من نشان داد. در نتیجه سعی می کنم این سه چهره را با تفکیک از هم، طوری کنار هم بچینم که در واقع تحولات هم زندگی شخصی او هم اثر آن تحولات بر شعر او را بتواند بیانگر باشد. در دهه اول از سال 1339 به بعد، من سال آخر دبیرستان که بودم، پایم باز شد به محافل روشنفکری آن روز که بیشتر در حاشیه خیابان نادری تهران می گذشت. ظهرها در کافه فیروز که زیر سینما ایفل بود و کافه ای بود که به وسیله چند ارامنه اداره می شد و کمی دورتر که می رفتیم به طرف شرق می رسیدیم به کافه نادری، این دوتا پاتوق های اولیه نویسندگان و شاعران و هنرمندان ما بودند. من به آنجا که پایم باز شد در 18 سالگی یا 19 سالگی، خوب اشخاص متعددی در آنجا می دیدم و آشنا می شدم، از شاملو گرفته تا نصرت رحمانی و دیگران. از جوان ها هم بعضی ها هم می آمدند، از جمله محمدعلی سپانلو، که بیشتر هم با یدالله رویایی نشست و برخاست داشت و گاهی با هم آنجا پیدایشان می شد، در صحبت هایی که می شد، رویایی بسیار علاقمند بود به اینکه جوانان چه کار می کنند؟ خیلی در این زمینه مسر بود و در نتیجه، من جوان را آنجا می دید، می پرسید که شما کی هستید و چکار می کنید؟ و از طریق او با سیپانلو هم آشنا شدم. و خیلی هم زود دوستی ما به هم گره خورد به طوری که یکی از این روزها کافه فیروز آمدیم بیرون و پیاده رفتیم به طرف خیابان فردوسی، سپانلو بلافاصله شروع کرد به خواندن شعرهای خودش، ومن که تازه دو یا سه سال بود که از شعر کلاسیک بریده بودم و به شعر نیمایی پیوسته بودم و در نتیجه زیاد مطالعه می کردم کار شاعران نیمایی را، می دیدم که این آدم در عین حالی که همه موازین شعر نیمایی را رعایت می کند، اما به کلی با همه محصولاتی که مثلا بزرگان شعر نیمایی از خود نیما گرفته، تا شاملو یا اخوان ثالث، فرق دارد کارش. در عین حالی که جای پای همه آنها را حتی جای پای نادر نادرپور راکه زبان فارسی که بکار می برد بکلی با زبان شاملو و اخوان ثالث متفاوت بود، همه اینها را در شعر او می دیدم و در عین حال من دیدم که یک تفاوت عمده ای هم وجود دارد. این تفاوت به نظر من از یک سو، سواد و تسلط بسیار وسیع سپانلو راجع به تاریخ ادبیات ما، هم از نظر نثر هم از نظر نظم بود. و او با حافظه بسیار قوی که داشت، می توانست ساعتها برای شما آثار گذشتگان شعر کلاسیک را بخواند. در عین حال یک تخیل عجیب و غریبی که موجب می شد که او از هزار و یک شب گرفته تا آخرین کارهای، حتی شاعران اروپایی مثل رمبو را در هم بیامیزد و تصویرها و وضعیت های شاعرانه ای را بیافریند، که مختص کار او بود. یعنی که من یقین کرده بودم که ما پس از نسل شاملو و اخوان، یک شاعر بزرگ خواهیم داشت و آن هم محمدعلی سپانلو است. البته در همان موقع جریانات شعری دیگری هم مثل شعر فروغ فرخزاد، آزاد و سهراب سپهری هم وجود داشت. اما سپانلو اصلا رغبتی نسبت به آن شعر نداشت. این همین زبان آرکایک، یعنی زبان کهنه او علاوه بر این غلطشی که او داشت در متون تخیلی مثل هزار و یک شب یک ویژگی خاصی به او می داد.ما با هم خیلی زود دوست شدیم و تقریبا می شود گفت، وقتی سال 1340 که من رفتم به دانشگاه تهران، دیگر  دوستی ما با سپانلو عمیق تر شد و به خصوص که دانشکده ادبیات یک پاتوقی شده بود برای بسیاری از جوانانی که اهل شعر و ادب هنر بودند. یک جمعی آنجا درست شده بود، نادر ابراهیمی، مهرداد صمدی، ناصر شاهین پر و میهن بهرامی و عده ای از دوستان آنجا دور هم جمع بودیم. همین جمع بودن موجب این شد که ما احساس کنیم یک مشکل مشترکی داریم و آن این است که بخاطر جوانی، هنوز ناشران ما را تحویل نمی گیرند که کارهای مان را منتشر بکنیم بنابراین آمدیم و فکر کردیم اگر هرکدام ما نفری 100 تومان بگذاریم، ده یا 12 نفر بشویم می توانیم ماهی یک کتاب حتی منتشر بکنیم. و این موجب شد که ما دور هم جمع بشویم سازمان انتشاراتی، به نام طرفه را درست بکنیم. که اولین کتابی که منتشر شد کتاب مجموعه قصه های نادر ابراهیمی بود به نام  "قصه ای برای شب" و بعد هم کتاب "آه بیابان" سپانلود بود.

میبدی: در چه تیراژی چاپ می کردید؟  و فروش هم می رفت و دفتر شما کجا بود؟

نوری علا: تعداد 1000 جلد بود.  همه فروش نمی رفت نه البته همه مقداری از آنها، ما بیشتر دنبال بازگشت پول کتاب نبودیم و به  همین دلیل اینها که کتاب را توضیح می کردند کتاب فروشی ها، معمولا پولی به کسی پس نمی دادند و در نتیجه آماری هم به ما نمی دادند که چقدر فروش رفته یا نرفته! ولی بهرحال این کار را شروع کرده بودیم انجام دادند. دفتر ما، چون یک عده ای از نقاشان هم بودند مثل آقای جودت و پاکباز و همین آقای میرحسین موسوی که بعدا نخست وزیر شد، اینها یک جایی داشتند به نام تالار ایران، و ما با آنها صحبت کردیم و مشترکا رفتیم اول خیابان قوام السلطنه یک آپارتمانی را مشترکا کرایه کردیم، یک اطاق دفتر آنها بود. و یک اطاق دفتر ما. و یک اطاق دیگری هم داشت که شبها دور هم جمع می شدیم. مثلا از کافه نادری که برمی گشتیم آنجا می نشستیم و با هم گفتکو می کردیم. 

میبدی: ولی بحث هایی که در کافه فیروز با هم داشتید بیشتر جنبه سیاسی داشت تا ادبی؟

نوری علا: نه، به نظر من سیاست به صورت ملیحی البته این وسط وجود داشت. ولی برای ما بیشتر مسئله کنجکاوی در مورد ادبیات بود. به هرحال ما در معرض یک جریان نوآوری ادبی قرار گرفته بودیم، چه در قصه نویسی و چه در شعر و بیشتر علاقمند بودیم که بدانیم، در این زمینه در دنیا چه خبر است؟ هرکدام بالاخره رفته بودیم زبان خارجی  یاد می گرفتیم، من انگلیسی می دانستم، سپانلو فرانسه می دانست و نادر ابراهیمی هم با خود من همکلاس بود با مهرداد صمدی، در  نتیجه بیشتر بحث های ما بخصوص حضور یدالله رویایی در بین ما، که بیشتر اعتقاد داشت که ما باید با تئوری های ادبی آشنا بشویم، این موجب شده بود تا سالها اگر که حرف سیاسی هم زده می شد این حرف در حاشیه بود نه در متن قضیه.

میبدی: یدالله رویایی که اصلا معتقد بود با تئوری ادبی می شود دنیا را اداره و مدیریت کرد.

نوری علا: یدالله رویایی بله، البته او هم از زمینه تئوری سازی کارش به افراطی کشید که به نظر من نتیجه خوبی حتی در کار خودش نداد. ولی آن مربوط می شود به سالهای بعد، آن موقعی که من دارم عرض می کنم یعنی آغاز دهه 40 پیشتر رویایی تازه خودش، از شعر خانلری و مکتب سخن بریده بود و آمده بود این طرف. و شعر نیمایی را می خواست توضیح بدهد.  یعنی ما بعد از نیما یوشیج دیگر نظریه پرداز شعری نداشتیم تا ظهور یدالله رویایی. 

میبدی: در آن زمان که اصلا تاندانس های مذهبی هنوز مطرح نبود؟  درجاهای دیگرهم تصور نمی کنم مذهب بردی داشت.

نوری علا: در جمع ما اصلا چنین چیزی وجود نداشت. چرا مثلا آقای میرحسین موسوی، می دانستیم که مذهبی است. حتی در همان اطاق تالار ایران گاهی هم سجاده می گذاشت و نماز هم می خواند حتی آل احمد هم ظهور نکرده بود، که مثلا ما بگوییم که از طریق او دارد پلیتیزه می شود جریان، چه برسد به شریعتی و دیگران اینها همه می افتد به اواخر نیمه اول دهه 40 و کل دوم دهه 40 خودبخود این سیاست زدگی یا سیاستمداری، باعث شد ما برویم کانون نویسندگان بوجود بیاید و حرف های سیاسی را مطرح بکنیم. ولی در آغاز دهه 40 هنوز مسئله، مسئله سیاسی نبود. بخصوص که به هرحال سال 1341 انقلاب سفید شاه و مردم که شده بود. آدم را گیج می کرد، برای اینکه حتی کسی سابقه جبهه ملی یا حزب توده هم که داشت و در نتیجه با پادشاه مثلا مخالف بود، اما به هرحال می دیدم مسئله اصلاحات ارضی وجود دارد، دادن حق رای به زنان وجود دارد. اینها را که آدم نمی توانست نادیده بگیرد. به همین دلیل هم من اصلا به خاطر ندارم در15 خرداد 42 مثلا خمینی آن سخنرانی را کرد و مردم به خیابان ریختند، جوانان دانشگاهی یا تیپ ما، اصلا سعی می کردند جایی بایستند که قاطی اینها نشوند. به رای العین قبول داشتند که این یک جریان ارتجاعی است. 

میبدی: ولی جالب است که بعد زمینه چنان فراهم می شود که همین گروه ها بعد ها، وقتی که مسئله انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی و ظهور خمینی مطرح می شود می روند در آن صف می ایستند.

نوری علا: آن عده ای که با هم بودیم، یک الفتی بین ما پیش آمد که هرگز گسسته نشد و ما در واقع همواره خودمان را پاره ای از تن دیگری می دیدیم. 

در زمانه تغییر

تاریخ : 26خرداد 1395

موضوع : دو سه گام با محمدعلی سپانلو بخش دوم

میبدی: نشریه فردوسی امروز در لس آنجلس دارد متن این گفتگوها را منتشر می کند. یک جایی من اشاره کرده بودم به اینکه یک مناظره تلویزیونی ایجاد کردم که در آن دو شخصیت حاضر بودند  یکی نصرت رحمانی یکی هم فرخ، آقای فرخ یک شخصیت سالمندی بود یک کتاب تفسیر حافظ هم دارد که خیلی کتاب قطوری است درباره حافط خلاصه از کسانی بود که طرفدار شعر کلاسیک هم بود رابطه اش با فروغ فرخزاد هم اصلا خوب نبود و عاشق پروین اعتصامی بود و معتقد بود پروین اعتصامی خیلی برتری دارد به فروغ فرخزاد، این دو در کنار هم در برنامه تلویزیونی شروع کردند به هم جنگیدن، خیلی جنگ نصرت رحمانی با فرخ بالا گرفت در یک برنامه تلویزیون، دیدم در متنی که منتشر شده اشتباه نوشته شده. فرخ تمیمی شاعر نوگرا بود، نه تمیمی نبوده، بلکه فرخ بوده. خواستم این را هموطنان ارجمند اصلاح بکنند.

نوری علا: من دخالت خاصی در این مار ندارم یعنی اینکه دوستانی که داریم حدود 50یا60 برنامه نیم ساعته داشتیم در همین زمینه خاطرات گذشته، اینها  اعتقاد دارند که باید نوشته می شد و شروع کردند اینها را پیاده کردن روی کاغذا، حالا من نمی دانم احتمالا این دوستانی که پیاده می کردند به اسم فرخ که برخوردند فکر کردند که فرخ تمیمی است یا اینکه اقای  پهلوان در اصطلاحات سردبیرانه ای که می کنند ممکن است ایشان اضافه کرده باشند. نمی دانم ولی خواهم نوشت که در مجله فردوسی تصحیح کنند.

میبدی: دو شاعر خیلی مطرح هستند یکی سهراب سپهری و یکی هم نصرت رحمانی ، یعنی نصرت رحمانی دوباره یک پدیده کشف شده است، یک پدیده تازه مکشوف توسط نسل جوان، خود شما به نصرت رحمانی از 1 تا 20 بعنوان شاعر نمره چند می دهید؟ و همچنین سهراب سپهری؟ 

نوری علا: به نصرت رحمانی 15 و به سهراب سپهری 12، چون محبوبیت سهراب نه بخاطر مقام شعری است بلکه بیشتر بخاطر آن نگاه نرم و لطیفی است که به هستی و یک نگاه عرفان زده ای که دارد در بهعضی از مواقع این مورد پسند قرار می گیرد بخصوص بعد از انقلاب که مردم یک دوران خشونت وخونریزی و آتش زدن را پشست سر گذاشته بودند، کشف دوباره سپهری یک نسیم آرامش بخشی بود برای نسل پس از انقلاب، در حالی که مثلا قبل از انقلاب سپهری را زیاد نمی پسندیدند برای این که آن دوران انقلاب بود و همه شور انقلابی داشتند و حرف سیاسی میزدند یهو یک بابایی پیدا شد راجع به گل سرخ و آب را گل نکنیم از این حرف ها صحبت می کرد. یعنی همواره اهمیت سپهری در آن محتوای حرفی است که می زند، نه در نوآوری خارق العاده ای در کار شاعری در کار خیال. در حالی که نصرت رحمانی به نظر من نحوه دستکاری کردن در زبان و طوری که زبان کوچه و بازار را می آورد به شعر، یک مقام خاصی را در کار شاعری برای او قائل هستم که برای سپهری قائل نیستم.

میبدی: مگر ماموریت شاعر جز این است که زندگی را تلطیف بکند؟ در این زمینه به نظر من خیلی موفق است.

نوری علا: عرض کردم اگر که بخواهیم از لحاظ محتوایی صحبت بکنیم، بحث سلیقه می شود یعنی من چه سلیقه ای دارم و چطور دنیا را نگاه می کنم می روم طرف آن شاعران و نویسندگان و هنرمندانی که به سلیقه من می خورد ولی یک وقت است که معیارهای زیباشناسی شعری یا هنری مطرح است، آن اندکی از سلیقه به دور می افتد می آید وارد یک کار خیلی منسجم و مشخص و معیار داری می شود وگرنه من شک ندارم بهرحال سپهری یک چهره ماندنی است در شعر و نقاشی و اندیشه ایرانی است ولی بسته به این دارد ادم چه مزاجی داشته باشد. 

میبدی: داشتم دنبال تعریف استاتیک می گشتم زیبایی شناسی، تصادفا رجوع کردم به سپهری دیدم که تعریف  خیلی قشنگی داده "زیبایی یعنی تعبیر عاشقانه اشکال" به نظر من تعریف کاملی است و خیلی هم جالب است در یک جمله، زیبایی یعنی تعبیر عاشقانه اشکال. شما وقتی یک شکلی یک پدیده هرچه تعبیر عاشقانه بکنید حتما آن شی زیباست دیگر بنابراین چون تعبیرها متفاوت است، در نتیجه خود زیبایی هم جنبه نسبی پیدا می کند. همه چیز بستگی به نگاه ما دارد. دیدم باز قول دادی در مورد نادر ابراهیمی مطلبی بنویسید. 

نوری علا: بله همینطور است. هفته پیش که یعنی برنامه ای که ضبط کردیم به سپانلو مربوط می شد من شمه ای در مورد جوانی و ایام آشنایی با همدیگر را برای شما تعریف کردم و اینقدرهم طول کشید و به جایی نرسید آن قصه. بعد خیلی فکر میکردم، یکی از مشکلاتی که دارم این است که خوب آدم با همدیگر دوست است و همدیگر را از نزدیک می شناسد با هم روابط خانوادگی پیدا می کند، یکی هم روابط ادبی و  هنری است که با همدیگر آدم دارد. وقتی که می خواهد خاطره پردازی بکند و از دیگران بگوید هر چقدر که از آن آدم دورتر باشد، راحت تر می تواند صحبت بکند یعنی مثلا من چندین بار در همین برنامه ها راجع به محمود اعتماد زاده زنده یاد به آذین صحبت کردم به آذین را دوست می داشتم  و او هم به من محبت داشت، ولی یک نوع فاصله ای بین ما بود که به من اجازه می داد زیاد در زندگی خصوصی به آذین سرک نکشم. اما دوستانی مثل سپانلو یا ابراهیمی یا احمدرضا احمدی، کسانی که با هم بزرگ شدیم یا بهرام بیضایی و آشوری کسانی که با هم بودیم همیشه پرداختن به آنها برای من همیشه مشکل بوده به همین دلیل هم خیلی ها اظهار تعجب می کنند در این چندین برنامه ای که ما باهم داشتیم راجع بسیاری از چهره ای ادبی هنری فرهنگی زمانه خودمان صحبت کردیم ولی من هیچ مطلبی را راجع به سپانلو یا ابراهیمی یا احمد رضا احمدی و بیضایی یا آشوری نگفتم علت این است من واقعا نمی دانم آن خطی که زندگی خصوصی و زندگی دوستان من را از هم جدا می کند کجا است من همیشه نگران این هستم که مثلا مطالبی را بیان بکنم که شاید ان دوست من در ساحت اجتماعی زندگی خودش علاقه نداشته باشد که گفته بشود. یعنی به نظر من راجع به این نوع آدم ها شاید دیگرانی غیر از خود این آدم ها صحبت بکنند. 

میبدی: یعنی نگران این هستید که رفیق بازی کنید؟ فکر می کنم در مورد سپانلو این کار را کردید.

نوری علا: و برعکس. چطور؟

میبدی: یعنی بخش هایی از زندگی او را اصلا ندیده گرفتید. یکی از سئوال هایی که همیشه برای من مطرح بود  سپانلو بالاخره یک شخصیت خیلی فعال بود می شود گفت یک فعال مدنی به معنی واقعی و فعال حقوق بشر، و خیلی فعال در کانون نویسندگان و در رسانه ها بود در دوره انقلاب هم خیلی فعال بود و بعد ناگهان ساکت شد و همه می خواستم بدانند چرا چقدر اینقدر ساکت و محافظه کار شد و دیگر چیزی نگفت. 

نوری علا: در واقع من سال 1353 از ایران خارج شدم و در دوران انقلاب هم در ایران نبودم  پس از یکسال و نیم برگشتم به ایران و دو مرتبه آمدم به خارج از کشور، و ارتباط خاصی با دوستان داخل کشور هم نداشتم. در نتیجه با بسیاری از زیر و بم های احوالات آنها آشنا نیستم که بتوانم توضیح بدهم، ولی در یک مورد معینی، می شود این را گفت که مثلا سپانلو پس از دو سه سال اول انقلاب آدم بسیار محافظه کاری شد و آن شور و شر سیاسی به کل از جانش برخاست، بیشتر سعی کرد بعنوان یک ادیب و شاعر و یک محقق ادبی کار بکند.  هم سرخوردگی از انقلاب و اینکه آنچه که در جوانی سرمایه گذاری شده بود به جایی نرسید از یک سو بود، از سوی دیگر هم به هر حال شما می گوید سپانلو آدم فعال و پرکاری بود. اما سپانلویی که من می شناسم اعتقادش بر این بود که نویسندگی هم یک شغل است و آدم نباید برای اینکه زندگی اش بگذرد  برود کارهای دیگری بکند. باید بتواند از راه نویسندگی نون بخورد ما اینطور فکر نمی کردیم، ما کارمند دولت بودیم و کارهای مختلف دیگری را انجام می دادیم. ولی سپانلو همیشه پرهیز می کرد در دورترین فاصله از کارهای غیر ادبی قرار بگیرد و این هم موجب شده بود که زندگی سختی داشته باشد، چون بخصوص پیش از انقلاب که کانون نویسندگان که شروع شد، او جزو چند نفری بودکه بلافاصله ممنوع القلم شد و در نتیجه دیگرنمی تواننست کتاب یا مجموعه شعر چاپ بکند و حتی کارهایی یک مورد در دانشگاه،  تصمیم گرفتند یک مجله فرهنگی دانشگاه تهران در بیاورد زمان آقای دکتر نهاوندی بود. و ایشان را کردند سردبیر آن مجله ایشان هم به یاد ملک الشعرای بهار، اسم مجله را گذاشت "دانشکده" به نظر من یکی از بود برای کارهایی مثل همین مجله بخارا که آقای دهباشی در می آورند الان، و مجله خوبی می توانست باشد ولی همین که آمد جان بگیرد، ساواک به دانشگاه نوشت که ایشان حق ندارد که مجله را در بیاورد یا اینکه مثلا بوسیله آقای ناصر شاهین پر که دوست دیگر، از اعضای جمع ما بود و در رادیو هم کار می کرد برای برای سپانلو هم در رادیو کاری در نظر گرفتند من یادم است فکر کنم آقای مستجاب الدعوه و خانم اربابی بودند که برنامه ای را اجرا می کردند. گفتند که تو بیا برنامه های اینها را بنویس. یادم نیست اسم برنامه چه بود، ولی در عین حال تا آمد این کار را شروع کرند باز دومرتبه ساواک آمدند گفتند این ممنوع القلم است در نتیجه یک مقدار از کارهایش را به نام های مختلفی می داد که آنها اجرا بکند. تنها وقتی که کمی سامان گرفت کارش وقتی بود باز به کمک ناصر شاهین پر درگروه صنعتی بهشهر مسئول تبلیغات بود و بعد هم مسئول فروش هم شد سپانلو چند سالی در آنجا آقای حبیب لاجوردی که از فرنگستان آمده بود و به او می گفتند کندی خاندان لاجوردی، او خیلی دوست داشت که مثلا روشنفکران را کاری به آنها بدهد و بیایند دور هم جمع باشند و پاتوق درست کرده بود. در گروه صنعتی بهشهر حتی سیاوش کسرایی هم آنجا کار می کرد خیلی هم بودند. آدم ظهر می رفت آنجا ناهار بخورد همه رفقا ردیف آنجا مشغول کار هستند به نظر من زندگی سختی از نظر مالی می گذراند. قبل از انقلاب می خواهم آنچه موجب این شد که مقداری محافظه کار بشود این بود که او موفق شده بود البته می دانید ان موقع همسر خواهر من بود و خواهر من هم کار می کرد و بخشی از مخارج خانه را او بعهده داشت اینها، یک خانه کوچکی در کوچه سرو در تقاطع امیر آباد که آن موقع خیابان کارگر می گفتند خریدند. و الان هم است اما نمی دانم بعد از مرگ سپانلو دیگر چه سرنوشتی پیدا کرد. اما این خانه در واقع تنها مامن سپانلو بود. یعنی یک جایی بود که شب سرش را بگذارد و بخوابد، کتاب و مقاله بنویسد. در واقع بعد از انقلاب، سپانلو برای اینکه زندگی خودش را تعمیم بدهد افتاد در اینکه کتاب بنویسد که امکان انتشارش بود دیگر ممنوع القلمی از رویش برداشته شده بود و می توانست کار خودش را انجام بدهد.

میبدی: بفرمائید چی شد چه نوشت و چه کاری کرد که ممنوع القلم کردند خواسته اش چه یعنی آدم آرمان خواه بود چه نوع نظامی می خواست؟

نوری علا: اصلا به خاطر آثارش نبود. بیشتر به  خاطر رفتارش بود. یعنی اولین باری که گرفتند و زندانی کردند این با بازجو و ساواکی ها بدرفتاری کرده بود به طوری که بعدا من و  خواهرم دیدم این خانه نیامده و چند شبی گذشته البته به من گفته بود مرا ساواک احضار کرده. 

میبدی: چرا احضارش کرده بود؟ 

نوری علا: احضار به این علت بود در کانون نویسندگان یک نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس در مورد سانسور نوشته شده بود، و عده ای مامور شدند که هر کدام این نامه را ببرند به مقامات مختلف مملکت بدهند. سپانلو هم مامور شده بود این را به وزارت خارجه بدهد، من نمی دانم آن ماموری که در وزارت خارجه بود خبر داده بود به آن بالا در حالی که من هم برداشتم بردم به مجلس شورای ملی دادم ولی کسی سراغ من نیامد، اما یک روز سپانلو به من تلفن کرد و گفت که (همان موقعه ای بود که در گروه بهشهر کار می کرد) از ساواک من را احضار کردند و فردا صبح قرار است بروم آنجا، آدرسی که به او داده بودند به من داد در خیابان شمیران بالای سینمای مولن روژ یک کوچه ای بود آنجا من اگر رفتم و برنگشتم، تو بدان که من آنجا گیر هستم ولی من به زن و بچه خودم نمی خواهم این خبر را بدهم و نگران شوند. من هم بدون اینکه حرفی بزنم عصر آن روز رفتم خانه سپانلو و خواهرم،  شب شد شام می خوردیم از سپانلو خبری نشد. من فهمیدم که نگهش داشتند، موضوع را به خواهرم گفتم که سپانلو را آنجا نگه داشتند و من آدرس آنجایی را که این را گرفتند را دارم. می خواهی ما فردا صبح برویم آنجا که بگوییم سپانلو چی شد؟ او گفت بسیار خوب برویم، و بنابراین دوتایی ما بلند شدیم و رفتم آنجا، اول اطراف را نگاه کردیم دیدیم ماشین سپانلو یک فلوکس واگن قورباغه ای داشت دو کوچه آن طرفتر پارک است و مسجل شد برای من اینجا گیراست. و رفیتم آدرس دیدم یک حیات بزرگی است و بعد هم یک ساختمان دو طبقه در انتهای حیاط است و در آن هم باز است، ما چندتا زنگ زدیم هیچ خبری نشد در را باز کردیم و رفتیم داخل، رفتیم بالا به یک اطاق، دیدیم یک آقایی پشت یک میزی نشسته، سلام کردیم و گفتیم که آقا ما اقوام اقای محمدعلی سپانلو هستیم و ایشان را اینجا احضار کرده بودند و برنگشته، ما آمدیم ببینیم چه خبر است؟ او هم گفت که اجازه بدهید بنشینید من بروم بالا صحبت بکنم و بیام. رفت بالا و برگشت و گفت شما چه کاره اش هستید؟ من گفتم برادر این خانم هستم و این خانم همسر ایشان هستند. گفت که جناب سرهنگ گفتند فقط خانم بیاید بالا، ولی شما بمانید این پائین. ما ماندیم پائین من دلشوره که خواهرم را فرستادیم ببینم چه خواهد شد، بعد از مدتی دیدم این آمد گفت برویم، آمدیم بیرون آره این طرف خیلی از دست سپانلو عصبانی است و به علت این عصبانیت، گفته که این را ببرند زندان. چرا عصبانی است؟ گفته بود سرهنگ گفت بود که شما خجالت نمی کشید به مملکت اینقدر خیانت می کنید؟! سپانلو هم عصبانی شد و گفت، تو و تمام همکارانت خائین هستید. خلاصه درگیر شد با آن جناب سرهنگ ، و او هم به خواهرم گفت من برای اینکه آین را آدم بکنم فرستادم برود به زندان انتهای امیر اباد ماجرایی بود دیگر تا ما ارتباط با او برقرار بکینم دو ماهی آنجا بود و بعد آزادش کردند ولی گفتند که این ممنوع القلم است در نتیجه این مشکلات پیش آمد.

میبدی: پس مقاله ای ننوشته بود؟ چون من هیچ وقت ندیدم مقاله ای نوشته باشد علیه حکومت و نظام حتی شعرهایش هم خیلی محافظه کارانه بود.

نوری علا: خیر. اساسا می دانید سپانلو یک شاعری بود که ذهن در گذشته زندگی می کرد با حال، زیاد ارتباطی نداشت یعنی در آن جهان اسرار امیز هزار و یک شبی، همیشه غوطه ور بود. شما کتابهای شعرش را که می خوانید می بینید قبل از انقلاب می بینید کارکتر ها، همه کاراکترهای هزار و یک شبی هستند. اسم دو بچه هایش را نگاه بکنید سندباد و شهرزاد هر دو کاراکتر هزار و یک شبی هستند.  سفرهای هشتیمن سفر سنبدباد، در آن عالم بود دو سه شعر سیاسی در مرگ عبدالناصر هم شعر گفت و خیلی هم گل کرد آن موقع ها، ولی علی اصول سپانلو حتی من یادم است مثلا سعید سلطانپور، مثل دشمن با سپانلو رفتار می کرد حتی یکبار در غار  مرمر با هم گلاویز شدند و آن مقاله ای نوشت در مورد شاعرانی که خلاصه وظیفه اجتماعی خودشان را انجام نمی دهند.

میبدی: یعنی سپانلو را یک شاعر غیر متعهد می شناخت که کاری به مسائل جامعه ندارد؟ 

نوری علا: اصلا مستقیم یک مقاله علیه سپانلو نوشت بعنوان یک شاعر ضد انقلاب یا غیر متعهد. بنابراین نمی شود گفت سپانلو شاعر سیاسی بود و مشغله سیاسی هم خودش به هرحال مزاجش از روزی که من شناختمش هردوی ما 18 سالمان بود او شیفته جبهه ملی دکتر مصدق بود و بیشتر از آن کاری نداشت.

میبدی: اما شب انقلاب چی؟ انقلاب اسلامی وقتی در ایران نامش مطرح شد و اینکه قرار است یک نظام اسلامی بیاید آن وقت سپانلو به چه نقطه ای رسید؟

نوری علا: من در آن موقع در ایران نبودم. گاهی تلفنی با هم ارتباط داشتیم. ببینید مسئله در این است یعنی دو چیز را باید دانست تا این که بشود این را مورد بحث قرار بدهیم من در سال 1348 یا 49 یکباره شیفته فلسفه اسلامی شدم و رفتم اسلام را کشف بکنم. در نتیجه تصمیم گرفتم که، شروع کرده بودم در این زمینه فکر کردن و کار کردن برای این که واقعا درک بکنم قضیه را، حتی آداب دان مذهبی بودم. یعنی این که نماز و می خواندم و روزه می گرفتم و در این دوران واکنش سپانلو خیلی جالب بود، اصلا باور نمی کرد این ماجرا را و بعد هم شوخی و مسخره، من یادم است شبها که در خانه اش جمع می شدیم و مشروبی می آوردند. سپانلو می گفت برای پیام آب تربت بیاورید یعنی اصلا مزاج مذهبی و اینها نداشت، ولی در دوران می شود گفت که از شاید اوایل سال 57 یواش یواش همه دوستان ما باور کردند در ایران دارد انقلاب رخ می دهد. و اینها همه فعال شدند و به نظر من این مسئله که رهبر چنین انقلابی دارد آیت الله می شود فرعی شد نسبت به خود انقلاب. 

میبدی: یعنی بدشان هم نمی آمد مثلا رهبرشان یک پیرمردی است به نام خمینی؟ 

نوری علا: باور هم نمی کردند چنین شیطانی از آب در بیاد!

میبدی: آنچه که جالب است شم دو سه بار احساس کردم یک سمت استادی برای سپانلو قائل هستنید و اغلب او را تحسین می کنید ولی او هرگز نتوانسته روی  شما اثر بگذاردف شما راه خودتان را رفتید و سپانو راه خودش. یک جاهایی هم حتی شما را به سخره می گیرد و می گوید آب تربت به او بدهید. یعنی آن فرهمندی را نداشت؟ آن جذبه را نداشت روی شما اثر بگذارد و شما را هم مثل خودش بکند؟

نوری علا: من فرقی که با دوستان دیگرم در این جمعی که با هم بودیم، داشتم این بود که من بسیار عاشق تئوری بودم تا عمل کردن. در نتیجه من همیشه دنبال این بودم که تعریف شعر چیست؟ و ساختمان آن چیست؟  و کوچه و پس کوچه های ادبی، همینطور در زمینه جامعه شناسی این مزاج را داشتم. در حالی که مثلا آدمی به مانند سپانلو یا احمدرضا احمدی اینها اصلا اعتقادی به این مسئله نداشتند شاعرانی بودند که همینطور شعر در آن می جوشید و می آمد و بسیاری از مواقع هم این محبت را به من داشتند که مثلا کارشان را می آوردند می دادند به من، که من بگویم به نظر من این تیکه ها را بریزد دور این تیکه را ببرید بالا و آن یکی را بیارید پائین، چنین ارتباطاتی ما با همدیگر داشتیم. به هرحال اساسا شخصیت سپانلو، یک شخصیت مثلا من شاید از نظر سپانلو یا دوستان خودمان، آدم خیلی خشک و جدی بودم درحالی که سپانلو اساسا می گفت که مذهب من، مذهب خوش باش است. و خیام می خواند:  خوش باش و ز دی مگو که امروز خوش است. برای او آن لحظه ای که داشت زندگی می کرد اهمیت داشت، تا به آینده فکر کند. اتفاقا تاثیر انقلاب روی او هم همینطور بود یعنی سپانلو بعد از انقلاب بکل آدم خوش باشی شد. 
در زمانه تغییر

تاریخ : 9 تیر 1395

موضوع : خاطراتی از سینمای مستند ایران بخش سوم

میبدی: آقای دکتر نوری علا سینمای مستند، خوشبختانه فیلم بهمن مقصودلو هم رسید و لطف کرد روی این اثر واقعا زحمت کشید مواردی گفتگو با خانم هنرمند سینمای ایران که هشت ماه وقت گرفت. ایشان ناچار بود تمام ابزار را بردارد با فیلمبردار و صدابردار راهی شود از این شهر به آن شهر و چون من شاهد بودم  می دانم آقای دکتر نوری علا همکاری داشتند در تهیه این فیلم، امیدوارم که بتواند جایگاهی پیدا بکند در فستیوال ها چون یک گزارش تاریخی است از وضعیت سینمای ایران بویژه در مورد خانم هایی که شجاعت به خرج دادند از تمام خطوط قرمز و مادون قرمز رد شدند. 

نوری علا: حالا که خوشبختانه فیلم آقای مقصودلو به دست شما رسیده و امیدوارم که تیکه های آن در این برنامه بتوانید نشان بدهید، می توانیم دو مرتبه تجدید مطلب بکنیم و برگردیم به مسئله فیلم مستند، چون واقعا اگر که آدم از پشت ماجرای فیلم سازی مستند خیلی آگاه نباشد به نظرش نمی رسد که چقدر زحمت و مررات پای این فیم ریخته می شود  و همیشه آدم فکر می کند مثلا فیلم های داستانی که در مقابل فیلم Fiction و Non-fiction فیلم های داستانی و غیر داستانی، همه فکر می کنند زحمت در فیلم های داستانی است. در حالی که یک فیلم مستند واقعی به نظر من رنج و مررات بسیاری می برد. من که ساله در این کار با دیگران همکاری می کردم و خودم کار فیلم سازی مستند کردم، فکر می کردم این کار آخر آقای بهمن مقصودلو به نام "لبه تیغ" که در واقع سرگذشت زنان سینمای ایران قبل از انقلاب، مجموعه همه این زحمات ها و مرارت ها است. شما می فرمائید مثلا آدم دوربین را بردارد از این شهر به آن شهر برود واقعا تعداد شهرهایی که در این فیلم گرفته و ساخته شده بسیار زیاد است بخش زیادی در ایران وجاهای دیگر و بعد برود از دل آرشیو هایی که وجود ندارند، بتواند فیلم هایی را که همان هنرپیشه ای را که الان دارد مصاحبه می شود نشان بدهد در آن موقعه ای که آن فیلم ساخته و اشاره به آن صحنه ای که آن هنرپیشه دارد اشاره می کند، بعد بتواند این کیفیت این فیلم ها را بتواند اینقدر بالا ببرد که با فیلم امروزی با همدیگر قابل جفت و جور باشند، چون می دانید بسیاری از فستیوال ها یکی از شرایط پذیرش فیلم، کیفیت فیلم است و فیلم مستندی که می خواهد 70 سال فیلم سازی را در بر بگیرد، خودبخود ناچار است با آثاری سروکار داشته باشد که به مرور زمان کیفیت خودشان را از دست دادند. بازسازی اینها خیلی زحمت می برد این کار و بعد نشستن و فکر کردن که چگونه می شود مصاحبه و فیلم ها را در همدیگر بر زد و قاطی کرد به صورتی که یک اثر جذابی وجود داشته باشد در عین اینکه داستان فیلم یا پیام فیلم را می رساند، در عین حال سرگرم کننده باشد سخت است که آدم بنشیند و یک فیلم مستند 2 ساعته را نگاه بکند. معمولا فیلم های داستانی با صحنه سازی و بازی، یک جذابیتی را ایجاد می کنند که تماشگر بنشیند تحمل بکند. ولی فیلم مستند 2 ساعته جذاب، کمتر پیدا می شود خیلی از بزرگان فیلم سازی مستند در دنیا هستند که موفق شدند این کار را بکنند. خوشبختانه آقای مقصودلو عمر خودش توان مالی خودش و وقت خودش را گذاشت روی این که یک مقداری از تاریخ معاصر ما را چهره های مهم معاصر ما را، اینها را به صورت فیلم مستند در بیاورد و یک یادگاری باقی بگذارد از زمانه ای که در آن زیسته و آدم های مهمی که در آن زمانه بودند. در نتیجه الان که می رسیم به این مرحله از فیلم سازی، یعنی 38 سال است که ما آمدیم خارج از کشور تا جابیافتیم و بعد تصمیم بگیریم با بقیه السیف زندگی خودمان چه بکنیم! عشق بهمن مقصودلو هم از وقتی که در ایران بود سینما بود و اول نشریه سینمایی منتشر کردند برنامه های تلویزیونی تولید کردند در تلویزیون ملی ایران فیلم های مستند سازی کردند مثل فیلمی که راجع به اردشیر محصص ساخت. تا اینکه آمد خارج کشور  اول رفت به یکی از خیابانهای مهم نیویورک یک مغازه ویدئو کرایه دادن و فروش ویدئو درست کرد، که رفته رفته تبدیل شد به مهمترین مرکز ویدئویی در امریکا، و یک کلکسیون عجیب و غریبی را از فیلم های مهم دنیا توانست جمع بکند به طوری که هر کسی دنبال یک فیلمی می گشت راجع به تاریخ سینما، باید با بهمن مقصودلو مکاتبه می کرد و فیلم را تهیه می کرد و بعد هم این تمرکزی که گذاشت روی کار سینمای مستند، به نظر من ماندگار است. نمونه کارش مثلا کتاب مهمی که نوشت به نام "علف" در رابطه با سه آدمی است که راه می افتند بیایند ایران از کوچ قبیله بختیاری فیلم مستند تهیه بکنند، و شما این کتاب را که می خوانید اصلا با فضای مستند سازی با اینکه یک مستند ساز با چه مسائلی روبرو می شود چه داستان های فرعی پیش می آید. یکی از شیرین ترین کتاب هایی است که نوشته شده و خوشبختانه فارسی آن درآمده من توصیه می کنم هرکس علاقمند به سینما و مسائل سینمت است این کتاب را بگیرد و بخواند. به هرحال به نظر من مقصودلو رفته رفته در کار سینمای مستند سازی ایران بخصوص در خارج از کشور تبدیل شده به یک شخصیت شاخصی، یعنی شما الان فیلم شاملو را نگاه بکنید یا احمد محمود یا خانم درودی یا عباس کیارستمی همه اینها هر دوره فیلمی که می سازد ما متوجه این می شویم که این چه جهش جالبی کرده در زمینه فیلم سازی و حالا  روبرو هستیم با فیلم لبه تیغ که در مورد زنان سینمای ایران است.

میبدی: کتاب علف (Grass) همیهنان به زمینه فیلم هر دو هم به زبان فارسی و هم زبان انگلیسی است. که بسیار خواندنی است همانطور که اشاره کردند، می شود گفت اولین فیلم مستند اوائل قرن گذشته توسط یک گروهی که به طور تصادفی به ایران می روند، قرار بود در ترکیه فیلمی تهیه بکنند و می روند به بختیاری در آنجا کار درخشان و ماجرای کوچ یک ایل را فیلمبرداری می کنند در آن روزگار و آن زمان که شناحنی از ایران نبود و مخصوصا پدیده هایی مثل ییلاق و قشلاق کردن ایلات.

نوری علا:  در کتاب مطالب دیگری هم وجود دارد، مثلا یکی از جالب ترین چیزها برای من این بود که، این خانمی که در این هیئت است و می رود به ایران در بازگشت می روند به تهران در آنجا یک مصاحبه ای دارد با رضا شاه خیلی جالب است این قضیه، که یک جوانی که آمده و کودتا کرده و نشسته است ولی هنوز شاه نشده راجع به ایران آینده و راجع به برنامه های خودش در این مصاحبه حرف زده مجموعا کتاب خوبی است می خواهم بگویم که علاقه مقصودلو هم به فیلم مستند،آرشیو و جمع آوری فیلم مستند است. هم اینکه برود دنبال این بگردد که فیلم های مستندی که راجع به ایران ساخته می شود چی هستند و در عین حال دست به ساختن فیلم مستند بزند.

میبدی: همه ما می دانیم سینمای امروز ایران با چه مشکلاتی مواجه است. مسئله حجاب، مسئله عدم نزدیکی بین زن و مرد حتی اگر مادر و فرزند باشند که واقعا صحنه های مضحکی در سینمای ایران ایجاد کرده، یا زنانی که ناچار هستند با همان لباسی که بیرون می روند به رختخواب می روند و بخوابند، با همان روسری و با همان حجاب. اینها صحنه هایی است که برای دنیای امروز خیلی غریب و مهجور است. ولی فکر کنید در یک دوره ای از تاریخ ایران اولین بوسه در سینمای ایران رد و بدل شد، که بوسه کنند هم که آقای ناصر ملک مطیعی است و خانم ویدا قهرمانی که به نظرم صحنه جالبی است و خیلی شجاعانه است که همه اینها در این فیلم مستند می بینید. 

نوری علا: من فکر می کنم که یک نکته ای را اگر که توضیح بدهم شاید جالب باشد برای بینندگان این برنامه و این است ما الان می گوئیم که وقتی می خواهیم راجع به سینمای مستند صحبت بکنیم اول می گوئیم سینمای داستانی و بعد می گوئیم سینمای غیر داستانی و در سینمای غیر داستانی، ما می پردازیم به مسائل فیلم مستند، در حالی اگر تاریخ سینمار ا بخوانیم سینما با فیلم مستند شروع شده و بعد داستانی شد. یعنی وقتی که اینها موفق شدند که دوربین فیلمبرداری بسازند و اولین فیلم ها ساخته شد. اصلا به فکرشان نمی رسید که می شود با این کار مثلا داستان پردازی هم کرد بنابراین شما وقتی که می روید فیلم های اولیه برادران لومیر را ببینید می بیند و بعد هم چیز چالب این بود که از لحاظ تجاری هم این فیلم سازان اولیه متوجه شدند مردم خیلی علاقمند هستند که خودشان را در فیلم ببینند و در نتیجه حاضرند پول بدهند و بنشینند فیلمی را ببینند که خودشان را دارد نشان می دهد بنابراین فیلم سازان اولیه دوربین خودشان را برداشتند بردند در یک کشتی یا در یک کارخانه، کارخانه تعطیل شده و کارگرها می آیند بیرون و مردم می رفتند پول می دادند که این فیلم ها را ببینند. حتی جالب است که من می خواندم در تاریخ سینما، مثلا کسی بود امکانات فیلمبرداری آن موقعه ای بود که آن مقدار فیلمی که می توانستند در دوربین فیلمبرداری بگذارند مثلا 5 دقیقه را بر می داشت، این موفق شده بود این 5 دقیقه را تکرار بکند و برساند به یک ساعت، و مردم می نشستند این  یک ساعت را با اشتیاق نگاه می کردند. در ایران هم همینطور است یعنی اینکه ما اولین فیلم هایی که در ایران داریم فیلم های مستندی است که آن فیلمبرداری که ناصرالدین شاه با خودش می آورد و آن می شود سوژه فیلم ناصرالدین شاه، آن از درباره و از جاهای مختلف سان دیدن و. .. فیلمبرداری می کرد و بنابراین سینمای ایران هم در تولد خودش با فیلم مستند آغاز کرد. یک نکته دیگری هم که بیانش شاید جالب باشد این است که سینمای مستند، لزوما تنها نوع سینمای غیر داستانی نیست، بلکه سینمای غیر داستانی را معمولا کارشناسان سینمایی می آیند به دو دسته تقسیم می کنند. یعنی فیلم های دخالت گر و دخالت نکننده، به این معنی که مثلا شما حتی فبل از اینکه اصطلاح فیلم مستند یا Documentary در زبان انگلیسی بوجود بیاید یا در فرانسه، اول به آن می گفتند Actuall film یعنی واقعیت را می گوید و چیزی جلوی آن نمی سازند و این را به دو دسته تقسیم کردند یکسری بود فیلم های ورزشی که در آن زمان مردم علاقه داشتند بروند سینما و مسابقات مشت زنی را تماشا کنند. یا یک کارگردان اهل رومانی شروع کرد خودش پروفسور Neurology عصب شناسی بود شروع کردند فیلم هایی ساختند در مورد لطمات عصبی که بر آدم وارد می شود و نتایجی که می دهد. یک سری فیلم اینجوری ساخته شد یا اینکه فیلم های جنگ جهانی اول خیلی کمک کرد به سینمای مستند یک مرتبه شکل به خودش بگیرد. حتی فیلم علف هم در آن زمینه است، یعنی فیلمبردارهایی که رفته بودند در جنگ اول جهانی شرکت کرده بودند و بعد می آیند و فیلم مستند را می سازند. بعد هم مستندهای آموزشی، مسافرتی و سیاحتی، اما شاخه دیگر است که در واقع به آن می گویند سینمای مستند و آن سینمای دخالت گر است، یعنی اینکه فکر می کنم که گریرسون  بود یک منتقد فیلمی که در سال 1926 بود که  وقتی یک مقاله ای راجع به فیلم مستند فلایرتی می نوشت، اولین بار کلمه Documentary  را بکار بود و این را متفاوت کرد با کلمه Actuall film به این معنی فیلمبردار در عین اینکه دارد از واقعیت فیلم 
می گیرد و می سازد اما در آن دخالت هم می کند یک پیام یا عقیده ای در آن می گذارد. 

میبدی:  مثل فیلم هایی که در دوره ای که تازه سینماست با صوت پخش می شد گزارشات ابوالقاسم طاهری بود از انگستان اخبار بریتیش که اول هر فیلم در سینمای ایران نشان می دادند و بیشتر مستند و خبری و همانطوری که شما گفتید سینمایی که تفکر در آن دخیل بود سینمای بی طرف نبود یا اینکه یکی از معروفترین صحنه ها توسط خود ادیسون فیلمبرداری شده لحظه ای که می خواهد به مردم اثبات بکند که این سیمی که دستش است چقدر قدرت دارد می تواند یک فیلم را از پا در بیاورد و یک فیلم را در جلوی چشم مردم آتش می زند ادیسون اگر نبود ما امروز برق نداشتیم و امکانات وجود نداشت البته سهم آقای تسلا این وسط نادیده گرفته شد ولی دنیای امروز دارد به این مسئله توجه نشان می دهد یعنی ما امروز مردمان جهان صاحب برق باشند و از آن استفاده کنند.
در زمانه تغییر

تاریخ : 2 تیر 1395 

موضوع : چشم انداز فرهنگی دهه 1340

میبدی: شما هم مثل من، عاشق ویترین های کتاب فروشی های جلوی دانشگاه بودید؟

نوری علا: بله، اتفاقا این کتاب فروشی ها هم، خودشان حکایتی داشتند، برای اینکه اول وقتی که ما پا به عرصه اجتماع گذاشتیم، کتاب فروشی دانشگاه نه زیاد بودند و نه اهمیتی داشتند، بیشتر در شاه آباد و مشیر الدوله که آن وقتها می گفتند، بعد شد میدان 28 مرداد، نمی دانم الان اسمش چیست.! آنجا پاتوق کتاب فروشی بو،د یعنی هر چهار طرف میدان را نگاه می کردید کتاب فروشی بود، بعد وارد شاه رضا که می شدید می رفتید به طرف میدان بهارسان مجلس شورای ملی، تمام کتاب فروشی ها آنجا متمرکز بودند. بعد تقریبا می شود گفت از نیمه دهه 40 بود یواش یواش اینها مهاجرت مردند و رفتند روبروی دانشگاه مستقر شدند.

میبدی: خاطرا جعفری صاحب موسسه امیرکبیر را می خواندم. واقعا متوجه شدم که چه عطشی وجود داشته در آن نسل، برای کتابخوانی افزایش تیراژ کتابها قابل توجه و خوب بوده و نشان می داد که نسلی تلاش می کرد خودش را بالا بکشد و اطلاعاتش را بیشتر بکند و خلاقیت داشته باشد و با خلاقیت خودش به جامعه و پیشرفت جامعه کمک بکند و سعی می کرد با دنیای بیرون آشنا شود و ادبیات جهان بیرون را بشناسد، اینها اتفاقات خیلی مهمی بود که دیوار انقلاب، جلوی این سیلاب را گرفت.

نوری علا: آقای میبدی من فکر می کنم شاید از این زاویه به مسئله می شود نگاه کرد که معمولا در کشورهایی مثل کشور ما، که سابقه مسجد و خانقاه خیلی زیاد است و بعد احزابی هم که بوجود می آیند یک نوعی از لحاظ ساختاری و روابط درونی، مثل خانقاه و مسجد عمل می کنند. یعنی یک پیر خانقاه یا مرجع تقلیدی آن بالا نشسته و بقیه هم دنباش را می گیرند، همه گرته کار را شما عینا در تشکل های سیاسی قبل از دهه 40 هم می بینید، یعنی اینکه در حزب توده که خیلی  مشخص بوده، یعنی فردانیت به طور کلی در طول تاریخ ما سرکوب شده بود. و این جریان تا ماجرای 28 مرداد هم ادامه داشت. اما پس از آن واقعه، یعنی من روزی که 28 مرداد اتفاق افتاد 11 سالم بود. پس از آن که رفته رفته اصل تحزب به آن صورت کلاسیک خودش در ایران، کنار گذاشته شد، نسل ما یک نسلی بود که نخستین مزه های فرد گرایی و یا فرد مداری را می چشید، در نتیجه میدانی برای ما باز شده بود برای اینکه ما بدون اینکه مرجه تقلید داشته باشیم، خودمان با کنجکاوی های خومان، به دنیا نگاه بکنیم و کنجکاوی های خودمان را از طریق خواندن و شنیدن و گفتگو و مناظره سیراب بکنیم. من فکر می کنم علت اینکه کلید دهه 40 با نسل جدید به این صورت زده شد، به خاطر این بود برای نخستین بار مسئله فرد مداری، در فرهنگ ما مطرح شده بود. و شخص مستهیل در یک امر بزگتر یا یا سازمان بزرگتر نمی شد. هر کسی در حوزه خودش بود و می توانست هم خودخواهی خودش را ارضا بکند هم کنجکاوی های خودش را، یعنی که من این را همه موقع کاملا احساس می کردم مثلا نوع برخورد ما با بزرگترهای ما کسانی که از نسل گذشته بودند، خیلی متفاوت بود با نوع برخورد خود آنها با نسل قبلی خودشان، یعنی یک نوع اطاعت و پذیرش و مجادله نکردن و در نیافتادن با آنها در گذشته وجود داشت.

میبدی: یعنی حرمت پیشکسوت رعایت می شد. 

نوری علا: کاملا. درحالی که در نسل ما چنین چیزی نبود، حالا چرا این اتفاق اینجوری شده؟ باید مطالعه کرد. ولی من کاملا تقاوت نسلی را در این ماجرا می دیدم، که ما مثل نسلی بودیم برای اولین بار در تاریخ خودمان مرجع تقلید و پیر خانقاه و دبیر کل حزب نداشتیم، باید به صورت ماهی های تنهایی در این اقیانوس شنا می کردیم. در نتیجه فرصت این را پیدا می کردیم، خارج از هر قاعده و قانونی عمل بکنیم. در عین حال هر قاعده و قانونی را مورد پرسش قرار بدهیم و فکر می کنم این مسئله ای بود که اساسا دهه 1340 تا 50 را به کل از دهه های دیگر تاریخ ما جدا می کند. من همیشه آرزو داشتم که فرصت این را می داشتم که اساسا می نشستم و یک کتابی می نوشتم راجع به دهه 40 یا نسل دهه 40، در این مورد کوشش های متعددی هم شده است ولی زوایای مختلف قضیه مثل زاویه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بخصوص زاویه فرهنگی و ادبی و هنری این ماجرا به صورت بهم پیوسته و یک جریان اجتماعی چند وجهی، کمتر در کاری مطرح شده، و سعادت این را نداشتم و فرصت آن را هم پیدا نکردم این کار ر ا بکنم، ولی در این سه چهار سالی که این برنامه های با شما را در تلویزون ایران فردا تعقیب می کنیم، کم و بیش سعی کردم که چنین کاری را آنجام بدهم. من فکر می کنم که اگر که آدم نتواند این ساحت های مختلف سیاسی اجتماعی اقتصادی فرهنگی را با همدیگر در بیامزید  و نشان بدهد اینها با همدیگر چگونه کنش و واکنش متقابل دارند، شاید درکش عجیب باشد که چه اتفاقی افتاد که یک مرتبه از 1340 تا 1350 تمام شعر ما کل عوض کردو نو شد، قصه نویسی و سینمای ما دگرگونی شد، موسیقی ما فرق کرد همیشه به صورت شگفت انگیز شده ای به ماجرای دهه 40 نگاه می شود، به نظر من به خاطر اینکه این عناصرش مورد مطالعه قرار نمی گیرد. به هرحال دهه فوق العادده ای بود از 1340 تا الان 1395 هستیم یعنی نیم قرن گذشته و می شود نگاه کرد و دید که، اگر که شرایط اجتماعی مناسبی به وجود بیاید، چگونه می شود در همه زمینه ها رشد و توسعه را دید، چه اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی.

میبدی: شما در مورد ادبیات، همین حرف ها را با دکتر خوشنام در میان می گذرانیم موسیقی شناس که خودش با بسیاری از رهبران ارکستر کار کرده و کارهایی داشته در زمینه اپرا، از او هم بپرسید، متوجه می شوید حداقل در قلمرو موسیقی چهره های درخشانی به ایران می آیند تحصیل کرده بودند بیشتر در کنسرواتوار وین، در نزد چهره های برجسته موسیقی مثلا ما یکی از برجسته ترین رهبران موسیقی قرن 20  کالایان است، من اصلا فکر نمی کردم که او یک دستیار ایرانی داشته باشد. یا شخصیت هایی مثل نادر مشایخی، علی رهبری، آقای دهلوی اینها کسانی هستند که می آیند و در آن زمینه فعال می شوند، تالار رودکی رونق پیدا می کند و موسیقی دان های جوان ظاهر می شوند. متاسفانه می آید کارهایشان شکلی بگیرد، متاسفانه دیوار چین در برابر آنها ایجاد می شود. این که به نظر من مهم است.  آقای دکتر نوری علا از شما خواهش می کنم ما را ببرید در پیاده رو همان شاه آباد، در یک روز چه کسانی با شما بودند و آن روز چه کردید؟ آدم یاد فضای مومپارناس پاریس می افتد، وقتی فضا آن دوره شاه آبادی که اشاره کردید جلوی دانشگاه، یا مجموعه قهوه خانه و کافه ها، خیلی شبیه بود با فضا و آمبیانسی که در مومپارناس در پاریس وجود داشت در سن ژرمن. 

نوری علا: اتفاقا فکر می کنم اگر حافظه ام درست تشخیص بدهد، سپانلو یک شعری بلندی دارد به نام "پیاده روهای شاه آباد" یعنی فاصله آن میدان شاه آباد و میدان بهارستان، این خیابان، خیابان بسیار عجیب و خاطره انگیری بود. مثلا از خود بهارستان شروع کنم و میدان بهارستان که سراسر خاطره است از زمان مشروطیت تا زمان بخصوص دکتر مصدق، اول بر می خوردید به کتاب فروشی صفی علیشاه، که وردیه خیابان صفی علیشاه بود به بهارستان، صفی علیشاه هم که می دانید پیر خانقاهی بود و مزارش در کمرکش خیابان همان صفی علیشاه وجود داشت معمولا ختم های مربوط شخصیت خاندان های روشنفکری بیشتر در آنجا آنجام می شد تا در مساجد. وقتی که راه می افتادید می آمدید به طرف انتهای شاه آباد، در دست راست من یادم است که هنرستان موسیقی بود. من زمانی که کلاس نهم بودم خیلی میل داشتم یک سازی بزنم. به اشتباه رفتم ساز ویولون را انتخاب کرده بودم و رفته بودم اسم نوشتنم و هرچه می زدیم می دیدم از این صدا در نمی آید از آن صدایی که من می خواهم. 

میبدی: جبلی خواننده معروف هم آنجا کتاب فروشی داشت؟

نوری علا: نمی دانم. منظورم این است که آنجا می رفتید خیلی از آدم ها بودند که اهل موسیقی بودند و آمده بودند آنجا ساز یاد بگیرند، سولفژ می گفتد و خواندن نت. واقعا محیط جالب روشنفکری آنجا بود کمی پائین تر می رفتید دفتر مجله هنر و مردم بود که مال وزارت فرهنگ و هنر بود و من یادم است که مثلا چند بار رفتم آنجا شعر برده بود که چاپ بکنم که البته قبول نکردند و چاپ هم نکردند ولی در همان جا با پرویز صیاد آشنا شدم که نمایشنامه ای نوشته بود و آورده بود که نماشینامه چاپ بکنند و با هم قدم زنان آمدیم بیرون و الفتی با هم پیدا کردیم و بعد جلوتر که می رفتید به کتاب فروشی اندیشه می رسیدید، که مال آقای احمدی بود. احمدی پدر عبدالرحیم احمدی و عموی احمدرضا احمدی بود، عبدالرحیم احمدی بیشتر مترجم گالیله بود و بعد هم در سازمان جلب سیاحان معاون نخست وزیر شد. 

میبدی: آخرین کار ایشان را در بخار خواندم همین چند مدت پیش به لطف آقای دهباشی.

نوری علا: من الان در حدود 28 سال است که دیگر از ایشان اطلاعی ندارم، ولی وقتی که لندن زندگی می کردم، ایشان تشریف می آوردند به لندن، به منزل من هم می آمدند. می نشستیم و صحبت می کردیم. آن موقع در کانادا زندگی می کردند، الان اطلاعی ندارم. بعد احمد رضا احمدی وقتی دیپلم را تمام کرد در مغازه پدرش مغازه عمویش که کتاب فروشی اندیشه بود، شاگرد شده بود و یکی از شعرهای مشهورش این بود که من شاگرد تنبل کتاب فروشی ها. آنجا بیشتر پاتوق روشنفکران توده ای بود که حالا از زندان آمده بودند بیرون و اظهار ندامت کرده بودند و در زمانی که در زندان بودند، یک سری کار تهیه کرده بودند که حالا اندیشه داشت اینها را منتشر می کرد. شاهرخ مسکوب بود خود رحیمی بود و دیگران.

میبدی: مهرداد بهار هم بود؟

نوری علا: مهرداد بهار را من آنجا ندیدم، مهرداد بهار را بعدا البته خیلی با هم دوست شدیم. ولی آنجا ایشان را ندیدم در آن دوران، کمی جلوتر می رفتید انتشارات بامداد بود و انتشارات آسیا بود روبروی آن سینمای سعدی بود که تازه افتتاح شده بود و آن موقع یکی از مجلل ترین و زیباترین سینما های پایتخت محسوب می شد. در بالای سینمای سعدی دفتر مجله علم و زندگی بود که مال خلیل ملکی بود و پاتوق جوان ترهایی که مزاج سوسیال دموکرات داشتند اما از حرب توده بدشان می آمد و  بیشتر دور ملکی جمع می شدند.

میبدی: عاشق تیتو بودند. 

نوری علا: بله درست است، ملکی هم بلد بود، یعنی اینکه داده بود یکی از اتاق ها را آبدارخانه درست کرده بودند  میز گذاشته بودند و شطرنج و این چیزها گذاشته بود و عصرها که می رفتی آنجا بالاخره حریفی پیدا می شد با هم می نشستیم گپ می زدیم و هفته ای یک بار خودش می آمد و  یک سالن سخنرانی داشت که ایشان می آمد آنجا سخنرانی می کردف بعدا به مدد بهرام بیضایی در آنجا جلسات نمایش فیلم و بحث فیلم را به راه انداختند. می رسیدیم به میدان شاه آباد در ضلع جنوب شرقی دفتر مجله صدف بود، مجله صدف، کلا پاتوق توده ای هایی بود که حالا آمده بودند بیرون شما آنجا می رفتید می توانستید به آذین و کسرایی و ابتهاج و محمد ظهری را ببینید اینها همه آنجا جمع می شدند. در ضلع روبروی آن ابتدا کوچه برلن اسمش بود کتاب فروشی نیل بو،د که شروع کرده بود کتاب های آل احمد و حاج سید جوادی را چاپ می کرد و بعد هم ما جوانها جان گرفتیم در آن محیط مثلا اولین کسی که موفق شد کارهایش را در انتشارات نیل منتشر کند، نادر ابراهیمی بود.  نادر سنش از ما بیشتر بود. نادر متولد 1316 بود و من 1323 بودم. یعنی 7 سال از من بزرگتر بود ولی نمی دانم چطور شده بود اینقدر در مراتب تحصیلی درجا زده بود.! من وقتی که سال 1340 رفتم دانشگاه تهران همکلاس او شدم در رشته ادبیات انگلیسی حالا بعضی وقت ها ول می کرد می رفت دنبال کار و زندگی خودش. دو کتاب راجع به این قضیه نوشته "ابن مشغله و ابوالمشاغل" اسم کتابها است، که می گوید چه کارهایی کرده، باعث شده بود این هم در نسل ما جا بگیرد به جای اینکه تا نسل قبلی مشهور بشود و با نسل ما وارد اینگونه کارها بشود. در نتیجه می خواهم بگویم هنوز جلوی دانشگاه تهران، آن رونقی که از نیمه دوم دهه 40 پیدا کرد، نداشت. اصل پاتوق های روشنفکری همین خیابان شاه آباد بود،پس از میدان شاه آباد دیگر خیابان نادری شروع می شد که در خود خیابان نادری هم آن وقت بیشتر کافه ها و پاتوق های کافه ای وجود داشت. از پاساژ که مصطفی پایان خواننده آذربایجانی بالای مشروب فروشی و رستورانی داشت که شبها اکثرا دوستان آنجا جمع می شدند. به نظر من شاید نه ایران و نه نسل های ایرانی، آنچه را که ما در دهه 40 تجربه کردیم، تجربه کرده باشند. واقعا دهه جالب و سرشاری بود. یعنی وقتی که من فقط این را مقایسه می کنم با دهه 30 و دهه 50 ، که در دهه 30 ما در سال 32 کودتا را داشتیم و اسمش را عده ای می گویند نگو کودتا، بگو قیام ملی، (هرچی که نمی خواهم وارد این بحث بشوم) ولی بهرحال یک فضای بسیار پرتنشی بود این مسئله دستگیری ها تیرباران کردن ها بوجود آمدن حکومت نظامی و دوران بختیار این حرف ها خیلی دهه 30 را دهه سیاهی کرده بود. یعنی که ما جوان تر بودیم مثلا من از سال 1338 که پایم باز شده به اینگونه مجالس، می دیدم که از شاملو گرفته تا اخوان، نصرت رحمانی همه چهره هایی که مربوط به آن دوره می شدند بسیار آدم های دپرس ناراحت و گرفتاری بودند. و بعد هم اعتیادی که در آن موقع آنجا بیداد می کرد همه تقریبا معتاد بودند. و آن وقت ما وارد دهه 40 که شدیم وقتی که خارج شدیم وارد دهه 50 شدیم یهو تمام مسئله فعالیت های چریک بازی و گرفتن چریک ها و محاکمه اشخاص و نمی دانم تیرباران شاعران، تا رسید به سال 57 که انقلاب شد و آن مسائل وحشتناک پیش آمد این دهه 40 مثل اینکه ساندویچ شده بود بین دو دهه پر از تلاطم سیاسی و فجایع عجیب و غریب. این است که ما در سال 40 من 19 سالم بود بگیریم در سال 50 هم 29 سال بین 20تا 30 سالگی من سالهای بسیار عجیب و غریب و جالبی محسوب می شود.

میبدی: وقتی که خاطرات شما را گوش می کنم من زمان نوجوانی بودم در اروپا بودم بعدا آمدم همیشه فکر می کنم ما در یک در یک شاه راهی که اسمش دهه 40 است چیزی حدود ده سال تقریبا خودمان بودیم و دنیا انگلوک به ما نمی کرد. ما موفق شده بودیم یک جامعه نسبتا آزاد قابل تحمل را پدید بیاوریم، همه در کنار هم و با هم زندگی بکنیم اصلا از تعصبات مذهبی در آن دوره، خبری نیست. آنچه که هست خلاقیت در زمینه های متعدد مردم راضی و خرسند هستند برای زندگی در ایران، شمار زیادی از خانواده ها بچه هایشان را به خارج فرستادن حکومت هم کمک می کند اینها درس بخوانند و برگردند. نمایندگان متعدد راهی این کشور و آن کشور می شوند برای اینکه فارغ التحصیلان را جذب ایران بکنند و بیایند اینجا برای خدمت، یک دوره خوب، اما بعد دوباره شروع می شود یعنی فشارهای بین المللی روی ایران شروع می شود روسها و غربی ها خیلی فعال هستند در دهه 50 ماقبل آن هم دخالت خارجی در ایران خیلی موثر بوده آن همان فضای پر از تنسی که پدید آمد در دوره ای که خوشبختانه کوتاه بود و متاسفانه بعد دوباره این دخالت ها بویژه فشارهای خارجی از هر سو حالا اسمش توطئه یا تحریک است نمی دانم، ولی نشان می داد آنها بیکار نیستند. چون در همان زمان من در اروپا احساس می کردم آنها منافعی در ایران دارند که این منافع به شکل فعلی نمی تواند تامین بشود، در نتیجه تغییراتی در ایران لازم است. شاید گوادلوپ در نتیجه یا جمع بندی همین طرز فکر بود در بین رهبران کشورهای غرب خود شما تصور می کنید؟ 

نوری علا: به نظر من به هرحال ایران ساندیوچ شده بود بین سیاست های مربوط به دوران جنگ سرد،  فقط این دهه 40 بود که جان سالمی به در برده بود از ماجرای جنگ سرد. این از یک طرف بود، یکی هم هم نوساناتی که در سیاست امریکا پیش می آمد خیلی مسئله ساز بود در ایران، یعنی شما نگاه کنید 8 سال ایزنهاور و بعد آمدن کندی و نیکسون و بعد برسیم به کارتر و می بینیم که هرکدام از این دست به دست شدن کاخ سفید بین احزاب امریکایی کاملا تاثیر خودش را روی مسائل ایران می گذاشت.

در زمانه تغییر

تاریخ : 23 تیر 1395

موضوع : پیدایش و گسترش نقد ادبی هنری بخش اول

میبدی: به خاطرم است در دهه 40 یا 50 البته من در آن زمان اروپا بودم ولی جنجال و هیاهویی که پاره ای از منتقدین به راه انداخته بودند و اغلب هم تازه از راه رسیده، خیلی تاثیر بسزایی داشتند در فضای روشنفکری آن زمان و جنگ و جدال منتقدین با خودشان در محیط های ادبی و فرهنگی ایجاد کردند. یعنی نسل جدیدی از راه رسیده بود و مسئله نقد را مطرح کرده بود بیشتر نقد ادبی، البته نقد سینمایی نقد هنری هم در جوارش، همه روبه رشد بودند و ما ناگهان با یک پدید تازه به نام نقد و نقد نویسی روبرو شدیم و چهره جنجالی مثل آقایان رضا براهنی، دستغیب و بقیه شخصیت هایی از این دست در سینما هم هوشنگ حسامی و اینهایی که جنجال آفرین بودند. 

نوری علا: اگر که امروز را بخواهیم به یک نگاهی، به جانب نقد هنری به طور کلی بخصوص نقد شعر ادامه بدهیم. من فکر می کنم که ما باید از دو سو به این مسئله نگاه بکنیم، در مرحله اول اینکه شاید بشود گفت تا دهه 1340 ما وقتی که راجع به نقد هنری صحبت می کردیم، به خود نقد، یعنی به معنای پاره ای از امر داوری کردن. که این داوری کردن یعنی که خوب و بد را از هم تشخیص دادند و درست و نادرست یا لازم و نالازم را یا زشت و زیبا را، کار نقد این است که این مسائل را از همدیگر تفکیک بکند و نشان بدهد که مثلا یک کاری در کدام این زمینه ها موفق تر است یا نیست اما خود داوری به دودسته تقسیم می شود به نظر من، یکی قضاوت است یکی نقد است. ما اگر که نتوانیم این دو مفهوم را دقیقا از هم جدا کنیم برخی مشکلاتی پیش می آید که در ادبیات ما پیش امده است هنگامی که ما راجع به قضاوت و قاضی صحبت می کنیم، تکلیف ما تقریبا روشن است به این معنی که یک قاضی که می نشیند پشت میز می خواهد در مورد یک ماجرای اجتماعی قضاوت بکند این یک مبنا و چارچوبی دارد و به آن مراجعه می کند و براساس آن چارچوب قضاوت می کند یعنی خوب و بد، زشت و زیبا، درست و نادرست را آن قانون تعیین می کند حالا این قانونی می تواند عرف عام باشد می تواند سنت یا شریعت باشد یا می تواند مثل امروز قانونی باشد که نمایندگان مردم گذاشته شده باشند. به هرحال همیشه پشت سر قاضی یک چارچوب مراجعه ای وجود دارد که او از طریق رجوع به آن می تواند بگوید این خوب است یا بد است. اما در زمینه نقد آثار هنری، این چارچوب در تاریخ ما خیلی جا نیافتاده بود و در نتیجه ما اگر بخواهیم که به اتفاقی که در دهه 40 افتاد بیشتر آشنا شویم، لازم است کمی برگردیم عقب تر و ببینیم که ما در گذشته با مسئله نقد و چارچوب های نقد، چگونه برخورد می کردیم این چارچوب های نقد را هم در ضمن در حوزه ادبیات به آن "تئوری ادبی" می گویند. یعنی در فرنگستان یک کسی که Critic می کند یا منتقد کار هنری است، یک تئوری هنر، تئوری خوب و بد و زشت و زیبای هنر را دارد بعد آدمی که می رود نقد طرف را می خواند می داند که این از کدام پایگاه و منظر به این ماجرا دارد نگاه می کند و به این دلیل 
می گوید خوب یا بد است. حال آن که در کار نقد ما این چارچوب مراجعه بسیار کم وجود داشته، ما در دوران کلاسیک خودمان یک چیزی داشتیم به نام علم عروض و قافیه و بدیع که می گفت که؛ شعر باید موزون باشد مقفی باشد ابیات روبروی هم باشند یا از لحاظ تعداد سیلاب ها مساوی باشند جایگاه قافیه در کجاست بدیع هم راجع به زیبایی هایی که در کلام می شود آفرید صحبت می کرد و این چارچوب مراجعه باعث می شد کسانی که می آمدند کار شعری رو ادبیات دیگر مسائل دیگر جای دیگری دارد می آمدند مراجعه می کرد با این قضیه می توانستند تشخیص بدهند که چه کاری خوب یا بد است. چه شاعری توانمند است در کاری که می کند چه شاعری توانمند نیست کی وزن شعر را با سکته ملیح یا سکته قبیح بکار می برد. اما ما وقتی که رسیدیم به عصر تجدد و انقلاب مشروطه، قرار شد که کل جامعه ما دستخوش نوسازی و تجدید نظر و نوآوری بشود یک مرتبه یک سری مسائل جدیدی در حوزه چارچوب مراجعه یا تئوری ادبی پیش آمد. که به نظر من در اکثریت بحثی که آن موقع صورت می گرفت باز بر می گشت به مجادله با تصور قدیمی، از خوب و بد اثر هنری. یعنی که شما مناظرات یا مطالبی را که در برخورد های ادبی، مثلا بین ملک الشعرا و تقی رفعت می خوانید. می بینید که از یک سو تقی رفعت می خواهد این بنای کلاسیک وزن و قافیه را به هم بریزد و در دفاع از این به هم ریختن صحبت می کند و ملک الشعرا بعنوان یک آدم conservative محافظه کار یعنی حفظ کننده آنچه که ما داریم، در مقابل او قد علم می کند و می گوید که نوآوری های مشروطه، نیازمند به تخریب این بنای تاریخی نیست. یعنی بحثی که آنجا می شود بحث راجع به ضرورت وجود وزن و قافیه است یا نبودن آن. و در عین حال به خاطر اینکه به هرحال انقلاب مشروطه یک انقلاب در اصل سیاسی است که در نتایج ادبی داشته خودبخود بحث سیاست هم وارد نقد ادبی می شود و مسئله اینکه آیا هنرمند یا شاعر اثر خودش را برای خدمت به جامعه عرضه می کند یا نمی کند، این هم خودش تبدیل می شود به یک چارچوب مراجعه ای که می شد با آن بد و خوب را مثلا تشخیص داد، یا حالا صفت سیاسی اگر می خواستم بکار ببریم مثلا آثار ارتجاعی را از آثار مترقی تمیز داد. تنها شاید بشود گفت که در آن دوران یا حتی نزدیکی های دوران دهه چهل که موضوع بحث ما است، تنها کسی که توجه داشت منهای وزن و قافیه این حرفه ها یک چیز دیگری هم وجود دارد در هنر و راجع آن هم باید فکر کرد، راجع به اینکه اصلا شعر چیست فکر کرد به تعریفی از شعر رسید، می شود گفت تنها نیما یوشیج بود. دیگرانی هم ودند در این میدان قلم می زدند، ولی اثر مهمی را ارائه ندادند. مثلا ما اگر که برگردیم به 1325 که کنگره نویسندگان ایران به همت خانه VOX روسها در تهران تشکیل شد در بخش فرهنگی سفارت شوروی در خیابان وصال شیرازی آنجا تشکیل شد، تقریبا شما هیچ شخصیت اساسی را نمی بینید که در حوزه نویسندگی کار کرده باشد و آنجا حضور نداشته باشد. اما شما می بینید در بحث هایی که می شود بیشتر قضیه بحث روی همین ارزش های سیاسی اجتماعی هنر و شعر گذاشته می شود. درست به تقلید از آنچه که بعد از انقلاب شوروی در دوران لنین بخصوص به وسیله لونا چارسکی پیش آمده بود در این کنگره نویسندگان ایران، خانم فاطمه سیاح یا آقای احسان طبری بیشتر از آن نظر صحبت می کردند. شاعران کلاسیک هم بیشتر در مورد نوآوری های جسمی شعر زبانی شعر سخن می گفتند. تنها نیما بود راجع به اینکه اساسا شعر باید از بنیاد عوض بشود صحبت کرد. ولی سخنان نیما هم حتی در کتاب مهمش به نام ارزش احساسات، نمی توانست به دست یک متنقد ادبی یک چارچوبی مثل قانونی که به قاضی داده می شود، یک چنین چارچوبی را بدهد. به منتقد هنری. در واقع می شود گفت که دهه 40 نخستین باری بود که کوشش شد ما این مرحله بحث راجع به قافیه و وزن و تساوی ابیات را از یک سو کنار بگذاریم، و از سوی دیگر مسئله ارزش های اجتماعی سیاسی اثر ادبی را هم بعنوان یک کار یعنی نقد غیر  ادبی کنار بگذاریم. و بتوانیم به پردازیم آن گوهر شعری که مورد نظر بود و در تمام این بحث ها مفقود بود. دهه 40 در واقع از یک سو محل برخورد هر سه این مسائل بود یعنی ما شاعران کلاسیک را داشتیم که همچنان در مقابل شعر نو نیمایی حتی شعر جدید مکتب سخن دکتر خانلری، مقاومت می کردند حتی سعی می کردند در مجلس شورای ملی علیه این نوآوری صحبت بکنند. از سوی دیگر کسانی را داشتیم که به شدت دنبال مسئله معیارهای سیاسی شعر بودند. این جریانی بود که تا زمان انقلاب هم روز به روز حتی پیش تر آمد و می شود گفت مسلط شد بر فضای ادبی ما، به طوری که من اینطور احساس می کردم اگر کسی بیاید مثلا بعنوان شعر بنویسد -مرگ بر شاه- اینها همه کف می زدند بهترین شعر عالم سروده شد، به خاطر که با دستگاه داشتند مبارزه می کردند اما یک بخشی از شاعران نو و جوانان ایرانی هم بودند که از دست هردو این چارچوب های مراجعه یا تئوری های به اصطلاح ادبی خسته شده بودند و دنبال این بودند که چگونه می شود در این زمینه پرداخت به مسئله ذات و گوهر شعر و یک تعریفی از دست داد که در فراسوی امر وزن و قافیه از یک سو و ارزش های اجتماعی سیاسی از سوی دیگر قرار بگیرد.

میبدی: در این دوره که شما اشاره فرمودید به این ریشه های سیاسی به نظر من ایدئولوژی مثل ماهواه می تابد به پدیده جدید، یعنی نقد نویسی و می بینیم شعرایی که حالا تمایلات میانه دارند یا به سمت ایدئولوژی های چپ گرایش ندارند اغلب مورد بی حرمتی هستند. یاعلنا دشنام می دهند و فحاشی می کنند که چرا اینها سیاسی نیستند؟!

میبدی: کاملا همینطور است که می فرمائید، یعنی جنجال ها و بحث های ادبی در این زمینه نه تنها در مقالات مطرح می شد حتی در برخوردهای فیزیکی من یادم است در کاخ مرمر سعید سلطانپور بلند شد یک چک زد به گوش سپانلو، به خاطر اینکه شماها شعر متعهد نمی گوئید. 

میبدی: چقدر نامهربانی شده نسبت به فریدون مشیری یا نادر نادرپور؟ 

نوری علا:  این دو نفری که شما می گوئید در هر دو جبهه باید می جنگیدند. یعنی اینکه اینها قبل از اینکه بیایند مثلا در اواسط دهه 40 دیگر به کل از مکتب سخن چارپاره سازی های مثل توللی و خود خانلری بود، جدا بشوند و بیایند به شعر نیمایی، اینها خودشان سنگر محافظه کاری ادبی محسوب می شدند. در نتیجه نوآوران از یک سو به آنها حمله می کردند اهل سیاست و اینکه باید ارزش های سیاسی مطرح باشد از سوی دیگر حمله می کردند. 

میبدی: بنابراین شعر اصلا موضوعیت نداشت، سیاست موضوعیت داشت. یعنی ایدئولوژی بوده که حرف آخر را می زد. آدم ها تکلیفشان این وسط ایدئولوژی مشخص می کرد. شاعر هستند یا نیستند. می توانند بمانند یا نمانند. می توانند معروف بشوند یا نه. آنها بودند که تعیین می کردند کی در این بازار بماند یا کتابش فروش برود یا مورد تائید قرار بگیرد و چه کسانی که از میدان حذف بشوند یا مورد بی حرمتی قرار بگیرند. بی حرمتی ادبی خیلی سهم عمده داشت در جدل های  ادبی آن سال ها.

نوری علا: شما ببینید یک نمونه بسیار جالبی که در این زمینه می شود مثال زد، خود احمد شاملو است. احمد شاملو شاعر حزب توده بود پیش از 28 مردادسال32 و خیلی گردن فراز و با سایه و کسرایی و بقیه اینها شاعران حزبی محسوب می شدند در راه طبقه کارگر مبارزه می کردند شهدای حزب توده را تحسین می کردند. اما شاملو وقتی که بعد از سال 32 یواش یواش از شعر سیاسی کنار کشید و یک مرتبه ما با یک شاملو جدیدی روبرو شدیم که حالا آیدا در آینه را می سرود و در برنامه عشقی که به یک آدم داشت و عشقی که زندگی او را زیر و رو کرده بود صحبت می کرد. از چشم طرفدارانش افتاد، من یکبار در این برنامه ها گفتم که در سال 47 که ما شب شعر نیما یوشیج را در دانشکده هنرهای زیبا برگزار می کردیم، وقتی که شاملو آمد شعر بخواند، این دانشجویان و جوانانی که در سالن نشسته بوند هو کردند. یکی بلند شد گفت این مسائل چیه شما را جع به شعر و عشق و عاشقی و این حرفها می گوئی یا مثلا بگیریم مورد سهراب سپهری را سهراب سپهری به شدت حمله می شد به او بعنوان یک شاعر پسینیستی که می گفت حکایت کن از بمب هایی که من خواب بودم و افتاد. یعنی که خودش اقرار می کرد کاری به این کارها ندارد. یا مثلا آب را گل نکنیم. آب را باید گل کرد. این بساط تا دم انقلاب واقعا برقرار بود یعنی هرکسی که می خواست راجع به شعر و تئوری و گوهر شعر صحبت بکند و بگوید در فراسوی مسئله هیاهوی وزن و قافیه از یک سو و سیاست از سوی دیگر ارزشهای هنری و ادبی هم وجود دارد که باید با رعایت آنها به نقد نشست، مورد غضب قرار می گرفت. من حتی یادم است مثلا وقتی خودم در سال 1348 کتاب صور و اسباب در شعر امروز ایران را منتشر کردم در واقع یک کتاب نظری و تاریخی در مورد تحولات نواورانه شعر امروز ایران بود در آنجا آمدم برای اینکه شاید راه حلی پیدا کنیم یک پیشنهادی کردم، و گفتم که بیائید مسئله خوب و بد و زشت و زیبا را از بحث سیاسی جدا کنیم. بیائیم دو صفت دیگر پیدا کنیم. مثلا بگوئیم شعر شریف و شعر ناشریف،  بگوئیم که این شعر شعر شریف است بخاطر اینکه در مورد توده ها اینها صحبت می شود و اما این شعر می تواند زیبا باشد ولی شریف نباشد از دید شما نیائیم این حوزه ها را با هم قاطی بکنیم من هم با گفتتن این حرف به شدت مورد غضب قرار گرفتم. ولی به هرحال دهه 40 زادگاه راستین رویکردن به ارزش های واقعی گوهر شعر بود و این تیکه است که به نظر من دهه 40 را دهه ماندگاری می کند در تاریخ ادبیات ما، به خاطر میزان کاری که در این زمینه تولید شد. من می توانم از سه یا چهار آدم نام ببرم که در این دوره کار اساسی کردند که نه مسئله سیاسی مطرح بود نه مسئله وزن و قافیه، مثلا اولی یدالله رویایی بود فکر می کنم بعداز نیما یوشیج، یدالله رویایی اولین تئوریسین شعری ما بود که دو تا مسئله مهم را بعنوان آموزگار به نسل ما آموخت یکی مسئله اهمیت فرم در شعر بود. هماهنگی و همجنسی فرم و محتوا، که خوب یک امر کاملا تکنیکی است و ربطی به آن مسائل نداشت و دیگری مسئله انسجام کار شعری یعنی گریز از اینکه هر بیت شعر مستقل است به قول قدیمی ها استقلال ابیات. و رسیدن به مفهوم اثری یک پارچه، یعنی شما حالا شعری دارید می خوانید هر بیت خودش برای خودش سازی و حرفی نمی زند و مستقل از بقیه کار نیست کل کار یک قطعه است. خوب اینها آموزه هایی بود که رویایی به هم نسلان خودش و هم به ما جوان ترها یاد داد. یا بگیریم مثلا براهنی را، به هرحال براهنی سهم عمده ای داشت راجع به اینکه بیاید، حتی شما اگر قبول هم نداشتنید حتی فکر می کردید نویسنده جنجالی است حتی اگر مثل من فکر می کردید نویسنده الکنی است. یعنی منظورهای درستی دارد ولی این را نمی تواند درست بیان کند. اما به هرحال براهنی هم در همین حوزه گوهر عشق قلم می زد و اگر که داوری و قضاوتی می کرد نه براساس سست بودن یا محکم بودن وزن شعر یا سیاسی بودن یا نبودن درون شعر یا محتوای شعر، بلکه به لحاظ ارزش های ادبی داخل شعر. یا مثلا بگیریم شفیعی کدکنی، که کتاب صور خیال که نوشت به هرحال نگاه تازه ای بود به مهمترین عنصر شعری که خیال یا ایماژ باشد که از ریشه ایماژیسیون و تخیل می آید خوب آن هم با اشرافی که به ادبیات کلاسیک که داشت توانست یک نقبی بزند و مسائل را بیاورد در حوزه فعلی عملی بکند.

میبدی: من سئوالی داشتم از شما، که این چه نوع احساس ضرورت بود که ناگهان در ایران پیش آمد آن هم دهه 40 و اینقدر شعر اهمیت پیدا کرد دلیل آن چه بود؟ چون پیش از این ما شاهد چنین چیزی نیستم، درسته که شعر همیشه محبوب بوده در تاریخ ایران، ولی کسی دنبال پیدا  کردن حکم و قانون اساس داوری برای شعر نبوده این برای اولین بار است که یکباره ما با چنین پدیده ای در ایران روبرو می شویم و تقریبا همه گیر می شود و بسیاری از مطبوعات توجه می کند وفقط در قلمرو شعر و ادب نیست سینما هم همینطور یعنی ما منتقدین در قلمرو سینما پیدا می کنیم کارهای بعضی فوق العاده است و نشان می دهد با ادبیات نقد اروپایی آشنایی دارند خود آقای رویایی شاید به این جهت که با میراث ادبیات فرانسه آشنایی کامل داشت شعر مدرن فرانسه را می شناخت موفق شد بخشی از مفاهیم را به ایران انتقال بدهد می خوام ببینم چه اتفاقی رخ دد که این احساس ضرورت پیش آمد؟ 

نوری علا: من فکر می کنم مسئله،  اشباع بود. یعنی اینکه نسل ما که دوران مثلا مبارزات ملی کردن صنعت نفت بچه بودیم ما زیاد درگیری نداشتیم در قضیه و بعد هم که آمدیم رسیدیم به یک محیط دپلیزه ای که آه و ناله می کردند زمستان است سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت. ما از این بحث ذله شده بودیم. 

میبدی: جامعه را می خواستید تلطیف بکنید یعنی فکر می کردید جامعه عبوس و ایستا شده. 

نوری علا: یا اینکه so wath به قول انگلیسی این وزن اینطوری است و هیچکدام به درد کارم ا نمی خورند یا اینکه این طرف دارد راجع به اینکه اخلاق آدم باید خوب باشد یا نباشد این همه بر می گردد به مسائل محتوایی شعر برای خودش یک معنی و ساختمان و اسلوب دارد. 

میبدی: ولی در ذات خودش یک ضدیت با حکومت وجود داشت در ذات همین تحول و همین پدیده، نیست؟ یک نوع نوجویی بود در عین حال در آن ضدیت.

نوری علا: به نظر من در مقابل سنت بود تا سیاست ، یعنی سنت  دست و پاگیری که هیچ منطقی نداشت من فکر می کنم یکی از اتفاقات مهمی که افتاد شاید کمتر به آن توجه کرده باشند وجود چند تا آدم بود در دهه 30 که اینها میراث شان به دهه 40 که رسید تبدیل شد به این ماجرا. 

میبدی: اینها چه کسانی بودند؟

نوری علا: مثلا دکتر کاووسی در زمینه سینما، او به ما آموخت که سینما را می شود منهای داستانی که دارد تعریف می کنداز لحاظ فیلم بودن نقل کرد. منطق آن را دریافت دیگری ایرج پزشک زاد بود که آثار ادبی و هنری را به طنز می کشید ولی در این طنز مسخره کردن نبود نشان دادن این بود که چقدر اینها از ارزش های ادبی دور هستند. خیلی میراث گرانقدری بود که اینها به ما دادند. 
در زمانه تغییر

تاریخ : 25 تیر 1395

موضوع : پیدایش و گسترش نقدی هنری و ادبی بخش دوم

میبدی: اگر خاطر شما باشد بار گذشته ما رسیدیم به چندین شخصیت که شما درباره آنها صحبت کردید، یکی هوشنگ کاووسی بود در قلرو سینما، یکی ایرج پزشک زاد بود بعنوان یک شخصیتی که  خیلی اثر گذار بود در 
دوره ای که هنوز هم هست. یکی هم رضا براهنی بود یکی آقایان شفعیی کدکنی و یدالله رویایی بودند اینها 
شخصیت هایی بود که شما انگشت روی آنها گذاشتید از جمله رسیدیم به رویایی، درباره محاسن و کارهایی که کرده بود بخاطر آشنایی با میراث های ادبی و فرهنگی فرانسه، مخصوصا شعر مدرن آشنایی هم داشت آشنایی شخصی با خیلی از شعرای امروز فرانسه و او موفق شد برخی از این مفاهیم را به ایران منتقل بکند و بتواند سهمی داشته باشد. 

نوری علا: در جلسه قبلی این را می گفتم که مقدمات اندیشه تئوریک به نقد هنری، در این سال 52 تا 40 تقریبا فراهم شده بود مجله فردوسی بخصوص خیلی تاثیر داشت در این زمینه، وقتی که زنده یاد دکتر محمود عنات شد سردبیر یک جهش روشنفکرانه ای در این مجله پیش آمد، البته قبلی ها هم بودند و این مجله که بعدها هم یعنی هنوز هم وقتی صحبت می شود همانطور که راجع به جریان روشنفکری دهه 40 صحبت می شود راجع به مجله فردوسی و نقش آن هم صحبت می شود. در آن زمینه این دو شخصیت، یعنی دکتر کاووسی وقتی که از فرانسه تحصیلات خود را در تمام کرده بود و برگشت به ایران هم کلاس سینمایی درست کرد و هم نقد فیلم می نوشت، ما متوجه این شدیم که این اصلا محتوای فیلم در اینجا صحبت نمی کند، راجع به این صحبت می کند این فیلم پیام خودش را چگونه دارد می دهد من یادم است سال 1341 که رفته بودیم من سپانلو رفتیم دیدن یدالله رویایی، آن موقع یدالله رویایی سرپل تجریش منزلش بود و سپانلو به من گفت امروز رویای می شیند که دوستانش عید دیدنی بروند پیشش و ماهم رفتیم  و ما رفتیم آنجا و بحث هایی شد یکی از بحث هایی که واقعا شدیدا من را تحت تاثیر قرار داد این بود که، رویایی راجع به این صحبت می کرد اهمیت هنر در اینکه چی دارد می گوید نیست. در این است که چگونه دارد می گوید است.  این در واقع می شود گفت زیربنای تفکری است که به نام -مکتب فرمالیزم- شناخته شد و بعد مثالی زد گفت ببینید یک نفر می میرد و شما می آئید می توانید خبر مردن این را مثلا در خیابان به دوستان می رسید و می گوید؛ فلانی مرد و  کمی هم راجع به او صحبت می کنید و اندوه زده می شوید، تمام می شود. می رود اما می آئید می روید یک مسجدی را کرایه می کنید به در و دیوار آن سیاه می زنید خودتان لباس سیاه می پوشید و دم در مسجد  می ایستید و مردم می آیند به دیدن شما مثلا با هم دست می دهید و مصافحه می کنید. قاری می آید قران می خواند و بعد واعظ می آید راجع به دنیا و آخرت صحبت می کند. در مجموع شما در این چگونه گفتن و چگونه اکسپرس کردن (یعنی بیان کردن و منظور را متجلی کردن و متحقق کردن) با این مجموعه فرم هایی که می سازید عظمت مرگ طرف را نشان می دهید بعد دیگرانی که می آیند برای تسلیت گویی به بازماندگان آن کسی که مرده آنها هم در این غم و اندوه شریک می شوند و با هم دقایقی را طی می کنند و هنر چنین چیزی است. مگر زیر اسمان کبود چند سوژه و حرف وجود دارد. مشهور است که حدود 800 یا 900 سوژه هست که تمام آثار ادبی دنیا را که جمع بکنید یا سینمایی و نمایشی را بالاخره در یکی از این سوژه ها پیدا می کنید. اما هر هنرمندی یکب از اینها را که انتخاب می کند در چگونگی بیان است که آن تاثیری را که می خواد روی آن می گذارد و آن دیدی را که راجع به آن مسئله دارد به شما منتقل می کند می خواهم بگویم که رویایی مثلا چنین نقشی را بازی کرد در اینکه ما متوجه این بشویم حرف تازه به این آسانی ها گیر نمی آید اما بیان تازه است که یک اثر را منفک می کند یعنی حافظ هم می گوید:

  شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل                            کجا دانند حال ما سبکباران ساحل ها 

نیما یوشیج هم می گوید: 

 آی آدم ها که در ساحل نشسته، شاد و خندانید

یک نفر در آب دارد می سپارد جان 

هر دو یک چیز می گویند، ولی او با یک فرم می گوید این یکی با یک فرم دیگر و در این بیان فرم هال است که شما می توانید آن تاثیر مطلوبی را که می خواهید روی خواننده بگذارید و خواننده را با احساسات و عواطف خودتان شریک بکنید. یا دکتر براهنی اصطلاحی را که جا انداخت آن موقع، مسئله شکل ذهنی شعر بود. یعنی می گفت که شعر یک شکل عینی دارد که صورت ظهورش روی کاغذ است یا روی صوتی که شنونده می شنود. و یک شکل ذهنی دارد که در آن شکل ذهنی است که آن ساختار روانی عاطفی و احساساتی قضیه است کار می کند و چگونه شاعر یا هنرمند می تواند این بیان را دستکاری بکند تا به منظور خودش برسد. کاووسی مثلا، می آمد شرح این را می داد که چگونه در سینما بدون استفاده از کلام، آدم می تواند منظورهایی را برساند که خیلی فراتر از کلام می ایستند مثلا فیلم آنتونیونی را مثال می زدند که مونیکا ویکی بازی می کرد در آن فیلم این وقتی که در عشق شکست می خورد و خیلی ناراحت است در یک مدیومم شات یک تصویر متوسط، این زن می آید و می رود کنار پنجره می ایستد و رو به دوربین نگاه می کند و پشت پنجره باران شدیدی می آید. این فضا، یک فضایی را بوجود می آورد که کاملا این اندوه شکستی که در این زن وجود دارد به وسیله عکس منتقل می شود به بببینده. بدون اینکه جلوی دوربین بایستاد بگوید که من خیلی ناراحت هستم و عشق خودم را از دست دادم. یعنی که این بیان های غیر مستقیم بیان هایی که با یک ابهامی در هم آمیخته اینها را، کاووسی معلم بزرگی بود در این زمینه ها در عین حال داوری هم درست و هم نادرست را می گوید. در نشان دادن نقاط ضعف. من یادم است که مثلا راجع به یکی از فیلم های خاچیکیان فیلم شروع می شد یک دسته آدمهای بدکاره بودند و رئیسی داشتند، و این تا آخر فیلم ما هر وقت که دوربین می رفت به سمت اطاق رئیس، نور طوری بود که تا سینه به پائین روشن بود و ما صورت این رئیس را نمی دیدم که این کیست!؟ و بعد آخر فیلم که می شد خود رئیس می گفت : الان می توانید چراغ  را روشن کنید. و کاووسی نشان می دهد که این چقدر ضعف تالیف است در این کار، از سوی دیگر ایرج پزشک زاد آن کار گرانقدر خودش را که اسم آن را گذاشته بود " آسمون ریسمون" که هربار آدم مواجه می شد که چگونه این آثار کلاسیک قدیمی خنده دار هستند و این استقلال ابیات چه به روز کار می آورد. در نتیجه مجموعا یکی آن 7 یا 8 سال غیر سیاسی  شدن جامعه به خاطر جریان 28 مرداد و سرکوبی که نسبت به توده ای ها صورت گرفت و جبهه ملی ها، خودش یک خلا سیاسی را ایجاد کرد که اجازه داد که آدمها کمی هم به مسائل هنری بیشتر فکر کنند و در مورد گوهر هنر بیشتر کار بکنند. 

میبدی: یعنی در واقع دنبال یک نوع گریزگاه بود؟ چه نظر براهنی یا رویایی را بپذیریم مولی من فکر می کنم یک نوع احساس ضرورت برای فرار از وضعیت گذشته و پیدا کردن یک سایه بان تازه که بتوانند در آنجا به زندگی اجتماعی ادامه بدهند و تصادفا شعر و ادبی سینما را انتخاب کردند.

نوری علا: آخر وقتی که شما می گوئید گریزگاه، یعنی که شاید یک اثر منفی را بگذارد بخاطر اینکه طرف مثلا در زندان است و فرار می کند می رود و یک آدم فراری است. این در واقع خلاص شدن از دست یک سری مقیدات نالازم و نامربوط به هنر بود. یعنی برای اولین بار یک فرصتی پیش آمده بود برای اینکه ما ببینم اگر که آن مسگر دارد مسگری می کند یا آن مینیاتور ساز میدان شاه اصفهان دارد کار خودش را می کند؛ اینها دارای یک تکنیک ها و مهارت هایی هستند و این مهارتها هست که اکسپرشن هنری را بوجود می آورد تنها این نیست که من چی دارم می گویم آیا  این دارای ارزش های سیاسی و اخلاقی هست یا خیر؟ اینکه بتوانیم تفکیک بکنیم. 

میبدی: واکنش دستگاه چی بود نسبت به این پدیده های جدیدف از جمله  همین پدیده نقد و جنجال های روشنفکری که برافراشته شد در یک دوره ای و خیلی هم به نظرم موثر بود در یک زمانی، می خواهم بدانم دستگا عکس العملش چی بود؟

نوری علا: به نظر من دستگاه همیشه عقب بود از جریان های روشنفکر و هنری. آدم هایی که در دستگاه کار 
می کردند اصلا نمی فهمیدند که چه اتفاقاتی دارد می افتد. من یادم است آن اداره سانسور وزارت فرهنگ و هنر که کتاب ها را نگاه می کردند وقتی آدم می رفت مشهور می شد من به خاطر اینکه اهل قلم بودم و چیز می نوشتم و دوست دا داشتم کار دیگران را هم نشر بدهم و ناشر هم بودم اکثر اوقات کارم آنجا می افتاد وقتی می رفتم می نشتسم با اینها صحبت کردنم می دیدم اینها اصلا در این باغ نیستند یک موجوداتی هستند مثل اینکه از سنه 7 هجری آمده اند و نشسته اند پشت این میزها و با همان نگاه و همان مسائل به این قضیه نگاه می کردند چون متوجه بحث هایی تئوری پشت سر این نوآوری ها نبودند، اساسا نوآوری برای آنها امر مشکلی بود یعنی نمی فهمیدند. 

میبدی: می خواهم این دیدگاه دستگاه بود یا این سلیقه شخصی آدم هابود که به نام دستگاه تمام می شد. 

نور علا : به نظر من نمی شود اینها را از هم تفکیک کرد. این دستگاه می آمد آدم ها را تفکیک می کرد و 
می گذاشت آنجا. شما نگاه بکنید دو آدم را بگیریم در این وسط، یکی آقای مهرداد پهلبد بود که وزیر فرهنگ و هنر بود یکی هم آقای قطبی بود که رئیس رادیو تلویزیون بود. هر دو تا هم سرکارشون با فرهنگ و هنر و رسانه ها بود. ولی دو دیگاه کاملا متفاوت داشتند. آقای پهلبد یک آدم کاملا کنسرواتیو بود و دستگاه وجود خارجی نداشت جز همین آدم ها به هرحال هم اینها بودند نمی شد از هم تفکیک کرد.

میبدی: یعنی می خواهم بگویم دستگاه یک طرز فکر برنامه ریزی شده برای مسائل از این دست نداشته و این سلیقه افراد بوده در ادارات و نهادهای مختلف در مورد چنین مسائلی اظهار نظر می کردند یا اعمال نظر می کردند این بوده و علیرغم عدم صلاحیت و برخی هم صلاحیت داشتند و حالا یا نظرشان را ما نمی شنیدم، یا در واقع نظری که آنها داشتند نظر دستگاه نبوده و چون دستگاه  بی خبر بوده و بی اعتنا نسبت به چنین مسائل. 

نوری علا: شما نگاه بکیند خود پادشاه و همسرش شهبانو را دو دیدگاه داشتند. 

میبدی: مثل اینکه شاه سنتی تر بود، تا شهبانو شهبانو  خیلی مدرن بود. 

نوری علا: وقتی که در همین جشن هنر شیراز می رفتند آنجا این نمایش های مدرنی که شهبانو از اروپای شرقی و غربی می آورد نشان می داد شاه حوصله اش سر می رفت نمی توانست ارتباط برقرار بکند.

میبدی: بخاطر اینکه او یک نظام سنتی هدایت می کرد و نمایندگی می کرد شاید به همین علت بود.

نوری علا: همین ریشه می گیرد. آدم ساخته شده برخوردها و آموخته ها  و سلیقه های خودش است. من نمی توانم از چارپوب سلیقه های خودم خارج شوم و بشوم آدم دیگری که از دید او نگاه کنم.

میبدی: ولی جالب است که کارنامه پادشاه را نگاه می کنید، در دوره ای که سلطنت کرده به سمت مدرنیته بوده یعنی یک نوع گریز از محافظه کاری و دلش می خواست یک جوری همپای کشورهای اروپایی بوشد و در زمینه هایی هم موفق بوده این را چجوری می شودتعبیر کرد.

نوری علا: بله بوده آدمی است که دوست داشت مملکت همپا و همسان کشورهای پیشرفته دنیا باشد. در این شکی نیست این علاقه را داشت ولی برای اینکه مملکت آن صورت دربیاید چه کار باید کرد به نظر من برنامه ای وجود نداشت من هرگز برنامه ای در زمینه بخصوص در حوزه فرهنگ، که کار من بود در سازمان برنامه هم من کارشناس فرهنگ و هنر بودم من چنین چیزی را نمی دیدم.

میبدی: خود حکومت اگر برنامه نداشت سعی نمی کرد سدی ایجاد بکند؟ یعنی یک نوع دلواپسی داشته باشد از پیشرفت این جریان که خودش به نظرم به معنی توسعه روشنگری بوده در زمینه های مختلف از جمله ادبیات و یک نوع گریز از سنت، خود دستگاه هیچ وقت سدی ایجاد نکرد؟

نوری علا:  من هنوز مفهوم دستگاه را خوب درک نمی کنم.

میبدی: دستگاه یعنی حکومت و ادم های حکومت. 

نوری علا: دستگاه یکپارچه ای وجود نداشت. شهربانی یک ساز می زد ژاندرمری یک ساز می زد ساواک یک ساز می زد اینها اصلا ربطی نداشت.

میبدی  : چندتا مثال بزنید مثلا در مورد ادبیات یا دخالت هایی که اینها کرده بودند. 

نوری علا: نه مثلا شما نگاه بکنید من یادم است عباس پهلوان یک روزی آمد گفت آقا ساواک به ما گفته که در اشعاری که چاپ می کنید این کلمات نباشد مثلا جنگل نباشد. این نشانه خنده داری است که به شاعران بگویند که شما حق نداری راجع به جنگل یا ستاره شعر بگوئید. چون نمی توانستند بفهمند جریان چیست؟ و چه دارد می گذرد؟ بنابراین به کلمه بند می کردند، ولی خوب همان شعر را در تلویزیون، من خودم برنامه صدای شاعر داشتم در رادیو تهران و شعری را که آن طرف چاپ نمی توانستند بکنند ما در رادیو می خواندیم، برای اینکه چیزی وجود نداشت دستگاه هماهنگ کننده ای وجود نداشته و سلیقه شخصی بود و من تصور اینکه حکومت جز این بلبشو و مجموعه آدم های متضاد باشد، چیزی نبود. 

میبدی: به همین لحاظ است که می گویم همه ما باید احساس مسئولیت مشترک بکنیم یعنی هر اتفاقی که می افتد باید بگوئیم ما هم بودیم  در آن سهیم بودیم. 

نوری علا: این حکومت اسلامی دارای سیاست فرهنگی است. دارای چارچوب مراجعه است. 

میبدی: در زمینه مسائل ادبی که امرانه عمل می کند. 

نوری علا: هم امرانه و هم سرکوبگرانه عمل می کند. بخاطر اینکه می داند با چه چیزهایی مخالف است آن موقع دستگاه نمی دانست با چه چیزهایی موافق است و با چه چیزهایی مخالف است سلیقه شخصی مطرح می شد. 

میبدی: من یادم است مدتها برنامه تلویزیونی داشتم با شمار زیادی از روشنفکران، عده ای مخالف حکومت بودند گفتگو و مصاحبه کردم و آن هم سالهای طولانی هیچ وقت نشد که با مشکلی در این زمینه مواجه بشوم. یادم است یک بار آقای گرگین به من زنگ زد  گفت: بابت برنامه امروز منتظر باش که فردا هر دوی ما را به شکلی نقره داغ می کنند. هیچ خبری هم نشد و حتی من یک تلفن هم نداشتم که اعتراض داشته باشند. او نگران شده بود بعنوان مدیر شبکه 2 همینطور که شما می گوئید درست است یعنی افراد بودند با سلیقه شخصی اعمال نظر می کردند اما اعمال نظر آنها به پای حکومت نوشته می شد. الان گفتید هوشنگ کاووسی صحبت از او بود با اینکه از نظر نقد، حرفهایش هم شنیدنی بود و هم قابل قبول، ولی وقتی خودش رفت فیلم سینمایی ساخت خیلی فیلم بد از آب درآمد.

نوری علا: فیلم کاووسی هم از لحاظ گرامر با فیلم فارسی که سیامک یاسمی می ساخت فرق داشت. ولی خلاقیت یک حرف است و نقد کردن یک حرف است هیچکس نمی تواند ادعا بکند چون من ناقد هستم می توانم خلاق هم باشم. 

میبدی: یعنی کسی که نقد شعر می کند الزاما خودش شاعر خوبی نیست. 

نوری علا: نه لزوما اصلا اینطور نیست. بنده این همه نقد سینمایی نوشتم ولی وقتی رفتم فیلم سازی بکنم فهمیدم من این کاره نیستم. من نمی توانم فیلم خلق بکنم. به زبان سینما بیان کنم باز هم در سینما برگشتم به ادبیات داشتم کار ادبی می کردم حالا با نوار سلولی. این هنرها دارای لوازم خاص خودشان هستند و خلاقیت در آن هم یک مسئله ای است که هیچ ربطی به نقد ندارد. نقد فقط می آید در واقع پلی می شود بین نسل های مختلف، اولا همیشه هنرمندان پیشتاز از منتقدین جلو هستند. متنتقدین دنبال آنها می دوند تا اینکه کشف بکنند تا آنها چکار کردند و بعد آنها را فرموله و مرتب بکنند و بیان بکنند و منتقل بکنند هم به خوانندگان منتشر، و هم به نسل های خلاق بعدی. در واقع یک نوع انباشت تجربه صورت بگیرد. من کمتر سراغ دارم متنقدی که تبدیل شده باشد یک خلاق بزرگ.

میبدی: یک کمبود احساس می کنم نمی دانم چرا شما دوره دکتر خانلری و مجله سخن و میراثی که از آن دروه بجا مانده برای نسل بعد، این را ندیده می گیرد و دهه 40 را مبدا گرفتید. مبدا تمام تحولات فرهنگی و هنری در حالی که آنها هم سهم عمده ای داشتند. 

نور علا: این هم باز بر می گردد به سلیقه، من هم آدمی هستم دارای سلیقه و دیدگاه های خودم به نظر من نیما یوشیج دو دوره در کارش بود یک دوره دوره جوانی بود که مثلا آن منظومه افسانه را ساخت و بعد آمد شروع کرد آن چیزی را که امروز می گوییم شعر نو نیمایی را بوجود آورد که با شعر ققنوس آغاز می شود. خانلری که پسر خاله نیما هم بود تحت تاثیر دوران اول نیما قرار گرفت و چهارپاره سازی را بعنوان نوآوری مطرح کرد خودش می گوید ما کلاسیک های نوسرا هستیم. یعنی یک نوع مقاومت در مقابل نوآوری در جبهه خانلری صورت گرفت. 

میبدی: چرا می گوئید مقاومت، شاید حرمت گذاری باشد نسبت به میراث گذشته چرا مقاومت؟

نوری علا: مقاومت، به این معنی که در مقابل جریان نوآوری که داشت صورت می گرفت مقاومت می شد خودش می گوید ما کلاسیک نو سرا هستیم کلاسیک نوسرا یعنی یک امر بینابینی. 

میبدی: یعنی ما میراث های گذشته را قبول داریم بر خشت گذشته داریم بنای تازه را ایجادمی کنیم. 

نوری علا: بله می گویندما دلیلی نمی بینم که مصرع ها را کوتاه و بلند کنیم و یا جای قافیه را عوض کنیم. 

میبدی: فرق شما با آنها این است که شما گذشته را کاملا دارید نفی می کنید به این ترتیب. 

نوری علا: ما نفی نکردیم، می گوئیم آن بجای خودش آن هم بجای خودش، و اگر که از دید گوهر کار بخواهیم برویم جلو  به ظواهر و لوازم کار نداشته باشیم اینا همه هنر هستند ما که نمی توانیم منکر عظمت حافظ بشویم. 

میبدی: اینها پدیده های به هم پیوسته هستند یا نیستند؟ من تصور می کنم تاکید خانلری بر مسئله نوگرایی بر پایه گذشته کلاسیک یا شعر کلاسیک شاید به همین علت بوده، نوعی تاکید روی بهم پیوستگی تمام پدیده های ادبی بوده در تاریخ ایران گذشته های دور تا به امروز.

نوری علا: هستند مسلما هستند. ولی جز توللی هیچکس را نتوانست قانع کند به این کار، شما نگاه کنید تمام شاعران بزرگ دهه 40 از مکتب خانلری برخاستند، نادر پور  مشیری فروغ فرخزاد منوچهر آتشی و یدالله رویای را بگیرد اینها همه کارشان را در آن مکتب شروع کردند ولی یک جایی دیدند این بدردشان نمی خورد مجبور شدند مهاجرت کردند، به شعر نو نیمایی آمدند. برای اینکه آنجا میدان فراخی بود آنها می توانستد کار بکنند در حالی که آنجا یک تقید نالازمی وجود داشت که حتی تلورانس این را ندشت که نوآوری های دیگر را تحمل بکند و با آنها مبارزه می کرد محمود کیانوش خوش سردبیر مجله سخن بود، آمد این طرف هم از شعر چهارپاره گذشت رفت به شعر نو نیمایی و بعد اصلا رفت آزاد بدون وزن و قافیه را هم گفت. 

میبدی: شما که می گوید آنها تلورانس نداشتند که نوگرا ها را تحمل بکنند، این طرف هم این قضیه است این اتهام به این طرفی ها می چسبد شما تلورانس نداشتید گذشته را قبول بکنید.

نوری علا: این طرفی ها کجا آمدند ارزش توللی را یا مشیری را، من کسانی را که ایدئولوژی زده هستند به آنها کار ندارم، ولی مگر می شود ارزش نادرپور را حتی وقتی که میراث شعر کلاسیک نو مکتب خانلری را بر می دارد در شعر نیما یوشیج منکر شد. زبان نادرپور یک زبان مشخص و کریستالیزه ای است که در زبان فارسی اثر گذاشته، سپانلو بچه زبان شعر نادرپور بود. کسی نفی نمی کرد آنها را، ولی می گفتند ما نمی توانستیم بسنده بکنیم آنجایی که شما خط کشیدید ما بایستیم و درجا بزنیم. 

در زمانه تغییر

تاریخ : 4 مرداد 1395

موضوع : ارتباط زبان فارسی با تحولات اجتماعی

میبدی: یکی از ویژگی دوران قبل بالندگی زبان است، یعنی زبان ما نو می شود و پوست می اندازد. شک در زبان افعال زبان فارسی یکی از ویژگی هی این دوران است تا می رود تازه وارد ادبیات ایران می شود. اجازه بدهید در چار دیواری دهه 40 و50 آن بحث را ادامه می دهیم، این که زبان هم مثل هر موجود زنده هر پدیده زنده و رشد یابنده ای، یک دوران شکوه و دوران زوال دارد خیلی از واژ ها هستند که بکار نمی آیند و حذف می شوند بقیه واژه های تازه ترکیبات تازه، جای آنها را می گیرد در این چار دیواری، در دهه 40 و 50 زبان ما چه وضعیتی پیدا می کند؟

نوری علا: من البته فکر می کنم مقدماتی لازم است در این زمنیه بگویم و بعد برسم به دهه 40، به خاطر اینکه این امر روشنی است هم در زمینه زبان شناسی و هم در زمینه جامعه شناسی که زبان آینه یک جامعه است. و هر آنچه که در آن جامعه اتفاق می افتد انعکاس را می توانیم در زبان پیدا کنیم، در نتیجه بعضی وقت ها می شود نبض جامعه را از طریق زبانش گرفت. من خاطرم است دوران دبیرستان که درس می خواندیم، وقتی که استاد آن معلم دبیرستان ما راجع به سعدی صحبت می کرد، یکی از افتخارات سعدی را این گونه بیان می کرد که: سعدی کسی است که زبان فارسی را قفل کرده، یعنی اینکه بین زبانی که ما امروز بکار می بریم و زبانی که سعدی در 800 سال پیش بکار می برد هیچ تفاوتی وجود ندارد و ما راحت متن سعدی را باز می کنیم و می خوانیم و می فهمیم. به نظر من همان موقع این را می شد حس کرد که پس این جامعه، در حالی که انعکاس آن در زبان باشد جامعه تکان نخورده، این عظمت سعدی نیست. این گرفتاری جامعه ای است که پس از سعدی به مدت 800 سال قفل شده در خودش و نتوانسته از این پوسته ای که در دوران سعدی د اشته بیرون بیاید. در واقع هرکجا که ما مبینیم یک تلاطم و قلیانی در زبان یک جامعه ایجاد می شود بلافاصله می فهیم که در آن جامعه اتفاقاتی افتاده است مثلا شما نگاه بکنید که خود انقلاب مشروطه با خودش چگونه چه تحول بزرگی را در زبان فارسی ایجاد کرد!؟ بسیاری از کلماتی که تا آن موقع وجود داشتند، از زبان فارسی خارج شده و کنار گذاشته شدند و حتی نسل های بعدی دیگر با آن روبرو نشدند که بتوانند به کار ببرند یا معنی آن را بفهمند، و یکباره درها باز شد و واژگان بسیار نوینی وارد زبان فارسی شد. از این لحاظ که نگاه بکنیم به نظر من بین سال 1318 تا دهه 40 دو مرتبه ما دچار یک قفل شدگی زبان هستیم. ما نمی بینم که تغییرات عمده ای در زبان فارسی رخ داده باشد. اما در دهه 40 هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ ادبی ما با یک سیل جدیدی از واژه ها و تعبیر ها و روابط واژه ها با همدیگر روبرو می شویم، که این خودش نشانه این است که این جامعه الان دستخوش یک تحولی است. در عین حال به نظر من اگر که زیبا شناسی زبان را کنار بگذاریم،  بعضی وقت ها ممکن است که این تحولات موجب شود، زبان بجای اینکه به سوی گشودگی و یک نوع زیبا شناسی نوینی حرکت بکند، بر می گردد و بسیاری از واژگان و مفاهیم مرده و از بین رفته، دو مرتبه در آن دچار رستاخیز زبانی می شوند. به خطر اینکه بسیاری از آن عناصری که در جامعه ما کنار زده شده بودند، دیگر باره احیا می شوند یکی از نمونه ها به نظر من قیامتی است که در انقلاب 57 رخ داد، یعنی وقتی که اسلامی ها هدایت این انقلاب را بعهده گرفتند و بخصوص وقتی که در نوشتن قانون اساسی جدید آمدند و شریعت اسلامی را پایه این قانون اساسی قرار دادند و در نتیجه از یک سو محکمه های ما دادگستری ما قوانین مجازت های مربوط به مسائل مختلف براساس شریعت اسلامی گذاشته شد، خودبخود یک مرتبه این کلمات برگشتند به زبان فارسی، کلماتی که رفته بودند. مثلا شما کلمه تعزیر را بگیرید. شما این را در شعر حافظ می بینید که پنهان بکنید که تکریم و تعزیر می کنند. در عهد حافظ آن ماجرایی که پیش آمده بود در واقع پدر شاه شجاع آمده بود شیراز را گرفته بود و آن بساط اسلامی گری را راه انداخته بود، مسئله تعزیر بعنوان یک مسئله مهم در شعراو دیده می شد. اما، ما که به دنیا آامدیم در زمان ما دیگر واژه ای به نام تعزیر معنایی نداشت اما یک مرتبه می بینید که در انقلاب 57 و به قدرت رسیدن اسلامیون دو مرتبه این تعزیر مطرح می شود حالا شاملو می گوید که : دهانت را می بویند چرا که گفته باشی دوستت دارم. و بعد برسر هر چهار راهی کنده ای گذاشتند و تبسم را بر لبها جراحی می کنند. ولی مسئله تعزیر برای نسلی که با این انقلاب روبرو شد به صورت یک واقعیت ملموسی درآمد. شما آن همه پشت جوانان ایرانی را نگاه بکیند که جای شلاق هایی که بعنوان تعزیر خورده می شد بر پشت آنها، خودش نشانه ای بود که یک مرده ای زنده شده و آمده و در جامعه دارد غوغا می کند. منظور من این است که ما همراه با تحولات اجتماعی خودمان تحولات زبانی خودمان را هم داریم و در این صد ساله اخیر بخصوص این پست و بلند را داریم، ما انقلاب مشروطه را داریم، پیدایش فرهنگستان زبان رضا شاهی را داریم، که به کل بسیاری از واژه ها را به قبرستان زبان می فرستد و واژه های نوینی را جانشین آن می کند. شما ببینید مثلا عدلیه بلدیه نظمیه اینها می رود کنار و دادگستری و شهرداری و شهربانی جای آن را می گیرد. ما دیگر با آن کلمات کار نداریم، این کلمات آنچنان در زبانی فارسی جا می افتند که حتی حکومت اسلامی هم نمی تواند آنها را برگرداند به وضعیت قبلی و آن مرده ها را زنده بکند. مثلا شهرداری تهران را بگوید بلدیه تهران این دیگر آنچنان در متن زبان فارسی جا افتاده کاری نمی شود کرد. اما بسیاری از کلمات هستند که انقلاب با خودش آورده است. اما حالا اگر بخواهیم برگردیم به دوران دهه 40، به نظر من ما با یک انقلاب واژگانی و زبانی در دهه 40 روبرو می شویم. یعنی از یک سو می بینیم که مسئله نقد ادبی مطرح می شود و به ناچار بسیاری از مفاهیم لازم برای نقد ادبی جاری می شود نقد هنری پیدایش سینما یعنی نزج هنر معماری هنر نقاشی هنر موسیقی همه اینها موجب می شود که مفاهیم تازه ای به جامعه مطرح بشود و در نتیجه واژگانی بوجود بیاید. و در عین حال مسئله مسئله علوم اجتماعی است ما فراموش نباید بکنیم که دوران دهه 40 دوران رونق علوم اجتماعی بود. یعنی با وجود کسانی مثل دکتر صدیقی، دکتر بهنام، دکتر راسخ ،دکتر آرین پور و دکتر صناعی اینها همه کسانی بودند که مسئله علوم اجتماعی را در جامع ایرانی مطرح کردند و دست به پروراندن جامعه شناسان و روان شناسان بالینی روانشناسان اجتماعی زدند و برای اینکه این کارها را بتوانند انجام بدهند، ناگزیر شدند که دو مرتبه در واژه سازی را باز بکنند. ما پس از اینکه رضا شاه از ایران رفت و فرهنگستان رضا شاهی کار خودش را متوقف کرد، دچار یک رخوت و سکونی در زمینه واژه سازی بودیم و حتی یک مقدار حمله شد به واژه های رضا شاهیف و حتی واژه هایی که دیگران خارج از فرهنگستان رضا شاهی می ساختند. من یادم است که وقتی که دکتر صدیقی واژه جامعه شناسی را مطرح کرد در زبان فارسی، خیلی به او اعتراض کردند. یا علوم طبیعی را که مطرح می کردند، عده ای می گفتند این کلمات اصلا در فارسی قابل بکار بردن نیست! اما در دهه 40 ما شاهد جا افتادن این کلمات شدیم. یکی از کوشش های مهمی که به نظر من در آن دهه صورت گرفت، کوشش هایی بود که دکتر آرین پور انجام داد و او هنگامی که کتاب زمینه جامعه شناسی نیم کوف را ترجمه کرد به فارسی، در انتهای آن امد و یک واژه نامه ای را گذاشت، که فکر می کنم مادر تفکر جامعه شناسی ما شد از آن به بعد، و در این زمینه خیلی از دیگرانی هم بودند که به او کمک کردند یعنی او این عمل را به تنهایی انجام نداد. مثلا نمی شود از سهم فیروز شیروانلو صرف نظر کرد در این زمینه که بسیاری از کمک ها را به تکوین آن واژه نامه دکتر آرین پور انجام داد. و بعد در اواسط و اواخر دهه 40 بود که مثلا داریوش آشوری تصمیم گرفت اساسا یک فرهنگ نامه جامعه شناسی سیاسی بیاورد و برای این کار ابتکار جالبی که کرد این بود که، آمد و گفت که در زبان فارسی در مقابل مفهوم های سیاسی اجتماعی که از فرنگستان منتقل شده به فارسی، اشخاص مختلف پیشنهادات مختلفی را کردند. یعنی خود آشوری در آن زمان دست به واژه سازی نزد. بلکه آمد یک گنجینه ای را درست کرد که در مقابل واژه های فرنگی، ایرانی ها چه واژه هایی را گذاشتند. که این در واقع دو چیز را به نظر من نشان می داد. یکی اشتیاق فارسی زبانان را برای ایجاد واژه های جدید و یکی خطر اینکه اگر این قضیه دامنه پیدا بکند آن وقت دو مرتبه زبان ما دچار اغتشاش می شود. یعنی اینکه اگر که ما برای یک مفهوم فرنگی 5 یا 6 مفهوم فارسی را داشته باشیم آن وقت یک اغتشاشی ایجاد می شود که ما نتیجه آن را در واقع در دوران انقلاب اسلامی می بینیم. یعنی که در همان اواخر دهه 40 با این اقدام که بیایند و فرهنگستان زبان فارسی را دو مرتبه احیا کنند به نظر می رسید که ما دو مرتبه قطار زبان ما روی یک ریل درستی گذاشته شده و از این به بعد یک نوع وحدت استفاده از واژگان بوجود خواهد آمد. اما به محض اینکه انقلاب اسلامی صورت گرفت و در پی آن انقلاب دانشگاهی اسلامی مزید بر علت شد.  در دانشگاه ها  را بستند و برای اینکه بهانه ای داشتن باشند برای اینکه به استادان دانشگاه حقوق بدهند، گفتند 4 سال دانشگاه تهران تعطیل بود و گفتند در این 4 سال استادان باید بروند و در زمینه درسی که می دهند کتاب هایی را ترجمه کنند. این استادان رفتند کتاب هایی انگلیسی و فرانسه و آلمانی را انتخاب کردند و شروع کردند به ترجمه آنها، اما هیچ مرکز وحدت بخشنده ای در این زمینه وجود نداشت و هر استادی در مقابل کلماتی که در آن کتابی که داشت ترجمه می کرد، مجبور بود که کلماتی را بیافریند و در مقابل آنها قرار بدهد به طوری که اغتشاشی که حکومت اسلامی و انقلاب دانشگاهی اسلامی موجب شد، طوری شد که به نظر من الان دیگر ما کتاب علمی به زبان فارسی نمی توانیم داشته باشیم که بفهمیم طرف چه می گوید به خاطر اینکه یک کلمه معین در ترجمه هر استادی یک کلمه فارسی جدید را به خودش گرفت. 

میبدی: اگر ما ملتی را دیدم که متونی دارد از گذشته های خیلی دور مثلا 1000 سال پیش، امروز هم می تواند بخواند و هیچ تغییر در بافت واژگانی پدید نیامده حتی در معانی واژه ها و لغات، باید به حال آن ملت تاسف خورد و نباید خوشحال بود. این نشانه عظمت آن زبان نیست و نشان می دهد یک زبانی به طور ایستا زندگی کرده  و تا اینجا هم پیش آمده و این ملت هم دچار هیچ تحولی نشده وگرنه محال بود بتواند مثلا آثار باقی مانده از 2000 سال پیش را عینا مطالعه بکند. الان ملتهایی داریم مثل ژاپنی ها امروز درک متون مربوط به یک قرن پیش برایشان مشکل است اینقدر این جامعه دچار تحول بوده یا خود چینی ها درک متون دوران انقلاب مائو الان دیگر برایشان دشوار می شود چون پدیده ای جدید ظهور کردند خود زبان هم بعنوان یک موجود زنده و رشد یابنده و متحول دائما در حال دگرگونی است و سعی می کند پوست بیاندازد  و نمودهای تازه و قدرت جدید پیدا می کند.

نوری علا: حتی در زبان های انگلیسی و فرانسه هم این اتفاق افتاده. یعنی الان شما وقتی که برگردید به متون مثل آثار شکسپیر، مجبورند که ساده نویسی کننده آثار شکسپیر را در سینما و تئاتر تبدیل بکنند به زبان امروز انگلیسی تا مردم بفهمند چه می گفت. یعنی تحولات جامعه انگلیسی موجب شده است که زبان شکسپیر یک زبان بایگانی شده ای باشد که در دانشگاه ها تدریس می کنند ولی برای فهم عمومی مجبورند ساده نویسی کنند. حتی در زمینه کتب مذهبی هم شما می بینید، یعنی ترجمه هایی که از تورات و انجیل شده در گذشته، امروز می آیند به زبان امروزی تبدیل می کنند تا قابل درک باشد.

میبدی: در منطقه خاورمیانه حتی شمال افریقا، می شود گفت که کمتر تحولی در این ممالک رخ داده زبان به همان شکل سابق ماندگار ماند و تا به امرزو دوام آورده بدون اینکه بتواند در خودش تغییر ایجاد بکند یا رشدی پیدا بکند و قدرت خودش و ظرفیت خودش را بیشتر بکند و این نشان دهنده عقب افتادگی در این مناطق است. آن چیزی که جالب است برای من در دهه 40 که الان اشاره کردید، یکی تلویزیون و زبان تلویزیون، مخصوصا سریال ها و فیلم سینمایی که چقدر تاثیر داشت در گفتار مردم، یا علی الصول سناریو نویسی در سینما هم تغییر پیدا می کند به لحاظ اینکه زبان نوگرا و نونوار شده و یک حالت تازه  ای به خودش گرفته. 

نوری علا: این حرکت به سوی زبان طبیعی خودش حکایت جالبی دارد. یعنی اتفاقا من که با آقای مقصودلو همکاری می کردیم در این فیلم آخری که ایشان ساخته راجع به زنان سینمای ایران، مقدار زیادی فیلم های قدیمی را باید نگاه می کردیم یعنی فیلم های سال 1325 تا 27 را،  شما می دید که مکالماتی که بین کارکتر ها صحبت می گیرد چقدر مصنوعی است و دور از نوع ارتباطی که با مردم دارند. بعد همینطور که می آئیم جلو می بینم که سناریست های ایرانی موفق شده اند که زبان کوچه و بازار و را با زبان ادبی که در سینمای اولیه وجود داشته آشنا بکنند و تطبیق بدهند بطوری که آدم در عین حالی که زبان، زبانی است که دارای ریشه های هنری است. شما فیلم های حتی آقای کیمیایی را نگاه کنید مثلا قیصر را نگاه بکنی،د که یک فیلم جاهلی است ولی در عین حال شما می بینید که یک سری ارزش های ادبی هم بکار می رود در مکالمات که اینها دارند صورت می دهند و بعد این زبانی که بوسیله هنرمندان در سینما و کمتر در تئاتر، چون تئاتر ما نزج نکرد در دهه 40، البته دکتر ساعدی بود و  دیگرانی بودند که کار می کردند ولی سینما  یک زبانی را می ساخت و بعد این را تحویل جامعه می داد و جامع  آن زبان را بکار می برد و دو مرتبه بر می گرداند به سینما، مسئله دوبله فیلم ها به نظر من بسیار امر مهمی بود در ساختن یک زبان تازه و وقتی که البته تلویزیون آمد در کار مجبور شدند که زبان بسیاری از کلمات را خلق بکنند.

میبدی: زبان تلیزیون شد در واقع زبان معیار، و جالب است الان این دوره چون محدودیت هایی در سینما و سریال سازی وجود دارد که باید سازندگان آثار آنها را رعایت بکنند و بیشتر هم ریشه های مذهبی و حکومتی دارد. این همه باید و نباید که در ساخت فیلم ها و سریال ها است. تمرکز الان روی سناریو است. سناریو نیرومند باشد و به نظر من اینها موفق شدند زبانی را پیدا بکنند در کار سناریو نویسی که این هم نشان دهنده باز تطور در زبان ما و همه بر می گردد به همین دهه 40 و 50 که مورد اشاره آقای نوری علا است خیلی موثر است و سهم مهمی داشته است.می گویند تا آن زمان ما هنوز نزدیک بودیم به ادبیات نسل قاجار ولی یواش یواش در این دوره ما با یک تحول خیلی قاطع و بسیار موثرروبرو می شویم.

نوری علا: بله زبان معیار در دوران رضا شاهی، بیشتر متون خیلی رمانتیک به فارسی ترجمه می شد. من یادم است پدر من کتابخانه کوچکی داشت که من در بچگی می رفتم کتاب ها را می خواندم، بیشتر مطالب، مطالب خیلی رمانتیک و مثلا کتاب های حسینقلی مستعان را بگیریم. زمانی واقعا محبوبیت عظیمی پیدا کرده بود حتی بعد از رفتن رضا شاه و دوران کودکی و جوانی ما، حسینقلی مستعان خیلی مهم بود. این زبان رمانتیکی که آنها آفریده بودند بعد منتقل شده بود به سناریو نویسی. من یادم است که مثلا فیلمی بود که خانم تهمینه بازی می کرد و آقای حمید قنبری و یک صحنه ای بود که حمید قنبری اظهار عشق می کرد به تهمینه، که فکر می کنم آقای مقصودلو این را در همین فیلم خودش به کار برده بود که این زانو زده بود و اظهار عشق می کرد. برای ما خیلی خنده دار بود این صحنه ها و شما چنین صحنه هایی را بعدا نمی بیند بخصوص فیلم سازانی مقل کیارستمی و آقای فرهادی که اینها در واقع از سینمای مستند آمدند در سینمای داستانی یک تحولی را در زبان سینما ایجاد کردند و زبان کوچه و بازار در عین حالی که ارزش های ادبی خودش را حفظ می کرد اما جانشین آن زبان رمانتیکی بود که از آن دوران به سینما آمده بود.

میبدی: واقعا در این فاصله زبان ما چقدر دستخوش تکان شد و چقدر خوب، نشان می دهد زبان فارسی موجود زنده و سیالی است که و البته دچار وقفه شده بود متاسفانه این دیوارهایی وجود داشت برای بقیه سرزمین هایی که زیر چتر زبان بودند. مثل افغانستان و تاجیکستان این دیوار ها هم برداشته شده در نتیجه ما الان مناسباتی هم با آنها پیدا کردیم در گذشته فهم لهجه آنها برای ما دشورا بود و همینطور برای آنها، ولی این هم از بین رفته به مدد همین امکانات ماهواره ای و خود این ما را بر آن می دارد یک فکر اساسی بکنیم در جهت ایجاد اتحادیه زبان فارسی.

نوری علا:  کاملا درست است یعنی اشتیاقی که شما می بیندی در نویسندگان، شاعران و حتی ترانه سرایان و خوانندگان افغانی، تاجیکی، سرزمین هایی که زبان فارسی بکار می برند. که اینها خودشان متوجه این هستند که مدت هایی در رخوت بوده زبان و الان با شتاب دارند خودشان را می رسانند و در نتیجه همچنان زبان فارسی که در ایران به کار می رود و ساخته می شود بعنوان زبان مادر و زبان معیار است. واقعا اگر ما یک حکومت عاقلی داشتیم که می فهمید زبان فارسی چه نقش عظیمی را می تواند در آن منطقه بازی بکند ما خیلی پیش می افتادیم. متاسفانه حکومت آخوندی همیشه دنبال این است که مفاهیم شریعت و فقهی خودش را جا بندازند و پیش ببرد. ولی همین 30 سال اخیر به ما نشان داده که به هیچ وجه در این زمینه نمی توانند موفق باشند در مقابل این قدرتی که زبان فارسی دارد و می تواند همه اینها ار جارو بکند یک شبه و بریزد دور.

در زمانه تغییر

تاریخ : 11 مرداد 1395

موضوع : آفرینش زبانی برای علوم اجتماعی

نوری علا: به دهه 40 که ما در هر برنامه از یک زاویه ای به آن نگاه می کنیم، در عین حال مبدا توجه به علوم اجتماعی هم بود. برای من جالب است که این آقای خامنه ای هر چند وقت یک بار مثل اینکه نیشی به او زده باشند صدایش در می آید که جلوی علوم انسانی را بگیرید. دقت هم بکنید با نشانی هایی که می دهد بیشتر نظرش به علوم اجتماعی است تا علوم انسانی، شاید تفکیک بین این علوم را زیاد درک نمی کند. ولی به هرحال از اینکه به صورت علمی آدم نگاه بکند به جامعه خودش و انسانی که در آن جامعه زندگی می کند، برایش سخت است تحمل و پرداختن به آن و به همین دلیل هم شاید الان یکی از عقب افتاده ترین رشته هایی که در ایران تدریس می شود، مسئله علوم اجتماعی است. اما دهه 40 به نظر من دهه رونق علوم اجتماعی بود. در این مورد دو سه نکته مقدماتی را شاید لازم باشد که خدمت شما عرض کنم. نخست اینکه تفاوت بین علوم اجتماعی و علوم انسانی چیست؟ این یکی از سئوالاتی است که اکثر کسانی که درگیر این مسائل می شوند از خودشان دارند. عموما تا دوران قرن 19 معمولا علوم را به دو دسته تقسیم می کردند، علوم طبیعی و علوم انسانی، از همان ابتدایی که بشر شروع کرد جهان اطراف خودش را شناختن و نگاه کردن، این دو دسته علوم مورد توجه بودند. علوم طبیعی روشن است، یک موازین و طرز نگاه و آزمایش دارد، می شود فیزیک، شیمی، زیست شناسی و ریاضیات را در آن محدوده مورد مطالعه قرار داد. اما در کنارش از همان عهد یونان باستان مسئله علوم انسانی یا Humanities به قول فرنگی ها مطرح بود. این نگاه یونانی در واقع دنبال این بود که انسان را بتواند تعریف بکند در بین کلیه موجوداتی که در هستی وجود دارند و بعد ببیند این تعریف که کرد چون خودبخود ناظر خواهد بود بر یک انباشته یا یک انباره ای از تجربه های گذشتگان که به متولدین هر نسل می رسد و آنها را تبدیل به انسان می کند، خودبخود مسئله تعریف و میراث دو بعد اساسی نگاه به Humanities یا علوم انسانی محسوب می شوند. علوم اجتماعی، خیلی دیرتر فکر می کنم حدود از اواسط قرزن 19 بود که معنی علمی دقیق به خودش گرفت و آمد در واقع بین علوم طبیعی و علوم انسانی خودش را به اصطلاح 
فرنگی ها Insert  یا داخل کرد و میراث بر هر دو تا روش های نگاه بود. علوم انسانی می پرداخت به در واقع خلاقیت های معنوی بشری، از حقوق گرفته تا هنر، ادبیات، اخلاق، فرهنگ، دین، مذهب، فلسفه، زبان و تاریخ. اینها همه مقولاتی بودند که از یونان باستان به این طرف همواره مورد توجه متفکرین بود و راجع به آن صحبت می کردند. روش هایی که بکار می رفت در آن حوزه، بیشتر روش های تحلیلی و انتقادی و ارزشی بود تا روش های علمی که مثلا در علوم طبیعی و علوم دقیقه بکار می رفت. اما از اواسط قرن 19 به این طرف که علوم اجتماعی شکل گرفتند به معنیsocial Sciences  توجه بیشتر رفت به طرف اینکه آیا می شود از روش های علوم دقیقه استفاده کرد برای شناخت جامعه بشری؟ بلافاصله هم مزاج های مختلف و سلیقه های مختلف طرز تفکرها مختلف، حوزه های مختلفی را در ظل عنوان علوم اجتماعی مورد توجه قرار دادند و در نتیجه این کلمه social Sciences یا علوم اجتماعی معنی پیدا کرد. یعنی شامل چندین معنی شد، شاید مهمترین حوزه های علمی در علوم اجتماعی مسئله اولا جامعه شناسی بود یا Sociology بعد روانشناسی اجتماعی بود که با روانشناسی فردی تفاوت می کرد. بعد مسئله اقتصاد و علم اقتصاد بود. بعد مسئله علم سیاست بود یاPolitical science بعد هم مسئله مردم شناسی و فرهنگ شناسی. در این مراتب که بخواهیم نگاه بکنیم شاید بشود گفت که علم سیاست در عین اینکه از دیر باز از عهد اولیه از زمانی که ما تاریخ مدون بشری را داریم، همیشه مسئله علم سیاست مطرح بوده، اما علم سیاستی که از قرن 19 به این طرف مورد توجه قرار گرفت، ثانوی شد در مقابل جامعه شناسی. یعنی که متوجه شدند که تا جامعه را نشناسند مسئله اداره کردن جامعه ثانوی می شود. و مشروط می شود به آن که چگونگی و ساختار یک جامعه چیست؟ و آن وقت چگونه می شود از لحاظ قدرت و اداره ممکت و جامعه به آن رسیدگی کرد. این تقدم و تاخر در جوامعی مثل جوامع ما که مدتها بود تفکر اجتماعی را کنار گذاشته بودیم، ما زمانی به هرحال پیش از اسلام هم پس ازاسلام تا اواسط خلفای عباسی، ما داشتیم متفکرینی که در این زمینه کار می کردند یعنی که شما کافی است برگردید به 
سیاست نامه هایی که نوشته می شود متفکرین ما متوجه بودند که سیاست داری، مملکت داری خودش یک فن و مهارت و علمی است که می شود مدون کرد. حالا چون آن موقع مسئله دموکراسی و انتخاب رهبران مطرح نبود آن سیاست نامه ها شکل دیگری به خود می گرفت. اما به هرحال تفکر راجع به این قضیه وجود داشت. اما مسئله توجه به شاخت جامعه و اینکه این جامعه چگونه با مسئله سیاست و قدرت سرو کار پیدا می کند کمتر مورد توجه بود. اما از اواسط قرن 19 بود که جامعه شناسی در واقع اولویت پیدا کرد بر سیاست، یا اقتصاد و می شود گفت که اقتصاد و سیاست آمدند و از روش های جامعه شناسی استفاده کردند برای این کار. این قضیه در جامعه ما هم مسئله بود یعنی اینکه ما همواره در جامعه مدرن عرض می کنم مثلا بگیریم از انقلاب مشروطه به این سو، همیشه سیاست بر شناخت جامعه غلبه داشت. در نتیجه سیاست یک امر مجردی بود که از زمینه واقعی اجتماعی خودش به دور می افتاد و تبدیل می شد به یک نوع توطئه و زد و بند برای رسیدن به قدرت. نه اینکه چگونه می شود یک جامعه را طوری اداره کرد که این جامعه دارای رفاه و آسایش باشد دارای علاقمندی به ادامه وضع موجود باشد. که در واقع الان می شود جزو برنامه های همه دولت ها و دولت مردان مدرن جوامع پیشرفته. به نظر من در واقع با این که می شود گفت از جنگ دوم جهانی به این طرف که برخی از دانشجویان فرستاده شده به وسیله دستگاه رضا شاهی به اروپا برگشتند به ایران و برخی از آنها حقوق یا اقتصاد یا جامعه شناسی خوانده بودند و شروع کردند در این زمینه ها و فراهم بکنند زمینه ای را که بشود این علوم را در ایران تدریس کرد و نزج داد. ولی همیشه مسئله سیاست بر همه اینها غلبه داشت به طور نمونه بخواهیم بگیریم، دکتر غلامحسین صدیقی دانشجویی بود که رضا شاه فرستاد به فرانسه و او ترجیح داد که در آنجا برود در رشته جامعه شناسی که رشته جدیدی در خود فرانسه محسوب می شود برود تحصیل بکند و استادان آن روزگار فرانسه بودند که به او تعلیم دادند و او برگشت به ایران و حتی در مقابل Sociology واژه جامعه شناسی را اختراع کرد و گذاشت و جا هم افتاد. در عین حالی که مقاومت هایی بسیاری شد در مقابل این که آقا جامعه شناسی یعنی چه!؟ این کلمه شناسی در مقابل پسوند logy خوب جا انداخت در مورد جامعه شناسی، اما باز خود دکتر صدیقی در آن دوران، یعنی از دهه آغاز 20 تا پایان دهه 30 خودش گرفتار مسائل سیاسی بود به طوری که در جریان ملی کردن صنعت نفت شرکت داشت وزیر کشور دکتر مصدق شد. یعنی که در آنجا هم مسئله جامعه شناسی حالت ثانوی پیدا کرده بود. اما بعد از جریان 28 مرداد و فروکش کردن آن تب سیاسی که جامعه ما را در بر گرفته بود، رفته رفته مسئله اینکه ما باید جامعه را بشناسیم حتی اگر که بخواهیم که دست به مهندسی اجتماعی بزنیم و جامعه را مطابق آن مدلی که دوست داریم بسازیم، اول باید بشناسیم و بعد برای آن به فکر این بیافتیم که چه نظم سیاسی اقتصادی را فراهم بکنیم، این در اولویت قرار گرفت و رشته علوم اجتماعی به نظر من در آن دوران بود که نزج گرفت. بخصوص که استادان جدیدی هم، یعنی دانشجویان تحصیل کرده جدید هم آمدند برگشتند به کشور مثل دکتر شاهپور راسخ، دکتر جمشید بهنام، دکتر نادر افشار نادری، دکتر آدمیت و احسان نراقی اینها همه برگشتند و یک طوری دکتر صدیقی موفق شد اینها را زیر بال و پر خودش بگیرد و رشته علم اجتماعی را در دانشکده ادبیات بنیان بگذارد.
میبدی: هنوز آرین پور نیامده بود؟

نوری علا: آرین پور بود ولی هنوز در ابتدای دهه 40 بعنوان یک آمی که در این جمع ظهور کرده باشد مطرح نبود ولی بعدا آرین پور آمد و تبدیل شد به یکی از بنیاد گذاران این ماجرا، در عین اینکه تفاوت های خودش را با آن بقیه حفظ می کرد و از لحاظ سیاسی هم دچار محدودیت بود. یعنی در سال 45 تا 47 من شاگرد آرین پور هم بودم او در واقع معلم انگلیسی رشته علوم اجتماعی بود نه اینکه بخواهد جامعه شناسی تدریس بکند. او در واقع زبان انگلیسی مربوط به علوم اجتماعی را تدریس می کرد و جالب این بود که شما وقتی زبان یک علم را دارید تدریس می کنید خودبخود این زبان یک مبانی اندیشه ای دارد که باعث می شود شما برای هر مفهومی تعریفی را ارائه بکنید در مقابل آن یک واژه فارسی بگذارید توضیح بدهید این چیست؟ در نتیجه به نظر من درس های دکتر آرین پور خیلی موثر تر بود از درسهای دیگرانی که می آمدند مثلا مردم شناسی و جامعه شناسی و آمار و اقتصاد درس می دادند. چون  در واقع دکتر آرین پور و مفاهیم مربوط به علوم اجتماعی کار می کرد در نتجه بقیه را هم تحت تاثیر خودش قرار می داد.

میبدی: دکتر آرین پور تعلقات حزبی هم داشت؟

نوری علا: به هرحال آدم چپی بود. وقتی که به نسل ما رسید به نظر من وقتی که مطالعه بکنیم اندکی راست گرا بود در واقع، یک نوع شوونیسم را می شد در افکارش دید. فلسفه بیشتر علاقمند بود تا علوم اجتماعی اما در دهه 40 به کل برگشت و تمرکز خودش را گذاشت روی علوم اجتماعی و آفرینش زبانی به فارسی برای علوم اجتماعی.

میبدی: در بررسی همین پدیده های دهه 40 خلاقیت ها در تمام رشته ها، ما با یک پدیده روبرو می شویم به نام آغاز ضدیت با غرب. یعنی در همه جا هست حالا چه در تفکر جامعه شناسانه و چه در مجموعه آثاری که خلق می شد و چه در احزاب و گروه هایی که شکل پیدا کردند و برخی گروه هایی که فعالیت زیر زمینی دارند چه در اشعار چه در گفتار البته آل احمد که نقش خیلی عمده ای داشت در اینکه تفکر را تزریق بکند به نسل ضدیت با غرب و مسئله غربزدگی فردید هم در این زمینه خیلی نقش مهمی داشت. در این دهه ما متوجه می شویم ضدیت با غرب با غرب دارد جنبه غالب پیدا می کند و می رسد به دوره انقلاب، ناگهان متوجه می شویم جامعه در حال انفجار است و می خواهد دنیا را بر سر غرب کند و هیچ معلوم نیست دشمنی با غرب از کجا می آید؟ یعنی همه دشمن غرب شده بودند بدون اینکه بدانند ریشه های این دشمنی کجاست یا بدانند به چه جهت با غرب دشمنی و خصومت دارند؟ در حالی که اغلب پدیده هایی که به خیر و مصلحت و صلاح آنها بوده همه از غرب آمد.

نوری علا: من فکر می کنم که من بیشتر راجع به نزج علوم اجتماعی در محیط دانشگاهی صحبت می کردم، نکته ای که شما می گوئید در واقع بیرون دانشگاه اتفاق افتاد و باز بیشتر از اینکه جنبه علمی داشته باشد، جنبه سیاسی داشت در خود مثلا رشته علوم اجتماعی که در دانشگاه تدریس می شد، سیاست غلبه چندانی نداشت جز آرین پور که آشکارا به هر حال گرایش های چپی داشت، ما از دکتر آدمیت، دکتر راسخ ،دکتر بهنام، افشار نادری، احسان نراقی از اینها هیچکدام ما توجه خاصی به مسئله سیاسی نمی دیدیم اما در بیرون از دانشکده که در واقع تفکرات سیاسی غلبه داشت و آن وقت می آمد خودش را سوار دست آوردهای علوم اجتماعی دانشکده ای می کرد به نظر من مسئله خیلی روشن است. ما در  دوران دکتر مصدق، دارای دو جریان سیاسی بودیم. یکی جریان حزب توده بود یکی جریان جبهه ملی، که خودش شامل شخصیت های ملی و احزاب ملی، مثل حزب ایران و حزب ملت ایران و پان ایرانیست بود. این دوتا هر دو بنیاد عقیده آنها این بود که ما باید خودمان را وصل بکنیم به یک نیروی خارجی که او بتواند بخصوص در مبارزه با امپریالیسم انگلستان ما را حفظ کند. درست است که امروزه بخصوص جبهه ملی ها همه شعارشان استقلال است و عدم وابستگی خارجی، اما شما این را در آغاز دهه 20 پیدایش حزب ایران نگاه که بکنید می بیندی که در آنهایی که خودشان را ملیون حساب می کردند روی یک تجربه طولانی که شاید از زمان امیرکبیر آغاز شده بود به قوام السلطنه رسیده بود و بعد به مصدق السلطنه رسیده بود اینها فکر می کردند به علت ساندویچ شدن ما، بین دو طرف شرقی و ایران، شوروی در شمال ما باید یک نیروی و متحد دور دستی را پیدا کنیم که منافع منطقه ای بلافاصله نداشته باشد از زمان امیر کبیر همیشه نگاه ما به امریکا از این جهت بود امریکا نه منافعی دارد و در عین حال قدرتی است می تواند آن دو قدرت دیگر را خنثی بکند. بنابراین در دوران دکتر مصدق و نهضت ملی کردن صنعت نفت یک نیروی بزرگ حزب توده را داشتیم که نگاهش به شوروی بود و یک نیروی جبهه ملی را داشتیم که نگاهش به امریکا بود. اتفاقی که افتاد که حالا اسمش شده کودتای 28 مرداد و خیلی ها می گویند این کودتا نبوده و قیام ملی بوده و نمی خواهم وارد بحث بشوم. این اتفاق نکته بسیار حساسی که بوجود آورد که هردوتای این اردوگاه ها را سرخورده کرد. یعنی از یک طرف جبهه ملی می گفت کودتا، کودتای انگلیسی امریکایی است. بنابر این منبع الهام خودش را امریکا می دید یک مرتبه می دید علیه خواستگاه نهضت ملی جریان دکتر مصدق آمده کودتا کرده، حزب توده هم که طرفدار شوروی بود، می دید که شوروی ها زیاد ا این کودتا مخالفتی نکردند حتی با آن راه هم آمدند و چشم شان را بستند رو به کشتاری که شد از افسران توده ای در ایران زندانی های متعدد روشنکفران توده ای و بعد همکاری کردند با دستگاه زاهدی، این بود که ما یک سرخوردگی عظیمی را در 1322 تا 1340 می بینیم که در داخل جران روشنفکری ما شکل گرفت و دقیقا به نظر من این شعار نه شررقی نه غربی از دل این ناکامی ها پیش آمد.
در زمانه تغییر

تاریخ : 13 مرداد 1395

موضوع : کنفدراسیون دانشجویی و آنقلاب 57 

میبدی: آقای دکتر نوری علا گفتگو می کنیم درباره نقش روشنفکران و الیت جامعه، در پیش از انقلاب بویژه تمرکز بوده روی دهه 40 تا 50 پدیده هایی که در مملکت ما جریان داشت و رشد علوم اجتماعی در ایران که مرحله خیلی مهمی است، در تکوین پاره ای از دستگاه های سیاسی و فکری در میهن و مملکت ما، در بیرون با پدیده تازه ای روبرو می شویم اسم آن  کنفدراسیون یا فدراسیون های دانشجویی است که همه زیر چتر یک کنفدراسیون جهانی قرار دارند  از طیف های مختلف، اغلب جوانانی که از ایران برای تحصیل به بیرون آمدند توسط این تشکیلات تازه جذب می شوند. ما شاهد تحولاتی هستیم در بین گروه های چپ بویژه حزب توده که در بیرون از مملکت ما عمده ترین و مهمترین حزب مارکسیستی لنینستی شناخته می شود، شماری از افراد برجسته این حزب به تعبید رفتند برخی به اتحاد جماهیر شوروی رفتند و برخی در آسیا میانه و برخی در اروپای شرقی. اما اولین سازمانی که در خارج از کشور شکل پیدا می کند توسط همین گروه های چپ است بویژه وابستگان حزب توده، این نقطه تکوین کنفدراسیون دانشجویی که اسم آن  "سداماست" -سازمان دانشجویان ایرانی مقیم آلمان- چون بیشترین تمرکز در آلمان بود. رشته های فنی اهمیت پیدا کرده بودند کشور دم دست آالمان بود به نسبت ارزانتر از بقیه کشورها دوره بعد از جنگ را هم می گذراند در نتیجه شرایط مساعدی پدید آمد برای اینکه جوانان بتوانند تحصیل بکنند پیش از تمرکز روی فرانسه بود و انگلیس و بیشتر فرانسه، یعنی ما با یک طیفی طرف بودیم که فرانکوفیل بودند و نقش خیلی مهمی در سیاست و اداره کشور بر عهده داشتند. سداما اولین گروه است که تشکیل می شود پاره ای از بنیان گذاران دکتر منوچهر بوذری، دکتر حمزوی، منوچهر آزمون که بعدها وزیر اوقاف شد در ایران و جمعی دیگر. اینها کسانی بودن که در واقع پایه گذار تشکیلاتی که بعدا تبدیل به فدراسیون و کنفدراسیون شد و چیزی حدود 17هزار  دانشجو را دربر می گرفت و طیف های مختلفی هم پدید آمد. زیر چتر این سازمان جهانی که ظاهرا به قصد دفاع از منافع صنفی درست شده بود ولی بعدا تبدیل شد به یک سازمان سفت و سخت سیاسی، طیف های سیاسی هم سعی 
می کردند جناح های خودشان در دورن کنفدراسیون تقویت بکنند. سه تن از چهره های برجسته کمیته مرکزی حزب توده فرار کردند از کشورهای زیر سلطه اتحاد شوروی، آمدند به جهان غرب و یک سازمان تازه را بنیان گذاشتند به نام "سازمان انقلابی حزب توده" که بعد اینها گرایشات مائویستی پیدا کردند چون چین هم بسیار فعال شده بود آثار مائو به زبان فارسی ترجمه می شد در تیراژ  خیلی وسیع و گسترده به طور رایگان در اختیار دانشجویان و نسل های جوان در سراسر دنیا بیتشر هم از طریق سفارت چین در رم پایتخت ایتالیا، در واقع اینجا قانون توزیع آثار مائو بود به زبان فارسی و انتشار آن در سطح وسیع. یعنی اینها مجموعه تحولاتی است به دور از چشم نسلی می گذرد که در ایران دارد زندگی می کند. اما به تدریج خود این پدیده ها در بیرون از ایران هم روی ایران اثر گذار می شود. با آقای دکتر نوری علا میزان این اثر گذاری چقدر بود؟ اهل فکر و الیت ما چقدر اشنایی داشت با این مجموعه فعالیت ها که در بیرون از کشور شروع شد و به اوج رسیده بود؟

نوری علا: همانطور که گفتید، من متعلق به نسلی هستم که دو سه سال مانده بود به انقلاب آمدم به خارج از کشور برای این که تحصیل بکنم، بنابراین تمام دهه 40 و 5 یا 6 سال اول دهه 50 را در ایران زندگی می کردم. اساسا منبع خوبی برای توضیح دادن راجع به پیدایش کنفدراسیون و جریانات داخل آن نیستم. خود شما خیلی بیشتر از من در این جریان  هم قاطی بودید هم اینکه اطلاع دارید. یا مثلا آدم هایی مثل حمید شوکت تمام وقت خودش را گذاشت برای اینکه بتواند این آدم هارا پیدا بکند و با آنها مصاحبه کند. در واقع یک تاریخ مکتوبی به وجود بیاورد از کنفدراسیون. یعنی من که مثلا در آغاز دهه 40 یک جوان 19 سال بودم و وارد دانشگاه تهران شدم، اصلا خبری از اینکه در خارج از کشور چه اتفاقاتی می افتد نداشتم. حتما کسانی که بزرگتر از من بودند و در جریانات سیاسی فعالیت می کردند ارتباطاتی هم بخصوص از طریق حزب توده با خارج داشتند. هم از طریق حزب توده هم از طریق جریانات مذهبی و غیر مذهبی در جبهه ملی، ولی نسل من این ارتباط را نداشت و ما نمی دانستیم. من  بعدها یک مفهومی در ذهنم شکل گرفت، راجع به آن مقاله نوشتم و توضیح دادم به نام "کشور خارج از کشور" یعنی اینکه وقتی که عده ای می آیند از ایران بیرون، و ارتباطاتشان با داخل ایران قطع می شود، و داخل ایرانی ها هم با خارج، چندان نمی توانند برقرار کنند رفته رفته در خارج از ایران یک کشور جدیدی بوجود می آید، به نام کشور خارج از کشور. که دارای جمعیت و جریانات  خاص خودش است. من یا نسل من اگر که ایجاد کشور خارج از کشور قبل از انقلاب را تجربه نکرده بود، جریان بعد از انقلاب را که دیگر خودم از نزدیک شاهد بودم و دخالت داشتم و رفته رفته دیدم که این کشور با مشخصات خودش چگونه تشکیل می شود. یعنی که شما اگر به طور انتزاعی چشم خودتان را هم بگذارید لس آنجلس و نیوریورک و واشنگتن و لندن و پاریس هامبورگ و فرانکفورت را به هم بچسبانید، این خودش کشور می شود.  دارای ویژگی های خاص خودش است از رستوران گرفته تا سوپرمارکت همه چیز مال اهالی این کشور است تشکیل می شود. اما آن که در خارج از کشور در دوران جوانی ما شکل گرفت، ما خیلی دیر ارتباط برقرار کردیم من خودم یادم می آید اولین بار راجع به کنفدراسیون دانشجویان خارج از کشور از زنده یاد کسرایی شنیدم کسرایی خیلی کنجکاو بود راجع به جرایانات جوانان، دوست داشت همیشه با جوانان سرکار داشته باشد، بنابراین با ما هم محبت می کرد و رفاقت می کرد. یک بار به من گفت که چند تا جوان از خارج آمدند به ایران و بد نیست تو سپانلو و نادر ابراهیمی هم بیائید با اینها آشنا بشوید. یک بعد از ظهری در منزل کسرایی، ما رفتم کسانی که آنجا بودند یکی فیروز شیروانلو  یکی پرویز نیکخواه بود و مهندس منصوری و چند نفر دیگر بودند.  ما تازه از آنها بود که شنیدیم، در خارج از کشور چنین جریانی وجود دارد. من خودم اولین برخوردم با این جریان وقتی بود که در سال 1347 آمدم به بروم به امریکا برای اینکه تحصیل بکنم در دانشگاه مریلند، در هواپیما با یک جوانی آشنا شدم که این جوان مرا برد به یکی از این جلسات کنفدراسیون در لندن، آن زمانی بود که ما مشغول ایجاد مقدمات کانون نویسندگان بودیم و دور هم جمع می شدیم و صحبت می کردیم. من در داخل هواپیما  که این جوان بغل من نشسته بود و سئوال می کرد شما کی هستید و چه کاره هستید؟ من گفتم من قلمی می زنم و در ضمن دنبال ایجاد تشکلی برای نویسندگان هستیم. خیلی علاقمند شد و مرا با خود برداشت برد به این جلسه، در آن جلسه بود که عجب داستانی است یک سالن بزرگ پر از جمعیت، با بحث های آتشین و بعد هم وقتی که فهمیدند من یکی از نویسندگانی هستم که در مجله فردوسی می نویسم و با آل احمد همکاری  دارم و می خواهیم تشکلی درست بکنیم، اینها شروع کردند به شدت به ما حمله کردن.  شما به جای اینکه برای برانداختن حکومت اقدام کرده اید، می خواهید بروید یک تشکیلات قانونی درست بکنید!تقریبا همین بحث هایی که همین الان هم می شود.

میبدی: در بررسی هایی که کردم درباره طیف های سیاسی خارج از کشور که همه طرفدار ایدئولوژی بودند. یعنی به ایدئولوژی باور داشتند و خودشان را مجهز کرده بودند با ایدئولوژی نظام سیاسی در ایران را براندازی بکنند. اگر در آن زمان شبکه های اجتماعی وجود داشت مثل امروز و این نیروی ارتباط بین خارج و داخل پدید می آمد و اینها می توانستند با این رسیمان ارتباط بیشتر شناخت پیدا بکنند با واقعیتی که در جامعه ما جریان داشت شاید ما اینقدر گمراه نمی شدیم. این عدم شناخت و اقامت طولانی در بیرون از ایران، که به نظر من اولین گروهی که متوجه این اقامت طولانی شد و متوجه شد در تحلیل های خودش دارد اشتباه می کند، خود حزب توده بود. بیانیه دادند از خودشان انتقاد کردند، گفتند اقامت ما در خارج خیلی طولانی شده و داریم یواش یواش پیونده های خودمان را با واقعیت درون ایران از دست می دهیم و این بر می گرده به دوره ای که انقلاب سفید در ایران شد، کارگران صاحب حقوق و مزایایی شدند و وضع مردم بهتر شد و سپاهی دانش و بهداشت و. .. بحثی داشتم با دکتر سازگارا، گفتم اگر داعش یعنی خلافت اسلامی داعش، اگر در آن زمان در خاورمیانه پدید آمده بود شماری از وزرایش و مدیرانش ایرانی بودند یعنی ما اگر این تجربه گران و بسیار عالی قدر را نداشتم بعد از طی این سی و اندی سال پیش و متوجه بسیاری از خطاهای خودمان نمی شدیم و نگاه ما به تاریخ عوض نمی شد مسمل چون آدم هایی بودند به انقلاب و حاکمیت آن و به صدور انقلاب باور داشتند به تکفیر به برقراری قصاص اسلامی، آتش زد اینها 600 نفر را آتش زدند. سنگسار کردند بارها و بارها، ظاهرا داعش هنوز سنگسار نکرد. این همجنس گرایان را از پشت بام می انداختند پائین، تقریبا تمام کارهایی که امروز در خاورمیانه می بینیم اینها مرتکب شدند چیز عجیبی نیست. و برخی از آنها جزء الیت انقلاب بودند من تردید ندارم ایشان گفتند گروه شبیه داعش هم در ایران بودند گفتم مثلا فرمودند فدائیان اسلام، گفتم فدائیان به خاطر اینکه صاحب حکومت نشده بودند تریتوری نداشت جغرافیا نداشت خافت اسلامی داعش امروز تریتوری و اقلیم و جغرافیا دارد صاحب حکومت است پایتخت است نه در یک کشور بلکه در سه کشور لیبی سوریه و عراق و اینها اگر چنین امکانی در اختیارشان بود با این طرز فکر و طرفدار انقلاب و قهر مسلحانه بودند به ترور باور داشتند به حذف فیزیکی مخالف باور داشتند معتقد بودند تمام گروه های غیر اسلامی باید بیایند زیر چتر اینها قرائت و خوانش آنها از اسلام، تقریبا همین قرائت و خوانش تندروهای اسلامی در سراسر جهان است من تردید نداشتم اگر چنین خلافتی وجود داشت شماری از وزرا ایرانی بودند خوشبختانه چون ما صاحب چنین تجربه ای شدیم برای همین است که داعش موفق نشد حتی یک ایرانی را بعنوان سرباز جذب کند فقط یک جوانی بود این آقای آریا لاجوردی 19 ساله رفت سوریه تازه شیعه هم است و سنی نیست چون فکر کنید در مملکت میلیون ها سنی وجود دارند زیر استیصال و ستم بودند معذالک اینقدر آگاهی تاریخی آنها بالا  است که حاضر نیستند جذب داعش باشند در حالی که اهل سنت در 80 کشور دنیا به عضویت داعش درآمدند می خواستم نظر شما را جویا بشوم. 

نوری علا: یک  چیزی را من به شما بگویم، من از وقتی که حدود 10 سال است که تصمیم جدی گرفتم وارد 
فعالیت های سیاسی بشوم و فعالیت های سیاسی خودم را هم از طریق ایجاد سازمان های سیاسی شکل بدهم. با بازماندگان کنفدراسیون ایرانی در خارج از کشور و اساسا مبارزان آن دوران رفته رفته آشنا شدم. یعنی تقریبا الان همه کسانی را که در گذشته فعال بودند کم و بیش می شناسم و با آنها کار کردم و صحبت کردم.  من متوجه یک مسئله ای شدم که تا حالا هم فرمول بندی نکردم شاید امروز بتوانم در محضر شما این کار را بکنم، من در جلسه گذشته راجع به این صحبت کردم، ما بعد از تجربه کودتای 28 مرداد هم توده ای ها و هم جبهه ملی ها سرخورده شدند و در درون این سرخوردگی بود که مسئله "نه شرقی و نه غربی" یواش یواش تبدیل به یک پایه اندیشه ای شد اما توجه بکنید که این دوتا پای،ه هر دو بر بنیاد نفی گذاشته شده بودند و هیچ جامعه ای نمی تواند برای خودش از طریق آویختن به نفی بتواند کاری را انجام بدهد. حتما باید شعاری را که به جامعه تقدیم می شود یک شعار اثباتی باشد که برای تحقق آن جامعه بتواند حرکت بکند وانسجام پیدا کند و فشار بیاورد روی مصادیق قدرت.

میبدی: استدلال آنها این بود که آنچه  می گفتند ما داریم، ولی نمی گفتند چی دارند.

نوری علا:  همین را بگویند ما بدبختی و مشکل ما این بود که جز پاسخ اسلامی بازگشت به خویشتن، آن هم بازگشت به خویشتن اسلامی. هیچکدام از نیروهای چه داخل و خارج از کشور نیامدن یک آلترناتیوی را ارائه بدهند و بتواند این دو نه را تبدیل به یک اثبات بکند. 

میبدی: برای اینکه روی آلترناتیو کار نکردند همانطور که شما گفتید روی نفی کار کردند و فکر می کردند که آلترناتیو در جیبشان است و نیاز ندارند بروند دنبال نظام روسیه یا آلبانی یا چین یا کوبا بود  فکر می کردند دم دست سفره آمده است نیازی نیست که زحمت بکشند و خودشان را به دردسر بندارند این بدبختی متاسفانه گمراهی  ما از اینجا است ما اساس را بر پایه دو نفی گذاشتیم.

نوری علا: در بزنگاه سال 57، نیروهای غیر مذهبی ما، دارای هیچ نوع تفکر منسجمی نبودند که بیایند در مقابل این دو نه بگذارند و بگویند ما این را می خواهیم. حتی کسانی که خودشان را طرفدار انقلاب مشروطه می دانستند حتی لیبرال های ما هم، آن موقع دارای یک پاسخ سنجیده به این مسئله نبودند. در نتیجه شما یک خلا را ایجا بکنید خلا فکری هم مثل خلا فیزیکی می ماند بلافاصله آنچه موجود است پر می کند. ما چه موجودی داشتیم جز تفکر اسلامی از آن روز اول همینطور من یادم است که هر وقت ما می آمدیم چیزی بخوانیم، مثال تنباکو را می زدند یک ایت الله نوشت که مصرف تنباکو خلاف اراده امام زمان است. در حرامسرای ناصرالدین شاه هم همه قلیان ها را تعطیل کردند. یعنی کسی فکر نمی کرد که من هم یک نیرو هستم. من هم دارای یک عقیده ای هستم. من دنبال چیزی هستم این همه آدم در آنقلبا مشروطه جان کندند و کار کردند بعد از انقلاب مشروطه دوران سازندگی رضا شاهی را ایجاد کردند همه اینها برباد رفت و هیچکدام از اینها تبدیل به یک اندیشه منسجم سیاسی نشد. شما نگاه کنید حتی در جریان ملی کردن صنعت نفت واقعا جز هدف ملی کردن صنعت نفت که معلوم نیست  هدف درستی بود یا نه! که کاری به آن ندارم. ما چه اندیشه دیگه ای روشنفکران راست گرای ما ارائه دادند. به جامعه، که نفت ملی شد بعد باید چه کار کرد؟!

میبدی: من در برنامه این سو و آن سوی زمان  با ده ها شخصیت تراز اول مصاحبه و گفتگو کردم دنبال 
آلترناتیو بودیم این که شما اشاره کردید عجیب است همه با انگشت اشاره گذشته را نشان می دادند کسی روی میز را نشان نمی داد که ما امروز چی داریم همه اشاره به گذشته های دور بود مذهب داریم مال دوره کورش یعنی تفکر حافظ را داریم مولوی را داریم می گفتید امروز ما چی داریم؟ چیزی روی میز نبود ولی در برابر گروهی بودند که اغلب ازخارج آمده بودند و کسانی بودند که می گفتند ما ایدئولوژی داریم دم دست است قدرت حامی داریم یعنی دولتی که حاضر از است از ما حمایت بکند به شرطی که این ایدئولوژی را پیاد بکنیم. پول داریم و امکانات داریم کمک های خارجی دریافت می شد و امکانات به آنها می دادند مراکز آموزشی پدید آمد در همین خلیج فارس در لیبی همینطور در خاورمیانه چندین اردوگاه برای ایرانیان وجود داشت یعنی همه چیز در اختیار کسانی بود که علاقمند بودند زیر و رو کنند و زیرو رو شد. چرا؟ چون اینهایی که به دور اشاره می کردند چیزی در چنته نداشتند.

نوری علا: من فکر می کنم ما همیشه با جنگ ایدئولوژی ها روبرو بودیم. کسانی که ارزش های واقعی انسانی عصر روشنگری بودند همیشه در جبهه ضعیف قرار داشتند همیشه افراطیون چه مذهبی چه کمونیست و غیره، اینها  دست بالا را داشتند بخاطر اینکه هم انسجام تشکیلاتی داشتند و هم اینکه آن نیروهایی که اینها را حمایت می کردند دارای برنامه ای بودند در این جریان، شما نگاه کنید کا الان بپرسیم که این آقای امریکا چه برنامه ای برای جهان آینده ما دارد قطب بزرگی است که مثلا اندیشه مغرب زمینی را می خواهد اداره بکند و هدایت بکند چه برنامه ای برای ما دارد؟ در حالی که داعش فسقلی را نگاه بکنید می بیند برنامه دارد می داند چکار می خواهد بکند چگونه می خواهد این ارزش ها را پخش بکند در دنیا، الان کی مدافع ارزش هایی است که عصر روشنگری به ما عرضه کرده؟ کی مدافع دموکراسی و سکولاریزم است؟ شما می بینید هنوز این قضیه وجود ندارد و شکل نگرفته! 

میبدی: سخنگوی داعش مدتها پیش ویدئو داد جالب بود گفت به بمب دسترسی ندارید مسئله ای نیست به اسلحه دسترسی ندارید مهم نیست ماشین که دارید هر کسی را زیر بگیرد راه نشان داد. متاسفانه برگشتیم به دوره ای جهان تفکیک و تقسیم شده و دنیایی که نگاهش به آسمان است دنیایی که نگاهش به زمین است. الان شمار کسانی که در خاورمیانه چشمانشان به آسمان است در بین نسل های مهاجر در کشور های غربی داریم تقریبا به این نقطه می رسیم کسانی که باور ندارند رنسانس و روشنگری و بیداری را علاقه دارند برگردند به دوران ماقبل تاریخ برگردند به گذشته های دور و دوست داردند دوباره همه چیز را مطلق ببیند و نسبیت دارد از بین می رفت و معنی آن را در بین گروه هایی بویژه در منطقه خاورمیانه از دست می دهد و امیدوارم که تاریخ به خاورمیانه رحم بکند بعضی مواقع به دوستان می گفتم آدم در برابر حوادث سهمگین تاریخ قرار می گیرد حکم یک بچه بیگناه را پیدا می کند نمی داند باید چکار کرد ما که هزار بار تاریخ را ترجمه نمی کنیم به این علت است که این نوع خاطرات اهمیت پیدا می کند اگر ما از گذشته های قبل، از دوران ماقبل خودمان به حد کافی اطلاع و شناخت داشتیم دچار این خطاها نمی شدیم اطلاع شناخت ما اندک هستند چون اغلب متونی که امروز به دست ما می رسد فاقد ارزش تاریخی است فاقد ارزش علمی است یا بیشتر در خود دربارها تنظیم شده البته شخصیت هایی بودند مثل محمود عوفی تاریخ بیهقی همین آقای کسروی که تاریخ مشروطه را برای ما نوشته یا ناسخ التواریخ یا چند اثر دیگر مثلا در دوره صفوی مانده، چیز زیادی در اختیار ما نیست به همین لحاظ وظیفه ماست غور تفحص بیشتری بکنیم شناخت بیشتری پیدا بکنیم تا دیگر دچار خطا و اشتباه نشویم و مثل بچه های کم سن و سال وقتی حادثه ای سهمگین در برابر ما قرار م یگیرد اینقدر دست و پا چلفتی نشویم و گمراه نشویم. 

نوری علا: من درسی که در این سن گرفتم از دورانی که گذراندم این است که : هر ملتی که بر بنیاد شعارهای نفی حرکت بکند جز نابودی خودش نتیجه ای ندارد" شما نگاه کنید وقتی لنین می گوید که پرولتاریا جز زنجیرهای خودش چیزی را ندارد از دست بدهد، این شعار، شعار اثباتی نیست و شعار نفی است و در نتیجه آن کسی که جز زنجیر های پایش چیزی را از دست نداره بدهد به هر طرفی که بکشید می رود من اگر که چیزی داشته باشم که برای حفظ آن بخواهم بکوشم بلند نمی شوم بروم به فکر بهشت باشم. 
در زمانه تغییر

تاریخ : 22 مرداد 1395
موضوع : مبانی نوآوری در شعر امروز ایران بخش اول

میبدی: تحول و تطور در قلمرو شعر در این دوره 

نوری علا: همانطوری که گفتید به هرحال یکی از مهمترین اتفاقاتی که در دهه 40 افتاد مسائلی بود که در مورد شعر مدرن ایران مطرح شد. و شاید اگر که بخواهد یک نگاه چند وجهی به این دو دهه 40 و 50 بکند نمی تواند از اینکه چه اتفاقاتی در شعر ما در این دوران پیش آمد صرف نظر بکند. اما برای درک عمق و ماهیت این تغییرات، اگر اجازه بدهید کمی عقب تر بروم و مقدماتی را عرض بکنم. به خاطر اینکه به هرحال نوآوری هایی که در زمینه شعر فارسی در دهه 40 پیش آمد استوار بود بر تجربه های دهه های قبل  از خودش که پیش از انقلاب مشروطه آغاز شده بود و رفته رفته به درون کالبد شعر کلاسیک ما نفوذ کرده بود و ثمرات خودش را رفته رفته نشان می داد در آثار دیگران. ما اگر که اساسا بخواهیم که یک تاریخ شعر ایران را بنویسم، ناگزیر خواهیم بود به سه دوره از شعر ایرانی توجه بکنیم. یکی شعر ماقبل از اسلام است، که پس از حمله اعراب به ایران و دخالت زبان و ادبیات عربی با فارسی قاطی شدن اینها با همدیگر بوسیله خود ایرانیان هم اکثرا انجام شد. ما آن نوع شعر را فراموش کردیم و وارد یک قلمرو جدیدی شدیم که می توانیم راجع به آن بعنوان شعر کلاسیک ایران صحبت بکنیم و این شعر کلاسیک در شاخه ها و انواع مختلف خودش، خودش را رساند به انقلاب مشروطه، بدون اینکه واقعا تحول خیلی عمیقی در آن صورت بگیرد. ما وقتی که تاریخ ادبیات کلاسیک خودمان را بخوانیم، هم از لحاظ شعبه بندی محتوایی و هم از لحاظ فرمی، انواع و اقسام پیشنهادات شده است یعنی اینکه مثلا از شعر حماسی و دینی و عرفانی گرفته تا سبک های خراسانی و آذبایجانی و فارسی مطرح شده. و در عین حال مسئله مثنوی، قصیده و غزل، در همه این شعوب در قرون مختلف ما شاعران مختلفی را داشتیم کار می کردند. اما در همه این دوران های می شود گفت که شاید هزار ساله، یک اصولی هم استوار بجا مانده بود که نوآوری هایی که با حدوث انقلاب مشروطه در ایران آغاز شد بیشتر به این عناصر پابرجای، شاخه های مختلف شعر کلاسیک ما مربوط می شد. این اصول پایداری که در شعب مختلف، کارایی داشت و عمل می شد و مورد توافق همه شاعران و شارحان شعر بود، می شد خلاصه کرد در سه یا چهار اصل یا عنصر، یکی مسئله وزن بود. یعنی که در تعریف شعر داشتن وزن، یک تعریف اساسی بود کلام موزون یا کلام منضوم یکی از شاخصه های شعر بود هرچیزی که به کلمه موزن و منضوم گفته می شد می گفتند شعر، در این زمینه هم ما انواع و اقسام راه ها را رفته ایم در اصطلاح اهل فن به آن می گویند "بحور عروضی" یعنی اینکه ما واحد های وزنی مختلفی را داشتیم مثلا : فعولا، این یک واحد وزنی محسوب می شد و شاعر وقتی که یک کدام از این واحدها را انتخاب می کرد تا پایان کار این را تکرار می کرد. فعولا فعولا فعولا فعول یا مستفعلا مستفعلا مستفعلا و هر کدام از این پایه ها به عنوان پایه یک بحر شعری گفته می شد. و حفظ وحدت وزن شعر هم یک اصل ثابتی بود. اصل دیگر تساوی ابیات بود. یعنی هر خط شعر از لحاظ تعداد پایه هایی که در آن تکرار می شد  مساوی هم بودند اگر چهارتا مستفعلا شاعر آغاز کرده بود کار خودش را تا اخر اگر 6 هزار تا بیت دیگر می سرود همین چهارتا را رعایت می کرد و این ابیات با هم مساوی بود. در عین حال وجود قافیه در پایان هر بیت بود آن هم امر مسلمی بود که باز خودش بحث بسیاری را در بر می گرفت که چه چیزی ردیف و قافیه است و قافیه ها چگونه با هم هم نوایی و هم شکلی دارند. در عین حال یک عنصر دیگری هم که بسیار مسلط بود در شعر کلاسیک ما بعد از حمله اعراب، مسئله استقلال ابیات بود. یعنی اینکه شاعر باید حرفی را که می زند در آن بیتی که ساخته تمامش بکند. اگر که حرف تمام نشود بیاید به بیت دوم، این یک ضعف شاعری محسوب می شد و استقلال ابیات یک اصل اساسی شعر کلاسیک ما بود. که این خودش موجب می شد در واقع این ابیات مساوی هم را در داخل یک کار، یا باید یک داستانی که شاعر داشت منضوم می کرد به هم وصل بکند و یا اینکه قافیه و وزن این کار را می کرد. اما از لحظا حرفی که زده می شد هیچ ربطی ابیات با هم نداشتند. به طوری که شما وقتی یکی غزل کلاسیک را می خواندید، می بینید هر بیت برای خودش یک سازی می زند که حتی ممکن است که اینها در تضاد با هم باشند و یکپارچگی اثر شعری یا غزل یا قصیده یا هر چیزی را تساوی ابیات، حضور قافیه و وحدت پایه وزنی حفظ می کردند تا از لحاظ محتوایی، مگر اینکه ما می رفتیم وارد داستان سرایی منضوم می شدیم که در حال حاضر اساسا مورد شک است. که آیا داستان سرایی منضوم را می شود جزو شعر قرار داد یا نه؟ و این شامل بسیاری از بزرگان ما می شود. از فردوسی گرفته تا نظامی گنجوی آنهایی که داستان سرایی کردند با لغت منضوم پیش از اینکه شاعر محسوب بشوند اول داستان سرا هستند و در مقوله داستان نویسی تاریخ داستان نویسی ما را تشکیل می دهند و در بخش هایی از آثار خودشان هم شروع می کنند به کار شعری و در نتیجه می آیند در قلمرو شعر. شعر فارسی در قبل از مشروطیت بخصوص که در واقع جنگ ایران و روس موجب شد که ما متوجه بشویم که در مغرب زمین یک فرهنگ جدیدی بوجود آمده است و در آنجا ارزش هایی از تکنولوژیک و نظامی تمدنی همه اینها مطرح است و در عین حال از لحاظ فر هنگی و ادبی هم ارزش های جدیدی مطرح شده، این ارزشها توجه ادبای ما را هم به خودش جلب کرد و در نتیجه آنها فکر کردند که ما باید یک تحولی در شعر خودمان ایجاد بکنیم و اولین منبع و آغازگاه این تحول هم این بود که بیائیم نگاه مان را از کلیشه هایی که تا آن زمان داشتیم معطوف بکنیم به جریانات روز، که خودبخود بخاطر غلبه مسائل سیاسی در آن روز، شعر کلاسیک ما هم از درون متحول شد و سبقه و مزه سیاسی به خودش گرفت و در این سیاسی گویی درهای شعر هم باز شد که کلیشه های قدیم کنار گذاشته شود و حرف ها و الفاظ جدید هم وارد کار ما بشود. از مشروطه تا می شود گفت تا پایان دهه 50، ما دوران های مختلف نوآوری را از سر گذراندیم که من آنها را به چند دسته تقسیم کردم. من در فروردین سال 1348 یک کتابی منتشر کردم به نام "صور و اسباب در شعر امروز ایران" که البته اسم این کتاب را در واقع رفیق زنده یادم محمدعلی سپانلو گذاشت به من گفت به سبک قدما یک اسمی بگذاریم که دهن ها بیافتد و بگویند مثلا کتاب صور اساباب را خواندی؟ یا به قول نویسنده صور اسباب. به هرحال این کتاب قصد من این بود که بیایم این دوره کهن را به سرعت ملاحظه بکنم و تشریح بکنم و بعد بپردازم به جریاناتی که از انقلاب مشروطه تا آن سال 48 اتفاق افتاده بود.

میبدی: تالیف این کتاب چقدر وقت گرفت؟

نوری علا:  این کتاب از دو بخش تشکیل می شد. بخش اول مجموعه مقالاتی بود که من از سال 1344 تا 1348 در مطبوعات مختلف راجع به شعر نوشته بودم و در هر کدام از آن مقالات هم یک شاعری را همراه با سبک شناسی کارش معرفی می کردم. اما وقتی تصمیم گرفتم این مجموعه مقالات را در بیاورم یک بخش اول و یک بخش آخری را به آن افزودم، که بخش اول همین بررسی شعر کلاسیک ما بود و مسائل تئوریک مربوط به شعر را در بر می گرفت و بخش آخر هم در واقع می آمد و یک جمع بندی می کرد از آنچه که در دهه 40 اتاق افتاده بود به صورت یک گزارش تفصیلی از اقداماتی که در زمینه اشاعه شعر امروز صورت گرفته بود کتاب  حدود 600 صفحه شد و هنوز هم می بینم حتی در کارهای دانشگاهی، دانشجویان رشته ادبیات وقتی تزهای خودشان را راجع به شعر معاصر ایران می نویسند، اغلب یکی از منابع مورد مراجعه به همین کتاب است و برخی با من تماس می گیرند و سئوالاتی دارند راجع به این کتاب، من هم برای اینکه کمکی کرده باشم در این زمینه چون دست من از ایران کوتاه است و گمان هم نمی کنم اداره سانسور اجازه بدهد  که به نام من کتابی در ایران منتشر بشود. این کتاب را اسکن کرده ام و به صورت رایگان گذاشتم هم سایت خودم هم کتابخانه های مجازی که وجود دارد روی اینترنت که علاقمندان و دانشجویان بروند مراجعه بکنند.

میبدی: کتاب را بعد از چاپ آقای سپانلو خواند یا اینکه فصل به فصل با هم می خواندید و پیش می رفتید. 

نوری علا: ایشان اصلا کتاب را نخواند. راجع به اسمش صحبت می کردیم با هم، من می گفتم من یک چنین نقشه ای دارم که می خواهم سبک های مختلف و روشها و دیدهای مختلف را بیاورم او گفت بیا اسم کتاب را بگذار صور اسباب در شعر معاصر ایران و این صور اسباب  بعنوان یک منبع مراجعه ماندگار خواهد. 
میبدی: بعد از اینکه کتاب منتشر شد واکنش جامعه کتاب خوانی و روشفکران ما و آنهایی که اهل شعر بودند چه بود؟

نوری علا: به نظر من خیلی استقبال شد و اوراقش هم خیلی زود تمام شد. البته ما ما در سال 56 انتشارات ققنوس از من خواست که این کتاب را تجدید نظر بکنم و دو مرتبه چاپ بکنیم، چون تمام شده بود و کتاب نایاب بود. من هم رفته بودم انگلستان درس می خواندم در ایران نبودم، تا اینکه انتشارات ققنوس با من تماس گرفت من تغییرات عمده ای روی کتاب دادم آن موقع ما کامپیوتر که نداشتیم کتاب را با دست می نوشتیم و من در سال 1356 تعداد 7 لد کتاب را که در طی ده سال قبل از آن تهیه کرده بودم و نوشته بودم یا ترجمه کرده بودم دادم به انتشارات ققنوس، و اغلب این کتاب ها در واقع به صورت دستنویس خطی من دادم به آنها و خودم نسخه ای را نداشتم و البته از این 7 کتاب، فقط یک کتاب برای دوماه منتشر شد و بقیه هم به خاطر اینکه انتشارات ققنوس را بستند و کتاب های موجود در زیر چاپ را هم، بعد از انقلاب خمیر کردند هیچکدام از کتاب های من منتشر نشد از جمله این تجدید نظرهایی که من در کتاب صور اسباب کرده بودم این یکی از مایه های تاسف من است حتی من یک جلد دومی به این کتاب افزوده بودم به نام "گزارش شعر تجربی ایران" چون معتقد بودم که از سال 1340 تا بزنگاه انقلاب، ما دست به یک کوشش های تجربی زدیم در شعر معاصر، که اینها هیچکدام از لحاظ تئوریک و نظری جایی ضبط نشده بوده کتاب مفصلی هم شده بود که جلد دوم صور اسباب شده بود که آن هم از بین رفت و نمی دانم انتشارات ققنوس چون حروف چینی هم شده بود من خودم غلط گیری اول حروف چینی را کردم و بعد برای ادامه تحصیل آمدم به انگلستان، و متاسفانه به من خبر دادند تمام اینها از بین رفته، حالا آیا در کامپیوترهای انتشارات ققنوس این کتاب وجود دارد یا نه خبری ندارم.

میبدی: وقتی صور اسباب منتشر شد واکنش براهنی چی بود؟

نوری علا: براهنی چیزی راجع به آن کتاب ننوشت. یکی از اتفاقتی که افتاد این بود که درست همزمان با انتشار صور اسباب، عباس پهلوان از سردبیری فردوسی کنار گذاشته شد و آقای بیژن خرسند را آوردند کردند سردبیر فردوسی و این چند ماهی ادامه پیدا کرد تا اینکه اعتراض دوستان طوری شد که آقای جهانبانویی که مدیر مجله فردوسی بود دو مرتبه آقای پهلوان را به سردبیری برگرداند. کتاب من در آن فاصله منتشر شد که تقریبا هیچکدام از همکاران آقای عباس پهلوان در فردوسی چیزی نمی نوشتند به عنوان اعتراض، اما خود آقای خرسند یک مقاله مفصلی در معرفی این کتاب نوشت. جسته و گریخته  جاهای دیگر بود ولی من خودم هیچ نوع برخورد انتقادی مفصل عمیقی را نسبت به کتاب، به آن برنخوردم.

میبدی: اینکه عباس پهلوان گنار گذاشته شد دستور از بالا آمده بود یا تصمیم مدیریت مجله بود؟

نوری علا: فکر می کنم دستور از بالا آمده بود، یعنی باید از خود آقای پهلوان بپرسیم. 

میبدی: پس کار جهان بانویی نبود

 نوری علا: و در عین حال جالب این بود  که همزمان با این واقعه در عین حال کانون نویسندگان ایران هم تشکیل شده بود و آقای عباس پهلوان در این مورد به کانون نویسندگان شکایت کرد و کانون نویسندگان اعلامیه داد و اقداماتی کرد در مورد اینکه به چه دلیل عباس پهلوان کنار گذاشته شد؟ تفسیر آن را من دقیقا نمی دانم آقای پهلوان خودش بیشتر از هر کسی واقف است به این قضیه، ولی به هرحال مدتی ما فردوسی را از دست دادیم فکر کنم حدود 4 یا 5 ماه طول کشید.

میبدی: آن موقع دکتر نوری زاده هم فردوسی بود؟ 

نوری علا: بله ایشان معاون آقای پهلوان بود. 

میبدی: صاحب ققنوس کی بود؟ 

نوری علا: فکر می کنم احمد زاده بود. ایشان قبل از اینکه در سال 56 که هنوز انقلاب نشده بود، من تابستان‌ها می رفتم تهران برای اینکه کار کنم و خرج تحصیل را در بیاورم برای بقیه سال، وقتی که رفتم تهران آقای سپانلو به من گفت: این انتشارات ققنونس علاقمند است راجع به آثار شعری معاصر چاپ بکند و کتاب های سپانلو هم در انتشارات ققنوس داشت چاپ می شد. مثل نبض وطنم را می گیرم و این مجموعه های شعری قدیم و جدید سپانلو، یا کتاب هایی که راجع به قصه نویسی نوشته بود. در عین حال به من پیشنهاد کرد تو هم بیا با اینها همکاری کن و من رفتم با این آقای فکر می مکنم احمد زاده بود نشستیم صحبت کردیم و من گفتم الان  7 کتاب آماده چاپ دارم که ایشان خیلی استقبال کرد، یکی خلاصه تزی بود که در دانشگاه لندن نوشته بودم به نام جامعه شناسی سیاسی تشیع اثنی عشری که این کتاب منتشر شد. قبل از اینکه انقلاب پیروز بشود انقلابیون. و در نتیجه سه چهار ماهی روی ویترین کتاب فروشی بود تا اینکه آمدند و جمع کردند البته من هم اسمم رفت در لیست سیاه آنها بعنوان کسی که خواسته است راجع به دین و مذهب از دیدگاه جامعه شناسی حرف بزند. اما باز آن کتاب را دیدم که برخی که از کسانی که در زمینه تشیع مطالعه می کنند در انتهای کتابشان جزو منابع کتاب خودشان به آن کتاب هم رجوع می دهند که آن کتاب را هم البته به صورت رایگان در سایتم گذاشتم که علاقمندان بروند نگاه بکنند. بنابراین اولین تحولی که در شعر ایران اتفاق افتاد که با یک نوع خداحافظی با شعر کلاسیک قرین و همراه بود عبارت بود از نگاه برگشتن از نگاه کلیشه ای عشق و عاشقی و عرفان به مسائل روز، و نوشتن شعرهایی که راجع وطن بود راجع نیاز به عدالت بود، که ما این شاعران را رفته رفته، مثل عشقی و فرخی و غیره بعد از پیروزی انقلاب مشروطه هم در کار می بینیم. اما این نوآوری، نوآوری اساسی نسبت به آن اصول چندگانه ای که در ابتدای عرائضم خدمت شما گفتم نبود ما هنوز درگیر وزن و تساوی ابیات بودیم قافیه بودیم و استقلال ابیات بودیم و یک آدم گردن کلفتی می خواست بیاید این بساط را به هم بزند. این بساط در حوزه داستان سرایی راحتتر بهم می خورد برای اینکه داستان دارای یک ساختمان  منسجمی می بود و ابیات به همدیگر مربوط می شد. اما به محض اینکه شما پای خودتان را از داستان سرایی بیرون می گذاشتید، این حوزه گرفتاری پیدا می کرد نسبت به مسئله استقلال ابیات، حتی وقتی که یک عده ای مثل میرزاده عشقی شروع کرد به نمایشنامه نویسی منضوم، باز بخاطر اینکه نمایش نامه بیشتر در حوزه داستان سرایی عمل می کند تا در حوزه شعر، باز آنجا یک انسجام وجود داشت، تابلوی مریم، این خرابه ایران نیست، و ایران کجاست؟ که همه آشنا هستیم. درگیری های فکری هم وجود داشت یک عده از شعرا شروع کرده بودند، مثل خانم کسمایی شروع کرده بود به اینکه یک جوری زیر انقیاد نسبت به وزن و قافیه را هم بزند ولی هنوز توجه دقیقی نسبت به این مسائل نمی شد. بحث های نظری بر بحث های عملی در واقع در این دوره می چربید ما آقای تقی رفعت را داریم که در تبریز زندگی می کرد، به نظر من تئوریسن خیلی مهمی در زمینه شعر بود و بعد هم خودکشی کرد بعد از اینکه خیابانی که دائی اش بود را کشتند او هم در حالت یاس خودکشی کرد. او مطالب بسیار جالبی راجع به ضرورت تحول در شعر فارسی و اینکه دیگر شعر سعدی و حافظ جوابگوی روزگار ما از لحاظ فرم هم نیست، ارائه داد که البته مورد شماتت و مخالفت شاعران بزرگی مثل ملک الشعرای بهار قرار گرفت. بهار اعتقاد داشت ما اصلا احتیاجی نداریم که برای نوآوری دست به ساختمان و ساختار اصلی شعر کلاسیک بزنیم و شعر کلاسیک اینقدر توانایی دارد که هرگونه نوآوری را می تواند در خودش بپذیرد. به هرحال این مسئله موجب شد که کلید نوآوری هایی که بعنوان شعر نو محسوب می شود، زده شد. یعنی من فکر می کنم که ما بعد از انقلاب مشروطه و همزمان با انقلاب مشروطه یک دوره شعر جدید داریم، که صورت کلاسیک خودش را حفظ کرده از لحاظ محتوایی تغییر کرده و یک صورت شعر نو داریم که حالا در جلسات آینده اگر فرصت شد خدمت شما عرض می کنم. 

در زمانه تغییر 

تاریخ : اول شهریور 1395

موضوع : مبانی نوآوری در شعر امروز ایران بخش دوم

میبدی: در یکی از برنامه های تلویزیونی که داشتم، یکی از هم میهنان اشاره می کرد به خاطرات شما و گفت آن روز که آقای نوری علا ما را برد به شاه آباد خیلی تجدید خاطره شد و فوق العاده هم به ذوق آمده بود، و گفت خواهش می کنم بحث ها و گفتگوها را ادامه بدهید خیلی مردم را آگاه می کند نسبت به گذشته، بویژه دهه 40 و 50 که مورد اشاره شما است شما چه پیامی داشتید؟

نوری علا: من چون نمی توانم تشخیص بدهم سن واکنش دهنده گان چیست، نمی توانم تشخیص بدهم آیا هم نسلان خود ما هستند که از این زنده شدن خاطرات گذشته لذت می برند، یا اینکه جوانان هم در آن مسائلی را پیدا می کنند که جالب است، از وقتی که آقای عباس  پهلوان شروع کرده این مصاحبه ها و گفتگوها را بطور هفتگی در مجله فردوسی منتشر کردن، از آن جانب هم می بینم بعضی ها اظهار علاقه می کنند می گویند نکاتی وجود دارد برای ما جالب بوده، در فیسبوک خود من هم که برنامه ها را می گذارم زیر برنامه می بینم که اظهار نظرهای مثبتی می شود. به هرحال من سعی می کنم در واقع راوی آن زمانه ای باشم که ما در آن زندگی کردیم، مسئله من و خاطرات من نیست. من به هرحال یک چشمی بودم نگاه می کردم به خارج و می خواهم آن داستان خارج را برای هموطنانم شرح بدهم و امیدوارم که برای جوانان هم مفید باشد.

میبدی: بعد از انقلاب ما با یک انقطاع تاریخی روبرو هستیم مضاف بر اینکه دستگاه سانسور بی رحم که قصد کرده گذشته را تاریک نشان بدهد و یک جور ارتباط این نسل را با گذشته قطع بکند و تا حد زیادی موفق هم بود و این حرف ها و مباحث و مردم را آشنا می کند و پیوندی ایجاد می کند بین گذشته و حال مسیر طبیعی را طی می کند چون وقتی ملتی عاجز می شود از دیدن منظره های گذشته، در واقع دچار نوعی بیگانگی می شود و احساس می کند که چیزهایی در پشت سرش گذشته که او شناختی از آن ندارد و نمی تواند از دریچه اطلاعات خودش، گذشته را ببیند این مباحث به نظر من خیلی کمک می کند به اینکه دوباره جامعه مسیر طبیعی فکری خودش را پیدا بکند و گذشته با امروز یکجوری با هم وصل بشوند.

نوری علا: بله درست است ما تلاش خودمان را در این زمینه تا آنجا که استطاعت را داشته باشیم انجام می دهیم. 

میبدی: اگر یاد شما باشد رسیدم به گونه های نو در شعر فارسی ظهور ملک الشعرای بهار و از این دست.

نوری علا: من البته مقصد من این بوده است که درباره دهه 40 و نوآوری های شعر دهه 40 صحبت کنم، ولی دیدم که نمی شود یک سابقه ای را ندیده گرفت و یک دفعه پرداخت به مسائلی که در 40 پیش می آید این بود که شروع کردم راجع به جریان نوآوری که با انقلاب مشروطه ایران تسری پیدا کرد و این حالت انقلابی و نوجویی و مدرن طلبی در ادبیات هم، و در این مورد شاید لازم باشد این نکته را ذکر بکنم که معمولا نوآوری در سه ساحت مختلف در مورد هر مسئله ای انجام می شود. یکی نوآوری در محتوای کار است، یکی نوآوری در شکل کار است، یکی هم نوآوری در تعریف کار است. یعنی که ممکن است اشخاص به مرحله ای برسند که محتوا را نوآاوری کردند در آن شکل را تغییر دادند، اما چون در زمینه تعریف کاری نکردند هنوز بر سیاق گذشته حرکت می کنند. این اتفاق بخصوص در مورد شعر فارسی بیش از هر اتفاق دیگری افتاد برای اینکه ما هنرهای دیگری به آن صورت نداشتیم مثلا قصه گویی و قصه نویسی ما در زیر عنوان شعر صورت می گرفت، از شاهنامه بگیرم تا آثار نظامی و... اینها همه قصه می گفتند، ولی در تلقی و تعریفی که به طور کلاسیک ما از شعر داشتیم اینها را هم در مقوله شعر گردآوری می کردیم بنابراین سینما هم که اساسا یک هنر جدیدی بود نقاشی هم که می دانیم در قفل، بخصوص اسلام و سپس تشیع پیشرفتی نداشت معماری هم به نظر من راه انحطاط را پیش گرفته بود شما اگر آثار بزرگ معماری ایران را نگاه بکنید می بینید هر چقدر که ما می آئیم به طرف قاجاریه روزبروز نحیف تر و ضعیف تر می شود حتی مجسمه سازی ما و حکاکی روی سنگ ما را اگر نگاه بکنید، این انحطاط را می بینید. مثلا شما مقایسه بکنید کنده کاری های تخت جمشید را با کنده کاری هایی که در شهر ری در زمان ناصرالدین شاه روی کوه کندند. واقعا از لحاظ استیل و قدرت بیانی اصلا قابل مقایسه با هم نیستند. آنچه که غالب بود و باقی مانده بود شعر فارسی بود و این شعر فارسی بود که در واقع در معرض این سه نوآوری قرار گرفت و رفته رفته در اول محتوا شروع کردیم بحث کردن راجع به نوآوری را، سپس مسئله شکل شعر مطرح شد و عاقبت بود که بیائیم و ببینیم که واقعا می شود در تعریف شعر هم تجدید نظر اصولی کرد یا نه؟ از این لحاظ سیری که ما طی کردیم در این مورد شاید بشود گفت قبل از رسیدن دهه 40 ما 4 دوره نوآوری را در شعر پس از انقلاب مشروطه طی کرده بودیم. اول به هرحال کاری بود که به طور طبیعی از جانب محافظه کاران صورت می گرفت، محافظه کاران کسانی بودند که می گفتند که ما دست به ترکیب و شکل شعر نزنیم، اگر که لازم است که نوآوری بکنیم، بیائیم این نوآوری را در حوزه محتوا انجام بدهیم. به همین دلیل هم شما می بینید که این اتفاق در شعر خود ملک الشعرا، عشقی، فرخی و عارف قزوینی صورت می گیرد که اینها عنایت می کنند که مسائل روز را اجازه بدهند که داخل شعر بشود. چون مدتها بود شاید بعد از زمان حافظ، دیگر شعر ارتباط خودش را با جریانات اجتماعی قطع کرده بود و تبدیل شده بود به یک مرکز کلیشه سازی و تکرار حرف های ثابت گذشته. این شاعران مثل ملک الشعرا و عارف و قزوینی و عشقی و فرخی کسانی بودند که کمک کردند شعر از درون تغییر بکند. اما فشار نوآوری در آن دوران پس از انقلاب مشروطه خیلی زیاد بود در نتیجه بحث ها یشتر از آثار نشان دهنده تمایلات به نوآوری بودند، من اشاره کردم مثلا به مناظره های کتبی که بین ملک الشعرای بهار و زنده یاد تقی رفعت صورت می گرفت که تقی رفعت می گفت اصلا باید همه چیز در شعر فارسی کن فیکن بوشد و ملک الشعرا می گفت نه نیازی نیست، این شعر دارای امکانات فراوانی است برای اینکه از درون نو بشود بدون اینکه ما بیائیم این عمارت را در طی قرون ساخته شد بیائیم بشکنیم و از دست بدهیم. اما شما این مسئله را در کار جوانانی که هم از دل انقلاب مشروطه آمده بودند بیرون می توانید ببینید، مثلا نیما یوشیج جوانی که در سال 1300 اولین منظومه شعری خودش را منتشر کرد به نام "افسانه" او هنوز پابند به اشکال کلاسیک شعر ما بود، افسانه را که می خوانید می بیند درست است که از لحاظ وزنی او می رود یک وزن خاصی را که کمتر در شعر کلاسیک ما شاعران از آن استفاده کرده بودند، اخذ می کند و آن را بکار می برد اما به تساوی ابیات، محل کلاسیک یا کلیشه ای قافیه دست نمی زند شعرش از آن لحاظ متعلق به شعر کلاسیک است اما از لحاظ محتوایی اتفاقی که می افتند این است که، او در مقابل آن بخشنامه استقلال ابیات قیام می کند و می گوید یعنی چه من شعر بگویم که 60 بیت داشته باشد و هر بیتی برای خودش یک سازی بزند و به مدد وزن و قافیه سرجای خودش باشد. او پیشنهاد می کند ما بیائیم یک انسجام  و ساختار یکپارچه ای به هر اثر شعری بدهیم که این اتفاق در افسانه نیما می افتد. افسانه نیما و افکار نیما تا پیش از آمدن به قدرت رسیدن رضا شاه، خودش یک مکتب جدیدی را در شعر فارسی ایجاد می کند که با کارهای بعدی نیما متفاوت است و کسان دیگری آن راه را می گیرند ادامه می دهند و به بلوغ می رسانند. مثل پسرخاله نیما، دکتر پرویز خانلری که می آید و اساسا پیشنهاد می کند ما بیائیم یک مکتبی به نام "کلاسیک های نوسرا" را بوجود بیاوریم و این مکتبی می شود که بعد در مجله سخن که دکتر خانلری منتشر می کرد شروع می شود روی آن کار کردن و استعدادهای خیلی بزرگ و جوان آن روز هم به او می پیوندند و این جریان تا اواخر دهه 30 هم در واقع جریان غالب شعر ما است. یعنی که مثلا خود دکتر خانلری را بگیریم یا  فریدون توللی را بعد بگیریم نادر نادرپور را یا فریدون مشیری را، اینها همه کسانی بودند که به حفظ غالب و شکل شعر کلاسیک اعتقاد داشتند و معتقد بودند که می شود در داخل همان شکل نوآوری کرد. اما در دوران حکومت رضا شاه، مثلا بگیریم 16 سال طول می کشد یک سری بحث های جدید و کارهای جدیدی هم مطرح می شود که بکل هیچ نوع طعم و مزهای از شعر کلاسیک ایران ندارد و به همین دلیل هم کمتر مورد توجه قرار می گیرد. مثل کارهای دکتر تندر کیا،  نه وزن و قافیه دارد و نه تساوی ابیات دارد. یک زبان ساده ای است و آنچه را که در آن مطرح می شود اینقدر پیش پا افتاده است که مورد توجه کسی قرار نمی گیرد. یعنی ما با یک جریان افراطی نوگرایی هم روبرو هستیم، در تمام دوران رضا شاه، از یک سو ما شعر کتب سخن یا کلاسیک های نوسرا را داریم و یک سری هم شعرهای افراطی حاشیه ای را که در واقع هیچ وقت به متن کار ما نمی آید تا بعدها که از تجربیات آنها استفاده های سودمندی صورت می گیرد و من به آن خواهم پرداخت. نیما یوشیج جوان هم بعد از انتشار دو سه کار مثل همان افسانه و خانواده سرباز، اساسا کار انتشار اشعار خودش رامتوقف می کند از تهران می رود به آستارا و دبیر دبیرستان ادبیات می شود. دیگر خبری از آن بحث های آتشین پس از انقلاب مشروطه در زمینه اینکه بالاخره نوآوری شعری باید چگونه صورت بگیرید؟ نیست، تا یکی دوسال مانده به پایان سلطنت رضا شاه که مجله موسیقی منتشر می شود و در آن می دانیم آقای مین باشیان (برادر آقای پهلبد وزیر هنر) و صادق هدایت یک عده ای در هیات تحریریه این مجله سهیم هستند و دعوت می کنند از نیما که بیاید و آثار خودش را در آنجا منتشر بکند. و ما برای اولین بار است که با یک نوع شعر جدیدی روبرو می شویم که در طی این 16 سال سکوت نیما، از آن خبر نداشتیم اما نیما روی آن کار کرده بود و هم درباره آن نوشته بود هم بر بنیاد این نوع نگاه به شعر، شعر ساخته بود و حالا ما با آن روبرو شدیم شاید بشود گفت در واقع شعر نو نیمایی، از همان 1318 آغاز می شود با انتشار یک شعر مشهوری به نام ققنوس که اولین شعر نو نیمایی که در مطبوعات ما منتشر می شد. 

میبدی: نقش سهم آن فضایی که رضا شاه پدید آورده بود، در تکوین این نوع از شعر یا ظهور مجدد نیما در صحنه شعر با یک دست آورد کاملا نو، من الان داشتم به حرف های شما گوش می کردم از آغاز، اگر دوره قاجاریه موفق شده دوباره برگرده یعنی بیاید انقلاب مشروطه را سد بکند، دوباره به حکومت و زمانداری ادامه بدهد قطعا همه چیز متوقف می شد و عمرش به پایان می رسید و همه چیز متوقف می شد. یعنی این فضای سیاسی که در ایران پدید آمده بود یک نوع عطش بوجود آورده بود برای نوجویی در هر رشته و زمینه ای، همین الان اشاره کردید به مجله موسیقی، خود این نشان می دهد که چه اشتیاقی ایجاد شده بود در یک نسل برای اینکه در زمینه های متعدد هم تجربه کند. مثل همین آقای تندر، که اشاره کردید ممکن است تجربه بی ارزشی هم باشد، همین اشتیاقی که پدید آمده بود خیلی مهم بود. خواستم نظر شما را جویا باشم.

نوری علا: من بین روحیه ای که انقلاب مشروطه آفرید و روحیه ای که سلطنت رضا شاه ایجاد کرد تفاوت می گذارم. من فکر می کنم اتفاقا سلطنت رضا شاه بخاطر حساسیتی که راجع به جریان چپ از خودش نشان می داد و تسلط به نظر من اینهایی که اهل کلیشه سازی و کلاسیسیزم بودند، باعث شد که آن جریان پر هیجانی که انقلاب مشروطه آفریده بود، بخصوص در حوزه هنرهای کلامی چون کلام داشتند پس پیام داشتند و این پیام می توانست معنی دار باشد، مقداری در محاق توقیف افتاد. به همین دلیل ما برای 15 یا 16 سال از نیما یوشیج خبری نداریم اما بعدا معلوم می شود او مقدار زیادی کار کرده، جالب هم است  که نیما چند گونی داشت که من این گونی ها را بعدا دیدم، که وقتی کار خودش را می نوشت می انداخت در یکی از این گونی ها، هر گدام از این گونی ها در واقع یکی از مجموعه اشعار او بودند که این تشخیص می داد که این شعر باید در این کتاب چاپ شود ولی چون کتابش چاپ نمی داشت می انداخت به آن گونی. شما نگاه بکنید صادق هدایت برای انتشار بوف کور خودش مجبور می شود برود هندوستان و بوف کور را در آنجا بوجود بیاورد. مسئله، مسئله این بود که مقتضیات سیاسی پس از به قدرت رسیدن رضا شاه، اجازه نمی داد که آن نوآوری های پس از انقلاب مشروطه نزج پیدا بکنند، مگر اینکه مثل نیما یوشیج یک ادم مسری که برود در خلوت و اعتقاد داشته باشد که روزی این کارها نتیجه خواهد داد. ما در زمینه های بسیار مهمی از لحاظ فرهنگی در زمان رضا شاه که تکان های بزرگی خوردیم، مثل ایجاد دانشگاه و وزارت و آموزش و پرورش (در آن زمان وزارت فرهنگ) و فرهنگستان زبان فارسی و توجه به موسیقی و هنرستان موسیقی بسیاری از کارهای عمده تعلیماتی، آن موقع صورت گرفت. اما از لحاظ محصولات ادبی، به نظر من یک دوران انتزاعی وجود داشت که در واقع با جنگ دوم جهانی بود که ما از آن محاق آمدیم بیرون و دو مرتبه توجه به نوآوری به شکل شدیدتری ادامه پیدا کرد. به هرحال غرض من این است که در شعر ققنوس نیما و سپس شعرهای بعدی که از او چاپ شد و توجه جوانان آن دوران را مثل منوچهر شیبانی یا اسماعیل شاهرودی  اینها همه توجه شان رفت به این کار جدیدی که نیما کرد. نیما در واقع نوآوری را از حوزه محتوا منتقل کرد به حوزه شکل، یعنی این مسئله را پرسش قرار داد که چرا شعر باید دارای ابیات مساوی باشد؟ چرا بای در نیم بیت دوم هر شعری قافیه باید پیدا شود؟ چرا ابیات شعر باید مستقل از هم باشند؟ یعنی دو سه از پایه های اصلی تصور کلاسیک ما از شعر را این ظرف خراب کرد. ققنوس که دارای ابیات نامساوی بود قافیه در جاهایی که می آمد به نظر نیما احتیاجی به وجود قافیه بود، در آن مورد نیما بحث کرده در نوشته های خودش، نیما مقدار زیادی کار کرده بود کتابی دارد به نام ارزش احساسات در عین حال یک کتاب دیگر حرف های همسایه، که به یک همسایه خیالی جوان شاعری که مثلا در همسایگی او زندگی می کند و نیما نصایح شعری خودش را خطاب به او می نوشت. با نتشار ققنوس و آغاز جنگ جهانی و رفتن 
رضا شاه و سلطنتت محمدرضا شاه یک دوران جدیدی در شعر فارسی بوجود می آید در این دوران که می شود گفت حدود 20 سالی شاید طول بکشد. یعنی از سال 1320 تا 1340 ما با دو مکتب عمده نوآوری روبرو هستیم. یکی مکتب کلاسیک های نوسرا یا مکتب سخن است که خانلری رهبر آن است. یکی هم مکتب شعر نو نیمایی است که خود نیما در سال 1338 جهان را ترک کرد، او این را اداره می کند. بین اینها برخوردهای شدیدی وجود دارد یعنی این که نیما در یاد داشت های روزانه خودش به شدت به دکتر خانلری که پسرخاله اش بود و مکتب شعری که از دل خود شعر نیما یعنی آن دوران اولیه شعر نیما بوجود آمده بود و دکتر خانلری آنرا به بلوغ رسانده بود، نیما به شدت به آن حمله می کرد و در عین حال از اینکه دکتر خانلری و کسانی که راه او را می رفتند با نوع شعر جدید نیمایی مخالفت می کردند هم بسیار اظهار گله و شکایت داشت. آنها هم از آن طرف به شدت در نشریه سخن خودشان با شعر نیمایی و خود نیما مخالفت می کردند و می گفتند این یک نوع افراطی است که وجود دارد و ما نیازی به این افراط نداریم. در همین دوران 20 سال است که ما می بینیم آن مکتبی که دکتر تندر کیا و اینها بوجود آورده بودند یواش یواش در مقابل شعر نیمایی هم قد علم می کند، یعنی یک مکتب سومی دارد بوجود می آید که پرسش از نیما این است، تو که آمدی جای قافیه را عوض کردی، طول ابیات را مختلف کردی، چرا اینقدر چسیبدی به وزن! چرا شعر بی وزن نمی گویی؟ کی گفته حتما شعر باید وزن داشته باشد؟ این حرفی بود که در واقع دکتر تندر کیا می زد اما نمی توانست آثاری را بسازد براساس این نظریه، که مورد توجه مردم قرار بگیرد. بعد از ورود به دهه 20 و دهه 30 بود که رفته رفته شاعرانی هم پیدا شدند که شروع کردند در این زمینه کار کردن، مثل فریدون کار و دیگران. اما آن کسی که بالاخره توانست حرف خودش را به کرسی بنشاند و شعر بی وزن و قافیه و تساوی ابیات را هم بعنوان شعر بقبولاند به مخاطبین خودش، احمد شاملو بود. یعنی شاملو در عین حالی که خودش را شاگرد نیما یوشیج می دانست و در واقع آثار اولیه خودش هم در شاگرد نیما محسوب می شد، اما از وسط راه از نیما هم جدا شد و بنیان گذار شعر بدون وزن و قافیه شد. در مورد اسم گذاری این مکاتب هم ما شعر نو می گوئیم شعر آزاد می گوئیم و شعر سپید می نامیم در فرنگی Black verse  بیشتر به نوع شعر نیمایی اطلاق می شود اما در ترجمه فارسی آن را گذاشتند شعر سپید را گذاشتند برای شعر شاملویی، در همین زمینه ما سهراب سپهری را هم داریم که در شعرهای اولیه خودش وزن و قافیه ای را رعایت نمی کرد اما بعدها وقتی که به دهه 40 رسید، برگشت به سوی اینکه به مکتب نیمایی توجه بکند. به هرحال می خواهم این را بگویم که، ما در اواخر دهه 30 بخصوص بعد از 28 مرداد و اتفاقات سیاسی که در ایران افتاد و اینکه آن تب و تاب سیاسی که در دهه 20 بوجود آمده بود فرو نشست، رفته رفته خود توجه به ارزش های شعری، قدرت بیشتری گرفت. ترس و سانسور هم کمک کرد به اینکه شاعران بروند راه های جدید مثل شعر سمبولیک و شعر تمثیلی را پیدا بکنند. و ما در اواخر دهه 30 به یک تلاطم بسیار جدیدی در مورد نوآوری در شعر رسیدیم. 
در زمانه تغییر

تاریخ : 8 شهریور 1395

موضوع : موقعیت شعر در دهه های مختلف

میبدی: با درود خدمت آقای دکتر نوری علا، در تدارک برگزاری کنفرانس مربوط به سکولارها هستید؟ 

نوری علا: بله چهارمین کنگره سکولار دموکراتهای ایران، امسال 10و11 ماه سپتامبر، در شهر هامبورگ آلمان برگزار می شود ما آخرین کارها را داریم انجام می دهیم. تا الان حدود 120 نفر اسم نوشتند و فکر کنم بیشتر از اینها باشد، برای اینکهه خود شهر هامبورگ ایرانیان زیادی دارد که در واقع میزبان کنگره هستند و خودشان داوطلبانه آمدند و میزبان شدند و نمی دانیم آنها چند نفر هستند دو سازمان هستند در هامبورگ که مجموع 150 عضو ایرانی دارند ولی خبر نداریم چند نفر خواهند آمد. ما بیشتر از آنهایی اطلاع داریم که اسم نویسی می کنند و هتل رزور می کنند و می آیند.

میبدی: ولی منم چقدر خوشحال هستم شما را دوباره برگرداندم سر چشمه ادب و فرهنگ، شعر علاقمندی شما که در این زمینه کار کردید و خاطرات خودتان را بیان کردید و به نظرم کمک کرد که شما روحیه ای لطیف تری هم پیدا کنید و سیاست آدم را زمخت می کند.

نوری علا: من البته کار سیاسی به آن صورت نمی کردم. در حوزه نظریه پردازی سیاسی کار می کردم که همیشه کارم بوده، یعنی همان زمانی که در فردوسی هم می نوشتم، علاوه بر مطالب شعر و سینما به مسائل اجتماعی هم می پرداختم و مقاله می نوشتم، تحصیلاتم هم در آن زمینه بود. من خیلی فاصله نگرفتم از عوالم همیشگی خودم ولی خوب فعالیتی که رو می شود بیشتر آن طرف است، یعنی الان من دیگر شعر چاپ نمی کنم یا در مورد شعر مقاله نمی نویسم. از شما هم متشکرم که این قسمت از زندگی من را تقویت کردید. 

میبدی: جالب است برای من که، شماری  شاعر از ایران در ارتباط هستند و این بحث ها برای آنها جالب است در ضمن نشریه فردوسی هفته هاست که دارد این مجموعه گفتکوی های بنده و آقای دکتر نوری علا در تلویزیون ایران فردا را به طور مکتوب منتشر می کند.

نوری علا: این گفتگو های ما الان 4 سال است ادامه پیدا کرده، از سه دوره گذشته، دوره اول در واقع خاطرات کلی بود راجع به آنچه بر ما گذشته بود. قسمنت دوم که اسم آن را چهره خانه گذاشتیم، پرداخیتم چهره های معینی را انتخاب بکنیم و راجع به آن صحبت بکنیم. و این قسمت آخر در زمانه تغییر اسم گذاشتیم، در واقع دیگر وحدت سوژه نیست. مسائلی که در این دوره دهه 40 و 50 که جامعه ما دچار تغییرات عمده ای بود،به طور پراکنده بحث می کنیم و الان هم دو هفته ای گذشته از اینکه راجع به نوآوری در شعر امروز، صحبت کردیم و امروز هم ادامه خواهیم داد.

میبدی: من متوجه شدم چه در قلمرو موسیقی، شعر، رمان نویسی حتی داستان های کوتاه و در زمینه های دیگر همه دارند هر چنتیه دارند روی میز می گذارند و برخی واقعا غیر قابل خواندن یا غیر قابل شنیدن است ولی یک دوره تجربی دارد طی می شود احتمالا در پایان، آنهایی که خوب است و اصالت دارد، می ماند و آنهایی که بی پایه و بی مایه بوده از صحنه زندگی حذف می شود یا کنار می گذارند. می خواستم بدانم شما به این موضوع توجه کردید؟ اصلا در زمینه شعر هم همینطور دیدم. یعنی کارهای لق بسیار منتشر می شود، رمان های بسیار لق و اصلا غیر قابل عرضه، چون در گذشته چنین کاری به ناشر می دادید احتمالا چاپ نمی کرد.

نوری علا: من فکر می کنم که بسته به این دارد چه عینکی به چشم خودمان بزنیم. برای اینکه در همان دوران گذشته هم نگاه بکنیم شعر انبوه که ارزشی نداشت، منتشر می شد یا نویسندگانی بودند قصه می نوشتند قصه های پاورقی. ولی مسئله این بود که شعر هنر برتر بود در زمان بخصوص دهه 40 تا 50،  در نتیجه زیر ذره بین بیشتری بود و اینکه چی خوب یا بد است، مورد بحث قرار می گرفت. حال آنکه الان به نظر من شعر و بعد از شعر هم قصه، حالت ثانوی به خودشان گرفتند دیگر در این دوران هنر اول نیستند. من بیشتر هنر اول را در سینما می بینم و به همین دلیل هم چون روی آن توجه و تمرکز می کنیم می توانیم از اینکه چقدر خوب یا بد در می آید بیشتر بحث بکنیم راجع به آن، زمانه شعر به آن صورت گذشته است که بتواند هنر غالب جامعه ما باشد. حالا آیا در آینده دو مرتبه یک نو نوزایی صورت خواهد گرفت یا نه؟ نمی دانم، ولی الان شعر و قصه در محاق هستند.

میبدی: با آقای شایگان در این زمینه توافقی دارید که در وجود ایرانی ها شاعرانگی کشف کرده.

نوری علا: نمی دانم در وجود ایرانیان چنین چیزی است یا نه؟ ولی فرهنگ ما به لحاظ تسلط اسلام بر عالم فرهنگی ما، جز به شعر به چیز دیگری اجازه رشد نداده. البته وقتی می گویم شعر قصه را هم باید ضمیمه کنیم، برای اینکه چون ما چاپ و انتشار نداشتیم، بیشتر روحی حافظه کار می کردیم، قصه های ما هم به وزن و قافیه گفته می شد و بنابراین شعر تلقی می شد. مثلا اگر بخواهیم تاریخ قصه نویسی خودمان را مطرح کنیم، از شاهنامه بگیریم تا نظامی، همه اینها در عین حال بعنوان شعر محسوب می شوند. حال آنکه قصه نویسی ما هستند. منظورم این است که هنر رقص، موسیقی، هنر مجسمه سازی و نقاشی به هیچکدام از اینها اجازه رشد داده نمی شد. در نتیجه فرهنگ ما هنرهای کلامی بودند که اهمیت پیدا می کردند حالا آیا اسم آن را می شود گفت شاعرانگی، من نمی دادنم. احساس من این است یک نوع برخورد رمانتیکی با فرهنگ ایران می شود. من چون اصولا آدم ذات گرا نیستم. که اعتقاد داشته باشم در ذات چیزها مسائلی وجود دارد که مثلا نتایج فرهنگی خاصی را به بار بیاورد. و بیشتر این نتایج را به خاطر شرایط تاریخی اجتماعی زمانه می بینم که رخ می دهد. این گونه بوده است که ما نتوانستیم در همه هنرها به طور موازی حرکت کنیم بسیاری از هنرهای ما در واقع سرکوب شدند اما شاعری توانست، آن هم به نظر من به مدد عرفان، که آمده است به جنگ شریعت، و خواسته شریعت و دین را تلطیف بکند. شعر این وسط توانست راه پیدا بکند و سخنگوی بلیغ فرهنگ ما باشد. اما آیا این همچنان ادامه پیدا خواهد کرد یا نه؟ اینها مسائلی است که به نظر من همه به وضعیت اقتصادی اجتمای سیاسی جامعه ما بستگی دارد.

میبدی: یهنی شما فکر می کنید ممکن است روزی به نقطه ای برسیم که بگوئیم عصر شعر به پایان رسید؟ کما اینکه در مورد فلسفه چنین ادعایی شد. 

نوری علا: دلیلی ندارد که پیزی به پایان برسد. مسئله این است که چه هنری، هنر غالب یک جامعه می شود بخاطر شرایط اجتماعی که است. عرض من این است که آن شرایطی که موجب شد شعر و قصه ای که به نظم در می آمد هنر غالب ما بشود، آن شرایط تغییر کرده. در نتیجه اینها رفتند کنار و هنرهای دیگری به عرصه آمدند. مثلا شما نگاه بکنید به نظر من، الان ترانه سرایی، خیلی مهم تر از شعر است در هنرهای ما. یعنی انچه که الان توده گیر است و در عین حال در حوزه مفاهمه، کار شاعری را ادامه می دهد، بیشتر در ترانه های ما است تا شعر. شعرهای ما افتادند در دست انداز عجیب تجربه گرایی های انتزاعی، که خوانندگان نمی توانند با آنها ارتباط برقرار کنند. در حالی که در ترانه شما می بینید این رشد وجود دارد از قبل از انقلاب شروع شد رفته رفته و بعد از انقلاب و اکنون به نظر من در زبان فارسی، ترانه سرایی یک هنر غالبی است.

میبدی: ولی باید قبول کرد ترانه آنجایی که به شاعرانگی نزدیک می شود اهمیت و لطف پیدا می کند. یا حتی سینما آقای کیارستمی، سینما وقتی به شاعرانگی نزدیک می شود و تبدیل می شود به سینمایی که دنیا تحسین می کند از آفریننده هم بعنوان یک شخصیت برجسته سینمایی جهان یاد می شود. یا در زندگی روزمره ما به نظر من، امروز ما خیلی بیشتر از گذشته به این ویژگی نیاز داریم. واقعا سینما همین که اشاره فرمودید، حالا شعر به کنار، خود این شاعرانگی است که الان باعث شده برخی آثار درخشان در قلمرو سینما پدید بیاید، مخصوصا سینمای ایران که فوق العاده است. یا سینمای آسیای دوره، خود امریکایی ها هرجا تصادفا به این شاعرانگی نزدیک می شوند کارشان ارزشمند قلمداد شد.

نوری علا: فکر می کنم این کلمه شاعرانگی نباید ما را گول بزند، که فکر کند که سینما شبیه شعر است. شاعرانگی بخصوص در مفاهیم فرنگی خودش یک ویژگی هایی است که می تواند در زبان، فیلم و رقص جاری بشود. کلمه شاعرانگی ربطی به شعر ندارد، بلکه یک ویژگی خاصی است می تواند در هر هنری ظهور پیدا بکند.  مثلا سینمای کیارستمی ربطی به شعر ندارد. ولی آن لطافت انسانی آن نگاه مهرآمیزی که به طبیعت و جامعه و انسان می شود است که یک صفتی را برای آن سینما بوجود می آورد، چون لغتی برای آن نساختیم می گوئیم شاعرانه است. ولی لزوما ربطی به شعر ندارد. 

میبدی: شاید به این علت که تصاویر به شعر نزدیک است.

نوری علا: من زیاد قبول ندارم.

میبدی: قبول دارید که خود فرهنگ از یک ملاتی ساخته می شود. به ذات ممکن است اعتقادی نداشته باشید ولی  خوب فرهنگ ایران هم از یک ملات ویژه ای، ترکیب و تشکیل شده این را باید قبول بکنیم. 

نوری علا: در اینکه از اینکه هر فرهنگی دارای ویژگی های خودش است من حرفی ندارم.  در غیر این صورت ما 
نمی توانستیم تفاوت ها را درک بکنیم فرهنگ هند یا فرهنگ چین را. 

میبدی: برخی پدیده ها در این فرهنگ نیرمند تر از بقیه فرهنگ ها است. 

نور علا : الب،ته ولی نیرومند شدن آن به لحاظ اجتماعی است نه به لحاظ فرهنگی. آنها از آنجا نشات می گیرند و می آیند به فرهنگ رنگ می دهند. شما این سرچشمه را عوض کنید اینها از فانکشن غالب خودشان بیرون می آیند.

میبدی: برگردیم به دهه 40، دهه زرین 40 شما عاشق این دهه هستید، حاضرید برای همیشه در این دهه زندگی کنید؟

نوری علا: نه اصلا حاضر  نیستم برای همیشه جایی زندگی کنم. یکی از زیبایی های زندگی، این است که پایان دارد وگرنه ملال انگیز بود. 

میبدی: یکی از برنامه سازان رادیو از من و دکتر هولاکویی سئوال کرد گفت: یک قرصی آمده بازار، اگر بخوری  2000 سال به عمر شما اضافه می شود. دکتر هلاکویی پذیرفت که قرص را بخورد. من گفتم نه نمی خورم. دکتر هلاکویی گفت شما که نمی خوری بده به من. بنابراین ایشان احتمالا 4000 سال زندگی می کنند و بنده باید خداحافظی کنم.

نوری علا: یادم است وقتی دچار بیماری قلبی شدم و دکتر سیگار کشیدن را ممنوع کرد. خیلی ناراحت شدم یک چیزی در کارهای خودم گم کردم. یادم است که می گفتند اگر آدم سیگار نکشد مثلا 10 سال به عمرش اضافه می شود. من می گفتم این ده سال به کجای عمر آدم اضافه می شود؟ اگر بخواهد به انتها اضافه شود، چه فایده ای دارد؟! من الان این لذتی را که می برم کنار بگذارم، بخاطر اینکه مثلا در زمان پیری به همه آن مشکلات هم  10 سال هم اضافه شود.

میبدی: آقای لیمونادی مصاحبه می کرد با آقای جمال زاده در سوئیس در ساحل چپ دریاچه لمان، همیشه ایشان نامه می نوشت زیر آن می نوشت، در ساحل چپ دریاچه لمان در ژنو. بعد آن موقع 106 سالش بود آقای جمال زاده وقتی آقای علی لیمونادی با او مصاحبه می کرد. در پایان گفتگو گفت که: آرزوی طول عمر دارم برای شما. ایشان برافروخته شد، گفت این چه نفرینی است به من می کنی. من تمام کسانی را که دوست می داشتم همه رفتند هیچ کس را در این دنیا نمی شناسم و آقای جمال زاده نویسنده بزرگ ما واقعا حرف دردناکی زد.

نوری علا: الان هم که نگاه بکنید خوب مثلا من که الان 74 سال دارم. در مقابل آن جوانی که از بین 20تا30 دارد زندگی می کند ما در دو سیاره مختلف زندگی می کنیم تلاش می کنیم همدیگر را بفهمیم و ارتباط برقرار بکنیم و تجربه های خودمان را با هم رد و بدل بکنیم. ولی بهرحال این انشقاق فرهنگی وجود دارد. و بعد شما در قبیله ای هستید و تک تک  این قبیله می روند، خیلی احساس بدی است به نظر من که ادم قدر آنهایی را که دوربرش ماندن بیشتر می شناسد. این هم اضافه کنم در همین دو ساله که سپانلو و کیارستمی از دنیا رفتند، خیلی برای من مسئله پیچیده ای بود. می بینم که دانه دانه رفتند همه، ما در سال 40 وقتی که آن انتشارات طرفه راه انداخته بودیم، نگاه می کنم می بینم که اول اکبر رادین بعد نادر ابراهیم بعد سپانلو همه رفتند. از آن جمع ما کمتر باقی ماندند و آدم احساس می کند که دارد در تاریخ زندگی می کند همین که می نشینم روبروی دوربین برای شما قصه آن روزگار می گویم، قصه این روزگار دیگر مطرح نیست ،نشانه این است که آدم لابلای صفحات تاریخ گم می شود.

میبدی: من همیشه فکرم این بود، کاش شخصیت هایی مثل نیما و شاملو مثل همین اکبر رادین مثل سپانلو و کیارستمی، همین بخت و شانس را داشت به مانند ما، که بنشینند خاطرات خودشان را حرفه های خودشان را برای همیشه ثبت و ضبط بکنند و برای میراث باقی بگذارند. شما بدانید در آن زمان در ذهن نیما چه می گذشت؟ بالاخره  خاطرات او به این صورت زنده و دیداری، فکر می کنم خیلی کمک می کرد هم ما در قلمرو های هنری، بتوانیم از تجربیات پیشنیان خودمان بهره بگیریم ولی متاسفانه این شانس برای همه نبوده و البته برای من و شما هست. 

نوری علا: اصلا نبوده یک عکس داریم که نیما، شاملو، کسرایی، سایه و کیوان زیر کرسی خانه نشسته اند این عکس یک چیز تاریخی عجیبی است.

این یاد آوری را بکنم که، عصر نوآوری، خودش نشانه این است که یک تغییرات سیاسی اجتماعی در جامعه رخ داده است. یعنی که مثلا اگر که انقلاب مشروطه در ایران صورت نمی گرفت، ما شاهد این نوآوری هایی که لااقل 4 یا 5 دهه را درخودش فرو برد، نمی شدیم. بنابراین به نظر من اگر بخواهیم در داخل شعر یا در داخل قصه یا فرهنگ بخواهیم که تحولات را بیان بکنیم، اما نگاه نکنیم که اینها روی زمینه چه تغییرات اجتماعی و سیاسی اتفاق می افتند، به کل معنی آن را درک نخواهیم کرد. من تمام تلاشی که می کنم این است که، وقتی که راجع به این در زمانه تغییر صحبت می کنیم این زمانه تغییر به طور موازی هم از لحاظ اجتماعی و سیاسی و هم از لحاظ فرهنگی ادبی و هنری دنبال بکنیم.

در زمانه تغییر

تاریخ : 17 شهریور 1395

موضوع : پاتوق شاعران،نوآوری در شعر شاملو بخش 3

میبدی: چند روز پیش گفتگویی داشتم با آقای ناصر شاهین پر در مورد پاتوق های روشنفکری در ایران، بویژه در تهران. گویا در بقیه شهرستان پاتوق های روشنفکری زیادی وجود داشته، البته خود این دیدار هایی که دست می داد تقریبا هر روز و هر شب، خیلی کمک می کرد به تبادل تفکر و اندیشه و بعد قوام پیدا کردن برخی نگاه های تجربی و تجلی آن در مطبوعات، رسانه ها و کتب. یعنی این ارتباطات خیلی مهم است. امروز چنین ارتباطی وجود ندارد! اصلا ارتباطات ممنوع است! ولی در گذشته روشنفکران ما حتی روشنکران مخالف حکومت، این امکان را داشتند که هر روز همدیگر را ببیند و ملاقات داشته باشند و سخن بگویند. درباره آخرین کتابی که مثلا در فرانسه منتشر شد، صحبت بکنند. آقای دکتر نوری علا شما با بقیه کجا می رفتید و پاتوق شما کجا بود؟ باز متوجه شدم خود این پاتوق ها چقدر کمک می کرد به تکوین افکار نو و اندیشه های نو، بدون ترس و وحشت رفتند به سراغ حتی تجربه کردن پاره ای گونه های ادبی و هنری، که اغلب هم ما با برخی از جلوه های آن  آشنا شدیم و واقعا خیلی موثر بود در ارزشمند کردن مقام فرهنگی و ادبی ما.

نوری علا: بله، به هرحال در همه دنیا من فکر می کنم که یک مراکز و جاهای وجود دارد که اهل ادب و فرهنگ و هنر دور هم جمعمی می شوند در آنجا با هم مبادله تجربه می کنند جریانات ادبی و هنری راه می افتد در آنجا، ما هم استثنا نبودیم شاید بشود گفت که این همان نو شدن یا مدرن شدن سنت قهوه خانه رفتن است. چون به هرحال در قهوه خانه بود که از دیرباز، مسئله گسترش مسائل فرهنگی مطرح بود حتی شاهنامه خوانی که در قهوه خانه ها انجام می شد، یا شعر حافظ و نظامی می خوانند. اینها همه یا خانقاه، یا مسجد، یا قهوه خانه بود که آن دوتا یعنی خانقاه و مسجد، جنبه مذهبی داشتند ولی قهوه خانه نداشت. رفته رفته از زمان انقلاب مشروطه به بعد ، این قضیه راه افتادن کافه ها و پاتوق ها، که جای قهوه خانه ها را بگیریند، نزج گرفت. در دوران ما خیلی شکوفا شد. اما همچنان قهوه خانه ها هم بود. من بسیاری از هنرمندان را می دانستم که بیشتر در قهوه خانه ها همدیگر را می بینند. مثلا  نصرت رحمانی را شما هر وقت خواستید پیدا کنی، باید می رفتی قهوه خانه. چون او کمتر می آمد به کافه ها.

 قهوه خانه در خیابان پهلوی نزدیک پائین چهارراه مختاری یک قهوه خانه بود نصرت رحمانی را اغلب آنجا می شد دید.  بعضی وقت ها حیرت انگیز بود که یهو چطور پیداش می کردند من یادم است یک دفعه در سازمان فاکوپا بودم رئیس سازمان کار داشت با نصرت رحمانی، به منشی خودش گفت: بگوئید نصرت رحمانی بیائید. بعد من با حیرت گفتم آقا شما چطوری می توانید نصرت رحمانی را در این شهر پیدا کنید معلوم نیست کجا خوابیده و افتاده. همین حرف ها را داشتم می زدم منشی زنگ زد گفت آقای رحمانی آمدند. در همان پائین نادری داشت رد می شد صداش کردند. آدم جالبی بود، زندگی و رفتار و حرف زدنش، می دانید این سنتی که از شاعران نوآور فرانسه به ایران رسید، مثل آرتور رمبو، که می گفت شاعر باید همه رنج ها و زهرهای جامعه را چشیده باشد. و اینکه شاعر ژولیده و ولو است در خیابانها. این خودش یک نهله ای را در جمع شاعران ایران هم ایجاد کرده بود که نصرت سرآمد همه بود.

میبدی: من نمی دانستم این همه نسبت نزدیک دارد با خانم گیسو شاکری دیروز داشتم با هادی خرسندی صحبت می کردم در لندن، با گیسو خانم آنجا بود متوجه شدم دائی خانم گیسو شاکری بود آقای نصرت رحمانی. (گیسو شاکری یک از خوانندگان برجسته ما است بیشتر آثار سنتی را اجرا می کند با صدای بسیار نیرومند و در عین حال لطیف) برویم بر سر بحث خودمان تا الان حرف ما بحث مقدمات بود درباره نوآوری در دهه 40. 

نوری علا: من ناگزیریم که کم دیگری هم این مقدمات را کش بدهم. بخاطر اینکه من فکر می کنم که یک مسائلی در زمینه نوآوری است که کمتر به آن توجه شده، یا توجه می شود. یعنی این که ما تاریخ نوآوری را در شعر خودمان که نگاه می کنیم، می بینم که می گویند: انقلاب مشروطه اینگونه شد و نیما و شاملویی پیدا ش و... خود - نوآوری بعنوان یک روند خاص- کمتر مورد توجه قرار می گیرد. بیشتر چهره های نوآور هستند که بعنوان جریان نوآوری مطرح می شوند. اما فکر می کنم اگر ما بتوانیم به این برسیم که آیا در نوآوری و در روند نوآوری، اعم از اینکه ما در مورد شعر یا هنر صحبت می کنیم، بخصوص در زمینه تکنولوژی صحبت می کنیم. این روند آیا دارای قانونمندی است یا نه؟ و این قانونمندی را بتوانیم پیاده بکنیم روی یک جریان اتفاق افتاده تاریخی، مسئله برای من خیلی دلکش است. من خودم وقتی که این موضوع را کشف کردم برای خودم، بسیار جالب بود. مثل اینکه یک عینک تازه ای را به چشم زدم و به تاریخ نگاه کردم. قضیه این است که نوآوری مثل یک هر روندی از نقطه A آغاز می شود و به نقطه B  می رسد و به طور قراردادی می گوئیم اینجا ختم چنین روندی است. 

میبدی: حرکت افقی دارد یا منحنی است؟

نوری علا: منظور من این است که روند نوآوری را اگر که بگوئیم که از نقطه A  برسیم به نقطه B  حالا این به صورت خط مستقیم یا منحنی است ، آن را من زیاد روی آن  فکر نکردم. مسئله مناظری است که در بین این دو  وجود دارد اینها به تدریج طی می شود و در نتیجه یک نوع قانونمندی ایجاد می کند.

میبدی: به چه دریافتی رسیدید؟ 

نوری علا: من فکرم این است که نوآوری معمولا در هر زمینه ای از سه مرحله می گذرد. در مرحله اول، محتوای آن  چیزی که می خواهد دستخوش روند نوآوری بشود، تغییر می کند. و این تغییر از درون از این محتوا می رسد به شکل آن  کار، ولی در آنجا هم متوقف نمی شود و بر می گردد به تعریف آن  کار. یعنی اینکه ما مرحله محتوا و شکل و تعریف را داریم. و این آخری است که در واقع ضربه نهایی را می زند و آن  عصاره و گوهر نوآوری را مطرح می کند مثلا قبل از ایجاد ماشین، ما وسیله نقلیه داشتیم. وسیله نقلیه را چیزی می کشید، اسبی یا الاغی حتی سگ ها با اسکیموها این را می کشیدند. اما وقتی که موفق شدند که ماشین را ایجاد بکنند و این ماشین را وصل کنند به بقیه قضایا، یک موجود جدیدی یک پدیده جدیدی پیدا شد که اسم آن را "اتومبیل" گذاشتند وقتی که به اجزای این عبارت توجه بکنید :اتو" یعنی اینکه خودش کار می کند. و "موبیل یا موبایل" هم یعنی که متحرک و حرکت کننده. یعنی آن  چیزی که خودش حرکت می کند فرهنگستان زبان فارسی هم در مقابل آن  "خودرو" را وضع کرد. و اتومبیل یا ماشین که می گفتیم اینها خودروهایی بوند که می رفتند. اما شما می بینید که اگر که خود این خودرو، هم از لحاظ موتوری که دارد، مرتب دستخوش نوآوری می شود. و هم در عین حال این باعث می شود که خود شکل خودرو هم تغییر پیدا بکند یعنی هر چقدر که موتور قدرتمند شود برای اینکه این خودرو به سرعت بیشتری حرکت بدهد، فکر اینکه باید شکل خودرو هم طوری باشد که مقاومت هوا را کم بکند و باعث شود این اتومبیل با سرعت بیشتری حرکت بکند، وجود دارد. اما یک مرحله هم می رسد که، دیگر خودرو فقط این اتومبیل نیست بلکه در تعریف خودرو ما می توانیم تجدید نظر بکنیم یعنی قایق موتوری هم می شود یک نوع خودرو، موتور سیکلت یا هواپیما هم یک نوع خودرو می شود. یعنی یک مرتبه یک جهشی از لحاظ تعریف پدیده ای که مورد نظر است بوجود می آید که اصلا زمانه را تغییر می دهد. ما در مورد شعر اگر بخواهیم بگیرم به هرحال ما حدود 1400 سال در یک تعریف معینی از شعر باقی مانده بودیم. می گفتیم که شعر کلاام مخیل است، که موزون است و مقفی است متساوی الابیات است و در عین حال ابیات از هم مستقل هستند. پنج نشانی داشتیم برای این کار.  وقتی که با انقلاب مشروطه جریان نوآوری در شعر ما به راه افتاد. اول نوآوری متوجه محتوا شد یعنی اینکه شاعرانی که در زمان انقلاب مشروطه کار می کردند و فکر می کردند حالا این شعر را باید از خدمت دربارها بیاورند بیرون و در خدمت مردم بگذارند و بجای مسائل عاشقانه و عرفانی مسائل سیاسی اجتماعی روز را مطرح کنند. شعر فارسی را از درون متحول کردند و این اولین مسئله بود. ولی این به همانجا متوقف نشد و یک سیر جدیدی را ما پیدا کردیم در اینکه بیافتند به جان شکل شعر، که اوج آن  را در نیما یوشیج می بینیم که می آید دو یا سه، 5 پایه شعر را منکر اهمیت یا ضرورت می شود. مثلا می گوید چرا باید ابیات شعر مساوی باشند؟ من مطابق دکلامسیون به قول خودش و اینکه بیان آنچه که دارم می گویم چه اقتضایی را بکند، من می توانم ابیات خودم را کوتاه و بلند بکنم. خوب یکی از پایه های شکل شعر کلاسیک را می کشد. و بعد می گوید کی گفته باید ابیات همه با قافیه تمام بشوند. قافیه یا باید یک کاردی در شعر داشته باشد یا ضرورتی ندارد که ما از قافیه استفاده بکنیم. بنابراین فکر جایگاه سنتی قافیه را بهم می ریزد. مسئله سومی که نیما روی آن  کار می کند، مسئله انکار اهمیت، استقلال ابیات است. یعنی می گوید چرا باید ابیات در هر بیتی حرف شاعر تمام شود، ربطی هم به بیت بعدی نداشته باشد. باید قطعه شعری دارای یک انسجامی باشد یک ساختمانی باشد یک در ورودی داشته باشد یک در خروجی داشته باشد این وسط کسی که مخاطب شعر قرار می گیرد و می آید داخل شعر، بتواند یک گردش منطقی را انجام بدهد و بیرون برود.  در نتیجه مسئله انسجام و یکپارچگی شعر را مطرح می کند که، در گذشته جز در قصه های ما که به وزن و قافیه گفته می شدند. در خود غزل و قصیده که حوزه اصلی شاعری در زبان فارسی بوده، سابقه نداشته شما شعر حافظ را که می خوانید لزوما هر بیت شعر به بیت بعدی ربطی ندارد. بلکه به لحاظ وحدت وزن وحدت طول ابیات و حضور قافیه است که این ابیات روی همدیگر چیده می شوند و پائین می آیند. شاید اگر تمام دیوان حافظ را نگاه بکنیم، ده تا غزل پیدا می کنیم از اول تا آخر راجع به یک چیز معینی دارد صحبت می کند و تعقیب می کند. این در عین حال از لحاظ نقد ادبی هم ارزش شناخته نمی شد. 

میبدی: البته مسعود فرزاد نظر دیگری داشت. می گفت که به این علت است که این توالی ابیات بهم ریخته و باید جستجو کرد و این ابیات را مثل نرده بان در کنار هم قرار داد، که بشود در واقع ابتدا و انتهای شعر را شناسایی کرد.

نوری علا: شاملو هم این نظر را داشت و به همین دلیل هم یک دیوان حافظ به روایت شاملو هم داریم. ولی من فکر می کنم که دلیلی بر این وجود ندارد یک عده ای بیایند بعد از مرگ یک شاعری، ابیاتش را بر هم بریزند. منطق ضعیفی است. 

میبدی: تازه بعد از جستجوها چیزی که پدید آمد، به نظرم این کنکاش نتیجه مطلوبی نداشت. نظر شما راجع به حافظ شاملو چیست؟

نوری علا: من هم این اعتقاد را دارم. در مورد حافظ شاملو اصلا فکر می کنم تحقیقات ادبی شاملو، چندان جای ارزشمندی را ندارد در کار ما. حالا آن تحقیقاتش در مورد کتاب کوچه و ضرب المثل ها زبانزدهای کوچه و بازار، کاری است که سرجای خودش است و ربطی به شعر ندارد. ولی در زمینه شاعری مثلا نیما یوشیج، یک شاعری است که در عین حال تئوریسین شعر است. یا یدالله رویایی یک شاعری است که تئورسین شعر است و در مورد تئوری شعر هم کار می کند. شاملو شاعر بزرگی بود، ولی در زمینه تئوری و نظریه پردازی شعر کار چندان مهمی نکرد. حرف هایی که می زد، حرف هایی نبود که بتواند تاثیر اساسی روی کار شاعری داشته باشد. پرداختن به حافظ هم به نظر من کار ارزشمندی نبود. مقداری سعی در اینکه همان پس مانده افکار توده ای را، بگوئیم از حافظ هم یک شاعر خلق ها، نه توده ای بسازیم. نمی دانم صلاح یا سلاح بکنیم. بگوئیم می خواست جنگ مسلحانه بکند من زیاد مجذوب افکار شاملو در زمینه ادبیات نبودم. حتی آنچه را که در مورد شاهنامه می گفت و مسائل مربوط به فردوسی، هیچکدام آنها دارای ارزش ادبی نیست. ممکن است ارزش جدلی داشته باشد. بتواند فکر بیافریند و واکنش ایجاد بکند و دیگران را به فکر بیاندازد. لی وقتی بخواهیم تاثیرش را روی جریان ادبیات یک کشور نگاه بکنیم. شاملو جز در منطقه شعر خودش از لحاظ دیگری دارای کار دهش مهمی به ادبیات ما نبوده به نظر من. در مورد کار مطبوعاتی، به هرحال یکی از نوآوران کار مطبوعاتی بوده این جمله مشهور یکی از اشخاص، در مورد او این بود که شاملو تخصصش این است که نشریات تعطیل را برقرار بکند و نشریات برقرار را تعطیل بکند. آدم بسیار باذوقی بود در صفحه بندی و انتخاب مطالب و زنده کردن مطبوعات. به نظر من شاملو در تاریخ مطبوعات جایگاه مهمی دارد. 

میبدی: آیا در کار مطبوعات شخصا با شاملو کار کردید؟ 

نوری علا: نه خیر همکاری نداشتم، هیچ وقت پیش نیامد حتی یکبار هم داشت پیش می آمد، نشد. به این معنی که  زمانی در سال 1345 آقای حسین سرفراز که شد سردبیر مجله خوشه، ما با هم آشنا نبودیم به وسیله ای با من تماس گرفت و از من دعوت کرد که من مسئول صفحات ادبی خوشه بشوم. و نشستیم با هم صحبت کردیم و من گفتم که من حاضرم یک 16 صفحه از مجله خوشه را، در وسط مجله به صورت یک مجله مستقل اداره بکنم. ایشان هم موافقت کرد، من هم به احترام احمد شاملو اسمش را گذاشتم هوای تازه، و یک سال تمام این صفحات را می گرداندیم که بسیاری از کسان هم دیدند، این مجله وسط را در می آورندن و سر هم کردند به صورت یک کتاب درآوردند. من البته دسترسی به آن  ندارم. تا اینکه در پایا سال 1345 یک روز من رفتم به دفتر مجله خوشه که مطالب آن هفته را بدهم، دیدم که شاملو نشسته پشن میز حسین سرفراز، سلام کردم و گفتم من مطالب این هفته خوشه را آوردم. شاملو گفت:  از امروز دیگر من سردبیر مجله خوشه شدم حسین سرفراز رفت.  من هم برای مجله فکرهای دیگری دارم. حالا بعدا با هم صحبت می کنیم.  من هم آمدم بیرون از دفتر مجله و ایشان تمام مجله خوشه را کرد به نام هوای تازه، و زیر آن نام شاید یک یا دوسال یا شاید هم بیشتر، سردبیر مجله خوشه بود. ولی هیچ وقت من و او با هم کار نکردیم در مجله خوشه یعنی او از من دعوت نکرد من همین کار را انجام ندادم. تا اینکه فکر می کنم اواخر دهه 40 بود که در تلویزیون ملی ایران، یک عده از این شاعران کلاسیک مثل حمیدی شیرازی و دیگران، رفته بودند در آنجا یک برنامه ای را اجرا کرده بودند، علیه نیما یوشیج صحبت کرده بودند. این قضیه خیلی سر و صدا کرد. مطالبی گفته بودند، این اصلا فارسی نمی دانسته و شعرش سست بوده. بعد تلویزیون دعوت کرد از شاملو که برود و پاسخ آنها را بدهد. این همزمان بود با وقتی که کانون نویسندگان بوجود آمده بود و در آن  کانون، خودش قصه دیگری دارد که می شود جای دیگری هم توضیح داد. این تصمیم گرفته شد که اعضای کانون با تلویزیون همکاری نکنند. در نتیجه وقتی این مسئله شایع شد که شاملو قرار است برود در تلویزیون و جواب اینها را بدهد. من یک نامه ای خطاب به احمد شاملو نوشتم و توضیحاتی دادم، گفتم به نظر من این کار شما درست نیست. به جای اینکه دفاع از نیما باشد به نفع دیگران تمام خواهد شد. شاملو که این نامه رادر خوشه منتشر کرد، به همین دلیل خوشه را توقیف کردند و شاملو هم از سردبیری خوشه افتاد. داشتم می گفتم که، نیما دو سه تا از این پایه های شکل شعر را از بین برد. تساوی ابیات را، جایگاه قافیه را و مسئله یکپارچگی شعر یا استقلال ابیات را. در اواخر عمرش هم در نوشته های خودش، راجع به اینکه شاید بتوان اشعار را چند وزنی که هم صحبت کرده است. یعنی معتقد بود اینکه باید هر شعری یک وزن واحد یا یک بحر عروضی واحد را اقتباس بکند، گفت این را می شود تغییراتی داد. ولی کار عمده ای در این زمینه نکرد. بیشتر فکر بود شاید بعدا ما این کار را بتوانیم تحولش را در اشعار سپهری و فروغ فرخزاد ببینیم، که هیچکدام این دو شاعر در آثار خودشان به وحدت عروضی وزن شعر، وفادار نماندند. چندین وزن مختلف را گاه با هم قاطی می کردند از یک وزن خارج می شدند وارد وزن دیگری می شدند. ولی این خوب در دهه 40 اتفاق افتاد و ادامه افکار نیما بود در مورد اینکه می شود شعر را چند وزنی هم سرود. اما در این زمینه اقدامی نکردند. این یک اقدام در واقع ریشه آن بر می گردد به دوران رضا شاهی و کارهای دکتر تندر کیا و پس از آن  هم می رسد به هوشنگ ایرانی و فیردون کار که اینها منکر ضرورت وزن شعر شدند. و گفتند ما باید شعر سپید بگوئیم. منظور من این است این یک پایه آخر شکل شعر را شاملو بود که موفق شد کاری را ارائه بدهد که همگان پذیرفتند که این شعر است در حالی که نه وزن و نه قافیه و نه وحدت ابیات داشت. و در نتیجه ما بکل از مرحله نوآوری در محتوا، رسیدم به منزل نوآوری در شکل شعر. و آن  را هم شاملو نقطه پایان گذاشت و ما رسیدم به لبه دهه 40 که در واقع صحبت این شد که اساسا در تعریف شعر باید تجدید نظر کرد.

میبدی: زبان فرانسه شاملو قوی بود؟ چون خیلی آثار است که او ترجمه کرده. 

نوری علا: من زبان فرانسه را بلد نیستم. بنابراین نمی توانم قاضی خوبی باشم. ولی عیبی که بر شاملو می گیرم این نیست مثلا غلط ترجمه کرده، بلکه می گویند همه چیز را به زبان خودش ترجمه می کرد. یعنی شما شعر   ترجمه می کرد وقتی که می خواندید نمی فهیمدد که    است یا شعر شاملو است!؟ برای اینکه همه چیز را مطابق آن  زبانی که برای خودش ساخته بود، که خودش می گفت زبان فاخر آن جوری در می آورد.

در زمانه تغییر

تاریخ : 26 شهریور 1395

موضوع : روند بازگشت های فرهنگی اجتماعی و سیاسی 

میبدی: یک نامه مفصلی برای من ایمیل کردند و جالب بود و سئوالی داشتند و به نظر من اساسی بود، که چرا این قشر فرهنگ مدار ایران، هنرمندان، شعرا و ادبا که این همه نوجو بودند و سعی می کردند که پدیده های نویی را به جامعه ایران پیشنهاد بکنند و به شکلی آنها را ترویج بدهند و خودشان خالق آثار باشند، چه شد افکارشان مندرس و عقب گرا شدند و تسلیم شدند در برابر یک موج ارتجاعی؟ خواستم شما این را جواب بدهید. شما که شاهد ظهور این همه شخصیت درجه یک در سالهای بینم 40 و 50 بودید.

نوری علا: این آسیب شناسی دهه 50 به نظر من، یک مسئله علاحده ای است از مسائلی که در دهه 40 رخداد، برای اینکه این دو دهه را کنار هم بگذارید از همه لحاظی به نظر من با هم متفاوت هستند. اساسا وقتی که آدم می رسد به یک مقطع تحول اساسی تاریخی، که امکان ارائه تئوری های مختلفی بعنوان چاره جویی برای حل مسائل به دست می آید، معمولا دو گرایش بیشتر از همه گرایش های دیگر مطرح هستند. یک عده معتقدند که باید گذشته را فراموش کرد و پیوست به قافله جهان متمدن. یک عده معتقدند که نه ما باید برویم و گذشته ای را که بخاطر تماس ما با جهان متمدن به دست فراموشی دارد سپرده می شود این را دو مرتبه زنده و احیا بکنیم. مثلا شما وقتی که در دوران ناصری (قاجاریه) می خوانید مطالبی را که روشنفکران آن موقع می نوشتند یا می گفتند و عمل می کردند یعنی از امیرکبیر، سپهسالار، ملکم خان، طالبوف و میرزا رضای کرمانی بگیریم اینها همه صحبتشان این بود که ما باید به قافله جهان متمدن بپیوندیم برای اینکه 300 یا 400 سال است که عقب افتادیم. خوب همین روحیه بود در واقع انقلاب مشروطه را شکل و معنی و جهت داد و سپس در دوران پهلوی ها هم با افت و خیز هایی همچنان این اندیشه بود که ما باید کشور مان را برسانیم به کشورهای دیگر. اما  به نظر من تجربه دهه 20 و 30 (یعنی از 1320 تا 1340) در آنجا بود که یکسری اندیشه های نویی در مقابل اندیشه های برخاسته از دل مشروطیت بوجود آمد. مشروطیت البته حرفش این بود کمه که ما باید به سوی جلو حرکت کنیم اما برگردیم یک پل بزنیم روی دوران اسلامی و برگردیم به دوران ماقبل اسلام و یک پیوندی بین امروز. یعنی در آنجا هم تئوری بازگشت به گذشته مطرح بود اما گذشته ای که مورد توجه مثلا پورداود یا صادق هدایت و اشخاص بزرگ اینگونه در دوران رضا شاهی بود این بود که باید برگردیم به گذشته، برای اینکه گذشته ما با آنچه که امروز در جهان مغرب زمین وجود دارد، فقط یک انقطاع فرهنگی در آن اتفاق افتاد. اگر ما بتوانیم روی این انقطاع فرهنگی پل بزنیم می توانیم با مصالح محلی، آینده خودمان را به روز بکنیم و مطابق با جهان آینده بکنیم. اما پس از رفتن رضا شاه و در آن 20 ساله 1320 تا 1340، حوادثی که رخ داد، تجربه هایی بود که به نظر من همه ناکامی در آن بود. یعنی چه آنهایی که به اردوگاه شرق، مثلا به اتحاد جماهیر شوروی دل بسته بودند تعلق خودشان را در کنگره نویسندگان 1325 نشان دادند. آنها پس از ماجرای 28 مرداد سال 32 به کل مایوس شدند از آنچه که فکر می کردند بعنوان عضوی از اردوگاه سوسیالیزم کمک خواهند گرفت. در عین حال جبهه ملی، حزب ایران، تمام آن روشنفکرانی که امیدشان بسته بودند به اینکه امریکا این وسط می تواند بیاید و بین انگلیس و روس که ایران را ساندویچ کرده بودند تا ایران را نجات بدهد، آنها هم با این ناکامی روبرو شدند که چنین چیزی نیست. بنابراین این مسئله نه شرقی غربی از دل تجربه 20 سال 1320 تا 1340 آهسته آهسته شکل گرفت. اما چون با دو نه شروع می شد خودبخود این نمی توانست این یک تئوری کارایی باشد. در نتیجه مسئله این بود نه شرقی نه غربی پس چی؟ مسئله این شد که روشنفکران ما به این قضیه پاسخ بدهند. به نظر من در همین شعر، در این مواقع تئوری هایی که مربوط به راه حل های اجتماعی هستند بعنوان پیش آهنگ عمل می کنند و هنرها و ادبیات و شعر رفته رفته از آنها متاثر می شوند. در نتیجه به نظر من در مقطع سال 1340 ما تازه داشتیم به ارزش های نوآورانه انقلاب مشروطه پی می بریدیم و پی ریزی آن کار را می کردیم، در حالی که کسانی که داشتند می اندیبشند برای راه حل های اجتماعی این دوران را دپاسه کرده بودند حالا می رفتند دنبال اینکه پاسخ بدهند نه شرقی نه غربی پس چی؟ این موجب شد یک مرتبه یک جریان عمده فکری بازگشت، دو مرتبه مطرح شد. این بار بازگشت بجای اینکه به ماقبل اسلام باشد به پس از اسلام بود. و اینکه یک عصر طلایی رادر نظر می گرفتند مثلا عصر طلایی زندگی پیغمبر و امامان بود و حالا که ما برگردیم به آن عصر مسئله خودمان را حل می کنیم و جامعه ای می سازیم که نه شرقی و نه غربی است.  این زمزمه وار شروع شد و در سال  حدود آغاز 1350 توانست اثر خودش را روی ادبیات و هنرهای ما بگذارد. یعنی شما می بینید که ما همینطور که حرکت می کنیم از آغاز دهه 40 نوآوری هایی که موضوع برنامه های کنونی ما است و مدتی است مثلا در زمینه شعرش صحبت می کنیم. اینها وقتی که به انتهای دهه 40 می رسند از نفس می افتند و آن اندیشه های اجتماعی راه حل ارائه دهنده، می آیند و نفوذ می کنند در نمایشنامه نویسی، قصه نویسی و در شعر ما. به طوری که ما دهه 50 را کاملا یک دهه متفاوت با دهه 40 می یابیم. حالا من نمی خواهم وارد بحث سیاسی و به نظر من اشتباهاتی که رژیم کرد. بخاطر آن جشن های بیهوده ای که گرفتند جشن تاجگذاری و 2500 ساله و 50 ساله پهلوی و بعد هم حزب رستاخیز و. .. یعنی یک تعرض آشکار به دموکراسی می شود گفت و تثثبیت یک نوع دیکتاتوری که به اصطلاح مصلح بود و می خواست جامعه را به پیش ببرد. در عین حال نزج فعالیت های چریکی، همه اینها دست به دست هم داد از یک طرف راه حل کسانی مثل آل احمد و شریعتی و احسان طبری و حتی داریوش شایگان، ارائه می دادند به اینکه ما باید برگردیم به گذشته برای اینکه سکویی پیدا کنیم به طرف آینده بپریم و این از اسلام گرفته تا فرهنگ های آسیایی را در بر می گرفت، اینها همه دست به دست هم دادند اصلا فضای 1350 به بعد را تا مقطع 57 که انقلاب رخ داد، به کل از هر لحاظی اجتماعی سیاسی، امنیتی، هنری و ادبی کاملا متفاوت کرد. به نظر من هنوز در این زمینه که، چگونه شد در سر بزنگاه انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، همواره ما در فکر بازگشت بودیم. فقط آماج بازگشت ما متفاوت بود. اول می خواستیم برویم آن طرف اسلام را برگردانیم احیا بکنیم. بعد خواستم اسلام اولیه را احیا بکنیم. بعد خواستیم تشیع صفوی را احیا بکنیم. همه اینها بازگشت بود. ما خیلی کم به روشنفکرانی مثل میرزا آقاخان کرمانی و حتی تقی زاده بر می خوریم، اینها مخالف بازگشت بودند. می گفتند در این بازگشت سودی وجود ندارد. ما باید ببینیم چگونه می خواهیم بر برجهیم از روی این عقب افتادگی و برسیم به جهان نو. این نوع اندیشه به نظر من هم در دوران رضا شاه به خاطر بازگشت به ماقبل اسلام و در دوران محمدرضا شاه بخاطر بازگشت به اسلام، موجب شد که به نظر من اصلا ارابه مدرن کردن ایران و جهش به سوی جلو، رفته رفته از نفس افتاد و در انقلاب 57 متوقف شد.

میبدی: ولی این یک بعد قضیه است. چون اگر برگردیم به گفتمان آن روزها، یا گفت و شنودهای بر جوی که حاکم بود بر کنفدراسیون، (بعنوان یک شاهد گزارش می دهم) فکر کنید تشکیلاتی که 17 هزار نفر عضو دارد. گروه های ملی گرا گروه هایی که عناتی داشته باشند به مشروطه و دست آوردها و میراث های آن، در کنفدراسیون وجود نداشت. تسلط غالب بر تفکر چپ بوده بر ایدئولوژی بوده. بسیاری از روشنفکران ما از مشروطه گذشته بودند از اسلام هم گذشته بودند حتی از ایران باستان هم گذشته بودند. اصلا عنایتی نداشتند. آنچه برای آنها مطرح بود این تفکر تازه ای بود که در روسیه شکل گرفته و بعد هم در چین و انقلاب چین و اینها مجذوب این دو قطب شده بودند  گروهی مجذوب چین و گروهی مجذوبی شوروی شده بودند و این تفکر غالب بود و جالب این است و اغلب کسانی که به سمت نوگرایی می روند در ایران، کسانی هستند که چنین توشه ای با خودشان دارند. ولی وقتی می رسیم به انقلاب اسلامی اینها توشه را زمین می گذارند و کاملا تسلیم می شوند. بنابراین ماندم چه اتفاقی افتااد؟! آیا مصلوب می شوند؟ چه می شود که اینها ناگهان تصمیم می گیرند تمام باورهای خودشان را بایگانی کنند و تن بدهند به یک باور جدیدی که اصلا به آن قبلا عنایتی نداشتند، اصلا حاضر نبودند راجع به آن فکر بکنند و در مقابل آن تسلیم می شوند. 

نوری علا: من مسائل مربوط کنفدراسیون خارج از ایران را با داخل ایران متفاوت می دانم. ولی چپ اصلاح طلب را قبول دارم اما "چپ نام" قبول ندارم. من چون آن موقع در دانشگاه تهران تدریس می کردم من روز به روز نفوذ اسلامی که با مفروضات چپ آشتی کرده بود و قاطی شده بود به اصطلاح شاه فقید ایران این پیوند سرخ و سیاهی که پیش آمده بود، من این را در سطح دانشگاه هم می دیدم. (من دهه 50 را عرض می کنم) دهه 40 تجربه درست نوآورانه ما بود. اما در دهه 50 آن گفتمان اصلی اجتماعی را عوض کردند و در نتیجه ادبیات و هنر تغییر جهت دادند و رفتند به آن سو، ما بعد از 60 سال، تازه می فهمیدیم انقلاب مشروطه چه گفتمانی را برای ما ارائه می دهد و چگونه تسهیل می کند راه را برای نوآوری ها.  اما به نظر ما نمی توانیم این وسط فراموش بکنیم رفتار دستگاه سیاسی را که، به طور گیج کننده ای از یک سو به روحانیت و مذهب عنایت داشت به هر نوع تفکر اصطلاح طلبانه که بر بنیاد قانون اساسی مشروطه بود بی توجه بود. به نظر من همه اینها دست به دست هم دادند و این ماجرا یک طرفه نبود.

میبدی: در همان دوره کسانی هم بودند علم تفکر مذهبی را برافراشتند مثل آل احمد و شریعتی و فردید خیلی بودند رسیدم سر یک پیچی که همه توشه ها را زمین گذاشتند و مجموعه محفوظات و باور های خودشان را زمین گذاشتند و دل دادند به یک حرکت تازه ای که در راس آن شخصیتی بود به نام خمینی، که اصلا باوری هم به او نداشتند ولی تصور می کردند یک هیولایی است آمده و هیولای قدرت است و همه باید یک جوری به او آویزان بشوند و شاید هم بتوانند از پسش بربیایند. چون تصور اغلب آنها همین بود که درست این هیولاست ولی به زودی می شود او را منکوب کرد و پس زد و یک تنه قدرت را به دست آورد این تصوری که وجود داشت آن زمان.

نوری علا: من فکر می کنم تا زمانی که ما نتوانیم بفهمیم، چرا روشنفکری ایران، به شعار نه شرقی و نه غربی رسید؟! و هر دو را خواست نفی بکند و خلائی را ایجاد کرد و این خلاء را مذهب پر کرد. ما نمی توانیم پاسخ های دقیقی به تحلیل بدهیم. 

میبدی: حکومت رسید به نه شرقی و نه غربی، روشنفکر رسید به نه غربی. همه مقاله ها و رسانه ها علیه غرب بود. کسی علیه شرق شعار نمی داد. این شعار را آقای خمینی به آن رسید. موضوع نه شرقی و نه غربی را مذهبیون در شب انقلاب مطرح کردند. 

نوری علا: من از آل احمد حتی شروع شد نه شرقی و نه غربی، از جبهه ملی از سال 1340 به بعد این قضیه شروع شد. شما نگاه بکنید در تمام تحلیل های آن سالها، حتی انقلاب مشروطه را که می خواهند شروع کنند تاریخ آن را می گویند قضیه "تحریم تنباکو" تحریم تنباکو را بعنوان "کلید انقلاب مشروطه" می گیرند یعنی اصلا از بنیاد می آیند تاریخ واقعی مشروطیت را عوض می کنند. اصلا فراموش می شود این آقای شیخ نوری برای چی رفت سر دار؟ و در این بازنویسی که به نظر من دستگاه حکومتی هم شریک بود و این فاجعه پیش آمد. 

میبدی: الان بحث عمده ای وجود دارد در آلمان و بیشتر در فرانسه، بحث بر سر هویت بویژه بعد از سیلاب پناهجویی به آن مملکت، که یک نگرانی امنیتی ایجاد کرده و ترس و نگرانی را دامن زده. بحث بر سر هویت است.

 می گویند چرا این گروه که از خاورمیانه آمده خودش را از نظر فرهنگی و اجتماعی نمی تواند هماهنگ بکند با این جامعه، مشکل در چیست؟ یک نظر سنجی کرده اشپیگل به نظر من خود نظر سنجی هم جالب است می گوید شاخص اول چیست؟ چه عنصری که خیلی مهم است که یک نفر اولین قدم را بردارد برای اینکه در جامعه ای که در آن ورود کرده خودش را هماهنگ بکند و بتواند با این جامعه در واقع هم خانه بشود احساس غریبی نکند و این احساس غریبی باعث نشود روزی علیه خخود جامعه قیام بکند. رسیدند به عنصر شماره یک زبان، این اکثریت کسانی که خودشان مهاجر بودند. دو لباس است، می گویند با عمامه و عبا و چادر با برقه و نقاب و بورکینی  نمی توانی  خودت را با این جامعه هماهنگ کنی، باید لباس بومی و سنتی را فراموش بکنید. باید سعی بکنید شبیه همین جوامع اروپایی بشوید و چندین مشخصه دیگر، یعنی مسئله هویت مطرح شده، می گویند مشکل در چیست؟ می گویند اینها اول خودشان را مسلمان و خاورمیانه ای می دانند و بعد می گویند ما تابعیت فرانسه را داریم یا تابعیت آلمان را داریم یا فرانوسوی آلمانی هستیم. مشکل این شد. یعنی چی؟ یعنی شرایط بومی و سرزمینی، از همه مهم تر مذهب عامل اصلی هویت است. بعد این چاردیواری که در آن زندگی می کنند. این بحث که در گرفت. در دوره ما در آن زمان درسته آقای دکتر نوری علا می فرمایند که شعار نه شرقی و نه غربی مطرح شد. ولی واقعیت این است که شما روی جلد کتاب آل احمد علیه شرق زدگی چیزی نمی دیدی، اسم این کتاب غرب زدگی بوده فردید تمام مباحثش متمرکز بود روی مسئله غرب و حمله کردن به غرب، که اینکه مقصر اصلی است در تمام عقب افتادگی ها و بینوایی های ما اگر می خواهیم رستگار بشویم باید غرب را پس بزنیم یا خود آقای احسان نراقی و بقیه همین هستند. یعنی مسئله ضدیت با غرب بود درست است لابلا مملکن است کسی علیه شرق هم شعار می داد، ولی خوب واقعیت این بود خیلی آرزو داشتند که کاش قسطنطنیه زودتر توسط محمد فاتح فتح شده بود خاورمیانه شکل دیگری می گرفت.

نوری علا: من فکر می کنم که در ایران فردای امیدوارم آزاد، که دانشگاه هم آزاد باشد بسیاری از تز های دکتری در همین زمینه هایی که الان داریم با هم صحبت می کنیم نوشته خواهد شد. من مثلا اینکه چرا ما به شعار نه شرقی و نه غربی رسیدیم. حالا به هر صورتی که بخواهیم تفسیر کنیم، به نظر من این موضوع یک تز دکتری است. در عین حال ما فراموش نکنیم که شعار نه شرقی نه غربی ریشه های آن، در شعار استقلالی است که مثلا در زمان مبارزات ملی کردن نفت مطرح شد و پاسخ دادن به این پرسش که آیا بین شعار استقلال و شعار نه شرقی و نه غربی، رابطه تنگاتنگی وجود دارد؟ آیا ما اصلا زخم اصلی را از آنجایی نخوردیم که معنی استقلال را به معنی موازنه منفی و بستن درهای بستن جامعه خودمان به روی شرق و غرب و همه و بیائیم خودمان، خودمان را بسازیم در جهانی که روز به روز ارتباطات بیشتر می شد، می تاخت به طرف به آخر قرن 20 ما گرفتار این بودیم که چگونه می توانیم درهای نفوذ را به روی خودمان ببنیدم برای اینکه استقلال خودمان را حفظ کنیم. اصلا معنی استقلال از زمان امیرکبیر تا مصدق و تا انقلاب 57 به نظر من مطالعه آن از لحاظ گفتمانی، خودش یک تز دکتری است که ما تا بحال توجه نکردیم.

میبدی: به نظر من باید امیدوارم این محققان بعدی پژوهشگران حتما روی این دقایق تاریخ ایران مطالعه بیشتری بکنند چون خیلی مهم است و واقعا می رسیم به یک نقطه عطفی که چهره ایران تغییر پیدا می کند. آدمها عوض می شوند و ماهیت آدمها تغییر پیدا می کند. ماهیت سیاسی. شما نگاه بکنید در طول نزدیک به 40 سال از انقلاب می گذرد 40 سال ما شعار مرگ بر امریکا داریم می شویم بام تا شام شام تا بام. نتیجه آن می شود که به سادگی وقتی که یک پایگاه هوایی را تسلیم شرق می کنند میزان اعتراضات خیلی کم و اندک است شاید عده ای خوشحال می شوند به خاطر همان رسوبات تفکر گذشته، یعنی تصور می کنند شاید اتحاد جماهیر شوروی امروز بتواند در کرملین به وسیله آقای پوتین دوباره تجلی پیدا بکند یا تجلی پیدا کرده یعنی همان سازمان هاو نهادهای قدیمی کهنه شوروی دوباره احیا شده به وسیله ایشان از این بابت اندکی شاید هم خیلی خوشحال هستند.

نوری علا: به نظر ن این یک تصمیم گیری مهم روشنکفرانه و سیاست مدارانه است که آیا ما هنوز فکر می کنیم، می توانیم روی خط نه شرقی و نه غربی حرکت بکنیم و استقلال خوئدمان را حفظ بکنیم؟ و یا اینکه در جهانی که روز به روز به لحاظ روند جهانی شدن، نمی شود دیگر ایزوله شد در این جهان. ما تصمیم بگیریم به کدام این جهان ها می خواهیم تعلق پیدا بکنیم. آیا ما می خواهیم برویم در اردگاه روسیه و چین (که تقریبا رفتیم) و یا اینکه می خواهیم مثلا در اردوگاه مغرب زمین، جایی برای خودمان داشته باشیم. این یک تصمیم گیری مهمی است که به نظر من سرنوشت ایران را روشن خواهد کرد. ما همه شخصیت های سیاسی ما و احزاب سیاسی فعلی ما به نظر من در پاسخ دادن به این مسئله ماندند در رودربایستی ماندند هنوز هم بگوئیم که ما دلمان می خواهد ازیران جزو ارودگاه مغرب زمین باشد ما رودربایستی می کنیم و چنین اظهار نظری را نمی کنیم. باز می گوئیم نه خیر باید استقلال خودمان را حفظ کنیم من هنوز نتوانستم بفهمم که این چه نوع استقلالی است که می شود پایگاه نوژه را داد دست روس ها و ایراد گرفت که چرا امریکایی ها وقتی فانتوم به ایران می فروختند، کارشناسان نظامی خودشان را می فرستاند ایران برای اینکه مثلا نیروی هوایی ایران مجهز به فانتوم شود. اصلا آن روحیه ضد امریکایی که آن موقع وجود داشت، (از لحاظ بنیاد استقلال عرض می کنم) وجود ندارد.
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